سے 
یسل رجا نم ما 
ا سی () 
7 
اعلاما ا 
ؤ 
دشر راک کو 


عبدالرٌحمان, ملقب بە نورالدین و متخللص به جامی 
(۸۱۷۔۸۹۸ھ ق) در خرچرد جام پا بە عرصۂ گیتی نھاد. 
در نوجوانی در رکاب پدرش,: کە از مردم دشت اصفھان 
بود راھی ھرات شد. علوم و فنون رایج عصر خود را در 
دو مرکز علمی ھرات و سمرقند فراگرفت و در آنھا 
تخت نظر شبند 

جامی کە در شعر استعداد فطری داشت,: بتحقیق در 
فن شعر و شاعری شھرۂ روزگار گشته و بحق به 
خاتمالشعراء لقب یافته است. او از ھمۂ دانستەھای خود 


در شاعری سود جست> و آنھا را بە صورتھای متنوع در 


سرودەھای خود گنجاندہ است. شاعر با کلام استوار 
عبارات مستحکم و الفاظ منتخب توانسته است پای بر 
جای پای استادان مسلّم پیشین بگذارد و در بیان مطالب 
خود بے هھمان سهولت از عھهدہ برآید کک شعراىی 
پارسی‌گوی مانند خاقانی و نظامی. 

جامی بە پیشنھاد امیر علیشیر نوایی و با توجهە بە 
شیوۂ امیر خسرو دھلوی؛ کە در قرن نھم از مقتدایىان 
بزرگ شعر شمردہ میشدہ دواوین سےگانة خود را 
مشتمل بر قصایدہ مثنویات, غزلیات, مقطعات, رباعیات و 
معمّیات بە مناسبت سە دورۂ حیات خود تنظیم کرد و 
آنھا را بترتیب: فاتحة الشباب؛ واسطة العقد و خاتمة الحیاۃ 


نامید. 
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دیوان جامی 
جلد دوم 
(واسطةالعقد خاتمة الحیا8) 
ٹورالدین عبدالرحمان بن احمد جامی (۸۱۷۔ ۸۹۸ھ ق.) 
مقدمه و تصحیح: اعلاخان افضحزاذ 
با ھمکاری انستیتو شرق ‌شناسی و میراث خُثلّی 
زبر نظر دقتر نشر میراٹ مکتوب 
ناشر: مرکز مطالعات ایرانی 
چاپ ال :۱۳۷۸ 
تعداد: ۰٠٢٢‏ نسخه 
شابک ۴۔۱۴۔ ۶۷۸۱ ۹۶۴(جلد )٢‏ 
شایک ٢۔۱۵۔۶۷۸۱۔۹۶۴(دورۂ‏ ٢جلدی)‏ 

حروفچین و صفحەآرا؛ محمود خائی! نموئه خوان: عبدالحسین مھدوی 

خطاطی روی جلد: احمد عبدالرضایی 

لیتوگرافی: چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی 
این اثر زیر نظر دفتر نشر میراث مکتوب و با حمایت وزارت فرھنگ و ارثاد اسلامی انتشار یافتة است۔ 
ضمۂ حقوق متعلق به ناشر ومحفوظ است 
نشائی تاشرہ تھزان:خیابان میرزای شیرازی خیابان شاھین, پلاک ۷۶: طیقه دمکف, تلفن: ۸۲۵۲۶۵ 
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سم 


اوت را ای ئینٹے وع ۲ 7 تق تک رام کا دنت 
ٹوا زرگ وسدہت اشأا راما مات دہ مامتا ر ہاش ہاج سار 
ےر ہے ہکان ک3 او و یی و 
ور ین حت ار در سے اد موا یی ود یاصاد سار ین مام ول 
کے 1ت ۳۴ .0-3 ٠‏ 79 ے7 سے اق ری 
احالوصبال یک دسا اما وص رای صسماسا لم دھارکو مسا رم وع مج ورا یکا 
ات وی .2 ہج پ رجہ 2 ۰ اس ٠‏ 
ار وصد اما ےےرمااریک فک ام امو رکا اکر دو نا رات ما کے سالنٹلى 
0-تك-_ی - کور مارک روہ 5 ۱ ایم 
مو7 ور اکا ءا لغ عازۃً ورسسہاسائدہ ڈ سر لات لساری سور الرع مارنا یع 
رس ہطں رریٹ عغست راس یرد مار 
: بل ہےر 7 ٠‏ .-. 3 ۶ نر 
اما کم ساورسالہ بای وط نال ہت ردو رت ان و موضات کے . 
سپا و کپ وآ و و کا کا بے 
وذات خرن اما داملا سرد واسا لا انف می خو دی اسساونماد امت امت 
آر صا ھا نوا دا الات اش ا کسی دشا ٹیو اش تی مو می 
7 ڈ- 2 کے ۰ ون ٥‏ 7 ہی 
ا سن داسوغ مسا جح حا کی انا سلام یک دارد 


ہے یں 


مقدمةه مصحّح 
بحئی راجع بە میراث ادبی و علمی جامی 


مولانا عبدالرحمان جامی از شعرا و علمای پر محصول:است که فعالیت ادبی و علمی 
او خیلی بر وقت شروع شدہ بیشتر از پنجاہ سال ادامه یافته است. از نامة به عنوان علّامه 
صلاحالدین موسی قاضی زاده رومی (فوت ۸۴۱- ۱۴۳۷) تقریباً سال ۸۳۹ >- ۱۴۳۵ 
نوشتة او معلوم میگرددکه وی در ھمان سال بە یکی ازکتب راجع به علم ھیثت یا نجوم 
که تألیف پیشینیان و یا قاضی زادۂ رومی بودہ است شرح بسته آن را ب٭ سمرقند خدمت 
قاضی زادہ ارسال می دارد. خود جامی بارھا تذکر می دھد کە از آوان شہاب بهە گفتن 
اشعار شروع نمودہ است, گذشته از این سرچشمەھای ادبی از واقع شھرت غزلھای او 
هنوز در زمان عبداللطیف پسر اَلغبیک (قتل ۴۸۵۴ ۱۴۵۰) خبر می دھند. به ویژہ در 
بیست و پنج سال اخیر زندگی جامی فعالیت ادبی اویسی گسترش می‌یاہد و او در ردیف 
پر محصولترین ادیبان تاجیک و فارس قرار میگیرد. امّا راجع بە تعداد و اسامی آثار 
جامی ھمیشه اختلاف نظر وجود داشته است. حتی شاگردان و نزدیکان شاعر تعداد و 
نام اثرھای او را به طرز گوناگون آوردہاند. نواپی در خمسة المتیرین سی و نە و در نام 
المجة باز یکتا یعنی جمعاً چھل اثر جامی را' عبدالغفور لاری در تکملە' چھل و ھفت و 
عبدالواسع نظامی در مقامات جامی" چھل و دو ائثر او را نام بردەاند. به ھمین علت 
قرنھاست که این مسئله مورد بززسی و بحث پڑوهہشگران و اھل تألیف قرار گرفتہ اکٹر 
معتقد آن بودەاند کە تعداد آثار جامی را برابر عدد حروف تخلص او می دانستەاندء یعتی 


۱٢۴ جامی و نوابی. مجموعه بە زبان اُزبکی یه القیای روسی, ٹاشکند: ۱۹۶۶ ص ۴۸۔ ۴۹ء‎ ,١ 
۳۹ عبدالففور لاری: تكکمل پر ٹنحات الانی, کابل: ۱۳۴۳ء ص‎ ۲ 


ج >٣‏ ۱ع ۴٢‏ ی ٭ ٠١‏ جمع ۵۴ از جملە عبدالل کابلی (عصر ۱۷ میلادی) 
می نویسد: در مصثّفات شریفش کە بین الخاص و العام در عالم مشھور است؛ به عدد 
حروف جامی پنجاہ و چھار است' ولی ھیچکس اثرھای جامی را بە این شمارہ مطابق 
کردہ تنواتسته است. یه احتمال قویٰ این اندیشه اھمیت افسانەای یا روایتی دارد۔ 

اسناد تاربخی گواھی می دھند کە جامی کلیات آثار خویش را خود در اواخر عمر 
مرلّب ساخته است: زیرا در دیباچه آن عبارات ذیل به چشم می رسد: (این فقیر مستھام و 
اسیر خیالات و اوھام ... در همه حال چون گوی سرگردان میدان گفت و گوی ہودہ ... 
سخنش متدوع افتادہ ... بعضی از قبیل نثر ... و بعضی از مقوله نظم ... و ھریک ایٹھاگرچە 
جدا جدا بە نظر ناقدان بصیر و مبصران خبیر رسیدہ و سمت قبول یافنه شک نیست که 
میثت اجتماعی مرگبات :را حالتیٰ ھست گە در صورت افتراقی مفرذات آن ٹیست ... 
لاجرم در این وّلا چنان در خاطر آمد کە مجموعەای مرتّب |کنم]که مرآت جمال وحدت 
آنکثرت و آبینڈ کمال جمعیت آن متفرقات باشد و چون بر این معنی اقدام نمودہ شد و 
بھ توفیق اله سبحائه به اتمام رسانیدہ بە معرض عرض فاضلان . .. رسانیدہ می شود. امید 
است که از شرف قبول آن سر بلندان بھرہمند گردد'۔) 

یکی از نسخ قدیمترین کلیات نامبردہ کە سال ۹۰۸ ۱۵۰۲ ۔ ۱۵۰۴ در ھرات از 
طرف محمد بن حسن شاہ الکاتب الھروی استنساخ شدہ شامل ۳۸ اثر جامی است. این 
نسخه پر ارزش کە ۶۳۱ برگ و حجم آن ۲۸/۵ × ۳۹ سانتیمٹر است: با شمارۂ ۱۳۳۱ در 
4ا ورای کرت اقائی گار اریکتاتا کامداریٰ ہے کرد لَسَة مو 
ھمین کلیات زیر شمارهٴ ۴۲۲ 0018 در کتابخانهُ دولتی عمومی سنتپیٹربورگ محفوظ 
است و سالھای ۹۳۱۔۹۳۶ > ۱۵۲۵۔ ۱۵۳۰ استنساخ گردیدہ است.؟ طبق جدول دایرہ 


.۱۵۲ ۸ عبدالله کابلی, تذکرۃ ا۵واریخ, نسخۂ خطی گنجینۂ شرقی آکادمی علوم اوزیکسٹان: شمارہ ۲۰۹۳ ورق‎ .١ 

٢‏ عبدالرحمان جامی, کات شمارۂ ۱۳۳۱ اوراق ١‏ ب ۔ ٢آ‏ (ازین یس شمارەھای قوسین در متن با اشارۂ ہکلیات: 
شمارۂ اوراق ھمین نسخه زا می رساند). 

٣‏ فھرست دستنویسھای شرقی اکادمی علوع اُزیکستان, بزبان روسیء ج ۴ء ص ۴۰۹۔۴۱۵ 


۴ فھرست درن, به زبان فرانسویء ضص ۳۶۹۔ ۳۷۴۔. 


مقدّمةً مصحّح ۹ 


شکل منقش کە در عنوان کتاب جا داردہ این نسخه نیز می بایست ۳۸ اثر کلیات شمارۂ 
۱ داا ثبت می کردہ است۔ ولی بە علت کم توجّھی ورّاق کە در ھیچ جا نام خود را ذکر 
نمیکند برخی از اثرھا از نسخہ بیرون ماندہ دفٹر دوم سلسلة الذہب؛ حلبة حلل؛ زسال کیر 
ذر معما و رسالأ فافه دو مراتب رؤتویس شدہہ رسال متوسط در معما زیر عنوان رسال صغبر از 
معما و رسالڈ صغیر در معما زیر عنوان رسال اول از معما آمدہاند. در نتیجه از ۳۸ اثر در عنوان 
ذکر یافته تٹھا ۲۹ غدد آن در کتاب مندرج گشته مابقی مانند نقد النصوص؛ لوائع؛ فی شرح 
قصیدۂ میمڈ خمریۂ فارضیه؛ شرح قصیدۂ تالہ: رسالڈ شرایسط ذ کر؛ رسالڈ ناسک حج؛ رسالڈ 
موسیقی) رسالڈ سخنان خواجھ پازساا رسالة فی الوجود و تحقیق المذاعب از آن بیرون مساندەاند., 
ترتیب تأٗلیفات جامی دز نسخ ۱۳۳۱ و ۴۲۴۲ 2010ا چنین است: 

١‏ شواھد البُوٌةَ لنقوبة الشوّۃ (برگھای ۲8 ۔ ۱۰۴8 ۱۵ ۔۱۴۲۵). پیش از این اٹر نسخه 
۱ مقدمۂ جامی را راجع به سبب مرتب کردن کلیات مندرج اسٹ کە نسخة ۴۲۲ 
20 را ندارد۔ 

٢۔‏ نفحات الانس من حضرات القدس (برگھا ۱۰۵ ۔۲۷۷۸) ۱۴۴۵ ۔ظ۴۰۴). 

٣۔‏ نقد النصوص فی شرح نقش القصوص (برگھای ۲۷۷۵ -۳۳۲۵۸). 

۴ اشعة اللمعات (برگھای ۳۳۲٣‏ ۔ ۳۶۹2) ۶۶۴ ۔۷۲۰). 

۵۔ لوامع فی شرح قصیدۂ یڈ خمریۂ فارضيه (برگھای ۳۷۰۸ ۔ ۳۸۵8). 

۶۔ شرح قصید؟ نائه (برگھای ۳۸۶۸ ۔-۳۹۲۵). 

۷۔ رسال شرائظ ذ کر (برگھای ۳۹۳۸۵ ۔ ۳۹۴). 

۸ رسالأ ناسک حج (برگھای ۳۹۴ ۔ ۴۹۶۵). 

۹۔ بھارستان (برگھای ۴۹۷۸ ۔ ۴۳۱۵؛ ۷۷۴۵۔ظ۸۱۲). 

۰۔رسالا عروض (برگھای ۴۳۲۸ ۔۴۳۸۸؛ حاشيه ۷۴۸۵ ۔-۔۷۵۹۸). 

۱١۔‏ رسالڈ موسیقی (برگھای ۴۳۸8 ۔۴۴۶۸). 

۲۔ لوابح (برگھای 8 ۴۴۶ ۔ ۴۴۹۵؛ حاشيه ۷۰۱٢‏ ۔۷۱۸۸). 

۳٣۔‏ دیوان اول فاتحة اباب ہا مقدمة منٹور سە دیوان (برگھای ۴۵۰۸ ۔۵۴۹۸؛ ۴۰۷۵۔ 
۶8,. 


۴ دیراٹھای سە گانه جامی 


۴۔ دیوان ثائی واسطة العقد (برگھای ۵۵۰۸ ۔۵۹۰۸؛ حاشيه ۴۰۷ ۔ ۵۳۷). 

۵۔ دیوان ثالث خاتمة الات (برگھای ۵۹۰8 ۔ ۸۱۹8 حاشيه ق۳۲۷۵۔ ۴۶۰۵)۔ 

پانزدہ اثر مذکور در نسخةٔ شمارہ ۱۳۳۱ در متن اساسی جا گرفته؛ اثٹرھای دیگر در 
حاشیۂ آن درج گریدہاند. 

۶۔ دفتر اول سلسلة الذحب ہا خطبة ہفت اورنگ (برگھای ۱١‏ ۔ ۸۴۸ ۵۸۸۸ ۔۶۴۰۸). 
۷۔ دفتر دوم سلسلة الذھب (برگھای ۸۴۸ ۔ ۱۱۷۸؛ ۷۲۱8 ۔ ۷۴۳۸ باز تکراراً حاشیه 
8 ۔ ۶۲۹8۳). 

۸۔ سلاعان و سال (برگھای ۱۱۷۵ ۔۱۱۴۲۵ ۵۷۱۸ ۔ ۵۸۷۵). 

۹۔ دفتر سوم سلسلة الذغب (برگھای ۱۴۲۸ ۔۱۶۵۸؛ ۷۴۳۵۔۷۵۷۸), 

٥۔‏ تحفة الاحرار (برگھای ۱۶۵8 ۔ +۲۰١٠۸‏ ۲8 ۔۴۸۸). 

١‏ سحة الابرار (برگھای ۲۰۱٢‏ ۔ ۲۵۹8؛ حاشيه ۴۸8 ۔۱۲۵۸), 

٢۲۔‏ پوسف و زلٰخا(برگھای ۲۶۱۸ ۔ ۳۴۰8 حاشيه ۱۲۵8 ۔۲۲۹۸). 

.)۳۲۵ ۔‎ ۲۲۹٢ لی و مجنون (برگھای ۳۴۱۸ ۔ ۴۱۷۸؛ حاشيه‎ -٣ 

۴۔ خردنام اسکندری (ہبرگھای ۴۱۷ ۔ ۴۶۴۵؛ حاشيه ۶۴۶۱۵ ۔۷۰۰۸), 

۵۔ رسالڈ کبیر در معما ۔حلبۃ حلل (برگھای ۴۶۵۸ ۔ ۴۹۶8؛ حاشيه ۵۳۸8 ۔۵۷۳۸؛ تکراراً 
حاشيه ۷۷۴۵۔ ۸۰۹۵8). 

۶۔ رسال صغبر در معما (برگھای ۴۹۷۸ ۔۵۱۱۸؛ حاشيه ۷/۶۵8 ۔۷۷۳۵). 

۷۔ رسالة متوسط در معما (برگھای ۵۱۱۸ ۔ ۵۲۵۸؛ ۷۵۹۵ ۔ ۷۶۹۵). 

۸۔ رساله قافه (برگھای ۵۲۵8 ۔ ۵۲۸8؛ حاشيه ۵۷۶۵ ۔۵۸۰۸؛ تکراراً حاشيه ۷۶۱8 ۔ 
۵۸/) 

۹۔ رسال معمای منظوع اصغر (برگھای ۵۲۹۸ ۔ ۵۳۰8؛ حاشيه ۵۷۳۵ ۔۵۷۶۸). 

٥٠۔‏ منفآت (ہرگھای ۵۳۱۸ ۔ ۵۶۵)؛ ۶۴۱۵ ۔۶۶۶۸). 

۱۔ رسالڈ سخنان خواجه پارسا (برگھای ۵۶۶۸ ۔ ۵۷۰۵). 

۲۔ شرح یتین مثٹوی (برگھای ۵۷۱۸ ۔۵۷۴۸؛ حاشيه ۵۸۰ ۔۵۸۵۸). 

.)۶۳۴ ارہعین حدیث ۔چھل خدیث (برگھای ۵۷۴ ۔۵۷۷۵؛ حاشیه ۶۳۰۲۵ ۔‎ ٣۳ 


مقدمہ مصحّح ۷۱ 


۴۔ رسالة فی الوجود (برگھای ۵۷۸۸ ۔۵۸۰۵). 
۵۔ شرح بیت امیر خسرو (برگھای ۵۸۰8 ۔۵۸۲۸؛ حاشیه ۷۵۹8 ۔۷۶۱۵). 
۶۔ شرح حدیث اہی رزین العقیلی (برگھای ۵۸۲8 ۔ ۵۸۳۵؛ حاشيه ۶۳۵ ۔ ۶۳۶۵), 
۷۔ تحقیق المذاہب (برگھای ۵۸۴۸ ۔ ۵۹۴۵). 
۸ شرح رباعیات (برگھای ۵۹۷۸ ۔۶۲۱۸۵؛ حاشيه ۷۲۱٢۶‏ ۔ظ۷۴۸). 

علاوہ بر این ۳۸ اثر شاگردان و نزدیکان جامی از تسیں شرح فصوص الحکم (نوابی 
لاری: نظامی))؛ فوائد ضبائِه (لاری؛ نظامی)ء رسال جواب سڑال و جواب هندوستان رسالڈ لا الہ 
الا لل؛ شرح بعضی از مفتاح الغیبا صرف فارسی منظوع و منٹور و رسالڈ کبیر مناسک حج (لاری) را 
نام بردەاند. اگر این‌همه آثار متعلّق بە مولانا عبدالرحمان جامی باشندہ چرا بە کلیات او 
وارد تشدہاند؟ به اندیشه ما جامی بە فرأاھم آوردت کلیات نزدیک سال ۸۹۶ - ۱۴۹۰ 
کمی پیشتر از ترتیب دادن دیوان سوم خویش شروع کردہ است: زیرا او در مقدمۂه کلیات 
برابر آثار منظوم خود از ھفت داستان+(سبعه) چون (مثنویات ھفتگانە کە به حفتاورنگ 
ملقب شدہ است) نام بردہ دو دیوان خود را بدون عنوان به طرز ١‏ دیوان قدیم و جدید) 
(کلیات: برگ ۲۸) ذکر کردہ است. باید یاذآور شد که دیوان سوم جامی سال ۸۹۶ > 
۱ تدوین یافته نامگذاری دیوانھای سە گانه او سال ۸۹۷ > ۱۴۹۲ صورت گرفٹہ 
بود. چون دیوان سوم با مقدمة عمومی دیواٹھای سەگانه در کلیاٹ جا دارد گمان قوی 
می رود کە گرد آوری کلیات شاید در اوایل سال ۸۹۶ > ۱۴۹۱ پایان پذیرفته باشد. از 
ھمین جھت دو کتابی کە پس از این تاریخ تأٗلیف گردیدہاندہ از ان بیرون ماندەاند. این دو 
کتاب عبارتند از فصوص الحکم (سال تالیف ۸۹۶* ۱۴۹۱) و فوائد ضیائِه (تاریخ تألیف ۱١‏ 
رمضان ۸۹۷ - ۷ جولای ۱۴۹۲). طبیعی است کہ رسال کیر مناسک حج (سال ۸۷۷ “ 
۷۲ درراہ بغداد مفقود شدہ)ء تضیر و شرح مفتاح الغیب (ھر دو ناتمام) و رسالا لااله الا اله 
(کە اثر مستقل نبودہ شرح کلمۂ طیبه را از آغاز فوائد ضیاِہ فرا میگیرد) نیز بە آن داخل 
شدہ نمی ٹوانستند, رسالڈ جواب سڑال و جواب ھندوستان و صرف فارسی منظوع و منٹور باید با 
چنین اسباب شامل آن نشدہ ہاشند. بە ھمین طریق ہر ۳۸ اثر مندرج در کلیات کتب ذیل 
را بدون تردید بە نامبرد آثار جامی علاوہ کردن لازم می شود: 


۹۔ شرح فصوص الحکم. ۴۰۔ فوائد ضیائِہ. ۴۱۔تضیر (ناتمام). ۴۲۔ شرح مفتاح الغیب. ۴۳۔ 
رسالڈ جواب سڑال و جواب ہندوستان. ۴۴- صرف فارسی منظوع و منٹور۔ ۴۵۔ رسالڈ کیر ماس 
حج. ۴۶۔ کتابی در علم نجوم یا ھیثت کە در جوانی نوشته. 

در وؤقت حاضر بە نظر ما فھرست جامعترین آثار جامی ھمین است. رسال لااله الا الله 
کە آغاز فوائد ضبائِه است و قصیدەھای الجةالاسرار؛ و ااجلاء الروح؛ گاھی چون اثر 
علیٰ جدہ نام بردہ می شوندہ ولی آنھا را نمی توان کتاب جداگانه شمرد. در نسخۂ چاپی 
تکمل؟ عبدالغفور لاری و مقامات مولوی جامی عبدالواسع تظامی فوامع و (شرح قصیدۂ 
خمریة میمیة فارضيه) چون دؤ اثر علیٰ جدہ به طرز وع (شرح بعضی ابیات تائیهة 
فارضيه)؛ (اشرح قصیدۂٗ خمریة میمیة فارضيه) ذکر شدہاند. امًا ناشر تگمله بشیر ھرویٰ 
خبر می دھد که در یکی از دو نسخه تکملە کە فھرست مصتفات مولانا جامی را متضمّن 
است (نسخة (ب)) تٹھا نام وم آمدہ واز (شرح قصیدۂ خمریه) ... ذکری در میان نیست 
ولی در نسخۂ اصل بعد ازنام لوامع نام ×شرح بعضی ابیات تاثیة فارضیۂ؛ و پس از آن نام 
اشرح قصیدۂٴ خمریۂ میمیة فارضیه) آمدہ است+'. 

دریکی از نسخ خیلی قدیم تکملە که با شمارۂ ۴۹۲/۲ در گنجینة دستنویسھای شرقی 
اکادمی علوم تاجیکستان محفوظ است (کتابتش تقریباً در اوآخر سدۂ ۱۵ ویا اوایل سدۂ 
۶ میلادی صورت گرفته است) مثٹل نسخۂ با حرف ١ب‏ اشارت کردۂ بشیر ھروی تنھا 
لوامع ثبت شدہ از اشرح قصیدهٗ خمریه میمیة فارضیۂا نام بردہ بھی وھ 

اھل کتب هر قدر از زمان جامی دورتر شدہاند ھمان اندازہ فھرست آثار او راکم 
زیاد کردەاند. در تذکرۂ تحفه سامی "از آثار جامی کە نوابیە لاری و نظامی نام بردەاند 
صرف فارسی منظوع و منثور و رسالڈ کیر مناسکٹک حج ذکر نشدہ؛ شرح حدیث؛ ابی رزین العقیلی 
چون اشرح حدیث ابی ذر غفاری) نامبر شدہہ دوکتاب: مناقب مولوی (جلال الدین رومی) 
و منافِ خواجه عبدالل انصاری علاوہ گردیدہ است. گروھی از دانشمندان حدس زدہاند کہ 


. تکمل ص ۶۹ عین ھمین ٹرٹیب ذر عقامات جامی (تاشکٹد: شمارہ ۱۳۵۴ برگ ۱۴۰۸) می آید, اما در ٹسخۂ در 
دوشنبه محفوظ بودۂ مقامات جامی به جای میعیه ۔ شمسیه ثبٹ شدہ است کە غلط أآست. 


۸۷ تحفه سامی: تھران, ۱۳۱۴ء ص ۸۶۔‎ ٣۳ ۲۸۵ تکمہ: نسخۂ خطی ۴۹۲۲۲ برگ‎ ٢ 


مقذمة مصحٌح ٣۳‏ 


دو رساله اخیر شاید جزوەھای نفحات الانس باشند و این اندیشه بە حقیقت نژدیک 
است؛ زیرا ما راجع بہ مناقب مولوی معلوماتی در دست نداشته باشیم ھم: متن 
(مقامات شیخالاسلام خواجه عبداللہ انصاری ')؛ تٹھا با بعضی کلمە و عبارات از متن 
لفحات الائس تفاوت دارد و اگر ھمین رساله ١‏ مناقب خواجه عبداش انصاری؛ باشد: آن را 
اثر مستقل نمی توان شمرد. دربارهۂ شرح حدیث ابی رزین العقیلی گفتن لازم است کە نام 
محدث نامبردہ را مؤلفان سرچشمەھای ادبی و تاریخی به شکلھای مختلف چون 
ابی رزین العقیلی (تکمل: نسخه ۴۹۲/۲ برگ ۴۰۸) ابی ذر بن عقیل (تکلہ ضص ۳۹ 
توضیحات ناشر؛ ص ۷۱) عرفات العاشقین < مقدمة دیوان کامل جامی؛ ص ۱۱۹)ء ابی ذر بن 
غقیلی (مقدمة دیوان کامل جامی ص ۲۹۹) نوشتەاند که درستش ابی رزین العقیلی است: 
زیرا سخن محض از لقیط بن المنتفق بن عامر بن عقیل العامری العقیلی ابی رزین 
۸888۵21 می رود کە از اصحاب پیغامبر اسلام بودہ است'. در اشعة اللمعات فی شرح 
مٹکاة نیز این حدیث را از نام ابی رزین می ارد" اما آنھاکە تام راوی این حدیث را ہبہ 
شکل ابی ذر غفاری (سام میرزاء حکمت, برتلس؛ ئفیسی؛ ھاشم رضی و چندی دیگر) 
آوردەاند این ابی رزین را محدث دیگر ابی ذر الغفاری (فوت ۳٣‏ > ۶۵۲) که از ابی رزین 
مشھورتر است؛: پنداشتەاند. 

در تذکرۂ تحف سامی اشکال دیگری وجود دارد کە در فھرست آثار جامی چتین 
عبارت موجود است: ارسالهٔ منظومة بھارستان؛ علی اصغر حکمت این عبارت را به دو 
قسمت جدا کردہ به شکل ۲۹۱ رسالڈ منظومہ +٠۰٣‏ بھارسٹان) ثبت می‌کند". اما ھاشم 
رضی آن را چون ہرساله منظومۂ بھارستان پذیرفته است, در هر دو صورت اشتباہ رخ 


.١‏ مقامات شیخالاسلام حضرت خواجہ عبدالظ انصاری حروی, فراھم اوردۂ جامی؛: به تصحیح و حواشی فکری 
سلجوقی از روی نسخۂ اریری: کابل ۱۳۴۳ ۔ ۱۹۶۴ء مقایسه شود با ننحات الانیء تھران ۱۳۳۶ء ص ۳۳۱۔۳۵۶ 

.۲۱۷ محمد مرتضی الزبیدی۔ تاج المروس من جواھہر القاموسە مصرہ ۱۳۰۴ء ج ۵ ص‎ ٢ 

:۴۸۴ عید الحق محدثہ اشعة اللمعات فی رح مٹکاۃء لکھٹوہ ۱۳۰۷ء ج ۴ہ ص‎ ٣ 

۴ علی اصغر حکمت: جامی, تھران: ۱۳۲۰ء ص ۱۶۱۔ ۱۶۳۔ 


۵ ھاشم رضی, مقدمۂ دیوان کاملٰ جامی, تھران. ۱۳۴۱ء ص ١۱۱۔‏ ۳٣۱۱ء‏ 


۴‌ دیوانھای سەگانہ جامی 


دادہ است؛ زیرا شکل قبول کرد ھاشم رضی خلاف حقیقت است؛ چونکه بھارستان را نہ 
منظومهہ شمردن ممکن است و نە رساله. اگر خواندۂ علی اصغر حکمت را پذیرا شویں 
زیر عنوان رسال منظومہ کدام اثر جامی نھان بودن را پی بردہ نمی توانیم,. شاید رسالڈ منظومہ 
ھمان اعتقاد نامە و یا نتیجه اشتباہ یگان کاتب و یا خود مؤلف تذکرہ باشد. این اشتباھعات 
در توشتەھای محققان امروز نیز گاھی به مشاہدہ می رسند. 

علی اصغر حکمت فھرست سام میرزا را جامعترین فھرست مؤلفات جامی دانستہ 
علاوہ میکند: ١مولانا‏ عبدالغفور لاری فیه مَجلّد یه آثار آستاد افزردہکە در تُحفۂ سانی 
قید نشدہ و آن سە عبارت است از: ١۔‏ شرح ابی رزین عقیلی ۲. رسالة فی الواحد ٣۔‏ صرف فارسی 
منظوم و مور و البته فھرست عبدالغفور و معتبرتر از تحفڈ سامی است '۔) جملۂ دوم حکمت 
کاملا درست است ولّی چنانکهە ذر بالااشارت رفٹ, یک اثر جامی اصلاً شرح حدیث 
ابی رزین عقیلی ہودہ؛ اشرح حدیث ابی ذر غفارزی) تصحیف آن اسٹ, رسالة فی الواحد در 
نتیجة تصحیف رسالة فی الوجود پیدا شدہ؛ ھمه نسخەھای تکملە که ما دیدیم آن را در شکل 
ذرمیث رسالڑ تی اوجرہ آزز 6ا0 ایق لا مرت فرگئی تع ومٹور عامیٰ زا تھا لاریٰ 
ذگر می تماید. ی. برتلس ؟در فھرست تصتیفات جامی موجودیت اختلافات زیاد را قید 
نمودہ؛ احتمال بە ۴۵۔ ۴۷ نزدیک بودن عدد عمومی اَٹھا را تخمین می کند. ولی در 
فھرسٹ با استفادۂ تامبرذ آثار در نسخۂ کلیات شمارہٗ ۱۳۳١۱‏ واقتباسھای حکمت از تحنڈ 
سامی وگفتار لاری ۵٢‏ اثر را به نام جامی آوردہہ چتان ظاھر می گرداند که گویا ھمه اثرھا 
ر| خودش مستقیعماً استفادہ بردہ باشد. آما در نتیجۂ استفادۂ غیر تنقیدی گفتار دیگران او 
اثرھای کلیات ۱۳۳۱ زا بہ جای ۳۸ عدد از روی جدول اول کتاب ۳۷ توشتة رسال 
عروض راکه در آن جدول ذکر نشدہ است؛ او درکلیات تدید ھمچتین پی نبردہ است که 
رسالڈ شرایبط ذ کر و رسالڈ طریقه نقشہندی یک اثر بودہ؛ رسالة فی ‌الواحد از تصحیف رسالة 


فی الوجود ببرون آمد؛ سه اثر دیگر که با نامھای (شرح حدیث)؛ اشرح حدیث ابی ذر 


[, علی اصغفر حکمت: جامی ص ۱۶۳ این جعله را ھاشم رضی عیناً می آرد؛ مقدمة دیوان کامل جاعی ض ۲۹۹۔ 
٢ ۳٣‏ تکملە: ص ۳۹؛ نگل نسخة خطی,: شمارہ ۴۹۲۲ء برگ ۲۰۸ 


ا برٹلس: نوای 3 جامی. بزبان روسیء مسکو؛ ۵ء ص ۹۔۲۴۰ 


غفاری) و اشرح حدیث ابی رزین عقیلی) ذکر شدہاندہ عیناً یک تألیف می باشند. 

گوناگونی ؤ اختلاف سرچشمەها در نامگوی آثار جامی سبب آن شدہ است کەہ 
تذکرەھای مِنبعدہ در تعداد اثرھای جامی و نامگوی آنھا باز بیشتر به اشتباہ راہ دھند. 
صاحب تذکرۂ عرفات العاشتین. (تألیفش ٣۰٠١‏ > ۱۶۱۳) معین‌الدین اوحدی در این باب 
چنین می نویسد: ااتصانیف مولانا جامی ۵۴است:؛ چنانکە گفته شد؛ موافق اسم اوست و 
کلیات وی به تظر بندہ رسیدہہ اسامی بعضی از آنھاست: منثورائه: نفحات الانس؛ نقد 
النصوص؛ شواہد البوةء تفسیرنامہ؛ رسالڈ طریقء اشعة اللمعات؛ شرح الفخصوص الحک؛ لوامع؛ شرح 
آیات؛ شرح رباعیات؛ لوایح؛ شرح یجن موی مولوی) شرح بیٹ امیر خسروہ شرح حدیث ١بی‏ رزین 
عقیلی+ جمع سختان خواجہ پارسا؛ ترجمڈ حدیث ارہعین) مناقب مولوی؛ مناقب خواجه عبدالل 
الصاری) رسالڈ تحقبق مذھب صوفی و متکلم : حکہ رسالٰة فی الوجود رسالڈ سؤال و جواں 
هندوستان) رسالڈ لالہ الا الله رسالڈ مناسکٹ حج؛ رسالڈ منشات؛ شرح کافہا صرف و منطقء رسالڈ 
متوسط؛ رساله قافہ شرح بعضی از مفتاح الغیب)؛ رسالڈ عروہ؛ رسالڈ صغیر رسالڈ منظلومہ در حج؛ 
منظومات: هفت اورنگ مشتمل ہر ھفت کتاب سلسلةالذہب؛ سلامان و اسال؛ تحفةالاحراں 
سحقالابرا یوسف و زلیخہ لِیلی و مجنون) خردنامڈ اسکندری) ذیوان اول)؛ دہوان ثانی) دبوان 
ثالث؛ بھارستانۃ منظلومۂ اصغر'ء 

با یک نگاہ و مقایسة این نامگو با فھرستھای سابق اندازۂ اشتباہ این مؤلف را پی بردن 
ممکن می شود یه این جھت تفصیل آن ضرورتی ندارد. نکته دیگر قابل تذکر این است 
که برخی از آثار جامی با نامھای گوناگون در بین مردم شھرت داشتەاند. پیش از همه 
کتابھابی کە باکلمۂ ارساله؛ آغاز می یابند ممکن است بدون این کلمة خواندہ شوند. در 
آغاز بسیار اٹرھا ممکن است کلماتی مانند ١کتاب+؛؛‏ ١رساله)؛‏ امٹنوی)ء ١قصّه)‏ علاوہ 
گردد. تألیفاتی کە در جدول مزیور با شمارەھای ١۔٢۔۳۔۵‏ آمدہاندہ بیشتر ہا جزو اول 
نام خود مشھوز بودہ رسالەھای به معما مربوط به طرز رسال معمای کی رسالڈ معمای 
متوسط رسالڈً معمای اصغرہ رسالڈ معمای منطوع و باز بدون جزو (رساله) معلومند. اثر سی و 


.1۱۹ اقتباس از مقدمة دیوان کامل جامی ص‎ .١ 


ع۶ دیرانھای سە گانە جامی 


ششم را اکٹر دانشمندان چون (شرح حدیث) ذکر کردەاند. فوائد ضايِه با عنوانھای 
(الفوائد الضیائثيه فی شرح الکافیها؛ ١شرح‏ کافیها: اشرح ملااء اشرح کافیة ابن حاجب٢‏ 
نیز مشھور بودہ نفحات الائس من حضرات القدس با نام (نفحات)ء اشعةاللمعات ب اسم اشرح 
لمعات)؛ ایح بە شکل ەرسال لوایح در بیان معارف و معانی) تیز یاد شدہاند. لوامع را 
اشرح قصیدہٗ خمریه فارضیه)) رسال شرابط ذ کر را (رسالهٔ طریقه نقشبتدیه) و (ارساله 
طریقةٗ خواجگان)) خردنام سکندزی را ۸(اسکندرنامہ)؛ رساله قافه را دمختصر وافی 
بالقواعصد علم القوافی؛ و االرسالة الوافیه فی علم القافیه)؛ منشآت را (رقعات) و 
(امکتوبات)؛ شرح یتین مشوی را ١نی‏ نامہ)ء چھل حدیث را (ترجمۂ اربعین حدیثٹ)؛ تحقیق 
المذاہب را (رسالة فی تحقیق مذھب صوفی و متکلم و حکیم؛ وادرّة الفاخرہ) نیز 
گفتەاند. یوسف و زلٰخا و اعاشق و معشوق؛ اصلاً یک اثر می باشند. ھمچنین باید یاد آور 
شد کە سە دفتر سلسلةالذعب چون یک کتاب تحفة الاحرارہ سبحقالا برا ہوسف و زلیخا لِلی و 
مجنون و خردنامڈ اسکندری چون ااخمسة) جامی؛ خمسە با علاوۂ سلسلةالمذہب و سلامان و 
سال چون حفت اورنگ و اسبعہ)؛ و دیوانھای سەگانه چامی با نام اسه دیوان؛ معمول 
گشتەاند. ازین دیوان قدیم جامی که بعداً بہ فاتحة الشباب موسوم گردیدہ است. و قسمت 
اخیر دفتر اول سلسله الذہب با نام داعتقادنامہ؛ ھمچون کتاب علیٰجدہ انتشار یافتہ: بسیار 
وقت چند اثر جامی در یک مجلد با عنوان کلیات: غزلیاتہ رباعیات؛ قصاید و حتی 
بعضی از قصاید جامی چون کتابھای مستقل و جداگانه رونوپس و چاپ شدہاند. این همة 
اختلافات و ھرج و مرجھا موجب شدہ است کە دانشمندان آثار عبدالرحمان جامی را از 
بودش خیلی زیادتر گمان کردەاند. ٹیرغاث لودیٰ کر خصوض ععداڈ تالیفات جامی 
می تویسد: ۹۹۷کتاب تصنیف نمودہ کە ھمه آنھا در ایران و توران و ھندوستات نزد اھل 
دائش مقبول افتاد و ھیچ کس انگشت اعتراض نتواتست نھادا.' اما صاحب مرآة الخبال آن 
۹ر را نام تبرذہ است. 

چئین مبَالْغدھا زا:چنائکة اشارت رقت,؛ ذر تُوَشِمَەغاقٰ مخققان معاصر نیڑ می نیٹیہ: 


2 شیرخان لودی مرآ5 الخیال: ہمیئی: بدون تاریخ ص ۷۳۔ 


مقدمة مصحّہم ۷ 


سعید نفیسی ۸۷ اثر را بە قلم جامی منسوب می داند'کە ۴۴ عدد آن با بعضی اختلافات 
جزئی ھمانھاست کە ما در بالا معین کردہایم. در فھرست نفیسی فقط رسالڈ کیر مناسک 
حج وکتاب در علم و تجوم یا ھیثت ىوشتهُ جامی دچار نمی آید۔ ھمچنین سعید نفیسی 
شرح بیت امیر خسرو را بہ طرز شرح بیت قران السعدین خسرو دھلوی می آورد که این اشتباء در 
نتیجة در ھندوستان وایران چاپ شدن چنین رسالەای بە نام جامی رخ دادہ است. ۴۳ اثر 
دیگرکهھ نفیسی ذکر کردہ است با راھھای گوناگون بھ وجود آمدہاند۔ نخست نفیسی نیز 
مانند بسیار تذکرہ نگاران و مورّخان و محققانی کە دربارہ جامی به استثاد بە 
سرچشمەھای غیر مستقیم چیزی نوڈعەاند اعتقاد نامە و رسالڈ لالہ الا الل را مستقل شمردہ 
شاید از روی تحفۂ سامی باشد, رسالأ منظومہ (ھاشم رضی گمان دارد که این رساله شاید 
اعتقاد نامہ باشد)؛ مناقب جلاالدین'رومی و متاقب شیخالاسلام عبدالل انصاری را وارد آن میکند. 
علاوہ ہر این سعید نفیسی معیّات را نیز کتاب علیٰ چدہ محسوب کردہ و شاید او نسخة 
علیٰجدۂ آن را دیدہ باشد. نام بعضی اثرھابی که سعید نفیسی ذکر میکند؛ حقیقت 
تدارد این اثرھا در نتیجۂ تنقیداً آموخته نشدن منبعھا و ادبیات موجودہ و از تصحیف و 
تغییر غنوان کتاب و رسالەھای دیگر جامیٰ بە وجود آمدہاند و یا اصلاً نامھای عین 
اثرھای دیگر می باشند. به ھمین طریق او برابر رسال شرابط ذکر از (ذکر طریقة صوفیان بە 
طریقة خواجگان؛ و ارساله فی ساساة اانقۂ بندیہاء برابر ومالأ معسای کیر از حلبة حللء 
برابر منشآٹ از :دیوان رسایل؛۸ء برابر شرح بیتن از موی مولوی از شرح ابیات اول مثنوی 
مشھور بہ رسالة 'لذاؿیة یا نی نامەهہ برابر رسالة فی الوجود از ارسالة فی تحقیق الوجوداء +رساله 
وجود و موجودا؛ اارسال وحدت وجوداء براہر ترجمڈ چھل حدیث یا اترجمۂ اربعین 
حدیث) از ۸اربعین) و (شرح حدیث اربعین)ء برابر درۃالفاخرۃ که نام دیگر تحقیق المذاعب 
است؛ از (تاریخ صوفیان و تحقیق مذھب آنان)؛ ارسالة فی التصوف و اھله و تحقیق 
مدذھیھم)؛ و ارساله تحقیق مذھب صوفی و متکلم و حکیم)ا؛ برابر شرح رباعیات از ااشرح 
رباعیات وحدت وجودا؛ براہر تضیر ناثغام از ااتفسیر سورهٗ فاتحه)ء برابر رسال لاالە الا ال از 


١۔‏ سعید ٹفیسیء تاریخ نظم و ٹر در ایران و در زنان فارسی ج ا: تھران: ۴ء ص ۲۸۷۔ ۲۸۹. 


زساله تھلیلِه که نام دیگر مقدمة فوائد ضیائِہ بودہ علیٰ جدہ نیز می آیدہ براہر شرح مفتاح الب 
صدرالدین قونیوی (منظوم و منثور) اڑ (مفتاح الغیب در تفسیرا نام می برد. گمان میکنم 
که الحاشیة القدسیة بر کلمات قدسیۂ بھاءالدپن نقشبند' مانتد ١‏ مناقب مولوی) و ١‏ مناقب 
خواجه عبدالل انصاری) جزو نفحات الانس ہودہ ارسالة فی ‌الاھلیت و کلم شھادت) از 
تصحیف رساله تھلیلیه و شرح مٹوی در اساس اختصار نام شرح ین مشوی به وجود آمدہ 
بپاشند. ٭(شرح حال عرفا؛ شاید یکی از نامھای نفحات الانس باشد. یک اثر جامی را نفیسی 
به عنوان انظمالدرا؛ ۔شرح قصیدہ تائیة ابن الفارض نام می برد. حال آنکە ەنظم الدرٌ؛ نہ 
نام اثر جامی بلکە نام ھمان پارہ قصیدۂ شرح شوند ابن الفارض است. چه کتاب بودن 
(ارشادیه؛ کە آن را بە عقیدۂ نفیسی جامی به سلطان محمد فاتح فرستادہ است؛ و 
(سبحة فی النصایح و الحکم؛ که بە قول نفیسی گویا جامی آن را برای سلطان حسین 
بابقرا تألپف کردہ باشد؛ در وقت حاضر معلوم نیست., اما با کمال اطمینان گفتن ممکن 
است که نامگوی رسالڈ عروہ؛ رسال منطق و مناسک حج منظوم به فھرست نفیسی ھمانا اڑ 
فھرست عرفات العاشقین وارد گردیدہ است: فقط با اپن تفاوت که در عرفات العاشقین؛ صرف 
و منلق چون یک اثر ثہت شدہ باشد در فھرست تفیسی رسالۃ منطق جداگانه آمدہ است. 
شاید رسالە عروہ از تصحیف یکپاره مناسک حج و عمرہ و رسال منطق از دو ہار تحریف یافتن 
رسالڈ صرف منظوع (نخست به شکل صرف و منطق و سپس به صورت رساله منطق) عرض 
ھستی کردہ باشد دربارهۂ منالسک حج منظوع چئین توضیح را می توان علاوہ کرد کە ھاشم 
رضی نوشته ذیل ٹربیت را می آورد؛ مولانا یک مثٹنوی ھم در مناسک حج منظوم ساخته 
کە ان نیز مانند تحفة الاحرار از مزاحفات بحر سریع مسدس است و دو بیت ذیل از انجا: 
ای زگلت نازدہ سرحبِّ دل ماد زحبْ وطنت یا بە گل 
خیزکە شد پردەکش و پردەساز ‏ مطرب عشاق بے راہ حجاز' 


:١‏ دو ٹسخۂ این رساله (ھر کدام دو برگ) در کتابخائڈ عمومی قاھرہ با نام رسالة کی اشعوف (نصرالله طرازی: 
فھرست آثار جامی در کتابخانڈ قاھرہ: به زہان عربی, قاھرہ: ۱۹۶۴ء ص ۳۸) قید شدہ که به گمائم قسمت اخیر 


شرع زناعبات باید یاشد. ٢‏ عاشم رضی, مقدمة دیوان کال جامی. ص ۲۹۵. 


مقدُمۂ مصحًح ۹ 


بشیر ھروی اقتباس مزبور را عیناً آوردہ؛ علاوہ میکند: ہناگفته نماند کە یکی از 
شعرای ظاھراً معاصر مولانا جامی محیی منظومۂ شیرین و شیوابی بە ھمین وزن ب نام 
فتوح الحرمین در اسرار حج و مناسک و آداب حج دارد... و در ضمن منظومۂ مذکور کە در 
حدود یکھزار و چھارصد بیت است؛ ترکیب‌بندی از مولانا را ... تضمین کردہ است... و 
بە ھمین سبب بعضی از فضلا مثنوی مذکور را از مولانا می دائند در صورتی که خود 
ناظم تخلص خود را در مواضع عدیدہ از مٹنوی مزبور آوردہ است؛"'۔ 

این فکر بشیر ھروی در واقع بە حقیقت نزدیک اسٹ: زیراکاتب یکی از نسخ فوح 
الحرمین (تنظیمش سال ۱( ۰ ۔ ۱۵۰۶ یا ۹۱۴ ۱۵۰۹) کە به قلم محیی الدین 
لاری (وفات ۹۳۳ *> ۱۵۲۶ ۔ ۱۵۲۷) متعلق است (کتابتش ۹۸۰ > ۱۵۷۲) در گتجین 
دستنویسھای شرقی اکادمی علوم اُزیکتان با شمارۂ ۲٢۰٢/۱‏ نگاھداری می شودہ نیز 
عبدالرحمان جامی را مؤلف این اثر می داند ', متأسفانه بشیر ھروی ئمیگوید کە دو بیت 
آوردۂ تربیت و ھاشم رضی در آنْ مثتوق موچجود است پا ته. جسٹجری ما در این راہ 
چنین نتیجه داد؛ از مٹنوی فتوح الحرمین لاری ھفت نسخه در گنجینه دستنویسھای اکادمی 
علوم تاجیکستان محفوظ اسٹ 'کە از روی كمّیت ابیات: مقدمه و غیرہ بە سە تحریر جدا 
کردن ممکن است. در نسخ قلمی تحریر نخست دو بیت مورد بحث وجود ندارد 
(دسٹنویسھای شمارۂ ۱۹۵۹/۱۰۶۸۴ ر .)۲۱/|٣۳‏ در دستنویسھای تحریر دوم آن دو بیت 
بدون قید و شرط در ردیف دیگر ابیات جا دارد (دسٹنویسھای شمارۂ ۴۹۷/۱ با برگ 
۸. ولی در دستنویسھای ٹامبردہ ترکیب‌ بند جامی موجود نیست و در نسخ خطی 
تحریر سوم (دستنئویسھای شمارۂ ۹۹۴/۳ برگ ۲۰۸ ۳۰۴۵ء برگ ۱۸8) پیش از ابیات 
مذکور با جوشه چنین سرلوحه نوشته شدہ: من نتایج الانفاس مولانا نورالدین جامی 
السامی قدس سرہ). در حقیقت آن دو بیت از آغاز مقالةً ھفتم تحغةالاحرار جامی بود؛ 
۷ بیت دیگر این باب نیز با حکایت بعد کاملا از تحفةالاحرار اقتباس گردیدہہ در آخر هم 


7 
1 تکمل: ص ۷۳ ۲ قفرست دسٹلویں ھاس شرقی اکادمی غلوع ازیکتتانء -٦‏ زیان روسی: ج ۲ صض ۲۳,, 


٣‏ فغبرست دستئویس‌ھای شرقی آکادمی علوع ناجیکستانە به زبان روسی: ج ۱ء ص ٦۱۳‏ ۔۲۱۶. 


۲٢‏ دیوانھای سە گانہ جامی 


تخلص جامی (جامی اگر چند نە صاحبدل است...') آمدہ است. نسخ تحریر نخست 
(شمارهۂ ۶۷۴ برگ ۱۷۸) اصل مقاله را نیاورند هم؛ حکایت را اقتباس کردہ مال جامی 
بودن آن را تذکر دادہاندد. بدیھی است کە مناسکٹ حج منظوعم كە م. تربیت: س. نفیسی؛ 
ھاشم رضی و چندی دیگر از تصٹیفات جامی داتستەاند یکی از تحریرھای فتوح الحرمین 
محیی لاری بودہہ در چند جای ھر سە تحریر نیز تخلص مؤلف ثبت یافته است: 


محیی از افسانۂ او لب مبئد گو ەل تو باز رھائد ز بند 


محیی ازین ھر دو طلب کام خویش محوکن از لوح کسان نام خویش 
کاتب نسخۂ شمارۂ ۳۰۴۵ به جای محبی در بیت تخست االختی) (برگ ۷۵) نوشته؛ 
در مورد دوم تخلص جامی را گذاشته (برگ ۷۷۸۵ء مثئوی محپی را بە مال جامی تبدپل 
کردہ است: 
جامی ازین ھر دو طلب کام خویش ۔ کام دل خویش و سرانجام خویش 
مخلص کلام به سبب در نسخ گوناگون فوح الحربن چند جا دچار آمدن تخلص جامی 
این مثتوی رادر صدەھای مِن‌بعدہ سھوا به جامی متسوب دائستەاند. 
سعید نفیسی ھمچنین اثرھای ذیل را بەہ جامی نسبت دادہ است: ١‏ تاریخ عرات؛ ٢۔‏ 
تجیس اللغات پا رسال تجیس خط منظوع؛ ۳۔ شرح قصید؟ برد؟ منظوم؛ ۴ شرح قصید؟ عطار؛ 
۵۔رسالڈ ٹوربخش در بیان حقیقت و طریقت مجاز؛ ۶۔شرح ما عامل؛ ۷۔ شرح مخزن الاسرار؛ 
۸ شرح معمیات میر حسین معمایی؛ ۹۔ شرح نقاب مختصر وقابڈ صدر الشریعة حنفی به 
فارسی؛ ٥١‏ صد کلم علی بن اہی طلب با ترجمةه فارسی؛ ۱١‏ گل و نوروزۂ ١۱۔‏ شرح رسالة 
الوضع عضد الدین. 
حالا ہبینیم کتبپ مذکور بە قلم کدام اشخاص متعلقند. 


۱, عبدالرحمان جامی: حنت اورنگ: تاشکند: ۱۹۱۳. ص ۱۹۹۔ ۲٠٥‏ 


مقذمة مصحّح ۲ 


نصراللہ طرازی از موجودیت نسخ دو عدد از کتب فوقالذکر در کتابخانهُ عمومی 
قاھرہ خبر می دھد و از فحوای سخن او معلوم میگرددکه در نسخە‌ھای آن کتابخانه شرح 
رسالة الوضع رساله کوچکی بە زبان عربی بودہ؛ رسال نورہخش تاجیکی از دو برگ عبارت 
است. ولی او تیز باکدام دلایل بە جامی منسوب شدن این اٹرھا را شرح نمی دھد.' 
عموما راجع به بعضی ازین کتابھا ما قریب معلوماتی در دست نداریےم. اما درباهۂ 
تاریخ عرات ھاشم رضی می ٹویسد کە صحت انتساب این کتاب بە جامی مولود و زایدۂ 
اشتباھی است. کاتب چلبی در کشت الظنون از نویسندۂ این کتاب بە تام ابو نصر عبدالجبار 
بن عبدالرحمان الفامی نام می برد و در مدارکی دیگر نیز این مورد را بە اثبات می رساند و 
بھ طور قطع از لحاظ تشابه میان دو نام فوق ؛ یعنی عبدالرحمان فامی و عبدالرحمان 
جامی اشتباھی رخ دادہء کتاب فوق را به جامی منسوب کردہائد " ما این اندیشه راکاملاً 
جاتبداری میکنیم. سال ۱۳۱۹ > ۱۹۴۰ سعید نفیسی در ضمیمۂ دیوان قصاید و غزلیات 
عطار رسالەای را چاپ کردہ است "که در ان راجع بە شرح و تفسیر یک قصیدۂ عطار از 
نظر صوفیه سخن می رود و آن قصیدہ با بیت ذیل شروع می شود؛ 

ای روی درکشیدہ بهە بازار آمدہ خلقی بدین طلسم گرفتار آمدہ 

ولی معلوم نشد کە ناشر باکدام دلیل این رساله را مال جامی دانسته است. گذشته از 
این جامی در نفحات الاس از آن قصیدہ را شرح بستن کس دیگر خبر می دھد. نوابی در 
شرح حال حافظ علی جامی تذکر می دھد که ١(مخدوم‏ نورا (جامی) بە این قصیدۂ شیخ 
فریدالدین عطار ۔قدّس سرہ ۔شرح بستن او را ذکر می نماید: 

ای روی درکشیدہ به بازار آمدہ خلقی یدین طلسم گرفتار آمدہ 


گمان قوی می رود که رساله چاپ سعید نفیسی محض ھمین اثر حافظ علی جامی 


اه 


١۔‏ طرازی, ف٦رست‏ : ص ۴ و 1۴. ٢‏ ھاشم رضی, مقدمۂ ذیوان کال جانی. ص ۳٠٣‏ 
7 دیوان قصاید : عزیٰات عطارہ ہا تصحیح و مقدم:؛ سعید نفیسی: تھ,ان: ۹ء ص ۷-۔ ۴۵۱۔ 
۴ مجااں اثفایسء ٹاشکند: ۱۹۶۱ء ص ۷ 


۲ دیواٹھای لا گائہ جامی 


شرح قصیدۂ بردہ ترجمة منظوم فارسی قصیدۂٴ شرفالدین محمد بن سعید البوصری 
(۶۰۸۔۶۹۴- ۱۲۱۳۔۱۲۹۶) (الکواکب الدرّیة فی مدح خیر البریة) است که اکٹر وقت 
(حتی در بعضی نسخە‌ھای عصر ۱۶ میلادی) آن را به جامی نسبت دادہائد۔ ولی مؤلف 
حقیقی آن الحال نامعلوم بودہ؛ در این بارہ چیزی گفتن دشوار است. سبب به جامی 
منسوب دانستن (شرح میَأةَ عامل؛ عبدالقاھر جرجانی (فوت ۴۷۱ - ۱۰۷۸) راجع به نحو 
تیژ روشن نیست '۔ 

دربارۂ رسال تجیس خط ھمین را گفتن لازم است کە علی اصغر حکمت در کتاب 
خویش جامی دو جا از آن یادکردہ است': اعلاوہ بر فھرست سابقالذکر (فھرست تحفۂ 
سامی را در نظر دارد) نام منظومهٔ دیگر بە نظر نویسندۂ این سطور رسیدہ است منسوب بە 
جامی موسوم بە تجنیس اللغات یا تجیس الخط که این مصرع از آن کتاب است: مصر شھر و 
شھر ماہ و ماء آب و خوف سھم ۔و ظاھراً اپن کتاب در لندن و کلکته ب٭ چاپ رسیدہ 
ہاشد). رسال تجیس الخط منظومەایست کە لغات عربيه را بە تصحیف و تبدیل خطی 
معانی مختلفه حاصل می نماید در آن آوردہ و ابتدا می شود بدین مصراع: 

بعد توحید و صفات خالق شام و سحر 

بطوری کە سابقاً اشارہ شد نام این رساله در فھرست کتب جامی دیدہ نشد و تاریخ 
تألیف آن ٹیز مجھول است. آنچه مسلم است: این رساله درغند چاپ شدہ و این بیت از 
ان اسٹ: 

مصر شھر و شھر ماہ و ماء آب و خوف سهھم 

سھم تیر و اجنحهە چە بال باشد بال جان 

یا برتلس"؛ ھاشم رضی؟ و دیگران نیز از روی نوشتۂ علی اصغر حکمت این 

کتابچه را به قلم جامی منسوب دانستٹەاند. در تیج جستجوی زیاد ما با تام تجیس اللفات 


١ء‏ ففرست مختصر دسٹٹویس‌های تاجیکی و فارسی گنجینڈ دستٹویس خای شرقی اکادمی علوح ٹشوروی,: بە زبان روسی, 
ص ۳۳۹ این رساله چند بار بنام جامی چاپ ھم شدہ است 
0 علی اصغر حکمٹ: جامی؛ ضص ۱۶۳ ز ۱۸۳ ۳ برتلس؛ نواہی و جامی: ۳۔ ۲۴۴ 


۴ عاشم رضی, مقدمة دیوان کال جامی. ص ۳۰۰, 


عقدمہ مصسحح 0 


منظومەای شامل ۸۳ بیت پیداکردایم کھ موافق اوزان در قطعەھا استفادہ شدہ بە تہ بخش 
تقسیم می شود و در جزو ھمین گونە منظومه و رسالەھای کوچک دیگر در ھند بدون 
تاربخ بە طبع رسیدہ در خاتمۂ آن چنین عبارت ثبت گردیدہ است: ہرساله تجنیس اللفات 
تصنیف مولانا عبدالرحمان جامی ۔قدس سرہ سامی ۔در مطبعة محمدی بە اھتمام علی 
بھابی شرفعلی طبع شد. منظومه از جھت شعریت خیلی پست بودہ: در اول اساساً 
تجنیسات خط را فرا میگیرد ولی در آخر مؤلف آن رویۂ خویش را رایت نکرد؛ 
نامھای آدم (بشر؛ ناس آدم؛ انسان)ء ھفت خط و نە جوھر گرانبھا را در قالب نظم جای 
می دھد. آغاز تطم چتین است: 
بخل باشد ممسکی و تحل لاغر را شناس نخل راگر بازیرسی معنیش خرما شجر' 

بیت اقتباس کردۂ حکمت در این نسخهە دیدہ نمی شود. نسخۂ ۱۴۰۹ گنجینه نسخ 
خطی اکادمی علوم تاجیکستان نشان داد کە این دو ائثر در حقیقت ھم اثرھای دیگر دیگر 
می ہاشند. قابل ذکر است کە درگنجینۂ دستنویسھای شرقی شعبۂ در سنتپیٹربورگ بودۂ 
انستیتوی خاورشناسی اکادمی علوم روسیه زیر شمارۂ ۷۔۱۹۴۱ (برگھای ۳۷۵ ۔۴۹۵) 
رساله کوچک منظوم محفوظ است که تح الاب نام دارد. مؤلفان فھرست مختصر این 
کتابخانه عبدالرحمان جامی را مؤلف آن دانستەاند. 

اثر از دو باب عبارت بودہ؛ باب اول را در دہ قطعة دارای یک وزن که هر کدام با 
قافیەای دیگر بە شکل قصیدہ قافیەبندی شدہ است؛ تشکیل میکند. در باب اول بعضی 
لغات عربی بە تاجیکی تثرجمه شدہ باب دوم عاید بە فایدۂ علمھای گوناگون (صرف؛ 
ئحو فقه طب و غیرہ) بحث کردہ: پارەھای آن بە طرز قطعه منظوم گردیدہاند۔ دو بیت 


از باب اول کتاب: 
حمد است ستایش و ستودن فتح است گشایش وکشودن؟ 
۱ تحنیس اللغات: ھند: بدون تاریخ: ص ٢‏ ۲ غفھرست محتصر دستتویس ھای تاجیکی 7 ذارسیە ص‫ ۱ء, 


.۲۹ خح الاب نسخۂ مذکور برگ ۳۸۸۔‎ ٣ 


۲۴ دیواٹھای :نۓّ٭ گاته جامی 


نا: 


نسا و نسوہ زنان دان رجال مردان دان ۔ فلات و بود بیابان و ضیف مھمان دان 
قطعه در بیان حفظ صحت از باب دوم: 
در خزان پرھیزگن از سرد خشک 
در زمستان فصد کردن لیک ثٹیست 


در بھار ازگرم تر میکن حذر 
هیچ دارویی بە تابستان مخور' 
اسلوب کتابچه به اسلوب رسال تجیس خط کە غلی اصغر حکمت آن را تام می برد و 
تجیٍس اللغات که شرح آن را در بالا یاد آور شدیم؛ خیلی نزدیک بودہ؛ شایذ مؤلف هر سە 
رسالهُ منظوم یک شخص باشد. مؤلف الاب تخلص: وظیفة کاتب خود و نام آن را 


چنین بیان میکند: 
گےرفتار گٹٹە:ڈرویش چےامفی خذا آمرژذش در وقت و ساغت 
کە کردم چند قطعه از لغت نظم بیاموز ومکسنباایسن قنۓناعت 
لغت دای ک۔لید علمھا دان ھٹر علم است نادانی شناعت 


یس از ھر علم رمزی ذکر کردم 
گر این ایىیات را نیکو بداتی 
هر آن کودک که اینھا را بدانست 
ٹھادم نام افتحالباب: این را 


کزان اواقف خَیویَ نر هر صنعاعت 
نكماید در صف مردان شجاعت 


کزان فتحت رسد بیناعث یه اعت ٣‏ 


غرض از آوردن این بحث طولانی آن است که به گمائم تخلضص صاحب فتت‌الیاب 
درویش جامی (اگر کلمة ×درویش؛) مصراع نخست را جڑو تخلص ہشمریم) و یا جامی 
دیگری آست کە اثرھای خویش را زیر ٹیر نصاب الصیان ابونضر فراھی (فوت ۶۴۶ ے 
۸) نوشتە بودہ است, این ملاحظه را بیت ششم از اببات فوقالذکر تقویٹ می دھد. 
اشم رضی ٢‏ در مسئلە تعیین کردن میراث آدہی و علمی جامی اساساً از پہی غلی 
)4 تم الاب برگ ۴۹۱ 7 پت الاب برگ ۳۷۱ 


۴۳ عاشم رضی۔ مقدمہ دیوان کال جامی, ص ۲۸۵۔ ٣٣٣‏ 


مقذمہ مصحّح ۲۵ 


اصغر حکمت رفته و به این علت ھمه اشتباھات او را تکرار میکند. اما به روی خط 
آورد: علی اصغر حکمت از روی تقویم م. تربیت و ریحانة الادب چند اثر دیگر را مانند 
رسالۂ منطق) الحاشیة القدسیةء تاریخ ھرات؛ النطحات المکیه (باید نام دیگر فتوح الحرمین لاری 
باشد که مؤلفان دیگر نیز آن راگاھی بە جامی تسبت دادەاند)؛ (ترجمۂ میمیة فرزوق) و 
اشرح خاقانی؛ را علاوہ میکند و شرح می دھد: ااترجمۃ میمیة فرزوق) کە در دفتر اول 
سلسلة الذھب آمدہ است+. بیگمان ھاشم رضی ھمان حکایتی را در نظر دارد کهە جامی 
عاید به فرزوق و هھشام نوشته است' و آن را اثر مستقل گفتن ھیچ ممکن نیست. دربار؛ 
اشرح خاقانی)؛ ھاشم رضی چنین معلومات می آورد: درسالهای که تاکنون در ھیچیک از 
مدارک موجود پارسی از آن نامی به میان نیامدہ است؛ مینورسکی از نسخۂ تادر و شاید 
متحصر بە فرد این کتاب کە در کتابخانه آصفیهٔ استنبول موجود است: نام می برد) ' 

حقیقت انتساب این کتاب نیز به جامی مشکوک است. بعضی سرچشمەھای ادبی و 
تاریخی و دانشمندان معاصر از شرح گلشن راز شبستری داشٹن جامی خہر می دھند. 
چنین بە خاطر باقی است که باری در سنت‌پیتربورگ ھنگام مطالعة خلاصةالاشعار و زبدۃ 
الافکار تھی ‌الدین کاشی بە روایتی بر خوردہ بودم کھ موافق آن عبدالرحمان جامی نیت 
گلشن راز را شرح بستن داشته است. اما شرح اسیری لاھیجی (۸۱۶۔ ۸۸۶ > ۱۴۱۳ ۔ 
۱) مفاتم الاعجاز فی شرح گٹئٹن راز (تألیف ۸۷۷- ۱۴۷۲) را خواندہ آن را کافی 
شمردہ از تیت خود برگشته است. 

بر ضم ھمه این در فھرست مقالات و کتب گوناگون دیگر نیز به جامی نسبت دادہ 
می شود. طبق فھرست مختص رگنجینۂڈ دستنویسھای شرقی شعبه در سنتپیتربورگ بودۂ 
انستیتوی خاور شناسی اکادمی علوم روسیه در آن کتابخانه رسالەھایی با عنوان (شرح 
حدیث نبوی؛ (۱۴۹۳۸ برگ ۳۹۸ ۴۲8) راجع به اصطلاح ١مَرَّج‏ البحرین؛ (قرآن ۵۵ 
۹) اترجمۂ منظوم قصیدۂ خمریة عبدالقادر جیلانی؛ (۲۱۴۵۷ برگ ظ۳۸8 ۔ ۵۲8 
حاشیه) و اظھور روضۂٔ متبرکۂ حضرت علی) (۲۹۸۴۷ء برگ ۱۷۸8 ۔ ۱۷۹8) محفوظ 


۳۰۱۔٥٣٣ ھاشم رضی؛ مقدمہ دیوان کاملٛ جامی ص‎ ٢ ۶۸ جامی, حمت اورنگ: ص ۶۷۔‎ ١ 


۲۶ دیوانهاق سة گانە جامی 


است', دو اثر اوّل بەگمانم در تٹیجۂ اشتباہ یا تشابه بە اٹرھای جامی وارد شدہاند. به ھر 
صورت برای مال جامی دانستن آنھا مدرکی در دست نیست. اثر سوم قصیدہایست با 
چو شد قندیل زرگردان بە اوج قلعه مینا شعاع شمع کافوری مه گردید ناپیدا 


گرچه کاتب در بالای آن من کلام ... مولانا جامی ...) نوشته است؛ در ابیات قصیدہ 
تخلص جامی دچار تمی آید. چون مؤلف قصیدہ از کشف قبر علی بن ابی طالب در 
خراسان خبر می دھد: گمان قوی می رود که او از پیروان تشیع بودہ است: زیرا جامی 
کشف قبر علی را در خراسان (سال.۸۸۵- ۱۴۸۰) نپذیرفته بود. 

نصراللہ طرازی' باز چند اثر دیگر را مائند رسالة الاوحد (۴ برگ)ء شرح دعای قنوت 
( برگ) کە هر دو به عربی است: رسالہ دز اصطلاح صوفِه (۵ برگ) و رسالڈ قطیيه (۸ برگ) 
بە جامی نسبت می دھد؛ ولیکن صحت گفتار او شبهه آمیز است: زیرا مؤلف نامبردہ 
حتی کتابی را موسوم ١(بشرخاب‏ (سھراب) و رستم) بە نام جامی ثبت می کند کە آن 
قسمٹی از شاحنامه فردوسی بودہ: با ھمان بیت مشھور آغاز می یافته است: 

بسام خداوند جان وخرد ‏ کزویر تو (برتر) اندیشه برنگذرد 


مایل هھروی در مقدمه کتاب شرح رباعیات جامی خبر می دھد که دانشمند محترم 
افغانستان ع. حبیبی اثری را ہا نام رسال سر رشتۂ جامی تصحیح کردہ بودہ است ". اما آغاز و 
انجام و بعضی پارچەھای دیگرکھ از ان رساله در توشتە‌ھای مایل آوردہ شدہاند نشان 
می دھند کە رسالهٔ تصحیح کردہ ع۔ حبیبی ھمان رسال شرابط ذکر بودہ است. 

بسیار شعرھای جداگانه و غزلھای اُزبکی 'کە به جامی نسبت دادہ می شوند؛ نیز مال 
جامی نیستند. در مورد اخیر قاطعترین برھان آن است کە نوابی شھادت می دھد که 


١ء‏ فھرست مختصر دستنویس‌عای تاجیکی و فارسی گنجینڈ دستتویں‌ھای شرقی اکادمی علوع اتحاد شورویە بھ زبان 
روسی۔ ص ۳۲۸۔ ۳۴۶, ۳۷۶ ٢‏ طرازی: غفرست: ص ۴۰۱۱ء ۳۶۔ ٭۴ 
٣‏ شرح رباعیات جامی, کابل ۱۳۴۳ء مقدمہء ص ۱۴ء ۱۵. 


۴ ی.ا. برتلس+ نوابی و جامی؛: ۲۲۸۔ ۲۲۹ 


مقذمۂ مصحح ۲۷ 


حضرت جامی ہبە الفاظ ترکی بە نظم التفات نمی کرذندا '. 

به ھمین طریق الحال ما تعداد آثار جامی را ۴۶ می دانیم کە چھل عدد آن بدون کمی و 
کاستی تا زمان ما باقی ماندہ است. البته عبدالرحمان جامی بغیر از اثٹرھای کامل چند اثر 
ناتمام؛ مکتوبھای متعدد و یادداشت و خاطرات تیز داشعه است کە در دفترھای 
علیٰجدہ و یا اوراق پراکندہ مسطور بودہاند. در این بارہ نه تتھا اخبارات شاگردان و 
دوستان جامی (لاری: علی صفی) گواھی می دھند بلکە نمونەھای آن ئیز تا زمان ما 
باقی ماندەاند و از آن جمله مجموعۂ مراسلات است که از ۳۳۴ نامه دستنویس خود جامی 
ترتیب یافته زیر شمارۂ ۲۱۷۸ در انستیتوی شرق شناسی تاشکند نگھداری می شود. 

با وجود ھمه این جست وجوی ما در راہ معین و دریاب کردن و ترتیب دادن متن 
علمی و انتقادی میراث علمی و ادبی مولانا عبدالرحمان جامی ھمانا ادامه خواھد 


29391 


داشثت: 


اعلاخان افصحزاد 


٠‏ خمسۃ المتحبرین: برگ ۵۸۔ 


3 
لت 
دٌِ 
2 
3 
ے4 


[مقدمه ] 
بصحم الله الرّؤحكمئن الڑآحصیم املی حصمد المستان الکریم 
آن کە بە این نكتة سنجیدۂگشت فساتحه آزای کسلام قسدیم 
متکلّمی کە خلعت اعجاز کلام معجز طراز قرآن را بە ما نفی وو ما هُو بِقَوْلِ شاعرِ؛ از 
آلایش تھمت شعر مطھٌر ساخته و علم بلاغت موردش را از حضیض تدنس بل هو شاعر 
بە اوج تقدس او ما عَلَمْٰاہ الكَّغْرَوَمٰا يَْبفِی لَه؛ افراخته و با این ھمه نخستین مرکب تام را 
از آن کلام رفیع الشأن بلکە از هر سورہای از آن در قالب شعر ریخته و بر ھیثت نظم 
انگیخته تا ایمابی باشد به آنکه نقی این معنی' نە اثبات آن صورت راست کە شعر فی 
حدٌ ذاتہ امری مذموم است و شاعر به سبب ایراد کلام منظوم معاتب' و ملوم بلکە بنابر 
آن است کە قاصران نظم قرآن را مستند بە سلیقه "شعر ندارند و معائدان متصدّی تحدّی 
بە آن را" ۔صلی اللہ عليه و سلّم٭۔از زمرۂ شنعرا نشمارند و این واضحترین دلیل است بر 
رفعت مقام شعر و شعرا و علوٌ منزلت سحر آفریتان شعرآرا. قطعہ 7 
پایۂ شعر بین کهھ چون زنبی ‏ نفی نعت پیمبری کردند 
بھر تصحیح نسبت قرآن تھمت او به شاعری کردند 


و پس از املاءِ حمد۴ 
ت_حیات ےئ الله الشسلام عصلی خیر الکرامِ من الأنام 
فلک فرشی که از ذوالعرش بر دل به جای شعر شرعش گشت نازل 
و علی آله مطالع نظم الوجود و اصحابه مواققع نجم الشھود 
اما بعد نمودہ می آید که در تاریخ سنه اربع و ثمائین و ثمانمأة کە مذت عمر از شصت 


١۔‏ ب: معنی باشد. ۲ حج: معایب, ٣۳‏ ب؛ صليیقه. 
۴ ب: متصدی حضرت محمدی را. ۵ ب؛: صلی الله عليه و آله و سلم. 
۶ تم: این کلمه ٹیست. ۷ب: بجای .. پس از املاہء حمد .. نظم آمدہ است. 


آ8 ذبواٹھای سە گان جامی 


گذشتە بود و بە ھفتاد نزدیک گشته قریب بە دہ' ھزار بیت از شعرھای پراکندہ کە 
اوقات شریف بە ان ضایع شدہ بود وبر آن متأسف می بودم'دفع دغدغۂٔ جمع و ترتیب 
را جمع و ترتیب کردہ شد' و همّت بر آن؟ بودکە اگر بقیة حیاتی باشد به تلافی آن 
مصروف گردد امّا چون گاہ گاہ بە حکم وقت بی سابقة تکلّفی بیٹی یا بیشتر اڑ خاطر سر 
می زد و بە موجب اشارت بعضی از درویشان مصرع٭٢گھ‏ بادا وقت ایشان خوش چو 
وقت دیگران زیشانء صورت تکمیل مییافت و در قید کتابت می آمد و ادراج آن در 
سلک آنچه پیشتر سمت انتظام یافته بود مظنَهُ اخلال بە ترتیب آن می بود جداگانە در این 
اوزاق ثہت افتاد .امید است کە اگر موجب اجری نباشد مغضی به وزری نیز نگردد 


تَا 27 
ہی اھ وا ا ا یر کا و عائی لی تا و : 
در آغاز تصویر' این تازہ نقش چو تمْمْتهُ گفتم از بھر فال 
و من الله سمحانه المبدأ و اليه ات“ 
١۔‏ ب+ بداو اید تأاسف می ‌بردم۔ ۳ ج؛ جمع کردہ شد٠‏ ۴ ب: چنان.: 
ھ ب: ہنیڑزا نیست: ۶ تم: این کلمه یست, ۷ ج: تسوید: 


ب: این جمله ئیست: 


واسطة العقد / قصاید 


۳ 


في توحید الباري عَوٌاِسمهُ' 


دریسن صحیفه چو آغاز کردم اِملا را 
ز ھرچه ھست طریق ثنای او اولیست 
مقڈری گە به صنع بدیع خود پوشید 
چو خوان نھاد بە خلوتسرای جود نشاند 
ثشان ز جلوۂٗ خود داد در مجالی کون 
اگر شرارۂ قھرش رسد به پسدرہ کند 
وگنزر شش مامة لظغشن لقن زتد سیازد 
ہی مصدایت فرےعونیان ظسلمترّر 
نمود فضل تجرّد به خاکیان روشن 
بە سرٌٗ حکمت او کس نمی ‌رسد ور ٹی 
وگر نە نور*“ وی از روی نیکوان پیداست 
برای دایسرۂ گل بے باغ بی پرگار 
زنار لال٭ رنور شکوفەه تازہ کند 
بە پیش مسند گل گوشۂ ریاحین است 
خرد ز گٌتە کمالش به ذرهٌای ترسید 
اگ ز دفستر توحید بایدت حرفی 
بت است ھر چە بود بعد وحدتش یعنی 
بے سنگ لا بشکن جام عرّت ھمە را 
بزرگوار خدایا به آن ستودہ که کرد 
ز بس که ہر دل او ریخت حپبٍ ذاتی ٹتو 


١‏ ب: القصائد. 
٣۔‏ ب: قدر, ۴ الف ب د: ار 


۷: خوف بُشری را, 


ھ. ب: روی۔ 


گسرفٹم از حم اولیٰ شنای سولیٰ را" 
بے ای صدق سپردم طریق اولیٰ را 
لاس حسن عغبارت عروس معنیٰ را 
ہے صدر مجلس فطرت عقول اولیٰ را 
چو در کشید بے قد ”صور میولا را 
درخت مسیوۂ زقُسوم شاخ طوبیٰ را 
ری4اض خسلد شقاوتسرای عقبیٰ را 
بە نور خویش قوی داشت دست موسیٰ را 
بە آفتاب چو همسایه ساخت عیسیٰ را 
زموّداز؟ چه کند کور چشم افعیٰ را 
چراغ دیدۂ مجنون کە ساخت لیلیٰ را 
دھد بے ثاميیه هر سال طبع مانیٰ را 
بے جلوەگاہ چسمن شیوۂ تجلیٰ را 
بە بلبلان دہد إنشاد شعر و إنشا را" 
بلی چه بھرہ ز خورشید چشم اعمیٰ زا 
درا ہے مکتب طفلان بخوان الف با را 
پس از الف که رقم کردەاند با تا را 
بدین شکست مکن خاص لات و عَرٌّیٰ را 
یه جنب ھستی تو طّی بساط دعویٰ را 
زڑھم نکرد جدا طعم خوف و بُشریٰ را" 


٢‏ تم: این قصیدہ و تمام قصیذەھای دیگر را ندارد۔ 


۶ ب: انشا و شعر انشی را. 


۲۵ 


۵ 


۳۴ 


که روی خاطر جامی چنان سوی خود دار 


دیوانھای سە گانه جامی 


بت بنائ نا ظا ٭ بی و دثیائا 
نکرردہ قبله ہمت رفیق اعصلیٰ را 


فی نعت التب عليه الصّلٰوۃ و السّلام' 


ماییم که چون لالهُ صحرای مدینه 
سودای بھشت از سر دانا برود لیک 
ھرگز بے تعاشای بھشتت نکد دل 
بگشای چو گل گوش که از وحی اللھیست 
کعِبه که بود باديه پیماش جھهانی 
طوبیٰ که سر افراخته بر ذروۂ عرش است 
بغان اولی أَجَیْھء زا نت نی 
نہؤد گھری در صدف بحر ازادت 
حلوای نبات است ز مصر آمدہ خرماش 
خرما چو" خوری دانه ھمی بوس کە باشد 
دید٥٭وسٹ‏ مدینه بە مٹل شخص ‏ جھان را 
رناگرھاز رکز حدونة طف مت 
از میم مدینه نگر ایینک کە چگونە 
گسوئر کە شسٹیدی بود تن دلان را 
شلہ اق کسی شاک اہین کہ اید 
مرغ ازلی لحن کے از زمزمۂ اوست 
کسالای مدینه چے بود خاک رہ او 
تا خاک مدینة شدہ دریای وجودش" 


.١‏ ج د: خط. ٣۔‏ ب: سرلوحه ئدارد. 


۵ الف ب دہ دریا ز وجودش. 


داری۔ےم بے دل داغ تتمتّای فسدینہ 
مسمکن تےبود رفتن سودای مدیده 
گر چشم گشایی به تماشای مدینه 
آاباگارتان اہ مرش آرای سد 
خؤامد کے شود بادیهپیمای مدینهہ 
شساخیست ز نخل چمنآرای مسدینہ 
جسز کنگرۂ سور فضلکسای مدینهہ 
پ۔۔اکیزەتر از گوھر یکتای مدینه 
بی زحمت دود آسدہ حلوای مدینه 
تسیح مسلک دانۂ خرمای مدینه 
چون مردم دیده ھمه ابنای مدینه 
کگڑ سر ھمه دین آمدہ تا پا مدیئه 
دین است مرتب شدہ تا ھای مدینة 
چز شافر آب آڑز کت ستقّای قندیعة 
جز قمّةُ عرش از شرفش جای مدینه 
در رقخص ابد صحخرۂٗ صمٌّای مدہبنه 
ملک دو جھان قیمت کالای مذینهہ 
عقل کل وغوٌاصی دریای مدینه 


٣۳‏ ج: که. ۴ ب: چشم۔ 


۴۵ 


۵۵ 


تا یافتہ' خضرت ز تم چشسمۂ جودش 
سقف حرم اوست به صد مشعلۂ نور 
آاضاق مه مستظر؟مقدم اوبند 
هر چئد کە در خاک خراسان شدہ محبوس 
دارد بہه خود امّید کە فردای قیامت 


اس 


تڑھتگه خضر آمدہ خضرای مدینہ 
این گبد فیروزہ بے بالای مسدیته 
او پنسردگی مد مععلّی مسدیتہ 
جامی کے بود غاشق؟شیدای مَذینه 
سن ہے وشل ان ِا خ رای عصدیدہ 


رشح بال بشرح حال؟ 


منم چو گوی بە میدان فسحت مه و سال 
بە سال هختصد* و مفدہز ھجرت نبوی 
زاوج قۂ پرروازگاہِ ىر قدم 
بە هشتصد' و نود و سه کشیدہام اسروز 
میان این دو حد از مذّت بقا بر من 
به پشت باز فتادم نخست یکچندی 
نکردہ ھیچ گنە بود“ چون گنھکاران 
قدم ز رفتن لنگ و کف از گرفتن شل 
نوک ھر مڑژہ خون جگر نیفشاندہ 
وز آن پسم نرسیدہ نوز قوّت عقل 
ز حَجُر مرحمت مادرم کشید* به جبر 
بہه دست صعع معلم سپرد دسٹ مرا 
فشاند جان مرا در زمین اسععداد 


.١‏ الف: ٹایافته۔ ٢‏ د: منظرۂ۔ 


۴ ب: ایضاً لہ؛ با این عبارہ تمام اشعار دیگر از ھم جدا کردہ می شود. 


۶ ب: ھژدہ. ۷ الف: غشتصد 


۰۔ ذ: مشفقی, 


۸ ج: بودہ۔ 


بە صَوْلَجان قضا منقلب ز حال به حال 
کە زد ز مگە بە یٹرب شراوِقات جلال 
ہدین حضیض ھوان سست کردہام پر وبال 
زمام غمر درین تنگنای حسّ و خیال 
چه روزطدھاک گلذّشت از تخوڑل آخوال 
بدان مسثابہ کے ب_اشد طبیعت اطفال 
به مھد تربیتم بسته دست و پا به دوال 
دھان ز خوردت بند و زبان ز گفتن لال 
نیامدہ ب گلو شیر صافیم چو زلال 
بە پایەای کە یمین را جداکنم ز شمال 
عنایت پدر مشفق'' حمیدہ خصال 
به پای طبع من از عقل او نھاد یمقال 
ز حرفھای ھجا تخم علم و فضل و کمال 


ا بپ: عاشق 2 


۵ھ الف: ھشتصد 


۹. ب: کشیدہ. 


22 


۷۵ 


۸۰ 


۶ 


دیواتھای سە گاته جامی 


گشساۃ بساضرۂ را از تقوش طیشان 
رسٗ..4ُاند ناطقه را در وجسود لفظیشان 
ز حرف حرف کلامم مج یکنان گذراند 
وز آن سپس چو ز پایم شکال را برداشت 
زباء بسمله تا سین ختم ناس مرا 
درآمدم پس ازان در مسقام کسب علوم 
ز نصحوبان طسلبیدم قواعدِ اعراب 
ز قول شارح ھر معطقیم شد ملکه 
پی دخول بے بیٹ فواید حکمی 
گنھی بے بسرزن مََساثیان تھادم ای 
ہە دست فکرت مشکلگشای بگشادم 
به کلک صورت معنینمای بتھادم 
نمود نسور اللٰھی ز پردۂ دل روی 
ز عسلم فقه و اصولش تمام دانستم 
شد از ژوات حدیث و اثر مرا روشن 
چو در سرایر قرآن شدم مجاھدہ گئں 
ز حذ و مطلع و ظھر و ز بطن؟ او کردم 
نشد ز علم مجرّد چو کام من حاصل 
زدم قدم بے صف صوفان صافیدل 
صسغیر ذکر زدم بَالْعَیِٔ و الاشسراق 
ز ذکر و فکر رسیدم بە مشھدی که گرفٹ 
وجود واحد و تور بسوط را دیدم 
نمود کثرت ظاھر ز وحدت باطن 


35 بپ؟ گسب و مطالب. 
۴. ج؛ الخلال. 


٢‏ الف: 7 بطن, 


رہ نئظر بہه عروسان صنبرین بسربال 
بہےه مستھای بیان در مصجاری اقسوال 
چو رھروی که بە پایش بود ٹھادہ شکال 
شدم روائه به مقصد به گام اسٹعجال 
عبور داد بر این مَنهُج و بر این منوال 
معارسان فستعوت را فتادہ در دتبال 
ز صسرفیان شنویدم ضوابط اِصلال 
طریق کسب مطالب' بِه فکر و استدلال 
زدم به درس حکیمان در جواب و سوال 
گھی بهە دامن إشراقیان زدم چنگال 
ز ش4ًُاھدان طبیعی براقع اشکال 
برای فھم ریاضی بدایىع آشکال 
شدع ز پرتو آن مشکلات را لال 
کہ چیست مستند حکم ھر حرام و حلال 
رہ پییمبر و آیہین صحب و سیرت آل 
در آن مجاھدہ جایز نداشتم اھمال 
بے قدر حوصله رفع غیاھب اجمال 
بر آن شدم کە کم آن علوم را إععال 
کە نیست مقصدشان از علوم جز اعمال 
ندیم فکر شدم بَالْمُدُوو الاصال 
خَحاب کون ز رجتة حقیقّت اض حاڈل 
عیان بە صورت اضواء و ھیثت" اظلال؟ 
ہب ەشآت:دورۂ آتشن:ڑ شمےعلة جال 


۳ ج: اضواء ھیئت, 


۸۵ 


۹0۵ 


وؤاسطة العقد / قصاید 


۷ 


بود بقما صفت او و در سراتب خلق 
ز طور طور گذشتم بسی ولی ھهرگز 
ھزار بار ازین شغل توبه کردم لیک 
بلی گزیر' چە امکان ز هر چه کلک قضا 
چنان بە شعر شدم شھرہ در بسیط جھان 
عروس دھر پی زیب گوش وگردن خویش 
سرود عغیش ز گفتار من کند مطرب 
اگسر به فارس رود کاروان اشعارم 
وگر به ھند رسد خسرو و حسن گوبند 
زبس کە سوی ھراقلیم گفت وگویم رفت 
گھی ز روم ٹنویسد سلام من قیصر 
رسد ز والی ملک عراق و تبریزم 
چه دم زنم ز خراسان ؤ اھمل احسانش 
فضایلی کە شمردم درین قصیدۂٴ خویش 
دروغ ظلمت محض است و ناقدان سخن 
صلد انفعال رسذ عاقبت عروسان را 
جمال حَجله نشینان حی؟ ثیافت جَمَل 
ز علم و فضل چه لافم به آن بود کە ژنند 
دِرّمضریدۂٴ حسرصم ستٹ'مرسیدۂ آز 
بەسان کوہ گرانجنبشم به راہ غدیٰ 
هزار گنج گھر در ضمیر مسن پنھان 
ز زخم حادثه خط خط بود پی دِرّمی 
ز بس که ہی خردم روز و شب ھمیگردم 


.١‏ ب: گریز۔ ۲ ج: کنٹد استقبال: 


٣۳‏ ذ: خیپال. 


نسیافت نسام بقما جز تعاقب امسٹثال 
ز فکر شعر نشد حاصلم فراغت بال 
ازاڈ نےبود گزیرم چو سایر اشسغال 
نحوشث ہر ضر کس ور میاڈی آزال 
کە شد محیط فلک زین ترانه مالامال 
ز سلک گوھر نظمم گرفت قد لإَل 
ره سسماع زاشسعار من زند قوٌال 
روان سعدی و حافظ کنندش استقبال٢‏ 
کە ای غریب جھان مرحبا ثعال تعال 
لال کر اتال ةےم می اقیال 
گھی ز مند فرستد پیام من چیپال٭ 
عنسواطف متتواتر مٹایح معوال 
کە ھستم از کفشان غرق بحر بر و نوال 
گزافھای خطا بود و لافھای محال 
ازان کنٹذ عغروسان شعر را خط و خال 
ز موبھای دروغین به روز عرض جمال 
اگر چه بسٹث شتربان به پا او خلخال 
رقم حدیث مرا در صحیفۂ جال 
مطیع حکم امسانی سخر آمال 
بە٭سان گوی سبکگردشم به٭ کوی ضلال 
ز سفلەطبعی خود غرٌّہ گشتەام به سفال 
ضغبارناک رخ من چو تختة رکال 


رد بپ: چومی, 


(۵ 


دہ 


۳۲۸ 


دیوانھای سەگانهہ جامی 


به زیر بار غمم بھر شادی فرزند 
بە حکم حرص و طمع میکنم بە هر کشور 
مُقَیْبْنا ہسه تمعالی ڈاتِ اقدس تر 
حق خلا عظیم ث۶ کڑھھای گناہ 
بے حقيٌ صفوت آدم کە بود طینت او 
بە حق شیث و علوم و مواهھبی کە بر او 
به حقٌ نوحۂ نوح و صدای نال او 
یا یٹمگی پبر مث آن زاس لت آر 
بە پیر کردہ پسر گم کە همّتش افروخت 
به معجزات شبانی کهە اژدمای ضصاش 
به نفخ کردۂ جبریل آن که نفخڈ' روح 
بە حق احمد مرسل کە از مساعی اوست 
بە صدق صدٌیق آن شاہ دین که بازآورد 
بے فرٌ طلعت فاروق و ظلٌ او کە ازان 
بە شرمگینی' عثمان کە جیش عُسرت را 
بے ذوالشتقار صلی آن دلاور عالی 
بہےه سر سینه سلمان و درد بیُودردا 
بے تابعین و بے اتباع تابعین یسعنی 
بهە رھروان رہ دین کە چون شمال و صبا 
بهھ واصلان کە بە تزھت سرای قدس قدم 
کە جامی آن کهە نھادی بە پای و گردن او 


5 الف: حکم؛ پ: خلق. 
۴ ب ج د: تفحة۔ ۵ پ؛ سواد, 


۹ ب: خطبعه؛ الف؛ خبط۔ 


۸ ج: ضیب. 


تھی ز شسغل معادم پی معاش عیال 
قسیددھا ابسلاغ و رسالەھا ارسال 
کە نعت خاص وی آمد مُهَيْمِنْ متعال 
بە جبب آن نبود در عداد یک مغقال 
سلالڈ گل فخار؟ لازب صلصال 
نزول یافت ز فیض سحایب افضال 
کزان فستاد در ارکسان زلٌتشش زلزال 
متپاکًڑل صضٹمی زا ز سنگ ذاذ زوال 
ز ظلمت شب ھجران فروغ صبح وصال 
درون کشید برون از عدد عصی حبال؟ 
دسضید در تن مقتول خنجر آجال 
سعوذ*٭ اوج هدیٰ رسته از حضیض وبال 
به راہ معذرت اصحاب ردہ را به قتال 
فسرار کردی شطان مارد مُحتالٴ 
جھاز ساخت ہە بذل کغاہر اموال 
کە بود روز وغا قامع صف ابطال 
بە نور جان صُھیب*و ندای صبح بلال 
تابعان نہہی در مسوارد افسعال 
ھمی ‌روند بھ یک حال در سھول و جبال 
ز عالم خدثانٰ کردەائد حَطً؟ رحالٴ' 
ز وایەھای طہیعت سسلاسل اضلال 
کزین قیود ز یبود خودش گرفت ملال 


٢‏ ب: فخار و ٣‏ ب چ د: جسی و حبال. 
۶ ب: مختال۔ ۷ بشزمیئی, 
۰۔ ب؛: جال, 


۳ 


تر 


۴۵ 


واسطة العقد / قصاید ۳۹ 


بے راہ ہندگیش جنبشی بدہ که در آن بغیرترو دگری نبودش مآب و مآل 
چو دادیش شرف گفت و گو بر آن دارش کە صرف شکر تو سازد لسان حال و مقال 


۴ 
فی العزلة 


من كِیّم از دام صرص و آز رھیدہ 
رق تمتّاز هر چه هھست گسسته 
بسته زبان ھم ز خواندہ ھم ز نوشته 
خانەای از آب و خاک صبر و قناعت' 
بسادەام آن لایهای خم کے نگیرد 
یافته گم خویش را چو قطرہ بهە دریا 
ساقیم آن دُرد کش کە طبع بلندش 
شاھد من دفتری "که بر رخ سادہ 
شمع شبم آہ آتشسین کے ز دودش 
من بە چنین شب اسیر و نور ضمیرم 
زادۂ طبع من است و سخرۂ کلکم 
در چمن فقضل و بوستان فصاحت 
مسیوۂ آن نسخل را بے کام تأمّل 


١‏ ب: از آب و خاک قناعت. 


۴. ب د: نشر ۵ ذ؛ نخمیدہ۔ 


٢‏ ب؛: لباب, 


۶ ب: شیر: 


پای بے دامان فقر و فاقه کشیدہ 
تار تعلق ز ھر چه ھہست بریدہ 
شسته ورق ھم ز گفته هھم ز شیدہ 
طایر صیتم به شرق و غضرب پریدہ 
کردەبناوبہه کنج خانه خزیدہ 
ھصیچگەہ آن یم را سیر ندیدہ 
راکٌٍ3سلو بی ٹراوش دل و دیدہەہ 
قطرہای از وی به کام هر کەه چکیدہ 
ریغ مھقستی ہم تیم جو تکرندہ 
مطرباقتن: لولی رباب درید 
از خط کچ مج نھادہ زلف خمیدہ 
بر مه آفاقیان چسو صبح دمیدہ 
مستظم از نظم من ھزار جسریدہ 
فرد و غزل؛ قطعه مثنوی و قصیدہ 
فی معمّازمن بے نام رسیدہ 
نخل روانی چسو خامەام نچمیدہ“ 
ھ رکا مکیلاست نھد تا مکینة 


٣‏ ب: دختری. 
۷ ب: پاللہ 


٥۵ 


۶۵ 


۴۰ 


میوه تخل من این و چاشنیش را 
ھر نفسم گفته پیر عقل کە جامی 
چند فشانی رطب بر آن کە ز خلقش 
لذڈت خرمای تر چگنونه شناسد 
پە که' ازین پس بە گوش کس نرسانی 
بس سخن خوش کە در نشیمن نسیان 
چون مگس صیدگشته بھر خلاصی 


دیوانھای تتەگائة جامی 


کام کسان جز به امتحان نچشیدہ 
ای ز دمت نسفخة مسسیح وزیسدہ 
بر جگرت صد مزار خار خلیدہ 
ناقه طبعی کهە خار خشک چریدہ 
تنک نساخواہ و شععر ناطلبیدہ 
بر سر وپایش عناکِبند تیدہ 
گر چه بسی زیر آن تنیدہ طہیدہ 


صساقت الام از تمادی دوران 
ضکمعمت غخمولی یبر اشستھار گزیدہ 


مسرا دل از ھمه عالم گرفتەست 
ز دلگسیری کم ھسر کس گرفتم 
چان از ھمسستی خود زبر ہارم 
ازان فىممحروم دارم م-حرمان ر 
چو عم با خال غم باشد عجب نیست 
چو عیسی را درین پیغولڈ تنگ 
پےی فمس11خاڑی غالی تھادان 
ےت لا سد ف٥ث‏ ارب-ب۔4اب دولت 
بود کؿابندہ خور رخشٹدہ جامی 
بےود قےوس قزح رنگین کمانی 
تےَبامتساشة آن گے دندہ تسےیح 


١۔‏ ب: بانکه. 


چه جای عالم از خود ھم گرفتەست 
کسی را ٴدل بدینسان کم گرفتەست 
چو عالم را ضمام ضم گرفتەست 
که محرم خوی نامحرم گرفتەست 
کە طبع من ز خال و عم گرفتەست 
زگفت وگوی غولان دم گرفتەست 
رہ این بر شدہ طارٌم گرفتەست 
فسلک زان جسامه ماتم گرفتەست 
کہ دورائش ز دست جم گرفتەست 
که چرخ از بازوی رستم گرفتەست 
کە گرڈون از گف مریم گرقتەست 


۷٥۵ 


سلیمان را چه امکان دست بر دیو چو دیو از دست او خاتم گرفتەست 

بەسرکش تسوستان دادەسٹ ايّام عان ملک کز ادھم'گرفتەست 

حسسریم نیستی را کےعبەای دان کە خاکش خوردہ بر زمزم گرفتەست 
ہے راھعش فاقه امد تاقه زائنست 


که جامی فاقه را محکم گرفتەست 


۶ 

رخشندہ جرم خورکھ پر این سبز طارم است 
قندیل کو َرِغانۂ ضاهان ضالم اسشت 

گر دتد زوثتتاق ف لک ڑا گےرا وش 
نی کیه این سراچۂ اریاب ماتم اس 

سخت است ہار فرقت آزادگان دھَو 
آری بە ھرزہ نیست کە پشت فلک خم اسث 

ایمن مڑی ز زخم کە این پر ستارہ چرخ 
پسرأام' ت یی الا زۃامنار رشع اضت 

گے رد قرار در رحسم خاک صاقبت 
هر نطفەای کە آمدہ از صلب آدم است 

کاخ فلک پر اسٹ ز ذکر گذشتگان 
لیکن نی که گوش ند این عندا کم اہنت 

بگشای گوش ھوش کھ این طشت را طنین 
آوازۂ سکسدر و افسانهڈ جم است 

محکم اساس قصر معیشت چە سود چون 
بنیاد کاخ عمر گرامی ته محکم است 


.١‏ ب؛ آڈم, ٢‏ الف: ەراء ٹیست. 


۴۲ دیوانھای سے گانە جامفی 


زین یک دو روزہ دولت از آغاز عمر خویش 
خرّممشوکه عاقبت کار مبھم است 

+۸۰ بسثتازەوتراست ریاض امل ولی 
بادش ھمە سُموم و زلالش ھمه سم است 

در عَیّز زمانه ز شادی نشان مجوی 
چیزی کە وافر است درین تنگنا غم است 

خون دل است بھرۂ ما چون شفق مدام 
زین جام لاجورد که دورش دمادم است 

بر تشنگان وادی کعبەست نوحەگر 
گرڈونچەھا کە زمزمەزن گرد زمزم است 

دست کرم گشا کە ز کنج' فراىشی 
دست گئسادہ پسردہکگش نام خاتم است 

۵" ھسرکس بلندتں فکند آخرش بتر 
گردون که پایە پایه نعودار مُلم است 

بس کس کە بود خاتم سلطانیش به دست 
ماندہ بە زیر سنگ در اکنون چو خاتم است 

بگریز از کفساکش ایسن زال کوز' پشت 
زیراکه این کمان نە به بازوی رستم است 

دانا کهە دید دادن جان را خلاص خویش 
دایمےم دلکیتز اصلطدل مرگ خرّم است 

تادان کە از حقیقت آن آگھی نیاقفت 


پیوسته سیت پر الم و دیدہ پر نم است 


١۔‏ ب: رنچ, ۲ ب: کوٹ 


زاسطظة العقدا/ قغیابد ۴۳ 


۰ از ماندگان به زیر فلک خوی باز کن 
بھجتسرای انس برون زین مخیٔم است 

تسدبی رکار خویش کی آید ز آدمی 
بےچارہ مبتلای قففاھای عبرم اسٹ 

قردای'او مَیوافقیٌ ذی خراهتد ازفتاد 
عستوان ما تَآَخٌر' او لْاتْغَدُم'است 

خواھی صقای سینه فروشوی لوح دل 
زان نقشھا که بر رخ دیٹار و درھم است 

میدان ملک ؤ مال عجب تنگ عرصه است 
جُسنن برؤن ز تنگی او کار ادھم است 

۵-ْٔ خواجه بە صدر مجلس و مفلس فرود او 
این وضع بازگونە بە عالم مسلّم است 

باشد به فرقشان رقم حرف خارومیم 
یعنی کە آن مؤخٌر آمد" و این مقدم است 

جامی شعار شعر ٹو فرخندہ خلعتیست 
کز ساحری مطرژز از اعجاز معلم است 

دوشیزہەایست فکر تو کز نفخ روح قدس 
مریمصفت به زادن؟عیسی مکرٌّم است 

آن زادہ را چو پپردۂ دلھا شود قماط 
نقش قماط ١ذٰلِكَ‏ عِیسّی ابْنٌ“ سَریّم؛ است 

٢٠+٢‏ از شعر رو بە فقر کن اکنون که تیغ فقر 
بر زخم خوردۂ طمع و حرص مرھم است 


۱, ب: ماتقڈم. .٢‏ بة ماآآخر ۳۔ ب ج د؛ مآخر ازین. 


۴ ب: بزداۂ, ھ ب: بن 


822 


۲۲۰ 


غرّہ مشو بے علم که تپذیرد انفکاک 
حرفی کە در جبلتت از جھل مدغم است 
گردون ندوخت خلعت علمی بە قد کس 
کان را طراز ذیسل نە اوَاللُ اَعْلمء است 


۷ 

صحح ازل بہه خامة زرین آفتاب 
بر لوج سیم چرخ نوشتند این خطاب 

کین سبز خشت مدرسۂ زرتگاز نیست 
جڑ بھر ھر'ھٹر طلب دانش کتاب 

بعراش حرفھای جھالت ز دل که ھست 
خھای ن.۔4ادرست سےەروبی کتاب 

ب_ساشد لبےساب عغالمیان" نوع آدمہی 
قسعند رسَاصصلما لت آن لیٔےاب 

خوابت شود عبادت اگر زانکه چند شب 
بر خود کئی حرام درین مھد جھد خواب 

از نور صبج شیب گجا بھرەور شوی 
دود چراغ اگر نخوری در شب شباب 

ب+اشد مجامع علما روضەھای قدس 
خود را یه آن رباض کش از مرتع؟ ذواب 

نااغل را به علم مخوان ژانکه مشکل است 


,١‏ ب: جز بھرۂ. ٣‏ ب: ان بمیان: 0 ب: مریعح۔ 


واسطة العقد / قصاید 


۲۵ 


۲+ 


جان را حجاب جھل عذابیست سخت' تلخ 

از انحراف طبع بود غذبت این غذاب 
اید بسپیٹئ آچھ بہہیتند أمل دلِ 

بگشا ز پیش دیدۂ جان خود این حجاب 
در کسب علم کوش کە کلپ از سعلّمی 

ایعق محر ور مت سا شلات 
بھھتر ز کنج مدرسه تہود تو را پناہ 

زین دھر پر حوادث و چرخ پر انقلاب 
مست شراب کِبر شدی اڑ خیال علم 

تا در تو عاقیت چە خمار ارد این شراب 
گم کردہای به مسئلەای چتد خویش را 

درکش بە جیب فکر سر و خوبش را بیاب 
خواھی کە توسن فلک آری ہه زیر ران 

رایت بلاظدر شرد اون عااب 
خُردی به فضل جای بزرگان مکن طلب 

بس طفل تیزدو کە به روی افعد از شتاب 
معطق کند به فکر صواب از خطا جدا 

دارد نستیجه مسطق تو فکر تاصواب 
اشکال علم عیئت باطن نکردہ حل 

ڑ اشکال حندسیث چه "گیرد کسی حساب 
دل را به آب زھٰد و ورع دہ طھارتی 

کین باشد از کتاب ھدایت نخست باب 


.١‏ ب: بس کهە. ۳ ج؛ نە؛ د: چو۔ 


۴۶ ذیواٹھای سە گائہ جامی 


از آخضور حضغیض طمع بازکش عنان 
تا شہسرار اوج فلک بوسدت رکاب 
از مسرجع و ماب خودی ماندہ بی خبر 
زان مسی‌کنی ز بی خبرائ مصرجع و مآب 
سازی رفیع از در دونان جناب خویش 
ای خاک بر سر تو ازین رفعت جناب 
۹.۹۵.ؾ پیش آرغیرتی کە ژ خسوان ٹوالئسان 
زادٌ* دٌتٌَ آث؛ نے بگنر نیپرث دبا 
صیت کمال تو ز ربىاضت شود بلند 
از ۔ى.۔اسۂ تھی بسود آواڑۂ ربساب 
اواطوق ححے کلاک و کرد انم قفند 
مر چند تیغ ملک بود مالک رقاب 
معمور باطنی که پی کسب وکار علم 
این کارخائه ساخت درین عالم مخراب 
از جسلوەھای ش۔اھد اقہال سرمدی 
بادش ھمیشه وقتء خوش و عیش مستطاب 
۲۳ هسسستم اسیدوار از احسسان کسردگار 
گی ,سض الملا کيا رد وااسلا ئے ائے 


۸ 


مٹڑلی؟ خوش خانةەای دلکٹر مقامی دلػشاست 


ساقی گلچھرہ کو و مطرب خوشگو کجاسٹ 


١‏ ب:آن. ۴, ب؛ زباب, ٣ب‏ ذ: منڑل,: 


۲۳۵ 


۲۴۰ 


تا دمد آن با خیال لعل جانان جام می 

تکاکند این بر سرود بزم شاہ آھنگ راست 
خسرو غازی معرٌّ مُلک و دین' سلِطان حسین 

آن کە پیش طلعتش خورشید را قدر مُشھاست 
روشن است اسرار گیتی بر ضمیر او بلی 

سساغر مسی "بر کفش آیینۂ گیتی نماست 
سساقی بزم وی سد آسمان کز آفتاب 

ایستادہ جام زر بر دست پیش او دوٹاست 
از سوال سایلش هر لحظه ذوقی ' دیگر است 

بزم جسودش را مسغتی آری' آوازگداست 
از قدوم اوست کین فرّخ نشیمن روز و شب 

بر مٹال کعبهە گشعه قبله ال صقغاسٹ 
حچّذا بیتی تمام ارکان کے هر کامد درون 

غیر آب حوض او بیرون شدن دیگر نخواست 
آب کز فَوّارۂ حوضش جھد هر کس کە دید 

گفت شاخی از بلور تر ز لوح سیم خاست 
این‌ھمه نقش عجب بر سقف و دیوارش* پدیدٴ 

وصف صورتخانه چین بعد ازین کردن خطاست 
ھر کہ در صفٌ نعالش پا تھاد از بس علو 

ماہ نو بر آسمان چو نعل کفشش زیر پاست 
چون صریر"فتح ابىوابش ھم یآید بگوش 

زایران را حَیْرَ مَقعدَمْ سایلان را مرحباست* 


,١‏ ب: ملک دین۔ ٣‏ ب:ڑر ۳ ب: ذوق: ۴. ب؛ مغتی وار. 


ھ ب؛ سقف دیوارش۔ ۶ الف ب: بدید۔ ۷ ب: سریرں ۸ ب: الصّلاست: 


۲۵ 


2 دیواٹھای سە گائه جامی 


سایةه پزدان در او تا زد قدم هر بامداد 
مھر گردون بر حریم آستائش چھرەساست 
دیدہ چرخ این دولت از وی بر درش زان تا سحر 
دوخته صد دیدہ هر شب ہر امید توتیاست 
جامی از حد رفت اطناب سخن بگسل طناب 
خممَة تلق آورئ زا زانکے همنگام دنعاست 
تاز زژڑین دایسرہ چسرم مسیر آفستاب 
سمل ارات تعیلی کید ضالی بعتاسث 
4اد ص4ٌاقی شساە وارکان جلال و جاہ او 
خاصه آن کین منزل از تذہیر او عشرت‌سراست 
مستجاب است این دعا دانم کە از آفات دھر 
سَلایة افحبالٹان درمساندگان را صلعجاستٹ 
ٹیست تھا بھر ایشان این دعای مستجاب 
التعاسشا رخمتی ہر مت لق عندانت؟ 


۹ 


۰ ین مسمع ب پیکر فسیروزەزنگ زرنگار 


چون فلک بی خشت وگل دارد ہٹایبی استوار 
لاڈوروٰی کات خود را چرخ تا در وی برند 

تتتجدان بے مکان لاژورد؟ آتَ را ہے کتار 
قش دیسوار و درش گر بتگرد نقغّاش چین 

در زمسین رو ھمچو ستقف او بماند شرمسار 


.١‏ د: التماسی. ٢‏ ب: ا خداست: ۳ و ۴. ب ذ: لاجوردی۔ 


۵ 


۶۰ 


زاسطة العقد / قصاید ۴۹ 


چون درخت اصل وی از چوب است' وین طرفه کزو 

رسته چندین شاخ و برگ وگل نە در فصل بھار 
بس کے زین شمسەھایش می درخش۸د گوییا 

۱ نسور از درخت ط ور گشتەنٹث آشکار 
5 يشهُ نوحش تراشیدەست تا کشتی ضصفت 

مرقة طوفان سى۸4حنت را ہے رد سسوی کٹار 
کشتی است آری ولی جز خاک خشکش نیست جای 

7ل ا لک کم راندەست ازبساترززگاز 
بر مقر جود دارد جای نی پر خاک خشک 

21 نوح است گوبی کردہ بر جودی'قرار 
آن مقر جوذ کز جودی مفزون آَمُد بته قدر 

قد گا جبر اگھاک نات شاہ-ج مغۂبید اقعداز 

آن کے از معماری عندلش جھان معمور شد 


زپےن خراب آبساذ ےن عیشچراہسی دور شد 


قبّه بر کیوان رساند ان کاخ گردون آستان 

گور کلاہ انداز ازہن شادی زمین بر آسمان 
دورما ےی گشت در دل آرزو۔ی چرخ را 

کل تهھاد انی آزڑو در دامسن آخر زمان 
بیت معمور از سپھر ای کاش میآمد فرو 

تا درون نه صدف باشند با ھم توآمان 
تا نسوزد؟ قدسیان را پر فضروغ شمسەاش 

در میان فراش صعع افراخت نیلی سایبان 


۸4۹ ج: وی چوبستٹ, ۲ ق؛ جود۔ ۰ جای. 6 پ: پسوزٹ۔ 


۲۷۰ 


۵۰ ڈیواٹھای سہه گائه جاسی 


در درونش ساکتات را اث کنشتاز تحت 

کس صسقایش راز کس در دل ئشمی ماند تھان 
آشیان از چوب خوامد مرغ شاید گر کنند' 

بے بثای توب رآ مْرغان عرشی آشیاڈ 
تا بے روز جشٹش' از گوھر بیارایند صحن 
هر کە چون رنگین کمان بیند مقوٴس طاقھاش 

جز زھی چون تیر تناید در دھائش زان کمان 
غرفەاش چشم است و طاقش ابروان بالای چشم 

بادروشن چشم او' از طلعت شے جاودان 

خسرو و غازی معڑٌ الدُوله کھف الخافقین 


اینچتٹین عالی بنا در عرصۂ عالم کم است 

کس نکرد اینسان بنایی تا بای عالم است 
تاپی بوسە بے خاک آستائش لب تھند 

پشت گردون زیر پا خاکبوسانئش خم است 
آب لطفش می چکد؟ از سقف بر دیوار و در 

این درختائش کە بیٹی سبز و خوٌم ژان ٹم است 
کی ز تصریف زمان فک٭گردد از وی تا ابد 

دال دولت کز ازل در سدرۂٴ او مدغم است 
از فسسروغ روزن او صحح دولت می دمد 

خوش بود با صبح او همدم شدن گر یکدم است 


١۔‏ ب د: گنق۔ ٢‏ ب: جیش: ٣‏ ب: داوہ افتادہ أاست, 
۴ ب: ھیجگاە ھ ب: حک, ۶ ج: سَتھ 


۲۷۵ 


۲۶۰ 


۲۵ 


واسظة العقد / قصاید ۵۱ 


در حسریمش مصحرمان را کامرانیھا بہود 
ماندہ' محروم از حریم او ھمین نامحرم است 
شسانه شکل کنگر بامش زند متٌساطەوار 
زلف عشرت راکە از بار حوادث درھم است 
می زند ھم دور و ھم نزدیک را گلبانگ عیش 
شاھد این نکتە در وی نغمۂ زیر وبم است 
تاجداران پاز سر تاکردہ در وی چون روند 
کساستان او قسدمگاہ خسدیو اعظم است 
شساہ قیصر قصر اسکندر در فغفور"فر 
ص _دلورز ظسلمکاہ دی پناہ؟ داندگسر 


کی بر این عشرتسرا خاطر تھد٭ ارباب راز 

زانکه از رنگ با خالیست این نقش مجاز 
0 

ساز با آن وزچرای دیگران منزل مساز 
نام خود از دفتر صورتپرستان محو کن 

تا شود القاب تو مشور معنی را طراز 
كےعغعَواَسَاکىانۂ دل را ہےرداڑ ازہتعان 

تسا نےھندت راستان بر آستان روی نیاز 
کارگیری پیش بیش از مدّت* ایام عمر 

عمر کوتاہ و تو بر خود کار را سازی درا 
بار شغل این سرا سازد خمیدہ پشت مرد 

آہ اگ گسیری ز دیسوار فراغت پشت باز 


٦ج‏ مانذہ ۲. ب: مغفور: ٣۳‏ ب: ظلم کاہ ؤ دین پناہ :1 
۴ ج: ٹھند ۵ ب: آرندت. 


+۰ 


۵۲ دیواتھای سەگانه جامی 


ممچو آتش کی ھوای عالم علوی کنی 
تا بود سوی نشیبت میل چون آب از فراز 
از گدازش فارغی چون شمع روڑ زندگی 
چون رسد روزت بە شب ترسم که افتی در گداز 
گر تیازی تاب آن کز سلک مسکینان شوی 
جھد کن تا بھر مسکیتان شوی مسکین نواز' 
ھمچو شاہ کامران مسکیننوازی کس نکرد 
جان فدای او کە از مسکیننوازی بس نکرہ 


گر بەگسٹاخی گرفتم بر زبٹان اوصاف شاہ 

سانش استرسراوج تتئن 
طبع تسیرہ فھم خیرہ عمر بر عسزم رحیل 

نیست شغلی زان زورىے ٹر "کٹ سازم زاد راہ 
میکنم تسوید شعر و شعر من بیھودہ اسٹ 

نسامة خسود را بے بےیھودہ ھسمی سازم سیاہ 
چون نمی آید سخن زانسان که خواھم بر زبان 

بہە که چون سوسن زبان را از سخن دارم نگاہ 
ص0۰ 

ازکش4اکش درد پا ھممچون"کمان پٹستم دوتاء 
لنگ لن]گسان مے روم راہ سصحن وز درد پ-+سای 

مےیکشم در مسر قدم از دل فغان وز سینە آہ 
ھرچه میگویم کنون بر من بود تاوان ھهمه 

سے و وی ایق وولتا متصخاععغید ػنے ہام ؟ 


١‏ ب: مسکین گداز ٢۔‏ ب؛ ضرورتتر ٣‏ ب ج: ھمجو ۴. ب+گردون پناہ۔ 


دو 


واسطة الٰعقد / قصاید ۵۳ 


تسا شود در صہجھا حور مشعل گیتی فروز 
تسابسود در شضامھا مہے خسرو انجم سہاەہ 
ھمچو ماہ و خور کە باشد جایشان اوج سپھر 
ہ.۔..۔اد جسای او سسریر دولت و اورنگ جساہ 
این دعا را بساد آمسین از لب روحالامسین 
صد اج ابت بھر ھر آمین ز رب العالمین 


۰٣ 
جواب نامَهُ یعقوب سلطان‎ 

تب ارک الل ازین ایر همسمایونفال 
غخچست٭‌نامۂ اقبال بسےه بر پر وبال 

نےه نامه تافەای از مشک خالص آمدہ پر 
ته تافه طبلەایٰ از غطر ناب مالامال 

منصّه 'ایست ز کافور کردہ ساززبراو 
نمودہ؟ جلوہ عسزوسان عببرین سِربال٢‏ 

نے شاھدیست کە مشٌاطگان کلک بنان 
ز حرف و نقظه نھادند بر رخش خط و خال 

ز تار و پود شب و روز ہبافتەست بەھم 
ندید: چرخ تسیجی؟ عجب بدین منوال 

فراز لوح بیاضش خطوط سلسلەھاست 
که کردہ باد عیان* از تموّج سلسال 

ز گوشوارۂ خود خور عین فرستادە٭ست 
بہه عغخاشقان بھشت ببرین عقود لال 


,١‏ ب: صحیفه؛ الف د: مقصّه۔ ٣‏ الفَ: تمود۔ ٣سر‏ و بال. 


۴. ب د: بسیجی. ھ ج: عتان, 


"۰ 


۲۵ 


۵۴ دیراتھای سە گائہ جامی 


سخن درست بگویم دبیر شاہ جچھان 

به فص گن ری افستادگان نےوشته مال 
تسرشحیست ز دری4ای لطف و رأفت او 

کے دادہ تشےەلبان را خسواصض آب زلال 
ڑھی ز باغ لطافت قد تر تازہ نھال 

زشسرح سر دھانت زبان ناطقه لال ' 


خیال موی میان تو میکنم شب و روز 

چو نیست دولت وصل تو ساختم' به خیال 
بسده زژلعسل لبت بی سوال کسام دلم 

که نیست کشعه عشق تو را زبان سوال 
کجا بے ببزم تو گنجايّم بود ھر چند 

ز مویه بی تو چو موبی شدم'ز ناله چو نال 
مرا چە راہ گذشتن به سوی تو این بس 

کے بگذرم بے دل محرمان بزم وصال 
ز شوق آنکە نھم رو به پای تو چو رکاب 

بە چھرہ خون دلم بسته از دو دیدہ دوال 
به مجلسی که برآبی بە صدر چون خورشید 

يَِهِيْة روی شلالایر رات ے:صفت تعال 
تبایدم کف راحت بە سر ز کس کین گوی 

گرفتہ خوی بە چوگان توست در همهہ حال 
گریزی ازمن بیدل درین کرشمه بە تو 

نمی ‌رسد بے تک تیز تورسیدہ غزال 

۸ لٹ وف ازاون بیت سشرآن ملاع ٹا ساوت عاری او وت 


۳ پب: شد, 


واسطۃ العقد / قصاید ۵۵ 


خصال خویش نکو' کن وگر نە خواھم برد 

شکایت از کو به درگاہ شاہ ٹیک خصال 
مغیث دولت و دین شھریار روی زمین 

سپھر جود و کرم آفتاب عرٌ و جلال 
ہلند مرتبەیبعقوب بن حسن که بود 

عدیل یوسف کتعان بە مصر جاہ و جمال؟ 
شسهیٹھی ےه کند تکھت شعایل او 

پر از عہیر کنار صبا و جیب شمال 
ختتیبتی ؟آست فلاٹا ز جنیش(فتضیرث او 

کە بست رخش فلک را زمانه نعل لال 
ز اسسعدارت چعر سپھر رفعت اوست 
فسیحتر؟ز جھان است ساحت کنزمش 

عید گر گال اس الی را ساجظ رحضال 
بە قدر جود خود*ار”سیم و زر بپیماید 

بە عصرض ارض و سماوات بایدش مکیال 
حسود صولت قھرش چو دید ساخت تھی 

دل اڑ تصوٌر باطل سر از خیال محال 
به ضبط ملک بود فارغ از مشیر و وزبر 

بس است رای وی این شغل را بە استقلال۴ 
بےه جبب گکو٤وقار‏ زمین ‌قرارش ھست 

مه جبال رواسی* به قدر یک مثقال 


١۔‏ ب؛ نگھ, ٣‏ ب: این بیت نیست؛ ج د: جلال. ٣۳‏ د: چه نسبتی, 
۴. ج: فصیحتر ۵ ج: وی: ۶ ب د؛ از ۷ استقبال. 


عمٴن۵ دیواٹھای سەگانہ جامی 


غمیدہ ٹند ٹن اغدا چو دال١‏ ر دیرۂ او 
گرفت جچای بەسان الف میانڈ دال 

۳۰ تموال اق سمل اٌاہےتواضجؤىي ل2( ھت گر 
ہدان مثابه کكە تبود جدا ٹوا ز تنوال 

بە نقص جھل کجا دل تھد کە کرد خدای 
به سینە از دم عیسیش نفخ علم و کمال 

چگسونه راہ ضسلالت رود که ایسزد ازو 
ب٭ نور نجم هھدی کرد رجم دیو ضلال 

سان اما الال بسلکدا ور مئلّت را 
در تسر قبلۂ اقبال وکكےيۂ آمسال 

تو آفستابی و مثش4حون به مھر مُرسلهای 
بے ستوق ذرۂه ناچیز کزدہایٰ ارسال 

۵ن صحیفەای که چو مشکین خطان نوشین‌لب 
ربود:ھوش من از حسن خط و لطف مقال 

جواب ان چە حدِ من کە از خرد دور است 
به پیش قد گھر عرض مھرەھای سفال 

شکستە نظمی مصحوب قاصدت کردم 
که بسط عذرکند پیش تو بە وقت مجال 

ز ُسلقھای گسرممانڈ "تر مسےیدارم 
اسےد آنکے کتی بر قبول آن اقبال 

شُخنگذاریّم؟ از حد گذشت ازان ترسم 
گه در جبین قبولت فعد شکتج ملال 


.١‏ ب:بسان, ٢‏ ب: گرانمایفش ٣‏ ج: سخنگزاریم, 


۴۰ 


۴ 


۳۵۰ 


۵ 


واسطة العقذ / قصاید 


بَا ناک قرح کا کارس دع 

ہےە آس۸عان کعد آن را اجابت استقبال 
ھمیشه تا کە درین غمسرای حادثەزای 

بود ز سیر مه و مھر گردش مه و سال 
علونیّراقبال توبر اوج شرف 

ز افستاب فزون بساد بےےیگزند زوال 

قسغا معاوت سو ہَِِالْمَیْیَ و الإشْراق؛ 
پیش واتی تر ابالقَڈُو الاصال؛ 
5 
چیست آن شاھد سفید عجذار رو بہےرهھنە روان به ھر بازار 
بس که بر وی رسیدہ کوب ز دھر فناندہ' بر پشت و روی او آثار 
صسورت او بآفضل الاشکال مے‌رباید دل از صغار و کبار 
اسْسَخر روٹنسن اشت ليّهَ آز را بسخلا؟اثایت کند گرم سیّار 
چون منافق دورو ولی زاسلام رکن اوّل نوشته بر رخسار 
کساسپان زا زضسال ار اسان مسمسکان زا فراق او دشوار 
چے خی لے تلویدیلکا0ا ارذ مصٌایة عشرت از خم خّْار 
مسوی -مضرات: رسینگان ان ےه لف گے تہ ذاجسع از 
درنسدادەست بی مپانجی او ھیچ معشوقہ" تن بە بوس و کتار 
چون گرانی کند هھئر گیرند سبکی عیب باشد از وی و عار 
داغُھها بسیشمار آیسد* ازو بر تن مُدخلان به روز شمار 
اصل او سیم ناب و چون سیماب تیسٹتش در کف جواد قرار 
پختگان گرچهە خام خوانندش هھست ازو پخته مفلسان راکار 
,١‏ د: مائد, ٢‏ د؛ نحل, ۳ ج: کرم کند. ۴۔ ب؛ ھجرت۔ 
۵ ب: آرف: ۶ ب؛ بتکلف, ۷ ج: معشوق۔ ۸ ۵: آمد. 


هست تا غایتی عزیز کە نیست 
سالومےهدرتردد او دزد 
نام او کت پسریشان اس 
۶۰_ٔ آسےد اسصالم آنقدر ز صراق 
گر کند سال دیگرش تمعضعیف! 
شاہ یعقوب بن حسن کە گرفت 
جود او فیض لطف را مببع 
تا بود در محاوراث "عرب 


دیواتھای سەگانه جاسی 


جز بهە چشم بلئدذهھمّٹ خوار 
روز و شب در کمین او طرٌار 
لیکش سستحعیث اور سار 
که کف جود شاہ جممقدار 
عدد ان رسد بے بیست‌ھزار 
جود را طبع او چو عدل شعار 
عدل او قصر ملک را معمار 
نام شب لییل و نام روز نھار 


۵ شب او ھمچو روز روشن باد 


روز اعداش تیرہ چون شب تار 


5 

طسوبیٰ لِيُقْعَة حَقَعَتْ عِنْدَهَا'الجباہ 
خاکش سران دین و دول راست سجدہگاہ 

قسدر زمسین ز دولت پًابوس او بسلند 
پشت فسلک ز سسجدۂ تعظیم او دوتاہ 

آب لطافتش کە ز دریای؟ زحمت است 
شسوید ز طبع داخلش اندیشۂ گناہ 

زان نےم٭ عجب مدار کە از تخم سوخته 
در خشت پختەاش بدمد فصل دی گیاہ 

٭٣_‏ هر روزنش گشادہ دوصد چشم" تا به خلق 
زان دیسدہبان لطحف الھ سی کند نگاہ 


,١‏ ۵: تصٹیف, ٢‏ د: مجاورات. ٣‏ با عندق ۴ ج: درھای 


۵ 


۸۰ 


بین ارتسفاع قدر که می آید از علو 

هر قيّەاش بےه تارک چرخ برین کلاہ 
وین فضل ازاۂ گرقت کش افراغت سفضلیٰ 

ارساقل سے امت شا جے انا 
سطان حسین کز ژر خالص دو شمسەاند 

ز ایران کبریاش درخشسندہ' مھراؤ نا 
معمور عدل اوست چه مسجد چه مدرسه 

مسغمور'" فضل او چه رباط و چه خانقاہ 
خواھد ز دست بخشش او بحر داد و نیست 

در عھد عدل او بجز این بانگ دادخواہ 
چندان توال یافت؟کە دریا به گرد رفث 

هر گس رسیدبر در بارش زگرد راہ 
کلک قضا به٭ دعری ملکش سجل نوشت 

زبرا گە بود عدل بر این دعویش گواہ 
نی مت سسپاہ شد از تاج سربلند 

ب-.اشد ھسزار سنّت ازو بر سر سپاہ 
مکحو صم ناڈ الّے وزو ھسٹت عمالمی 

آسودہ دل بےه مسند عژٌ و سریر چاہ 

ھرکس فکند سايیهە به تأسیس این بنا 
جاویا اذ ذر کنف سایة الےے 


٣ 
طوبیٰ لِرَوَْة سَجّدت آَرصيَا الجباء ٹتغضسسریٰ لئے تنب با التسغاء*‎ 


١۔‏ ج: درخشند۔ ٢‏ د: معمور۔ ۳ ج: داد, ۴ پ: أین قصیدہ نٹیست. 
ھ ج: السفاہ۔ 


۶۰ 


ایسن آستائهایسث کە از خاک او برند 
رخ چون نھد به ٍدرۂ والایش آفٹاب 
وت بر اکرز تعف کرات چک مطر 
گیرد جھان ز شےسٹۂ ایسوان او فروغ 
بندد به روی خود همه درھای حادثه 
این ' منقبت ز دولت ضاحبدلی گرفت 
پپر ھسرات ژبہدۂ انسساریان که سود 


۵ 


تسصنیف اوست درس مقیمان مدرسه 
۶۰ گازرگھیست ٹریث او کابٔر متغفرت 
فیل سر مزارپر انواراو کتتد 
دلو زرااست ضؤزت' قعدیل مرثلاش 
نور ولابہٹش کە جھان را فضروگرفت 
جامی حریم کعبة هر حاجت این در است 


دیواتھای ت گا جاعی 


شاھان ملک اقسر عر و سریر جاہ 
چرخ ار نہ زیر پاش کشد قامت دوتاہ 
سر بر زند ز طارم چرخ برین گیاہ 
بر صدق این سخن دو گواھند مھر و ماہ 
ھسرکس کہ آورد بە ححسریم درش پناہ 
کز مھد خاک کردہ درین بقعه خوابگاہ 
بے طاق چرخ قبه دھیز او کلاہ 
تسلقین ازسبث ڈگ رعریفذا5 خساقاء 
دی مکساعغفتی محقیل سا اه جیا 
زار را ےه دیسدۂ دل کحل انتاہ 
کز وی رهیدہ یوسف دلھا ز حبس' چاہ 
تحضر ہاد مادی افتادگان ز راء؟ 
روی دعا به کعبه کن و حاجتی بخواہ 


جا 


توفیق توبه جو"ز گناہ وچود خویش 
تسا وارھ(سی ز دضدغۂ توبه وگتاء 


۴‌ 
بر خوان لاچورد درین طرفه خانقاہ 
از پھر شام و چاشٹ دو قرصند مھر و ماہ 
بھر قدوم صضادر و وارد عَلی الدوام 
از در تهادہ پسنجرەاشض چشمھا بے راہ 
نی توق لف ا0 وک ئظےافیاکن زا 
ابرو گشادۃ یٹ پشت تواضع بود دوتاہ 


.١‏ الف: وین. ۲ ج: صدرت. ٣۳‏ ج: قعر, ۴ ج: افتادگان راہ. 


ھ۵ د؛ چون 


واسطة العقد | قصاید ۶۱ 


جابی کشید گنبد او سر کە ساخت چرخ 
ازگوی زرنگار خورش تکمےۂ کلاہ 
89 قایم بە جایگاہ خوش است این بنای خیر 
خیری چتین نہودہ جھان را به جایگاہ 
ژینسان کە آب لطف چکلذ زابر سقف او 
از سنگفرش او چە عجب گر دمد گیاہ 
روی' برون او و درون ھم چوبنگری 
چون روی دوسٹائست فرحیبخش و غَصّەکاہ 
هر شام چرخ ازرق یک>چشم"کوز بشت 
کاسهە تھی بە مطبخ او سی‌کند نگاہ 
نوخیز ش4اھدیست کە دارد به فرق سر 
پیچان ز دود مسطبخ خود کاکل سیاہ 
۴۰۵ توفیق حق پناہ کریمی سزدکە یافت 
از بھر بے پناھان تصوفیق ایسن بہاہ 
ب۔۔_ِاشد دای دولت او ورد صادقان 
بر صدق این حدیث بود صبحدم گواہ 
ادا چنان بہلند كە در چشم ھمّتش 
آیسد حقیر سد عرٌ و سریر جاہ 


۵ 
پر حور یکی غرفه ز فردوس برین است 
در آب وگل این لطف تصوّر نتوان کرد 


از طارّم چرخ آمكة برجی به زمین آہت 


.١‏ ج: روی و ٢ب:‏ ھر شام این چرخ ازرق چشم, 


۶۲ دیزانھای سہ گائہ جامی 


۶ قصر ارم آن کِش بہه جھان مغل نیابند 
گوبند چنین است ولیکن نه چنین است 
این بقعه نگین دور افق حلقه خاتم 
وین خانه پر نقش در او نقش نگین است 
پیداست در او صورت هر معنی پنھان 
گویا دل روشنشدۂ ال یسقین است 
از نور درو حاجت خورشید ندارد 
خورشید برون وی ازان خاک نشین است 
بر صف نعالش فلک از بس کە جبین سود 
تابان شدہ چون نعل ھلالش ز جبین است 
۴.۵ در فرش وی از سقف نماید همه نقشی 
ھرکس کە در آن آینە بیند مَەبین اسٹ 


۶ 

خاک ازین عالی بنا بر کاخ گردون سر کشید 
تا بنای عالم است اینسان عمارت' کس ندید 

بینمش پاک از سرشت آب وگل گویا خدای 
ھمچو قصر خلاش از یک دائه گوھر آقرید 

بین در و دیسوارش از نقاش پر نقش لطیف 
کلک او آسد مگ گنج لطایف را کلید 

شاھد معنی ز صورتٹھاش از بس جلوە کرد 
خاطر ناظر ز هر صورت به صد معنی رسید 


١۔‏ بپ: بٹانی, 


۴۲۴۰ 


۴۳ 


۴۳۵ 


واسطۂة العقد / قصاید 


بے سر شاغخ درختائش نگر ھر مرغ را 

آنچنان چابک کە گوبی دمبدم خوامد پرید 
بر مشام جان زند بوی گلاب از فرش او 

بس که آب لطف از گلھای ستقف او چکید 
شه چو جان است و جھان چون' تن مبارک منزلی 

کاندر او جان جھان"خواهد به دولت آرمید 


زندہ باد این تن به آن جان؟ جاودان مرغ سحر 


دوش می خواند این دعا و صبح صادق می دمید 


نی ین لَدیٰ نچ الافاضل 
إلیٰ سیل المُسلیٰ لی الڈراشسع 
ازو خوشبو چو مشک اتفاس راوی 
دھ<ٰد خاصیت حسرز یسمائی 
ھمی خواھم به کلک صدق و اخلاص 
عَصلی تبسلك المتکارم و المّعالی 
دھا مسیگویمش اما نے زانسان 


۷ 


النٰردَرك الُتینٰ:اآجذی الوضٹائل 
وزو شیرین چو شهد الفاظ ناقل 
شضےہ از آس۔مان فسضل نازل 
چو گردد؟گردن جان را خصمایل 
نسویسم چسٹد حرفش در مقابل 
ککمد عساقل مسسقابل٭ ژاژ ب۔_اقل 
سسلاماللش مسا ا الب سلابل 
عَصلیٰ تلك الکناقب و الشمائِل 
کے طیٔ نامه آن را نیت قابل 
گت اق نمی بر ع7 ضاعل 


بە کامش هر چه عقل آن را شناسد 
صسلاح دین و دنیاباد حاصل 


١۔‏ ب؛ چو۔ ٢‏ ب: جان وجھان. ٣‏ ب: کلمۂ ەجانء افتیدہ است. 
۴۔ ب: گڑو۔ ھ ب: برابر: ۶ ج: حظ 


"۴۴۰ 


۴۴۵ 


۴۰ 


۴۵۵ 


۲۳۴ء۶ 


>عاقالأت سیا ےر الشغای 
ٹسونی آنْ آسكمان بسیت معموز 
ز خسورشید جپانسوز حسوادث 
به زبرپا فکندہ فرش صحنت 
وڑج اص وباق شش 
فروغ شمسەات چون روز روشن 
بود حوضت بەسان چشمۂ خضر 
زفڑ ارہ چسو ربسڑی آب صافی 
کے ٭ بر جچای صقیقتر ز نشتر 
ز لحسن صسوت ابسوابٹ رسیدہ 
وز اییٹھا جمله بھتر آنکه گە گاہ 
ہے ٹور روی و ظلمتسوڑی رای 
شے صاحبقران سلطان حسین آن 
بے یک لصلفله ستاند کشوری را 
بہه ھر کشور کە راند رخش دولت 
کند جودش ز خوان نعمت خویش 
چو دز قسائون دائشں تکے ٭ راند 
چو بر تخت جھانداری نھد پای 
۲گ ظ۸ ٔء۰2"و) 
بە ستر" غیب هر سرّی که مخقیست 
ز آھن تسیغ أو بسعەست سڈی؟ 
تیارد شادی انغاس حسودش 


.١‏ د: فصّاد, ۲ ج: بشر, 


۸ 


دیواٹھای سەگائه جامی 


ولا آشلاك عَیْ وَضل القَوانی 
کے در روی زمینت نیست ثانی 
کحد سقف رفضسیعت سایەبانی 
حسسریفان را بسساط کامرانےی 
بے تقٹی جعمله آمال و اماتی 
نمودہ در شب اسسرار نھانی 
پککسالب+؛ آزن زیالر.: روک ود کان 
به فَصّادی' ریب اندیشه مانی 
سوی بىالابسلور صل فشانی 
یه ھر گوشی نرای شادمانی 
مکسانت خسرو عالی مکانی 
چسسراغ دودہه نسسمےمورخغ اتی 
کە٭بر وی ختم شد صاحبقرانی 
مین بساشد حصد کشورستانی 
کىػلدد ىا او سععادت ھععنانی 
بہه هر دم المی را میھمانی 
خظرد غاجز شود از نکتعە‌دانی 
سسر افرازدبحدو اج کیپانی 
چستان کسز لمعۂة بسرق یمانی 
کىلد آت را زبستائشن ترجسعانی 
بے پیش فعتة آخر زمانی 
نےختدد غتچه از ببساد خضزانی 


۳, ذ: صدی۔ 


۴۶۰ 


ہ۴۷ 


۲۵ 


ھ ب د: بجاىی , 


. ب؛ بە فق‎ ,١ 


پی پساہوس اؤ ھست اسکمان را 
زبسان کوتاہ کن جامی ز گفتار 
در آن حضرت کە پر گونی ادب نیست 
الانسا بساشد احک۹ام زسینی 
َےیشنة ہىسےعمان را اخ رش +' 
لجا ورڈ ہےےه تل ذولۓ از 


۶۵ 


بے درگساهش ھسوای اآسستانی 
شر غِرٌہبحدین شیرین‌زبانی 
دعا گوبی به است از مدحخوانی 
بے وفی' وضھای ' آسسمانی 
کے باشد دولت شے را نشانی 
قس۸ابی ازبہبحتقای جاودانتےی 


رود زانگےونه ملک این جچھائش 
کەگردد اصل ملک آن جھانی 


حتٌذا متزلی که رخ برین 
می گشاید بے دیسدئش شبھا 
برڑھا کے کة با هنزازانا چم 
بے بسرون روضەهھا بہھشت آسا 
بر رج ھایش ز اخستران روشن 
پاسبان چون نھد به بامشں پای؟ 
روی دیوار او چہو صحن چمن 
ےےمعلدقاف یر تن ذر او 
تایەدانهھاش روشتان با ھم 
بسعە بر آب وخاک نقش او را 
کوس رحسلت زند ز دارالخلد 
حوض و فوّارەھاش جای به جا" 
سوذہ گشت آننتائٹشن بس کە سران 


. ب: وصفھایى‎ ٦٣٢ 
. ب: ھمین نھند‎ ۶ 


‌۹ 


۳٣۔‏ ب: وصفی ٠‏ 


بہےه تماشای اوست رو بەه زمین 
زااختصٹران چٹ عھای غسالْم بین 
در درو برج ھا سپھرآیسین 
چسوت دل عارفان بە تور یسقین 
سے او 8گ سسذردڑ سن 
پر گل و سرو و لاله و نسرین 
لڑے مایق جسا را0 تن 
جسمع کردہ به صورت پإروین 
گر رسد صیت او به حوزالعین 
مسوجزن چشمەسار ماء مُعین 
در سجودش ھ۲می نھندٴ جبین 


۴ د؛ۂ پاء 


۶۶ 


۴۸۸۰ 


۴,۵ 


۴ 


۴۵ 


1۹ ب: وجه٭ ۔ 


زانکه آتےجا رمحیذہ گناہ بےه گنا 
شاہ سسلطان حسین آن که سپھر 
در صف خیل خسروان ننشست 
هسثَ مسیپراٹ او ابا ےی جد 
سی گریزد ز وُمسح او دشسمن 
تا نھد سر به خاک پاش نخست 
خسم نامرد او چے لایسق آن 
نوعروسیست ملک چابک و چست 
شعلە افعد به عالمی چو زند 
جامیاگرچے مندح شاہ تو را 
ور چه' ارباب دین و اھل خرد 
بے کے از تو دعا رود به فلک 
نتاز هھم نگسلدازگردش دھر 
نگسےلۃ انم چان وزیکتنگزش 


دیراتھای سە گانه جامی 


قصلدم شھریار دنیی و دیسن 
حکےم او زاب ود رھی و رھین 
شھسواری چو او بے خانة زبن 
تخت شاھنٹھی و تاج و نگین 
آنچنان کز شِھاب دیو لمین 
سسرنگون آیسد از مشیمه جنین 
کِش به شاھی فلک کند تعیین 
اعد پسچزددر بسال تین 
آشن سےیع ار ت[جصسابة ػنسین 
شی کتتد"اتشدار ]0 کر زا تحین 
آتےچنان کز جھاتیان آمسین 
سلک ذور شھور و سیر سٹین 
ھسرگز اسباب عرّت و تمکین 


شۓے إ . ناصر و ہ کے ہاد 
11 تکھط: 2 نیک نساصر وم غیر* 


بکامیزد این متزل روحچپ9رور 
در او برجھا سر به گردون کشیدہ 
درونش بود روشن از اختران شب 
بە دل گر دھی جای هر کشوری را 
نغیرش نسینند ھر چند انجم 


۲ بہ میکتف ۰ 


7 


کە ذات البروج است این چرخ اخضر 
بە هر برج گردان یکی روشن اختر 
چو بیرون او روز از مشعل خور 
نیانی چنین جای در ھیچ کشور 
نظرھاگشایند ازسن سز منظر 


٣۳‏ ب: شہھود, 


ہ۵ 


یں 


ھ۵۰٥‎ 


ھ٥‎ 


۰ھ 


۵ ۵: صلذ 


نە خانەست این بلکە باغیست خرّم 
زمسینش به فرش بھشتی سزیّن 
در او لالمی+لسا ساقیان قسدح دہ 
نز خر چایش' از صضشعت نَتقَفجعدا 
گل ا۔م و اضسقغرش را شبیتی 
ھسفمانا کے ایزد نمودار عتقبیٰ 
اگر نیست فردوس این چیست در وی 
رود آب زذن---سچیر بسر روی در وی 
مرکو یگ ایجد وت 
چو آب اندر او یافت راہ از تفاخر 
تپد حوت گردون ز حسرت چو بیند 
چو مستد ٹھد بر کنارش به عشرت ؟ 
زعکس ضسلامان شسیرین ش4مایل 
جھانگیر شاھی کە از زخم تیغش 
مر غزا ہیشه سلطان حسین آن 
سپر گر شود قرص مه پیش خصمش 
ز بس پسرتو عصدل ظالمگدازش 
زصٌد امن از ہج شیر اآھو 
عزیزاست دینار در چشسم مردم 
بے القاب او خللبه باشد مکرّم 
چە حاجت به آئش کە خاطر گمارد 
بدین شوکت و جاہ و اقبال و دولت 
دلش چشسمۂ نور عدل اسٹ و عالم 
١‏ ب:جایى . ابا 

۶ ب: تیغ ۔ 


. د: فرستادہ‎ ٣ 


۶۷ 


ز آزنھٌار نوخیز و اش.-.جار نوبر 
ھسوایش ز مشک تتاری معطر 
در او بسلبلان مسطربان ن۔واگر 
دمیدەست گلھا چە احمر چهە اصفر 
جز از سونش لعل یا" خردۂ زر 
بے دنیا فرستاد" فردوس دیگر 
مصفًا یکی حوض چون حوض کوثر 
چو بر روی معشوق جعد معنبر 
ندیدەست هرگز ازین جای خوشتر 
زفوٌارەھایش به گردون کشد سر 
که ماھی ذر ان خوضی بَاشة شتاؤر 
فلا وہنا ڈیتی پر ور لان گحستن 
شود ھمچو بتخانه چین مصوّر 
چو سین رخنه رخنەست سدّ٭ سکندر 
گزوزندہ شد در غزا ثام حیدر 
چو جوزا کند تیغش' آن را دو پیکر 
بہےود شامل حال مخظلوم مضطر 
پرد فارغ از چنگ شاھین"کبوتر 
بے رخ تاز نامش نھادەست زیور 
بسلند است ازان پسایة قدر منبر 
پی دفع اعدا به ثرتیب لشکر 
بے ھر جانھد روی آید مظفَر 
ازاذ چشمۂ نسور ب.۔اشد مستوٌر 


۴۔ ب: ز عشرت . 


۷ ب: شاھی. 


۰۸12 


۶۸ 


گدایان لطفش چە مَعُن ؤ چه حاتم 
بسود ضاک در راہ او تساج دارا' 
خسلافتپناھا نسوپی آن کے دارد 
تو را پسایه بسرتر بسود ڑانگه جامی 
الائےۓا ذری_ۓخ گےارگاہ خواذڈثٹ 
تار ےلگ ہتے امت 4تت جاڈا 


دیواٹھای سەگائەه جامی 


اسیران قھرش چهە خاقان چە قیصر 
سزد خاک درگاہ او تخت سنجر 
به خاک درت روی خورشید انور 
سے ہک ی6 آوری آیدت در براببر 
اگر درج نظمش شود دُرج گوھر 
ز حسن قبولدنواین شعر ابتر 
مدار فلک ھست بر قطب و محور 


کے تبرد ازین ہه مرادیش درخور 


تو راباد ملکی کے داری مؤٌبّد 


۲۲٢ 


٠٥‏ زرسن مروح خانه بادی می وزد بس اتی 


١۔‏ ب: تاجداران . 


زین معطّر باد هر کس شمّەای چون گل شیذ 


می رود دامان پر از مشک وگرییان پر یر 


ہین مُکَبٌکھا در اؤ مر سوبه صد بعد وگرہ 


تاکند آیٹدگان را دل بےە دام خود اسیر 


از صغا دیسوار او بتےمودہ بے رنج قلم 


ھر چےه گشعه نقشہندان را مفصوّر در ضمیر 


تابەدائش رابود صد چشم بر درتا دراو 


پا تھد جمثید خورشیدافسر گردون‌سریر 


اخٹ 


“۰ 


۵ھ“ 


شثام انرالمازی تفر مامت ناطاق یع 
آ کن باف ملک و بن کا امت دع ی۸] ففر 
بگذرد از مجد و رفعت' سر ز چرخ این برج را 
گر قد آن آقفتاب ملک رابر وی مسیر 
کا کے رس سحالی تسامی س سار (قے ار آ3 
گرچه دارتد از فروغ مھر و ٹور مه گزیز 
تخا رغعند انمخدر پغاہ دؤلنٹن ,پیر و جوان 


یپاوراو باد ھم بخت جوان ھم عقل پیر 


۲ 
چیست خور' در خم این دایرۂ خرگاھی _ عکسی از شعشعه طلعت شاھنشاھی 
نک خورشید اڑل دؤخته از رشتة ٹوا ستة وت ار خلت ظا اللھی 
بر در بار جلالش به تواضع باشند سروران طوقکشِ ربق دولدخوامی 
ماہ و ماھی شدہ زو صاحب دینار و درم فیض:ؤ احسان زی از ماہ بود تا ماھی 
حاجتش نیست در اسرار ممالک بەوزیر مہیدھدفٹھی غیبش ز هھمه آگاھی 
محمل آن کس کە نە بر راہ سلامت راند ‏ می کشد باز زمام وی ازان بیراھی 
چون جھد از کف شیران مصافآور او خصم ملکش که ز بس حیلەه کند روباھی 

مذّت؟ دولٹ فرماندھیش ایىمن یاد 
ھمچو دور فلک از منقصت کوتاھی 


۲۳ 


بہسامیزد ایسن مخزل روحپرور بھشتیست رو کردہ در حوض کوثر 
نه کوثر پر از نجم" سیّارہ چرخی ےر تل رب قاراقجّسستاون 


[۔ ب؛ مجد رفعت ۔ ٢‏ ب: چیست در خور۔ ٣‏ ب:ھٰذف: 


۴ ب: ته کوئر از انجم بسیّازہ 


۵۵۰ 


۵۵ 


۷۰ 


دیوانھای سەگانە جامی 


ز غضصوطه زدن در ضروب و طلوعی 
نە چرخی کە بحریست ماھی ز آبش 
مسر ظسفرپیشہ سسلطانحسین آن 
ہبہ حکمت چو لقمان بہ حشمت سلیمان 
آلاکتا جہان رابصقا غمت جاوِش 


کىسه یسل پتیاپی ژ رعشتدة ٹر 
نشکلمایان جو از خکنجر شاہ جوھر 
جھھهاندار صادل جھانگیر صفدر 
بے شےرداؤ اسیو فد بخشر 
به صولت فریدون بە دولت سکندر 


سۓاا مبزقت یعالکی خر 


یں 


۵۷۰ 


امک تو و پ00 واححتے 
می کند در ھہسمه اضداد ظھور 
سے وحدت به بعلونش راجع 
اوست در صسورت آدم سصجود 
گر چه در صومعەھا مشھور است 
عاشق مست به میخائہ؟ خوش است 


وُھٌو ا الفایب و مُو السشّامِد 
ٹیست با ھیچ‌یک اڑ اشیا ضد 
نقش کگثرت بے ظھورش عاید 
9 2 و 
وارد از صسوفی و ورد از ابد 
فىثىارغ از ورد و نسغور از وارد 


جامی از ھر دو جھان یکتا شو 
لا تی الواحجَة لا الواجد 


نینعتا ای خرذ به کازاٹو گم 
جُست*عالم ز خوابگاہ عدم 
کی شٹاسد تو را اسیر جچھات 
ہی تو دھقان چەسان بروت آرذ 
در جسودت پی دوام آن کئں 
ھستی غیر تو ہه فکرت عقل 
شکل پروین و صورت مه نو 
دارد از زخم ٹنوسن فھرت 
خالی از لطفت ' امتداد حیات 
جان جامی فدای مرداتی 


١ب‏ ج تم: فَلُوَ ٣‏ ب: خمخائه : 


ھ ب؛ چیست , ۶ ب ج: لطف. 


کارگەه' چرخ و کارگر؟ انجم 
چوڈ ز رت رسید بانگ کە قُم 
چه خبر پتّےه را ز خارج خم 
گندم از خوش خوشه از گندم 
کے زد آمد خطاب او دم دم 
دیدۂ احول است و نقش دوم 
چیست ظاھر شدہ بر این طارم 
ھم ز دندان نشان و ھم از سم 
ژھرناک افعی است سر تا دم 
کز مَلکشانگزیدی و مردم' 


٣‏ ب: کارگر ۔ ۴ ب: کارگو ۔ 
۷ ب؛: کە فلکشان گزید بی مردم. 


۷۴ دیواٹھای سەگائه جامی 


زندۂ جاودان ش٦شدئد‏ مه 


حَیْثٌ مائوا' بخُبِ مَولاهٌم 


. 
ای نامزد به نام تو در نام قبول 
یسا آَئما الئّغ و یسا ابا الّصٌّول 
۵ بارانارحمتی تو کەه از أسمعآن جوذ 
بر عاشقان تشےەجگر کردەای نزول 
کی در حریم حرمت'جاہ و جمال"تو 
هر ‌باوہ گرد را رسد اندیشۂ دِخول؟ 
حاشاکە از تو روی نتاہم خلیل وار 
چون اقیست آفتاب سو,را آفت افول 
هر چند رفت طاقتم از جان و جان ز تن 
َالأْهِ لَيْس حقٌكَ عَنْ مُهَجَّتی یُرُول* 
گر کاذب است دعوی عشق تو بھر چیست 
فی غَیْبیَ البُکاه و فی یی اللّخُول 
۵۸۰ در سر“ھوای عشق تو جامی کشیدہ است 
سر در گلیم فقر به بپیغوله خمول 


۵۵ 


۹۰ھ 


واسطة العقد / غزلیات ۷۵ 


فقراییم و عجب آنکه نخواھیم ز تو 

ھیچ حاجت کە تویی در دو جھان حاجت ما 
ضرباہیم و نسداربےم بجز تو وطنی 

چند باشیم چنین از وطن خویش جدا 
ہه فقیران نظری کن کە به تأیید نظر 

بر مس فقر فقیران شوبی اکسیر غنا 
بر غریبان گذری کن کە به تشریف قدوم 

اڑ دل تنگ ضریبان تو بسری بارعنا' 
گرچے در میکدۂ عشق ھزاران راہ است 

ھست نس زدیکترین راہ رہ فستر و فضنا 

جامی این راہ بجز راہ سبکباران نیست 


دامن از خویش بیفشان و درین راہ درآ 


۵ 

تَفَحتٌ وَصلك اَوقَدَتْ جَمَراث "شُوقك ٔی العشا 
زاضمة بے سیعة اناگ گے ترذ زناہه کےافا 

تو چە مظھری کە ز جلوۂ تو صدای صیحۂ صوفیان 
گرڈ ز ذروَهۂ لامکان کےۂ خوشا خمال اژزل خرشا 

همه اھل مسجد و صومعه پی ورد صبح و دعای شب 
من و ذکر طلعت و طَرٌۂتو مِّ القَداۃ إِلّی الیسا 

زکمند زلف تو هر شکن گرھی فکندہ؟ به کار من 
بە گرہەگشابی ٭لعل خود که ز کاز من گرھی گشا 


١‏ گتا, ٢‏ ب: خمرات:؛ج تم: جمرات. 
٣۳‏ ج: طرہ و طلعت؛ ب: من و ذکر طرۂ تو ۴. ب: فتد, ۵ ذ: ز گرھگشابی. 


۷۳۶ دیواٹھای سەگانه جحامی 


دل من به عشضق تو می نھد قدم وفا به رہ طلب 
بە تو داشت خو دلِ گشته' خون ز تو بود جان مرا سکون 
رو ھت توق ےتا ود 
چه جفاکە جامی خستەدل ز جدایی ٹو ئنمیکشد؟ 


۶ 
۵۵ خط دمید از لب نوشین تو شیرین دھنا 
خضر خواند الَتتة الأُ بات عَتٌَا٣‏ 
خامة ضعع ثنای تو رقم کرد به حسن 
بر گل از سبزۂ نوخیز ڑھی حسن ثنا 
در ازل سرٌ دھانت ز ملک خواست حکیم 
نشغرہ یرداشت کە سبْحاتك لا عَلمَ لٹا 


۵ 


سست بثیاد بود وغذۂ وصل از ٹوو بسی 
کی توان خانه امیا بر آن کرد بنا 
داغ مجر تو بَدل کرد عنایت بَه عنا 
و۶ از قخفس چٹلے ژنے لاق تکلّم طوطی 
یک نفس لعل شکرریز تو گو در سخنآ 
مرد کو دست یه زربخشی رندان نگشاد 
به ہود بسته کف او چو عروسان به حنا 


.١‏ الفق:گشت, ٢‏ ب؛ دل, ٣۳‏ ب؛ میکشد, ۴ تم: این غڑل نیست: 


۵ ج: حسن و ثنا ۶ ب: وصل تو۔ 


واسطة العقد / غزلیات ۷۷ 


گر بے خخروار بریشم نبود تاری چند 
بس بسود بر خرک عود ز اسباب غنا' 
می پرستان ھمه از صاف بقا در طربند 
کام جامی چە بود جرعەای از جام فنا 


۷ 

از لعل تو عَمٌتِ؟ العطایا ‏ وز زلفت تو ذامّتِ الیّلایا 
۶۰۵ بی پتیروی سگانِ کویت ضَارّثٌ حَُطراڑءیا عَطایا 
بی روشیتی فروغ رویٹ أَصضَخحیٹر عغدواتتا؟ غضایا 
ش ےپ تمالا تخاگجی زا ٦اد‏ تو نشساندہ در زوایا 
پای طلبم بە رہ شکستی ‏ مطلوب تو زین چه بود آیا 
یا پا مرا دذرست گرذان یا سوی من شکستە پا آ 

۶۶ داد دل جامی از جداپیست 


داد دل او بدہ خلایا 


۸ 
گر ئیاہم* بوبی از وصسل تو در گلزارما 
ھمچو اشک خوذ به خون غلطم میان خارھا؟ 
چون نقاب افکندہ ذیدت شاھد گل در چمن 
کل ناخن ناخن از رشک رخت رخسارھا 
پیش خورشیدم چو دیواربست حایل هر رقیب 
ہاد چون سايه ز پا افتادہ ای دیوارعا 


١۔‏ ج: این بیت لیست. ٢‏ ح: عمّت, ٣۳‏ ذ؛: از ۴ الف: غذا و تنا 


۶۴۲۰ 


۷۸ دیرانھای سىة گانه جامی 


مسستم و دریسوزہ دارم وجهە می گو محتسب 
تھا یَشودافيئن غےرا گےرہ سشتجازارغتا 
کار من میخواری و یارم سبوی می کشیست' 
4ار من باشد دگر کار'؟ آزمودم بارھا 
گرنه با ژلفت رساند سلسله پشمینه وش 
تسار وپسود خرقەاش باشذ ھےه زنارھا 
گر بە دست راست جامی سبحه دارد جام می 


۹ 

بندم بے سینە دمبدم از سیم مڑژگان تارھا 
وز ذل بر این؟ قانون ز غم؟ بیرون دھم آزارما 

تالعل شکرخای تو شد قیمتی٭کالای تو 
در ھر سر از سودای ٹو شوریست در بازارھما 

ہاشد کە یک گلبرگ تر آید چو رویت در نظر 
چون باد گردم هر سحر گرد ھمه گلزارما 

ہی رویت ای رشک سمن گل نیست آنھا در چمن 
دور از تو برق آہ من آتش زد اندر“خارفا 

با ضعف تن پشت دوتا تا ایستم پیشت به پا 
در کوی تو تہود مرا پشتی جز از دیوارھا 

پندار زھدم دادہ خو با کردن از خود"گفت وگو 
می دہ کە یابد شست و شو تقش ھهمه پندارما 


.١‏ ب: میگشی؛: ید یار, ۳ ب: ہدین۔ ۴ پت قانون غم. 


۵ ب: قیمت۔ ۶ ب:؛: ژند در۔ ۷ ب: ھر۔ 


۶۲۵ 


۶۳۰ 


واسطة العقد / غزلیات ۷۰۹ 


جامی چهە غم گر خون خورد تا شعر رنگین آورد 
بر خاطرت گر بگذرد روزی بدین گفتارھا' 


١ 

مرح قوودمی مو ودنا اروا 
دودیست زآتش من و در وی شرارەھا 

لاضر تٹم ز گریە پر از قطرەھای خون 
(ٰؿ4اریک رشتەایست در او لعل پارہھا 

یکچند در نظارہۂ رویت گذشت و ٹیست 
جز آب دیدہ حاصل من زان نظارەھا 

در باغ لطف چون خط و رخسار تو کهە دید 
یک گل کە مشک تر دمدش بر کتارەھا 

ییچارہایست لاق وصلت کە در فراق 
دست ھ وس گسست ز دامان چارەھا 

مستی به مھد ناز چە دانی کە در غمت 
پھلو بە خارھاست شبم پا؟به خارەھا 

کردەست جامی از گھر وصف لعل تو 


در گوش شاھدان سخن گوشوازەھا 


"۹٢١ 
کو وی الراح٭ دارَثٌ خُذ بد الشاقی وَ قَبّلَه‎ 
که باشدا در کف اوٴقکوٹ جاتھا قَوت دلھا‎ 


١۔‏ تم: این غزل وغزل ٹائی ٹیست: ٢ب‏ ج د: یا. ٣‏ پت< الراج, 
۴. ب: خذیتع۔ ۵ ب: قٹبلها, 


۶۳۱۵ 


۶۴٥۵ 


۸۰ دیواٹھاق بۃگائد جامی 


ز صد سالک سوی مقصد یکی رہ برد و باقی را 
شض اندر راہ دامنگیر آب و خاک منزلھا 
0 یی ,0 
ثٹستےه از خطر ایىمن صدفچینان ساحلھا 
چە گویم وصف آن شاھد کە تا باشد جھان باشد 
شتر رقّاص گردد بر سغیلان چون شود حادی 
ہب وصف کعبۂه وصلش جَرَّس جبان محملھا 
عریز آئ قَي ویر خلکا سذت گیا حصرت 
کۓےە گلھای کرامت بر دمد روزی از ین گِلھا' 
رخ خدمت؟ متاب از صحبت پیر مغان جامی 
کے آنجا می شود دقع بلاھا حل مٹشکھا؟٢‏ 


۲ 

شراب لعل باشد قوت جانھا قوّت دلھا 
الا ےتا اگ پا ال اتی :او ز اس نتاوٹیا 

چو ز اوّل'عشق مشکل بود و آخر هم*٭ چراگویم 
کے عشی اسان نمود اوّل ولی افتاد مشکھا 

خوشا مستی کە ھشیار از حرم خیزد ازانْ فارغ 

تدانم گز کدامین پردہ زد حادی توا کامشب 
زگلیانگ'مخدی ہہر؟ در دازئند مض جیلھا 


١‏ و ۴ تم: این مصرعھا بە جای یکذیگر آمدەائد۔ ۲. تم: ھمّت, ۴ ج: چو اؤل. 


۵ ب: چو اوّل عشق مشکل بود در آخر. ۶ تم: سیری. 


۶۵ 


۶۵۰ 


زاسطة العقد / غزلیات ۸۱ 


عمزن بے کكھنەدلق ڈردنوشان زامدا طعنه 
کے ذر کوی مغان ھستند صدذرآرای ' محفلھا 
شدم در لابهھای خم فرؤ هر چتند م یدانم 
کے روزی بردمد گُلھای رسوابی ازین گِلھا 
درین گرداب غم کشتی می از کف مته جامی 
کە نتوان جز بدین کشتی گرفتن راہ ساحلھا' 


ك۳ 

رفیقان خاک نجد است این نگه دازید محملھا 

کے آرد عشی یاران گریه بر آئار منزلھا 
ہه ھر منزل بتان دل گسل بودی نمی دائم 

ازسن فرخندہ منزلھا چرا بستند مسحملھا 
ز اشک عاشقان یبودەست پر گل راھشان اینک 

نان دست وپایٰ ناقەھاشان ماندہ؟ در گِلھا 
بے ھر جابی که بثماید نشانی از کف پابی 

فسروریزند؟ اشک از دیدەھا خونابه از دلا 
چرد گور و گوزن امروز هر جا ساژڑ کردندی 

مىیان سبزہ وگل آھوان شوخ محقھا 
خوش* آن کڑ گریه بودی گرد من دربا و بر حالم 

زدندی قَهقهه آن نازئین کبکان ز سساحلھاٴ 


١‏ ج: صد آراىی, ٢‏ ب: بجای دو بیت آخر سە بیت ۶۵۲۶۵۱ و ۶۵۳ آمدہ اُسٹ. 

٣‏ تم؛ ماند۔ ۴ج تم: ریزند۔ 

۵ ب: سه بیت آخر این غزل ذر غزل :شراب لعل باشد قوت جانھا قوت دلھاہ آمدہ است و پنج بیت اول نیست, 
۶ ب: نازنینان کبکان ساحلھا, 


۶۵۵ 


۶۶۰ 


چرا شد کوف و کرکس کبک و تیھو را خلف یا رب 


ز تصریف' قضا دارم بسی زینگونە مشکلھا 
نویس از من به ایشان نامە٭ای از صدق دل جامی 
وہس تھا اہ لوہ اخ جا وادیلیا 


‌۴ 

قومی به ھوای حج در قطع' بیاہاتھاا ‏ جمعی ز نشاط می در طوف گلستانھا 
وبن طایفه دیگر با داغ غنمت فارغ ‏ ھم از طرب اینھا مم از طلب آنٹھا 
تا دل به تو شد بستە وز غیر تو بگسسته خوردیم بسی خونھا کندیم بسی جاتھا 
تا دامن وصلت را آریم به کف روزی ماییم و سر فکرت شہھا بهە گریہانھا 
باشد٭“پی هر دردی اندیشة درمائی برد از دل ما دردت اندیشۂ درماتھا 
چندان بە دلم تبرت جا کرد کە بر سینەه ‏ چون سنگ زنئم خیزد آواز ز پیکاتھا 

در راہ تو ھر پیمان سذیست جدا جامی 

پیمانه می بستان بشکن ھمە پیماتھا 


۵ 
مجلس پیر مغان است و پر از بادہ سہوھا 
یب اللّأے بسھا" وَقّتَ ِسرام شُے_بوھا 
هر طرف باذہ به کف درد کشانند نتشسعه 
اَخْسَۓ التّساس مغوسآً و قُلوباًر وُجوھا 
عشْؾ بحریست عجب ژرف کە از موج پیاپی 
گردہ جوھای شگرف است روان از ھمه سوھا 


.١‏ ب: تعریف۔ ۲٢‏ ج: وضمنا ٣‏ ب ج: فاحتمہا, ۴۔ ب: طی. 


۵ ب:کردی؛ د تم: بودی۔ ۶ پ: ہ4 


واسطة العقد / غزلیات ۸۳ 


پجّه از جوی ر درین بحر فکن کشتی خود را 
کے ذرین بحر شود متّحد آخر همه چوھا 
۵ ماعجب تشتەجگر رطل گران بادہ فضراوان 
زان ہە تنگیم کە تنگ است دھاتھا و گلوھا 
عاشفقان روی کی آرند به خوبان نکورو 
گر' نینند عیان روی کو را در ھمهروعا 
مسا گدای(ان در میکدەھاییم چو جسامی؟ 
بارھا کردہ بےهە درسوزہ پر ازبادہ کدوھا 


ع۶ 

بساط سبزہ؟ فکندند؟کوہ و صحرارا ز لاله آرزوی جحىام تازہ شد ما را 
کجاست ساقی گلرخ که رنگ لاله دھد بے بزم گل زمی لعل جام مینا را 
۰ ازان میی کە فروغش اگر رسد بە سھیل عسقیق تنساب کےد سشبحۂة ریا را 
بە طرف باغ یه امروز بزم عیش کە ھمست تسرائٹەھای صعجب بلبلان شیدا را 
دماغ عقل ز فکر زمانه سؤذاییست پیالەای دو سے دردہ عصلاج سودا را 

بە بادہ وقت خود امروز صرف کن جامی 

گٹڈار با کرم دوست کار فردا را" 


۷۷ 
۰۷۵ _ جز شمع کافوری مخوان آن سرو سیماندام 2 
کز تن چو پیراھن کشد روشن کند حعّام را 


.١‏ د: گھ. ٣‏ ب؛ با گدایان در میکدەھا جامی بیڈل, ۳۔ ب د: سبز 


۴. ب: فکندسٹ. ۵ تم: این غزل و غزلھای ۱۷۔ ۲٢‏ نیست. ۶ د؛ گل اندام را. 


۸۴ دیوانھای سە گانە جامی 
گیسوی مشکین بر تنش گوبی تھادہ باغبان 
بر شکار بلبلا بر خرمن گل دام را 
نبود شب مھمانیش حاجت بە شمع افروختن 
کز رخ فروغ صبحدم بخشد نماز شام را 
از عام دین و دل برد وز خاص زھد و معرفت 
گستردہ دامی ' خط او تاراج خاص و عام را 
طوق سےەبختی شدہ در گردن جان لازمم 
تساگرد رویش دیدہام آن خط عتبرفام را 
۸۰ آرام جائم می برد وضتار تو "کو یک زمان 
بخشین و آرامی بدہ ان جان بی آرام را 
گفتار جامی را نشان وص جمالش پس چە غم 
گر راوی شعرش کم سخوااقتِخلص تام را 


۸ 
اق خط تو کردہ رقم از مشک لوج سیم را 
سر بر خط تو چون قلم خوبان ھفت اقلیم را 
تعظیم قبله تابه کی بنمای طاق ابروان 
تا سجدۂ طاعت ہرم آنَ قبله تعظیم زا 
امسال اگر در طالعم نٹھد منجّم وصل تو 
از دیدہ جوی خون کنم هر جدول تقویم را 
٥ء(‏ چون حرف داتان را؟ رود ز اسرار قرآتی سخن 


نقش خم ابروی تو تأویل بس ١‏ حامیم را 


.١‏ ب چ ذ: دام, ٣‏ ب ج د: اوہ در این تحریر کلعۂ بعد راہگوہ باید خوائد۔ 
٣۳‏ ب: حرف دانا را, 


۶۰ 


واسطة العقد / غزلیات 


۸۵ 


با داغت ابراهیمیّم تا خاست از گل آتشت 
زائسان کز آتش بیش ازین گل خاست ابراھیم را 
ژاصّید و بیم عقبٔم شد تیرہ دل ساقی بیا 


می دہ که شویم زین ورق حرف امید و بیم را 
تسلیم حکم عقل را جامی چەسان گردن تھد 
زیٹسان کە تیغ عشق تو زد گردن تسلیم را 


اآگےر سلطان جهالش را :پےیند 
چو نتوانم کە بوسم نعل رخشش 
مرا آن لطف ساعدگشت ٹی تیغ 
برآرد صوفی ان . نگشت شھادت 
ز چین زلف چون بنمایدم روی 


۹ 


که برد از کف عنان عقل و دین را 
کد تسلیم او تاج ونگین را 
به هر جا بگذرد بوسم زمین را 
جو برزد بھر قتلم آستین را 
چو بین آن لب چون انگبین را 
ہے یساد آرم نگارستان چین را 


چو جامی جز رخش را سجلڈزاد 


بشوید از خوی خجلت جبین را' 


بی تو اڑ جان ملالت است مرا 
ہی جمال تو گر بهە مه نگرم 
کردەام در صف سگانت جائ 
غشی گغتی 'ضلالیست قدیم 
ھر چە جز فنٌ عشق و علم نظر 


,١‏ ب: زمین راء 


با تو بنگر چە حالت است مرا 
از خیالت خجالت است مرا 
بین چە جاہ و جلالت است مرا 
از تو رو در ضلالت است مرا 
در حساب جھالت است مرا 


۷۵ 


۷۱۰ 


۷۱۵ 


دیرانھای سے گائہ جاھغی 


دادہ مھرت صقالت است مرا 


کین به دولت دلالت است مرا 


ای کردہ نھان شرم' جمال تو پری را 
بی تو بھ چمن ریختم از دیدہ بسی خون 
عالم ھمه در ھم شد ازان روز که دادند 
هر گە کە خرامان شدہەای برزدہ دامان 
از بس که ز تو شھر پر از دام بلا شد 
حوری ئەکە روحالقدسی کز پی رو پوش 


روی تو خجل ساخته گلبرگ طری ‏ را 
این است سبب سرخی بید طبری زا 
مثتتاطگی لق تو بتاج تحرق را 
تا أََلٰه ڈر نگ از کر کیک در :را 
امکؿ۹ان گذشعن نبود رھگذری را 


کردەست به رخ پردہ لباس بشری را 


یکرنگی جامی چە شناسی چو ندیدی 
بر چھرۂ کاھیش سرشک جگری را 


بر آسستان ٹو عژیسٹ خاکسازات را 
به بیقراری زلفت گرفتەایسم قرار 
ز باغ لطف تو بینیم ازہ گلبرگی 
گناہ این فضل و رحمت است ای شیخ 
میار بی خردان را به روی عیب ٹتھان 
سپه بهە مصطبه بردندی ار خہر بودی 


که تیست تختنشینان و تاجداران را 
مارگ پور این سد پیٹراناٹزا؟ 
جمال غکچه دهانان و گلیذاران را 
مبین بە چشم حقارت گناھکاران را 
که تاب حکم محک نیست کمعیاران را 
ز ذوق سسلطنت فقعر شھریاران را 


ز فیض خاطر 'جامی نجست بھرہ حسود 
گناہ خشک تداتست قدربہاراٹ را 


۲ ج: تری را 


ھ الغ: دھان. ۶ ب: این گلمة ٹیست, 


٣۴‏ ج: قرارکار 


۴ الف: بیقرانراء 


واسطة العقد / غزلیات ۸۷ 


۲۳ 
زامدا چعد بے طاعاٹت مراعات مرا 
طاق محراب تو راکنج خرابات مرا 
تو و مسجد' من و میخانه چه خوانی هر دم 
ضحوی آضفٹےگکدہ اڑ مِاسَۓ آقّات:مترا 
قبله حساجتم ایسوان در مسیکدہ بس 
برمگردات رخ ازسن قبلهُ حاجات مرا 
٠‏ -_- گشتام محو حقیقت' برو ای واقعەبین 
بر دل سادہ مکش نقش خیالات مرا 
کی کشم محنت تاریکی ازینگونە کە تافت 
نور خورشید رخت از ہمه ذرات مرا 
سطوت عشق تو گنجابی ھیچم نگذاشت 
نه"ضم نفی بود ئی سر اثبات مرا 
بە نکونامی زمدم چه ستابی جامی 
چون به بدنامی عشق است مباھات مرا 


۴ 
گیست کز خون پر رقم بیند رخ زرد مرا 
بر تو خواند حرف حرف این ٹامۂ درد مرا 
۵ می شود باران اکم ژاله بر کشت امید 
خاصیت اینست دور از تو دم سرد مرا 
ذایعع قد سن از دِأَ سان رعننات لیلد 
گر ذدهد گردوت بە باذ تیستی گرد مرا 


۱, ب: مسجد و۔ ٢‏ تم: محبّت۔ ٣‏ د؛ تی. 


۸۸ ذیرانھای سه گانه جامی 


جز دلی ناید برون زاندوہ عشقت صد شکاف 
گر شکافی سسینه انسدوہپرورد مسرا 
خوردمی شبھا بە خواب از لعل تو جام طرب 
برد تاراج غمت هم خواب و ھم خورد مرا 
سینڈپر مھر تو آوردم از راہ دع 
آہ آگے طبع تو نپسندد رہآورد مرا 
۷۳٣‏ اشن سرگردان بےەسان جامیم فکر جھان 
بند پاٴ٘شد عشق تو فکر جھانگرد مرا' 


یی 

زو ای صا وبگۓ یسار دلسستان مرا 
کے وعدەھای دروغ تو سوخت جان مرا 

سراوغانەام از طلعت تورؤٹسن بود 
سیاہ ساخت قراق تو خان ؤ مان مرا 

فغان ھمی کمم از داغ ھجر ٹو شب و روز 

ز٥نساله‏ راز نھائم بے روی روز افسٹاد 

۷۳۵ چەسان جمال تو بینم اگر ته پاک کئی 


١‏ تم: این غزل و غزل بعد نیست: ٢‏ ب کہ پیار 


۷۴ 


۷٥ 


واسطة العقد / غزلیات ۸۹ 


تراته ساخت بےه ھر کوی داستان مرا 


۶ 

ٹهەکوی دؤوست ھواٰ چجعی:گجذاشت مرا 

ہبسودہ بود ز من سار من مرایارب 

گنرقتمش سر زہ دق پر از سلخن دھحثٹی 
روان ػُذشت و سخن در دھان گذاشت مرا 

ز غعَّه کسوہ کنم چسرخ بیستو۵' گتونی 
ذریےچجاا سے اک خل ومک گنڈاشنت مرا 

تنم گداخت ز ھجران و جاذ بسوخت ز شوق 

مسراچے ژھرہ کە٭گردم ندیم خلوت٣‏ او 
پس'احتکەه گےرذ ذر وین گتڈاشت:ننرا 


۲۷ 


نیست خاطر سوی تریاک و فسوت مایل مرا 


.١‏ تم:بی ستون۔ ۲ تم: بدلی۔ ٣‏ ب: مجلس.۔ ۴۔ ب: زخمی زد. 


۷۵۰ 


۷۵ 


۹۰ دیواٹھای سَاگانۃۂ حامی 


نیست تریاک و فسون من بجز جانان که ساخت 
مھرش از صبح اڑل در جان و دل منزل مرا 
عمر ذر تحصیل وصضلش' رفث و آن حاصل تشد 
وارعان ای ھجر ازین تحصیل بی حاصل مرا 
مسخڑل او دور وبسر مسن کوھھای' بار دل 
کے تواندبردبا این بارھا محمل مرا 
ھستی من شد حجاب او" بدہ ساقی شراب 
تاکن آز ہسعی من یکاژصان تساقل مسر 
گر نگیرذ دست من شا عترب ای وای من 
ایخنچنین کاندر عجم ماندەست پا درگل تا 
خ اب یسا غے 3 درولگاٰ ضاستق آؤاشسندۃ 
یچ ازیسن دریا مبادا رویٰ در ساحل مرا" 


۲۸ 

ای فکندہ عرّت حستت بے صد خواری مرا 
از تو خشتودم به هر خواری کە میداری مرا 

چیست جرم من که هر گە بار بندی زین دیار 
219 ۶9ر 

دیدمت در خواب ھمآغوش خویش ای کاشکی 
دست دادی یک شب این دولت بے بیداری مرا 

چشم آن دارم کە چسون ہر آستانت جان دھم 
ھےم بےه خاک استان خویش بسپاری مرا 


.١‏ ب: این کلمه افتادہ أاست:, ٢‏ ب: کوھھا از ٣‏ الف: من, 


۴ تم: این غزل و سه غزل بعد آن لیست. 


۷۶۰ 


۷۶۵ 


خران حسنت تا سد اڑ سیڑزڑی خط آراسعه 
نیست زان خوان بھرہای غیر از جگرخواری مرا 
کم کم در عشق تو خود را دعای عافیت 
زانکه خاطر خوش بود با این گرفتاری مرا 
شعر خوش بر من جھان را ساخت جامی چون قفقس 
شد بلای جان چو' طوطی نغز گفتاری مرا 


۲۹ 


ماء من گر عیان کند خود را 
او فرشتەست جای آن دارد 
جرعەنوش لبش به آب حیات 
تیر اگر سسرو قامتش بیند 
گر دھد دست شیر گردون را 
چون کند سُرمّگی؟ غبار رھعش 


قبله عغاشقان کند خسود را 
کز نظرھا ٹھان کند خود را 
زتدۂ جاودان کند خدود را 
پی خدمت کمان کند خود را 
سگ آن آستان کید خود را٢‏ 


چشم من سُرمەدان کند خود را 


گر تواند بهە وصف او جامی 


۳٣ 
تا دیدەام چو گل بهە ته پیرھن تو را‎ 
گلبرگ ناز؟ خواندہام از لطف تن تو را‎ 
اززتار وپود رنجە شود تازنین تنت‎ 
بە گر کند جامە ز برگ سمن تو را‎ 


1. ب: این کلمە افٹادہ اسث: ٢‏ ب: این بیٹ ئیست, 


"٣۳‏ ب: سریگی. ۴ب ج؛ تازہ. 


۹۲٢‏ دیواتھای سە گائە جاسی 


تو آن ہتی کە ھیچ برھمن بە بتکدہ 
بت را نداشت دوست بدینسان کە من تو را 

آن ترک کافری تو کە بھر ملاک من 
گردند نامزد ژ' خطا و ختن تورا 

۷۰ مژدہ دھی کە جان تو یس ترخ بوسەام 
پیش آر سر کە بوسهە زنم بر دھن تو را 

کس نیست کز' ترائڈ تو نیست در سماع 
دستان ذیگر است به ھر انجمن تو را 

جانان کە چان۔توست ز تو سایه برگرفت 


۳۱ 

سبکدمتی کن ای ساقی بدہ رطل گوان ما را 
به خود درماندہایم از ما زمانی وارهان ما را 

نمی خواهیم کافتد چشم ما بر ما خوشا وقتی 
کە سازی در حجابِ غیب خویش از ما ٹھان ما را 

۵ مان ماو تو نبود حجابی جز وجود ما 
بہا یکكدم گمر بگشنای؟ ویرذار اؤ میْان مازا؟ 

جمال خود نما تا ٹیست گردیم اڑ وجود خود 
گە ھست این ٹیسٹی تخم بقای جاودان ما را“ 

چنان از شوق تو مستیم و درعشق تو مستحرق؟ 
کە نی پروای جان ماندەست و نی فکر جھان ما را 


٠۱‏ پ: بخطا۔ .٣‏ ب د: گر ٣‏ ب ج: بگشا و ئ٥‏ با: از ما وارھانَ ھا را: 


ھ تم: بیتھاىی ۵ ۷۷۶ یسا پیش آمدہ. ۶ ب ج تم: مستغرق. 


واسطة العقد / غزلیات ۹۳ 


نکردہ از تشاتھا پساک عشق بسینشان ما را 
نە در کون است منزل عشق را تی در مکان جامی 
رھی بمما برون از عرصۂ کون ؤ مکان مارا 


۳۲ 
۷۸۰ نشست اشک زوانا زنگ محبت از شب ما 
بە نہض جسٹن ما ای طبیب : دست میار 
که سوخت رشعۂة ئبض از حرارت تب ما 
سفید گشت چو پنبه زگریە چشم و ز ضعف 
تکرد در دلت ای ھاہ اثر اگر چه گذشت 
زنکیلگون سیپر چرخ تیر یا رب ما 
جداز بٛزم' و یک خجشتوار قالب ما 
۸۵ کجاست ساقی گلرخ کە از رعونت زھمد 
شراب لعل بود داروی مجرّب ما 
كۓة جار ڈارہ اڑ تھا :عتَلَقٌ مت تب تا 


ےہ 


:تسیٹ٣۳۶‎ ۳۴ ٹم: این غزل و غزلھای ۳۳ء‎ ٢ ب: پر‎ ,١ 


۷۹۰ 


۷۹۰۵ 


0+۰ 


۹۳۴ دیواٹھای سە گانه جامی 


چە سود روی عبادت به کعبه آوردن چو ٹیست قبله روی تو در مقابل ما 
اجل چو محمل ما بندد از جھان باشد ‏ نوای عشق تو بانگ درای محمل ما 
بھای وصل تو دادیم' نقد عمر ولی ‏ ہدرین معامله بی حاصل است حاصل ما 
چو زیر خاک درین کشنعزار جای کنیم گا مھر تو روید ز دانۂ دل ما 
ز موج عشق تو دریا شدیم و چرخ کبود بود فتادہ صدف‌ریزەای به ساحل ما 
بھ تیغ عشق چو جامی ز بود خود رستیم 
زار جان گرامی فدای قاتل ما 


۴ 
ای خاک ته کفش تو کُحل یصر ما کفشی کە زٹی بر سر ما تاج سر ما 
میکن بە خبر پرسی ما رنجه لب خویش زان پیش که پرسی و ئیابی خبر ما 
پیش از حرم کعبه به کوی تو رسیدیم گسرناء شےد الےئكَّهُ لِلَهُ سفر ما 
سیل مژہ از کوی تو خون دل ما شنت آنےجااہےحتدیداگےه مسائد اث ہا 
دامن صمه پر داغ بود خرقة مارا زان خون کهە چکیدەست ز داغ جگر ما 
زاشک و رخ ما در رہ خود پای کشی باز پیش تو کم از خاک بودسیموزرما 
ریزیم بە پای تو در نظم چو جامی 
آویسزۂ گوش تو شاید گھر ما 


۳٘۵ 


مسامردد راہ عشقیم ؤ جواٹان پیر ما 

الححفاتا ساط جج اك سے تی جا 
ات تس افو ون کر از پا 

تساکشد سروقدت راہای در زنجیر ما 


1ج داریم 


۸۵ 


(۸۰ 


واسطة العقد / غزلیاث ۹۵ 


اوَالشُحیٰ؛ باشد کنایت زان دورخ او الفُمٰس) نیڑ 
دربسیان حسن تو واضحبود تفسیر ما 
لی نَم ولب یم اَؤَامترازَعشق 
کان نە در تحریر ما گنجد نە در تقریر ما 
تیر کو غمزەست و تیر ما دعای نیمشب 
ٹیر غضود انداشتی س یکن صلں'از ٹیر نا 
گر ز جیب گل تیاید' تگھت پیرامنت 
بلاف درڈ لگدث بستان خار دامنگیر ما 
گر ہر آن در رفت تقصیری ز ما ایتک رسید 
اشک چامی تا بخواھمد عذری از تقصیر ما 


۶ 

کسۓة مجر غعشحچ استا ذِل ڑتؤؤ ا 
قے سوھٹ اوت پر] متا 

بخیه بر وصضلہ پیوند کسان کم زدہایم 
دست تےجرید بہود بخیەکش ژندۂٴ ما 

گر بخندیم مکن عیب که چون غنچه بود 
پردەپوش دل آغشےه بے خون خیدۂ ما 

قش تقویم ازل زاىچة طالع ماست 
عسطف دام۹ُان ابد دولت پابندۂ ما 

چیست در گوش وی از ماہ نو این حلقة زژر 
گر تنه از دولت عشق است فلک بندۂ ما 


۸۸۵ 


۸۲۰ 


۹۶ 


ھست جویئندہ چو بابندہ تدائیم چراست 


٭یزاتھای سەگانه جحامی 


درۃ:ن4ایاب: .سیب دل جےویندۂ مسا 


جامی آفاق پر است از رقم عشق و ھٹوز 
ھست ازین حرف خجل کلک سرافکندۂ ما 


۳۷۷۴ 


اق پریرخ مرو از خائڈ ما رحم کن بر دل دیوائۂ ما 
در غم عشق تو افسانه شدیم بین گُوش کن افسانڈ ما 
ازز می عشق چو پممانە پُرہم لب بہےە بے لب پیمانه ما 


کے ۳ 


مست عشقیم و دھد ذوق' دگر بجی رتا محر مات سا 


۳۸ 
سررود مجلس درد است آہ و نال ما 


بە بزم وصل چو شمعیم با تو چرب زبان؟ 
سمحیم 


به روغن آست فتادہ ز تو نواله ما 


به باغ چند تماشای سرو و لاله کنیم 


قد تو سرو بس و عارض تو لالهُ ما 


۱ ج: ذوقی: ۲ ج: برخت: ٣‏ ب: تیز زبان۔ 


واسطة العقد / غزلیات ۹۷۷ 


۸ فسردہ بر وخ ما اشکھاست' از دم سرد 
مسیاد آقت بسرگ گ٥سل‏ تو ژالهُ ما 
بە گرد کعبە چه گردیم چون نشد ز ازل 
بجز حوالی دیر مغان حواله ما 
كهی قَيَأَلَةً رندیست دلق:7ھ ےئد ازدتد 
ژ داغ جرعه بتان مھر بر قبالهُ ما 
به پیش نظم تو جامی ز نثر خود خجلیم' 
ز نوک گلک ٹو یک حرف وصد رساله ما؟ 


۳۹ 


۳۰٭.ٔ توراکھ دیدہ ز جاہ و جمال خویش پر اسٹ 
چے التفات بە مسکیہنی و فقیری ما 

تو آفتاب بلندی وما چو ذرّہ حقیر 
بودبسلندی فقدرتواز حقیری ما 

ز مھر روی تو گشٹیم شاہ کشور عشق 
کجابه عقل رسد منصب وزیری ما 

اسپیربند فضراقیم مھربانی کو 
با تر شرم گند جح اسبری ا 

ندیدہایىم؟ جز این شرخروبی از دیدہ 
کە٭یافت رنگ بقم“ چھرۂ زریری ما 


١‏ ب: اشکھات: ٢‏ ب: خجلم. ٣‏ تم: این غزل لیست. 


یو ندیدہایم, ھ۵ ب: یغم, 


۹۹۸ 


دیوانھای سەگانہ حامی 


۳۵ جریدہ رو' کە گزیر است جامی از همه چیڑ 
فمین ز:ذولت عشی اِست؟ ناگزیری ما 


نکردہ قید غزالی گرەگشسابی ما 
فروغ بزم سخن زآتش دل است آری 
صدای صوت مغتی عجب بلند افتاد 
گذانی رہ ففر آشت گار خافت+ میٹ 
۰ سگان کوی تو خود را ھمی نھیم لقب 
ز ما طریق ھدایت مجو کە جلوۂ حسن 


۴۰ 


گرہ ز دل نگشاید غزلسرایی ما" 
زٌ آشتاتی عق اسشت روشناپی ما 
بە ھرزہ پست نشد صیت پارسایی ما 
بس است دست تھی حاصل گدابی ما 
ببین کە تا بە چە حدٌ است خودستابی ما 
کند به گمرھی عشق رمتمابی ما 


بتان شھر برونند جامی از حد وصف 
بە وصفشان نرسد عقل روستابی ما 


۴۱ 


غم نیست کافتد از ٹن فرسودہ سر جدا 
سر ہر نذارم از خط حکم تو چون قلم 
۸۵ از آب دیندہ گوتە رخسار من نگثنت؟ 


زردی بە شست و شوی نگردد زژ زر جدا 


این اشک سرخ نیست که می آیدم ز چشم 


٣‏ تم: این غزل و غزل بعد ٹیسٹت۔ 


۸۵۰ 


۸۵ 


۸۶۰ 


واسطة العقد / غزلیات 


۹۹ 


گردد میان تو کمر از موی بسته زلف 
کس چون کعد میان تو زا از کمر جدا 
پرواز رامَجا ریت او بل هَمّت است 


افتد به خاک تیر چو ماند ز پر جدا 
گفتی کە جامی از تو بزودی جدا شوم 
ای کاش جان شود ز تنم زودتر جدا 


کجاست منزلت ای گنج دیریاب کجا 
نھان چو آب حیاتی درین سرای فریب 
لبت به کام رقیبان چگونە آتش شوق 
بە گفت وگوی تو مستغتٔم ز نامه و پیک 
زیس کە مست توام روز و شب نمی دائم 
فراق روی تو بر من سیاہ ساخت جھان 
ریز خون ھممە تا تو را نبیند کس 
به فقر عاریتی دعوي فتوّت چند 


۴۲ 


کجا نشان تو یاہم دربن خراب کجا 
کجا وصال تو جویم درین سراب کجا 
نشسیند از دلم آتش کجا و آب کجا 
خطاب دوست کجا قاصد و کتاب کجا 
که روز شیب کجا شد شب شباب کجا 
كکجاست شعشعه نور آفتاب کجا 
کجاست روی تو را طاقت ئقاب کجا 
سواد اصل کجا گونهۂ خضاب کجا 


جناب پیر مغان جامی آسمان' علاست 
کجاست مورد هر سفله آن جناب کچا 


خوش آن منزل کە ماغی باشد آنجا 
قباگردد هزاران خرقه هر جای 
پچ باغ ار بگذری سرو خرامان 


۱. ب: بسویٹہ ۰ ح: آستان. 


ى۲۳ 


که چون تو کچکلاھی باشد آنجا 
کم از شاخ گیاھی باشد آنجا 


٭“ ۱ فیوانھای ےے کان جحامی 


ہر آن لب چون :کند دل ذغویٰ خون ز ھر چشمم گواھی باشد آنجا 

یه کنج عاشقان آ کز تر و خشک قمین اشکی و آھی باشد آنجا 

ز راہ جساہ و حشمت پا برون ته کە در هر گام چاھی باشد آتجا 
۸۶۵ گرانی برنتابد کویت آن بە 
کس غان گا گامی بافید انا 


۴۴ 
اگے جسانم رود گۓ رو بای جان او بادا 
اگ تم رفناف دم اط تا تیر رفَاذِارآن 
بے گر دن طوقم از دمٌ سگ دربان او بادا' 
بے جاروب مخوه فڑّاشی میدان او بادا 
۹۰ چو از باد خزان ہباغ و بھار از ھم فروریزد 
ھمی رقت از لطاقت خوی فشان و اندر دعا خلقی 
تےعباشاگتاہ جسثان غسائقاقت دییرانِ او ہبادا٢‏ 


١۔‏ ب: خوٹریڑی. ٢‏ ب: این بیت ٹیست: ٣‏ تم: این غزل ٹیست, 


واسطة العقد / غزلیات كَّ8َّ" 


خرف البا 
۴۵ 
ز چسیست تصفرقۂ مسولوی ز جمع کُتُب 
چه بود جمع کتب چون نکرد رفع خُجُب 
چو ھست هر ورقی زان کتب حجاب ' دگر 
بہ چشم ما خُجٌٍب تو بە ٹوست آنْ نه کتب 
۸۷۸۵ بە مصر عشق ؤ محبّت کجا عزیز شوی 
نرسته یوسف جان تو از ضیابة جُب 
جمال عشی نھان اسٹ زبر‌پردۂ غیب 
وا یسواه صلیٰ وَجُےِ الجَعیلِ قب 
یه عشق کوش چو عارف شندی بە سر جال ۱ 
کە عارفان هعە لجّند و عاشقان لپ لپ 
طلب مکن خبر بحر و بحریان از من 
کو رر اتا موجعر اِي ا غپ 
معاد جان تو جامی ز صورت و معنی 
بحغیر مق تسباشد مدآ اڑا 


۴۶ 
۸0۸۰ بسود پاک از رنگھا بی شیشه ٹور آفتاب 
گر نه رنگ شیشەھا گردد حجاب ئور او 
سطوت اشراق آن را مشکل آرد دیدہ تاب 


.١‏ د: حجابی. .٣‏ ب؛ فقد۔ 


۸۸۵ 


۸9۰ 


۲ دیرانھای سە گانہ جامی 


شد صحجاب آیبسینۂ نور جمال محتجب 
ان مٰذا ند أصحابِ الججیٰ' صّی؟ مُجاب 
عارفان را طور ھستی پارہ گشتی چون کلیم 
گر نبودی سر جمال ظاھر از مظھر قاب 
مسغخھر از روی تعن 'گر چە غیر* ظاھر است 
ید از روی حقیقت عین ظاھر در حساب 
ظاھر اندر عین مظھر مظھر است این را بدان 
مظھر اندر ذات ظاھر ظاھر است این را بیاں 
آب باشد ھمچو ظاهر گل چو مظھر فی المٹل 
آب اندر گل چے باشد گل گل اندر آب آب 
دعوی وحدت کئی جامی چە باک از مدّعی 
آڑ مکپاز انکیار و رذ كَویڈ بعرالث زا چترواب 
گر ندچوت عارفاز پکجا بین یاآؤککار و کیول 
باشد آن دعصویٰ خطا ال أَعْلم بالصشواب 


۴۷ 

بدہ بە رسم صبوح ای حریف جام شراب 
کە شیخ واقعه بین را گذڈشت عمر بە خواب 

ازان شراب کە چون*٭ دیدہ را کند روشن 
وجود کون تماید چنانکە ھست سراب 

ازان شرآب کے از ج وش اگر فرود آید 
باب چرخ شود مضمحل در او چو حباب 


١۔‏ ب: اإلحمی۔ ٢‏ ب: یقین. ٣۳‏ ب؛: یقیر۔ ۴۔ ب: انکار اگر 
ھ د: این کلمه نیست, 


۸8۵ھ 


۹۰۰ 


واسطة العقد / غزلیات ۳٣‏ 


ازان شراب کكکه ھر جا بود ز نشوۂ آن 
مزاز عاشق عصارت! ہنزار مسث خراب 
شلیم پیر ونداریم حسرتی بجز این 
یڑ پسر تیر مَا رع ای که آنخر دور؟ 
پیاض شیبت خود را بە آن کنیم خضاب 
شراب خوردن و مست؟ خراب جان دادن 
سعادت اہد افِیست جامیا دریهى4اب 


۴۸ 

ابر ٹک زند به زمین ٹرم ٹرم آب 
نی ؟گرد وٴتی٭گل است نە سایه نه آفتاب 

در کسوہ جسام لالە پر از شہنم سحر 
در دشت فرش سبزہ تر از رشحة سحاب 

وقت است اگر پیادہ بهە صحرا برون رویم 
دست از عنان ندیدہ عنا پای اڑژ رکاب 

فمرہ بسریم رضم سفیھان شهر را 
ز اسباب عیش هر چە شمارد خرد صواب 
صسافیدل لطیفهەشناس ' دقےیقەیاب 
پیوندجویٹر به ھم از نقل با شراب 


١‏ تم: واله ٢‏ ب: جرعەیی کە افروزد. ٣‏ ب:؛ مست ؤ۔ 
۴ ب: ت4, ھ پ؛: ثه. ۶ ب: دقیقه شناس و؛ د: لطیفه شناسی. 


۹۵ 


"۹۱ 


۴۴‌ دیراٹھای سەگانه جامی 


نی تلخ راندہ بر لب شیرینشان مزاح 
تی چین فکندہ در خم ابرویشان عتاب 
وز ذلیسریٰ' لطیف تماید ز غیب روی 
چون ماہ بی نقاب و چو خورشید بی حجاب 
گاھی به آن ز غمزۂ خونریز در جدل 
گاھی بە این ز لعل شکربار در خطاب 
آن خود عطيّه'ایست کە در فصضلھا سخن 
نتوان ادای شکر وصولش' به ھیچ باب 
ابی ان سوا گرد ا (ت نی 
اکٹون کە صبح شیب دمید از شب شہاب 
ایٹھا مه سراب و تو بسیار تشنەای 
بگڈر کە٭تشنگي تو تنشاند این سراب 
خود را فکن بە قعر محیطی کە موج آن 
حر دو کون را نۓھد قدر یک حباب 


م١۴‏ 
: گھ سے 1 یہ ۴ھ۔ ۶ 
آحسٹی, مَسثال عساطفت شساہ کسامیاب 
با طوق طاعتش سر گردنکشان خوش است 
لازائ١‏ طسوئُ طساعَيهِ مساق الرٌتساب 


,١‏ د: دلبر۔ ٢‏ ب: چھ خطلبه, ٣‏ ب: شکر و صضواہش. 
۴. پ؛ آلی. ۵ ب: فضل۔ 


۹٢۰ 


واسطة العقد /غزلیات 


مدحش ھمین بس است کە شست آب تیغ او 
از صصحفحۂه زمائه رقمھای نساصواب 
بستم لب از دصاش چو دیسدم' رضیق او 
از ہسیشگاہ غظنیب دغسامای نستتجات 
ساقی بیا و در قدح افکن شراب لعل 
زیرا کهە کار و بار جھان ٹیست جز سراب 
سسیراب ازان سسراب نیامد کسی برون 
خوش آن کە چون حباب فرو رفت در شراب 
گر نیست شاھدی کە بە رویٹن کشیم می 
اروی شساھدان سحخن درکشےم نقاب 
خساصه ز شاهد سختی کِش دبیر شتاہ 
بر رخ ناد" جعد مسلسل ز مشک ناب 
جامی کە یافت گلشن عمرش بهە عھد شیب 
از بسوی وصل تازہ گلی رونق شاب 
لطفی بود کە ساقی گلرخ به یک دو جام 
موی سفیدش از می گلگون کند خضاب 


۵۰ 
گرم رسد ز زنخدان تو زار آسیب 
ذقن بپوش چو بر من گذر کنی کە مباد 
ز برق آ8 ہن آن شتیٹ زا زسسحد ایت 


۱.مید ا تھا چو زدییم ٢‏ ب: نھد: تم:نھادەہ  ٣‏ ب:کنم ازان چون سیب. 


۰۵ٴ8ّ" 


۶ء دیواتھای سە گائه حامی 


بە زیب جامه چە حاجت تو راکە می گیرد 
قسیای دلبسری از قد جخامەزیب نو زیب! 
عنان ناز به کف تا سوارہ بگذشتی : 
نماند عقل مرا پای در رکیب شکیب 
نکرد میل به طوبی سرشکم از قد تو 
اگر چے می‌رود آب از فراز سوی نشیب 
۹۵ن ئے ایعسنداز تو طایران سِسدزہ نشین 
چسنین که حلقة زلفت نھاد دام قغریب 
پس از لقای تو جامی هھمی رمد ز'رقیب 
چو کرد خو به فرشته خورد ز دیو نھیب؟ 


حرف التاء 
١ن۵‏ 

عَنْ وَصفْك ضاقتِ البارات فی ذاتِك طاحَتِ؟ الإ(شارات 
موجود توبی غَلّى الحقیقہ ب+۹4اقی نشےند و اعتبارات 
تتوان ز حقیقت تو تعبیر بی تشبیھات و اسععارات 
۹۳۰ شد تلخی دوری از تو بسیار کے اَجْرَعُ هذہ المَرارات 
ویرانه نشین شدیم تا ثافت* عشق تو عماری از عمارات 
بےغام جخغا و جسور دادی خوشوقت شدیم ازین بشارات 

۔ رنگ رخ واشک سرخ جامی 

بے درد ٹنھان بسود امارات 


١۔‏ ب: جامه زیٹنٹ و زیب, ۲۔. ب؛: ہز نیست۔ ۳ تم* این غزل نیست:, 


۴ ب: طاعت ۵ ب: یافت۔ 


۹۵ 


۹۴ 


۹۵ 


راسطة العقد / 


غزلیات 


۲ن۵ 


جان فدا کردہ برات ال نجات 


یافت بر خاک درت جا سر من پِلّث ین بابك آَغْلّی الاُرجات 
سبزۂ خط تو بالای لب است ‏ برتر آمد ز شکر قدر نبات 
بعد مرگم بهە وفا وعدہ دھی می دھم جان به تمتّای وفات 
زغم تیغ و دلم راست دوا چون قلم می ؟نکشم سر ز دوات 
سر غرفان طلب از گرمروان واقفان را چە وقوف از عرفات 

شعر جسامی و سواد خط او 

ظلمات اسٹ و در او آب حیات؟ 

۵ن٣‎ 

اتا چنا ذخرمرت و خیان۷ . فیا ذَروۃ کے کیل آت :اك 
جات تئ اشث اغستتعی ون حسناقم ازا خسلاصی و نجات 
چند جامم بدہ پی اندر پی اَذْميب الس یئاتِ ب_الحَسَتات 
پیش خمٌ مَیّم به سجدہ درآر* که تیاناتٹ َفْشَلُ الحَرّکات 
دھستم را ز غیر بادہ بےند که صیام اکا اَحْسَی السّکنات 
واقفم کن به کنج دیر کە حج لیس الا لے قوف بالْعَرفات 
تا ب٭ کی بانگ ھی ھی ای صوفی ‏ میدھدٴبوی دوری" از“ هیھات 
نامدی هرگز از جھات برون کی خبر یابی از برون جھات 

ال ماد جعات انل چتامی 

ےلت ڑالڑے اَرْکَعَ الذررجات 
.١‏ ب: گیسوی تو ٣‏ ب: بلت, ٣‏ ب: من. ۴ تم: این غزل نیست. 

ظ۵ ب: درای, ۶ ج تم: می ‌ذمد. ۷ ب: دور, ا ب: ازوہ 


۸ ذیوانھای سەگانہ جامی 


۴ن۵ 
۵۰ زھی عشق تو را بر کفر و دین پشت زخت اآتش زدہ یسر چان ؤردشت 
ود روشےن ز رخسار و جبینت کە تو خورشید و ماھی پشت بر پشٹت 


ہه وصف زلف تو کردہ دبیران سسپاھی و قلم زائگشت و انگشت 
به افسون باز ثتوان رسٹن از عشق نشاید مشعل صبح از نفس کشت 
بہے ان غمزہ مشےو جامی متقابل 
من با آن' فرفش از سادگی منت؟ 


۵ن۵ 

۹0۵ یسا اَيْیتّ الشُلوبٍ فی الخُلّوات بک وی الوحَوش هی القَلَواتَ٣‏ 

تانگرددرخ تو قَرّۂٴعین لاتَ٤َالشیون‏ فی القَسلّوات 

تَسي هر نشکےە نشوەای دارد تَزۃُ اليْشتی ا٘طیثء القشواتٗ 

بای مق عآجرعقت قاحم ف ہے الات تار الک یر ارات 

درد ھجر تو اشک ما خون‌ کرد لا مۓۓ الَهیع و القَدوٰات 

۶۰ رود از دل حدیثٹ عشق به دل کے اسجافااداںڈ ات * ثْتة رات 
نیسث جامی ثوشتنی “ غم عشق 
نامه طی کن بسوز کلک و دوات 


۶ن۵ 
ما رند و عاشقیم و نظرباز و می پرست 
زاهد کشید بر صف خھھای بادہ سنگ 
یا رب مباد بر صف این پَُردلان شکست 


1. ب: بآن. ٢‏ تم: این غرّل نیست. ٣‏ ج:؛ الغلوات, 


سن پا و ۵. ب: نوشتن, 


واسطة العقد / غزلیات ۹ 


در انتظار رؤوی تو بودم نشسعەه دوش 
نثاوقت صیح آبیینه جام می به دست 
۹۶۵ ہنداشتم که لمعۂ ٹور جمال تٹوست 
از هر طرف ستارہ درخشید و برق جست 
عالیتر است همّت رندان ز شیخ شھر 
آری بود بسی به جھان زین بلند وبست 
ما را چە طاقت تو کە بر کوہ' سنگ تافت 
یک پرتو از جمال تو دیگر کمر تبست 
چاٹی کے ذائیق 'باد:یزدعیٰ عمیٹڈکاز 
پیمانڈ شکست و باز پی کار مخود نشست 


۵۷ 
گنج جالی و کایناٹ خرابت شاھد ضیبی و آب و خاک نققابت 


جانودلم تازہ شدزوعدۂ وصلت ‏ نخاصیث آب یسافتم ز سسرابت 

تاڑکنان۔ٹنب خعیال نز بہےه.من آسد گغتمش ای ان فدای ناز و غتابت 

ملک وجودم گرفت عشق تویکسر گسفت اِذاضَتّتِ البَسليّةُ طسابُت 

روی به عشق آر جامی از ھممه عالم تا بٹماید طریق صدق و صوابت 
۹۵ کشف '"حجاب از کتاب عقل چه جویمآ 


چون ز ورقھاش ' تو بە توست حجابت 


.١‏ تم: کوہ ؤ۔ ٣‏ ب: گفت, ٣‏ ب ج تم: جویی۔ ۴ ب: ورقھای۔ 


۹۰ 


۵ 


("۰ 


۵۸ 
پیش ازاندم کە قلم نقش کند حرف نخست 
داشت طغل دل من لوح وفای تو درست 
کار بر خستەدلان ھمچو قبا تنگ مگیرز 
گرچه بر قامت تو خلعت حسن آمدہ چست 
اشک خود را ز نظر غرقه به خون می‌راتم 
کە چرا چشم من ا خاک کف پای ٹو شسضت 
چند گوبی کە چو وصلم نشود یافت' مجوی 
تا مرا تاب و توان ھست تو را خواہهم جست 
نسیست در بسادیة عشتتق تر لیسلی را 
جز بر آن لاله کە با داغ دل مجنون رست 
گز کشم بی تو ز بدبختی خود صلإضختی" 
حاتٌی ' لِلَهُ که شود رابطۂ عشق تو سست 
گفتەای بی طلب از من مطلبٍ جامی کام 
آہ و صد آہ که مطلوب و طلب هر دو ڑ ٹوست 


۵۹ 
گدای کوی خرابات پا برهله چراست 
اگر نە کغش زدۂ فقی آوبه شرق ضٹاست 
بے ہپشت پ(ى4ای زدہ راحت دو عالم را 
ازان چە باک کە خارش خلیدہ درکف پاست 
اگر نه شکر تک و پوی راہ فقر کند 
شکاف بپاشنہة او دھان گشادہ چراست 


۱, ب: راست: ٢۳‏ ب: حاشه 


دیواتھای سەگانہ جامی 


واسطةۃ العقد / غزلیات ۱١۱‏ 


نشسان گمشدگان می دھد بے راہ جات 
نشان پاش کە یر خاک راہ ماندہ بەجاست' 
به فقر اوست بە پا تخت شاہ ازان چە غمش؟ 
کە شه ز تخت بە تعظیم او به پای نخاست؟ 
ص٭عضا نات ے4 ور شية رود دا ری 
سستون خیمۂ اقبال او عصایٰ گداست 
عباکە بر تن جامی ز خوت دل شدہ آل 
رسیدہ خلعت فقرش به دوش* زآل عباستٴ 


۶۰ 

٠۰‏ گفتم بە قامتت ز کجی خوشتر است راست 
کرد ابرویت ز گوشه اشارت کە این خطاست 

سال بے ابروی تو شدم قد دلکشث 
ڈساررامت بل تی ضرق کاجی جراسٹ 

کج آن توست و راست ھم ای شاہ نیکوان 
گر خاست فتنەای ڑکج و راست از تو خاست 

گر دارد ابرویت کجی عین راستیست 
با راسنتی قامٹ تو خود کجی کجاست 

من ٹی کجم نە راست مرا هر صقت کە ھست 
عاریتیست وان به حقیقت ھمه تو راست 

۵ پشت من از تخْیّل'ابروی نوست کج 
طبعمن از تصوّربالای توست راست 


.١‏ ب: چراسٹہ ٣‏ ب: غم اسٹ. ٣۳‏ ب: ٹخواست, ۴ ب:گدای, 


۵ ب: بلی. ۶ تم: این غزل ٹیست. ۷ تم: تجلی ۔ 


1-300 


۵ 


ك۲ِ‌"َ‌" دیواٹھای سە گانه جامی 


بھر تو خواست ھر کجی و راستی کە خواست 


۶۱ 
بی جمالت صوت مطرب مایۂ درد و غم است 
بسی رخ گل نغمۂ بلبل نفیر' مساتم است 
کی بے قانون طرب گردد مرا آھنگ راست 
اینچنین کز بار دل چون چنگ پشت من خم است 
بر رخت خوی ھست عکس ' قطرەھای اشک من 
یا چکیدہ بر سمن باران و بر گل شیتم است 
درد ھجران را نباشد تسبٹی با رنج مرگ 
درد ھجران روزگاران رنج مردن یکدم است 
هر طبیبی را کە پرسیدم علاج عشق گفت 
درد عاشق بی مُلاوا داغ او ہی مرھم است 
خانەام را؟ سقف غم دیوار محنت در بلاست 
کس چین خانه ندیدہ تابنای عالم است 
عاشقان بسیار داری گر چهە جامی از همه 
کم بود در دام تو چون او گرفتاری٭ کم است " 


۶۲ 
٦.-۔‏ ہے کے 7 - 5 ٠‏ و ںا 
سسیتە ز تو روزك "و چشم دلم بھر تماشای تو بر رؤوژن است 


١۔‏ ب: قغان و ٣‏ ب: خوی نیست ھست آن. ٣‏ ب: چشم, 
۴ ب؛ دراہ افتادہ. ھ ب: گرفتار. ۶ تم: این غزل و غزلھای ۶۲۔ ۷۰ئیستہ 


۷ زوزن ۸ ب: این بیٹ بعد بیت ۱۰۰۸ آمدہ |سٹ, 


۰۱۰ 


واسطة العقد / غزلیات 


دل بە درت محرم و جان نیز ھم 
زاد دو صد" ضم شب ھجر توام 
زآتش تو خرمن خوبان بسوخت 


"‌٣۳ 


محٹت ھجر تؤ هہمه' بر تن است 
زأست یوڈ:انکلاشب اشعخ اسک 
زاوہ تنے) : گسلخیان گسلخن است 
خال تو یک دانه ازان خرمن است 


قےاعد: عش9 9ق ز جھامی طلب 


رُخت روز طسرب را ب۔امداد است 
توبی کعبە به ھر شھری کە باشی 
زآہ چسون ضمود آتشےم؟ چرخ 
تک دار اعتقاد ای دل بہه خوبان 
در اقسلیم عسدم رو کردہ ج۔ائم 
در افسسونخواني دل خال و زلفت 


۳ 


سےر ڑلفت شب غلم را سواد اسٹ 
چو مگے نام آن خیر البسلاد است 
بە ھر شب چوت (ارَمٌ ذاتِ الیمٰاد؛ء است 
کكته رأش المالِ صوفی اعتقاد اسٹ 
ز تےو در آرزوی خسیریاد است 


یکی شاگرد و دیگر اوستاد است 


2 جسامی در معقام أنےخاذ است 


۶۴ 


بیاکە ذل ز غمت خوت* و دیّدہ پر خون است 


ہبین ز دیدذۂ پر خون کە حال دل چون است 


١۔‏ ب ج : ھمین, ۲. ب: من, 


۴. ب: عمودم آتش٠:‏ ۵ ب: ریش 


٣‏ د:؛ این کلمه ٹیست. 


۴ك‌ّ"ٔ‌ دیوانھای سہ گانہ جامی 


٠‏ مرا که حال دگرگون شد از کشاکش ھجر 
عجب مدار اگر اشک من جگرگون' است 
سخن ز حد مبرای محتسب کهە مستی من 
نه از پیاله خورشید و خمٌ گردون است 
بریخت شوق تر خون دلم ز دیدہ بلی 
رود شراب ز سر چون ز ساغر افزون اسٹ 
چەسان روم رہ معنی کە خون گرفته دلم 
خراب صورت مطبوع و شکل موزون است 
به عشق طعنه جامی مزن کە عاشق را 
معات للا تفع اضلتیان بنہروت ایت 


۶۵ 

۵ گوھر عشق ٹو را دل صدف است ناوک ذرد تو را جان مدف اسٹ 
ہےعحی الکتر ان شےعامنڈ غیرد را شیخ مغرور که بادش' به کف است 
رخصاۂاذتیغ جصفقایتبەسرم ‏ کگتگرافسرجاەوشرف است 
می زسد راحستم از سیلی فقر ناله از دست تھی کار دف است 
بیشن ‌سازان و شرات ؤ لب کشت چشم عارف نە بر آب و علف است 
٣٠‏ جامی از اصل وِلاحمّت خواہ گرد تو گرچه بلا بستە صف است 

کار ھر کس نبود صفشکئی 

شیر این معرکة شاہ تجف انت؟ 


۶۶ 


آنچھ در عشق توم دمبدم است رنج بر رتچ والم بر الم است 


١۔‏ پ: دگرگون۔ ۲, ب: بادہ۔ ٣‏ ب: این بیت ٹیست: 


۵ 


۴ 


۵ء 


واسطة العقد / غزلیات 


شاد باد از تو دل پر ہھوسان 


(۱١۵ 


گر من از غصه بمیرم چە غم است 


نیست بر من ستم از تیغ تو زخم مےزنی بر دگران آن ستم است 
گر کنی میل بے دینار و درم آنم از دولت عشقت چه کم است 
دلم از داغ ضسمت پر فدیٹار جیبم از سیم مڑژہ پر درم است 
درحریمتودل سخت بعاذ زیرہپابیش ز ریگ حرم است 
سس نپیچد ز سگانت جامی 
خدمت اھل وفا مغتٹم است 
۶۷ 
دلم را بسا کس آرامسی نماندە٭ست (4جز ناکامیم کامی نمائندەست 
ب-۔ے راہ ۳چٰ.٘ام پای ہعتم را “۔4٘جال رفسعن گامی نماندەست 
اگر من ہی سرانجامم عجب نیست جھان را ھم سرانجامی نمائدەست 
بے شاخ ادمسیّت مسیوۂ انس چه جای پخته چون خامی نماندەدست 
مە٭نو می کندبر چرخ اشارت کزین خمخانه جز جامی نمائدەست 
زبادہ خالی است آن جام یبعئی حصریف بادہآشامی تسماندەست 
مبر در سلک ھستی نام جامی 
کزان' فسکین بجڑ ٹامی ٹمائدہننت 
۶۸ 
خانه دل خسراب کےردۂ توست چتعڈ اق ساب ؟کردۂ قبرشت 
خورد را چشم او تندیدہ بە خواب ھرکە بی خورد و خواب کردۂ توست٢‏ 
زاشک نسوفیدی و تع حسرت لام کین ہی اید جک هو سو غثتا 
گرچە مویم سفیدگشت چو شیر چھرہ از خون خضاب کردۂ توست 
١۔‏ بۂ این۔ ٢‏ ب: چشم جائم پر آب, 


۴۳و۴ ب د: این بیتھا پساپیش آمدہ. 


0ە. دیرانھای سہ گانه جامفی 


۵٥۸‏ تاتورنزذ و شرابسخوارہ شدی دل خسلقی باب کردۂ تكوست 
چشسم گسریان مسن ز عکس لت ساغر ہےر :شراب کردؤوتوست 
جامی و شعر خوش تو و دشنام 
شععرھایش جواب کردۂ تشوست 


۶۹ 

لاله بین ذر بیسٹون چون غرق خون افتادہ است 
گوبی از کان آتشین لعلی برون افتادہ اسٹ 

بی خلظ کر دع ک٭اارمسوز خووت کوشکی 
شعله در دامسى4ان کوہ بیستوذن افتادہ است 

۵ چون رھم از زلف مشکینت کە در عر حخلقەاشض 
ہے دل داننا ہے زنجیر جٹونت اقتادہ اسٹت 

روزم از بی مھریت شب گشت و آن شب را شفق 
بسر رخ زردم سرشک لاله گون افتادہ است 

بار ھجران تو چوت ستجم'کە این ہار گران 
از تسرازوی قیاس مسن فزوث افتادہ اسٹ 

دل که می تابد پر او زؤویت ز زاہ دید ھست 
خانەای گز روزن آن مه درون افتادہ است 

در میان آنّھ مه جاعمی زبنون افتادہ است 


.١‏ الف: صبحم۔ 


واسطة العقد / غزلیاتث 


۰ہ 


۷٣ض‎ 

مشکین خطی کە روز رخش را شب آمدەست 
ان من أست خظئن' اڑا بر لب آمسدەسٹت 

حرفی که کلک حسن بە رویش نوشته بود 
از مشک ناب ر عبر ٹر مُعْرَبُ آمدذەست 
جانی ولی کە جان منش قالب آمدەست 

پوسف چە خانمش کە به ھر جا نمودہ روی 
وژدشذ:یترسفش اسیر چّته غبغب آمتد‌ەست 

در چشم پر سرشک چو رویش فکندہ' عکس 
غیزافہلاازا تقارث با کوکٹ آمذەسشت 
گوید فلک کە منزلِ مة عقرب آمدەست ؟ 

طسغفلان س-بق ز لوح جمالش گرفتەاند 
هر گە جبین گشاذہ سوی مکٹتب آمدەسٹ 

چوگان به کف سوارہ بە میدان چو کردہ عزم 
صد سر چوگوی زیر سم مرکب آمدذەست 

بر رم مدعی کە نُک مشرب آمدەست 


۷۱ 


طرٗہ غدوانِ جمال تو چو جم افتاد٥٭ست‏ 
دقن تکنگت ازان چشمة میم افتادەست 


١۔‏ د؛ فکند۔ ٢ب‏ ج د: این بیت بعد بیت ۱۰۶۰ آمدہ آست, 


1 


۱۸ دیواٹھای سە گانہ جامی 


۰ن زان قد و زلف کە گوبی الف و لام ویند 
لام الفوار دل خستعەه دوٹیم افتادەست 
قدت آن نخل بلند است و لب آن تازہ رطب 
که دربن باغچه از باغ نعیم افتادەست 
ید بیضاکه شیدی بود از طلعت تو 
لمعة ٹور کے در دست کلیم افتادەست 
چمن از ناف چین عطرفشان' شد گوبی 
چین زلف تو گذرگاہ نسیم افتادەست 
پسردہ بردار که از صاعقة شوق توم 
شعله در خرمن و آتش بهە گلیم افتادەست 
۵ ےن شہھر عشی است مقام ممه صاحبنظران 
فرخ آن کس کە درین شھر مقیم افتادذەدست 
ٹیمجان گر بدھی صد به عوض پستانی 
بسخل بگذاز کے دلدار کریم افتادەست 
جامیا شاھد نو گیر کە از گردش دھر 


رہخنهہ در صحبت یاران قدیم افتاددوست 


۲ 
جانم از غشق تو در ورطه بیم افتادەدست 
دلم از تیغ فراق تو دونیم افتادەست 
جیب گل نافه چین شد بە گلستان گوبی 
دامن ژلف ٹو در دست ٹسیم افتادوست 


١۔‏ ب: عطر کشا., 


۸۰ حاصل خویش بجز رنج سفر ھیچ ندید 
ھر مسافر که بر این در نە مقیم افتادەدست 

شاهد ملک چه بینی کە کند' زیورگوش 
زان ڈُر اشک کە از چشم یتیم افتادەست 

وجه خود در رہ می یه کە نباشد غم دزد' 
ھرکه راکیسە تھی از زر و سیم افتادەدست 

می خورد؟ صوفی پُرخوار پی عضم طعام 
با ھمه جھل ببیتش چه حکیم افتادەست 

طبع جامی کە ز آفات سلیم افتادەست 


۷٣ 

۰۸۵ ساقی بیا کے قصر بقا در تزلزل است 
درد شراب لعل چے جای تعلَّل است 

گر دور جام می بە تسلسل کشد رواست 
بر رغم آن کە منکر ذور و تسلسلٴاست 

داری ھوای میکدہ ترک سبب بگوی 
ئاد خلظحریق اهعح( آراڈگ رگن اث 

کردند شرح"عشق حریفان ولی ھنوز 
این سر سر بے مُھر محلّ تأمّل است 

آقگاھی از>؟ش|ؿخُماھی حالات عاشقان 
اما جفای تو نهە ز جھل از تجاھل است 


5 ب؛: پی۔ ٢‏ ب تم: غم و درد۔ ٣۳‏ بہ: میخورد۔ ۴۔ ب؛ این کلمه ٹیست۔ 
۵ پا: ساقی و ۶ الف ب؛ دور تسلسل, ۷ ج: ترگ, 


۰۵۰ 


۵ء 


مھ دذیواتھای سەگانه جامی 


صوفی کھ ذوق عشق تو می ‌آآردش یه رقص 
مستیست کز سرایت می در تمایل است 
جامی کند تَحمّل هر رتچ و غم ولی 
در محنت فراق تو بس بی‌تحمّل است 


۷۴ 

این‌ھمه خونخواریم زان نرگس خونخوارہ چیست 
چون نخواھد یار جڑ خونخواری من چارہ چیست 

گر ته بر من دست بردہ ھجر زور آوردہ است 
در روٹم جان' و در بیرون گریبان پارہ چیست 

ایسسعادن را می ذدانتد سرشکم ای حکیم 
در بیان طالع من حکم این سیّارہ چیست 

گر نمی خوامد شکست جام عیش عاشقان 
ذر برسمئ او دلڈ مجر سنگ خارہچیستت 

گر نه باغش زآب می امروز در نشسو و نماست 
هر دمش از نو گلی بشکفته بر رخسارہ چیست 

رنج من خواهد فلک ور نی جدا زان مه مرا 
عیش ناھموار با این محنت ھموارہ چیست 

هر کە باشد در جھان میرد ھمین یک بار و بس 
بی رخ جانان مرا این مردنْ صدبارہ چیست 

ال رمق فولت) 8 ارجم ىض اضان را نود 
بتجهزڈ عام از جعال ثٹساہ جلڑ تظارہ چیسث 


.١‏ ب: چاک: 


واسطة العقد / غزلیات 


امہ 


(١‏ جسامی آز ھسول رقسیب آورد رو در راہ مجر 
تا درین ھایل بیاہان حال این آوارہ چیست' 


ب۹ؿ٘4ی تو شبمم را اٹر روز نیست 
جزخطفیروزۂڈتوبر دولب 
وعصدۂ لطققت ز ازل آسدەست 
+ لت آمؤوڑی رسع(اق غشتی 
۵ ن ‏ شب نجھد ھمچو شپاب از دلم 
صضیدکعلدتوتخوامد نجات 


۷۵ 


ششسمع شبم انجمن‌افضروز نیست 
بر صف جانھا شدہ فیروز نیست 
قاعدۂ این کرم امروز نیست 
فضسلحت مصلحت آموڑ نیست 
نارک تیج فلکدوژ ئیسثٹ۲ 
مصردبلا عافیت‌اندوز نیست 


گفتهُ جامی مه سوز است و درد 


جان فسرد ھر چە در او سوز نیست 


ژبان در دھان ترجمان دل است 
جھان وانچه می ‌بینی اندر جھان 
٠‏ _ قلم ھر چہ بر لوح هسٹی نوشت 
خدنگی کے از قبضۂ مٰا رَمَیّت 
قنقابنی ےه آڑخنعد ری آبیت 
فراوان فواکە کە از قطع و منع 


۷۶ 


سخن بر زبان از زبان دل است 
گے اندر فضای جھان دل است 
یکی نکعه از داستان دل است 
رسد؟ ہر نشان از گمان دل امنت 
خورد جان عارف ز خوان دل اسٹ 
مسبژاست اڑ بسوستان دل است 


که نازل شدہ زآسمان دل است 


١۔‏ تم: این غزل و غزل بعد نیست, 
٣۳‏ الف: رسیلہ 


۳. بپ: این بیت ٹیست: 


۷۷ 
۱۹۵ دل خطت را رقم صعع الھی دانست 
بر سر مشک خطان حجّت شاھی دائست 
ماہ را آینۂ روی چو خورشید تو گفت 
هر کە ماھیّت حسن تو کماھی دانست 
صبح را خواند فروغ رخت اندر شب زلف 
صبح خیزی کە سفیدی ز سیاھی دانست 
شاید ار شه کندت منع ز جولان چو تو را 
فتنة شھری و آشوب سپاھی دائست 
عقل چون خیمة فکر از دو جھان پیرون زد 
طحق زا يَسافپهِ_امتاقیٰ ڈاتسٹ 
مہ سادہ دل شو کە درین مدرسۂه وسوسەخیز 
پە ز نادانی خود ھیچ تخواھی دانست 
جامی ؤ پیر خرابات کە اسرار وجود 
مع از کت ارئشادینامیڈائٹ' 
۷۸ 
ساقی ماکه دی به کف میداشت جام می مستی ازلب وی داشت 
قسےتی مابےە٭بادستی رفت بس کە می زان دو لب پیایی داشت 


گل ندارد ز شےنم سسحری آن لطافت کە رویش از خوی داشت 
۵ اڑا ہے و0ف لت دن زنسدہ همه شب گرچه بانگ یا حَیٔ داشت 


ماند شیخ از جواب بانگ نماز صبحدم بس که گوش در نی داشت 
کی بے مقصد رسد چو زامد را لاشەای سعی حکم لاشی داشت 


۱, تم این غرل و غزلھای ۷۸۔ ۸۷ نیست. 


۳ 


۵ 


١۴۰ 


واسطة العقد / غزلیات 


رف 


سوخت جامی ز داغ عشق ون نگفت 
کز کی آن داغ بود و تاکی ات 


طوبیٰ کە به پِدرہ سربلند است 
با خط تو سبزہ گر زند لاف 
عمری تو وزلف باتو ھمسر 
تا دیسدہ بت سرتواضع 
الطاف تو نشمرم کے دانند 
در گسوش نماند جای پندم 


۷۰۹ 


پیش قد تو نیازمند است 
از غنچە سڑای ریشختد است 
ي>َےيََِدْر مر زا ك كت ات 
پیشت به زمین نھادہ قند است 
انفاس حیات راکە چند است 


ای ھمنفسان چە جای پند است 


از ھر قدمی بە دوست راھیست 


جامی مْشین ارہ راہ بند است 


پشستم از بار بلاخم شدہ است 
بس کەگریم صف ارباب طرب 
کرویتوتاحرماھل صفاست 
در ضسعیفی نسیّم از مسوبی کم 
نیست بر خشکلبان رحم تو را 
شحنه در سلک سگانت جاکرد 


قوسی از دایسرۂ غضم شدہ است 
گےرد من حلقة ماتم شدہ است 
چشم من چشمۂ زمزم شدہ است 
چون من از ضعف کسی کم شدہ است 
چشےمۂ لطف ٹو بینم شدہ است 
سغفله رابہین چە معظم شدہ است 


.١‏ ب:کە کندۂ 


جامی از سلک سگتانت محروم 
با رقیبان تو ہممدم شدہ است 


۴ك دیواھای سە گانە جامی 


۸۱ 
دولتم نیست کە ہباشم بهە سخن دمسازت 
گور سحخن با دگران تا شتوم آوازت 
شاھباز حرم قدسی و در ملک وجود 
ٹیست جز بھر شکار دل و جات پروازٹ 
۵ رفتی ورشتۂ پیوند مرابا تو قوی 
روزی آرم بە ھمین رشته سوی خودبازٹ 
ھمچو گل گرچه به صد پارہ شود پردۂ دل 
حاتَلِله کە شوم پردہ گشای از' رازت 
کا شدی ٹازکنان ساقی خوتین جگران 
قظمع مستد ز جام می و من از نازٹ 
بر سرم تاجی وبر تاج گھر کی باشد 
که کٹم جا بە سر خویش بە صد' اعزازت 
چون زند دم ز سخن پیش تو جامی زینسان 
کے دھد خامشیش لعل سسخزپردازت 


۸۲ 


۵۰ ہر لتق ای کُنی آیسعدکے درد آمیز بہتت؟ 


وز دلم دِودی اسب نرہ کت اَىَزَيڑ قیہت 
هر شب أیم بر درت دست تھی آویخته 

مفلس عشق تو رازین بیش دستآویز ٹیست 
کسومکن را مسرغ دل آھنگ اوج عشق کرد 

زور ایسن پسرواز در مسرغ دل پرویز نیست 


۱, ب: داز ٹیست ٣‏ ب:خویشتن از ٣‏ ج: دود انگیڑ 


۵ 


١١۶۰ 


ر2 


واسطة العقد / غزلیات ۵ 


خسوبرو در شھر بسیار است لیکن ھیچبیک 
چون تو خوش گفتار و شیرین‌کار و شورانگیز نیست 
غمزەات تیر است و چشمت تیغ و مژگانت سنان 
ھیچ خوبی را چو تو بازار خوبی تیڑ نیست 
در حسریم بحاغ کم بابند چون روبت گلی 
ور گسلی بابند گردش سبل ئنوخیز نیست 
گو بےە چشم خود کە پرھیزد ز خوذن مردمان 
مسردم بیمار را چیزی بىە' از پرھیز نیست 
ھیچ بادی چون صباکز زلف افشاند غبار 
در مشسام ما عصییرآمسیز و عصتبربیز نیست 
تا ا توز طلعت آی ےه ٹیٹس تیرنز اضدیق 
قبله جامی چو مولاناہجز تبریز نیست 


۸۳ 

بہےه کسوی عزلژتم ویراتەای ھست زت۰.عقلاوقت؟ دزرتػ۹انەای ھسث 
به دستم تاز ھستی دست شویم ز خم ٹتسیستی بپسممانەای ھست 
مک دورم کے دارد ذوق دیگسر بے گرد شمع چون پروانەای ھست 
چو ہر دیوانگان می افکنی سنگ نسمیگوبی مسرا دیسوانےەای ھست 
چهە خوی است ایعکه سوی آشنابیانٰ ‏ نسواری"روی تسا بسیگانەای ھست 
اگر خائنه نباشد خوب غم ٹیست ‏ چو از خوبان تو را ھمخانەای ھست 

مخور جامی فریب شبحه خوانان 

که دامی ھست هر جا دانەای ھست 


١۔‏ د: بە چیزی۔ ٢‏ ب ج: فقر۔ ٣‏ ب: ٹیارد. 


۸۲۴ 
گل چو رخساز لالەرنگ تو نیست 
کین ھداف لابىق خدنگ تو ٹیست 


غنتجهہ ھمچون' دھان تنگ تو نے شمنت 
سسیەەام راب ضمزہ ریش مکن 
جنگ تو صلح با رقیبان است 
تابه سنگ ستم گشادی دست 


ھیچ عاشق حریف جنگ تو نیست 
ث ٹیست دستی که زیر ستگا تو ئے ا 


۰ ۹-_- چونہ کتی قصد قعل متظران ھیچ تعجیل چون درنگ تو نیست 
سا سگنتا0 سر ات امن منا جز مراعات نام و ننگ تو ٹنیست 
جامی از بار دل چو چنگ شدی 
این غزل جز نوای چنگ تو تیست 
۸۵ 
از تو بر دلھا کمیٹھا نیک نیست وزکمین تاراج دینھا نیک نیست 
کردہ نیکان چشمھا فرش رھت پا نھادن بر زمیٹھا نیک نیست 
۵ در خم ابروی تو با راسستان بی خطا افتادہ چینھا نیک نیست 
هر زمان این کیست گوبی بر درم' ‏ ترک ایٹھاگو گە ایٹھا نیک ٹیست 
با رقیبان مھر و با عششاق کین مھرھای تو چو کیٹھا نیک نیسٹ 
اسثانت سجاەگا٤‏ خر ہر اسک دور ازان ما زا جہیٹھا نیک نیست 
دست تو جامی به جام می دراز 
کوتھی در آستینھا ٹنیک ٹیست 
۸۶ 
۰ ای که سلطان خیالت کردہ در جان منزل است 


.١‏ ج د؛ ھمجو۔ ٣‏ ب: ڈر برم, 


۸۵ 


۱۰ 


واسطة العقد / عزلیات ۷ 


بس کے چان و دل درآسد از' در و دیسوار تو 
خانەای گوبی ئه از آب و گل از جان و دل است 
ایتچنین کین خانه را بینم فروغ از روی تو 
بیدلان را راز دل در وی نهفتن مشکل است 
5 ننکےسیان گ ة غارق لو اسر اامتحےیو انال 
غسرقە را از سوچ دریى4ا آرزوی ساحل است 
رحےم کن بر حال تٹھا ماندۂ تاریکرّو؟ 
ای کە مه در ھودج و خورشیدت اندر محمل است 
از ٹنم پیوئد جان بگسل چو راندی ناقه تیز 
زانکە تن را پای فرسودەست و جان مستعجل است 
میکند جامی روان سوی تو شعری؟تر چو آب 
زانکے بسا آب روان طبع لطتیفت مایل است 


۸۷ 
زامم آت به خانه افتادەست وز دل این یک زبانه افتادەست 
اشکم از خانه "بس کە بیرون ریخت زخفصەه03)]السخانة. اف ےا ذست 
ازدو چشمت کە شوخ و فتنەگرند فسىتەھا در زمسائه افعادذست* 
فغمعد تےر ازع ودن تیغ است قتل صاشق بپهانه افتاد٥٭ست‏ 
زان بِےياأة دز کش نکتاقی شیست سۓختی در پتاته اش خاذەسشت؟ 


١۔‏ ب: بسکه بستم جان و دل را در ٢‏ ب: تاریک روز ٣‏ ب ج د: شعر۔ 
۴. ب: سیٹه. ھ ب؛: این بیت ٹیست:. 
۶ ب چ ذ: بعد این بیت مصرعھای زیرین را افزودەاند: 
لایحق دلبر یگاته دلی است کز دو عالم یگانه افتادەست 
بی لب وخال ٹو دلم مرغی 


۰,۵۵) 


٢ہ‎ 


۸ دپرانھای سه گانه جامی 


ٹیست آن شاغ گل کے بلبل را شسفلة ون اس ےائه اف تاذ سے ١‏ 
جسامی از بىِادۂ صسہوحخ بماند 
نس کخه عست شانه افتاد٥٭ست‏ 


۸۸ 
نو راز دوست بگسویم حکایت بی پوسٹ 
ھمه ازوست وگر ٹنیک بنگری ھمە اوست 
جعالش'ازاضشعة قزّات وا مَکكقےف اس 
حجاب تو ھمەپندارھای تو بر توست 
ازوست جملە بد و نیک لیک هر چهە بد است 
ازان بد است که از ماست چون ازوست نکوست 
به سسیل ‌خیز حسوادث کكجا شود ضرقه 
کسی کە لج بحرش فروتر از زانوست 
چے شد که قبله معیّن بود بە فتوی شرع 
چر در اتا تر ںکلامبات رری ہے ررست 
ز ذست تغرقه شلد چاک خرقەسان دل من 
ولی ز رش وحصدت متوز امید رفوست 
حدیث وصل اگر رفت ضم مخور جامی 
ہسر آن جصریمه کە از عشق سرزند معفوست 


۸۹ 


زھی بە نسخ گل آوردہ خط بناگوشت دےدہ سز تی گزہ ےه نواشت 
ٹو را چو زد یه بناگوش حلقه سنبل زلف بنفشه شد ز غلامان حلقه در گوشت 
فروغ روی تو آٹش زند بە خرمن عقل اگر نه پردہ کشد سنبل سمن‌پوشت 


:.١‏ این بیت ٹیست, 


واسطة العقد / غزلیات ۹ 


ھجوم عشق تو نگذاردم به دل نقشی مرو ز دیدہ که ٹرسم کنم فراموشت 
٥‏ چ تو کمر بگشایی من از میان بروم مرا چه طاقت آن تا کشم در آغضوشت 
چگونە ہر خورم از تو چنین کە می بینم ھلاک جان تلفِِ عقل و آفت موشت 
عھزار گونه سخن داشت از رخت جامی 
ناد بر لب او مُھر لعل خاموشت' 


۹۰ 
مسمقام عسارف ع الام بی وظنیست 
طسراز کسوت فقر و فناو برھنەتنیست 
به گوش دھر ازین راستر؟" سخن ٹرسید 
که گوھر صدف بحر صدق کمسخنیست 
۰۷٣‏ . چو ٹیست بلدۂ ان شا مکی ومدنی 
ان چە سود کە مفکیست خواجه یامدنیسٹ 
گرفت گوشه چو خم شیخ پر شراب غضرور 
بە محتسب کھ رسائد کە وقت خُمشکنیست 
بە قبله روی و بتان در دروت ز حرص و ھوا 
نه این خداق پرستیست بلکە برھمنٹیست 
ھرای عشق کنی ھممّٹ از دو کون ببر 
کە این عروج نیاید؟ ز همّتی کە دئیست 
خ4جالتیست عغیم از رخ تو جامی را 
کە زخم تیغ فراق تو خورد و زیستٹیست 


.١‏ تم: این غزل نیست: ٢‏ تم: راست تر ۳ ج: نیابی. 


۳۰ دیوانھاق سہ گائه جامی 


۱ٛ۹ 
۵ بسعانؤ فَكوق سر اڑ ان ارت جِلامے 
بشکفته گل از شاخ شجر آتش موسیٰست 
برداشعه صد مردہ سر از خاک ھماٹا 
ظاھر شندہ اڑ یاد سیا معجز غیسیٰست 
بیٹیم ز ترگس که به خود چشم گشادەست' 
کان چشم که بیٹا نە بە جانان بود اعمیٰست 
لال كتنعز ابثعما وی غشضی کشیداك 
زان جام کە نبود بە میان دست کس اولیٰ ست 
هر کس می ازان'یخام کش خاطل پاکش 
فارغ ز غضم ٹویە و اندیشه تقویٰست 
۰ زاھدگر' ازان می به مشامش نرسذد بوی؟ 
با توبە و تقواش چے امکان تسلّیٰست 
از صسورت و معنی بگذر جامی و درکشں 
زان می کە برون از قدح صورت و معتیٰست 


۹۲ 

تااآزگل ٹو سبزہ برون آمِدذن گرقت 
حسن تو ز" انچه بود فزون آسدن گرفت 

زنسجیر بست طےٌّه توگرد آفتاب 
صد ذوفٹئون به قید جٹون آمدن گرفت 

زآب زلال خسواست دل تقےه قطرہای 
پیکان تو به سینە درون آمدن گرقت 


.١‏ تم؛ چشم گشادہ. ٣‏ ب: که. ۳ ج: بوبی۔ ۴۔ ۵ وڑ؛ نیست. 


واسطة العقد / غزلیات اڈرہ 


۵ در حیرتم ز دل کے ز دام تو جستە بود 
بار دگر بے دام تو چون آمدن گرفت 
ز افسونگری چه سود مرا چون تو نامدی 
هر چند صد پری به فسون آمدن گرفت 
رفتی و دل ز صبر و سکون نیز بازماند 
چون آمدی بە صبر و سکون آمدن گرفت 
گفتی کە آب چشم تو تبود دلیل شوق 
این خون ناب بین كکە کنون آمدن گرفت' 
چشمت ز غمزہ تیغ بر این بی زبان کشید 
ترکی بہه قصد صید زبون آمدن گرفت 
ست۔ ھر جا کە جامی از دل خون گشتہ قصّه راند 


از چشم مردمان همه خون آمدن گرفت' 


۳ 

پایه به طرف باغ کە گل زیر دست ٹوست 
بٹالا ماک سس ؤیننٹرافراز پست: تیومنتٹ 

آن ب.4اغ نسوبری کە رسیدەست میوەاش 
گرد تو نیزەھای جفا خاربست توست 

تیری بے دل خلید کە ذوقش به جان رسید 
این ذوق چیست گر نه گشادش؟ ز شست توست 

روی تو ھست آتش و پسیشش دوتا شدہ 
زلف سیاہ مسدوی آتشپإ۷رست نوست 


١۔‏ ب؛ این بیت نیست: ٢‏ تم: این غزل ٹیسٹ۔ 


٣۔‏ ب: گشادی۔ 


۲۳ 


"۴ 


۵ 


۳٣۲‏ ذیواٹھای سەگانه جامی 


گےردی برھنه ساعد سےمین بےه قفصدما 
امروز در جفا ؤ ستم دسٹ دست توست 
ضےم نیست زانکه خساطر ما را شکسٹەای 
ماراہمه' درستی کار از شکست نوست 
ب4اشد سدام سستی رسنلان ز جام می 
جامی نە جام دیدہ ئە می خوردہ'مست توست 


۹۴ 
جائم ز غمت بهە لب رسیدەسٹ روزم ز خطت بە شب رسیدەست 
دل خسعه مکن بے زخم خارم چون نخل تو را رطب رسیدەست 
رامیست مرا به گنج مطلوب ‏ هر رنج که از طلب رسیدەست 
گ۔.۔وند ادب سد اذیبم گے فی را اذت (نسملاڈؤمٹ 
در بی سبب از سبب کتم رویق _ چون محتم از سہب رسیدەست؟ 
جامی به عجم نثار کردەست قر ن0 کٹی' از غری ریشیاؤپنٹ؟ 
در چہنگ غمت به گوش جائم 


صسد زمزمة طرب زسیل گت 


۹۵ 
زمی تلخ سووبی که به دست آمدہ است 
جچان شیرین من بادەپرست اآمدہ است 
تویة زمعد جو با شیثشۂه می کردہ مصاف 
لو الصیق گند ہو تریة شکسٹر آفلھ اتا 


١‏ ب؛: ھمینء ٢‏ ب:دفمست: ٣۳‏ ب: این بیت ٹیست: 


۴ وھ بج دہ این بیتھا پسا پیش آمدہاندہ تم: این غرل و دو غزل بعد ٹیست, 


واسطة العقد / غزلیات ۳ 


سروبالای تو تا خاسته از سند ناز 

فَكَلق انل بس سر ارات ثشثنت! اَل انی 
و : 

بعد چل' سالم" ازین بحر یه شست آمدہ است 

دل کە در کنج عدم با دھنت خوش می بود 
ب٭ ھوای زرخت اڑ تیست به ھست آمدہ است 

۵٣‏ خاکروبی درٹ خواست یه عرشی پر؟ خویش 
مرغ جائم که بدین پایه پست آمدہ است 

نی ‌آمی و میکلاۃ اڑعشق توؤفست املذ اث 


۹۶ 

چتدم از خویش جدا خواھی داشث بر من این داغ روا خواھی داشت 
ھممچو مسورم بے سر راہ وفا در لکذکوب جفا خواھی داشت 
می کنی پی‌سپرم جان به فدات ‏ اگر این رستم بپاٴ خواھی داشتٴ 
۵۵ دل من کاخ طرب خواھد بود تا درین غمکدہ جا خواھی داشٹث 
تہاقتےابعدی ازیکسان صد دل بستعە دربند قبا خواھی داشت 
صساف کردی دل خود آبکەوار روی ذر اھل ضفا خواھی ذاشت٢‏ 

ھر قضابی که رود بر جامی 

نیست غم گر تو رضا خواھی داشت 


١۔‏ ب؛: چو ٣۔‏ ب: صل۔ ٣۳‏ ب ج: سال ۴ ب: این گلمه ٹیست. 


ھ الف: بوفا. ۶ د: این بیت لیست: ۷ ب: این بیت نیست. 


٢۶۰ 


۵ 


۲۷۰ 


۴َ‌ دیواتھای سە گانہ جامی 


۹۷ 

بەبزم زندەدلان ذکر دی وفردانیست 
صخغای وقت جسزازبادۂ مصفًا نیست 

عصجب به عشق تو مسعغرقم نمی دانم 
که غیر تو به جھان ھست دیگری یا نیست 

جھان چو فرع و تو اصلی وگر بە چشم یقین 
نظر کنم' هھمه اصل است و فرع اصلا نیست 

چرورموجھرکے بے دربا فرو رود داند 
کە موج اگر چهھ نه دریاست غیر دریا نیست 

به کنج صومعه خوان' ورد صبح و شام ای شیخ 
ححریم مجلس ما جای شور و غوغا نیست 

*2086.77 .۹ ک۵ 
صَمجبٹز آنکے پًٍی یک روندہ پنیدا 'ٹیست 

حسریف صحبت نازکدلان رعتا ٹنیست 


"۸ 


مشک گو رو به باد و عود بسوژ بوی تو ماندہ در دماغ بس است 
باغبان را چہےه کاربا عطار عطر جیبش نسیم باغغ بس است٭ 
۔۔حضر رنسلیم ز دُرد کؿ4ان دلقی از جرعە داغ داغ بس است 
چستر فسرق شھید واذی عشسق _- گسردگشه سپاہ زاغ بس است 


۹ تم:کنی۔ ٣۔‏ ب تم: بر ٣‏ ب: یایذل. ۴. ب: سوی۔ 


ھ۵ ب: این بیت لیست. 


۲۵ 


۲۸۰۵ 


واسطة العقد / غزلیات ری 


از ضم دیگران راغ بس است؟ 


۹۹ 
نە دل ہی تو ز جانی دور مائدەسٹ کە از جان؟ جھائی دور ماندە٭ست 
ب:کشتن لایق آست آن کس کە ژندہ ز چون تو دلستانی دور ماندەست 
ج۔لاا افستادہ از بسالین راحٹ سرم کز آستانی دور ماتذەست 
ز فرھاد آن کە "کم گوید فسانه ژاشیرین ذاضخائی دور ماتدەست 
مدان دور از جوائی حالت پیر ہبتر زان کز جوانی دور مائدەست 
سگت بگذاشه لاضر تم را ھمابی ز استخوانی دور مائدەسٹث 

ز جسامی دور ؿ.+(ُاشد نکتعەرانی 
چنین کز نکتەدانی دور مائندەست 


ر0 
تکرد لطف تو کاری و وقت کار گذشت 

نشد وصال تو روزی و روزگار گذشت 
شب اتتظار برع روز راو روڑ تو را 

بیا کە روز و شب من در انتظار گذشت 
بە هر دلی کە زدی ناوکی٭ز غمزۂٴ خویش 

دنگ حسرتم از سیئه فگار گذشت" 
به باغ عمرگلی خواستم ز شاخ امید 

خیال روی تو در چشم اشکبار گذشت 


١۔‏ ب: سوی, ٢‏ تم: این غزل و غزلھاىی ۹۔ ۱۰۳ نیست۔. ٣‏ بپ: جان و 
٣‏ ب: نە فرھادم کھ. ھ ب: ناوگ۔ ۶ ب: این بیٹ پیش از بیت ۱۲۸۱ آمدہ أست. 


ع۳۶ دیواٹھای سەگانه جامی 


نکْان غبّار ہرا گو' عَیزشک وید کهە خاست؟ 
جنون عشق یه هر جا کە این غبار گذشت 
۵_ چختد در رخم ای غنچه پیش از آنکە بە باغ 
رسلد خبرکه خڑزائ آمد و بھار گڈذڈشت 
مگو که کشٹن خویش اختیار کن جامی 
کے پیش حکم تو کارم ز اختیار گذشت 


8٣ 
ار ہر دیلۂ راإفاگرد و گڈذشفت دیدہ را جلوگاہ کرد وگذشت‎ 
بہودم افتادہ خبوار یر راعش بە حقارت نگاہ کرد ؤ گذشت‎ 
بقع زلف پیش روی کشید زوزگارم سیاہ کرد و گذشت‎ 
ء۵ آھم از وی ھوایٰ کیوان داشت رخنة در مھر و ماہ کرد وگذشت‎ 
خواستم داد خویش ازو گریان خندہ ہر ذدادخواہ کرد و گذشت‎ 
دید صوفی صضغای میخائه پشت ہر خانقاہ کرد و گذشت‎ 
رفت جامی به قصد دیدارش‎ 


یام و در دید و؟ آہ کرد وگذشت 


۰۲ 
آنچهە در چٹسمم ز یار و طلعت ژیہای اوست 
اق آنْ دارد اگر جان و دلم شیدای اومتت 
۵ دارد از نور رخش شمع شےتان پرتوی 
ور نه پروانه چرا ژزینگونە ناپروای اوسٹ 


۱, ب؛ گڑ, ۳ ب: نخواست؛ د؛ کە خواست۔ ٣‏ ب: خار 


۴. ب: ہوہ ٹیست: 


واسظة العقد / غزلیات ۳۷ 


او به کس ننمودہ روی و شھر ازو پر گفت وگوی 
او درون پسردہ و آاضاق پر غضوغای اوست 
خیمه زد سلطان حسن ار به صحرای ظھور 
گبد نیلوفری یک خیمه از صحرای اوست 
در حریم ان چمن هر جا نشان راستی 
فیسصلہام بسالای او یسا سایة بالای اوست 
ھرکكکجا آن عارض و لب ایعنی در ایمٹیست 
فتنه و شوری که ھست از نرگس شھلای اوست 
یوق ھست بر هر جزو جامی صد رقم از داغ عشق 
شرح این داغ است ھر حرفی کەه بر اجزای اوسٹت 


"۳ 

پا داغ تو چو لاله دلم خویش برآمدەست 
داغ توام ز باغ کسان خُوشتر آسندەست 
یک ضم ز دل نرفته' صدِ دیگر آمدەست 
اسسرؤز بسختم از در دیگر در الف 

فشکل که ایسعد ز مژہ خونم اینچنین 
کز غمزۂ تو بر رگ جان نشتر آمنذەسث 

۵ فرسودہ قالم "کے دع این در اوست 
خناکستری 'نہفتہ در او اخگر آمدەست 


.١‏ ب: نرقت, ٣‏ ج: غالبم. ٣ب‏ ج : خاکستر 


٣۸‏ دیواٹھای سەگائه جامی 


گوھر خوش است و لعل خوش امّا ز دست تو 
سنگی کە می رسد ز ھمه بر سر آمدەست 
روشن دلم کە مهبط انوار' قدس بود 
او اضس رت تو یکو اؤن اَيسےدوَوّت 
در دفسترم محاسب اوصاف دلبری؟ 
وصف خط عذار تو سردفتر آمدەست 
خط لبت کے در دل جامیست بستە نقش 
إسْن ز ثشت: و شو چز خظ شاغر آمَدۂمنت 


"۴ 

۰ به خدا غیر خدا در دؤ جھان چیزی نیست 
خیمه در کوی یقین زن کە گمان چیزی نیست 

جاوا کیچ کی جع ڑا 

ھستی توست حجاب تو وگر نی پیذداست 
کە بجز دوست درین پردہ نھان چیزی نیست 

تا گی از؟ صومعد آراٰی؟ پی* دغوت خلق 
بانگ بیھودہ چو در سفرہ و خوان چیزی نیست 

۵.. گرز عشقت خبری ھست بگنو ای واعظ 
ور نه خاموش که فریاد و فغان چیزی نیست 


.١‏ ج ف: ارواح ۳, ب: ھر دفتری کە ھست در اوصاف دلبران. ٣۳‏ تمدای, 


۴ب ج تم: صومعه آراى۔ ۵. ب: گٹی۔ 


واسطة العقد / غزلیات ٣۹‏ 


اَم متس دی ٹحرک: سپ گیوؤ'جناس 
کے درین راہ فلان بن فلان چیزی تیست 


8۵" 
ار اگر شبرو و عیّار بود باکی نیست 
شوخ و بیباک و دلآزار بود پاکی حت؟ 
گرچه غفحخانۂ عشّاق ز وی وبران است 
ات حصفانڈ اشیاز مس ابلاگئی نستٹ 
دامسن گل چو به دست تو تھد باد صبا 
گر ڑپی سرزنش خار بود باکی تٹیست 
خاد عمر بگذشت به محرومی اگر روز پسین 
ختم بر ذولت دیدار بود ہاکی ٹیست 
پاسبان گر فکند بر در شه بستر خواب 
دیدۂ بسخت ‏ چو بیدار بود باکی نیست 
ضرکە را عشق کند شبحه و زنار یکی 
گر میان بسته به زار بود باکی نیست؟ 
جامی آن راکە بە آن جان و جھان اقرار است 
با تو گر بر سر افکار بود باکی ٹیست* 


۶ 


چون کمر بسٹه مه من به سفر بیرون رفت 
صد دل آویخته از طرف کمر بیرون رقت 


١۔‏ ج:کن۔ ٢‏ تم: این غژزل ٹیست. ٣۳‏ ب: از خواب۔ 
۴ٛ۔ ب: این بیت نیست. 
۵ ج: بیتھای ۳ ۔ ۱۳۵۵ نیست, اما برای آٹھا یک ورق خالی جدول کشیدہ موجود است. 


۴۰ دیوانھای سە گائه جامی 


ظ0 او قدم میزد و مردم همه در خوذت بودند 
کە بدان شکل خوش از پیش نظر بیرون رفت 
جوش زد در دل من خون وٴز سر بیرون رفت 
ننس ج پ ے ٹ- ۱ 
کےخ و یک کون ذرزامد اروگ تعرولز رف 
قحطرۃۂ آب که آسصذ به ذل اڑ پسیکائش 
حخرقت آز جان ؤ حرارت ز جگر بیرون رفت 
لو و اوہ ضے اق زسان یرام 
کز ژبائی که ازان حلقه خبر بیرون رفت؟ 
صروہ دوش ذر کلۂ جکامی ز نم دبہدہ وآہ 


ےئ ے 2 یہ > ا امم 
ات از روزنے و اب ز دذدربسیروں رھت 


۷ 
آن تسرکمان پس ےر کە دل مسا ثثضان'اوست 
زاب وو ض9مزەتیربلا بر کمان اوست 
ضص احمدلان بے راہ وفا خاک گيےەاند 
گو خوش بران کە رخش جفا زبر ران اوست 
دامنکشان چو گل به سر سبزہ تاگذشت 
دسےےعگان بہللان جممن ذااستتان؟ اوست 


١۔‏ د: توام. ٢٦ب:‏ این بیت پیش از بیت ۱۳۲۸ آمدہ آست, 


٣‏ تم: این غزل و غزلھای ۱۰۷۔۱۱۹ نیست. ۴ ب: از داستان۔ 


۳۵ 


۴۰ 


۴۵ 


۴۱ 


تسا بھرہمند شد زکف او عنان بے رخ' 


باشد چو جام دیدہ پر از اشک حسرتم 
ر۵ دیدہەام که جام دھان بر دھان اوست 


ئا فروشد بٹعہای آفروان 
بر رکؿاب تو ز خون جگر 
خوان چە حد من کە نھم پیش تو 
سصٛایل طوبی نشوم؟ در بھشت 
ساغرزرپر چە٭کئیبپھرمن 


"۰۸ 


مونس جان از تو خیالی بس است 
نایب ماہ از تو ھلالی بس است 
بر رخ من بسته دوالی بس است 
خلدفت درویش خلالی بس است 
0 2ئ 
از تو ھمین عرض جمالی بس است 
بر کقم آلودہ سسغالی بس است 


مزد غضزلھای تو جامی تمام 


۹ 


ای سعبل مشکین زدہ سر از گل رویت 
ندھم به همه ساذەرخان یکسر موبت 
از مشک کشم درد سر این بس کە دھد باد 


٦‏ ب: گف سرخ او عنان. 


.٣‏ ب: نشدم. 


۳۰ 


۵ 


۴۲ دیواٹھای سەگائه جامی 


هرگز ز تماشای تو خرسند نگٹسٹم 
بنشین کە زمائی نگرم سیر به رویت 
خوش آنکە نشینم به تو تنھا ز زقیبان 
تو حالبدم بیتی من روی نکویٹ 
خونین‌کفنان بس کە بە دل داغ تو خیزند' 
در حشر شسود لالەسستانی سر کویت 
گر ژانکه بجوبی دل ما را نه ضریب است 
ھرچند کے آزار غریباڈ شدہ خویت 
شد هر شکن زلف تو قلّاب محبّت 
چون خاطر جامی نکند میل بهە سویت 


(۱٦١۰ 
کە دگر به غانه رفٹن کنم آرزو ز کویت‎ 
بە ھوای رنگ و بویت چە' روم به طوف' بستان‎ 
نە شکوفه راست رنگت ئە بنفشه راست بویت‎ 
نە خوش آید از نکورو کە بود بە جور بدخو‎ 
ٹرسم بهە اوج وصل تو به پا؟زھی سعادت‎ 
کە چو مرغ پر برآرم بە ھوای جست و جویت‎ 


5 ب: میرند۔ ٣‏ دہ چو ٣‏ ب+ طرف. ید وصلت بود آن: 
۵ ب؛ مگشا پگوی و؛ 


ززغمت شدم خیالی وبدین خیال شادم 
کے خیالوار گامی گڈرزم نہفتهہ سصویت 


ز ضسزلسرای۔ی خسود نہود مسراد جامی 
بجز اینکە روزگارش گنذرد به گفت و گویت 


۹|۱( 
میرؤڈنوا گن ڑگلزار رغث سےژدۂ اسث 
رقسم نسےخ گل از غاليه تر زدہ است 
چون خط سبز تو یک حرف ئندیدەست صبا 
عمرھا دفتر گل گرچه به ھم برزدہ است 
خط مشکین تو دودسگٹاہر انٹن شالت 
آہ آزیسن دود كه آتش ہه جھان درزدہ استث 
داشت مقصزد فواذاری سروتو صبا 
زانذھمه مشت کە بر فرق صوبر زدہ است 
دستِ مشاطه جسدا ہه کے کند از شف 
: که چرا شانه در آن جعد معنبر زدہ است 
۵ے_ گے نے تایابی کام دل ما خواست لبت 
قفل یاقوت چے بر حقَة گوھر زدہ است 
جامی از لعل تو ھرگڑ تزدہ ساغر عیش 
کِش ئە ستگین دل تو سنگ بە ساغر زدہ است 


ك۲ِ‌"‌( 


چون تو ماھی در هھمه آفاق ٹیست بی تو بودن طاقت عشاق نیست 


١۔‏ ب؛ تر ٣۔‏ ب؛ برخواسٹ 


۴ 


دیواٹھاق سە گائہ جامی 


شوق خود را چون دھم تسکین بە صبر 
دت' شکلی زیر این نیلی رواق 
۰۶ دفت رگ را زدم بر ھم چو باد 
س۔-تحق وصسلم و صحروم ازان 
ھجر فرسودہ نخوامصد جز وصال 


ےی ر گان عَاقیق مساق چجبحت' 


چون مقوّس ابروانت طاق نیست 
خرفی از حستت در آن اوزاق نیست 


عشت را تا نام دربا کردەاند 
کام جنامی زو٢؟جر‏ استغراق ٹتیسٹ 


ھیچ کس نیست کە حیران شدۂ روی تو نیست 
روی در سجدۂ محراب دو ابروی تو نیست 

۵‫ ھهرک بر طرف بناگوش ٹو آن طرٌّہ بدید 
گفت نقد دو جھان قیمت یک موی تو ٹیست 

تو بە ھر جا کە چئین جلوەکنان میگذری 
نظری نیست که از هز؟ طرفی سوی تو نیست 

زانچه؟ در وصف قد ہدرہ و طوبی گویند 
تکتەای ٹیست کهە در قامت دلجوی تو نیست 

گو مدہ دامن گل را به کغقم باد سبا 
چهھ کنم پیرھنی راکە در او بوی تو نیست 

گر چهە صد مانعم از دولت دیدار تو ھعست 


ھیچ مانع بتر از نازکی خوی تو نیست 
۳۸ گشته ھر موی زباتی به ذعغا جامی را 


پر تنش نیست زبانی کە دعاگوی تو ٹیست 


.١‏ ب: این بیت نیست۔ 


۴. ب: آنچهھ., 


۲ ب: کام تو جامی۔ ٣‏ ب: این کلمهە افتادہ. 


۵ 


۰ 


واسطة العقد / غزلیات ۴۵ 


۴‌"۱( 
بلبل چو مطربان به غزلخوانی آمدەست 
بسر وی شکسوفءه در درمافشائی آمدەسٹ 
ھمچون' شکوفە شو درمافشان کە جمع آن 
ھر جاک ھست تحخم پریشانی امصسدەست 
پزمردہ بحود از دم وی ب+4اغ واین زمان 
ایسی ےه رویکن انم سای آمٔکذست 
خرن غتاشفان پر آئش پھائی آسدسجَٹ 
زآلودہ ذامسٹان بگسسل کےڑاػ لو سسمن 
ھے سے ھزار شاھد روحانی آمدەست 
می نوش و مست زی که جز این ٹیست فصل گل 
کاری کهە خعم آن نه پشیمانی آسدەست 
جسامی کے و بپار سمرقند ووصف آن 
کو مست گسلرخان خراسانی اضدەست 


۱۰۵( 
رنگ رُخت ز تاب تب ای سیمبر شکسٹ 
رنگ شکكسمەات دل ال نظر شکسٹت 
ھنگامہ ساخت مه شب از انجم ولی چو دید 
ھمنگام صبح روی تو ھتگامه برشکست 
جن حداقرات می ہما شر 
بنشین کە پشت طاقت من از کمر شگست 


١۔‏ ب ج : ھمجو۔ 


ع۶ء‌ دیواتھای سەگانہ جامی 


لطصف رخ تو رونق گلھای تر شکست 
سنگ چنقای عق تو دریکدگز شکست 
رفستم کە گل بە٭باغ شود مرھم دلم 
صد تشترم ز خار غمت در جگر شکست 
طظوطی ندیدہ' کس که بدینسان شکر شکست 
۵ جامی چو یافت خانه خود را تھی ژ تو 
دیسوار کفد و بنام بیفکند و در شکست 


۶ 

سروگل اندام من طرف گَلَه برشکسٹت 
کاکل اوبر سمن غالیة تر شکست 

نسافه گٹسا شسد نسسیم از گرہ زلف او 
روق سبل بےبرد قیمت عبر شکست 

یسر رخ پر گردم اشک از دل آزردہ رفت 
بادۂ گلگون به خاک ریخت چو ساغر شکست 

زشتة جانْ ز استخوأن شبہحۂه پر مھرہ گشت 
بس کە ز سنگ جفاش این تن لاغر شکست 

اق بست به روی بستان شسیخ در صسومعه 
سنگدل من رسید صوفعه را در شکست 


.١‏ ب: ندیذ, 


واسطة العقد / غزلیات ۴۷ 


بس کے ز سروقدش بار به دلھا رسید 
در چسمن از بار دل پشت صصستوبر شکست 
در دل خامهہ شکاف در رخ دفتر شکست 


۱۱۷ 
وقت گل شد بزم عشرت بر لب جو خوشتر است 
جام عصیش از دست گلرویان گلبو خوشتر است 
خوش بود ساقی چو ٹیکوروی و نیکوخو بود 
ور بود ہا این همه خوشخوان و خوشگو خوشتر است 
پہابه صحرانے کے بی خواری تنگ باغبان 
سبزه خودرستەه و گلھای خودرو خوشتر است 
حیف باشد سبزہ زیر پا سپردن در سماع 
بر سر سبزہ ز مَستان رقص پھلو خوشتر است 
گسو مزن از دور زائو خوبرو چون میدھد 
کڑ بتان ساقیگری زاٹو بهە زائو خوشتر است 
خوش بسود طوق زر اما گردن عشاق را 
طوق سیم از ساعد جائان و بازو خوشتر است 
روی در میخانه' یه جامی "به می کن خرقه رنگ 
مرد در هر شیوەای یکرنگ ویکرؤ خوشتر است 


.١‏ د: ەنھ) ٹیست. ۲۔ ب: رو سوی میخانه جامی و 


۴۶ 


۴۲ 


۴۲۰ 


۴۸ 


(١۱۸ 


دیو آتھاق سە گانه جامی 


دودم از سینە کە گرد آمدہ بالای سر است 


قدسیان را شدہ از ناوک آھم سپر است 


چون شوم خاک شود لالەستان تربت من 
۰‪ زین‌ھمه داغ کزان لالەرخم بر جگر است 

حلقه در گوش ھمه سادەرخان' خواعد کرد 
ہر بناگوش وی آن حلقه کە از مشک تر است 

ساخت دربا رھم از رھگذر دیدہ سرشک 


در رھم گر خطری ھست ازین رھگذر است 
ای خدا مرحمتیٰ کز ھمە بیشش بینم 


کے بدوؤ آرزوی من ز هھمه بیشتر است 
رود تنتسلخی ھ..جران وی از کام دلم 
گرچە از ذکر لب او دهنم پُرشکر است 
جامی از عشق مھی بی خبر افتادہ 'ز خویثی 
گشته مشھور ھمه شھر کنون این تیر اسست 


به باغم بی رخت تسکین محال است 
چوگل بنھان شسود در پردۂ ناز 
بے ترک دوست فرمایپد خرد لیک 
ز دیہلار تو زاھلد را چے بھهرہ 
ز بس مھرت بے دلھا جای کردەست 
ژخغث: راآھسر کے ذید یع مان كُفُت 


١۔‏ ج: سادەدلان. ٣‏ ب: افتاد. 


(‌۹ 


تماشای گل ؤ سرین محال است 
قسرار از بلبل مسکین محال است 
زعشق این حکم را تمکین محال است؟ 
خدابینی ازانَ خودبین محال است؟ 
ز تو در دل کسی زاکین محال است 
که معغشوقی بدین آپپن محال اسثٹ 


۳و۴ ب ج: این بیتٹھا یساپیش آمدەائد. 


زانخلة المقا / غرلیات اع 


به عالم چون تو معشوقی و جامی 


ًِ‌( 
با.از زبان دوست شلوو داسستان دوست 
یا از زبان آن که شید از زبان دوست 
۵ بساشد کلام دوست مبراز ھر لغت 
ھست این لغات مختلف از ترجمان دوست 
بیرون بود ز جصمله نشاتھا کزو دھمند 
اپنست پیش دوست:شعاسان نشان دوست 
بے زآستان دوست سرماندیدہ جایئ 
۱ تاسر بۂجاٴیپود سر ما وآستان دوست 
دستان شسوق او زدہ مرغان باغ عشسق 
ھر جا شکفته غنچەای از بوستان دوسٹ 
انيےا کتاوجھیے نت وو تو ووسحۓ ڑا 
شکر خدا کە راست شد آخر گمان دوسٹث 
۴۳ جامی مجروی کشف حقیقت ز شیخ شھر 
بیگانه نیست سحرم سٌ نھان دوست 


۱ 
شنیدەام کە به گل بلبل سحرخوان گفت 
کە شکر نعمت صبح وصال نتوان گفت 


7 ج: حسن و وفا۔ 


۵ 


۴۴۰ 


درون غنچه چرا خون و جیب گل چاک است 
چو ذوق بادۂ وحدت نیافت جان حکیم 
دلی کە یاقفت به شب زندگی ز جام صبوح 
زمسانه نسغمۂ عشّ4۹اق و اشکسریزیشان 

چو دیدہ قصَۂه نوح و حدیث طوفان گفت 
غذای خویش کن از ترک لقمه کین معتی 

بسود خلاضۂ هر حکمتی کە لقمان گقت' 
مبند لب ز تصیحت کےە مور بھر حذر 

بےےود شکایت جامی ز فھم مستممعان 


۰۲" 
ساقیا می دہ کە صحرا سبز و ہستان خرّم است 
توبەای کامروز نشکسٹتەست در عالم کم است 
از زج۔اجی' جسام مےیریزد ز یکدیگر رو 
گرچە ھمچون؟ سنگ اساس توبه ما محکم است 


١‏ ب: اِیْنْ بیٹ ٹیسست۔ ٢‏ ب؛ بھمرھان. ٣‏ ب؛ ارز جامی۔ 


۴. ب ج: ھمجو۔ 


واسطة العفد / غزلیات ۵۱ 


یاد کن جم را چو نوشی بادۂ عشرت کە جام 
یيادگاری ماندہ در دست حریفان از جم است 
ض4مچو زلف خسوبرویان بر کنار گل نشین 
ای کە کارت از کشاکشھای دوران درمم است 
بگذران امسال وقت گل به مستی خوش کە پار 
ناخوش و خوش رفت و حال سال دیگر مبھم است 
۵ وارھان از محنت ھستی بے مستی خویش را 
زائکە ھستی محنت اندر محتت و غم بر غم است 
جامی از ابر بھاران بر چمن باران چە سود 
چون سحاب لطف ساقی در حق ما بینم است' 


۳ 

برقت یار و مرا در فراق خویش گذاشت 
درو:فگار و جگرچاک و سینەریش گذاشت 

نسدانےم از ضم ھجرش پاہ با کە برم 
چو غشق او ئه مرأ؟آشنا نه خؤیش گا ائنت 

ھزار قسافله صحاشق روانش از پس و پیش : 

مراز موکب خاصان نه پس نه پیش گذاشت 

۰ زبخت خود چے افیدم بود چتین کە مرا 
بەیار عربدہ کوش ستیزەکیش گذاشت 

گذاشت بھر ہمه عاشقان بسی غم و درد 


١۔‏ تم؛ این غزل و غزلھای ۱۲۳۔۱۳۱ نیست, ٢‏ ب: من۔ 


۵۲ دیوانھای سە گائه جامی 


خوش آن طبیب که نیشش' ز ریش دل چو کشید؟ 
برای مسرھم آن پسارەای ز نیش گذاشت 
چو کرد عزم سمرقند و در ھریش گذاشت 


۴" 
ٹرک شیرین شمایلی کە مراست ‏ کی توائم بدین دلی کە مراست 
۵ زن ہن گرفار ر یےاؤسٹنی آہ این کار مشکلی که مراست 
شدپی دسعبوس قاتل من بوس بر دست قاتلی کە مراست 


رشۓة جان ز دل زبانه کش ید این بود شمع محفلی کە مراست 

مه بی حاصلى و گمراھیست در رہ عشق حاصلی کە مراست 

گم شدم در غمشش چنانکه اجل رہ تیابد بە منزلی کە مراست 
۴۶۰ جامیٔم مست و رند و رسوا خواند 
کرد شرح فضایلی کەه مراست 


۵ 

ھنوز یک گل تو از ھزار نشکفتەسٹ 
بە باغ عشق چو بلبل ھزارت آشفتەست 

بای تنگ گشادی ز پیرھن ھسرگز 
بە لطف تو گلی از باغ حسن نشکفتەست 

دھان خامُش ٹنو گوھربست ناسفته 
زھی لطافٹ طبعی کە اپن گھر سفتەست 


١۔‏ ب؛ بیشش۔ ۳,. ب: بکشیذ۔ ۳ ب: آمد۔ 


۴۵ 


یم۴۷ 


۵ 


واسطة العقد / غزلیات 


دلم ثشیمن ضیر از خیال تو خجلم 
که میھمان عزیز است ؤ خائنه نارُفتەست 
سرشکم از مژہ بیرون بە خون و خاک افتاد 
بدین سزاست بلی ھرکه راز نتھفتەست 
چراست مایه شوریدەخاطری این شعر 
اگر نه جامی شوریدہخاطرش گفتەست 


ع۶ 


ؿة غشبقٰ آن پیر عالمگیر گشچست 
ز طفلان کم بود پیری که مویش 
ته مھرٹ در دلم از نو نوشتند 
چو ممکن تبست تصوہر جمالت 
نھ وقت صبح برگل شہنم است آن 
بەتعجیلم ھمی کشتی چە کردم 


ژ بس کز زلف تو پیچید بر عم 


گه ذراعشق جوانان پیر گٹڈىیست' 
نه ا افکرلبان چون شی رگمٹەسٹ 
ازل تاریخ این تحریر گشعەست 
ز تو غرق خوی تضویر گشستەست 
دلم ب؛ تخانة کڈ : گڈ کسلتٹ 
کە طبعت مایل تأخیر گشتەست 
رگ جان بر تنم زز نجپر گشثشەست 


مکن تدہیر جامی کز دو زلفت 
ا سصیر ربق نقدیر گشتاستت 


١۔‏ ب: این غزل و غزل بعد نیست. 


"۴۸۰ 


۴۸۵ 


۵۳ دیواتھای سەگائه جامی 
۷ 
چیست آن لف سیه پیش رخت کافروختەست 

شھپر جبریل کڑ برق تجلی سوختەست 
زیر طرّۂٗ عارضت آنْ آتش آمد کش خدای 
کیسٹ' عاشق عافیت ‌سوزی که دز ہازار غشق 

ٹین و دنیا دادہ واندوە ابد اندوختەست 
چون ندارد وصلهای وصل تو زاهد را چهە سود 

زان مرقع کز ھزاران وصله بر ھم دوختەست 
بندہبی‌ام جور را شایسته مفروشم به ھیچ 

خواجه هرگز بندۂ شایسته را نفروختەست 

از کدام استاد این سحر حلال آموختەست 


جلوۂ حسن تو کجاست کە نیست 
خبر'وصلتورسدھمه جای؟ 
کج نهادی كکله بے فتنەگری 
مسر شسبی در فضراقت اشک مرا 
زان دو سس۔ےاعد سراغ دل کردم 


سرز بیگائه پسروری ر تو را 


جذبۂ عشق تو کە راست کە ٹیست 
این خبر در دیار ماست کە نیست 
در سر تو چه فتنەھاست کە نیست 
ہا خیالت چهە ماجراست کە نیست 
اڑچپ ز زاس نر :خاشث اک چسست 
سیل پتارائ و آئشنٹاینٹ که:تیست 


أکققەاآقی چےچت در دلت جسامی 


جہز غم تو خدا گواست که ثٹیست 


۳. بۃ: مژدھ. 


۳ ج: مہ زاء 


۴ ب؛ خو اسث 


۴6۰ 


۴۰۵ 


واسطة العقد / غزلیات ۵ 


۲۹ 

دادوازا ز من خسته جگر بازمّایست 
میمٌدۂ روشنی از اھل تظر بازمّایست 

نکی او شر مرعم ناک ژاستسراغتی ان 
به ضرضھای حریفان دگر بازمًایست 

فتنەای خاست' بە پای از تو بە هر راھگنذر 
زود بسخرام و بے هر راھگذر بازمَاِیست 

دین و دل شد یه رھت ان به لب؟ آمدہ نیز 
گو روان شو ز رفیقان سفر بازمّابست٢‏ 

باد در خندۂ عضرت لب ٹو با دگران 
گو نم حسرتم از دیدۂ تر بازمّایست؟ 
بت مان ٹر از کسب عر بَازمّابست 

طالب نقد عیان شو بهە خبر باز مًایست 


ّ۷ 
یار دروغوعدۂ بےباک من کجاست 
شادیٰ رسان خغاظر ظشمناگ سخ جات 
سم ز عقل و دعوی ادراک او بجان 
آشوب عقل و آفت ادراک من کجاست 
چاکم فتاد* در جگر از زخم تیغ ھجر 
کا آن رفوگر جگر چاک من کجاست 


.١‏ ب: خواست:, ٣‏ ب: بلبم. ۳ و ۴, ب ج د: آین بیتھا پساپیش آمدەائد. 


۵/۶ دیرانھای بے گاتاة جامی 


ہ٠۵١‏ مٌردمزعشق و خاک وجودم به بادرفت 
کس پی نمی ہرد کە کنون خاک من کجاست 
آتش صمین بےە خرمن پاکان زتند غمش 
آن, شغله درخور خَس و خاشاک من کجاست 
زاسیب زھر ھجر مرا جان بە لب رسید 
آن از دو لب غزائۂ تریاک من کجاست 
چامی شکار پر اجل گشت و آن سوار 
ھرگز نگفت آھوی فتراک من کجاست 


۳۱ 

٤‏ 2 8 8 لع ا ہم 8 ہا 

آنکه گل را غیرت از لطف تن او خاسثتەست 

۵ می رود دامن‌کشان چون گل بھاران وین همه 

چون تواند عاشق از طوق وفایش سر کشید 
قمری‌آسا طوق او از گردن او خاآستەست 

چشمه چشمه زخم تیرش بر تن من گشتهہ چشم 
ھرکجاگردی ز راہ نکوسن او خاستەست 

شتھر پر غوغا شدەست از فثنة میرڈمگٹنان 


٦١‏ ب: ردیف بطرزہەخواسٹست,: ثبت یاقته است., 


واسطة العقد / غزلیات ۵۷ 


۰ از شکاف سینه جامی سیکشد هر لحظه آہ 
اتی دارد کە دود از روژن او خ4استەست 


حرف الثاء 
۲۳ 
جمال عشق قدیم است و مابقی محدث 
مجال دخل ندارد خرد درین مبحث 
ازات جمال یکی جسلوہ بایدم دم مرگ 
که بیخودم فکلد از ممات تا مبعث 
بھ وصف شاھد ژولیدہ موی گرد آلود 
اشارٹیست غجب ارت وک اَشعّث) 
ٹماز عشسق و ولا را بے قبلەگاو قدم : 
نخست شرط طھارت بود ز لوٹ حدث 
۵ بە صیدگاہ شه عشق عرضه دہ خود را 
کە لطف او نکید فرق از مین تا عْكٌ 
ب٭ سوی عشق ندای رحیل بانگ نی است 
ےد آتاة بدا الحیل کے َلَيْٹ' 
ز فیض پیر مغان یافت این نظر جامی 
کە در صحیفۂ ھستی ندید تقش "عبث 


۳ 
انیسٹ بر خوردن بادہ باعث جز ضفلت از؟ عالم /ٌ ادث 
۹سر کرای اہ مویہ سی : اس ہر ر ہے ےج 
چه جمعیت آید ز گردئدہ چہرخی کە بر وضع واحد دن بث ؟ لاہک 
.١‏ ب: ابلث. .٣‏ ب: عشق, ٣‏ د: این کلمه ٹیست, 


۴ ب: ھست: 


۸ دیواٹھای سە گانە جامی 


٠١۰‏ بلہ ساقیامی کە بی بھرہ از وی بود در ہممه شغل لاھمی وعابث 
ازاثمسی ک:کعیٹ اب والطيْنائش ‏ مُساواز بساشد تے٭ َء اِلِحَیائٹ 
ازاذ می کكە سوگند تائب نگردذ ز شربش به شرع خردمند حانث 
ازانذ می کە مُغنیست' در کسب داش ز بل اقساویل و طول مباحث 

بە می صرف کن جامیا ھر چە داری 
مکن صرفه چون ممسکان بھر وارٹ 


۴‌' 
٥‏ . مےکند عشی توتاراج دل و دین الغیاث 
می برد صہر و قرار از جان غمگین الغیاث 
گا اندر غر کشغمگہ ذر دُل حجاب 
از تِنلؤٹھای حال ای شاہ تمکین ' الغیاث 
خواند از کوی خراباتم به کتج صومعه 
از نصیحتھای شیخ مصلحتبین الغضیاث 
گر بهە چین افتد سواد کفر زلفت کافرم 
گر نفکخیزد از نھاد کافر چین الغیاث 
تابه و آرم پناہ از عشوەھای چشم تو 
مسیگند لعل لٹ هر لاحظۃ تَلقین الفیاث 
۰ ھر دعایبی راکە آمینگو نہاشد فضل تو 
زان دا گویم سعاذاللّے ز آمین الغیاٹ 
عقل چون غوغاکند باشد بە عشق آوردہ روی 
درد جامی یا ضیاث المسعغیئین الغیاث 


١۔‏ ب: معثتیش: ٢‏ ب: غمگین؛تم: تلوین۔ 


۵م 


واسطة العقد / غزلیات ۹ 


حرف الجیم 
٣۵‏ 
یار اگر در بست بر رویت چه باشی در حرج 
صبر کن سر بر درش کالصبر مفتاح الفرج 
چشم جان را دہ جلا بگذر ز گفت و گوی عقل 
موجب عین الیقین نبود' براھین' حجج 
خواندہ در پردہ چو کعبه یار خلقی را بە خود 
عغاشقان لیک شوق او زدہ ین کل فَجْ 
خاک آدم خاصه بھر عشقبازی گل شدەست 
الما اَوْلادُۂ العكٌ۔ساف و البساقی متّخ٣‏ 
رہ سوی میخانه ہباشد بیشتر زاتفاس خلق 
زان جھت تبود سلوک رھروان بر یک تھج 
کافران بہندند از چین و خطا احرام حج 
جز بە قدر فھم کژ' طبعان مگو جامی سخن 
جز نیام کڑژ“ نشاید چون بود شمشیر کج 


ع۳۶ 


چنین کە سالک ما می نھد قدم کج مج هزار مرحله افزون بود ازو تا حج 
كَافت* ہر عم ذزات كکَوے خوزژشیدی کە سیر او نە بە قطع دقایق است و دَرّج 
چو اقرب است بە ما ٹور او ز حبل ورید چهھ احتیاج به بسط دلایل است و حُجًج 
بە چشم راست نگر ھر کجا کجی بینی کە ھست راستی ابرو آنکه باشد کج 
بر آستان تو گفتم کە سر زدم عمریست _ ہسوز تدم امّید فنتح باب فَرّج 


,١‏ ب+ آمد, ٣‏ ب د تم؛ براھین و ۳ الف د؛ ممج, ۴و۵ ب تم:کچ. 


۶ الف ب : نیافت, 


ُم۴" دیراتھای سہە گائه جامی 


دوبسارہ گفت علیٰ قرع باینا ثم کم تَا سَیْ موم الات وَاسْقَدمَ' لج 
(ئیزدی ھوای عالم وحدت اگر کنی جامی 
: و : 
بىغیر زاہ مسلامت ' مرو به ھیچ نھج 


۳۷ 
ب٭ مھر و ماہ فلک کودکیست بازی سنج 
که کردہ است بے بازی ترازو از نارنج 
بسدین تراڑوی نسارتج بر خضریداران 
درین دکان نکشد جز متاع محنت ورتج 
به زبر خاک بودگنچ بین کە قاروت را 
چەسان یه خاک فرو برد حرص در پی گنج 
چە رخ به٭ عرصۂ یکرنگی آری ای دل تو 
پر از سپید و سیه چون خربطه شطرنج 
۵۰( کرم ٹیست جز آن کس کە تقد دریا را 
پبخشد و نزند "پر جبین چو موج شکنج 
نقاب چھر: ورحدت بود جھات و حواس 
بشوی دفتر عشق از حساب این شش و پنج 
کن تَوقع راحت ژ ھیچ کس جامی 
کە کارخانة رنج است این سرای سہنج؟ 


8٣۰۷۸ 
ای ز تو قیل و قال ما همه ھیچ فھم و وھم و خیال ما ھمه ھیچ‎ 


متالک السلک ثابنات تونی دعوی ملک و مال ما همه ھیچ 


.١‏ تم: استلام, ۲ ج: سلامت۔ ۳ ج: نزك. ۴ تم این غڑل تیسنتا: 


۵ 


۵۶+۰ 


۵ 


واسطة العقد / غزلیات 


خالی ' از فضل بر کمال تو ھست٢‏ 
ب4ا گھرھای گنج مخفی تو 
س4٘ایلان س۔ماط جود تویم 


لاف فضل وکمال ما مه ھیچ 
ترخ سنگ و سفال ما ھمه ھیچ 
بی جوابت سوال ما ھمه ھیچ 
طاعت ماہ و سال ما ھمه ھیچ 


ھستباھای وھوی مستانت 


وجد جامی و حال ماهھمه ھیچ 


حرف الحاء 


قَذ بدا نوژ فالِيِ الإاصہاح 
رو به فتاح کن کە ممکن نیست 
کرک کشاف گر کزاۂ سندوۃ 
در مواقف مایسٹ گز وی نیست 
برتولایح شود لوایح عشق 
عشق با زھد نٹیست بر سر صلح 


توبڈمازدذ ست محتسب | ست 


۳۳ 


َسْفَر الهٌ یٔم طؿ٣‏ الب صباح 
نشود یافت این لغت ز صحاح 
فستح ب4اب مےانی از؟ مقتاح 
ب۔اشد اواب کشسف بر ارواح 
ہے مقاصد تو را امید نجاح 
چسون کتلیم ار بیفکتی الواح 
مصلحت نیست لاف زهد و صلاح 


١‏ ب: خال. 


۵ ب: بشر یە٭۔ 


٢‏ بد ئیست 


یف بَکُهِی لِشرییٴ* الاقداح 


٣۳‏ ب: الخقی, 


۴ ب؛ ازمعانی. 


۶۱ 


۶۲ ذیوانھای سەگائه جامی 


رق الخام 
۴۰ 
هر لحظه نمابی بے لباس' دگرم رخ ۱ 
گاہ از بت فرخار و گے از لعبت خَلخ 
۵۷۰ مر چنا گے کس جَلوہ بوة ال نظورا 
دیدار تو فرخندہ و رخسار تو فرٌّخ 
اط جوا ظٹھور غر رن زم وساطن 
بر ظاھرتن جلدی و در باطن آن مخ 
جنبش ھمه از توست درین عرصه اگر خود 
نساراست رود فرزین یا راست رود رخ 
ور تسافع جچٛانھاست باتفايگ بَفُخ 
زین نکته مرا طعن تناسخ مزن ای شیخ 
تکرار ظهورات بوداین نه تناسخ 
۵ جسامی مفکنبادگران نکتۂ تسوحید 
کز کلک تو اولیٰست درین مسئله پاسخ 


۴۱ 
بر آبه پای خردگردِ آن برآمدہ کاخ درآی در حسرم انس قدسیان گستاخ 
برون ز حسّ و جچھت صدھزار جھان چ تنگ ساختەای بر خود این جھان فراخ 
بے سربلندی کاخ جلال و جاہ مناز کز انقلاب زمان خاک گردد آخر کاخ 
چو دل ز زرق و ریا پاک نیست ای صوفی چە سود دلق ریا پاک شسعن از آٴساخ 
۸۰ بىود ز قوّت عرفان تذلل عارفه بلی زبٗرّی میوە بود تواضع شاخ 


١‏ تم: بطریق. 


[ در 


۹۰ 


واسطة العقد / غزلیات ۳م۶" 


چو درد عشق ندازی' سراعی تکنعد اگر بە چسرخ رسانی نغیر آوخ وآخ 


ز شیخ چیل تار جامیاکه می نگزد 
دوبارہ مار خردمند را ز یک سوراخ 


حرف الدال 


مےرسد از دولت عشقممدد 
سم اح فی ز ايل از کناز 
دَذْحل٤‏ دل گی پودت ری 
معتقد خویش بود شیخ شھر 
در حقشان نیست حدیثش صحیح 


۴۲ 


بہدۂ عشسعقم زازل تااہد 
لیک بسرآمد بە باس عدد 
ھصیچ نتہینی ز عدد جزاحد 
خاکبراین معتیّد و معتقد 
بر رخ عش4۹اق نھد دست رد 
چون ئە به انصاف رساند سند 


جامی ازو نکته وحدت مپرس 


سکٹکر :ریس ات اسےو ات ذ۴ 


۴۴ 

خوش آن کە شد بە دلی؟ از مضیق حرص آزاد 
مسقیم کنج قشکفاعت درین خرابآباد 

نسیم خیر دھد آب و خاک کلبه فقر 
کسی کهە ساعی آن شد خداش خیر دھاد 

بن بنای سسرای فضکخا ز سساحت دل 
پسی سسرای بہقا اسستوار کن بسیاد 
٣‏ پ: سہل۔ ۴ ب: خوش آنکسی کە شد او 


١‏ ب: ثدارد: ۲٢‏ ب: جوی۔ 


۵ 


۶۵۵ 


م۴م۴ دیواٹھای سەگائه جامی 


بە خشت علم و عمل خانه در بھشت نساخت 
جسز آن که در زہ دین قالب درست تاد 
چستان پسلند گسئ |یسوان تحضر فمّثٹ زا 
کے قاصر آيىد ازان دست صَمّت اسٹاد 
رواق بےخت کی از خشت وگل بلند شود 
حخحرث' ڑحاة تےه ہر لک ٹن ےکرک ڑاد 
وحبی جادظتحای بت خانه زان غافل 
کهە فست شع حیات تو در گذرگه باد' 
ز چسار در چے گفساید بے مسنزل آن کس را 
کے ان ریتساؤن. محلم درب دای :نگکساذ 
سبارک اژنظر درسٹائست خاقاتکپ زان 
کے بسز کخابه کتابت کنی مبارک باد 
لد گسرہ؟ ایام زود پست شسود 
گواہ دعوی من قصر قیصر اسٹ و قباد 
بە فرش مصطبه جامی نوشت گفته خویش 
تین که پایة ننگلمی چەسان بد آفتاد 


۴۴ 
زادهٔ عشسسقتقی ھم ازو خسواہ زاد ہاش بدوشاد و ازو جو رَشاد 
روی بھ عشق آرکە جز عشق نیست عاشق و معشوق و سرید و مراد 
راہ دہ وهھم دویىی را به خود زخسلە مکتن قساعدۂ اقٌّ_حاذ 
معتقد غیر دوبی ٹنیست عقل خاک سە٭برسر این اعغتقاد 
فقو سوادیست کە در چشسم عشق نور عیان نیست بجز زان" سواہ 


١۔‏ ب: این بیت ٹیست: ٢‏ ب: بچجزآن, 


واسطة العقد / غزلیات ۵ 


سر گے ازاق سور شے! دفدنَرز ہےر ِطر أ تِک یید؟ اضّعیاذ 
جسامی ازو آسد وگم شد دراو 
ہىٌَےککجق الت 138و الگا الستعام 


۴۵ 
نام خود را عاشیق صادق کتم سوبت سواد 
تا چو خوانی نامه رویت بنگرم از چشم صاد 
اعستقاد س 94ن خوبانم ز مھر روی توسٹ 
لاجرم در شھر مشھورم ہے حسن اضتقاد 
۰ تیست مقصود از سسلوک من در اظوار وجود 
زا شاطرت جسخن ژ مَبدأ تا معاد 
گر خدنگ بیوفابی می کٹی؟ فھوالضرض 
ور بےه تیغ نامرادی میکشی فهوالمراد 
گفُتەای در جست و جویم* این ھمه تعجیل چیست 
چون کنم بر عصمر چتداتنی ندارم اععماد 
مصفت بیٹیھای جامی چو به شیراز اوفتاد 
خواند حافظ در مزار سعدیّش اسَیْعا شداد؛ 
یافٹ در کرمان لقب رشک ارم زان کس کە سامخت 
کاخ احیات نھٹلی سرن رازم ذاتِ العإماد) 


۳ 


۶ء۴ 
۵ نان کے ذستٹ رد یه رخ ما نھادەاند 


۱١‏ ب: شذم, ۲ تم: نگنند۔ ۳ ج: مَْذابعاق ۴. ب: میڑلی. 


۶۶ دیوانھای سە گانە جحامی 


ظاھر شود چو پردہ برافتد ز روی کار 
کایشان نه داد مردی و انصاف دادەاند 
عزم سسفر بے عغالم دل کردەاند لیک 
ذر رہ فستادہ بسلکھ زژ رہ ارفتادەاند! 
اؤل چو سیل رفته خروشان و کفزنان 
وآخر میان راہ چو ریگ ایستادەاند 
اسیات عالمند ولی کور بساطنند 
بے شک4ل آدسد ولی :ویسوزادہ٭اند 
۶۰ در عرصۂ عغمیٰ و جھالت دو اسپەاند 
در ش3اھراہ دانش و بینش پیادەاند 
جامی ز جام حسن بتان بادہ خور چه باک 
گر منکران نە واقف ازین جام و بادەاند 


۷۷ 
آنان کە در فسون محخبت فسانەاند 
ھرجاروند تیربلا را نشانەائند 
حاجی بە طوف کعبە'گرفتار و عاشقان 
فارغ ز خانه مست خداوند خانەاند 
تجرید شو کهە پاکتراشان تیغ عشق 
کردہ خلاص ریش خود از دست شانەائد 
۵ ماوسرود عشق کے بر اوج لامکان 


١۔‏ ب؛ بلک ز در چه فتادەائد۔ ٢‏ تم: خائ 


واسطة العقد / غزلیات ۶۷ 


با پیر میکدہ به ادب زی کە بر درش 
شسررات پینگاہ نگ ا اسسعاتةانحد 
کار زمانه ٹیسٹ جز آزار اصل دل 
اصل زمسانه نیز بە رنگ زمانەاند 
جامی زبان گشا کە غزالان شوخچشم 
ہھادہ گوش بر غزل عغاشقانەاند 


۴۸ 

لعل لب تو اشک مرا خون ناب کرد زان شیشەھای سبز فلک پر شراب کرد 

۰ عکس رخت نمود دز آیىینڈ سپھر نامش خرد بە شب مه و روز آفتاب کرد 
مشتاق' تو بەه چشمۂ خور می کند نظر تشەە ز شوق آب ھوای سراب کرد 


دل کرد یاد روی تو و دیدہ اشک ریختث ھرگل کهە چید دل ز تو چشم گلاب کرد 
فکسر خط صذار ولبت صفحہ دلم . پر خط گونە گونه چو پشت کتاب کرد 
می خواستم کمانچه زدن ریش زھد را این کار را بە کام دل من رباب کرد 
۶۵ جامی کە در شباب ز می عھد کردہ بود 
پیرانەسر تلافی عھد شباب کرد" 


۴۹ 

لوڈ کل رخت ای فارة وت محمل کت 
کجۂ مندوی زلف کچعەبازت گل کرد 

باغبائ زلف سيه بر گل رخسار تو دید 
ساد جعد گر انتدر گزؤ سیل گرہ 


,١‏ ب: عشاق, ٢‏ تم: این غزل و غزل بعذ نیست۔ 


۶۴۰ 


۶۲۵ 


۴۸ دیراتھای سە گانە جامی 


باتوگل سر زگریبان لطافت برزد 
جامە را بر تن او باد صبا جل جل کرد 
خانه مرغ دلم شاخ سر طوبی بود 
اقت عائد شود ذرمیی آن فاقل کر و 
عاشق مست' کە در بزم چمن نعرەزن است 
کاسەداریش گل و سطربیش بلبل کرد 
کشتی بادہ پیاپی پل دریای غم است 
وقت آن خوش کە عمارتگری این پل کرد 
چامی از جام جعالیست؟ غزلخوان کە بە باغ 
گلبن از جرعەای آنْ ساغر گل پر مل کرد 


۵۰ 


هر کس که سود چھرہ بە راہ ثو سود کرد 
مسسکین ققيه گوش اشارٹشنتو نداشٹ 
دیربست می زند دم ارشاد شیخ شھر 
صوفی نداشت جاذبه صید ھیچ کس 
زاھسد نسبرد راہ بہه سرمنزل فنا 
افسردگان بە ساحل حرمان نشسعەاند 


در روی تو جمال ازل را سجود کرد 
منع سماع زمزمةه چنگ و عود کرد 
آن نارسیدہ ذعوی این کار زود کرد 
کاری کے فا واداق کچوڈکارۃ 
بیچارہ چون تحمل بار وجود کرد 
خوش آن کە جا بە لُجّةُ بحر شھود کرد 


آمد صدایٰ نی مدد آن سرود کرد 


١۔‏ ب: تو است۔ ٢‏ ب: جمالست۔ 


واسطة العقد / غزلیات ۶۹ 


۵۱ 
٣۶۵۰‏ دوش در حصلقه زلف تو دلم جا می کرد 
هر دم از هر شکن آن'گرھی وا می کرد 
ھرگرہ راکهە ازان حلقه گشادی می داد 
پسرتو دیگسر ازان روی تشماشا می‌کرد 
چشمش اڑ نور جمال تو جلابی مییافت 
جسلوەای خوتر از پیش تمتّا" می کرد 
در مظاھر که طلسعات حکیم آزلند 
طسلب گنج گسرانمایة اسما می کرد 
چون ازان گنج گھر پھر؛ خود برمی داشت 
زوی تسوحید در افسراد سسعّیٰ می کرد 
۵ ۹ػ-_ تیزبین گشےه مه عین حقیقث می دید 
هر چە عمری بە وی" ایما به من و ما می‌کرد 
هر حکایت کە درین مسئله جامی میگفت 
نکكتەای بود کە روح القدس املا می کرد 


۵۲ 

چە لطف بود کە شیرین شمایل من کرد 
کە شب تزول کرامت بە منزل من کرد 

دعای اھل صفا'کردہ جرز بازوی خویش 
تنشفست و ساعد سیمین حمایل من کرد 

نھاد بر دل من دست و راحت از ھر سو 
ز دستتیاری او روی با دل من کرد 


.١‏ د: اوہ ٢‏ ب: تماشاء ٣‏ ب: ہوڈ۔ ۴ تم: وفا, 


۷ اق مدگانة چامّى 


۶۶۰ هزار مشکلم از درد' عشق در دل بود 
بە یک دو نکته لیش حل مشکل من کرد 
چو شمع محفل من شد رخش چو پروانه 
ھمای ٍدرەنشین طوف محفل "من کرد 
مرا به رندی و مستی کە طعته زد زاھد 
ته طعنه بود کە شرح فضایل من کرد 
شدم قتیل چو جامی و بھرەمند مباد 
رھ کات تر قائ می کرد 


۵۴ 
حسسن تسو راہ اسےذ وبیم زد نوبت شاھی به ھغت اقلیم زد 
۵ ال از رویت مست چم یساد کرد ھررقم کزماەبر تقویم زد 
رنگ سرخی اشک ما بر زز نھاڈ سک ەاپاکگی یٹ یز میم ڑک 
فھم سر آن دهان نتوان که لب قسغل حسیرت بر در تفھیم زد 
نقطةُ سھو است خال آن دہان گِش دبسیر بی خرد بر میم زد 
ہےود یک دیسٹار نقد صبرما ھجر تو بر پنج دانگ و ٹیم زد 
۷ شِغر اتی وخنت عظ یڑ کرلک 
خفرتابااودم تعلیم زد؟ 
۴ 
بە طرف باغ عجب دلکش است سایڈ بید 


که لمعه لمعه درخشد ازان میان خورشید 


.١‏ تم< درس, ٣‏ القف: محمل. ۳٣۔ب‏ د: گار ۴ تم: این غزل تیست۔ 


واسطة العقد / غزلیات ۷۱ 


زنند چشسمکت ٢‏ آن لمعةھا ڑ جیبش یاد 
که خیز دیدۂ عبرت گشا به لالە و خید 
بے لاله بین کە چەسان داغ بر جگر دارد 
کە نیست ساغر عشرت به دست او جاوید 
بە خید بین کە فکندہ پلاس ماتم خویش 
کە خواھدش بە خزان طی شدن بساط امید 
۵ زتاج نرگس وتخت گلم بە٭یاد آمسد 
زرال سے ہے رویز و سد ضےمشیلد 
توای مرغ خزان دیدہ چیست موسم گل 
دھد بے وصل پس از محنت فراق ٹوید 
>]إؿىٔ4ُید یاد ز جاوید فرقتی کە مراست 
خضلدای را چونسوای نوید او شتوید 
خوش است صورت و معنی بە وفق یکدیگر 
چو تامة تو سیه شد چه سود جامه؟سفید 
صریر کلک تو جامی اگر به چرخ رسد 
ز رشک زمر خود بر زمین زنذ تاھید 


۵ 

۶۸۰۸ کجاشد آئکەه شب آن مه بە خانه من بود 
نھادہ گوش رضا بر فسانه من بود 

زبس کے بر رخ او" می زدم ترانۂ شوق 
سےاع مجِلسیان پر؟تران٤‏ من بود 


.١‏ تم: چشمک از ٢‏ ب؛ خحامه۔ ۳. ب: ازو ٣‏ ب: پر۔ 


۷۲ دیواٹھای سء گان جامی 


نے میں ہے سے کے وی پر 
در آن حرم می و نقل آب و دانۂ من بود 
ھموزد آتش او از دلم زبسانہ و شمع 
زیىان کشیدہ به شرح زبائهُ من بود 
نشانہ ساخت' دلم راہ پیش ٢‏ عَمْر ٹیٹس 
چه تٹیرھاکە ازو بر نشانه من بسود 
۵ اشارتی که به اسرار ٹاز پسود و نیاز 
ھمین مانه او و میائه من بسود 
رواج گفتة جامی کە مسیگذشت آنجا 
ہے می جات ارم اشِقائم ےی ہے ذ*" 


00 

ساقی بیار می کە؟گل از غنچە رو ئمود 
چون بگذرد بھاز و پشیمان*“ شوی چە سود 

دورانِ گل چو دیسر نپاید دریسن چسمن 
زان پہیشتر کهە بگەذرد آن زود باش زودٴ 

دل آیىسےعەست و تسغرقه روزگار زنگ 
این زنگ جز ہە صیقل می کی توان زدود 

:۹ مصطرب بساز عودکه ندھد خلاصیم 
او مساقالن عم سر کے سافن 

راھی بزت کە جز سر انگشت مطربان 
تعران ےرہ ز رش |میدھا۷ گن رذ 


,١‏ ے: یافٹ, ٦٢‏ ب: تیش. ٣‏ تم: این غزل ٹیست 
۴ ب: ساقی بیاکه۔ ۵ تم: بھار پشیمان. ۶ تم: دوام غزل نیست, 


۷ ب: آمید ھا: 


واسطة العقد / غزلیات ۷۳ 


گردون نباقت بر قد یک تن لباس عیش 
کان را نە از:بریشم چنگ است تار و پود 
جامی بساز مرھم دلھا بە شعر خویش' 
گو ریش شو ز نیش حسد سینۂ' حسود 


۵۷ 
تسرانەھای تحیّت سررودھای درود 
نٹار مجلس سلطان عاقبت محمود 
۵ مسق چے ا ہے کرای 
ز چچرعه ریبڑی او لعل دلق چرخ کہود 
س۹حابوار دمد فیض عاطفت بادا 
ھمیئه سايه او بر جھانیان ممدود 
زبان بە توبه و دل مایل می ای ساقی 
بشسو دھانم ازسن توبة شراب آلود 
صفای صفوت جام تو دید صوفی شھر 
بە پیش آن چو صراحی ٹھاد سر بە سجود 
لبساس غشرت ما چاک شد مغٹی کو 
کە یک دو بخيیه زند بر وی از بریشم عود 
ه۷ ز پیر میکدہ جامی مپوش حاجت خویش 
کە حاجت است کلید در خزانۂ جود؟ 


,١‏ ج: خوش؛: ۲, ب؛ دیدہ۔ ٣‏ تم: این غزل و غزلھای ۱۵۸ - ۱۶۵ نیست؛ 


۷۹۵ 


۰ 


نف 


۵۸ 


دیواٹھای سەگانہ جامی 


ھر کے از میکدۂ عشق تو بوبی شنود 

تازید مست زید چون برود مست رود 
وان کزین میکدہ بوبی به مشامش نرسد' 

اینقدر دولت او بس که بهە این میگرود 
کشتزاریست عجب عرصۂ گیتی کە در او 

هر کە را می نگری کِشتۂ خود می درود 
یپبار ستعغنی ورہ مشکل و رھبر نایاب 

سالکان را دل ازبن خون نشود چون نشود 
صاحب سایه بود عشی ٹو و مین سايه 


بر رمیبابدوم چجوڈبرودیابدود 
میکشم پیش خیال تو دل و جان چه کنم 
میھمان هر کە بود حاضر و خوان هر چه بود 
حصاجت صوت مغنی نہود جامی زا 
جاودان بانگ سماع از دل خود :می شٹود 


"0۷9۶ 
امید مقدم یاران بود که پاکان را 
بە تقش و خط چه تمتّع ز خانه آرایبی 
گشےادو فان ذر ختائة کت دو تد 
گشای روزنۂ دل چو دیدہ تا نوری 
چو نیست مطلع آن ٹور غیر روژن دل 


5 ب: ٹرسیذ, ۲ الف: ار 


۹ 


ز حس9ن معظر آن دیسدہای بیاساید 
درین خرابه به گل دست همّت آلابد 
چو دوستی به جمال خودش نیاراید 
برون ز تیرگی خائه فیچ نگشاید 
نو راز الم بالا جصمال بٹماید 


کس از'غمارث خشتش بە گل چهە ائدایذ 


واسطة العقد / غزلیات ۷۵ 


بر آستانه خدمت نھادہ جامی سر 
کے مقیلی قدم لطف رنجه فرماید 


۶۰ 
۵ پر تو روی تو بر بادۂ گلفام افتاد 
بادہ شد آتش ازان پرتو و در جام افتاد 
آستین کرمت دید ز ساعد پُر سیم 
صاشق خامطمع در طمع خام افتاد 
طبل خوبی چه زند پیش تو خورشید آخر 
طشت رسوابی او خوامد ازین بام افتاد 
نیست آیین لب لعل تو جز کامدھی 
همه ناکامی من زین دل خودکام افتاد 
دلق ضصد پارہ و سجادۂ صد رنگ به دوض 
شیخ ما بین کە چه اعجوبۂ ابام افتاد 
۰ _- وقت آن رند خرابات نشین خوش کە ذلش 
چون دل خاص و تنش بر صقت عام افتاد 
نام جامی که بلند از تو شد ای بادەفروش 
چه خطا رفت کے از دفتر انعام افتاد 


۶۱ 
چه سود آن تیشه کِش بر سنگ دست کوھکن می زد 
چوبی لعل لب شیرین به پای خویشتن میزد 
صا آشسفته شد وقت سصحر زان طَرٌہ و عارض 
بہۓفشه بر گل سیراب و سبل بر سمن میژزد 


۷۶ دیوانھای سەگانہ جامی 


انتا محقلامث سح ذاشت اش خسن وت2 
کە فرش سبزہ می|افکند و چتر نٹارون می زد 

۵ بے تو غنچه ھمی مانست در باغ و من از غیرت 
ھمی مردم کە بادش بوسه هر دم بر دھن می‌زد 

بە تیغت زندەای شد کشته خواہش' دید بیداری 
کە بر خود زیر خاک از ذوق چاک اندر کفن میزد 

بصر مییاقت ھر بی دیدہ چون بعقوب اگر ناگە 
چو یوسف بر مشامش از تو بوی پیرھن میزد 

دل جسامی ز فکر آن دو لب گنج گھر سی‌شد 


۶۲ 

ز شسوقت زم دم زبائم بسوزد صبوری کتم پیشه جانئم بسوزد 
۳۰ نس۹یارم ز دل آتشسین آہ بسیروڈ کے ٹرسم هھمه خان و مائم بسؤوزد 
چو بالای عشقت گشایم دکانی جھد برق غیرت دکاتم بسسوزد 
چنان گرم گشت از تب دوریم تن کہ نزدیک شد کاستخوائم بسوزد 
گرازخوثدل بسترمترنگردد زتاب'؟ؿن٢‏ ناتوانم نسوڑد 
چەسان جز غمت طعمه سازم که لقمه ژتصف درون در دقف_ائم بسسوزہد 

۵۵ چو در دفتر اشعار جامی نوبسم 

زند شعله کلک و ہٹانم؟ بسوڑد 


۶۳ 
صبا چو حلقة آن زلف تاہدار گشاد گسرہ ژ رشتة جاتھای بی قرار گشاد 


١۔‏ ب: چو آتش۔ ٢‏ ب: ز تاب این؛ د: تابی۔ ۳ ج: تب 


۴ ج: بیائم۔ 


۷۴ 


۵ 


واسطة العقد / غزلیات 


ز ذوق بوس و ھوای کتار توست بە باغ 
بھار شد سوی بستان گذر کە هر گرھی 
ات ا دن تنگ ٹو دلم آری 
ز سرو و لالە' تماشای قد و روی تو کرد 
نھاد بر جگر لاله داغ چون سوسن 
بغیریار ندیدم درون پردہ کسی 


۱۷ 


کە غنچه کرد دھان باز و گل کنار گشاد 
کە داشت شاخ گل از غنچه در بھارگشاد 
ز غنچه مرغ چمن را بود هزار گشاد 
چو باغبان به چمن چشم اعتبار گشاد 
زبان بە وصف تو بر طرف لالەزار گشاد 
قضا چو پردۂ عرّت ز روی کاز گشاد 


ز شھر عشق مخوان سوی کعبه جامی را 
كکە٭پ٘ای تاب غریت در آن دیارگشاد 


۶۴ 


یسار مر دم سسر ب٘ازار دگر می طلبند 

چفتمھا چسار خسریدار دگر سے طلبد 
کس نیارد کە ژ کارش سری آرد بسیرون 

گرچه هر لحظه سر و کار دگر می طلبد 
۲۰ک ہیں ھرا دینۓ و دلم راؤوکتوٹ؟ 

یر ااةچےن ٭چخار ھغسوادار دز مے طلبد 
واعظم گو مدہ از نکھت فردوس خبر 

دل ہن بسوی ‏ زژگسلزار دگےز می طلبد؟ 
صلد گرفتار به هر حلقه زلفش بیش است 

او بے هر حلقه گرفتار دگر می طلبد 
یسافت دل دولت جچ(۔اوید به یک دیدارش 

وز خضساا دولت دیلدار دگے ےب طلبد 


٢‏ ب: دلم راکتون. 


اء ب: زسرو لاله۔ 


٣۳‏ ب؛ این بیت پس از بیتٹ ۹ مدہ است., 


۷۳ جامی آن مه ز تو خوش نیست یه وصف دگران 
بھر خود دفستر اشعار دگر می طلبد 


۴۵ 
بە ناز میرود آن شوخ و باز می نگرد 
ےتازقظق ال ےار سے گرد 
ٹسیا ز عتاشق مسکین بسە از می تگرہ 
ز ترک چشم وی ای دل حذرکە سوی کسان 
تدیدہ سرو و گلی باغبان چو او ھر چتد 
بە باغ خویش نشیب و فراز می نگرد 
۵ به٭ کارسازی وصلش گذشت عمر و دلم' 
ھمحسوز درکرم کارساز مسی نگرد 
نظر به رض سپاہ است شاہ غزئین را 
ولی به دصدۂ دل در ای.۔ساز مسیتگرد 
بسود جسمال حسقیقت مشاھد جامی 
بە صورت ار چهە به حسن مجاز می نگرد 


۶۶ 
کی بود کی که ز خوان تو صلابی برسد 
وز نوال تو نوایی به گدایی برسد 


١‏ ب: عمر ولی, 


واسطة العقد / غزلیات ۷۹ 


مرض شوق تو شد صعب و ازان جان نبرم 
گر نه از وعدۂٴ وصل تو شفابی برسد 
د۷۶ کوہ ضغم شد دلم و نام تو گویم با او 
بو کە در گوشم ازین تام صدایی برسد 
دل کجا مظھر انروار جمال تو شود 
گر ته این آینە را از تو جلابی برسد 
بسرتر ا آفسر شناھیست کل گوشۂ فقر 
حاش لِلَه کە بە هر بی سر و پابی برسد 
رفته از خویش برون در پی لیلی مجنون 
باشد از محمل او ب+انگ درایی برسد 
می رود جامی دلخسته ولی تا نبرند 
ٹیست امکان کهە درین راہ یه جایی برسد 


۶۷ 

۵ ھهھیپچ شب تیر غمت بر دل شیدا نرسد' 
کے فغانم به٭ مه آھم بےە ٹربّا نرسد 

آن کە وصل تو ز امروز بهە فردا انداخت 
دارم امٌید کز اسروز به فردانرسد 

سنگ بر سینەزنان می رود و نالە٭کنان 
سیل ازان بیم کە ناگاہ بهە دریا نرسد 

از دم پیر طلب چاشنی عشق کے بحر 
رشےعاروربی مددابربه صحراترسد 


.١‏ ب: ردیف ہنٹرسیدہ: آمدہ۔ ۲, ب؛: توام, 


۸۰ دیراتھای سه گانہ جحامی 


محنت باديه کش گر ھوس کعبە کنی 
کس بسدین عیش مهھتا' ہه تمتّا نرسد 
.۷ ھهحّت خویش قویدار که مرغ دل تو 
جز بدین بال به سرمنزل عتقا ٹرسد 
ٹغخ روح القدس از ھر متتفُس مطلب 
گزل این فیض جز از خوان مسیحا نرسد 
ھر چه در وقت رسد باش بە ان خوش جامی 
کانچا لاپ رذۂ غیب اعت ول پیا ترسد؟ 


2 

محجکسپت رجمعیّت رندآن جو ذید انت تید 
ساقلا می وک کار ما یه قاضی گفته شند 

چیی ہی۔ماقی نس ہم عنداوالش یک زا 
ذلٰ مٹیزش خالاناخوشن رؤزگار اِشَقَتَة شد 

۵ خواب کم کن تا رخ مقصود را بیٹی بە خواب 
زانکە این دولت نصیب چشم شب تاخقتہ شد 

چند می پرسم "کە شاہ عشق را منزل کجاست 
خانه آنَ دل کے از گرد خواطر رژُفته شد 

راز پٹھان به کے بسر دار بِلا لاج را 
آذھهمه رسوایی از یک نکتۂ نۓهھفتة شد 

خندہ زن در روی من یک بار چون گل کین همه 
خوتم اندر دل گرہ زان غنچه نشکكفته شد 


5 ب: مھهیّا, ۲ تہح: این غزل نیست:, ۳ ب ج تم: می پرسی: 


واسطة العقد / غزلیات ۸۱ 


جامی از گوش گدا طبعان بود گوھر دریغ 
خاصة این گوه کز:الماس تفکر ستقِيّه شد 


ا 

۸۰ بے توبه شیخ مُھوس مرا صشُوّسوس شد 
چو دید ساغر لعلت حریف مجلس شد 

کے بست طاق خم ابروبت تعالی الله 
که سجدہگاہ دل وجان صد مھندس شد 

خراب بود' ب وحشتسرای ھجر دلم 
خغخیال روی تو تشریف داد و مولس شد 

چو سرو ثاز گذشتی به باغ وگرد رھت 

فدای پیر مغاتِباد نعد ھستی من 
کے ُمن هھحمّت او کیمیای این مس شد 

۷۵ مسخاغ فسقر طسلب لیک ازان نتوانگر دل 
کە ھر چە داشت ہه می ضرف کرد ؤ مفلس شد 

چؤگشت مدرسه سیخانه زان لب :منیگون 


۷۰ 


صحےوفی ز خانقه بہه خرابات می رود 
زافستکدہ ہه فبامت ں آفسات می رود 


۸۲ دیواٹھای سەگانه جامی 


عمر عزیز بی می و معشوق فوت کرد 
اوت پنی سای ضافات' سی وذ 
تمعلین ھر دو کون کشیدہ ز پای سعی ۱ 
موسی صفت به طور مناجات می‌رود 
۹۰ مارا طواف کوی مغانیاد می دھد 
ھر جا سحخن ز سیر مقامات می رود 
ھے دمبلای نفی سوی بحر ٹیستی 
دل بھر شست و شوی اضافات می رود 
وانگ۔۔۔-ە درون :زورق الا گےرفته چای 
70 2 ۶2ئی۷ 
جامی رود بە میکدہ شب" بی چراغ و شمع 
آیۓ راہ را بے ٹور کزامہات می رود 


۷/۱ 

بایارر کوچ کردہ ز دل نال می رود 
قطرہ زنان سرشک ز دتباله سی رود 

۷۵ دم درکشم کے راہ بە جابی نمی رسد 
هر چند بر زبان جرس تاله می رود 

زان ماہ چاردہ کە شد اژ دست دامنش 
سا راؤ دس عنامیل چل ضَاله می روَد 

بی روی او بە بزم گلم نیست می جز آنک 
خسونم ز دیسدہ در قدح لاله می ‌رود 


١‏ تم تلافی و ٢‏ ب: بمیکدەھا۔ 


راسطة العقد / غزلیات ۸۳ 


خضال لبش خرارت دل می ‌برد بہلی 
تاب تب از مریض بے تبخاله می رود 
ہاران' اشک مامنت اٹر' ھر کچا سخن 
زان روی چون مه و خطِ چون هاله می رود 
۰" با طبع من ز تنکتهۂ سرد فسردگان 
آن می رود که در چمن از ژاله می رود 
جامی عروس نظم تو زیب دگر گرفت 
تيےخفصیز دڑ ذلالت دلاله تهكػٌٰہے اود 
کلک تو می زند به خراسان نوای شعر 
گلبانگ آن بے٭ خسرو' بنگاله می رود 


۱۷۲ 

ز آفتاب به رشکم کە زیر پای تو افتد 
ز سایە نیز کە چون زلف در قفای تو افتد 

بە هر بلاکە رسد از تو غیر شکر نگویم 
مرا عطاست بلاپی که از برای تو اقتد 

۸۰۵ بە چتر شاہ کجا سر درآورم کە بە فرقم 
بس است سایۂ لطفی که از گدای تو افتد 

ز خاک سرو بروید ز سرو دل چو صتوبر 
چو سایە در رھی از قد دلربای تو افتد 

اگر بھشت بود خاطرم قرار نگیرد 
به خاتەای کە نە ھمسایة سرای تو افتد 


١۔‏ ب: اگر ۲, ب: خسرو و 


۸۴ دیواتھای سەگانہ جامی 


ژ سینه کردہ سپر چشم انتظار به راھمم 
بود کە بر سپرم ناوک جفای تو افتد 
بود ز نخل سخن میوەریز خامهُ جامی 
امیدواری ان راکه ان خورای تو افتد' 


۳َ۹ 
۸۳۰ گر چه صد جان در رہ جانان زبان "خواھیم کرد 
هر چهە خواھد خاطر او آنچنان خواهیم کرد 
دز دلش جسییلا مٹٹھر از ت الا اتدکی 
اندک اندک با خود او را مھربان خواھیم کرد 
چسارہ ساز ما نشد کس در همه روی زمین 
بعد ازین روی دعا در آسمان خواھیم کرد 
اکےکتایائز چکھانا را زڑ شس اش شی ووفتا 
آشتاپی با سگ آن آستان خوامیم کرد 
نیست غیر از داستعان او زبىان را ھیچ کام 
تا زبان باشد بهە کام داستان خواھیم کرد 
۵ نپناوک اوکرد جا در استخوان ما چو مغز 
قوت جان زین پس ز مغز استخوان خواھیم کرد 
بس کە در وصف لب نوشین او شکر شکست 
کام جانی طرطن شی رین وبا خَرَاهِیم کرد 


نف 


گے عشتق بے ذات می ‌نماید گاھی ہے صفات میتماید 


١۔‏ تم: این غزل ؤ غزل بعد ٹیست. ٣‏ ب: فدا۔ 


واسطة العقد / غزلیات ۸۵ 


بجی ہسردم پکلیتم 5اتمن ایا فو پے رذ :قواتثت می تمافد 
در؟ستربطون وسر وحدت بی صبروشہات مے‌تماید 
٥٢‏ ازب مہرظ وور در مراب شس9یرین‌حرکات سے تماید 
شر چلد مجرد از جھات است در ج(4مله جچھات مے نماید 
بحریست محیط ٢‏ و چون زند موج ذر شض ےل و فرات مے‌نماید 
سسیباش قسعیل عئسیق ججنامی 
کین ہے ز حیات می ‌نماید 


۵ 
عارف که سن بے زاڈگوید کس ا ےش کر و 
۵ اثبات وجود خلقباحق ‏ ورطسور یسقین گناہ گوید 
ھرکس کە شودمرید عشقت آاوّل کم مال و جاہ گوید 
بہا خرقه و طیلسان بسازد ےرک مر وق کۓلاہ گند 


کاری کە نه غایتش تو باشی آن را تم لاہ وید 
۸۳ خواهد خط تو چو شب نویسد بیند رخ تو چو ماہ گوید 


چون ماہ رخ تو دید جامی 


کی وصف شب سیاہ گوید 
۷۷/۶( 


ب آن بالاو رخ بر ھر زمین کان نازنین پوبد 
سزدکز سایه او سرو خیزد یاسمین روید 


١۔‏ ب: دو ذات: ٢ب‏ جچ تم: بر ۳ د: ہەوہ ٹیسٹ. 


۵ 


۰ 


١۔‏ پ؛ چرا رنجم. .٢‏ ب: کنذ زاهذ۔ 


۸۶ دیوانھای سەگانہ جامی 
کسم از پردەھای دیسدہ و دل فرش راہ او 
درسغ آیىد مراکان پای نازک بر زمین پوید 
لبش بادەست اگر تلخی کند از وی چ آزارم' 
زھی ٹادان کسی کز بادہ طعم انگبین جوید 
تٹم زائدوہ شد چون موی چنگ مویەگر گو تا 
گشاید موی و بر حال من اندوھگین موید 
تە هر سجدہ کە جز در قبله رویش برد عابد' 
چو بیند ابرویش را از خوی خجلت جبین شوید؟ 
تشام جان شد اندر چین زلف ا ريهانسَان خوش 
کەه ذرد سر کشلد گر نافه آھوی چین بوید 
مقتّی چون کند بر نظم جامی ساز چنگ خود 
ز بسزم روشنان ناھید ہر ؤئ.آضرین گوید؟ 


۷ 

نه ھمین وقت مرا عشق مشوٌش دارد 
کیست در دور جمالت کە دلی “ خوش دارد 

جمع و فرقیست عجب زلف تو را صوفی وار 
شانەاش جمع کند ہباد مشؤوش دارد 

دل به ھر حلقه جدا میکشد از زلف ترام 
دل من بین که ز زلفت چەکشاکش دارد 

بِرّشِں سرکش توکِش جھد از تعل آتٹش 
من دلسوخته رانعل در اتش دارد 


٣‏ ب: چو بیند ابرویش را خوی خجلت از جبین شوید۔ 


۴ تم؛ این غزل ٹیست, ھ ب د تم: دل: 


واسطة العقد / غزلیاٹ ۷ 


دارد از کاسهۂ سم سرخوشی کاسۂ می 
هر کە در راہ تو سر' بر شم اَبرّش دارد 
آفت جان شود و شور" جھان هر کە چو تو 
لب شیرین خط مشکین رخ مھوش دارد 
۵۵ میل طفلان سوی نقش است ازان رو جامی 
بھر تو چھرہ بە خونابه متقّش دارد 


۷۸ 
نسیم بادہ به جان مژدۂ حیات دھمد 
لب پاله ز ضمھا خط تجات دھہمد 
متاع ھستی خود صرف بادہ کن زان پیش 
کے دور چسرخ بے تاراج حادثات دھد 
سسلوک عشق سحال است بی ثبات قدم 
قدم به صدق یه ای دل خدا ثبات دھمد 
رسیدەای به نصاب جمال با لب خویش 
بگوی تا بے فقیران خود زکات دھد 
۵۰ برات بوسه طمع داشتم ندانستم 
که خط سہز تو بر جان من ہرات دھد 
بے راہ کعبهٔ وصل تو آب دید من 
بےه تشت ن خبر دجلە۲و فرات دھد 
ب خاک پات کە چون ذررسی ژ راہ گڈار؟ 
که بوسەای دو سە جامی به خاک پات دھد 


١۔‏ ب: راہ سری, ٣۔‏ ب: سوز ا ب١:لَْكْة‏ ۴ ب ج د تم: ز رہ بگذار 


۸۸ دیزاتھاىی سہ گائه جامی 


۷۹ 
ھسر کے بینم کە پس زانوی غم آہ کشد 
میرم از غم کە مبادا ز غم آن ماہ کشد' 
يؾحساوجسود قد رعناش اگر زاد را 
دل بے طوبیٰ کشد از هجمّت کوتاہ کشد 
٥۵‏ عھر کہ اژ پیرهنش نکھت جان یافت کجا 
مت بہوی گل از باد سحرگاہ کش4د 
آگہن خوئ در اپٹگراد کت اسٹافلڑل 
رقےم عشت بے لوح دل اگاہ کشد 
گو مرا زار بش گِردِ ھمە شھر بکش 
سر ز خکمش نکشم خواہ گُشد خواہ کشد 
می کنم شب ھمەه شب از غم او ناله و آہ 
چون اسیری کە نفیر از ستم شاہ کشد؟ 
گر نے جامی به پلابیست گرفتار چرا 
عمه شب نعرہ زتد گریه کت آہ گئسد٣‏ 


۸۰ٗ 

۰ دمبدم خوتم ز دیسدہ بر گریبان می چکد 
می فشائم چون گرببان را به دامان می چکد 

می نویسم وصف لعلت؟ وز“ شکاف کلک من 
آب حیوان می تراود رشحۂ جان می چکد 

از شکاری نیست ھر یک از دل صاحبدلیست 
قطرہقطرہ خون کە تیرت را ز پیکان می چکد 


١‏ تم: این غزل و غزل بعد نیست., ٣و ٣‏ ب:بیتھا پسا پیش آمدہ 


۴.ب: لعلش. ۵. پد در 


واسطۂة العقد / غزلیاث 


۸۹ 


نیست اشک این بر رخم در سینە پیکانھای تو 


1 


ب گشته زآتشم و' اکنون ژ میژگان می چکد 


پیش رویت گر زدم آہ و شدم گریان چە عیب 
موسم گل می درخشد برق و باران می چکد 


۵ از خوی رخسار ٹو یا جرعۂ لبھای توست 
هر نم "لطفی کە بر خوبان بستان می چکد 
شیشة سبز فلک را ساخت جامی پر گلاب 
بس که آیش چون گل از اوراق دیوان می چکد 
۸۱ 
به هر خانه کان نازنین می نماید به چشمم بھشت برین می‌نماید 
بە هر جاکە او بر زمین می نھد ہا سر عالمی بر زمین می ‌نماید 
چه سود است از آئم کە سیمینبر آمد چر 03)در ببرش اہین می ‌تماید 
۰ چو ابرو تماید مبینید سؤیشں کے غارتگر عقل و دین می‌نماید 
مزن طعن لیسلی اگر بست برقع کەلایق:َِه مجنون چنین می ‌نماید 
ز سر می رود ھوش مجنون چو لیلی ژ خسیمە سسسر آستین می ‌نماید 
خطا از که دیدەسٹ زاهد ندائم کكە در ابرو افکندہ چین مینماید 
چو اڑ عشق در دل گشادی ندارد ھمان حالتش از جہین میىتماید 
۷۸۵۵ ھزاز آفرین بر تو جامی کە طبعت 


در این شعر سحرآفرین می تماید 


١۔‏ ڈ: اوہ ٹنیستٹ۔ 


۸۸۰ 


۸,۸۰۵۵ 


۰ دیوانھای سەگانه جامی 


۸۲ 

ازان با کوہ غم فرھاد دست اندر' کمر دارد 
کے پرویز از لب شیرین دھانی پر شکر دارد 

وز آن در بسادیه حیران رود مجنون سرگردان 
کے در حَیٗ حسن لمیلی جلوہ با یار دگر دارد 

سوی باغم مخوان ای خواجه دھقان چە سود آخر 
زباغی در نظر آن را که داغی بر جگر دارد 

کجا در کوی تو یاد آرداز فرش حریر آن کس 
که خار اندر ته پھلو و خارا زیر سر دارد 

چهە حدٌ چون منی از رخ کشیدن زلفا مشکینت 
بے آین ذولت اگر دارد ظفر باد سحر دارد 

بە از تابوت محمل نیست وڑ احباب محم لکش 
۱ کککز ا ماک اذات آوارہائ رو :ذر تقو ذارَہ 

به پیش تیر تو سینه سپر شد وین دل' نالان 
نےەه چحدین ناله از تیر کو دارد از سپر دارد 

ھنر عشق است و دانابی ز؟علم و عقل یکتابی 
خوش آن کس کو دلی؟ دانا و جاتی٭ پر هنر دارد 

شدی عاشق بە پای دوست نقد جان فشان جامی 


نباشد عاشی آن کز دوست جان را دوسعٹر دارد* 


۸۳ 
دل ته خرّم سبزہ وگل در نظر خرٗم چە سود 
در درون جان جراحت' بر برون مرھم چهە سود 


.١‏ ب: دوست اندر۔ ٣‏ ب؛ دین و دل. ٣‏ ب: و ۴ ب ج: دل. 


ھ ب: جان. ۶ تم: این غزل و غزل بعد نیست. ۷ ب: وز 


واسطة العقد / غزلیات ۷۹ 


صسورت آدم تن و معنیش جان روشن اسٹ 

مسعنی آدم ن۸دارٰی صورت آدم چہےە سود 
دل پراکندەست چشم از این و آن بستن که چە 

خانه را صد رخنە در دیواں در محکم چە سود 

نیسٹی چسون تیزبین نَََارۂ عالم چےه سسود 
تشتە را در بادیه چون کوزہ زآب آمد تھی 

کوزەھا بر آب گرد' چشمۂ زسزم چهە سود 


۸۹۰ روز ھحجرم سوخت کم دہ وعدۂ شبھای وصل 


۸۵ 


سبزہ چون شد خشک بر وی ترّی شہنم چە سورد 
نام حاتم می هد بر خواجه مرد مدحسنج 
خواجە چون ممسک بود ھمنامی حاتم چە سود 
جز'در انگشت سلیمان نیست خاتم را ائر 
چون نے انگشت سلیمانی بود خاتم چە سود 
شضاھد نظم تو جامی چون نیامد دلضریب 
از خط خوش بر ییذارش جعد خم در خم چە سود 


۸۴ 
اگر از عشق ھمراھی نباشد ‏ رہھت راروی کسوتاھی نباشد 
بە حکم عشق رو رہ راکه جڑ عشق درین رہ آمر و تاھی تباشد 
مسراباکس زبس مفتون عشقم نزاع مالی وجاھی نہاشد 
گدای آگے از مقصود را میل بےه تیل دولت شاھی نباشد 
چنان خود را در آگاھی کند گم ےر اگ امن آگتاھی ناد 


.١‏ ب: گردہ. ٢‏ الف: چون 


۲‌‌ دیوانھای سەگانة جامی 


سیمپردەکش از روی معشوق بےجز آہ س4حرگاھی نباشد 
چە حاصل از هوای وصل جامی 
گر از جانان مواخواھی نباشد 


۸۵ 
میشوم زندہ ز سر کان نازنیٹم میکشد 
م ےی کشد یسیگانگان زا نسیز ایسنم مسیکشد 
پیش او چون سجدہ آرع از لگدکوب جفا 
حا تو وشہٹاری حرج راد 
می ‌کنم گلگشت باغ از شوق قد و غارضش 
اسعدال سےوو ؤ لطحف یاسمینم میکشد 
در خیال آن لب از خود گم شذہ جان می دھم 
چون مگس غرقه شدہ در انگییتم میکشد 
ٹیست دوران را به خونریز من مسکین خطی 
گسرد آن رخ دو فلا عسنریٹم سےئکشند 
گر نباشد بھرەام زان ساق و ساعد باک ٹیست 
غضسیرت دامسان و رشک اسستینم مےیکشد 
من بە مھر او خوشم جامی وکین ھم حاکم است 
گر بە مھرم می نوازد ور به کیتم میکشد 


۸۶ 

خط مٹکین گز رخ آت تازین سر برژند 
سسبل تر خوانمش کز یاسمین سر برزند 

خط گزان لب بردمد موزیست غرق انگبین 
کز ھراس جان شیرین ژانگبین سر برزند 


واسطة العقد / غزلیات ۳“ 


٠۰‏ چسون ئمایی تاگے ابرو باشد آن آھو دلم 
گِش کمانداری پی صید از کمین سر برزئد 
دل کزان رخ سوی زلف آعد غجتِ آوازہاٰست 
کاوّل آرد رو به روم آخر ز چین سر برزند 
چوذ روم ہی تو که چینم یک گل راحت به باغ 
هر قدم صد خار محنت از زمین سر یرزند 
طَرّہ از عارض بکش تا صوفیان شر را 
از شب تار گمان صبح یقمین سر برزند 
داد جان دور از گل روی تو جامی دور نیست 
کز گِلش چسون لاله آہ آئشین سر یرزند 


۸۷ 

۵ دل من راہ دیسداران رہ مسیخانه می داند 
وز این وہ هر که دور او را ز دین بیگائه می داند 

ھوای گنج دارد چغد و چندین گرد وبرانہ 
ازا گردد که جای گنج در ویرائه می دائد 

ژبسان کرد از ژبائه شمع تا عشّاق را خواند 
زبائش را دلی ' روشن ھمین پروانه می داند 

بە زنجیر جنون خوش آنکه چون دیدی مرا گفتی 
کە ذوق عشت اگر می داند این دبوانه می‌داند 

برون از خانهُ خود ریز خونم تا نداند کس 
تسواب اندر مسخل گسویند راہ خانه می دانسد 


.١‏ ۵: دل. 


۳۴‌ّ“ دیواٹھای سەگانه جامی 


۰ بە بزم خود بە دست دیگران دِہ جام و پیمانه 


۵ 


۹۳۰ 


۵ 


که مست لعل تو تی جام و نی پیمانه می داند 


اگر درد دلی داری به ھمدردان بگو جامی 
کە فارغ حسب حال عاشقان افسانه می داند' 


یی تو ان زندگی, نمی خوامند 
چون خطت خضر با وجود لبت 
بی فروغ جمال فرّخغتو 
ذل پراکتده دید زلف تو را 
شاخ سنبل چو خامه پیش خطت 
عذر شرمندگی ز روی تو ماہ 


۸۸) 


عسمر پایندگی نمی خواصد 
چشمة زندگی نمی خواهند 
202 و 
جز پراکندگی نمی خوامد 
جز سرافکندگی نمی خوامد 
جز بە شرمندگی نمی خواهمد 


بندہ جامی جز از در تو به گوش 


بسوی آن اسنا که می آرد 
گر چه ما را خبر تکرد و برفت 
شرط یاری پیام یار آریست 
بہه جگرخستگان خار جفا 
لمامَة ایجغال عافیت ات 
ھجر درد و تسیم وصل دواست 


۸۹ 


جز تسیم صباکه سی ‌آرد 
خشبر او به ما که می آرد 
شرط یساری بجا کە می آرد 
گل باغ وض۹اکه می آرد 
سوی این مبتلاکە می آرد 
درد ما را دوا کەه می آرد 


یک جواب دعا کے فی آرد 


.١‏ تم: این غزل و غزلھای ۱۸۸- ۱۹۰ نیست. 


۹۴ 


۵ 


واسطة العقد / غزلیات ۵ 


۰ّٔ‌ 
هر مست کە می بە دست گیرد ژاع نترگیں مج پرست گیرڈ 
آن را کە فکند ساقت از پای جز ساعد تو کە دست گیرد 
با قدر' بلند ِدرہ خود را پھلوی قد تو پست گیرد 
گر عشق تو بر فلک نھد بار پشت وی ازانذ شکست گیرد 
از زلفە تو بخت کار مارا تسعلیم گشاد و بست گیرد 
ھر چند کە سیست لام زلفت صد ماھی ذل بہە شست گیرد 
جامی کە و جام می کە خود را 


از لمصصل لب تو مست گیرد 


۸'۴ 

دور ازان لب اشک من سرخ است و چشم تر سفید 
زاغ را بسسیاری بى4٘اران نسازد پر سسغید 

بر بنا گوشت کشد زلف سيه خود را دراز 
ھصمچو مندوی برھنه کِش بود بسٹر سفید 

ربخت از ابر تےجلی روی تو باران نوز 
خْٗانه چشے و دلم را س8اخت بام و در سفید 

صفحہای از مضخف خؤبیست آن رؤی و ذار 
یکطرف از وی نوشته یکطرف دیگر سفید 

سک ا کا پرسی ز راہ کععبۂ عشقم نشان 
زاستتخوان کشستگان راھیست سر ٹا سر سقید 


۹۵۰ 


۹۵ 


۶“ بیداتبای سیگاتا اش 


7 


در بساس خط و کساغذ ػگقتة جامی بود 


نو صروسی جامه مشکین کردہ و چادر سفید 


۲" 
تا صا طرٌۂٰ شبرنگ تورابرھم زد 
روزگثار دل آسص<3(سودۂ مسا بسرھم زد 
شاخھای گل و نسرین چو بخوبی کردند 
باتو دعری ھےە راباد صبابرھم زد 
دزہ نا راد اد درا گے چىثەوطیت 
ففضتر خویش بسی بهر دوا برھم زد 
چٹسم سیّار جھان مثل ندیدت هر چتند 
نسخة چھرہ گش8ایان خطا برھم زد 
صد سبب ساخته بودیم پی وصل تو لیک 
ھر چە٭ ما ساخته بودیم قضا برھم زد 
بر صف دُرد کشان محتسب شھر گذشت 
سسلک جسععيیت اباب صفابرھم زد 
جامی آن سرو جز اوصاف رخ خویش نیافت 
گر چە صد رہ چو گل اوراق مرا برھم ژد' 


۳" 
مال ابی و سمعتوق تنگ اضتا چنان صحبت کە پیراھن نگنجد 
دل تنگم چە جای محمل عشق قتی ڈو جاسم وزج پڈکمجد 


تم: این غزل و غزلھای ۱۹۳ ۱۹۵ نیست: 


واسطة العقد / غزلیات ۹۷| 


۶۰ زداغت دل چٹان پر لاله بافغیست کە در وی سوری و سوسن نگنجذ 
ز لملت دمہدم چندان ڈُر اشک فضروریزم کە در دامن نگنجد 
ز دود دل چنان شد غانەام پر گۓۃ ور ماف دی زوڑن:نگعجد 

خیالش را مکن جامی بە دل جای 

بسصحاط شاہ در گلخن نگتجد 


۴" 
سگائی سےا دوطل بنا تکرش نات ود 
یا حریفان چوت صضراخی یا درو صاف ینوہ 
۹۶۵ چٹسم مسردمدار و ل ختلالاو ای و بی گرہ' 
بهر سصحنتدیدگان م3جموعۂ الصطاف بود 
نامد از آھوی چین بوی غزالم گرچە خود 
مٹلکش اقەر نافه یشکنین تاقەاش دز ثاف بود 
شد ز جکام بسادہ روشندل فقيه مسدرسه 
گر چه سرتاپای غرق ظلمت اوقاف بود 
شےیخ شھرتجو کے میدان معارف آب زد 
هر چە گفت از وجد و حال خویش یکسر لاف بود 
جسف کخاری از جھات کاوارۂ' عنرّت؟نیافت 
تسانے عغزلتخانة عتقا حریم قافبود 
۷۰ کشف اسرار حقیقت جامی از میخانه خواست 
چون کند: تفسیر آن آیت ئە درکتصاف ود 


۱. پ: پر گرہ. ٢‏ داب ج د: کاوازہ نن؟ عزلت. 


“۸ 


۵ 


یپار رفت و خیربادی ھم نکرد 
بر مراد خویش رو در رہ تھاد 
بندەای بودم به کویش خانەزاد 
در قفای او دویدم ھمچو اشک 
وزپس رفٹن من ملیدہ را 
نامەای پر بال مرغی ھم ٹتبست 


۵ 


دیواٹھای سەگائه جامی 


زین فرامٌش گشته یادی ھم نکرد 
رو به سوی نامرادی ھم نکرد 
فکر حال خانەزادی ھم نکرد 
مرحمت را ایستادی ھم نکرد 
شاد چہُود نیمشادی هم نکرد 
پرسشی همراہ بادی هھم نکرد 


جتامی از بہداد آن جان و جھان 
داد جان صد بار و دادی ھم نکرد 


۶ 
شذ ذلم دیوانه وقت آمد كە تدبیرشی گنند 
زاذ سر زلف مسلسل فکر زنجیرش کتند 
شاهد خالی ز صورت کی ٹوائد دل ربود 
تا نە بر شکل نگاری چون تو تصویرش کنند 
کی بود رؤوی تھفتن قَسۂ شوق ٹکو را 
بس کە بر رخ مردمان دیدہ تحریرش کنند 


۸۰ 


آنکه باشد چون تو' تیرش رحمتی بر کشتگان 
جان عاشق از ملامت قوت گیرد باک نیست 

گر بە جرم عشق گرد شھر تشهھیرش کنند 
صورت عالم بود خوابی' پریشان لیک نیست 

جز مسلسل زلف تو روزی کە تعبیرش کنند 


١۔‏ ب: این کلمه افتادہ۔ ٣‏ د تم: خواب., 


واسطة العقد / غزلیات ۹" 


چیست پیدا در رخت جامی کند تحقیق آن 
گر نه از تقلیذیان ترسد کە تکفیرش کند 


۱۷ 
۵ أؤ- چنین کە حسن تو عرض جمال غیب کند 
خرذ بهە دعوی عشق توام چە عیب کند 
اگرنە پردہ گشاید بہه خندہ لعل لبت 
گت زا ضعال کت: ادراف ستٌٌَعت گنبد 
بە جیب چاک ازانَ پاکدل سزد چو کلیم 
کە نور غیب طلوعش ز چاک جیب کند 
سوادفقربلال است زلضفبررخ تو 
کے بسرفەداری ٹور دل صُهیب کند 
تسوبی صحیفه لا ریب در شمایل تو 
؛(۔سجز صعاند دور از یقین کے ریب کتد 
۹۰" ڈھکدائتی شجر شس تری لی وویت 
چو وصل آن ش4جر از شعبۂ شعیب کند 
شب شباب تلف شد بە خواب خوش جامی 
کسی تلافی آن چون به صبح شیب کند 


۸ 
دمبدم دیدہ کە خوذ می ‌ریزد دل خون گشستە برون می ریزذ 
دل یکی قطرءۂ خون دیدہ ازو سیل خون این‌ھمه چون می ریزد 
. : : ُ : ۱ 
در کم می فکند زلزله مجر از دلم صبر و سکون می ‌ریزد 


.١‏ ب: این بیت نیست: 


۳٣۰٣‏ دیوانھای سم گاڑة خامی 


۹۵" دانه خال تو در آب وگلم تخم سودا و جنون می ‌ریزد 
۱ چون می از جام نگون می ‌ریزد 
لبت از فثه غبارم بر جان ‏ از خط غاليه گوذن می ‌ریزد 
بی لب لعل تو جامی می ناب 
می خورد,وز مہ خبوں می زیزذ 


خسوتم از دی دۂگے پٌابوست 


۹ 
زیسدرہ طوبی اگر آمفنڈذن سوی تو تواند 
بےه پکٌایبوسی سرو تو خویش را برساند 
شکوفە بسر لب ٹرگس بے پسبە آب چکاند 
ٹھال سرو روان گر رسد بهە چشمۂ چئنمم 
بنثاہامقد نکوا اپ کٹار غتویش٭ 'نفتاتد 
ز مھر و مے سپر تو به تو چه سود فلک را 
نے تسیز آہ دل:یولاڑ فڈر دو تی گذراند 
غمی کے دادیّےم آن را نصیب غیر مگردان 
کے از کسریم 4.2ِ۸اید که دادہ ب_ساڑستاند 
بە صاف و درد چە لایق "بخیلی اھل کرم را 
خوش آن کە ھم بخورد هر چە یافت ھم بخوراند 
۵ مسیان آتش و آب از غم تو دلشدہ جامی 
ڑآ سیته شعله فروزد ز ذیندہ اشک غففَاند؟ 


5 ب:کە ہا پوست رود ۲ ب: ذیدہ. !؟ پاشد. 


۴ تہ: این غزل و غزلھای ٢٠۰٥۔٢۰٦‏ نیست. 


واسطة العقد / غزلیات 


یارم به خانەای کە شب تار دررود 
شھری درؤن خانه خریدار او به جان 
عاشق به خلد درترود حور' عین طلب 
بگشای تار مو که گریزد بە نافه مشک 


ه٢‎ 


۲۰۱ 


خورشید و ماھش از در و دیوار دررود 
ھر دم چه حاجتش کە به بازار دررؤد 
گر دررود به رغبت دیدار دررود 


نسافه بے اف آھروی تاتار دررود 


٠١‏ صوفی ز شوق تو بە چمن بس کە بگذرد چون گل مرفعش به سر خار دررود 
مشتاق گل به بوی تو بیند چو بسته در از راہ جو چو آب بے گلزار دررود 
سوزن پی لباس سگت گر زند کسی لاغر تنم چو رشته ہه سوفار دررود 
اُھسےه کٹ کمان کا فباداگڈز کند تیر تو چسون بە سیٹه افگاز دزرودذ 

جامی بە دور لعل تو هر دم ز صومعه 
آی_د برون بےه خانه خمّار دررود 
۲٢۷۱‏ 

۵ انحديكة جمال نز خیراتی اآورڈ سای سے از سز شاق آؤزد 
ما را چە کار با سر و سامان کە عشق تو در کار عقل بی سر و سامانی آورد 
گفتی کە ترک عشق کن و راہ عقل گیر کاری چنزاکٹم کە پشیمائی آورد 
شبھا به باغ بی گل روی ٹو نالەام ‏ مرغان خقته را بە سحرخوانی آورد 
دور از تو خانه گِل و آہم ز سیل اشک نزدیک شد کە روی بھه وبرانی آورد 

؛٠.‏ ہا جان بر لب آسدہ آواز تیغ تو آوازه خسلاص بے زنسدانی آورد 


جامی بہند دیدہ کە آن طاق ابروان 
صذ رخئہ در تسعتاق مسلمانی اُورد 


١۔‏ د: حور و 


دیوانھای سەگانه جامی 


لعلت بە خط سبز چو ساقی شود بە بزم 
بیخود شدم ز لعل تو آری همین بود 
۲۳۱") چون در قبا خرام کنی شوق خدمتعت 
از اد ٹوست زندگیم می نمی خورم 
ھر جا رسی چو شاہ رقیبت بە پیش راہ 


۲۲ 
شب را و روز را بہه ھمآغوشی آورد' 
خضر و مسیح را به قدحتوشی آورد 
خاصیتِ شراب که بیھوشی آورد 
ارہ..ساب خرقه را بہه قباپوشی آورد 
مستی مبادم از تو فراموشی آورد 
بر عاشفان سیاست چاووشی آورد 


ہےر طوطیان مد بےندد زبان نطق 
جامی چو رویە سحر سخنکوشی آورد 


۳.؟)ْ 


نە در کوہ این صدا از تیشة فرھاد می خیزد 
ژ سنگ و آھن اڑ درد دلش فریاد می خیزد 

٣٣‏ خیال عارض و بالای تو تا بستەام با خود 
ز باغ خاطرم گل می دمد شمشاد می خیزد 

یه گلگشت چمن چون می نشینی بر سر سبزہ 
بە تعظیم قدت سرو از زمین آزاد می خیزد 

ز تو نالم نە زان غمزہ چو خونم بیگٹە ریزد؟ 
ھلاک صید ئی از ختجر از صیّاد می خیزد 

مجو افسانۂ درد از؟ دلی کز غم نشد رخنه 
نسفیر چغد کی از خانه آباد می خیزد 

چو می آید ز تیغٹ پر اسیری* ژخم پیرحمی " 
زجان ھر |اسپر اواز رحمتباد می خیزد 


١۔‏ ب؛ لق غزل نیست, 
۴ ب: این کلمه افتادہ. 


٢‏ ب: ریزی: ٣‏ ب: این کلمه نیست: 


۵ ب تم: أسیر۔ ۶ بۂ رحمٹی زخمی, 


واسطۃ العقد / غزلیات ۰۰۳" 


۵ غڑک را ازغع غشمق بعات و ُیاشنی جامی 
سررد دردذتناک' از سیتة ناشاد عفی خززد 


۲۰۴ 

آن کے خودرو لالەاش داغ تھانم تازہ کرد 
سبزۂ تر کز لبش برخاست جانم تاژہ کرد 

وتقارھ خویچکان رخسار او باران لطف 
روضۓ امّید خود را کی توانم تازہ کرد 

با سگانش دوستی شرح وفای من بگفت 
در صف صاحبوفایان داستانم تازهہ کرد 

از تصف دل بود خشک اندر دھان من زبان 
ھمچو سوسن وصف رخسارش زبائم تازہ کرد 

٠‏ دوش دیدم شاخ طوبیٰ را بە باغ یسدرہ خواب 
آرزوی قتےًٌ آن سسرو روانےےم تسازہ کرد 

حسن او در مخصب عشقم نشانی دادہ بود 
از خط مشکین ِذار او نشانم تازہ کرد 

مسھر سے روی آن ن_امھربائم نتازہ کرد؟ 


۵ 

خطت کز طرف نسرین سربرآورد بے تاراج دل و دین سر برآورد 

لبت سد نگین خاٹم جم کز آنجا مور مشکین "سر برآورد 

۵ دلم کاوارہ شد زان عارض و زلف بە روم افتاد وز چین سر برآورد 


1. د: این غزل نیست. ٢‏ ب: این بیت نیست: ٣‏ ب: مسکین 


۲۰۲ دیواتھاء حا 
ج- جا می 


بە فکر ضمزہات 
اپ و و کس ا 
وو عد میٹ 
امو 2 سر برآورد 
سی رن سر برآورد 


چو سر در خرقه ژاهد حسنتا شید از من به تحسین سر بر 
ر خرقه ژاهد وصۂ 
صفت 
وی 7 
بج ون لا 
سے ای بےچید ۰ ۱ 
کچ براورد 


جھسہیے۔ سارک یں ریپزراوو 
۴ 


پگپیە تو مہە روئ 0 
- 
۱ ہپ اھ 1 
ممخانگی آ 
۲ : رد 
یم ز فلک 1 ۱ ۱ 
چون ز ملک تا ٦‏ 
ون تو پپرؤانےەای ا 
سر مردانْ بە " : : 
۷.۔ رشید زمسینۂ 
4 جو نی و : 
ون : نگی آرد 
۱ ۱ گسو رہ بہسەه سے 
٣‏ زان پیش کے گر کا 
: ' دون ْ ٰ 
1 2 سردانگی آرد 
گن رعر دتد|ن 5 
۱ سسصحج ٹا تو جو ۱ 
ُ 5 اٹ : 7 
صبرو خشرد ۱ گے او و سید 
کی شردم کا : ٰ 
ا فی روی ہسه ذ ۱ 
7 . 
ُ " ےت 
۴ ہے و 3 سے 
ا یں نچ تھے ہبےکگاتگی آ 
کے کے ںا حو پربروی 7 
ھمه دیوات 1 
نگی آ 
حتز رد 


5 : ۲۱۴۳۴ 
ایز بھای 3 
عر ٹلیستث:۔ 


٢١۶۰ 


واسطة العقد / غزلیات 


دل با غمت آشٹاییٔم داد 
شب می مردم خیالت آمند 
قؿڑاہد ز درونے آفتابی 
باد سر زلفت اڑ رگ جان 
گےرۂ اٹ رغت قجلی 
ہدئامی عشق تو خلاصی 
دریىوزۂ کوی تو فراغت 


وز صبر و خرد جداییّم ذاذ 
وز چنگ اجل رھایٔم داد 
ڑغ داغ تو روشنایّم داد 
تعلیم گرہگشایّم داذ 
از تےهھمت پِارساییّم داد 
از حشمت پادشاییّم داد 
خحخاصیت مومیاتّم داد 


شوق ٹو غزال جامی آسا 
اآفسنگ غزلسرایِیٔم داد 


۲۸ 


بہار ماعزم سغرکرد خدایارش ہاد 
وز خسطرھاق سغر جمله نگھدارش باد 
گے بسیندد بیع سفر بسار وگ رایگغساید 
در صھۃىمه دولت تخحوفیق بےەادگارشن ھا0 


قیمت صحبت او نقد دو عالم کردند 


۲۰۵ 


جان پاکان بە ھمین نرخ خریدارش باد 


ھصیچ ذوقی بے گرفتاری عشقش ترسد 
ضر کجا جان و دلی عست گرفتارش باذ 
۲۶۲۷ گوھز بحر صضفا ٹیست جچز اسرار غخغمش 


,١‏ ب: گر ببتد تگر و بار دگر: 


٢۰۶‏ ذیواٹھای سہ گائه جامی 


حستش آتنجا کە نھد عشوہەگری را بازار 
زآتش سسوختگان گسرمی بازارش بساد 
گفت صد شعر خوش از وحشت ھجران جامی 
صوتئن.ؤخففییان فذفضسعر اشسعغارش ہاد 


اہی 
باز ازیپؤٔن زا صداق چسرسی می آید 
دم صسبح از نغس باد صبامشکین شد 
ھنمدمی می رسد و ھ۔منقسی ه.((یآید 
۲۴۲۵ چشصمبند دور ز شاخ شجر وادذی طور 
طوطی از رشک چرا جان ندھد کز لب دوستٹ 
در دل امَسیدی و ذر سے ھوسی می آید 
یاررگفت از سر اخلاص بر این در به زمین 
سرزنان جسامی درمژاندہ بسی می آید 
گفتمش غست بهة فریاد ز ذستا'' ذِل خویش 
پسا ز سسےرکرہہ یه فریادرسی سی آید 


.١‏ با در۵. 


واسطة العقد / غزلیات ۲۰۷ 


۲۰ 
۸۰ ئی رخ آن مه چیتم بی دل و دین میکند 
گو چو من دسٹ طمع زآیین دینداری بشوی 
عشسقبازی با چنان بت هر کە آیین می ‌کند 
مھرورزی چشم چون دارد' کمان شوخچشم؟ 
غمزہ رابر مھرورزان خنجر کین می کند 
طعن مسکیتی مزن بر من کە استیلای عشق 
فکره زار متا اق انت مُسکن می گند 
می خرامصد آن سھی ‌سرو و ڑھر سو ہیدلی 
خاک پایش سرمه چشم جھانہین میکند 
۵ از خدا چون مرگ خود خواهم ھمی گوید'"ہلند 
گین دعاکم کن ولی آھستەہ آمین میکند 
سوی جامی دار گوش ھوش کز لحن صریر 
نوک کلکش نکتەھای عشق تلقین مَیکند 


۲۱۱ 


۲۰۰ 


١۔‏ ب د: داری. 


الا آت2الگ عشىخ الشکنی فرڈ 
تسدبادی ز کوی عشت وزید 


فض4ارغند از جسغفای ی۔4ار اضیار؟ 


ھر کس از خمٌ عشق رنگی یافت 
شسغس ض4اشقان جھانسوز است 


۴ پ؛: فارغند ا دیار و از اغیار: 


٢ب‏ چ: چنین کان شوخچشم. 


مردیاید کتوڈ کە گیرد مرد 
کے+ حر الد و ب2إداکتاراآن گنرد 
بارمساھر چە٭کردباماکرد 
عاشق و اشک سرخ و چھرۂ*٭ زرد 
کثار افسسردگان بےسود دم سرد 
چشم بگداخت ھر کە جان پرورد 


٣‏ ذ: گوید۔ 


ھ پ: روتی۔ 


۸۱ًُ۲۰ دیواٹھای سەگانهە جامی 


جامی از غیر دوست فرد نشین 


دوست فرد است ؤ دوست دارد فرد 


۲۲ 
سبزہ از طرف چمن میخیزد ‏ خطت از برگ سمن می خیزد 
۲۲۵ لاله با داغ تو خفتەست ہە خاک زان به خون غرقه کفن می خیزد 
گن سیک سرانھدائن یھ رعبّا۔ با زوا اؤسرتن سی‌غیرد' 
می شود صاعقةُ خرمن صبر شرری کز دل من می خیزد 
یارب این نکھت مشکین ز صبا ىا ز صحرای ختن می خیزد 
ئه کە بوی ٹفس جانا است کے ز اطراف یمن می خیزد 
و٢‏ گفتمش جامی و وصف سخنت 
از سخن گفت سخن می خیزد 


۴۲۳ 

تو تنگ چشمی آن شوخ بین چو نازکند کہ چشم سوی محبّان بە صرفه باز کند 

چو انان گنام قنم ود حم چو آن بخیل کە در بر گذا فراز کند 

کے زژودشِِلِه روڑ وصل راکوتاہ ۔ئب فسراقا ز دیے آمدن دراز کٹد 

مرو بہ صومعه گو روی خودگشادہ مباد کە روی اھل حقیقت سوی مجاز کند 

٥۵‏ چە سود روی بە محراب کردنم چو مرا خغخیال ابروی ار رخعەه در نماز کند 

بہ ھرکسی شود آمیختہ چو شیرو شکر' بەسان آتش و آب از من احتراز کتد 
مخواہ چارہ ز کس جامیا کە کار آنست 
ک٭ ہی سیانچی اغیار کارسازکىیة 


١‏ ب؛ این بیت نیست۔ ۳ ب: شکر و شیر. 


ؤزاسطة العقد / غزلیات ؤ؛۲۰۹ 


نو 

آنذ سھی سرو سو گلگشت لب جو می کرد 
بِلبل از شاخ سمن وصف رخ او می کرد 

صحےحدم ىاد دم از حسلقة زلفش میزد 
بحاغ را نساف پسر از نسافة آھےو می کزد 

از یےه' آن روز بسچربید تسرنج ذقنش 
کے بے بپْ٘ازیچه ز نارنج ترازو می کرد 

آدم آنْ روز کهە سجوة ملائک شدہ ود 
بسا خود اندیشۂ آن گوشۂ ابرو می‌کرد 

ای خوش آن شب کە مٹشن دست کمر میکردم 
طسوق اقسبال من او از خم بازو می کرد 

نٌّقش هر آرزو از لوج ضمیرم می شست 
در تمٹّای خودم یکدل ویکرو می کرد 

گرچە جامی سخن از روح قدس تلقین داشت 


۲٢٢٢ 


۲۱۲۰۹۵ 


0 


۲۲٣ 


١۔‏ ب: م4ك, 


۵ ب: عشق تو۔ 


ام 'لبت چون بە زبان می آید 
هر نفسی ' پیش لب جانبخشت 
رخش جفا بر سر ما می‌رانی 
چھرہ چو گل گرد چمن میگردی 
بیگل تو جلوۂ سوسن برمن 
کوہ بلا شد غم عشقت* لیکن * 


۲. د: زدم. 
21 بپ+ ولیک. 


٣‏ ب؛ لعل. 


اب حیاتم بے دھہان می آید 
خضر به دربوزۂ جان می اید 
فتنه رھا کردہ غنان می آید 
بلبل سکین به فغان می آید 

نتر از زخم سنان می آید 
بر ذل عاشق ٹه گران می آید 


۴, ب؛ نفس, 


۰08ص0( 


۲۰۳ 


۲۱۰ دیوانھای تە گانہ جافی 


فرحسقت لصل لت نام را 


۶ 

تصساله دردنساک می آید زین دل چاک چاک می آید 
چون تنالد کە هر دم از تو بر اؤ زختبھای ھسلاک م ےی آید 
می ٹھی پاب خاک وبوی خوشت ‏ تا قیامت ز خاک می آید 
از تن ھے شھید در راھت ب4انگ روحی فداک میآید 
مسرغ دل در ثشػكجۂ زلفت دمصبدم در طپاک فی آبید 
ہے حسریم در کو دزدغیال ‏ شب بە صد ترس و باک میآید 

یار پاک است جامی و سخنت 

از سر عشق پاک: می آید' 


۲۷ 

وقت گل خوش آن کە جا بر طرف گلشن میکند 
خصدہ را ات" روالااقظطہزہ؟ روشےن می کٹد 

خضانه دل زا کے از دود ژمستان یرہ بود 
در حسریم بسوستان از دیدہ روزن میکند 

ھمچو نرگس می نھد ہر کف به عشرت جام می 
پسای سرو و سایه گلبن نشیمن می کند 

می نشائد گلرخی یا لاله روبی پیٹ خویش 
گے وش ارہل کے ذو و الال تعن مو ند 


١۔‏ ب؛ این بیت لیست. ٢‏ تم: این غزل و غزل بغد ٹیست. 


۳. ب: دیدہ از آب۔, ۴ روان سیزہ. 


۲)١ 


۲١ 


واسطة العقد / غزلیات 5 


با سپاہ محتت و غم بر سر جنگ است باغ 
زا زرہ از سبزڑہ و خنجر ژ سوسن می کند 
مے‌تھد از صبر تر لاله بر آتش بخور 
وز بسخورش گل عبیر جیب و دامن میکند 
گر صراحی ربخت خون توب جامی چە باک 
هر زمان خون دگر زینسان به گردن میکند 


۱/۸ 
شید جازا بر فا زگل ےوالا برابد 
ز شوق بادۂ لعلت به کف پیاله برآید 
چڑ ڈکر لت ٹیشت رمیل یە غای لوا 
فسغان ز جات شہید مزار ساله برآید 
قلم یه وصف بتان گر دوصد رساله نویسد ۱ 
تنخست نام تو از صدر هر رساله برآید 
رساند تامه تو پیک لیک کار گدابان 
کجا ز خوان نوالت به یک نواله برآید 
چو کام دل ز تو خواھم حواله با لب خود کن 
که کام عاشق بیدل ازین حواله برآید 
چو بید بر سر تو لرزم ای نھال جوانی 
چو زآہ سرد سرشکم بە شکل ژاله برآید 
ز داغ ھجر تو نالان چو جامی اشک فشائد 
ززخضاک لاله ہروید ز لاله ناله برآید 


۲۱۹ 

شب کجا رفتی کە دور از روی تو خواہم نبرد 
بس کە کردم گریە حیرائم کە چون آیم نبرد 

چون غریبان شب نیفتادم به گنج مسجدی 

۵ػِ عفق تو آمد چنان شیرین کە ھرگز ذوق آن 
از دل و ج٦‏ ان تسلخگویھای اجباہم تبزد 

از رہ عشقت ٹماندم ہاز مرگز کز قغا 
ور رگ جان زلف تو افکشندہ قلاہم نبرد 

در شب زلفت نگٹسٹم گم کە ماہ عارضت 
پیش پیش رہ چراغ از نور مھتابم نبرد 

جست و جوی گوھر وصل تو کردم عمرھا 
از جھھان رخت با جز درد نایاہم نبرد 

و ہے یں 9ت پر تاس 


۲۲۰ 
۲۱۵ چە جور ماند"کە بر ما مه صیام نکرد 
کدام عیش کە بر عاشقان حرام نکرد 
کدام سبزۂ امیّد را کە خشک؟ نساخت 
کدام میوۂ مقصود راکە خام نکرد 
رس4لید ناف رام طسرب می دانم 
ز تار چنگ چرا مطربش زمام نکرد 


.١‏ د؛ ندیدم. ٣‏ تہ: این غڑل و سە غزل بعد تیست. ۳۔ ب+ یوڈ, 
۴, ب:خاگ. 


مقلّدند همه خاص و عام' عارف نیست 
جز اُنکة ار با نقایدا حا و عام افکرد 
صیام چیست ز جام وصال محرومی 
خوشا کسی کە درین ماہ ترگ جام تکرد 
۲ بە چاشت روزه خود را به بادہ کرد افطار 
حوالهاشن چو عقبھان بد وٹ شلام نکر 
ز زبرکان نرسد اعتراض بر جامی 
بە مقتضای چتین صوم اگر قیام ' نکرد 


۲۲۹ 

ز داغ ھجر تو سوزم ز گشت باغ چه سود 
ز توست شب شدہ روزم زگل چراغ چە سود 

بەباغ چون تو نباشی مراز لاله وگل 
بھ غیر خار چە حاصل برون ز داغ چه سود 

جمال؟عارض و خط خوشث نه پیش نظر 
نظارۂگل و سبزہ بَِە باغ و راغ چهە سود 

١۶‏ ضمبارحلقة زلفتنػتےهە ثافه گضنای 
ز ناف آھوی چین مشک در دماغ چه سود 

ژدل کە برد دھانت نشان نمی پرسم 
نھاد گےمشدہ رو در عصدم سراغ چە سود 

چؤ ھستث لوت ضرف تھی ژ شاھد و سی 
زشغل اھل جھان گوشۂ؟ فراغ چە سود 


١‏ ب: عام و ٢‏ ب؛ صیام. ٣‏ د؛ جمال ؤ ۴, ب: جمله راء 


۲۰۱۴ دیواٹھای سہ گائہ جامی 


نوای غشق زجامی نهەاز حسود شنو 


۲۲۲ 
گر چہے ائدازد به شاخ سسدرہ امّیدم کمند 
دست کسوتاھم ز تسار زلف آن سسرو بلند 
۵ تا چرا آن لب به خلوایی‌شکر آلودہ شد 
سرت سنگ از كِلەخُشکی می تد هرالعظه قد 
گزھر آمد لعل آن لب کان اَنْ جاتٹھای' ما 
بر چنان گوھر نشد فیروز هر کس کان نکند 
تا فضتادم دور ازان مه بر بساط شوق او 
پای می‌کوبم خخروشان ھمچو بر آتش سپند 
ناصحا پندم مدہ کز بادہ بازآ زانکه کرد 
بند بر گوشم صذای صوت مطرب راہ پند 
تا سگان کوی او روزی بے من پھلو نھند 
زیر دیوارش چو سایه خویش را خواھم فکند 
۲۱۷۵3 عاشق آن گلرخی جامی چه گیری گل "بَه دست 
خرقة خونین بر انگشت درست خود مبند 


۲۲۴۳۲ 


.١‏ ب: حلواى, .٣‏ ب؛می۔ 


واسطة العقد / غزلیات ۲۵ 


ز روز' ھجر تو رازی جز این تمیگویم؟ 
که روز ھمچو مه و مه چو سال میگذرد 
بە مجلسی کە تویی بی تقاب مه ز سحاب 
نقاب ک دہ بے صد اتسفعال سیگڈرد 
چو بی رقیب ھمی بینمت ازان لب لعل 
گلذان.(ی عجمم در خیال میگذرد 
۲۵ تعظغم بة ٹواننشسث |گر چە ٹج و 
به حلق تشعه چو آب زلال میگذرد 
دلم بە یساد لیت از خیال لعل گذشت٣‏ 
کسی که یافت گھر از سفال میگذرد 
تم ی ‌رسد به دل اھل طبع جز جامی 
چو دشر طوطن گرب تعانق سیگڈرہ 


۲۴ 

گر چھ از دل دیدہ رخت خود به موج خون برد 
با خیال طاق ابرویث,بىه۹ُل' بیرون برہ 

هر که“ چون روح القدس در وی دمد لعلت دمی 
از سبکروحی چو عیسی رخت بر گردون برد 

ء۲۱۸ لعل جانبخشت نوشت از خط فسون دلبری 
ھیچ کس دل بلک جان مشکل ازین افسون برد 

وقت صوفی خوش که سازد رھن پیر می فروش 
غرقة صد بارہ چون گل بادۂ گلگون برد 


.١‏ ب: بروز۔ ۲, ب: نمی دائم. ۳۔ ب: برست+, ۴ ب:زدل: 


۵ ب+ ھر چھغ, 


۲۰۶ دیوانھای سە گان جامی 


یستھ قمدزڈذی گکە داند محنت محرومیم 
کیست کین قصّه سوی فرھاد یا مجنوڈ برد 
دسبدم بسارم ژزکار عشقت' افزایند بلی 
هر کە رنج افزون کشد در کار مزد افزون برد 
کشتگان ضم ز لعل جانقزایت جان برند 
جامی بیدل نم یدانم کزو جان چون برد؟ 


۲۲۵ 
۵ سر گویت ز شور؟ بیخودان میخانه را ساند 
خسروش بے قفراران نسعرۂ مسستانه زا مسائد 
تو شمع مجلس اُنسی که چون روح القدس:مرغی 
زمر سوگن رد تو گردان شدہ پروانه را ماند 
نے زآزار رقسیبت آشاا ایسمن نےه بیگانہ 
عجتٹ خاصیتی دارذ سگ دیسوانے را ماند 
قدت تخلیست زو؟ آوبخته ھمچون* رطب دلھا 
بہه ھریک از تو پیکاتی “نشسته دانه را ساند 
گُهن افنسانہای گویند خلق از" لیلی و مجنون 
کنون خال من و ٹو راسنت آن افسانه را ماتذ 
١۰‏ خوشاباھندوی زلفقت فکندن پنجه در پتجه 
درسن سسودا دلم صد شاخ گشته شانه را ماند 
ز بس کز مھر هر کس در غمت برداشت دل جامی 
مسیان آشسایان چون فٌعد بےگاتة زا متاتد 


.١‏ ب؛ عشق۔ ٣‏ ب: این بیت نیست؛ تم: این غزل و سە غزل بعد ٹیست. 
۳ ب: شوق۔ ۴ ب: تخل است اڑو. ۵ د: ھمجو۔ ۶ ب: پیکان. 
۷ ب: افسانه میگویند خلقی۔ 


۲۰۰‪)٥۰ِ۵ 


واسطة العقد / غزلیات ۲۱۱۷ 


۰۰۶" 
سساقیا عٛھد گل از ابر' بھاران تکازہ شد 
باغ و راغ از سبزہ و سبزہ ز باران ٹازہ شد 
لاله آمد در چمن چون ساغر و ٹرگس به باغ 
سوی ساغر آرزوی میگسازان تازہ شد 
کسی پرستان زآتش گل بزم می افروختند 
داھای حسسرت پرھیزگاران تازہ شد 
ع۸للیبان دز ھسوای گل نوا برداشکند 
ع-۔تقبازان را موا گلیذاران تازہ شد 
سبزہ سر برزد ز خاک:ٴو مھر خط گلرخان؟ 
ھہممچو سہزہ در درون خاکساران تازہ شد 
لاله شمع افروخت نرگس جام می "ہر کف نھاد 
در صبوحی رغبہت شبزندہەداران تازہ شد 
جامی از نو یک گل آورد از بھار طبع خویش 
ذوق گفت وگوی آن گل بر مزاران؟ تازہ شد 


۲۲۷ 


پریڑخا چو خیالت فسونگری گیرد ازان فسوؤون من دیوانه را پری گیرد 


٠٥‏ ز ذام عشق تو مشکل کسی تواند جست كْرَة نإِسمتت سیل طرئ گیرد 


ز شھر صبر دلم خیمه زد برون اینست سزای آن کە چو من یار لشکری گیرد 
قدم ز دیدہ کنم در رھت ئە فرق چرا لوک زاہتتو را م وذ سروسریئ گرڈ 
بە لطف گوش که ماندز منصب شاھی ‏ چو شے نه قاعدۂ بندہپروری گیرد 
عمامه و فش و ریش است مایة تشویش خوش آن حریف کە دین قلندری گیرد 


ا باد, ٢‏ ابپ؛: نیگوان. لا د؛ زر ۴, ب: أَ پرھیزگاران. 


۲۰ ۵ 


۲۱۱۰ 


۲۵ 


دیرانھای سەگائہ جامسی 


۲۲۰۸ 
اگر نه ساغر لعلت یه کام خوامد شد 
ز دیدہ خوردن خونئم مدام خواھد شد 
چنین کە لاغر و زرد است ز اہرویت مه نو 
چو یک دو ھفته برآید تمام خواعد شد 
غیال قد تو قایممقام خواھد شد 
چو دایبىےه بر لبت انگشت زذا بلازنتپیداذ 
کھ خوش‌عبارت و شیرین‌کلام خوامد شد 
کە ھمچو کبک دری خوش خرام خواهد شد 
کە طبع سرکش تو باکهە رام خواھد شد 
وج ود خاکی جامی ز شوق مجلس تو 
پس از وفات صراحی وجام خواھد شد 


۲۹ 
صباعمدم بوی جانان رسید بە دلخستگان از دمش جان رسید 
بشیری بشارت وہ از ماہ مصر به سروقت مھجور کععان رسید 
بے موری شدہ پایمال جفا وانامەای از سسلیمان رسید 
ز ...لب توایسان گسلزار انس ۔ صفیری بە مرغ خوش الحان رسید 
ز خورشید تابان ز اقصای شرق فروغی به خاک خراسان رسید 
بە٭ نام گدایی سٹالکرم ‏ موفْح بے توقیع سلطان رسید 


واسطة العقد / غزلیات ۲۹ 


عمر شیخ شاھی کە بابحروکان ز ذڈسث و دلٹن فیضى' احسان رسید 

.٣۷٣‏ دعاگوی جامی به جای مدیح بە غور؟مدیحش چو نتوان رسید 
رسائش خدایا به هر دولتی 
کهە خوامد به شاھان دوران رسید 


۲۳۰" 
ز شوقت سوختم ھر کس بە کویت خانەای سازد 
چه خوش باشد کە از خاکستر من طرحش اندازد٭ 
اسر ذر کسلیەام مسسسایه رو آرد پہسی آتش 
چثکان سرزد ز آہ من که با آتش نپردازہ 
تنم وبرانه درد است و مسرغ دل در او چغدی 
کە هر دم جست و جوی گنج وصلت از سر آضازد 
۵ ھمی نازم بە عشق تو کە شوخی چون تو کم دیدم 
که قدر حسن خود داند بە قدر حسن خود نازذ؟ 
به ھر مجلس کە بر یاد رخت از دل بر آرام دم 
هھمه پروانئەها را پر بسوزد شمع بگدازد*“ 
که شطرنج محبّت بارخ خوب تو مو ‌بازد 
چو فیض یحر طبع شاہ بخشد گوھر معنی 
سزد گر خامۂ جامی بهە آن گوھر سر افرازد 


١‏ ئي"ۃ فیض و ٢‏ : بجای. ٣ب‏ تم: این غزل ٹیست. 


۴ و ھ د: ای دو بیت یس و پیش آمدہ است: 


۲۰ 


۲۳ 


ب8 دیزاتھای سە گانه جامی 


۲۱ 
سوار من کە غبار رھش به ماہ رسید 
نشسته گرد بە رخ چاشتگھ ز راہ رسید 
چو مه ب موکب سیّارہ بود شبگیرش 
ولی جریدہ چو خورشید چاشتگاہ رسید 
پناہ ساخته خورشید را به مشکین چتر 
بہے فضرق راہەثشینان بی پناہ رسید 
ز کوس شاھی و بانگ سپاھیش برخاسٹ 
خروش و ولوله از شھر و کو کە شاہ رسید 
سرم ز طارم' عرّت به خاک پاش فتاد 
ز آسٹان مصذلت بہه صدر جاہ رسید 
نکردہ دعوی عشقش ھنوز سینە به آہ 
ز اشک سرخ می از ھر مژہ گواہ رسید 
چه نعرەھا کە برامد ز صوفیان از ذوق 
چر نظم دلکش جامی بە خانقاہ رسید' 


نا ان 
زآتش تب مےِ رخسار تو در اب مباد 
وز عصسرق لاله سیراب تو بیآب مباد 
صبحگاهان ز صداعی کە تب آرد بە سرت 
نرگس چشم جھان‌بین تو بی خواب مباد 
تاب تےخاله نہاشد لب شیرین تو را 
داغ جانسوز تو جز ہر دل احباب مباد 


.١‏ ب: طاعت. ٣‏ تم: این غزل نیسٹ,: 


واسطة العقد / غزلیات ۲۲۱۷ 


عیش‌سازان چو سحر جام صبوحی گیرند 
ساغر عیش تو خالی ز می ناب مباد 
۲۲ غمزہ بس قاتل آنان کە فدای تو شوزند 
گوھر وصل تو ذر دُرج فلک نایاب است 
سسغفلە را دست بر این گوھر نایاب مباد 
چون دعای تو کند دفع بلارا جامی 
غیر ابروی تواش قبلهُ محراب مباد 


۲۳۳ 

دلم بی جمال تےر تےوری ندارد جا از وصالت سروری ندارذ 
بےین لاله را ہا ھمه باد در سز کے پیش تو چندان غروری ندارد 
۲۲۰ ب٭ می زان دھم نقد ھستی کە ھر کس نشد غایب از خود حضوری ٹدارد 
تجلّی طلب موسی توست جانم ک؛ جڑ کو اندوہ طوری تدارد 
به تلخی به سر می بردغمر شيیرین ‏ ز شیرینلبت ھر که شوری ندارد 
ز رشک تو بستان چنان ماتمی شد کە گل گرچه سوریست سوری ندارد 

ز خود نال جامی نه از خوبرویان 

کسی ہر تو در عشق زوری ندارد' 


۲۳۴ 
مریز ای دیدہ سیل خون بہ جیحونل سباذا موج بر ساحل پرآمد 


١‏ تم: این غزل نیست. ٢ج‏ تم: این غزل ثیست:, 


٣‏ ب: محملنشیٹی: 


7-4-70 ۲۰۲۴ 


سسرشکم بر درت اضتادہ' زانست کز آنجا حاجت سایل بسرآید 

شبی یگەر خرامان بر خرابات ‏ کەصد غوغاز هر محفل برآبد 

0۵) گنر قد عکئ رویٹ یسر ےهت چو ما چارزدہ کامل برآید 
مگو جامی بدار از دامنم دسٹ 
کە از دست من این مشکل برآید 


۲۳۵ 
به من دارد دلت جنگی کەه دارد بن گو در بغل سنگی کە دارد 
ننوشلد می جز از خون دل من ز من دارذ لبت زتگی کہ دارذ 
صدای تاله استِ از رگ رگ من مغتی نغمۂ چنگی کے دارد 
۰ چلاندھدبجڑ خاکسٹرمن ز خونم تیغ تو رنگی کە دارد 
ثباشد جز به ذوق آن دھان خوش شکرر در گوشۂ تنگی کە دارد 
بە نام من مخوان ھرگز سگت را گزین دارد سگت تنگی کە دارد 
به سودای سواد نظم جامیست 


صریر کگلکم آھمنگی کے دارد؟ 


۲٣۶ 

بہازگل اسباب معشوقی به بستان ساز کرد 
بسلبل بیدل نوای عاشقی آضساز کرد 

۵ خوش برآمد فال برگ بزم عشرت ساختن 
چسون صا بھر تغل دفترگل باز کرد 

در چمن ھر غنچه رازی داشت در دل سر بە مھر 
لطف ہىاد صبح مارا واقف آن راز کرد 


١‏ ب؛: اوفتادۂ پر درت, ٣‏ تم: غزلهھای ۵ - ۲۴۴۹ ٹیست. 


واسطة العقد / غزلیات ى۲۳" 


پایکوبان گشتِ گلشن' کن کە بھر مقدمت 
سےزہ ھر جای اڑ حریر سبر پای|انداز کرد 
از شکوفه بس کە شد شاخ درخت آراسته 
اصل دل را در ھوایش مسرغ جان پرواز کرد 
سبزہ برزد از زمین سر گل نمود از شاخ روی 
بس کے بسلبل رفستگانِ باغ را آواز کرد 
۰۶ کرد فرش شامدان دُرّاغء را در پای گل 
زاد خودبین کهە عیب رند شاھدباز کرد 
روح حافظ را صبا ز انفاس جامی تحفەه برد؟ 
او تقاِسان چسوقہ کٹذر پر غظله شیرار کے 
آن سخندان لطف لفظ وا٥قّت‏ معنی چو دید 
آفسرین بسر جَوْدّت طبع سسخنپرداز کرد 


۲۳۷ 

آن ترک کجگله چو ھوای شکار کرد 
در یک قبا مسزاربلا را سوار کرد 

2 
بر ھر زمین کے راہ چو باد بھار کرد 

۵(ٔ بہبررہد تن رز جان که شود گرد دررعش 
ازگرد رہ چو جا به میان غبار کرد 

کہ مَخْرآن شکاری او ناک چون زسید 
تیرش بدو ز شادی آن جان ئثار کرد 


:١‏ ب: گلہن, ۳, دا زا ٹیست۔ ۳ ب: بھرہ داد 


رارقا دیواٹھای خلا کا۸ جامی 


چشم است زخم او به تن صید و تیر ازو' 
چون بگذراند سوی خودش چشم چار کرد 
زینسات کزو چو لاله برم داغھا به خاک 
خواهد زمانه خاک مرا لالەزار کرد 
جامی کە شد خمیدہ بە بزم غمش چو چنگ 
از زشتەعای اشک بر إن چنگۂ ثار کرد 


۲۳۲۸۹ 
۸۰ گر ز ھجران چشم من زینگونە خوپالا شود 
جای آن دارد کە گرد من ز خون دریا شود 
موعد وصل است فرداکاش چرخ تیزگرد 
طلٰ کخل:امیروزرا تا زوذٹر فردا شزَد 
گرچه طوبیٰ در' غْلو از سدرہ سر بالاکشد 
نیست حلذ اوک٭ با قد تو ھمبالا شود 
شمع رخ بتماکە تا طاووس زَرّین بال خور 
در تماشای نو چؤن بروانه تاپروا شود 
خوش درآ در جلوہ خوبی که تاوان بر تو نیست 
گر جھان پر فتنه یا آفاق پر غوغا شود 
۵ برق را مانی کە چون پیدا شود ناگە ز دور 
چشم کس ناگشته ہر وی گرم تاپیدا شود 
طوطی قدس است جامی از لب گوھرفشان 
جای وہ در شکرستائش کە شکرخا شود 


١۔‏ د: تیر او, ٢,ب:‏ از ٣‏ ب: خلوت. 


۲۰ 


۲٥ 


واسطة العقد /غزلیات 


رفتی و دل ز ھجر تو با سوز و آہ مائد 
رفتی گُلَه نھادہ کج از ناز و در رھت 
رفتی و بی جمال تو وبرانۂ مرا 
از مھر و مه چهھ روشنی آن راکە بیرخت 
قذّت نھاد بر سر طوبیٰ قدم ز قدر 
جز پای ‌ہوس سرو بلندت ھوس نداشت 


۲۳۹ 


۲۵ 


تل قوا اتعظا “2وت به اتد 
بر ھر تشان پا سر صد کچکلاہ مائد 
نی روز تاب مھر و نە شب نور ماہ ماند 
در پیش دیدہ پردہ ز بخت سیاہ ماند 
سروبلند پای به ضرق گیاہ ماند 
هر تاجوّرکه پا بە سر تخت" جاہ ماند 


جامی چە غم کە ماند زکار اینچنین ؟کزو 
ص۔ذ ن۴شش دلپذیر درین کارگاہ مائد 


۲۴۰ 


خچراسسسلت معسار دلن ے ےلم کون 

لیک تا آسصدنش بصال مرا درم کرد 
شاذین ٹیست گلا ضد گوتة عقعش جتھ ڑ ی٣‏ 

ای خوش آن کس کهە درین غمکدہ خو با غم کرد 
کی تواتنم کە ز بیاد تم خار ضعش 

بیخ از اینسان کە در آب و گل من محکم کرد 
گر نگسریم من دلدادہ نە از بی درذیست 
در جہمن سرو سھے را ئه تمایل ژز صباسٹ 
شرح پیٹ که کم این دو شکایت ز فلک 


١۔ج:‏ این غزل ٹیسٹ. 


۴. ب: در پی نیست: 
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۲ ب؛ تخت و۔ 


7 ب: کاری چئین. 


۲۳۲۶ 


۲۳٥ 


ذیواتھای بە گانہ جحامی 


نیک رؤدیست نم دیدۂ جامی کە بے آن 


داد رت خود وپسدرود مه عالم کرد 


۲۴۴ 

سحر چون ابر نیسان سايیەبان بر کشتزاران زد 
به عشرت ساغر لالہ صلای میگساران زد 

فلک را قعد آزار به خون آغٹستگان دیدم 
بە فرق غنچه از قوس قزح چون ٹیرباران زد 

مزن فراش گو خیمه بە بستان وقث دھقان خوش 
کے چستر سب۱زقام نارون بر جصویباران زد 

چە حاجت ساقی ما راکە گرداند به مجلس می 
چو چشم مست او راہ خرد بر ھوشیاران زد 

به تاج فقر کی باشد سزا جڑ فرق ان رھرو 
کے پشت پای ہمت بر سریر شھریاران زد 

قویدل شو کە بر جام بلور صافی آشامان 
شکست آمد چو پھل بنا سفال دُردخواران زد 

کلید هر در آمد لطف یار ماء چە جال است این 
کے قتقل غختاامیدی ہر در أَكّےیدوارآن زد 

چوبلبل زد نوا جامی ولی بلبل نوای خود 
ژ سسودای گل و جامی ز شوق گلذاران زد 

نه شوق گلیذاران بلکه ذوق خدمت شاھی 
که لطفش بوسه زاحسان بر لب مدحتگذاران زد 


واسطة العقد / غزلیات ۲۷ 


۳۰)" مغیث دولٹ ؤو ملث ابوالغازی کے جود او 
ہەگاہ فیض‌بخشی غندہ' بر ابر بھاران ژد 
بقای ذات او بادا که خواھذ خامة عدلش 


رقسوم مسر بر لوح جفای روزگاران زد" 


حرف الذال 
۲۴۲ 
بیا کہ خستەدلان را توبی معاد و معاذ 
ہیاک حکم تو را نیست مانعی ز نفاذ 
مدہ غرور بے لذّات خلدم ای زامد 
کهە نیست, جز بە الُمھای عشقم اسعلذاذ 
بە سلک زمرۂ اصحاب ازان سبب رہ یافت 
ود شقد گھبل گوَھر وجود مَعّاذ 
۲۵ فکن بە موج فنا رخت خود کە ماھی را 
نگشت زآفت سساحخل بغیر بسحر مسلاذ 
به نامرادی عششاق کی تواند ساخث 
چنین کە خواجه اسیر ملاھی است ملاذ 
خیال کشف حقیقت مکن بهە قوّت فکر 
کە این لغت ہه قیاس خرد نعاید شاہ 
به عاشقان سکرو کجا رسی جامی 
زبار ھستی خود ناشدہ خفیفالحاذ 


١‏ د: صفر۵, ٣۔‏ ب: این غزل نیست. 


۲۲۸ ذیواتھای سە گانه جامی 


پروہ 


۲۵ 


۲۳۳٤٣ 


خرف الرا 
دک 
مَعتّی الوجود فی صُوَرالکوٌنِ قَذ ظَهّر 
قسا ھنےو سح وس لوت کس کڑے الموٌَر 
نسور وج ود مھر و" حقایق مَهند ازسن 
پڈشٹٹاس متعٹی || سم عمق الِنکمو ۱ 
ساریست در ھمه چو بە ذاٹت و صقات خویش 
دانی کەه اوست گر ؟بەحقیقت کتی تظر 
گویا به هر زبان و کواتا بےه ھر توان 
دانا به ھر بعیرت و بینا بے ھر بصسر 
کی زو خبر به یک سر مو یابد آن کہ ھست؟ 
در راہ عشسق یک سر مو از خودش خبر 
ہپ سقَانيتهث عشیق کلر مطاسرزای ار* 
ھت ایلوا جج خر َحفا ور کون شر 
جسامی سربر خامەات ٢نی‏ آنیا لها لّت 
گوباک ”تو کیم شدی خامەات شجر 


۲۴۴ 

مم رقَاتَلزَغ ڈاراز'؛ عََوَ یمر رھت الاسرار 
تی ماف از زا خی ظطون دل بە آنسو شتافت موسی وار 
دسلدۂ اتستظار بے راھسیم توف بأپی بجْذوَو مِنّ نار 
اوره سےمعلعای کتة) ےو وة آنج و+>تےی اتکی نصف مس می پستاآن 


بر تو روشن کند کە یار یکیست لیک نام ھزار و یک به شمار 


١۔‏ ب: ماصر و وحدتھ, ٢‏ ب: جملھہ ٣‏ ب: چون۔. ۴۔. ب: نیست. 


ھ ب: گڈرکن بسوی او ۶ ب: ٭ك4) ٹیست. ۷: لا اسرار 


۵َٰە۲۳ 


چون بە ھر یک جدا جدا بنمود 
گر ژپےض:آن قْعماز پرڈازی 
رون مایا زپردۂؤ مسنوتو 
رود از ک.4س۔۸ارخك۹انة شب و روز 


در و دیسوارِ دار' کون و مکان 


یسار شلد از ھزار و یک اضیار 
فیچ بساقی نسماند الا یسار 
سر وحصدٹ مکوّہ از تکرار 
وہمعم امسال ھممچو تھمت پار 
گےویدت لیس ضیرہ شی ‌الڈا ر٢‏ 


لب درین گفت وگوی محرم نیست 
دم فسروبند جسامی اذ ػگتغتار 


۲۵ 

کی ممچو عغود جا دمدم یار در کنار 
از دست او کصسیٹم بے او ت_(الە٭ھای زار 

گویم بدو کە ای بهە سرانگشت مرحمت 
بگسرفته نسیضن مغطربم را طبیب‌وار 

در اضسطراب نبض مرا اختیار ٹنیست 
عشی تو بردہ است:ز دسٹ من اخغتیار 

۴۰ از گوشمال ھجر تو چون ثاله برکشم 
گرشی بے نالەھای من ھجر دیدہ دار 

شق که نالد از غم ھجران بدان خوش است 
گازار تحالەارا ہے شاف ژَەخنؤش بناز 

بسلبل شسود دراز زه(4ان در نوای شوق 
چون گوش خویش پھن کند گل ز شاخسار 

گسونیند بههر چیست چپین بی قراریت 
چسون در کتار یار بود ھر دمت قرار 


٢‏ دہ غیرہۂ دیّار 


.١‏ ب: اوسٹ, 


۲۳۰ ذیرانھای سە گانہ جامی 


تاشد تہمتد' چھرۂ وحدت دز آن غبار 


۲)۵ جامی به آب ذیےدة نضائ آن با ر را 
تابےیغباریار شودبر تو آشکار' 
۲۴۶" 
اگر پردہ برخیزد از روی کار نبینی درین پردہ جز روی یار 
بہدانی چو ظاھر شود پردگی کە ھم پردہ او بود و؟ھم پردەدار 
به هر نقش بندی چو پردہ ازان به بیرونِ در ماندہەای پردەوار؟ 
درون را ازین نقٹھا پاک کن که شاید بیابی درین پردہ بار 
۵۰ بے پردہ درا“ تحت الا یکی ز پردہ برون است چندین شمار 
گنز اژ پرذۂ وحدث اید برون مسزاران جھان بل هزاران ھزار 
مپندار جامی کە داند نٹشست 
بە دامان وحدت ز کثرت غبار 
۲۴۲۷ 
ڑھی نور تو از ھر ذرّہ ظاھر کل4مال وحدت ذات ٹوو قاھر 
تسوبی اوّل توبی آخر ولیکن تن اوّل باشدت پیدا نے آخْر 
۵ نے توبی ظاھر ز هر خاطر تداتم چرا سالک کند نغی خواطر 
ز جام عشق تو'یک جرعه خواہم ولیکن لاعلیٰ آبدِی المظاھر 
ز تو غایب چرا باشم چو بینم بە حال خود تو را جاوید حاضر 
توبی در چھرۂٴمعشوق منظور تسوبی درذیٌدۂ عّاق ناظر 
نیاید با وطن باز آناکەگردد بے عزم کعبه کوبت مسافر 
١‏ ب؛ ھمیشہ: ٢‏ تم: این غزل نیست: ٣‏ ب: ہوا ٹنیست, 


ر۸ ب: پردمدار۔ 


ھ۵ ب: ڈرو۔ 


۶ ب: وتوہ افتاذہ 


واسطۃ العقد / غزلیات ۲۳۱ 


۰ کلد ٹرک سفغر هر راھمدانی کے گردد پر درزت روزی مجاور 
طریقت جامی از صاحبدلی گیر 
کے باشد در سلوک عشق ماھر 


۲۴۸ 

تو نور مطلقی و دیگران مجالی' نور 
تملی دو وزا اَنھايا اغیازازشٹرز؟ 

شٹون ذات تو کز حد(و حصر بیرون است 
: ز غیب ذات چو بر علم و عین کرد عبور 

فےے ازت حلل ازلپتای اض ے ات 
کے در فطاوی عسلمند جاؤدان مستور 

غ۶ الد از تبتجان اتی سظام)اشراٹ 
گز آئست ساحت وبران غدم معمور 

مرائیند ‏ مظاھر کے کردہ در ھژیک 
جمال اقدم اقدس به وچە خاص ظھور 

جعمال وحدت جمع وجوہ ازان مرآت 
کند ظھور کهە باشد ز زنگ تفرقه دور 

فروغ وحدت او ظلمت دویی نگڈاشٹ 
میان شاھد و مشھود و ٹاظر و منظور 

بکوش جامی و رطل گران بنوش سبہک 
ازان زلال سصصسفًا وز آن شسرابٍ طھور 

م۲۳۷۰ که یک دو جام ازان شوید از حقیقت مرد 


ظلام عجب و رعونت غبار وھم و غرور 


١۔‏ ب: جمالی وو ۲ : این غزل ئیست. ٣۳‏ ب؛: مراھیتدہ 


۲۳۲۳ دیوانھای سە گانه جامی 


۲۲۰۹ 

کار من آمد به جان از یار دور ٹیست جان دادن چنان از کار دور 
ای کە گوبی چونی از غم چون بود ‏ تن ز جان تنھا دل از دلدار دور 
گر بنالم ور بگریم دور نیست شوق غالب موعد دیدار دور 
خاص ناید راست ہا سودای عام' فکے خان٭یہٰاشد از بنازاز دوز 
۵ گر سج وار' آزار ازآ۵ہ دشر ژہتا طبع عاشق باشد از آزار دور 
ھر کە آن رخسار ٹیکو دید گفت یىارب از چشم بَدائش دار دور 

محمل جامی بە منزل چون رسد 

توشه اندک بادیه بسیار دور؟ 


۲۵۰ 
مکن در کشتٹٹم زین بیش تقصیر چو من مُردم ز غم دیگر چهە تدبیر 
دررحمٹبودرویتوبر خلق . برآن ذر زلف تو از مشک زنجیر 
۰ ز زخمت مُرد آھوی و من ازرشک - دوصید از پا درافکندی بە یک تیر 
ز عشتقت خون دل با شیر خوردم درین خونخواریم شد موی چون شیر 
مه و سیارہ را در خواب یوسف؟ بود خوی کردہ رخسار تو تعبیر 
تو خوش زی جاردان در ھودج ناز فلک گو ماہ را محمل؟ فروگیر 
شمید از بار ھجرت پشت جامی 
جوانا رحم کن بر حال این پیر 


۹ 


۳۵ ۰>- دور ازبن مشتاق مھجور که نتوان ماہ زا دیدن جز از دور 
سلیمانی تو ولعل تو خاتم ‏ خطت بر گرد خاتم عنبربن مور 


۱. ج: علم, ٣‏ تم: این غزل و دو غزل بعد ٹیست. ۳ ب: دیدن۔ 


واسطة العقد / غزلیات 0 


فسروزان زآتش تو داغ سر داغ ‏ بودبر سینەام نوراً عَلیٰ نوز 

بە کنج خلوتم منما رہ ای شیخ مکن غمدیدہای را زندہ در گور 

گذشتم بر درت نادیدہ دیدار بھشتی دیدم اما خالی از حور 

۹۰.- بود در وصف خوبان شعر جامی به اسر عشق و المأمور معذور 
بود یک بیت معمور آسمان را 


زعین از شعر او پُر بیت معمور 


حرف الرّاء 
۲۲ 

زرۃ ملفر چرپللتے شوطظاابہ رک لَنز 
بىصەرغم واصے پُٗرگوی نکتعەای مسوجز 

چه نقطہ آستا' کھ از کفرت شئون پراشاخت 
ےه دوایسر کون از مسحیط تا مرکز 

طریق ام ب۔ودہختن خیال دویی 
طسریق غام مسپوی و خیال خام مبز 

۵ بے زور زژر طصلبی روز گإرد رزگردی 
نە زور ماندت آخر نه زر ئه روژ و ٹه رز 

اذ ر اڑل تلق تغبھائثست یکر عغصق 
اگر چے یافت لقب صاحب اجل"اَعَرٌ 

چسو پیر زبر پر پرورش گرفت تو را 
بہەسان بیضه بیارام و چپ و راست مخز 

چو موج تفرقه جامی تو راگذشت ز سر 


برابر است اگریک گز است اگر صد ُز٣‏ 


۱, ب: چو نقطەایسٹ. ٣‏ ب؛: اجل و ٣۳‏ ب: اگر صد گذشت وگر یک گز۔ 


۲۰ 


۲۰۵ 


ار ا دیرانھای می گان جامی 


وی 
با جگےرسوختگان بسار نبودی ھرگز 
جسز جسفاجوی و ستمکار نہودی ھرگڑ 
با ھمه خلق جھان در صدد مرخمتی 
جزبه صابر سر آزار نبودی ھرگز 
چے دھم شرح تورا داغ گرفتاری ھجر 
چسون ہدین داغ گےرفتار نبودی ھرگز 
خلال جان کندت تھانی من کی دائی 
چون تو یکلحظه درین کار تبودی ھرگز 
ما چو خاریم و توگل وہ کە ز بس شوکت حسن 
دادہ دامسن به کف خار نہودی ھرگز 
منکر معتقد خود شدہای در ہحمه عمر 
ایسنچنین بے سر انکار نبودی ھرگز 
پردۂ چشم تر ھم بود تو آمد جامی 
بگسەر اڑ بسود خود انگار تہودی همرگز 


۲۴ 


عمر بگذڈشت و رخت سیر ندیدم ھرگز 
ہمہ جا گشتم و حال ھمه کس پرسیدم 
از بتان محنت ہسیار کشیدم لیکن 
گر بریدم ز تو از نازکی خوی تو بود 
۲۴۱۰ گرچه پروازگھم روضۂ حورالعین بود 
تا به گرد مھت از غاليه خرمن دیدم 


گلی اڑ باغ جصمال تو نچیدم هرگز 
چون تو بدخوی ندیدم نشیدم هرگز 
محتتی کز تو کشیدم نکشیدم ھرگز 
از تو یکدم بە دل خود ئبریدم ھرگز 
از سر کوی تو آنأسو تپریدم ھرگز 
خرمن ماہ بە یک جو تخریدم ھرگز 


نامرادیست مرادم ز تو غم نی ٹیست اگان 
ھمچو جامی یه مرادی نرسیدم ھرگز' 


۲۵ 
چہۓزن یبىامداد بینمت ای ماہ دلفروز 
در یش و خرمی گذراتنم تمام روز 
چون خور هزار رشتە بتاب از فروغ خویش 
چشم مرا ز ھمرچه نە دیدار خود بدوز 
۵ن._- بھر گزند چشم خسان برفروز رخ 
ھمچون سپہند مردمک چشمشان بسوز 
با غمزہ هر کهە دید خم ابروی تو گفت 
تیریست سسینەدوز و کمانیست کینەتوز 
عت از دم فِسےر۵ہ ندارد حرارتی 
ناید ہے فصل دی ز ھمواگرمی تموز 
واقف ز عشق وحسن من و تو چو بیندم 
گوید بە صد شگفت کە تو زندەای ھنوز 
جامی به جور تافتی از راہ عشق روی 
ماذا فی سریعة اَل الهَسویٰ بَجُوز 
۲۵۶ 


7 خالیست ازان رشک پری خانەام امروز 


١۔‏ تم: غزلھای ۲۵۳ - ۲۵۸ نیست. 


۳۶" دیوانھای ہه گانە جامی 


تسکین مدھیدم که تو را یار و تدیمیم' 

خیزید کە من از ھممه بیگائەام اسروز 
شاید کە بە یک سو شوم از دایرۂ جمع 

کز شمع جذا ماندہ چو پروانەام امروز 
تا بو که برآید سخن او یه ژباتی 

71د ری کرد راہ القاظاز اتور 
خائه چە کتم بی رخش ای زلزلە مجر 

بر سر فکن این کلبه وبیرانەام امروز 


۴۲۲۵) بہاشد کے ز تاریکی ھجرم برھانی 


آنشن فکن ای آہ' به کاشانەام اسروز 
صد دانۂ گوھر ڑ مژہ چون ثفشانم 
محروم ازان گوھر یکدائەام امروز 
ھجران دھدم ساغر پر زھر ھمانا 
کز حم فلک پر شدہ پیمانەام امروز 
بی مستی ؤ بیھوشی ازین عم ٹرھم باز 
جامی بمما راہ بە میخانەام امروز 


۲۵۵۷ 
از شوق تو شوریست عجب در سرم امروژڑ 
دادە٭وست غمعت بےیخودی دیگرم امرؤڑ 
ئنڑژدیک رسیدەست کهہ از حذیية مۃبعت 


واسطة العقد / غزلیات ۲۳۷ 


سی سوزدم از آزروی دیسدن نو جان 
بنشین که ژمانی به رخت بنگرم امروز 
یک موی' بە ملک دو جھان می خرم امروز 
سر تا به قدم غرقه شدم در غم و دردت 
سیلاب بلا خاست؟ز بام و درم امروز 
در راہ تو جز ھسٹی من نیست حجابی 
بگذر یه سرم کز سر خود بگذرم امروز 
۲۴۴۵ دل دفتر عشق است تفور از رقم عقل 
جامی بتراش این رقم از دفترم امروز 


۲۵۸ 
لِلٰ اَی کە آن جان و جھان آمّد ٹاز شادمانی به دل آرام به جان آمد باز 
گرچە از صحبت ما جنگ کنان کرد کنار شیوۂ صلح گرفته بە میان آمد باز 


جان شیرین بە تن مردہ چەسان بازآید سوی عتّاق جگرخستعه چنان آمد باڑ 
سوی ماکز غم او مرغ خخزانی بودیم ھمچو گل جلوہکنان خندہزنان آمد باز 
۰ : بست بر اھل غرض راہ سخن شکر خدا کاشکاز آز ڑا ما" رفٹت ز نھان أمَد تاز 


بس مسافرکه ازان کؤی رہ کعَّه شرف کعبهە را دید و بە آن کوی روان آمد باز 


١‏ ب+یکتار ٣‏ ب: خواست, ٣۔‏ ب؛ خسته: ۴ ب: کاشکار از برم۔ 


حرف الشّین 
۲۵۹ 

تبود عروس ملک سزای کنار و بوس 
بُؤٌسا لك ار کنار نگیری ازسن روس 

شے را چو در دوام بقا اختیار نیست 

َظك"0ػ)ً مجنون کە دور ماندہ ز لیلیست روز و شب 
جانی پر از دریغ و زبانی پراز فسوس 

این بس کە در نواحی حَیٔ می‌برد' به روز 
شپ در سماغ شوق به بانگ سگ و خروس 

بے ذدند آب صسفوت زتش۸(ان پاکپاز 
لب گی شٹاسى(آن کہ بر3 :درخؤرسیوؤش 

پر خویش بشکن این قفس عاج و آینوس 


حرف الشین 
۲۶۰ 
+77۵ سبری آورگا مق ےتا وا بتزاض 
چھرۂ حال خود از ناخن فکرت بخراش٣‏ 
ماف راانجرد نھروای از یھت ق رت 
بے زم فیفة رگ غارہ عمش جا 


.١‏ ب: ہمی بردہ ٹیست۔ لہ ب: لب سر عشق ران و دگر مابٹقی سواست۔ 


٣ب‏ ج د تم؛ مخراش, 


واسطة العقد / غزلیات 


۲۴|۵ 


زوی در عشق کن و از دو جھان یکتا شو 

زانکە سد رو تو فکر معاد (ِست و معاش 
پردۂ چشم شہودت ز رخ شاھد عشق 

نیست جز ھستی تو کاش نمی بودی کاش 
شساید آن طایر اقبال شکار تو شود 
ژندہ فقرمدہ اطلس شاھی مستتَان 

که نیرزد بە جوی پیش من این جنس قماش 

اظرت لات اداک شود سر کو فاش 


۲۶۱ 

بر کنار طاس گردون زد هملال انگشت دوش 
صؿاشقان را مژدۂ اىّام عصید آمد به گوش 

ماەتو رابا شفق دانی قران بھر چهە بود 
عید شد بعٹی ز جام زر شراب لعل نوش 

میفروشی ھر چە ھست از خودفروشی بھتر است 
چند عیب مَیفروشان میکنی ای خودفروش 

پےردہ از عیب کسان برداشتن تبرد ھنر 
گر نیاری پاک شسین عیبشان باری بپوش 

ھرزہگوبی و جھانگردی ته کار عارف است 
گیست عارف رَھرو بنشسته گویای خموش 

کر جهنطانی ره رشن لاہن جللاقرفت 
کاھلی بگذار چتدائی کے بعوائی بکوش 


۲۹ 


۲۴ دیواٹھای نہ اھ حامی 


جامی از خامی بەھر آتش ز سر بیرون مشو' 


۲۶۶۲ 
مے اشترسوار من که شد رخش فلک پستش 
خوش آن رھهرو که در قید مھار مھر؟ دل بستش 
۵ ٹن پساکش بَنة پناکی دمنٹ یرد اڑ چفمۂ حیوٰان 
غضرکتی ابد آت دولث که ریزہ آب پر ەمیِٹش 
زشاخ یسررہ سد تخل او برتر صجب دارم 
کہ چؤن)]سیبت سنگ تاكتسا0:نوشین* رطب عستش 
فعمحدشت نگجد تی بت زےبرت 
کے سوی سینەریشان التفات خاطری ھستش 
ہےه کعل۔دركت گی میدظاگی نکرد آرق 
سسواد از سرمة ملا زاغ ١‏ دارد نرگس مستش 
گذشت از سی و چل بر ساحل بحر طلب عمرم 
خوش ان کافتد چو او صیذی پس از پنجاہ در شستش 
۲۴۷۵ بسود وشضاف او جامی دلش را٭برق ضم باذا 
اگر حرفی نه در“ وصف رخ او از" زبانڈ جستش 


۶۴۳ 
خاکیست زر که رنگ دھد پرتو خورش 


١‏ ب؛ مرو۔ ٢‏ تم<این غزل ٹیست: ٣۳‏ ب:یار. 


۴۔ ب: شیرین۔ ھ۵ ب: دلش پر. ۶ ی: اڑ ۷ ب: پر 


رَامعلة العقد / غزلیاٹ ۲۴۴ 


گنجیست گنج فقر که در چشم اھل حرص 
ھست اژدھای حلقه زدہ حلقة درشض 
ھرکس ز دسترنج کسان می خوردگداست 
گر خود بفرض نام تھی شاہ کشورش 
خوشوقت آن حریف کە در بزمگاہ فقر 
ہاشد به کف ز آبله کسب ساغرش 
۵ رھرو کسی بود کە درین' رہ بە زیر پای 
خوشتر بود ز سبزۂ تر نوک نشترش 
نی نازپروری کهە ز بس نازکی و لطف 
ٹنشتر صقت خلد بهە قدم سبزۂ ترش " 
عمری کشید ذلَ گدایی بە کوی فقر 
جامی که ساخت هِڑٌ قناعت توانگرش؟ 


۲۶۴ 

کمانداری کے در قعلم بود ت جیل؟ تاخیرش 
نە تیرش را ز دل کندت ٹوائم نی دل از تیرش 

چو بر نخجیر تیر اندازد آن شوخ از خدا خواھم 
کە آیم در نظر در صیلگە بر شکل نخجیرش 

۲۴۸۰ در رحمت ہود خحندان و :خوش یر مردمان آن رو“ 
مکن گو بر من از چین جبین ھر لحظه زنجیرش 

گدازد سینگ 017 فریفا گاتئشت؛ آمم 
نہاشد در دل سنگین جانان میچ أئیرش 

١‏ ب: براین. ٢‏ ب: این بیٹ نیسٹہ 


ھ بۂ بر مردمان خندان و خوش زان 


۲۴۲ دیواتھای سە گان جامی 


چه جمعیت دھد زلفش کە گر بینم بە خواب آن را 
تباشد جز پریشانحالی من ھمیچ تعبیرش 
نیاید زآب وگل شکلی بدین خوبی و مطبوعی 
ھمانا ذست تقدیر از دل وجان کرذہ' تخمیرش 
چو جامی جان دھد بر لوح خاکش این رقم بادا 
کە جز خوبان نخواهد ھیچکس اخلاص و تکبیرش 


۲۵ 
۵ نٹنازک اندامی که ھت آسیب تین پیراھنش 
جائم آژارداژ آسسیبی کہ اید بسر تضنش؟ 
چون گلش می داشتم بر دست چون دارم روا 
کو فتد گل گل به تن چون گلین از دست منش 
ترسم از آزار گان ور نے دارم آرزو 
خزایدن آززدگی چیتم ہه چشم روشٹٹی 
فنّ خوبان است گاھی جنگ و گاھی آشتی 
خوٹر بینم ز خوبہان جھان در ھر فتش 
هر زمان بی موجبی با او برآرم سر بهە جنگ 
تابه رسم آشتی دسٹ آورم بر گردئش 
۰ شد گریان وصال او به جنگ از دست من 
دست آن کر تا بَکذ از آن بگیرم* ذامنٹن 
بھر آن سرؤ این غزل جامی بە برگ گل نویس 
ب۔اشد آن زا افکند باد صا پیرامسٹش 


١ب‏ : کرڈ. ٢‏ ب: این غزل نیست, ٣ج‏ د: بعد از آن بگیرد۔ 


واسطة العقد / غزلیاتِ م۲۴۳ 


۶۶ 
آن که بر خیل بتان ساخت خدا پادشھش 
سسرمۂ اھصل نظر باد غضبار سپھش 
شرہسارم کە چو آمد بە سرم قاصد او 
برنیامد ز تنم جان کە فشانم یه رھش 
حسن قاصد چو به مقصودی شہ خاص بود 
کی سزد چشم گدایان کە شود جلوہەگھش 
۲ چون' رَسْد جلومكِٹانِ کوکیڈ.عحسن ایاز 
پیج اڑ دیندۂ محمود نشاید نگھش 
دیدۂ اھصل ضرض باد چو کافور سفید 
تسا تنبیٹند بےه آن خال معنیر سىیھش 
گر دلم را بشکافد چو گل آن غنچه دھان 
یابد از شوق خود آغشته بە خون ته بە تھش 
نیست جز قول زبان ھیچ گنە جامی را 
آہ اگۓ درنگارتسد کریماع گتھش 


۲۶۷ 
جان ؤ ذل پیوند کن با یار ہب ی‌مائند؟ خویش 
ھرچه غیر از"عشق او بند است بگسل بند خویش 
۵۰۰ او بےه ذات خود غعيٌ مطلق آمد لیک ھست 
: در ظهور ان غنا محتاج حاجتمند خویش 
زامصد از نظارۂ خسوبان مسرا سسوگند داد 
جلوەگر زیشان توبی چون نشکنم ' سوگند خویش 


١۔‏ ب: چو ٢‏ تم: پیوند. ٣۳‏ ب: دازہ افٹادہ. ۴. تم؛ ہشکتم, 


۲۵۵ 


۲۰۳۴۲۴ دیرانھای مہ گانه جامی 


ھیچ چیڑی نیست پیش دبدۂ عارف حجاب 


عالمی راگوش عقل و ھوش بر گفتار توست 


مھر خاموشی گشا از لعل شکرخٹد خویش 


ناصم' مشفق دھد پندم کە ترک عشق گوی ' 


رزیٰ جع ضا کھتلی سے سنتگی از پیل خویشن 
فرد شور تا ہر خوری از یار بی مانند خویش 


۴۲۶۸ 

دادی ز لطف خوی مرا با وصال خویش 
وانگے نهفتیٰ از نظر من جمال خویش 

شکر خداکە می توائی کهە یک نفٰغس 
پیوٹد خاطرم ببری از خیال خویش 

پیرون خرام مست و سر انداز "هر طرف 
سرھای سروران؟ بِنگر پایمال خویش 

دیسوانۓ توام دگرات راب سنگ زژن 
در شور کن مرا پیدفع ملال خویش 

گر باغبان ز لطف قدث یسافتی نشان 
بر جویبار دیدہ نشاندی تھال خویش 

داری دریغ تیغ خود از عاشقان: مباش 
بر تشنگان بسخیل بە آب زلال خویش 


١۔‏ الف ب ج د: ژاھد, ٣‏ ب:+کن, ۳٣ج‏ د: انداز و۔ ۴, ب: بیدلان, 


۲۴۵ 


گفتی کە چیست حال تو جامی خدای را 


بنشین دمی که یا تو کنم شرح حال خویش' 


ای دل متاع جان به لب لعل یار بخش 
آورد باد بوی بھار از چمن چو گل 
۵ وصف جمال عشق پکی و یگانگیست 
من عذر جرم عشق نمی خواھم ای ادیب 
سوزان ز خامی خودم ای عشق پخته کار 
بنمای رخ کە منتظر جان سپردنم 


۲۶۹ 


نقد خرد بە جام می خوشگوار بخئی 
اوراق علم و فضل بهە باد بھار بخٹی 
حاشاکە جا کند بە دلی ' ہا ھزار بخٹی 
جرم مرا بهە ساقی مشکین‌عذار بخش 
این خام را ز آتش خود یک شرار بخش 
جان مرا خلاصی ازین انتظار بخش 


پس مزدکار را به خداوتد کار بخش 


۰ ای کردہ ز حال من قراموش 
و کپ مرخب شینع 
ذیدم رخ تو ز دور و؟کردم 
با جان کنیم زمانه کردەست 
ھر جا که مسافریست کردہ 

۶۵ ہا بوی ٹو گردہ جات یعقوب 
کردہ به هھوای طرف بامت 


۲۷۰ 


چون جان کە کند ز تن فراموش 
کینگونە مکن ز من فراموش 
از مه خویشتن فراموش 
از سحئت کوھکن فراموش 
در کوی تو از وطن فراموش 
از یوسف و پیرھن فراموش 
مرغ چمن از چمن فراموش 


جامی سخنت شید و بر وی 


شے قاعدۂ سخن فرأموش* 


١۔‏ تم این غزل لیست, 


٣‏ ب: بدل. ۳٣۔ب‏ ج: خلاص. 


۴۔ د: ەو؛ نیست۔ ھ تم: این غزل و دو غزل بعد نیست۔ 


۲)۰ 


0) 


ہ۲۵۴۰ 


ع۲۴۶ 


بتی کە از هھمه پوشیدہ ماند لطف تنش 
شد آضریدہ ز آب زلال در عجبم 
بر اؤ غیور چنانم کە گر دلم فشرد 
دمید خط ز بنا گوش او ازان آقفت 
نە آن خط است هھماناکه عنکبوت خیال 
خیال قامت آن لالەرخ سھی سرویست 


۲۷۱ 


دیواٹھای سەگانه جامی 


نگشته محرم ا وکس برون ز پیرھنٹی 
کە چون ز جامە ترشح نمیکند بدتش 
به صبر پای بپوشم ز چشم خویشتنٹش 
نگساەدار غخدایحا حوالی ذقنش 
تسیدہ دایسرۂ مشک گٍردِ نسٹرنش 
کە چاک دل صاحبدلان بود چمتش 


گذرکن از سخن بوسهە این نه بس جامی 
که بگذرد سخنان تو بر لب و دھنش 


۲۷۲ 


بر' لب رسید جان کە به جانان فرستمشن 


شد جملە درد دل کە به درمان فرستعش 


گز تاصذی كےاقاة هنجرات فرسٹمش 


۲ 


ریزم بە جیب و دامن قاصد ز دیدہ اشک 


گوھر به جیب و لعل به دامان فرستمش 


۳ 


رانم قلم بے وصف سر زلف و خط او 
درطی نام سبل و ریحان فرستعش 


شرح جمال او ز خراسان ضرستمش 


جامیست از شراب لطافت پُْر این غزل 


تحفه به مجلس جم دوران ضرستمش 


١۔‏ الف از 


٣‏ و ٣‏ ب: این بیتھا پساپیش آمدەائد. 


در شسیوۂ جسمالنمابی کسمال یسافت 
آیسیئەسان بے یىوسف کتنعان فرستمٹی 
نی نی که من چو مورم و این نظم خشک من 
ای ملخ چه پیش سلیمان فرستمش 
این بس کے در فزونی جاہ و جصمال او 
جحامی صفت دای فضراوان ضرستمش 


حرف الصّاد 
۲۷۳ 
از یُمن عشق سور یوسف به حکم نَصَ 
شد از میان جملە سُوّر ہ٢‏ أَحْسَنَ الشصص ١‏ 
۵ رہ رؤ چان به عشقؾ کە نبود خبر تو را 
از سسسختی ص9ڑایم و آسانی رُخص 
نو خساتمی و حسصلقۂ آن سیر دوزیت 
دل فَسَں آن معازف واسرار نقش فغض 
زان نقش کی به اعظم اسمای حق رسد 
جز عارفی کە از ممه خاصان بود اخض 
این بس کە عشق من بە تو هر دم فزون شود 
لال لِی' بِخُْبٌّك لی زاد آؤ مَقٌص 
بی ذوق عشقؾ مرد' درین خاکدان بود 
کالحُوتِ٣‏ فی البَرارِی وَالطَیْرٍ فی القَقٌص 
۲۵۵۰ گفتی که چند جامی ازین گریەھای تلخ 
ارب تو وك لجع الع 


١۔‏ تم: بی۔ ٣‏ ب: مردہ۔ ٣‏ ب: کالموت: ۴ ب تم: القصص. 


۲۲۷ 


۲۴۸ دیوانھای سہ گانه جامی 


۲۷۴ 
هھست خالی ز سُبحه دست خواص ‏ ھمچو شبحہ ز گوھر اخلاص 
غسرقه درگریەازبسرای توام بہر در ضوطه می خورد ضغوٌّاص 
یمن عر سی ڑ ای ری اسکہ: ٘ رجہ سےرتی تاب از رام 
قع ات ونخواھمم از دگران آزیئ التاصٛ لابحِتٌ: القساض 
۵ چند جوبی خواص خاص از عام ضر براھسیم کی شود خوّاص' 
کرد صوفی به پاکی تجرید ریش خود را ز دست شانه خلاص 

جامی از عشق جو قہول سخن 

نه زلفظ بدیع ومعنی خاص؟ 


حرف الضاد 
۲۷۵ 

جوھر وجود عشق بود ماہقی غرض 

إِكّ فَائكمْ قَلَیْسَ لِما" فات من یعووض 
شد عمرھها که عھد وفا بستەام به عشق 

غُمری مَضیٰ و عَهُدِیَ باليشتِ مَا اثْتَقَض 

+۶ از غیر عشق غقٌّ بضر کن کە عاقیت : 

عض انامل است مکافات ترک عَضٛض 
با اھل بیت عشق و موالات رفض تیست 

ور خود برض ھست مُطوبیٰ لِمَنْ رَقض 
ز افسردگی جھل و کسل خشک ماندہەای 

جز سوز عشق نیست مداوای این مرض 


7 ج: خراص۔ ٭ ب: خواص۔ ۳ تم:‎ ١ 


واسطة العقد / غزلیات ۴۲۹ 


زاهد به زیر سایة اعمال خویش خفت 
ان ےَضْثُهُ بس۔خالصٍ مُصح فَمَاانْتَهَض 
جامی چو حمل بار محبّت بهە صدق کرد 
سھل است اگر حسودکند حمل بر غرض 


حرف الطَا 
۲۷۶ 

۵ تا کی ای خواجه مھندس سحن نقطه و خط 
در خط و کون و مکان نقطۂ عشق است فقط' 

نقطه خط گشعه و خط حرف شدہ حرف حروف 
گے بے تبدیل صورگاہ به تغییر نقط 

هر چے بر لوح شھود تو بجز نقطه اصل 
نقش بسٹ٭ست قرو شوی که سھو است و غلط 

نقطه دان نقطه نگر نقطه شو آخر که جز این 
هر چه خواھی کە کئی موجب بُعد است و سخط 

آب چون دور زژ دریاست فرات است و شط است 
چون رسد باز بە دریا نه فرات است وئەه شط 

٥۷۶‏ کساھلی کسافری و گرمرّوی شیطتت است 
روش کےعبه روان تیست بجڑ سہر وسط 

جسامی از چساہ طسبیعت بسدراآ تسا بینی 


اویکتے ےچ 7 2 > ےفت 1 ا الله ط)١‏ 


.١‏ الف: نقط., 


۲۵٣‏ دیوانھای نت گا جامی 


حرف الظّا 
۲۷۷ 
بە٭کامنفس زجامفنا'اتیابی حظ 
بہەکام عقل زملک بقانیابی حظ 
فنای عشق شو واز فنافتاشسو؟نیز 
کے بی فتای فکا ازخدا تیابی ح ظ 
ژ خویش طالب حظ شوکە گر برون از خویش 
دوکسون را طلبی ھیچ جا نیابی حظ 
۵ عبای فقر و قبای عناست "بر تو حرام 
اگ ز سر عا در قبا؟ تیابی حظ 
ببیست حرص و هوا بر دلت مجاری فیض 
ازاذڈ ز صحبت اھل صغانیابی حظ 
تو را چه سودکە گل شد به باغ نافەگشای 
چسراز روایسح ب_اد صشبا تہابی حظ 
جو حصط ال ولاازبلابود جامی 
ھمین بلای تو بس کزبلا نیابی حظ 


حرف العین 
۲۷۰۸ 
آفتابی تنسو و اضیان وجسودت مَعلّع 
پیش عارف لقبت واجب ممکن بُرقع 
۸٠۰‏ عاشقان کز تو بە خورشیدرخان خرسندتد 


١‏ ب تم: ھوا: ٢‏ د: از فنا شوی ھم. ٣‏ تم: غناست۔ ۴ ب: ز سیر فتا در فتا. 


واسطة العقد / غزلیاث ۵۱ 


عشؾ‌ورزان کە نە در عشق تو جان باختەاند 
صَععوا الع مساک4ان یمما لاَفُم 
چون نھم پای طلب در روش عقل کەه ھست 
کوتە از دامن ادراک تواآش دست طمع 
نام من عشق تو در دفتر اوباش نوشت 
وقت آن شد کە کنم طی ورق' زھد و ورغ 
اصل ھر خوشه و خرمن که بود یک دانە٭ست 
که دمیدەست ازان دانۂ اصل این مزرع 
۲۵ جسامی احسنت کز اشعار بدیع اسلوبت 
هست در عالم وحدت دری اززھر مصرع؟ 


۲۷۵ 

جبین نظم حسن رخت راست'مطلع ‏ دوابروز مطلع ضروتر دو مصرع 
چنان می درخشد ز برقع جمالت که شد رشتۂ نورھر تار بُرقع 
فتل بخیه ہر رو چو از پردەپوشی نزد شیخ ماوصلهایبر مرقع 
۰ بے میخانه گر قالبم خشت گردد روم بر سسر خم نشینتم سربٌع 
چو جععیت آباد دلھاست زلفت بہ هر حلقه جمعی نگر کردہ مجمع 

به زلف تو قطع سخن کرد جامی 

کم افتد غزل را بدین لطف مقطع 


١۔‏ ب: سخن. ٢‏ تم:؛ این غزل نیست۔ 


٣‏ ب؛: جبین تو نظم رخت راست: 


۲۵۲ ڈدیواتھای سە گائه جامی 


۸۰ 
مجلسی خواهم تھی از صلح و خالی از نزاع 
امل وحدت کردہ در وی ثقش کثٹرت' را وداع 
ساقیان از یکطرف پر ساخته جام شراب 
مطربان از یکیطرف برداشتە دور سماع 
۵.. تتگلفتاٹ راعیشّر دراحی؟ بی اتعظار 
می پرستان را مسهیّا غشسرتی یسی انقطاع 
می بود خورشید ؤ ساغر ماہ در دور فلک 
کس ندیدەست اینچنین خورشید و مه را اجتماغ 
چون نھم خورشید :نام می "که در وقت طلوع 
صد چو خورشیدش ئماید مضمحل تحت السٌعاع 
خوش سطرلابیست پیمانه کە بی وی کم گرقت 
از حصضیض خم کسی خورشید می را ارتفاع 
جامی ازفقروفنابر دوش دارد خرقەای 
کِش طسراز آستین لا یُ وہب است و لابُباغ 


۸۱ 

٥۰‏ سصحرکه صوفی صمح از نشممن ابداعغ 
فكستد بسر کمعف کسوہ ططيلسا شعاع 

صخفای کاسڈ می برفروخت بزم طرب 
نسوای نغمه نسی بسرگرفت راہ سسماع 

درآمسصلد از درم آن مے گشسادۂ و بسته 


.١‏ ب: ھستی, ٢‏ ب: دولتہ ۳ ب؛ وی 


۲۶۰۰۵ 


۲۶ 


واسطة العقد / غزلیاث ۵۳ 


چە گفت؛ گفت کزان پیش کز سعادت وصضل 
فض4لک جذدا کقحدت از نحوست اوضاع 
تسمتعی ز من ووصل من بگیرومکن 
مستعاع دولت وصسلم بَذّل' بہه ھمیچ متاع 
ز ھرچه ھست بە من صلح کن که ملک دو کون 
نسم یکند بر صساحبدلان کرای نسزاع 
دربن مسصعارۂ وحشت ملمم تو رامونس 
ڈریٹن سرای مَفنرژت مم کو را نْفاع؟ 
ھنوز داشت سخن دز دھان؟کە پر سر پای 
نشست ؤ خاست کە تخفیف کردنیست صداع 
ژدم ب ےه ذدامسن او دست بس ےعلۓ گےتا 
سغفربے خیربلادوگذربه فخر بقاع 
ب-۔قاعٌ من لسعلاقيه مُمجّتی قللاع* 
سسلامٌ مَےن لجا الخسلق بسالدعاء إِلَيه 
صلی نسےازله ک_لما ٥غا‏ من داع 


١‏ ب: وصل مرا۔ ٣‏ ب؛: انفاع. ٣‏ ب؛ میان. ۴ ب: خواسٹن۔ 
۵ ب؛ این بیت ٹنیسٹ؛ الف: تلقاع؛ تم: لمتاع. ۶ ب: خواجگان, 


۲۴ دیوانھای سە گائہ جامی 


حرف الغین 
2 
مرا دلیست ز تن ضافل و ز جان فارغ 
به یاد تو' ز جھان و جھانیان فارغ 
بود یقین وگمان در شھود عشق حجاب 
خوشا دلی ز یقین خالی از گمان فارغ 
۵ "' ھنڑھی ز مکان و زمان و بس عجب است 
کە نی مکان ز تو خالیست نی زمان فارغ 
مگو چه سود ز سودای من کە من ھستم" 
درین معامله از سسود و از زیيىان فارغ 
مرا بە تیغ سیاست بکش کهە کشتة عشق 
بود ز آرزوی صضمر جچاودان فارغ 
زبان بە نام تو مشغول و دل بە یاد تو خوش 
نه دل ٹھیست مرا از تو ئی زبان فارغ 
دہد فراغ ز دستان عقل قَصۂ عشق 
مباش جامی ازین طرفه داستان فارغ 


۳" 
۰ گرچهھ سوزد دل' پروانہ ز سودای چراغ نکند پیش مه روی تو پروای چراغ 
زبر پاتار؟سر زلف سیا تو کند ‏ روشن این نکتە کە تاربک بود پای چراغ 
آرزومند رخ خوب تو در دور* فراق شب نشیٹنیست به دل داغ تمنّای چراغ 
می برد کاکل مشکین تو رابادز جاٰ ‏ دودراکی بود آرام بە بالاٰ چراغ 
آتش شوق تو در جان چراغ افتادەست ‏ پردہ از عارض اگر وا نکتی وایٴ چراغ 


١‏ ب: او ٢‏ ب:که می بینم. ٣‏ ب: سوز دل۔ ۴ ب: تاز 


ھ ب ج د تم؛ رؤز ۶ ب: واکنی ای وای, 


واسظة العقد / غزلیات ۲۵ 


۵ شمع رخسار ٹو بس انجمن عالم را گو بپوشید رخ انجمنآرای چسراغ 
پرتو روی تو را تاب تیارد خورشید ناید از دیسدۂ شبکور تماشای چراغ 

جای کن دیدۂ جامی چو شوی بزم فروز 

کە مناسب نفتد ' روی زمین جای چراغ 


۸۶۴ 
بے سساعد تا ناد آن سسیمبر داغ 
دلی دارم ز دسسعش داغ سر داغ 
بے تن تا دیدەام کو داغھا سوخت 
ود صٰد داغ بر جاتم ز هر داغ 
۰( .نپ داغ خسویش سسوزد دیگران زا 
نےباشد عاشقان را زین بسعر داغ 
ز داغ" شسوق و سسوز فسرقت اوست 
اگے زخم است بر جانم وگر داغ 
سسرااز داغ او روی بھی نسیست 
ژ بس دارم بِ۔۔۔۔-ه روی یک۔۹۔لگر داغ 
ز داغش بسر دلم دیسرینه ریش4یست 
کے نبود سسودمند آن را مگر داغ 
چو جامی داغی از وی "بر جگر خواست؟ 
بے بیداغی*٭“نھادش بر جگر داغٴ 


١۔‏ ب: کە نیفتد بهمه. ‌ الف ب چ د: زڑ تیغ۔ ٣‏ ب؛ ھرکه داغی. ۴ ب: خاست: 


ھ ب؛: ز بیداغی, ۶ تم: این غزّل نیست: 


0 دیواتھای ته گائہ جاعی 


خرف القاء 
۵ 

۵ ند سوال ای پسر کە چیست تضصؤف معلیه گی خكغاطظ 8د ظار علق 
دور یٍه از ھر چه ٹیست پای تمتّا بازکش از هر چە ھست دست تصرّف 
طعنة پاکان مرن کە روی خود آلود ھر کە فکند از زمین به روی فلک ٹف 
ٹنسور مصصحقّق فروگرفت جھان را ضشمع مقلّد فرونشست بە یک بُف 

ھرکە درین جلوەگاہ گردد و بیتی ‏ سوزدش آخر جگر بە داغ تأشف 
۰ دیدہ و دیدار فی الحقیقه یکی بود چشم زلیخا چو دید طلعت یوسف 

مھبط عرفان نگشته جان تو جامی 


درس عوارف چە سود و بحث تعرّف 


۲۶۶ 

آن تھیدست چە خوش گفت می لعل به کف 
کە خوش آن کس کە بە می حاصل خود کرد تلف 

صرف کن در رہ می هر چه بە دست است تو را 
کەنوای طصرب از دست تھی دارد دف 

صف کشیدند به میخانه مه خُمشکنان 
صفدری کو کە بهە همّت بدراند این صف 

۵ زخغخم پسےکان سو را بے دگسری نہسندم 
ھرکجا تیر ڑنی سینه من باد مدف 

رف اذہحی؛آل عشق پبید عے کیم تسد 
صاشق او را نےبود بر دگران ھمیچ شرف 


.١‏ ب؛: این غرّل نیست۔ 


۲۴۴۵۰ 


۲۶۵۵ 


جامی از شعر' مکن بس کە دهد آخر کار 
زادۂ طسبع تسو خساصیت فسرژزتد خلف 
ترہیٹ گر چے در اوّل ز صدف یافت گھر 
جز طفیل گھر آخر که برد نام صدف 


۲۷ 

بے از کدورت زمد ربىاشت بادۂ صاف 
۱ بیار بادہ که بالای طاعت است انصاف 

کجاست خانۂ آن ماہ خانگی کے کنیم 
ز شوق صاحب خانە بهە گرد خانه طواف 

غسلام ہیر سغائم کە لطف مشسرب,او 
بھ ڑھد و توبه ز می خوردئم نداشت معاف 

چە سوذ از انکە بە تقلید خواجه موی سترد 
چسو در دقایق,ٹجرید ٹیست موی شکاف؟ 

حر ہے اقسحی شحاعیٰ قرو کی آید 
ولی ز خدمت رندان ندارم استنکاف 

رہ دق ستحة تلاث آر مضزف آئ مرف 
کە پیش اھل صفا نیست خوش تصوّف ولاف 

چو خاک پای خودم خواندہای ز رفعت قدر 
به خاک پات کە مسسنظھرم بدین الطاف 

مزاست وزقف غمّث جان و دل بحعذفالل 
کے صدر شاہ ندارد وقوف ازین اوقاف 


١۔‏ د: عشق۔ ٢‏ الف: موشکاف. 


۲۵۷ 


۲۸ دیواٹھای سەگانہ جامی 


به صدر مصطبه این بس سعادت جامی 


۸۸ 
ڑھصی دھان تو کام شکرلبان شگرف 
شکار چشم تو حوران ١‏ قاصراتٌ الطرٛف 
دو جوی خون ز دو چشمم بهھ صفحة رخ زرد 
چو جدولیست مشتّیٰ کشیدہ از شنجرف'! 
۶۰ مگوی لا چو ز لعل لب تو خواھم کام 
ک٭ میکند ژ دلم نفی جٹس صبر این حرف 
شیرد صرفه ز تصریف دھر جز پیری 
که کرد نقد جوانی بە عشق خوبان صرف 
چەسان بریم ز دربای عشق رو بهە کنار 
نھنگ حادثه کشتی شکاف و دریا ژرف 
بھار عمر مراگر نه دی رسید از پہی 
چرا نٹست بە فرقم بیاض شیب چو برف 
ژ جام حسن تو جامی کشیدہ بادۂ عشق 
بل کودت مرف هد نظافع رت 


حرف القاف 
۲۳۸۵/۷۹ 
۵ میل شکل ابرویت دارم درین فیروزہ طاق 
با قد خمگشتە طاقم زیر این ٹیلی رواق 


.١‏ ب: شنگرف۔. 


ھرقدح کز ساقی دورم رسد دور از لبت 
گر چهە شهد تاب باشد زھرم آید در مذاق 
بسرقی از سرمنزل لیلی درخشیدن گرفت 
بر دل بیچارہ مجنون تازہ شد داغ فراق 
ہا تو دارم سرٌ دل چون شیشۂ می در میان 
گو مزن هر سفله چون خم سنگم از طعن' نفاق 
سررو قذّت ذر میانٔ جانٰ درآمد ور ته یود 
چشےم و ابروی تو را در بردن آن الّغاق 
.مود جاثم ہو رام ‌الڑ اکر وم قیالْغل 
خضر بامن هھمسٹفر گردہ مسیحا ھهمو؛ثاق 
چد داغ دوری وانسدوہ مھجوری کشم 
ما اُقایٍی ینک لائُخصیٰ الیٰ یَوم اقَلاق 
جامی از ملک عراسان با عرش الماغ نطری ً 
این غزل راکن روان مشحون به شرح اشتیاق 
تا طفیل لحن او سازد سرود بزم خویش 
خسرو تبریں شاہ فارس؛ سسلطان عسراق 


۲۰ 
چون جمال خود ھم اندر خود تماشا کرد عشق 
رفت و نام عاشق و معشوق پیدا کرد عشق 
۵ پود غاشیق باظن و ممشوق اھر شند بنه عکئی 
سر باطن را چو در ظاھر ھویدا کرد عشق 


١‏ ب: طعنم از سنگہ. ٢‏ ب؛ یا۔ 


۲۸۰ 


۲۵۵ 


خود بە خود می دید خود را بھر تکمیل ظھور 

بر من و تو جلوہ در مرآت اشیا کرد عشق 
چون ز ایا ھر یکی مرآت اسم' دیگر است 

زان سای جر 3 ضا کش أََتا ك وف عشضی 
چون از اسما حسب الاإمکان حظ خود' برداشتم 

روی ستہر ماز اسما در سماکردعتق 
خواست تا بیند بە چشم ما جمال خویش را 

لاجےرم جا در سواددیدۂ مساکرد عشق 

تا ئبیند در همه کون رو مکان جز نور او 


چشم جامی را بە تور خویش بینا کرد عشق 


اخ 
بسیا ای آرزوی جسان صاشق. ‏ ذوای درد ب۔۔ےیدرمان صاشق 
گسرام الکاتبین نخنوشته حصرفی ‏ بجزعشق تو در دیوان عاشق 
گر فسر دا ئته دیندار تک و بناشند شود بساغ جھان زندان عاشق 
ھزاران نوح را کردەست غرقه بے گرداب فعا طوفان عاشی 
بے کنج فقروکوی نامرادی اگریک شب شوی مھمان عاشق 
کہاب اڑ دل شراب از دیدہ بینی مسھیّا ساخته بر خوان عاشق 
بجز خون جگر ھهھرگز مرادی مٌُسمت ئھاد دز داسان ضاشلق 
بےه خاگ کۓتگان آن ٹیست لاله عسسلم زد آتش پنھان صاشق 

ببین نظم خوش جامی کە نشکفت 

چنین گل ھرگز از بستان عاشق 


اي می ٢‏ ب: الامکان خرذ, 


واسطة العقد / غزلیات ۲۶۱ 


۲۲ 
۵۹۰ هر خوزان آیدم از رنگ رزان بوی فراق 
زرد شد رویم ازین غم کە سیه روی فراق 
نیست چون وصل تو خالی ز ملاقات رقیب 
میکشم رخت اقامت به سر کوی فراق 
بھر سخنجیدن صبر دل محروم ز وصل 
کوہ اندود بود ستگ' ترازوی فراق 
داغها بر دُل من روژاوضال؟ آتٹبھاسٹتِ 
کے بجا ماندہ پس از کوچ ز اُردوی فراق 
باتو چون در حرم وصل نیّٔم ھمزائو 
از تو مسحروم نشستم پس زائوی فراق 
۵ ھهست میل دلم آنذسوی کە میل دل توست 
گرچھ ہاشد به مٹل میل دلت سوی فراق 
جامی آن پەکە تھی تن یه ضعیفی جو تماند 
پےعجۂ صبر تو را طاقت بازوی فراق 


رک لعاف 
۳ 
ای در سماع عشق تو تسبیح خوانَ ملک 
در رقص بر ترانۂ تسبیحشان فلک 
از عرش تا بە فرش خروش است و غلغله 
کا الے مھ والہےزامة و الک رفا لگ 


.١‏ ب؛ سنگ و۔ ٢‏ ب ج: فراق. 


۲۶۲۲ دیوانھای سەگانه جامی 


آلاف کر دەاند الف وحدت تو را 
آحاد ممکنات کە صفرند یک به یک 
۰ باقی تماند جز الف وحدت تو ھیچ 
از لوح اعستبار چو گشند جمله حک 
بیٹی بە ماکە چشم جھانیم روی خویش 
وان چشم را بغیر تو کس نیست مردمک' 
زاهد به کنج صومعه مشغول درد خویش 
غوغای عاشقان ز سہماک است تا سہمک 
خَاشاگه نے کوافجلوۃ معن شاعد تقیخ 
ص9یقل نک8ردہ آیۓە دل ڑ زنگ شک 
دل بربلابعهە چوکئی دعوي ولا 
کو بلاست تقد ولای تو را سحک 
۷۸۰۵ جامی ز عشق گوی کە بی شور عشق شعر 
در کام ال ذوق طعامیست بی نمک 


۲۴ 
در نعت بقا نیست کسی با تو مشارک 
وجه تو بود باقی و باقی هھمه مالک 
ھر جازدہ زاسماء تو آدم دم إنبا' 
از ظلمت زلفت نتوان برد برون راہ 
گر نور جمالت نشود رھبر سالک 


.١‏ ب تم: این ڈو مصرغع افتادہ است٠‏ ۲, ب: ابناى, 


واسطة العقد / غزلیات ۲۶۳ 


در سلک مساکین تو سکَان صوامع 
وز' خیل ممالیک تو شاھان ممالک 
۰٠ز‏ عابدز تو محجوب بە تکمیل عبادات ' 
حاجی ز تو محروم به تحقیق مناسک 
معراج ملائک نبود کار اُوللٹُک 
رعنای مجالس نبود مرد معارک 
گفتی بدرآی از همه تا باتو درایم 
فسالقلہُ فِداة لک وَالژٌرعٌ گذلک 
جامی بە غم عشق تو ا فضل تو افتاد 
مُزلای کےا کٹ تَفَقللتث فَبازک 


۲۵ 


۵ سراست از تب؟عشق تو جان آتشناک 
عیب لت طیئ[اوالا یت سوا 
چجیەاشتود ضر شازا رایت ت٠‏ 
چو حرس اه ور الزخغات اوامصراگ 
کجا بە وادی وحدت رسد به تعلیتی 
که بسته است٭بر آن ا دوال شرک شراک 
به پاکدامنی تو به پاکچشمی من 
کە کردەام دل و جان را"ز میل غیر تو پاک 


١۔‏ ب تم: در ۴ ب: عبادت., ٣‏ د؛ غم. ۴ ب: حبیب: 


ھ ب: بستەائد۔ ۶ر ب: پاکی چشمم. ۷ ب: زدل . جان. 


۶۴ دیراتھای ہے گانہ جامی 


مرا بس آنکە شوم کشته در شکارگھت 
مباد از سرم آلاہشی بر آن فتراک 
۰ تتم قتادہ بە رہ لاغر استخوانی بود 
کِش ا زکرم سگ کوی تو برگرفت ز خاک 
بە عجز معترف آ جامی از حقیقت عشق 
کے ھست عجز ز ادراک غایت ادراک 


۶ 

بیاایزسرتاقدم جانپاک ‏ زھرتن خطاب تو رُوجی فِداک 
ز دست توام ھرچه آید خوش است ‏ چم آب حیات و چە زھر ملاک 
یه خاک درت سجدہ می خواستم ولی بسردم ایسن آرزو را به خاک 
١َ‏ مراتاخیالاتو شد مرغ دام قسفسروار دارم دل چ۔۹4اکیچاک 
بے بسزم خربىٛاتیان ضمت اگر ٹیسبت قندیل روشن چه باک 
ھمین بس کهە پیر مغان برفروخت ‏ بے جام می این تیرہ دیر مغاک 

بے راہ تو جامی نھادەست سر 

دل دردسعد' و' رخ گر دناک؟ 


۲۹۷ 
ای خط و لب تو را بەھم نزدیک خضر و آب بقا بەھم تزدیک 
۳۰ بر سر کوی تو ز خواری؟عشق پ49ادشاہ وگدا یےەھم نزدیک 
کن وفاوعدۂ جغاکے بود این جفا و وفا بەھم تنزدیک 
باتو ھمسایگی چە سود کند دل ز ھم دور جا بەھم نزدیک 
حال چشمم ز ابر پرس کە ھست هر دو را ماجرا بەھم نزدیک 
١۔‏ ب: دردثٹاک, ۴ ذ: دردمندی, ٣۳‏ تم: ایٹ غزل و غڑل بعد نیست, 


۴ ج: بخواری. 


واسطة العقد / غزلیات ۲۶۵ 


شد تدم چون زرہ ز بس که رسید از تو تیر جفا بەھم ئزدیک' 

۲۷۰۷۳۵ ھوسی ذاناز سد امکان دور دیگران دور و ما بەھم نزدیک 
جامی و فکر وصلت آری ھست 
غشق و ماخولیا بەھم نزدیک 


۹۹۰۸ 
محتسب در دست سنگ انداخت در خمخانه چنگ 
واى رندان گر درآید پای خم می بە سنگ 
مجلس مستان بھارستان عیش و عشرت است 
گل در او رخس۹ار ساقی: لاله جام لالەرنگ 
قاصد وقت خوشم در میکدہ مطرب کجاست ۱ 
تا دهلد در پسایٰ خم دامان مقصودم بهە چنگ 
عو صوفیّم آندم کە گردد وقت من خوش در سماع 
چاک رسوایسی زئم "در خرقۂ ناموس و ننگ 
در رخت از خط زنگاری صسفاق دیگر است 
گسر چہے آرد بی صفاپی در رخ آیسینه زنگ 
آن که چترش پر مرغان مرکبش باد صباست 
چسون رود در ریگ آتشس۹بار؟ بسا او سور لنگ 
بد نیلوفری بسااین‌ھمهہ شمع و راغ 
بی تو جامی را نماید کلبه تاریک و ٹنگ 


,١‏ ب: این بیٹت نیست: ۲ ب:گتم۔ ٣‏ ب: صفایی. 
۴ ب: آتشپارہ 


۶۶" دبواتھای:سە گانہ جامی 


حرف اللام 
۲۹ 
قَذ راقتی جال یا رات التَجّل 
انل يك محبّك بالقب'فَذ نَژّل 
۵ وغنت ٹو:چوٹاکر کھ ور آبینڈ رت ۲ 
حُسنیست لا یزال و جمالیست لم یزل 
گفتی بە دل نشان بَدَلِ من کسی دگر 
بتشین بە دل کە نیست تو را دیگری بُدّل 
ساقی ما تو شو کە ز دست تو میدھد 
خشاصیّت حیات ابد شربت اجل 
حناشاکە,در اساس وفایم فتد خلل 
تا غادیست لطف تو ہا ماگ یی کند 
۷۵ جامی بە پای خم چو فتادی ز جا مَجُنب 


دیگر کە این کَسّل بود اَحْلیٰ مِنّ الْعَسّل 


۰ 
حادی عشق اگر راز تو گوید به جبل 
باشد از نقص جبل گر نکٹد رقص جمل 
ھر که از ذکر جمالت چو جمل رقص نکرذ 
مَےیھش تسام کالانعام کزان هست آضَل 


4 ب: فی القلب۔ 


وؤاسطة العقد / غزلیات 


۲۷/۶۰ 


۲/۵ 


١‏ ب: هستی., 


کی کند روی چو زاهد تُرُش از تلخی عیش 


۲۶۷ 


مردعارف کەبود غرقةه دریای عسل 


چو دھی وعدہ بە تاکید و قسم حاجت نیست 


کاٹ ايغان بود از لصل لیبت لََیّت و لعل 
۵ لذّت گغفۂ س4جنون نشسناسد ھسرگز 


ھر کەه در عشق غزالان تسرودەست غزل 


که ذرین مسٹله ذوقی ندھد بحث و جدل 


ساقیا خیز کز محوّل حال 
روزہ خوامد حجاب ماگشتن 
چون رسد دور خی جنفائٹ کن 
کے ساب تل شےعائم 
مستی' حال من شود که برد 
مطربا عود خوشنوا طفلیست 
تا درآیسد بهە ناله طغل آسا 
ناله او مرا به کشور جان؟ 
درھوای‌فضای فغرروفنا 
بھ مقامی رسم کە چون جامی 


۲. د: دل. 


روز عششرت نھاد رو به زوال 
از شراب حرام و نقل حلال 
آنچنان کاسەھای مالامال 
مست طافع بے غرَه شوال 
ذکر ماضی ؤوفکر استقبال 
جا دِھش در کنار چون اطفال 
گوش او را به دست لطف بمال 
برداز تنگنای حسِّ و خیال 
طایر ھَحّتم زندپروبال 
ماف ار سےعجئ اَثْال 


در من آوردہ روی خود گویند 
مقر 5ال نکعالق! 


مرا تاکی جگرخون داری ای دل سرشکم را جگرگوت داری ای دل 
۹٣۰‏ شدی همدم درون دیدہ با اشک ھمعانا عزم بیروت داری ای دل 

مرا سرگختە داری گرد عالم ٹو ھم آبیین گردون داری ای دل 

بے لیلی زلف ماھی فیل کردی ‏ قدم در راہ مجنون داری ای دل 

ژ اسرار محبّتشد جھانپر چ گوهرھای مکنوت داری ای دل 

بە افسوت رام کردی صد پری را به زیر لب چە افسون داری ای دل 
۲۷۵ ز چند و چون گذشت اتدوہ جامی 


ز حال او خبر چون دازی ای دل 


٣٣ 

دارد نأ سسرو گل اندام معنبر کاکل 
ھرچه دارند بٹان یکسر و بر سر کاکل 

ضرق کردن نتوان سرو سھی راز قدش 
گر به فرقش ببود از غاليیه تر کاکل 

بی گر کاکل او صد گرھم بر دل زد 
رای من گر زند از ناز گرہ بر کاکل 

ھیچ دل نیست که ہر کاکل اؤ فتنه نشد 
هر دم آرد بە سرش فتنۂ دیگر کاکل 


١‏ تم: این غزل و دو غزل بعد ٹیستہ 


واسطة العقد / غزلیات ۲۶۹ 


۲/۸۳۰ چون پی دلہسری آنّ سروکٹد 'قَدٌ بلند 
با قدش ھست درین شیوہ برابر کاکل 
دیدہ چون بندم ازان شوخ کہ او را بینم 
پای تا سر ھمه خوش وز ھمه خوشتر کاکل 
بست در ش۸انه او رشتۂ جان را جہامی 
بوکه با شانه بەھم جاکندش درکاکل 


حرف المیم 


۳۴ 


تحدارم کسخان جسز دور دمادم 


کلڑان ٠‏ ذہ عیان اسرار مبھم 


شدم درگوشۂ میخانه محرم 
ندارم کسام جنز جام لبالب 


.ە70 


7 2 
ازان می پور اذھم' جرعەای خورد 
مپرس از من کهە چونی درغم عشق 
دو عالم گر ز دستم رفت غم نیست 
تن عالم بهە آدم زندہ شد لیک 


دھد جتان را ئٹسان از ما تَقَدُم 
تجلی گرد بر وی نوز اعظم 
کە من ھستم بدین غم شاد و خرّم 
مباد این غم ز جانم ذرٌەای کم 
بدین غم زندہ باشد جان آدم 


درین غم گم شدی جامی و رستی 
1 : سوہ عَابَة الغفایاتت فالژٌم' 


۴ڑ 
چجسون ز ضیض رش4حات نم باران قدم 
سربرافراخت نی از خاک ٹیستان عدم 


٣‏ ب؛: فلزم, 


١‏ ب: آدم. 


۷۰ دیرانھای سه گانہ جامی 


کرد در خود تظری دید قبابی ز قخصب 
تسنگ بسر قامت او دوخته خیٌاط کرم ' 

لیک دانست کە٭ہاپای فرو رفعه بےه گل 
ھست در زیر قیاصد گرہ و بند بەھم 

۵ گقفت پارب پگٹلا این گسرہ و بعد وبدہ 
دست لطغی کے برآرم ز گل و آب قدم 

نایی‌اش کد قبا از بدن وپای زگل 
گسرہ و بسند گشسادش ز دل و جسان دژم 

لب تھادش بە لب و چون ز خودش' یافت تھی 
دروج-.۔(۹ود تھی از خودشدہ ار زد دم 

از دم خسویش روان در تن او ساخت عیان 
ھمرچے دزپردہ نھان داشت ز الحان و نغم 

نی ازان بانگ و ندا گفت نہباشد دم من 
ہےے 'رف ؟ ےجر ا لے حر اج اس 

٠‏ بلکه من اوبم واو من به مثل گرچهە کشد 
سے‌عی بر رخ ایسمان من از کفر رقم 

جامی اسرار مکن فاش کە در مذھب قوم 
نے ز.۔٘ان سصحرم این راز نماید ته قلم 

سے دانند کز افشای چنین معنی رفت 
صاحب قول ‏ آنا اَی بے سر دار ستم 


۳۶ 
ئا الکاقی او ڑ کات المُسدام چد داری دورم از سی تسلحکام 


۲۸۵:۰۵ 


0۷۱۷۹۰ 


۲۸,230 


واسطة العقد / غزلیات 


۲۷۹ 


پیش زاھسد می حرام آسد ولی 
فیض می عام است خاص و عام را 
بادەام عشق است و جامم روی یار 
جام راازوی رسد ھردممدد 
بلکكه جام ومی بود اینجا یکی 
چون شناسم جام را از می کہ ھست 
رنگ و بوی جام می ناخوردہ مَی 
این غزل جامی ازان می رشحەایست 
باشم مَئ يَخییٰ ہے روخ الکرم 


نزد عاشق ترک می باشد حرام 
چیست حرمان خاص من زین فیض عام 
وہ چه بادەست این کە می نوشم ز جام' 
زان نگسردد دور آن همرگز کقكمام 
کس نداند کین کدام است آن کدام 
جام چون می مشکبوی و لعل فام 
مسے رھائد مسرد را از نسنگ و نام 
چون رحیقش ' ساز مسْکِۂ الختام 
بساشم من يَقویٰ ہے ریخ الکرام 


می نگنجد وصف او در صوت و حرف 


۳۰۲۷۰ 


صبح است و از خمار شہم ماندہ تلخکام ۱ 
صات لصٌبوٌخ . كحَا اللے با غلام 


در بزم تو بە دور پیاپی چە حاجت است 


یک جام نیمخورد تو باشد مرا تمام 


خام است هر کە پخت خیال وجود غیر 


از مھرہ کرد دانه و از رشته ساخت دام 


مشھور شھر شد بے کمال ورع ولی 
آن راک رد خاص چە سود از قبول عام 


.١‏ ب: مدام, ٢‏ ی: رٹیش, 


۲۷۲ دیواتھای سەگائه جامی 


شیخی چو جام نیست مریدان عشق را 
خوش آنکهە داد دسٹ ارادت بە شیخ جام 
۸۳۰ جامی ز شیخ جام طلب کن دوام فیض 
کز فیض اوست عشرت مَیخوارگان مدام 


۳۸ 
بر اوج حسن روی تو ماهی بود تمام 
سافیّت (صکمال تو اینست' واللام 
سستععغرق مشساھدۂ آن دورخ شسدم 
زان فارغم که ماہ کدام است و خور کدام 
زلفنت چو سایە از سر سروت فتد به خاک 
شیخان نارسیدہ چے دائید قدر عشق 
کم جوی طعم پختگی از میوەھای خام 
(۵٥ء۲۳۷۳۷‏ از زرق و حیلە دام بے هر سو نھادەاند 
تسا آورنسد مسرغ دل جساھلی بے دام 
در تکنگنای. صورت تقلید مائدہ است٢‏ 
زاہد ہی .4حافظت اعسعتقاد صام 
جامی کە پی بە مشرب تحقیق بردہ است 
رضم عسوام را به کف خود نھادہ؟ جام 


۹ 
بنشین ذمی کە پیش رخت زاربی ػتم بساطوۂٴتو شرح گرفتاربی کٹم 


١‏ بہ؛ تر لٹیست۔ ٢‏ پ+ سرو ٣۳‏ ب د؛ مائدەائد, ۴,. ب: تھاد, 


ھ۵ ب: ردیف غزل ھمه جاەکنیم؛ آمدہ. 


واسطۃ العقد / غزلیات 


۲۸۳۰ دارم خوای قد تو بر یاد قد توؤست 
کا دیدہەام کەه پرسٹں بیمار میکنی 
ارزد هزار ناف چین'تار زلف تو 
مان باقئند ار ى را میمبر یکانشنق 


۲۰۷۰۳ 


از نور طلعت تو صفا کاربی کنم 
گر سرو را بە باغ ھواداریی کتم 
هر دم ز تو' بھانۂ بیماربی کتم 
آن دستگاہ کو کە خریداربی کنم 
هر چند صبر بر ھمه دشواریی کنم 


من جامیم به نادرہ گفتن مثل دمی 
شو مستمع کە تادرہ گفتاربی کنم٣‏ 


۵ ہن آن نیّم که پی حفظ اعتقاد عوام 
کشے عغنان ارادت ز نسقل بادہ و جام 
ذرآی صساقی ؤ در ساغربلوریاارنو؟ 
کے آپ اتا مساق رضح کس الاغام 
ازان شراب کە چون از خودت خلاص دھد ٘ 


نه اسم و رسم گذارد تو را ئە ننگ و نه نام 


ازان شراب کەه چون جرعەای ز ساغراو 
رسد به خاک دمد روح در رمیم عظام 


ازان شراب کهە چون مطلقت کند برھمی 


ز قصسید بلگی آفریدۂ اوغٴام 


۸۲۰_-_ زوھم روی بگردان کە در شریعت عشق 
یکكیست عابد اومام و عابد اصنام 


به سرّاین سخن آن زندہ پی برد جامی 
کے ھم٭ز کفر مبڑا بود هھم از اسلام 


١۔‏ ب؛ روم! د: بتو, ٢‏ پا اآرزد ھزار چین یکی اڑہ 


۴ ب: زن٠‏ ھ الف: این کلمه نیست. 


٣‏ تم: این غزل نیست. 


۲۷۴ 


آصٌ عسلیٰ بسالیاتِ الغٍیام 
کھن خیمە‌ھابی کزین پیش داشٹ 
دربسغا کے از دور گردون فتاد 


دیواٹھای سەگائه جامی 


وََبُکٍےی عَلهيھا ٹکاء القَمام' 
در آن مسلقی و أل لیا مقام 


۵ ت پیداست زان خیمەھا جز نشان ته باقیست از خیمگی غیر نام 
سٹرتھای ان خیمەھا زیر خاک ژھم ربیخته چون رمیم عظام 
ذ ايل إِے ب۔اد آإتےافان گسستعە ز ھم چون عھود لِئثام 
در آراٹگ۔..ےساہ غسزالان شسوخ چسراکردہ گوران ناگشتہ رام 
قدمگاہ کبک خرامان شدەست گسذرگاہ زاغسان ذ.۔اخوشخرام 
٠۰‏ چو ٹی صبح تی شام یابد خبر ازانذ رفتگان لاجرم صبح و شام 
کند جامی از جان و دل سویشان 
مسزاران تتحیّت روان والسملام 
۲ 
کے گوید سلام من مُستھام بة جانان کە گردەست در جان مقام 
در او بس کە گم کردەام خویش را نمی دائم او کیست یا من کدام 
ھمە اوست من در میان کیستم نماندەست ہا من ز من غیر نام 
۵ اگر من به حرمت سلامش کنم فْسمِْهُ عَلييه يک وه السمُسلام 


وگر او ب رحمت خطاہم کند 
بتان چان پا کتدِ ر ساری در آنْ 


فسسمنة ال يَخُودُ الکسلام٢‏ 
ےھ مان ازل ھمچو بہادہ مدام 


ز جامی چھ عیب ار خورد جام را 


چو در مشربش عین بادەست جام 


١۔‏ ج: این غزل نیست: ٣‏ الف د: سلکی. ٣‏ ج: یعوالکلام. 


واسطة العقد / غزلیات ۲۵ 


۳۳ 
بی تو دارم ز جدا مردن بیم روی بنماکە کتم جان تسلیم' 


۲۸۶۰ شد دو نیم از تو دل خسعە چرا اززمن خسعه دلی بَر یک نیم 


۲۵ 


۲۸۷۰ 


دارم ای اختعر فرخدہ ز تو رخ پر از جدول خون چون تقویم 
وت نرلالاتر رق پائزٹہ نتلار مل ترکرش نلم 
می شود گرد میانت حلقه کمرت تٹنگتر از حلقه میم 
کی رسد پیش تو غمنامه ما قاصد ار مرغ شود پیک نسیم 
جامی از ریگ حرم بہار سفر 
بست و پر خاک درت گشت مقیم 


۰۴۴ 

ب٭ چشم تو زیتسان که صیدی؟حقیرم 
کی از ضغسمزہ سساڑی مشٗرّف بے تیرم 

چصویبر من کشی تیر ترسم کهە تیرت 
بے من نارسیدہ ز شسادی ببسمیرم 

بسرآوردہ دست ٹسسیازم کے شاید 
ملین دست دا۸.-.(۸ان وصسل تر ژگیرغ 

بےە٭مهرتوجبعمبەگردتوگردم 
دریسن شسیوہ ایسن کھنە چرخ است پیرع 

ہی مرغ وصل تو >-+4+4اشد صفیری 
چسو شبھای ھ...جران بسرآیسد نسفیرم 

بے چشم ترخم به من بین ئه آخر 
بے شھرت غسریبم مصسذامت اسسیرم 


١۔‏ تم: این غزل و پنچ غزل بعد نیست. ٢۔‏ ب ذ: صیفہ 


۶ دیوانھای سەگانه جامی 


چە حاجت بە مطرب چو خوش ساخت جامی 


۱۵( 
وہ کے از پای درافکتد غم آن پسرم 
چه بلا بود کە پیرانەسر آمد به سرم 
عشق و پیری تسزد کن مدد ای بخت سیاہ 
تا بے دود جگر از موی سفیدی ببرم 
۵ غم ان تازہ جوان از غم پیریم رھاند 
با غم او چو جوانم غم پیری چە خورم 
گرچه آز سیر مه و سال مرا عمر گػگذشث 
آسد از دولت او نسوبت عسمر دگرم 
پشعم از محنث ایيٌّام خمیدەست ولی 
در رہ عشق و وفا از ھمه کس راسٹترم 
پر برآمد دلم از خون جگر غنچه صفت 
خائ آن-ڈارد اگر نب راغ شود امہ درم 
گفتمش زود ز جامی مگذر گفت کە من 
عمر اؤیم چهە عجب زانکه روان میگذرم 


۶ 
٠۰‏ بە خاک درت ریخت اشک امشبم بسرآمد به اوج شرف کوکبم 
بے پابوس نو تاگشادم دھان ‏ فراھم نیاید ز شادی لبم 
مجو بیشں تیض مرا ای ظہیب کكه جستەست از شعلەھای تبم 
زچَه می ‌رسد تشته را آب ومن چین تشەلب زان چے غبغیم 
ز غم میدھم جان ولی می دمد خسس۹یال لبت روح در قسالبم 


واسطة العقد / غزلیات ۲۷۷ 


۸۸ء۲ من و درس عشقت که تلقین نکرد معلم جسز این حرف در مکتبم 
کشم یارب از دست بیداد عجر 
بد داد جامی دھمدپاریم 


۲۱۷ 
دادِیٔم دست چو دیدی به رہ خود پسٹتم 
تسا نسیفکندیّم از پسا نگرفتی دستم! 
گرچه شد سودہ مرا پای بهە راہ طلبت 
کردم از تازک سر پای وزپاننٹستم 
یک سر ناختم از سینه تتماندەست ذرست 


بس کە از دست غمت سینە بە نتاخن خستم 
٠۰‏ عھستیّٔم شد ھمه در راہ تمّای تو نیست 
ٹیستم جزڑ بے تمتّای تو هر جا ھستم 
ذاشت در تسفرقه غٌَجھایٰ پراکتل4ؤسرأ 
بر تو عاشق شدم واز ھمه غمھارستم 
ھر زمان در صفت خُسن تو ھمچون' جامی 
بر سر لوح سخن نقش دگر می بستم 
چون رخ خوبِ تو دیدم ز هحمه شرمتدہ 
پارہ کردم ورق خویش و قلم بشکستم 
۰۸" 


چوڈ تاب نیاری کە به تو دیدہ فروزم 
آن بے کے به مژگان ز رخت دیدہ بدوزم 


١۔‏ ب: این غزل ئیست, ٢‏ ج: ھمچو۔ 


۲۷۸ ذیوانھای سہ گانہ جاعی 


۲0 تنگ آمدی از من مگشا در نظرم روی 

بگزار کے از آتش شسوق تو بسوزم 
خواھم چو مه نو ز تو انگشتنما شد 

زینگونە کهە کاھد غم تو روز به روزم 
دل خون شد و سر خاک بە راہ غم عشقت 

در دل غم و در سر ھوس توست منوزم 
شب شعلۂ آھم ز تو بر سقف علم زد 

ھسصرنی شلٰ ازان مشعله خانەفروزم 

این تن کە ہر او خشک شدہ پوست چو توزم 
۰ موگفتم و جامی ز میان تو سخن راند 
جز خاطر دانا کە کند' فھم رمسوزم 


۳۲۹ 

اہ ےعغاٛڈسۓ سے اا3 آم دس4ادم دودم 
من سمانا شسلہ از آہ الف مسمدودم 

ھمچو دودم ز خود ای شمع چهە می ‌سازی دور 
گرنه پیشت ز سےەکاری خود مردودم 

بر من دلشدہ هر رتج کە بود از من بود 
ترک خودکردم و از رنج جھان آسودم 

چھرہ سودن به کف پای تو ٹرک ادب است 
ایتقدر بس کے بے خاک کف پایت سودم 


.١‏ ب: داٹا نکند۔ 


واسطۂ العقد / غزلیات ۲۷۹ 


۲۵۰۰۵ 


(00۰ 


بادۂ عشرتم از خون جگر صاف ٹشد 
صلی یتو ضرت چک مالیئم 
من ز دید تو چە لافم کە تو پاک آینەای 
ھرچه در چشم من آمد کە توبی من بودم 
چند گوبی کهە مکن سجدۂ خوبان جامی 
پیش هر کس کە برم سجدہ توبی سجودم 


٣٤۰ 

تیست جز رخ' به کِف پای تو سیودن موسم 
دارم امٌید کے مےذڈول بود سلتمسم؟ 

من کە بہاشم کە کتم ھمنفسی یا چو توبی 
اینقدر بس کە بەیاد تو برآید نفسم 

سی‌روم گاہ به پاگاہبه سر درر٭عشق 
دل ازین وسوسه فارغ کە رسم یا ٹرسم 

ماندم از قساقلة کعبەروان بساز ولی 
وقت خوش می کند از دور صدای جرسم 

جڑ مرا دولت رەبوسی این قافله ٹنیست 
ھیچ ضم ٹیست گر از کعبەروان بازپسم 

ہه طغیل سگ کویت شدہام کس ور تی 
از کسی دورم از آنجاست کە من ھیچکسم 

چند پرسی کە درین باغچه جامی تو کەیی 


٣ ۳ .:‏ 1 : 
توگل و سروی "و در پای تو من خار و خسم 


١۔‏ ب: رخ جز ٣‏ تم: این غزل نیست۔ ٣۳‏ ج: تو گل سوری. 


۸۶۰ تر اقائوسهەگاٹ چامیٰ 


۲۲ 
۵ نشان پای سگائت که سرازمین بیتم 
بسر آسمان شرف ھست قد پپروینم 
بر آن سرم یه رھت کردہ پای از سر خویش 
که تا ب٭جاست سر من ز پای ننشینم 
ستبال اشن عو پناد سی آید 
بہه گرد صفحۂ باغ از خط رباحیٹم 
چو امدی بے سرم عمر رفتةه باز آمد 
برفت جان چو خرامان شدی ز بالینم 
کند خراش غمت ساز چون بریشم چنگ 
زار ساله زژ هر تار دلق پشسےینم 
٠‏ چگو ٭ە لاف زنم باکسان ز دین درست 
ھزار رختە ز عشق تو بیش در دیلەىم 
چتین کە چرخ دغا مھرەدزد شد جامی 
ازیىن بساط ھمان یه کە مھرہ پرچینم' 


٣۳۲۲ 
خیزید حریفان کە بە میخانه درآییم‎ 
سََلخْ رمضان است یه می روزہ گشاہیم‎ 
درد سر تسبیح وٹراویح شد آخر‎ 
گسلیانگزنان رخ بە در میکدہ ساییم‎ 


رر زنگ کے از صوم ریا آیۓۂ دل 


۱ تم: این غزل نیست, 


واسطة العقد / غزلیات ۱ 


۵ن ترسم کھ گر امشب ز قدح دست بداریہم 
فسردا ز ندامت سر انگشت بخاییم 
مسا دُردکشانئیم کە جمعیت خاطر 
دریسوزہ کتان از تنظر ال صقاییم 
داربسم به کف آینۂ جسام کے در وی 
مصحبوب ازل را به محبّان بمماییم 
آن قوم کە بی سبق عمل' اھل قبولند 
جامی بە طرب کوش و قدح نوش کە ماییم 


“۲۳ 

مسب یع ک فی ا کپ 
ضسمت ز پسردۂ دل خسمیمه زد بے پپھلویم 

۰ شدم چو آینہ صافی ز شست و شوی سزشک 
بدین بهانه چە باشد کە بنگری سویم 

اػگرچےءه روی بے رویىم نمی تھی بازی ؟ 
فکد ز روی تر یکبڑار عکس بر رویىم 

سرشک من نە ز خون سرخ شد کە بی رویت 
خسیال لاله وگل زاز دیسدہ مسی‌شویم 

زھولافرقت تو موی من سفید شود 
اگےر تے دود دل آید ز بےیخ مر مویم 

پس از وففات چو باران رحمت ار ببرسی 
به خاک من ز زمین ھمچو سبزژہ بررویم 


,١‏ ب: امل, ٣‏ ب: ای کاش, 


۲۳۲ دیراتھای ہے گاته جامی 


۲۰۵ مگوکە از قد و زلفم سخن مگو جامی 


کە هر چهە ھست کچ و راست از تو میگویم 


۴ 
ز سجدہای که نباشد در ابرویت رویم 
بە پیشت از خوی خجلت جبین ھمی شویم 
چنان ز مھر تو پر شد دلم کە می‌تابد 
همسلال نسور ز هر اسےخوان پھلویم 
زمیل ابروی تو دست داشتم چه کنم 
نمی رسد بہسه مان ٹو زور بازویم 
شہبی کے بی ٹو به زائو نھادہ رو گِریٔم 
به یک دو دم گذرد سیل خون ز زانویم 
۲۰ ہر آسستان تو می‌ایستم ہه قصذ نماز 
سصُجود خاک درت زا بهانهە می جویم 
بەسان نقطه منم در مپانه بی سر وپای 
گرفته دابہرۂ عشق تو ز ھر سویم 
ز جام عشق غزالی چو جامیم شدہ مست 
نه بر عبث غزل عاشقانہ مسیگویم' 


۳۲٥۵٣ 
دردا کە درآمد به درت پای به سنگم شد پای گذشتن ز سر کوی تو لنگم‎ 
در بسته و دیوار بلند است برون آ کز تنگدلی با در و دیوار به٭ جنگم‎ 
ال رخ من زرد شد آنگاہ بە خون سرخ ' سودای تو گرداند بسی رنگ به رنگم‎ ۲۵ 


١‏ تم؛ این غزل و پنج غزل بعد ٹیست. ۳۔ ب: چو سرخی. 


واسطة العقد / غزلیات ۳؟۳۳م۲۸ 


خلوتگه وصل است مکن بند قبا تنگ کزپیرھنت ھم من دلخسته بە تنگم 
شد قامت من چنگ و نوای طریم نیست سر رشتۂ وصل تو نیفتاد بە چنگم' 
زوی تو مرا آينه ضسعع اللھیست - گوخط تو مہسند بر آن آینە زنگم 
گفتی که چو جامی ز سر جان'بگذر زود 
در معرض حکم تو چھ امکان درنگم 


۴۲۶ 
٥۰‏ چو دست بی تو بدین چشم اشکبار برم 
بے آسستین ز مۓۓہ درٌ شاھوار برم 
میان اشک شدم غرقه آشنایبی کو 
که رخت خویش ازین موج باکتار برم 
ہه هر بھانه بری روزگار پیش رقیب 
تسو روزگار بری و من اتظار برم 
ہرای حاجت وصلت بس است مشعل آہ 
چە حاجت است کە شمعی بە ھر مزار برم 
زٹاله درد سر شھربان دھم شب و روز 
خوش آنکه درد سر خویش ازین دیار برم 
۵ ہز جام دور کە مستی تو زان و من مخمور 
تو ذوق مستی و من تلخی خمار برم؟ 
تو نوغزالی و من جامی غزل*٭ پرداز 
کكکەازتوپی بے ضزلھای آبدار برم 


.١‏ ب: ز چنگم. ۲, ب؛ مر ٣۳‏ ب؛ خود ۴۔ ب: این بیت ٹیست۔ 


۵. ب: سخن۔ 


۲۹۶: 


۲۶۵ 


۲۸۴ دبراٹھای سہ گانه جامی 


۳۷ 
گناہ عشقؾ بتان گر چنە ساخت نامەسیاھم 
بس اسٹ خط عزار کو عذرخواہ گناھم' 
تےه قطرەھاست ز اشکم یه روی زرد فتاذہ 
ز دست آبلەھا چھھرہ اڑ زبسانه آھسم 
زار تن کَوٌدم کاشکی کە بھر قدومت 
در انتظار نشیند یکی به ھر سر راہمم 
میان خلق ھمی بندم از تو چشم جھانبین 
ولی بە دیدۂ دل نیست جڑ سوی تو نگاھم 
بہین چە صبح سعادت دمید تیرہ شبم زا 
کے دیعدہ بر رخت افتاد بامداد پگاھم 
ز بس کە کاسٹم از غم بس است سایه تاری 
ز طرَهۂ نسو زگسرمای روز ھ.صكجر پناھم 
مگو بە عشوہ کە جامی چه خواھی از طلب من 
بە خاک پای تو سوگند کز تو جز تو تخواهم 


۲۸ 
چھرۂ زرد ز خون بسته جگر ته بهە تھم 
شرخروبی بجز این نیست ژ بخت سیھم 
جوی خون گرد من از دیدہ درآمد چە کنم 
قوٌت پچٰ4٘ای ندازم کے ازین جو بسجھم 
گر دھد جایگھم پیش خود آن سلسله موی 
فعوان داشت ہے زن4جیر دگرجا نگھم 


١‏ ب: این غزل و ۳۷ غزل بعد نیست. 


وا٘سطة العقدذ / غزلیات ۲۸۵ 


نیست مقصود من از عشق بتان عیش و خوشی 
غرض آنست کہ از ناخوشی خردبرھم 
شسخم از زنگ ریا خرقه خود صوفی وار 
ہ_عطبه صےوععه و میکدہ شد خانقھم 
به یکی گوشەام از میکدہ گر بار دھند 
دلق و ۔۔.4جادۂ نزویر به یک گوشه نھم 
.۲ دست جچامی ہود و دامن جانان یىعنی 
بدھم جانزکف و دامن جانان ندھم 


۴۹ 

ای تنوجوان کە دل به کمند تو بسعەام 
رحخمی نماکە پیر و ضعیف و شکستٹەام 

چل سال در مجاهدہ عمرم چو صرف شد ۱ 

پسداشستم ز مھر بتان ہبازرستەام 

بر باد دادہ حاصل چل سالەه این زمان 
باذاغ تو به گوشۂ محنت تشستەام 

با آنکے از قدوم تو در تنگنای ھجر 
بر روی خویشتن در امٌید بستەام 

۵ ۹> ٔ٘ آواز پای وبانگ دری چون' شتیدہام 
بی خویشتن به بوی تو از جای جستەام 

گشستە ملالی از سر هر تاخنم پدید 


۲۸۶۶ ذیوانھای سہە گانه حامی 


گفتی کە چیست حال تو جامی بە کنج غم 
پیوندبا تو گردہ و از خود گسستەام 


ُ٣٣ 
دیسدہ از جسلوۂ بتان بستیم در ب۔۔بستیم و از بسلا رستیم‎ 
بود دامی ز زلفشان هر موی به سسلامت ز ذامشان جستیم‎ 
چوٹ تیابد یه دست دامشان _ ہاب داىن' کشیب ہسیم‎ ٢۷۸ 
تقد زاھد جواھر شبحەست مسا ازیژٌن نقدھا تھیدستیم‎ 
بسوی می داد خاک میخانه سالھاشد زبوی آن مسٹیم‎ 
ہین کرامت کە چون بە شیشه می توب ممچو سنگ بشکستیم‎ 
گفتةایٰ مسث کچستٹی جچامی‎ 
اس ہے ون‎  ہسیممس‎ 
۳۳۱ 


۲۸,۵ شب کە سر از حلقه سلک سگانت برزنم 
مھر و مه تابد ز روزن ور تو مھمانم شوی 
بر فلک ٹابد فروغ مھر و ماہ از روزنم 
در ثۓئ از پیرند دل هر چا فتاذہ آتشیست 
جای آن دارد اگر دل را ازین تن بر کٹم 
ھمچو سایه با من اڑ ھستی من چیزی نماند 


.١‏ ذ: دامان, 


واسطة العقد / عزلیات 


بس که زخم تیرباران غمت بر من رسید 


۷ 


چشمەسار محنت و درد است ازین باران تتم 


۹۰ سايە اندازم ز کوبت خیمەسان بر باغ و راغ 
کس ےرا پکسو کے کت وم اندوە تو میخ دامنم 


۲۵ 


جامی از سوز درون گشتم بسی روشن ضمیر 


اس 
عید فطر است بیا تا به می افطار کنیم 
می اگة تغ4 گی در خانة خمّار کیم 
آنچە در صومعه زین پیش نھان می‌کرذیم 
این زمان با دف و نی بر سر بازار کنیم 
شیخ سجّادہتشین را بہ سر راہ بریم 
راعب/سپیکدذوازا راف اسرار کیم 
عارفی زندەدلی رسته ز خود گر یاہیم 
ھمه اسرار حقیقت به وی اظھار کیم 
مع واعظ ز خرافات ز غوغای عوام 
نستوائنیم ولیکن بے دل انکار کیم 
یار ما شاهد عشق آمد و باقی ھمه غیر 
چسلد رو تافته از پسار در اضیار کیم 
نیست جز صورزت دیوار جھان جامی چند 
پشت بر قبله جان روی بهە دیوارکنیم 


١‏ تم: این غژّل نیست: 


ً۳۷۵۴۳) 
تی ساہمنظری کے نظربازبی کنم 
در پ(4ایش اوقتادہ' سراقراڑیی کنم 
۳٣٣٣‏ تی عاشقی کە چون بهە لب آرد سرود شوق 
بنا |واذر آ۵ کزاےه ھمآوازبی کنم 
ٹی صوفیی کە چون شودش کشف راز غیب 
با او به کنج صومعه ھمرازیبی کنم 
از نلم ونٹر خادرہپردازہ۔سی کنم 
چون ساحت امل ز کھن طرحھا تھیست 
شد وقت آنکے طرحنواندازیی کٹم 
٥٣‏ جامی کە دادہ سود ؤ خریدہ ژزیان خویش 
با او در آن مسعامله انبازبی کم" 


۳۴ 
خوش آنکه روی تو بیٹم در اضطراب شوم 

چسو ذڑہ رقعرکنان محو آفتاب مسوم 
ز رخ نقاب برافکن خدای را زان پیش 

که زیر خاک ز ھجر تو در تقاب شوم 
بےه رئگ جامۂة تو کسن مباد چند ز ذور 


.١‏ : افتادہ۔ ۲ تم: این غزل و دو غزل بعد نیست, ۴ ج: دگری بھر تو 


لب تو ھست به رخشندہ لعل چون تگرم 
بہه کف زلال چرا تشته در سراب شوم 
۳2۱۰ چو خیمه گر نکنی سایه بر سرم این بس 
ژخواب مرگ شرد تخان غناشق آَسَؤوْدَہً 
بیاکه در قدمت سر نھم بە خواب شوم 
ب٭گریە گفتةڈ جامی چو خوائم از غم تو 
کنار ؤ جیب پر از گوھر خوشاب شوم 


۳۳۵ 
بە دل دردی عجب دارم نمی دائم کە چون گریم 
دلا خون شوکه تا پر درد خود یک لحظه خون گریم 
ککعد تدیر عقل ذوفنون تا سازدم,ختدان 
من دیسوانے اڑ تدببر عقل ڈوفنون گریم 
۵٥۵‏ تنمپر زخم کاری سیەام پر داغ بی یاری 
گھی بر زخم بیرون گاہ بر داغ درو گریم 
مسرا تمکین عالی گوھری دارد چستین گریان 
بهانه می‌کنم کز گردش گردون دون گریم 
شود ژنجیر بر زنجیر موج سیل اشک من 
چو در زندان محنت پا به زتنجیر جنون گریم 
چو ماتمدیدگان بیٹم دریسن جانکاہ درد خود 
فزایىم گریە ھریک را و از مریک فزوڈ گریم 
مگو جامی کە تسکین دہ به افسون گریه خود را 
که من از عشسوۂ جادووّشان پُرفسون گریم 


۳)٤ 


0۳٥ 


۲۹۲۰ دبواتھای سە گانه جامی 


۳۶ 

یسار سصایار دگر کرد چے تدیر کنیم 

دوست دشمن بود آن سنگدل و دشمن دؤست 
حدمانیست کے این قاعدہ ٹغییر کیم 

کاغذ و کلک چو پیچند سے از قصۂ ما 
بے رخ زرد ہے خون مڑہ تحریر کنیم 

نسیر۔>٭ا گفت ہتان مٹاظھر جن ازلتند 
مسا نسٹر در رُخش۹ان از نفس پیرکیم 

سر وحدت طلبد خواجے و ماحیرانیم 
کےە ازین تکتە نازک به چه تعبیر کنیم 

حر گوییم دید آمدہ در صورت موچ 
زین ز(ؤ۹4ادت نتوائیم که تصویر کیم 

جامی اہبنای جھان درگلەانند از ما خیز 


تساازن سرحلابُرگَله شیگلزم 


۳۳۷ 

برخیز تاب عزم تماشا برون رویم 
از تنگنای شھر بہه صحرا بروت رویم 

زین دام پ(.(ایگیر وکےند گکلوفشار 
چون سرکش آھوان به تک پا بروٹ رویم 

هر جاکە ھست جا ھمه تنگی و ٹیرگیسٹ 
جایی که جا ئبوذ اڑژانجا برون رویم 

چسون قدسیان ز فرٌ تجرّد کیم پر 


واسطة العقد / غزلیات ۲۹٢‏ 
در ستگلاخغ حرص شود پی سمند عزم 
رہ کردہ بر نشیمن عقا رون رویم 
ب+اشد کے از کدورت ھستی رھیم باز 
بر کف گرفته جام مصفًا برون رویم 
مارا دربن سلوک چو ما نیست مانعی 


چامی ضرورت است که بی ما برون رویم' 


۳۸ 
بیرخت چون بە چمن راہ کنم سوی گل بنگرم و آہ کنم 
۵ شرح حالم چو غم آرد حاشا کے ز حال خودت آگا: کنم 
تََسَةُ ھجر دراز ؤ تو ملول ادب آئست کے کوتاہ کتم 
کفغش زن از سر خواری بە سرم تاکلاہ شرف وجاہکنم 
قصد من روی تو باشد هر جا ذکر مھر و صفت ماہکنم 
هر شبی تا سر کویت جان را ھسمرہ آہ سسحرگاہ کنٹم 
۴۰ گر دلت مردن جامی خواھمد 
کار بر موجب دلخواہ کنم 
۳۳۹ 


یکدم ز جسان خسویش برونت نیافتم 
ھر جاک ھست چون ھمه نام و نشان ٹوست 


در صیرتم ز خویش کكە چوثت ٹیافتم 


١‏ تہ: این غزل ئیست. 


۲٣۲‏ دیڑاتھای سەگانه جامی 


برھم زدم بۓنفشه و سببل بسی چو باد 
بسوپی ژ شا غساليه گےونت شیافتم 
چشم بد از ٹو دور کە کم رخ نمودِیٔم 
کسز تنحوبت گ_ذشته فسزوئت نافتم 
۵ ہھرگز بە سوی من نگذشتی کز اشک خویش 
دامن چسو گل کشیدہ بە خونت نیافتم 
جس آف:رہیوت گی کت نے تل کات 
کہا ہے خکاققاة اربترقم اقم 
جسامی اسےیر سسلسله زلف کہستی 
کے زادگللق ر تید جح تزثت تسیائےٹا 


۴٢ 
چارۂ عشق تو صبر است ندانم چه کتم‎ 
گرات رات پككَم ور تعوائح چە کم‎ 
کار من بی رخ تو غیر شکیبابی نٹیسٹ‎ 
گر معاذ الله ازبن کار بمانم چە کتم‎ 
عشق مستولی و اڑ من تو چئین مستغٹی‎ ٥ 
قصَةُ مشکل خود پیش که خوائم چە کنم‎ 
چند گوبی کے مرا نام میر پیش کسان‎ 
غضیر نام تو نیاید بے زبانم چە کنم‎ 
بی تو دل خوت بود و دیدۂ پُرخون گربان‎ 
اگر از دیدہ و دل خون نفشانم چە کنم‎ 


تم؛ این غزل و دو غزل بعد نیست. 


واسظة العقد / غزلیات ۲۳ 


شد پر از خون دل من غنچه صفت بی رخ تو 
جامه بر خویش چوگل گر ندرائم چه کنم 
گغیّم مُردگی خود مطلب جامی بیش 
بی تو از زنتدگی خویش بجانم چە کنم 


۴۱ 
۵ ز ھجران مردہام جانا نپنداری کےه جان دارم 
بە مضراب غمث چون چنگ ب یجان این فغان دارم 
کشیدہ در درون پوست مشعی استخوان دارم 
زتونبودتھی یک لح ظە بیرؤن و درؤن من 
ھمیشه یاد تو در جان و نامت بر زبان دارم 
مکن ٹھمت کە راز عشق من با این و آن گفتی 
کے از خود نیز اگر دستم دھد آن را ٹھان دارم 
یکے را نتقد امروز وریکی را نسیۂة فردا 
ز سودایت من مغلس ئے این دارم ئه ان دارم 
بە هر کس گفتەام ھمرجاکهە یاری مھربان دارم 
جھانی طعنه زن کان مه نخواھد یار جامی شد 
اگر تو بار من باشی چە پرؤای جھان دارم 


۳٣۴۳ 
ار نی روی بە گلشن چە کتم جلوۂ سوری و سوسن چهە کنم‎ 
مسظر دیدۂ روشن رخ اوست بی زُخش دیده روشن چە کنم‎ 
شب چسو درتایدم آن ساہ ز در رتو اہ ز روزن جچہەه کنٹم‎ 


۴‌" دیواتھای سه گانة جامی 


۵ چاک دل دوخته نی ز اشک و مژہ این‌ھمه رشته و سوزن چه کنم 
گغٹم آمد بە لبم جان ز غمت گفت عاشق تو شدی من چهە کتم 
گفقتم از ھجر بے تیغم برھان گفت خون تو به گردن چە کنم 

فی من عاشقی اسد جامی 
صرف اوقات ہه هر فن چه کنم 


۴۴۳ 
مھر رخسار ٹو دارم که جقای توکشم 
لطف بالای تو بینم کەه بلای تو کشم 
۷۳" ہر زمین پای تو حیف است امان وہ کهە نخست 
ردۂٴدمیصدہ و دل درتە٭پای توکشم 
تنم از ضعف چو موبی شد و خواھم بە غلط 
ھر دمش در شکن زلف دوٹایٰ تو کشم 
تسا تسیابد بهە و کس راہ اگر بتوانم 
مسوری از کوہ بلا رد سرای تو کشم 
حلقه دم سگانت بے من ارزانی باد 
تاکە درگردن جان' طوق وفای توکشم 
چون تھی رو به جدابی ز قفا زلف کٹشان 
من بە مرگام صد افغان ز قفا توکشم 
۴'۳۷۵ گ٥قفتەای‏ چند کشی رنج و غم من جامی 
ھیچ غم نیست ز رنجی کە برای تو کشم؟ 


١‏ د: خود. ٢‏ تم: این غزل و غزل بعد نیست. 


۳٣۸د‎ 


۳۳0۵ 


۴۴۴ 

از در صوععه آن به که قدم ہازکٹیم 
٠‏ خرقەھا در نظر شاھد طّاز کشیم 

چند ناخوش‌منشان بر سر ما ناز کنند 
نازنیٹنی به کف آریىم و زو ناز کشیم 

مرک کنخیم یسی پیش ریا كَكان پت 
در ته پای یکی سرو سرافراز کشیم 

ھر چە مخزون تھانخائڈ صدق است و نیاز 
در رہ مسغبچة خانه براتداز کشیم 

عشق بازیم به زببا صنمی پاکیسرشت 
ہے کے بازیچه این چرخ دغاباز کشیم 

مطربی گر تدھد دست سوی باغ رویم 
بادەبر نغمۂ مرغان نواساز کشیم 

ہھست قحط می و شاھد به خراسان جامی 


خیز تا رخت بە محروسه شیراز کشیم 


۴۴۵ 

در رہ تسو ز دیدہ پاکردم خاک پایت به دیدہ جا کردم 
بستم از ھر چهە بود چشم امید پس بهە روی تو دیدہ وا کردم 
سسیةە را از خیال ضغمزۂٴ تو صدف نارک ببسلا کردم 
هر نمازی کە روی در قبله دور از ابروی تو ادا کردم 
چون ٹو برداشتی ز رخ پردہ پیش ابروی تو قضا کردم 
دوش در ترک عشق با جامی تسا دم صحح ماجراکردم 


۶ دیوانھای سە گانہ حامی 


٣۴۶ 

۹٠۰‏ به ھیچ سجد ر محراب بی‌تو رو نکتم 
که پیش ابروی تو سجدہ آرڑو نکٹم 

چو گویمت کە مکن وعدۂٴ وصال دروغ 
بے یک دروغ دلم شاد کن بگو نکنم 

چو باز کردن خوی از تو مشکل است آن بە 
کە با فراق تو سازم به وصل خز نک 

فتاد چاک به جیب حیات من ای وای 
اگر بے رشتۂ وصل تواش رفو نکٹم 

چنان خوشم بە قد و عارض و خطت که بە باغ 
بے سےرو و لالهە نینم بۓفشه بو تنکٹم 

۹۵ سَمتژ×ٍن چه زرف میائے رکے نالام زہ 
آگے قلم چو ممور ز تار مو نکٹم 

بہه هر کجا کە توبی شرح حال اوتکم' 


۳۴۲۷ 


دی َجربَةُ اليِداد کردم 
شاگرد شدم خط لبت را 
هر تقطه کە بر ورق نھادم 
هر دال و الف کە نقش بستم 
خط تو چو کرد رستن آغاز 


زلف تو شہم به آخر آورد 


١۔‏ تم: این غزل نیست, 


وصف خط تو سواد کردم 
نسخ خط اوستاد کردم 
از خال و رخ تو یادکردم 
زلف ر قدت اعتقاد کردم 
اتا درَاِن بکاذ؛ کردم 


ہر روی تو بامداد کردم 


واسطة العقد / غزلیات ۲۹۱۷ 


تا از غم خود رھم چو جامی 
خود را بە غم تو شادکردم 


۳۴۴۰۸۹ 
نە نگاری کە دل و جان به غمش یارکٹم 
عشق او ھمرچه کند حکم به آن کار کنم 
۵ روز من چون شود اڑ گردش گردون شب تار 
از فروغ رخ ارورشسمع شب تار کم 
نے رضیقی کے ز اخلاق پسفدیدۂ او 
مسرھم سسینہ ریش و دل افگ۹ار کم 
ته خریفی که درآرد ز درم ساغر می 
تا بے آن کسب نشاط دل غمخوار کنم 
ثه ثدیمی کهە چو دریای دلش موچ زند 
گوش جان را صدف لؤلوی شھوار کنم 
پە ازان نیسٹ کە در گوشه وبرائة خویش 
پا بے دامن کشم و روی به دیوار کٹم 
2.۰۳ چامی آسا چو دھد وحشت تنھابی روی 
مونس طبع خود از دفتر اشعار کنم' 


۳۹ 


ہه زم کعبه سفر گقتم اختیارِ کٹم 
بعدین بهانه گذر بر دیاریارکٹم 


.١‏ تم؛ این غزل ؤ ھفت غزل بعد ٹیسٹ, 


۲۰۸۹ 


600 


0 


دیواٹھای سەگانه جامی 


ولی چە سود که نگذاردم مدار سپھز 
کے بر مراد دل خویش ھیچ کارکنم 
صا رساند غباری ز موکیش آن به 
فاحسل ددےۃ اقبال آزات غبا کم 
ب راہ شوق وی از چشم خونفشان هر دم 
چو شرخمو شتران قطرەھا قطار کنم 
تیارم آنکە نگارم بە نامه شرح غمش 
بس اینکە چھرہ بە خون جگر نگار کنم 
گر از خراش دل خود برون دھم حرفی 
ھحزار سسینة آسسودہ را فگاز کم 
چنین کە برد دلم موی آن میان شاید 
کے از مسیان ٣ه‏ دلبسران کتار کیم 
مرا چو بخت مساعد نشد کە سر ہنھم 
بر آستانة جنانان و جان نٹا رکنم 
عموم لطف وبّم عذرخواہ بس جامی 
بە پیک و نامه چهە تمھید و اعتذار کم 


۵۵۰ 

تسا کسی آرام فل بسی‌غبرائٹ یہےیم 
مصسردم دیسدۂ کسوتەنظرانت بسینم 

زڑی ےر اي جووجحالہ ازل: ا۴ت 

می‌رؤم از سر کویت چ٭ کٹم نتوائم 
کے ازین بیش حصریف دگرائت بینم 


واسطةۃ العقد / غزلیات ۲۹ 


تنسازہ از گسریه خسونین‌جگرانت بیتم 
گفتەام سنگ دلِ سختِ تو را در همه جای 
جای آن ھست کە با خویش گِرانت بینم 
۵ میچ خاطرنگرانیم نماند بە جھان 
گر سوی خود بهە ترحٌم نگرانت بینم 
جامی اینگوئە کزان غنچە دهھان تنگدلی 
زود باشد کەه چو گل جامەدرانت بیٹم 


۵ 
ٹمی خواھم کە باکس راز آن پیمان گسل گویم 
خیالش را نشسانم پیش و با او زاز دل گویم 
ز سر تا پا ھمه جان و دل آمد آن پری پیکر 
معاذالله کە ھمچون دیگرائش زآب و گل گویم 
نشسان قصد من نبود جز آن ترگ جفاپیشه 
گر از خوبان چین یا شوخچشمان چگل گویم 
۴۳ شوم بی بادہ مست از شیروۂ تركانه چشمانش 
کند دعوی کە ھستی بندەام وان خط مشکین را 
چو بینم بر عذار او بر این دعوی سجل گویم 
سخن را جسته جسته گویم از محراب با عابد 
ولیکن چون درافتد زان دو ابرو متصل گویم 
بە روی سرخ کم کن وصف جامی لاله وگل را 
کە من پیش رخش این سرخروبان را خجل گویم 


ہس دیواٹھای سەگانه جامی 


۳۵۲ 
به بزم عشق بتان را چو ٹام میگویم 
تسوبی مسراد چسو ماہ تمام می گویم 
۵ ز بس کهە ذکر تو سربسته می کنم ز بتان 
به فھم کس ٹنرسدکز کدام میگویم 
چو در نماڑ ھحمی ایستم خیال تو را 
گھی ز راست گه از چپ سلام میگویم 
ژبسان ڑ کسوئر و ٹیم بسەام لیکن 
حکایت لب لمسلت سدام سی گویم 
بغیر سیب تو هر فیوەام بە لب کە رسید 
گر از بھشت رسیدەسٹ خام میگویم 
نسٹای قسدرشتاسان کنج میکدہ است 
چو زصف عارف عالی مقام سیگویم 
۴۲ حذیث جامی و شیرین شدن' ہر او می تلخ 
گسرامعیست کە از پیر جام سیگویم 


۵۳ 
بیخوذ فتم ر جا روان آن قَدٌ رعنا بنگرم 
چون بگذرد خیزم ثشات ہر خاک ازات پا بنگرم 
زانجاکە روزی دیدمش ہاشم گریزان چون کنم 
بی او نباشد طاقتم کانجا روم جا بنگرم 
از دیدن آو چون مرا مائع شود دیوار و در 
گریان ژ شھر آیم برون گلھای صحرا بنگرم 


.١‏ الف: این کلمه نیست۔ 


8ڑ 


۲۰ 


واسطة العقد / غرلیات ۳۱ 


خواهم ہے طوفان بلا عالم تھی از دیگران 
می میرم از یک دیدئش هان ای رقیب از مرگ من 
می خواھی از رخسار او بُرقع بکش تا بنگرم 
امروز ذیدم روی او مشکل کە تا فردا زیم 
چندان امان دِہ ای اجل تا بخش فردا بنگرم 
آنچ از غم او میکشم حاشا کە از وی چون رھم 
بر کوی خوبان بگذرم در روی زیپا ینگرم 
با آه خود دارم ھوس ھر شب شدن بر آسمان 
تابی لب جانبخش او حال سسیحا بنگرم 
جىامی نہیٹم حاصلی در کوی او عشاق را 
جز آب چشم و دود دل چو ژیر و بالا بنگرم 


۳۵۴ 

چسون خرامان قدت ای سرو دلارا بنگرم 
صد سرثٹ بینم بە:راہ افتادہ ھر جا ینگرم 

سوختم از شوق سر چند از حیا پیش افکتی 
سر به بالاکن کە سیر آن روی زیبا بنگرم 

ٹا نه صد تن صف کشند از عاشقان مگشا نقاب 
سیق تا رزی تو تضوائ ک ہھایگر 

رفتی وگفتی که فردا دیدنم معلوم نیست 
وا نگ بهھر خدا تا بخش فردا بنگرم 

چون تو پیش آیی شوم حیران میان مرگ و زیست 


کت بسدین شکل کشندہ نتگرم یسا بتگرم 


1+ دیواٹھای سەگانہ جامی 


۵ از ھجوم ساجدان مرگز نشد فرصت مرا 
تا بے خاک رہ نشانی زان کف پا بنگرم 
چون دل جامی نبینم ھیچ دل شیدای تو 
گر چم حال یک به یک دلھای شیدا بنگرم 


۳۵ 
تاکی ازگریە پاب گل باشم خرقه رنگین ز خوت دل باشم 
تساتو رالعبت چگّل گفتند رو بہےه بتحخائنه چمٍل بہاشم 
تا به خونم خطت سجل بستەست کشےۓە حکم آن سجل باشم 
۰ اعسسدال قد تر کا دیيىژ+م بندۂ سسرو معتدل بساشم 
رنجە گشتی به قتل من ای وای گر نے از لطف تو بچل باشم 
تابه کوبت رسیدەام خواھم بساشم آذجا و متصل باشم 


جکامیّم نکكته گوی شھر ولی 
از لبت در سےحخن خجل باشم 


۵۶ 

خوشا وقتی کە از خود رسته باشیم' بە وقت بیخودان پیوسته باشیم 
۵ ]زان دامی کە جز مردان نجسٹند بے ممتھای ایضؿ4ان جستە باشیم 
کشیدہ رخت خود از کوی ھستی بےه کنچ نیستی ہنشسته ہاشیم 
خسیل آسا بہەه نسیروی قناعتث ہتان حصرص را بشکسعەه باشیم 
بە بد عشق محکم کردہ پیوند هھسمه پسیوندھا بگسستە باشیم 
چسو برناید امیدی از در خلق در امّٗید بر خود بسعە باشیم 

۲۷ به سر اید بەسرعت جامی اپن راہ 


بیا تا بعد ازین آھسته بباشیم 


.١‏ د: ردیف در ھمه جاہ باشم: آمدہ است. 


۵۷ 
ساقی بیاکە دیگر زین' گفٹ و گو بجانم 
یکدم ز ساغر می نے مُھر بر دھانم 
تنگ آمدم ز دانش دروِہ شراب صافی 
تالوح خاطرم را شوید ز ھر چے دائم 
ھر چند حیله کردم از خویشتن ٹرستم 
می دہ کە تا بە مستی خود را ز خود رھائم 
زان می کە گر بنوشم یک جرعه روزی از وی 
چون خضر تا قیامت زان جرغه زندہ مانم 
۵ زان می کە بعد عمری بر خاک اربریزی 
چون شاخ تازہ از گل برروید استخوانم 
چون ٹیست می مباحم در کیٹ خودپرستان 
بے زآب روی ایشسان خضاک در مسغائم 
اززمی رساند جامی خود را به وصل جانان 
ساقی بیاکە باشد خود را به وی رسانم؟ 


۳۵۰۸ 
ز جوش بادہ چو گردد ترانه گو لب خُم 
در آن ترانه کٹم صوفیانه خود راگم 
چو آن ترائەام از خویشتن تھی سازد 
عجب مدار چو پیمانه گر جھم در خم 
۸۰ توگنج حستی وگرد تو اژدھای فلک 
بە قصد پاس تو زاغیار سر نھادہ بە دُم 


١‏ : از ٣‏ تم: این غزل و ھفت غزل بعد ثیست. 


به راہ رخش تو سر پر خمار افتادہ 
اگر فروغ جمالت رسد به صبح نخست 
فضراغتی بود آفاق راز صبح دوم 
توبی بە لطف پری بل کزان لطیفتری 
که داد جلوہ خدایت بهە صورت مردم 
بە رشح خامۂ جامی نظر گشاکاینجاست 
کە سر ھم ی زند از نیم قطرہ صد قَلرٌم 


٥٥ 

۵ ز ظا مہوضطات سہزہ چون کند شادم 
دھد شکوفە ز موی سفید خود یادم 

شمیم سنبل و بوی گلم ز باد چە سود 
چنین کە عمر گرانمایه رفت بر بادم 

چو شاخ میوہ کە آرد شکوفە پیش از برگ 
تذدیدہ برگ جواتی بے پیری افتادم 

زگریە پای یەگل ماندەام چو سرو و ھنوز 
زمیل قسامت گسلچھرگان نه آزادم 

بغیر پشت خمیدہ نمائد بر من ھیچ 

۰ اگر تە ھمچو الف راستم چە تدہیر است 
ب٭ لوح ھستی ازینسان نگاشت استادم 

دل از بستان پسریزادذ چون کتم جامی 


خااؤش 


۲٣ 


۶۰ 
پیش سان خار ضم از گل سپر کنیم 
چون غنچه لب به خندہ گشاییم در چمن 
خونھای بسےە ته بهە ته از دل بدر کٹیم 
حاضر کتیم لاله و نرگس به بزم خویش 
زا ساغر عقیق وز این جام زر کیم 
چندان خوریم می کە چو نرگس بە پای گل 
فردای حشر مست سر از خاک برکئیم 
شاهد چە حاجت است چتین کز درخٹ گل 
گلچھرەای بپاست بە هر سو نظر کیم 
جامی بیا و دفتر خود باز کن چوگل 
تاگفت وگوی مجلسیان مختصر کتیم 
بگرفت طبع بادہپرستان ز نقل خشک 
از دفعر تو نقل غزلھای تر کیم 


۳۲۶۴۱ 

هر دم از کوی تو خواھم من شیدا بروم 
جان سپارم به سگانت تن تھھا بروم 

می ‌شوم باژ پشیمان کە نه مقدور من است 
کە بە جاپی کە تو باشی من ازائجا بروم 

گے گشایتد در روضے رضوان حاشا 
کے ازین در به تمنّای تماشا بروم 

لُوظیم یسک زین قفِس لگ پسیان 
بگٹسا لب کە به شکر تو شکرخا بروم 


ی۶٣۳‏ دیرانھایئ سه گانه جحامی 


با تو بیماری خود را چه دھم شرح کە ھست 
هر دو پیش تویکی گر بزیٔم یا بروم 
عشق من با تو قدیمیست ئیّم چون دگران 
کایم امروز به کوی تو وفردا بروم 
۳۵ چند گوبی کە برو جامی ازین در بگشا 
عقدۂ زلف زپای دل من تثابروم 


۶۲ 
برون خرام كکه تا در رہ تو خاک شوم 
روا مسدار کلڑین آرڑزو مسلاک شوم 
جدا ز خاک درت گر فِتّم در آب حیات 
چو ماھیان جگر تشنەه در طپاک شوم 
بە دور چشم تو ہا دلق زھد نزدیک است 
که رند ڈُردکش و مست جامەچاک شوم 
گدای آن سر کویم ولی ز جور رقیب 
در آن نشیمن دولت بە ترس و باک شوم 
۰×._- چو کی خوری بە سرم ریز چند کاسە دُرد 
کے از کدورت تقوا و توبه پاک شرم 
خوشی بە وصل حریفان ازان چە باک تو را 
گذاز ترای در ڈیو ریردٹای ق 
ھمای اوج بلندم نه٭ خوش بود جامی 
که پست خاػٗ‌شپنان إین مغاک شوم 


۶۰۳ 


کردی ز راندگان' در خود شمارہام درکوی تو "نه سگ نەگدایم چەکارەام 


١‏ د: زندگان, :٢‏ او 


واسطة العقد / غزلیات ۳۷ 


روزی نشد ز سیر سرشکم لقای تو خالیست از فضروغ سعادت ستمارہام 
۵ گے در میان بزم خودم جا نمی دھی بگ۔ذار چسون نظارگیان بر کٹارہام 
کشتن چه احتیاج چو خواھی ھلاک من تاراج جان بس است ز تو یک نظارہام 
باید بر آرزوی منت حجّتی درست بین جیب چاک چاک و دل پارہ پارەام 
میگفت شب عروس سپھرم کە جامیا زسور ز ذُرّ نظم تو یاید' هسمارہام 

گر بگسلٹد یجقد ٹربّا مرازگوش 

دُرھای شاھوار تو بس گوشوارہام 


۶۴ 
٠۰٣‏ خوش آنکە آینەسان رو بە روی آن پسر افتم 
فروغ حسن ازل بینم و به سجدہ درافتم 
کند جمال رخش جلوەای ز عالم صورت 
کے از مشاھذۂ آن به عالم دگر افتم 
طریق عشسق سپردم ازان مسخاطرہ غیافل ۱ 
کے از دیار سلامت بہه خِطة خطر افتم 
فتند اھل نظر چون بهە پایش از پس دیری 
شوم چو اشک دوان از جملە زودتر افتم 
چو زان مه سفری خانەام تھی بوّد آن بە 
کگە من ز راحت خانه بە محنت سفر افتم 
۵ خبر رسید که باشد سری به بی خبرائش 
ز ذوق این خبر خوش سزد کە بی خبر افتم 
چو نگذرد به سر من بر ان سرم کھ چو جامی 
بە هر طرف کە گذار افکند به رھگةر افتم 


.١‏ ج دہ: باید, 


۳۰۰۸ دیؤاٹھاق سه گائہ حامی 


۴۶۵ 
از نهاتحخانه وصسل تو ج ۔ذا اضتادم 
بین کجا بودم ازیہن پیش و کجا افتادم 
جائم از سطوت بیچوتی تو بی چون بود 
دور ماندم ز تو در چسون و چرا افتادم 
اضل هر نغعه کە باشا' نفس رحمت توست؟ 
من ازان تغمهُ اصلی چو صد٢ ‏ افستادم 
۰ داشتم با تو فراغت ز بلیٰ ورزبلا 
یک بسلیٰ گ٥سقتم‏ و در دام بسلا اقستادم؟ 
بودم از ھسعی خود تیرەدل و تشن٭جگر 
روی تو دیلدم و در حر صغا افتادم 
نیست جابی٭ز تو خالی بە متّای ثو بود 
کے درین هاوبۂ'حصرص و ھوا افضتادم 
جامی از جام می عق توآم ای ساقی 
دست من گیر به جامی کے ز پا افتادم 


مر 
گر ز بار غم ھجر تو بەتنگ است دلم 
چەکٹم قطرۂ خون است ئە سنگ اسٹ دلم 
٥۵‏ جذب غشق ٹو تھنگ دو جھان آشام است 
گام هحّت زدہ در کام تھنگ است دلم 
گز تو :را آرزری'دیدن ذدیدار خود اسثت 
کردہ آیینه خود پاک ز زنگ است دلم 


۱, ب: بیٹم: ٣‏ تم تو ٣۳‏ ب: بنوا۔ ٣‏ پب؛ این بیٹ لٹیست. 


۵ با: جامی۔ ۶ر ا ب: مرثبة, 


واسطة العقد / غزلیات 


مھ 


امھ 


تا چرا پیش خدنگ تو شود سینە سپر 
روزگاریست که یا ضیعه :تنگ است دلم 
مخت گو شک چنگ کە مزوانڈ غشق' 
از سر زلف تو آوردہ بهە چنگ است دلم 
بس که بر دل زدیٔم تیر پی مرغ غمت 
جامی از خمٌ'غنا بادۂ یکرنگی خواہ 
کے گرفته ژ حریفان دورنگ است دلم 


۳۶۷ 

ای روش4لٌن از روغ رخت غضائه دلم 
نتقد ضغضم توگنچ بے وبرانۂ دلم 

از؟ غم مرا چە پیم چو ھست اڑ حریم وصل 

پیش از اسساس گبد فیروزه سپھر 
عٹقت کشےد رخت بے کاشانه دلم 

فرداک نم رسد به گلم ز ابر نوبھار 

ھر دم ز شوق لعل توام دیدہ ساغریست 
بج ]ہف و ہے مم پسیڈانة دلم 


١ج‏ ذ تم: عیش: ٢‏ ب: این بیت ئیست۔ ٣۳‏ ب:؛:جام, 


۴ ب:ایى. 


۰( دیواٹھای سەگائه جامی 


ہے ےزری حگاماؤیسنت ز ائسساظڈاولم 


و۳۴۶۸ 

من بسی خوبان عالم دیدہەام چون تو در عالم کسی کم دیدەام 
چشم من بی نم مباداگر گھی چشم خود را بی تو بی نم دیدەام' 
۰ چون سر زلف تو پشت من خم است ٹا سر زلف تو پر خم'دیدہام؟ 
بر دل غمدیدہ زخمت رحمت است رصمتی کن بردل غمدیدہەام 
راحتی کز زخم ٹو بینم کجا ھسرگز آن راحت ز مرھم دیدہام 
هر چه لیلی داشت داری وزغمش؟ أآنچه مجنوت دید من ھم دیدەام 

سسوختہ مسحرومی جامی دلم 

ھر کہ را پیش ٹو محرم دیدہاءڈ 


۳۶۴ 

۳۲۵ روز مردن کز وصال دوستان دل برکنم 
از حمه آسان ولیگسن از تو مشکل برکتم 

در مقابل چون زنی خرگه چو مه حاشا کە من 

کی سزد در راہ رخشت سجدۂ محرابیان 
کاش بتوائم کە شکل تعلش از گل' برکنم 

گر بە گوشم کم رسد از ھودجت بانگ درای 
زنگ* مپر و ماہ ازین فیروزہمحمل برکنم 


١۔‏ ب؛ این پیت بعد بیت ۳۲۵۰ آمدہ است: ٢‏ ج: پ یخم. ٣‏ ب: این بیت نیست. 
۴۔ ب:غمت. ھ تم؛ این غزل و چھار غزل بعد نیست. ۶ پ: این ہیٹ ٹیست, 
۷ ب؛ دل. ۸ بۂ: زالك, 


واسطة العقد / غزلیات ٠ھ‏ 


در یاید سر به هر طوقی سگ کوی ٹو را 
دست گو کز گردن گردون حمایل بر کٹم 
۰ با تو غیری را چە حدٌ محفل افروزی بود 
خواہم از غیرت کە سر از شمع محقل برکنم ' 
گفتیّم جامی ز من خود را خلاصی وہ یه صبر 
در چە بنذم دل کزین شکل و شمایل برکتم 


۷۰ 

گوھر ٹایابی و من بھر تو جان می ‌کنم 
کان تو جان است و چون جان میکنم کان میکنم ؟ 

بر لب تو دست سودم دی نهە دندان وین زمان 
می کنم زان یاد ودست خود به دندان میکتم 

در دل عسش۹اق پیکان توگم شد وین‌ھمه 
سینه خود را بە ناخن بھر پیکان می کنم 

۵ ہی تو وبران بە جھان گر زانکه دستم می دھد 
خشت مھر و ماہ ازین فیروزہ ایوان میکنم 

می خورم بر دل خدنگت جان غمگین 'می‌دھم 
شساخ دولت می نشانم بیخ حرمان میکٹم 

مسیکٹم آمسادہ گکسحل دیدہ و عطر کفن 
از درت خاکی کە شب پھھان ز دربان میکٹم 

گو اجل جیبم؟ بدر پیوند عمر من بس است 
رشۓۂ پیراھمنت کز طرف دامان میکنم 


3 ایق بیت ثیست: ٢‏ ب: این غزل تیست, 


۳ ج: شیریؿ, ۴ الف: چیٹم, 


ارہ بر سر بسودەام عصمری که اکتون گاہ گاہ 
شضائەسان نشاری ازان زلف پریشان میکتم 
۴۷۰ مےیکتم یک یک ورق دیوان جامی را شمار 
ھرچهھ می بینم نه در وصفت ز دیوان میکنم 


۲۱ 

چو نیست بخت کە شب روی روشنت نگرم 
فسروغ شسمع فستادہ بے روژنت نگرم 

پس از وفات بے خاکم خرام بھر خدای 
یه گرد خویش نشسته به دامنت نگرم 

پر از دعاست چو طومار دست من عمریست 
دریسن ھسوس کے حمایل به گردنت نگرم 
چو غنچه روی بےندی اگر منت نگرم 

۲۳۵۳ چو خوشه پر شودم هر مڑہ ز دانة اشک 
چسو کردہ بند قبا چُست بر تنت نگرم 

شری بهە٭فنٌ غزل شھرۂ جھان جامی 


۳۰۲ 
عجب دردیست در جائم کە درمانش نمی دانم 
ز آفضسازش نیّم اگاہ و پایائش نمی دانم 


واسطة العقد / غزلیات ۳ 


چو چوگان بازد آن مه جز سر مردان دین آنجا 
نشاید کو کسی را مرد میذائش نمی داتم 
۸۰ گذشت آن سروگلرخ ذامن‌افشان بر چمن' روزی 
عبیر جیب گل جز گرد" دامائش نمی دائم 
صضصخغایتکن دھد راز دلش بیرون قبا آمدذ 
حجاب من کے در دل راز پتھانش نمی دانم 
چو خواھد لب گزد خواھم تھم"جان زیر دندائنش 
که از بس لطف تاب زخم دندائش نمی دانم 
نخواھم فسحت باغ و مسلسل آبھا در وی 
کے بیدیدار او جز بند و زندانش نمی دائم؟ 
مسلمانی بود بھهر بتان دین بہاختن جامی 
ازین دین هر کە بر گردد مسلمانش نمی داتنم 


۴۷۳ 

۵ شب خیالت٭ چو شود پردگی منظر چشم 
تا سحر از مڑہ مسسمار زنم بر در چشم 

چشمم از لصل نو شد حقَة گوھر بخرام 
تاب٭پای توکشم شحُقَةپُر گوھر چشم؟ 

بُسرقع زلف یرائداز کے بس ٹاریک است 
بی مه طلعت تو منزل پر اختر چشم 

گے خغیال رخ تو شمع ندارد در پیش 
بهە شہستان خیالت که شود رھبر چشم 


۱, ب: بر چمن دامنگکشان, ٢‏ ب: عطر. ٣‏ ب: ذھم۔ 


۴ ب: این بیت نیست۔ ۵ ب: خیالش٠‏ ۶ ب: این.بیٹ نیست, 


۲۴" دیوانھای سە گانه جامی 


دمبدم دل ز درون چشمۂ خون بگشاید' 
تسا بشوید'رقم غیر تو اڑ دفتر چشم 
۰ بّعد دیدار تو چون آتش شوقم سوزد 
خیزدم صدصلمنورڑ خاکستر چشم 
چشم من جمله دھان شد کە خورد خاک درت٣‏ 
نیست جز خاک درت قوت دگر درخور چشم 
مژەگر خشک وگر تر به رھت جاروبیست 
میکشم زبر قدمھای تو خشک و تر چشم 
جامی امشب که خیال لب او مھمان است 
پرمی لعل کن از شیشۂ دل ساغر چشم 


۳۷۴ 

وگر از من بپوشی روی از نامت زبان بندم 

۵ گرفتارم بە بند عشق؟ ٹو از من مشو رنجه 
پی روپوش اگر خودٴرا گھی بر این و آن بندم 

بلای ھجر تا ناید فرو بر من کٹم ھر شب 
ز پیچان دود دل زُتجیر و ذز بر آسمان بندم 

جذارت گل ولی پست است گلبن با قدت آن بەہ 
کش از گلبن بچیٹم بر سر سرو روان بندم* 


7 ب: نگشاید۔ ۲. ب؛ نشویذ. ۳٣۔ ب: درش٠ ۴ پة‎ ١ 


۵. ب: این بیت ٹیست: 


واسطة العقد / غزلیات ۲۵ 


گے قعلم کمانت راگسست از زور بازو زہ 

بیا کز رشتة عمر خودت زہ بر کمان بندم' 
:۲ مگو جامی صبوری پیشه کن کافتد بە من آتش 
اگر یک لحظه چشم از گریە و لب از فغان بندم؟ 


۲۵ 
مراکی باشد آن یاراکه چشم از یار بربندم 
بے قول ہند گویان دیدہ از دیسدار بربندم 
برفت از دست من سررشتة ٹسپبیح کو تاری 
ژ رلف ار کاریساز تا زنژاز بےریندم 
تیارم شرح ضمھای دل از پهلو بروت دادن 
اگر پھلوی ھسم صد ٹی چو موسیقار بریندم 
چو دستم کوته است از دامن آن گل چە حاصل زان 
اگر صد دستےە گل بر یادش از گلزار بربتدم 
۵ ز ھجران سینەام بشکافت کو پیکانی از تیرش 
کزان مسرھم شکخاف سینۂ افگار بربندم 
نسفس بسرنایدم ہب-یناله زار از درون مسرگز 
ب۔میرم گسر دھان از نسالەھای زار بسربندم 
مرا شد نکتە باریک از خیال آن میان جامی 
مغتٌی کو که بر عغود سحخن این تار بربندم 


.١‏ ب: این بیث نیسٹ, ٢‏ تم: این غزل و دو غژزل بعد نیست۔ 


اف دیواتھای سەگائه جامفی 


۷۶ 
چو ماہ من سفری شد وطن تمی خواھم 
وطن چه چیز بود زیستن نمی خواھمم' 
حجاب جان من آمد بَندت ژڑ صحبت او 
مرا بس است ھمین جان بدن نمی خواھم 
٠۰٠‏ ز خواھش دل خود دادمش خبر گفتا 
چە سود خواستن تو چو من نمی خواھم 
نماند در سر من چڑ ھوای آن سر کوی 
طواف گلشن وگشت چمن نمی خواھم 
چان بجر آن فان مان اتب غیرت 
کے دیسدنش به ته پیرھن نمی خؤاھم 
زنس بودکف پایش لطیف گاہ" خرام 
رسجیدنش ہه گل و نسٹرن نمی خواھم 
ببند لب ز غزل خامیاکە سر غمش 
ترانه گشتەه به هر انجمن نمی خواھم 


۳٣۷۹۷ 
۔ نب ٹشیست که أڑ'شوق؟ رخت زاز ٹعیرم‎ ۵ 
صدرەنشو زندہ و:۔صتلہ ہاز میں‎ 
1 1 
ھر دم نتوان روی تو دید اینقدرم بس‎ 
کز سصحٹت مصحرومی دسدار نمیرم‎ 


این سو قدمی ۓِه کهە چنین خوار نمیرم 


١‏ ب: این غزل ٹیست. ٣۔‏ ذ: بھر۔ ٣‏ ب: ھجر 


واسطۃ العقد / غزلیات ۷ 


بخشم بە سگت عمر که از شرط وفا نیست 
گ۔9۹س در ر:یسازان وفضساداز شےیرع' 
بگشای به روبسم در راحت بەه نگاھی 
تارنجه ز ضم روی بے دیوار' تنمیرم 
۰٣‏ نؤزدیک بە خویشم بگش از غمزہ کە باری 
دور از تو بسه ام دل اضیار شمیرم 
جامی نە ز بیکاری عشق است غم من 
زائنست غم من که درین کار نمیرم 


۲۴۲۷۷۸ 

آن عید جان کجاست کە قربان او شویم 
در یک نسظارہ کشستۂ جسولان او شویم 

جولانگھٹں کدام زمین است کی مژہ 
از بس که در مشاھدہ حیران او شویم 

۵ ہر تشته لب ز چاہ کند جست و جوی آب 
ما تشےە لب ز چاہ زفکخدان او شویم 

بگشای برقع از رخش ای باد؟ توبھار 
تا صلدلیب تازہ گلستان او شویم 

بیچد بے بپردەھای قلک دود آہ ما 
چون شعلەزن ز آتشں ھجران او شویم 


:١‏ ب: این بیت ٹیست, ٢‏ ب: در پس دیوار. ٣‏ ب: أبز 


۳۱۰۸ دیراتھای تە گان حامی 


چامی بیا که بی سر و سامان او شویم 


رات الٹ 
۳۲۹ 

عقل میگفت کە چند است صفات تو و چون 
عشق زد بانگ کكە ہ ئجائک عَعاَيْمَِٹون! 

۳۰ شضیوۂؤعئٹقبودکشف حقایق کردن 
عسقل از عصھهدۂٴایسن کار ٹتیاید بیرون 

قول گن اسر تو را تعميه و روہوش است 
ور نە پیرایۂ صنع تو نە کاف است ه٢‏ نون 

خود بە ھر شکل کە خواھی بدر آیی وانگه" 
بے جھان درفکتی فبدبه ١كَنْ‏ فیّکون ١‏ 

ھمه از عشق تو مستند چه نزدیك؟ چهە دور 
ھہمه در راہ تو پستند چه عالی و چھ دون 

جگرم خون شد و جمعیٹ دل دست نداد 
جچای آنست کے از دیدہ فروریزم خوڈ 

۵ غسچەسان راز دل خسویش نھان دارم لیک 
اشک چون لالە نشان می دھد از داغ دروكأ 

کی شود بادیة دوری و مھجوری طی 
تاکه مجنون تشود لیسلی ولیلی مجنون 

جامی از عشق سخن گوی کهە در مشرب ما 
هر چهە جز قصّهُ عشق است فسائنەست و فسون 


.١‏ ب؛ این غزّل ٹیست: ٢‏ ج: است وئغ ۳ تم: آنگه 


۴د تم: نزدیک وہ 


واسطة العقد / عزلیات ۹ 


۸۸۰ 
نیست جز رشتة جات آن لب باریک و دھان 
ہه شکرخندہ گشاید گرہ از رشتۂ چجان' 
دل ھمی جست تشانی ز میان تو ولی 
جز کمر زان طلبش ھیچ نیامد به میان 
۰ بھرہ از میم کە ماند به دھانت لب راست 
سر برآوردہ بهە لب لیسی ازانست زبان 
چون زنی غمزہ در ابرو مفکن چین کە دریغ 
تیر چون رفت دگر باز ٹیاید به کمان 
ز استخوانھای سفید است سر کوی تو پر 
پیش تسیز تو ز عشاق ھمین ماند نشان 
نیست از کوی توآم دور سر مھر و سپھر 
بی سفال سگ تو سیرم ازین کاسهە و خوان 
پرتو لصل لبت از دل جامی پیداست 
بہادہ در شیشۂه صافی نتوان داشت نھان 


۳۸۳۸۱۷ 


۵ جان شیرین است گفتم آن دو لب گفت آن دھان 


در مسیان جان شیرین سےٌ ماباید ٹھان 
کتی لطفافرا جرد ساب درنُس ایرَعۂ 

از دھان بیرون میاور سوی لب هر دم زبان 
تو مرا جانی و شاگرد میا "بستی کمر؟ 

باتو دارم چون کمر ای نازنین جان در میان 


.١‏ ب: این غزل ٹیسٹت؛ تم: این غزل و دو غزل بعد نیست. ٢‏ ب: گمر۔ 


۳, ب: میان, 


۳۲۰ دیواٹھای سەگانە جخامی 


چون رفیقان را تھی خوان با رقیبانم گذار 
بناٴٹن لاغر کنه بس باشد سگان را استخوان 
شد تنم بر آستائت خاک و بی ‌سامان سرم' 
چون سری باشد؟ جدا |ز تن جا زین آسٹان 
۵۰ هر کست گوید ڑھی زو چین در ابرو افکتی 
در می ‌آرد بە زہ ابروی تو سر چون کمان؟ 
چرز تو از چشم بد جامیست از بھر خدای 
چون گشانی پردہ از عارض نخست او را بخوان 


۸۲ 

رفتی و دیدہام بے وداع تو خونفشان 
جال او ذ[ ا ففای تو ذر شاک و خرن کان 

ای چشمۂ حیات ز شوق تو سسوختم 
بساز آ روان و آتش شوقم فسرونشان 

دل بسعة ھوس چے زنئم لاف عشق تو 
کان سهوسان گھٹرد پر نھوشاتن 

۵ػ عاشق کجا بە بادہ برد لب چنین که ھست 
از س4اغر خیال لبت مست و سرخوشان 

سسیراب اگر تمیکیٔم از زلالڈ وصل 
باری ز جاملعل خودم جرعەای چشان 

تیر ٹو زاکسان ز دل و جان نشان دھند 


تدھد کس از بٹان دگری را چٹین تششان 


١۔‏ ب: شوم, ٢‏ ب: مائذہ. ٣۔‏ ب: این بیت ٹیست. 


جامی چو یار تنگ قبا زد رھت بگیر 
داحان او وب دو جھان اسسين اث 


20 
۳-۶۰ پسردۂ زلفت ز رخ اقستاد' دور اساےٹ اپ ےط قت اہ فن ٭ 
مستقی 'آ آنست کےه ذامان دل فَيشاو الرەگےی کر و گین 
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صیقلی عشق ' ز جانش ژدود زنگ تصاریف شھور و سنین 
رخت بے منزلگه اطلاق برد رست ز قید خرد و عقل و دین 
۳۳۶۵ جسم بھل جان شو و اسرار عشق 


۳۳۴ّ 
حخخواتق کتےدۃ ضَتخ سسمزاوار امن 
بسوالل ای حریف گدا رفا وذنشےت؟ 
از فیض خاص و عام٭ عجب خرمنی نھاد 
او را سےزد سپاس کكکەه ھشسستتد جاودان 
ھے اؤلین ضریق نوالش ھم آخضرین 
پیرایة توانِ مه اؤست روز کسب 


,١‏ ب ذ: افتادہ ٢‏ ب: منتھی, ۳ ب: عشق تو ۴ج ذ تم: رھتشین, 


ھ ج د تم: عام و خاص. ۶ ج: روان. 


۴۲۲۲ دیواتھای سە گان جامی 


۷ هم فیض اوست در ھمە آفاق مستفیض 
ھم نور اوست در ہمه ذرّات مسستبین 
تسعبیر ازو ہه صیقة غایب چرا کىم 
زیستسان کەه شد مشاھد او دید٥٤ٗ‏ یقین 
ی آنکە جز وجود تو مشھود مرد نیسٹ 
آنسجا کے ھست فیدۂ توحید تیزبین 
دز عشق تو فنا شدن| إِيَِا نَعْبٌّد ‏ است 
بد اڑعاىاعغ تماق کن 
چون ھادی صراط توبی ١‏ اِمْدِتا الضٌّراط ۷ 
یعنی به سوی خود بمما راہ راستین 
۵ فرق فقط نتیجۂ قھری بود عظیم 
جمع فُْحَسْب حکم ضلالی بود مبین 
مارابہه جمع تغرقه و جمع رہ نمای 
محجوب ازین بە ان نە و محروم ازان بە این 
آمین بگوی جامی و فانی شواندر آن 
گر خواھی این دعا بە اجابت شوفة قرین 


۳۵ 


ژاله گھر ریسخت در جسام لاله 
٠۰‏ نرگس گشادہ چشمی پپز اخٹر 
صےحرا گےفتند خسلوتتئشینان 
خوش آنکە گیرد چون لال ساغر 


.١‏ الف: تا سحرگه چون. 


شد سبزه وگل خرٌم زباران 
لاله غخسسلم زد ہے کنۓھسازران 
شب تا سحر چون' شب زندەداران 
بںپہمےمان م٭شکىىسسند پےرھیزگازان 
بسر روی سسبزہ با گ۔لیذاران 


واسطة العقد / غزلیات 00۳ 


کردہ ببفنفشه بر فوت فرصت دُرّاضے نسیلی چون سوگواران 
جامی خحخُش کن کان تازہ گل را 


۸۶ 
۵ اإائ درز غمث انگلشنت نما شبعەشماران 
زابروی کجت ھمچو کمان خم چلەداران 
ساکن تشد از اب مڑہ آئٹں آھمم 
ننشست فرو شعله برق از نم باران 
از دولت پابوس تو چون سر نفرازم 
کین دست ندادەست یکی را ز ھزاران 
شسیریتی عسرفان نبود روگژشان را 
حلوا چھ کند کس طلب از غورەفشاران 
از خیل سگان تو بریدن نتوائم' 
کگازی نیود صتعبتر از قضرقت یاران 
۰ تیر تو کہ از سینۂ افگار من آمد 
م.(سیآیذ ازو مصرھمی سینه فگاران 
زد خلدہ لبت از دم جانپرور جامی 
چون غنچه بە باغ از نفس باد بھاران" 


۳۷ 


عستایی تكعد یساز نسازئین بسا من 


خوش است با همه خوتین‌دلان ھمین با من 


:١‏ ج: ٹتوانیم. ٣‏ ب تم؛ این غزل نیست۔ 


۳۳۴ دیواتھای سە گانه جامی 


گشادەروست به ھرکس بەسان گل لیکن 
گرہ چو غنچه فکندەست در جہین بہامن 
چو آفتاب نگنجد درین سراچە کجا 
شودبے کلبه تکاریک ھ مکی انی 
۴۰۵ پدو تقرٌب من اینقدر بس است کە ست 
بے زبر ته فلک وروی یک زمین بامن 
كك+ذاد خیاصیث ھی آتگیسین یا مین 
بلق ايک شی اس اہ الشیی نا تی 
مگو کے تنگ بود راہ عاشقی جامی 
جریدہ می روم اینک نه دل ته دین با من 


۳۳۸۰۸ 

نیا جانا کە تنگ آمد ز ھجرانت جھان بر من 
به پایت تا کشم جا را گڈذر دامنکشان بر من 

۰ دلی دارم من از مھر تو پر وز دیگران خالی 
چه باشی مھربان بر دیگران نامھربان بر من 

چه باک ار' کوھھای غم تھادی بھر من برھم 
کهە منّٹتھاست از تو از زمین تا آسمان بر من 

چو از خونم شود گل آستانت در زمین غلطم 
کە گردد خلعت' رحمت گل آن آستان بر من؟ 


آ۵ از ٣‏ الف: خلعت گل. ٣‏ ٴبْ: این زیت نیست: 


واسطة العقد / غزلیات 


۳۴۵ 


۲۴۰ 


فتد بر رشتة جانم گرہ از لعل خاموشت 
معاذ الله ازانذ روزی که نگشابی ' زبان بر من 
ٹم سر تا قدم پر شد ز پیکاٹھای تو زانسان 
کهە ھمچون کوہ آھن کارگر ٹاید سنان بر من 
سبکبارم مسخواہ از کوہ اندوہ بتان جامی 
کهە می آید خیال این سبکباری گران بر من 


۸۰۹ 
خوش باد وقت ایشان چون وقت ما از ایشان؟ 
جسععیت دل آیسد از زلفشان ہہ معتی 
گرچە ز روی صورت باشد بسی پریشان 
نی دل دریىغ دارم زیشان نه جان شیرین 
دل مسی دھم بسدیشان جان م ینم فِدیشان 
بر دشمنان چو مرھم ہا دوستان چو نیشند 
نیشیست سخت ازین غم بر ریش سینه زیشان 
ماراز عشق ایشان دانی که چیست خحاصل 
آزادگےی ز یىاران بسیگانگی ز خوبشان 
از پیش آستان خون بگرفته تا بهھ پیٹنان 
دانسی کدام قومند اھمل وصول جامی 
در عشق سختکوشان در زھد سست گیشان 


١۔‏ پ: بگشاہی. ۲ تم: این غزل نیست۔ .یذ این غزل ٹیست 


روش 


۶ دیرانھای سە گانه جامی 


۰ 

ای از تو بە خون دل رنگین چو گلم دامان 
برد از دل من داغت سودای گل اندامان 

رویت ز نظر پنھان وز وصف جمالت پُر 

۵ پنپوشند می گلگون ربزند ز مؤگان خوت 
دور از لبت این باشد عیش قدحآشامان 

خودکامه دلی دارم خون از دل خودکامی 
آہ از دل خودکامه داد از دل خودکامان' 

بر سر پی ' سامائم ای خواجه مزن طعنه 

صد بار اگر زاھد از خشکی خود سوزہ 
بی داغ غمت بہاشد از دایرۂ خامان 

در طوق نکونامی ذوقی نہبود جامی 


۱ 
۰ گریار ما را پسروای یساران زیسنگونە باشد ای وای یاران 
آن ضیرت حسور از در ذدرآمد شد رشک جِنّٹ مارای یاران 
جز اشک سیم و وجه زر از وی سودی ندارد سودای یاران 
گر خود نخواندی ھرگز نبودی رفتن بدان کو یارای یاران 
آن فتته ھر جا بنمودہ بالا بالا گسرفته ضرغای یاران 
۵ بےگاته بر من آرد تَرحٌّم از بس کە گشتم رسوای یاران 


١‏ ب؛ این بیت ٹیسٹ: ٢‏ ب: گرمی سرو۔ ۳ ب: در 


واسطة العقد / غزلیات 


۴۳۰ 


جامی ندارد در سر ھوایی 
جز سر نھادن در پای یاران 


درین راھم گشادی نیست چندان 
ھر سو رھ زنائند ایستادہ 
شب انسدوہ ھصجراندیےگان را 
بکن با نامرادانڈ ھر چە خواھی 
بے تیغ افتراق از جان بریدیم 
به ڑھد خویش مغرور است زامد 


صلاح کار جز معشوق و می نیست 


‌۳۲ 


که منزل دور و زادی ٹیست چندان 
مجال ایسستادی نیست چسدان 
ایت تَامَذادقٰ َچثخکگدات! 
که اینان را مرادی نیست چعدان 
چو با مات انّحادی ٹنیست چعدان 
بە عشقش اعتقادی نیست چعدان 
درین دعوی فسادی نیست چندان 


به تیغ عشق چامی کشته شو زود 


با 

۵ امشب افضعادەست شوری در میان عاشقان 
گسوبی آن کان نمک شد میھمان عاشقان 

با عخیال خط سیزش* خیرات غشق؟ زاسىاسث 
ضرگز ایسن سبزی مبادا کم ز خوان عاشقان 

عاشقان رفتند و می آیذ ہی گمگشتگان 
ھ(مچٹان ب.انگ درای از کاروان صضاشقان 

عشق می ورزی زمین و آسمان٭ طی کن کە ھست 
از زمسین و آسصكمان بسیرون جھان عاشقان 


٢‏ تم: این غزل ٹیست: 
۵ ب: بساط آب وگل۔ 


0 ب: سبزٹ. 


۳۲۸ دیوانھای سە گانه جامی 


شکوغ اس ار مشقت ہمت وو مارکسن 
مُپر ِڑے از خغاتم لب بر دھان عاشقان 
۴۰ لاله زاشک سرخ بینی ضنچه از دلھای تنگ 
گر کٹی روڑی گنڈر' بر بسوستان عصائان 
ٹیست از پشت خم و آہ منت باک ای جوان 
پیرحعےتر کی با از ھیں زتكمات عامْقان 
خانه خود را تہینم از تو روشن جز گھی 
کز دو رخ آتش زنی در خان و مان عاشقان 
دلبتران بر عاشقان از عاشقان عاشقترند 
جامی امرؤز و شےا ای عاشقان غاشقان؟ 


ناخ 
گنج خوشی ' است کنج خرابات عاشقان 
خوش دار خویش را به ملاقات عاشقان 
۱۵ بشخوبه آب دیدۂ جام و نیاز چنگ 
درپای خمٌ بادہ مناجات عاشقان 
می‌باش تیزھوش کە در کسوت مجاز 
کشف حقیقت است مقالات عاشقان 
در میکدہ روند؟ و سر از کعبە ہرزنند“ 
بنگر کە تا کجاست کرامات عاشقان 
شاھان به فرٌ دولت شاھی مباھیتد 
باشذ ہه ذل فُنقر عہاھات غخاشقان 


١۔‏ د: این کلمه ٹیست. ٢‏ ب تم: ای عاشقان ای عاشقان۔ 


٣۳‏ ب: گنجی خوش. ۴. د: روید۔ ھ. د: ہر زنید۔ 


واسطة العقد / غزلیات ا 


بر جای هر نظر ز مڑہ خونشان چکاند 
زینگونه کردیىار مکافات عاشقان 
۵۰ . رئد و مقامرند و نظرباز و می پرست 
ایعست شرح جمله کمالات عاشقان 
عکس جمال حوروّشان حقایق است 
غافل مشو ز سےٌ خیالات عاشقان 
جامی بر آستانۂ خدمت مقام گیر 
کكازاگو ٹیست تیر مقاماتِ عَاَفِقَانً 


(۵ 

زآب چشسم کوھکن کان لالەگون آمد برون 
لالەھسا از سسنگلاخ بسیستون آمد برون 

چون گذشت از دل خدنگٹ ریختم از دیدہ خون 
مرھم افتاد از جراحت دور خون امد برون 

۵ از برون آمد ذرون صد جرعۂٔ عشرت ولی 
بی‌لبت شد اشک حسرت وز درون آمد برون 

بیش ازین زلف' مسلسل را میه بر طرف روی 
کڑ خردمندان ہمه صیت جنون آمد برون 

صد فسونگر را زبان ز افسون جادوبی بیبست 
هر فسونت کز دو لعل پُرفسون آمد برون 

پارسادر صوععەازلصل تورمزی شید 
سوی میخانه نمی داند کەه چون آمد برونذ 


.١‏ ب: پیش زلف خود۔ 


۳٣۳٣۰‏ دیرانھای سە گانه جحامی 


چون بے میدان غمت جامی نھاد اوّل قدم 
از خلادت زد نفس لیکن زبۓن آمد برون' 


۶ 
۶۰ مگز چو لب بگشاپی کە خندہ بر شکر است این 
نه خندہ قفل گشادن ز حقَه گھر است این 
تہ فریب کهە رست از رخم به باغ تو گلھا 
به خارھر مژہام بستەه پارۂ جگر است این 
تنم چو موی شد ومزی حلقەکاش درآری 
مسرااته گرد میائت که حلقة گمر است این 
خوش آنکه چون ز سرم دردمند شد کف پایت 
زدی بە پای سرم راکه رو چە درد سر است این 
چو در ھوای تو رقصم ھزار ٹشتر محنت 
به زیر پای بکوبم کە سبزەھای تر است این 
۵ مسرا تماند دگر تاب آنکە هر کە بینم 
به رھگذار تو گویند عاشق دگر است این 
زشےم نسفیر چسو آیسی ز در برون و ثگوبی 
نفغیر جامی درماندہ ىا صریر در است این 


ك۳ 


١۔‏ تم: ای غزل نیسٹ۔ ٢‏ ب: این غزل نیست. 


واسطة العقد / غزلیات ۳۳۱ 


قد توست این یا بلابی بھر جان بیدلان 
نرزعمین نازل شصذہ از عالم بسالاست این 
راز عشقفت را چےەسان دارم درو جا نہان 
چون ز روی زرد و اشک سرخ من پیداست این 
۰۶ دی خرامان می شدی وز هر طرف میگقت خلق 
دلبری بس چابک و شوخی ' عجب رعناست این 
از سگانت دور دوشےم مھربانی دید وگفت 
شیست فی از راستی بہه در طریق عاشقی 
این غزل بشنو کە یک گنوھر ازان دریاست این ٣‏ 


۳۰۸ 
آنأ نازنین جوان را میل شکار جان بین 
مشکین خدنگھایش بر عنبرین کمان بین 
۵ ٘ خط موزند بە سبزی؟ بر طرف عارض ار 
شاخی ز سبل٭تر پیوند ارضغوان بین 
ای تن چو موی کردہ در سرّ غیب دانی 
بد قباش بگشا باریکی میان بین 
ای نبض‌جويٍ عاشق پیش آر دست لطفی 
در آستیٹش مشتی فرسودہ استخوان بین 


[. ب: شوخ ٢‏ ب: خاطرم. ۳۔ تم: این غزل ٹیست: 
۴ ب: بسرخی۔ ھ۵ ب: بر شاخ سنبل٠‏ تم: شاخ۔ 


۳۴۸۸۰ 


۳۴۸۵ 


۳۳۲ دیواٹھای سەگائہ جامی 


داتنی چگونە گردد خط منتھی به نقطه 
غط اس چیر اقآ بَطمماہبین 
تا قدر خود بداند گو پا برون یه از در 
سرھای تاجداران بر خاک آستان بین 
کاتب چو شعر جامی جدول کشد بہ سرخی 
در دفترش ز ھر سو سیلاب خون روان بین 


۳۹ 

پیا ای ھمچو گل رنگین تو را دامن به خون من 
یکی پسونت لاله با داغ تو بیروت و دروت من 
تنےماشاکردن ف9۹رفاذ زار بسیستٹتون سن 

نمی خواهم ز بادہ سرخروبی تا شد' از لعلت 

فراھم کی شود کارم ز عقل و صبر و دین زہنسان 
کہ ستگ ائذاغت در قنگامه ایشان جنون من 

شدی طالع ز اوج حسن و از خود بی خودم کردی' 
بدین دولت نشد جز حسن طالع رمنمون؟"من 

چنان بگداختم بی‌تو کە گر از سر کشم خرقه 
توان راز درون را یک بە یک خواند٭ از برون من 

چو صرگز در پریروبان نمی گیرد فسون من 


۴ 


.١‏ ب؛ سرخی باشد کھ. ٣‏ ب: گردان٠ ٣‏ الف: اڑ جٹون من, 
٣۴‏ ب: این بیت و بیت بالا یسا و پیش آمدہ., ھ ب: خواند یک یک: 


۶ تم: این غزل و ھشٹ غزل بعد ئیست., 


لس 


۴۵ 


دی 
ہیا بر آستان خود ہبین روی نیاز من 
بودکز یمن اقبالت قبول افعد نماز من 
نخواھم چارہ از کس گرچهە صد بیچارگی دارم 
چو تو بیچارەام خواھی کە گردد چارەساز من 
یتر رت کتھرد خزيق رر آنی گریان 
کە گر من مردم' از غم جاودان بادا ایاز من 
نمیگویم ز زلفت قصّه جز شبھا نھان با خود 
ز خضطً دلکشت بر روی روز افتاد راڑ من 
تباشد در درازی عمر کس چون عمر من زینسان 
کە هر تاری زژ زلفت ھسٹ یک عمر دراز من 
می آلودہ پلاہِں میکدہ کردم لاس خود 
ھمین بس بر کؾف دُرّاعۂ دولت طراز من 
بود کلک من از بحر حقیقت مُستید جامی 
منه گو معترض انگشت بر حرف" مجاز من 


ٴ۴ 

ٹیسٹ جز؟ اقرار عشق حاصل گفتار من 
چھرہ بە خونین رقم حجّت اقرار من؟ 

عشسؾ تو زآضاز کار برد قرار دلم 
اعت گرڈ نتا) سافحٹقائمن 

خانه من پست شد رخعەه به جان درفتاد 
ریخت درون سیل عشق از در و دیوار من 
و ٢۔‏ پ: آلگشت حرقی بز۔ ٣‏ الف: این کلمه نیست۔ 


آ وت این غزل لیست۔ 


۳۳۴ دیواٹھای سە گانه جامی 


ھر غم دشوار را روی در آسانی است 
داغ تو دارم بےە دل نقش بے او ٹام تو 
این رقم وك ات سکم ڈیتاز من 
۰۰ چند سگانت کشہد درد سر پاسبان 
پاس شہت را بس است دیدۂ بیدار من 
بس کە دھم جامیا درد و غم از دل برون 
مجلس ماتم بود دفتر اشعار من 


۴۲۴۴۳ 

چین در جبین فکندہ گذشتی به سوی من 
زنجیر کردەای در رحمت به روی من' 

از زخم ناختم تن لاضر شد استخوان 
باز آکە شد سفید ز ھجر تر موی من 

بود آرزوی خاطر من خط بر آن عجڈار 
گسردون بسر آب زد رقم آرزوی من 

۵ روزی کە چرخ زآب و گل من سبو کند 
خواهد شکست سنگ جفایت سبوی من 

هرگز نیافٹم به تو رہ گرچە در رھت 
صد بار سودہ شد قدم جست و جوی من 

خو کردہەام به ھر چه ز خوی تو میرسد 
خوی تو ھست جور و بر ان صبر خوی من 


۱, ب: این غزل ٹیست۔ 


واسطۃة العقد / غزلیات ۳٣۳۵‏ 


بر وصف ٹوخطی ورق گفت وگوی من 


۳۔۴ 
ہیا ای مساقی گلرغ سی گنلرنگ گردان کن 
بە روی گل گل از می مجلس ما زا گلستان کن ' 


۵۰ نےباشد مغلسان شب نشین را دسترس شمعی 


۵٥ 


سوی وبیبران؛ ما ای وکارماہ تابان کن 
بە سختی می رود جان از تخم تادیدہ دیدارت 

رخت بنمای و جان دادن بر این دلخسته آسان کن 
دل من نام درد است و عنوان چھرۂ پرخون 

اگر مضمون نمی خوانی نظر در نقش عنوان کن 
ز خون کس به دستت رنگ و تیغت زنگ نپسندم 

رقیبان را به شسغل کشعن عشاق فرمان کن 
ملاک جان ما خواھی کمان ابروانت را 

زمژگان ٹیر ساز و تیر را از غمزہ پیکان کن 

خراسان معدن عشق است و خوبی جامیا دل یه 


بە داغ عشق خوبان یا برو ترک خراسان کن 


۴'۰۲۴ 
تاکی از جان خود جدابودن بے ازین بودت است نتابودك 
یسار و دادن" بے بیوفابی خط مہنوسربرخغطوفابودذ 
کردہام در صف سگانش جای طاقتم نیست ھهیچ جابودن 


.١‏ ب: این غزل نیست. ۳, بپ؛ یار دادن: 


۶ء دیرانھای سەگانه جامی 


لبپازدمشستام من نمی بندد جرم من چیست در دعابودذن 
٠٥‏ شاھد و می نصیب دست رساست' شمارٰہانچٹ کسارھسااج ومن 
عئتؾ بىڑٌا عافیت نیاید راست عصاشقی چسیست متلابودن 
ی3._._ار بسسیگانەپرور و جسامی 
قےو ضا وق اکتنا سے دن 


۴۰۵ 
ای زلعل لب تو خوذت دل من ھیچ دل خون مباد چون دل من 


۵ سوفخت از سوز دل تنم ای کاش رود از تن چو جان برون دل من 
ھمچو صیدی اسپر قید شدەست در سر زلف تو زبون دل من 


جسخفبش طَوٌه تمو دیندہ ز بلاد گشته بی صبر و بی سکون دل من 
جامی آمد جٹون عشق فنون 
هھست در عشق ذوقٹون دل مق 


۴۶ 
۰ زتی بر دل ز مژگان زخم و داری ابروان پنھان 
زھی شوخی که تیر اندازی و سازی "کمان پنھان؟ 
تو مست خواب و من نظٌارەگر دُزدیدہ در رویت 
چو آن دزدی کە گل چیند به باغ از باغبان پخھان 
میان مردمان رسوا شدم از اشک خویش آری 
ٹماند راز عصاشق با دو چٹسم خسونفشان پنھان 


.١‏ ب: دست رسان است۔ ٢‏ د: داری. ٣‏ ب: این غزل تیست, 


واسطة العقد / غزلیات ۳۳۷ 


تسم از گسریە غضرق آب و دل پر شعلۂ آتش 
که دیدەست آب زا زیتگونە آتش در میان پنھان 
بە عشقت پیش دشمن داستان گشتم چە خوش بودی 
اگ ماندی میان دوستان این داستان پۓھان 
۵ چو گویم غنچۂ باغ لطافت آن دھان خواهم 
تباشدایسن معمّابر ضمیر نکعەدان بنھان 
تە خاک جامی است این بلکە در زیر زمین کردہ 
سگ کوبت برای طعمه مشتعی استخوان پىھان 


۴۷ 

مے ترکی زبان من نداند فارسی چتدان 
چو گویم بوسە وہ مشکل نھد بر فارسی دندان 

پے یرم بسود در دل شوق او چندان که می مردم 
چو آمد دی ؟ دو چندان گشت و ھست امروز صد چندان 

ز غیرش دیدہ دربسعم مکن گو جا به دل ھربت 
کكکےه٭ این شھریست از آمند شد بیگانة دربندان 

۰ چے حاصل گر شد از سسدان دلھایش تنم حلقه 
چو نگشاید دری بر روی من زین حلقه و ستدان 


۱ 


ٹھ یورسف داشت تنھا محنت زندان که چون یوسف 
به زندان رفت بی او بر زلیسخا شد جھان زندان 
من ابر نسوبھارم اول خكلدان عجب ٹبود 


پ: این غزل ٹیست: ۲ الف: وی:' 


۳۴۳۲۸ دیراٹھای سہ گانہ جامی 


بتان فرزند و جامی نیست جز بعقوب غمدیدہ 


خرف الزاف 
۴۸ 
خسواجه درماندۂ فرج است و گرفتار گلو 
١‏ نَانْکِخرا) نیش نخوائدەست ز قرآن و +کُلُوا:؛١‏ 
۵ کت ترک گوش کند اضل موا زاصل صفا 
آیت ١‏ کم تَرَکوا؛ وز ممەشان کمترک او 
تکیە بر صفو بہود این ‌ھمه گستاخی وی 
آؤ ا ٹن رانک ڈارد ہے ےق 
ای شدہ هھمچو کدو جمله٭ شکم کفچه مکن 
بھر پر کردن ان دذست طمع سوی به سو 
ا رخ تنگ يسا برا تؤمۃ تی 
خانه خسویش بسپرداز ازبن کغفچ وکدو 
دست فکرت چے زئی دفع قضا را در سر 
۳۵۰ جىػ۸4انیابی به سے رشتة وحدت جامی 
وي تع يساوَة ساوت دشرا کر تو 


اہ 


کە جز به قبلهُ روی تو ٹیست مارا رو 


١‏ ب: این غزل نیسٹ. 


واسطة العقد / غزلیات ا انا 


تو خود بگوی ز روی تو روی چون تاہیم' 
چنین کە پرتو روی تو تافت از مر سو 
نشان ز قرب تو دادەست عندلیب بهە باغ 
وگر نه فاخته را چیست ‏ نعرۂ کوکو 
چسرا دگر پس زانو نشینم از غم ھجر 
چنین کە ہا تو شدم هھمنشین و ھمزانو 
۵ن سوال کرد فضولی کە چونی ای مجنون 
ز یار خویش جداگفت این سخن کم گو 
مرا ز درد جدایی چهە غم کە با لیلی 
چنان شدم کە تدائم کە این منم یا او 
مدار امید شغا گغتی از لبم جامی 
خیب ی "انت طخبی تَكَیف لا آرمُو 


۴۰۲۰ 

ساقیا خیز کهە چون داس زر آمد مه ٹتؤ 
عسید ازان مسزرع پرھیز و ورع کرد درو 

روزەداران ھ مہ در آرزوی مساہ نسوند 
ای خوش آن کس کە بە مھر کھن توست گرو 

۳۵۶۰ عمرھا در پہی وصل تو بە سر پوبیدیم؟ 
عمر بگذشت و بە جایی نرسید این تک و دو 

خاطر عاشق صادق ز غرضھا پاک است*“ 


در حسقچ او سصححخن اھصل رض را مشنو 


.١‏ ب: تاہم. ٢۔‏ ب: ھست۔ ۳ ب: حبییہ ۴. ب: پوٹیذم.۔ 


۴۰ دیوانھاق س٭ەگاته جامی 


آسدی بعد شہی کز پس' سالی بروم 
به٭ خدا بر تو کە دیر آمدہای زود مزو 
پرتوی گر قتد از ماہ رخت در شب تار 
ہمہ آفاق شود روشن ازان یک پرتو 
مرد رسوا شود از عشق بتان میگویند 
جامی وعشق بتان ھرچه شود گو می شو؟ 


۴۱۱۱ 
۵ آن تندخر که آمد خون زیختن فن او 
گر خون من ٹریزد خونم به گردن او 
ھر دم چرا نھد رو دامن به پُشٹتٍ پایش 
چاک است جیب جانم از رشک دامن او 
طاق رؤواق عیشم گردہ چوگاہ گاھی 
بینم نشان بے راھی از تعل توسن او 
گر زان دو رخ گش4اید بُرقُم درون خانه 
مکن شاو خور ال ابر وت روژر او 
شبھا چو دور ازان رخ بینم به ماہ ترسم 
کز برق آھم افتد آتش یه خرمن او 
۰۶ هر چند تن چو موبی از درد ٹوست عاشق 
بی درد تو مبادا؟ یک موی بر تن او 
جامی تو را نبیند جز چشم روشن خود 
ہادا زار رحمت بر چشم روشن او 


,١‏ ب: پی؛ ج: بسی, ٢‏ تم: این غژل لیست, و ب: بیٹو مباد خالی۔ 


واسطة العقد / غزلیات ۳۲۱ 


۲۵ 


۴۲۰۲۲ 
ٹا تمودەسیٹ سر از طرف گل کاکل نو 


بر سر موکب خورشیدجبینان تو شھی 
ھندوی چتر گشا بر سر شه کاکل تو 
رفت بصسرناد ھوارشتهۂ جمعیت ما 
فی ‌ندارد سر این رشعه نگه کاکل تو 
دل به فکر ذقن توست دریعغا کە نشد 
دسستگیر دل افتادہ به چچ٭ کاکل با 
تا سوی خویش کشد دل ز ھمه روی زمین 
رسن آوبخته از طارّم مه کاکل تو' 
سر نتابند ھنوزازرہ تو مسکیتان 
ہا ھمه سرکە فکندەست به رہ کاکل تو؟ 
چون زعد جامی ازىان کَه شَزهاداغ رھکن 
گە خط سبز تو گە زلف توگے کاکل تو؟ 


۴۰۰۳ 
خورشید وماہ را چے برابر کنم به تو 
بخشین دمی کهە دیدہ منور کنم بهھ تو 


۰ مشکین شمامەابست زنخدان تو ز خط 
پیش آی تامشام معطر کٹمبه٭ تو 
بنگر میان خویش چە حاجت که من به موی 
تشبیه ضغف این تن لاخ رکتم به تو*“ 
.١‏ ب؛ این بیت لیست: ٢‏ و۴ ب: أین ذو بیت پساپیش آمدہ 


۴ تم: این غزل ؤ غزل بعد نیست, ھ ب: این بیت بعد بیت ۳۵۸۳ آمدہ. 


۳۲ دیوانھای سە گائه جامی 


(4ا ھیچ آفریدہ ٹو را نیست نسبتی 
ترسم کزین عقیدۂٴ دیگر کنم به تو 
رویت بهشت و لعل تو کوثر بود چرا' 
ذکر بهشت و چشمۂه کوثر کتم به تو 
چون می روی ز دیدہ به صورت مجال دہ 
کآیسینۂ خسیال مور کسٹم بے تو 
۵ تقریب ذکر جامی و تحریر حال اوست 
چون وصف عاشقان سخنور کنم به تو 


حرف الھاء 
طف 
فصل بھار شد بگشا چشم انتباہ 
در خط سےزہ و ورف لاله کن نئگاہ۲ 


نر شقط سس مشوہ کھ ھی تازہ ضر فاادان 
چون بر کمال صتعت ضانع بود گواہ 
لاله کِٹشں از میان الغی برزدەست سر 
دارد برای تغی سویٰ شکل لااله 
خواھی کە سرٌ حشر شود منکشف تو را 
عریان ز گل برآمدہ بین شاخ هر گیاہ 
۰ در حال بی قراری غالم ار تو را 
ھست اشتاہ بر لپ جو کن قرارگاہ 
در آب جےر تشابه آ..ثال رأ بین 
زانجا قیاس گیر بقای جمال و جاہ 


١۔‏ ب: روی تو چون بھشت و لیت کوثئر از چە روہ ٢‏ ب: این غزل نیست. 


۵۵ 


6م 


واسطة العقد / غزلیات ۳۴۳ 


جامی چو نیست نعت بقا جز خدای را 


زین پس بجز فنای خود اندر خدا مخواہ 


۴۲۵ 
ای ز سسبل خط تو بر'گل نقاب انداختہ 
زلف شےبرنگت بسر اوج مه طخاب انسداخعہ 
جسعد تر داری؟یىے رخ یسا راقم”خط لبت 
شنسستته مشکسین لييقه و بر تاب انہذاختہ۴ 
از“ لٹ دل دز خسیال آب خسوؤوان ٹف ایست 
ہر اید آپ خسوذ زا :دز سسراب ائندا چۓۃ 
از لصافت روی تو خط مو ‌تنماید زیر پسوست 
سے ڑو ولا کو پا غکسی انذر تب اَنََدَاِحَعَة 
طر؛ٰپر خم که شد موی میانت راکمر 
بسر رگ جانم زاران یچ و تاب انداخعه 
دل کە از غم سوخت از بویش من بیخودٴ خوشم 
ھمچو آن مستی کہه بر آتش کباب انداخغےه 
ا خوش آن شبھاکە جامی رخ یه پایت نبودہ است 
چون تو واقف گشتەای خود را به خواب انداخعهہ۲ 


۴۰۱۶ 
شاھد گل باز زنگاری نقاب انداخعه 
بہسلبل دلدادہ را در اضسطراب اذن_سداخےه 
ان ب: ستبل خطت ہر وی۔ .٣‏ ب: دارن۔ ٣۳‏ ب: یا خود رقم۔ 
۴ ب: این بیت بعد بیت ۳۵۹۷ آمدۂ است: ۵ ب: پی۔ ۶ ب: بیدل۔ 


۷ تم؛ این غزل و غزل بعد ٹیست۔ 


۲۲۴ دیواٹھای سەگانہ جامی 


نرگس و لاله ب٭ روی سبزہ پنداری به خواب 
مستی افتادہ ز کف جام شراب انداخته 
چادر کافوری خود را شکوفەه شست و شروی 
کردہ صبح و چاشتگھ بر آفتاب انداخته 
عکس گل در آب وگل بیرون هماناگلرخی 
پیرھن کردہ برون' خود را در آب انداخته 
تا بے پای هر درختی"خیمة عشرت زنی 
ہین کە شاخ از سایه٭ چون مشکین طنابِ انداخته 
۵غ ہر سر جتگ اشت ابیز ایتک که فر آب شتمر 
تیر باران بر سر خودِ حباب انداختهہ 
کلک جامی تا سر زلف سحخن پیراستەست 
رشک آن؟ در جعد سنبل پیچ و تاب انداخته 
۴۲۱۷ 
بر طرف ماہ زلف تو آمسد شب سیاہە 
اینست آن شہی کهە یه است از ھزار ماہ 
ہی روی تر م9زار مصیبت کشیدہایىم 
گر زانکے روی وا تنکنی وا مصیبتاہ 
آنْ کس که راہ بر من بی صبر و دین زدەدست 
سرویست خوشحرام و سواریست کچکلاہ* 
۰ هست این‌ھمه کنایت و روپوش بلکه زد 
راہ من آن کە در ل و جانھاست کردہ راہ 


.١‏ الف: بیرون: ب: کردہ بیزون جامه و ٢‏ ب: تا ٹو در پای درخیں. 
۳ ب: خود چون حباب. ۴ ب: او 


۵ ب: أین بیت دو بار ثبت شدۂ است. 
بن بیت دو پار 


واسطة العقد / غزلیات ۳ 


آن شاہ دلنواز که مرجا تعودہ روی 
ڈلت 201ف و ون 31 السا 
دل را به ھر دو کون جز او نیست مقصدی 
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جامی مگو کهە ضرق گناھم ز آب می 
کین آب شست از ذل من ظلمت گناہ 
۴۴۰'۰۸۸ 


مسن کے از سسوز دل غمزدہ گٹشتم همه آہ 
یبن چو آھم به سر از دود دل این؟ چتر سیاہ 
۵ گریە گویند گناہ است ز شوق رخ خوب 
چسد دور از تو بود دیدۂ من غرق گناہ 
غخاطر از مشغله خسعەدلان رنجه مدارز 
پ۶(ادشا را نےبود چىارہ ز غضوغای سپاہ 
کردەام جای به سر خاک کف پای تو را 
جای آن دارد اگر سر کشم از افسر جاہ 
سرو را زیب قبا دادی و بس فتته کەہ خاست 
وای اگر بر سر آن برشکنی٭ طرف کلاہ 
دل ما راکنی از لطف دو رخ بست خویش 
کس ندارد دل درویش بدین لطف نگاہ 
۶۲۰ ٹیست کس محرم راز" دھٹشی بر ذقٹش 
لب بۓه جامی و این راز فروگری به چاہ 


١‏ تم: الوجود۔ ٢۔‏ ب: سرت؛ ج: خوّت۔ ٣‏ ب: این 


نیا از ۵ ب؛ برشکتی بر سرآن ۶ ب: سڑ 


۳۴۴۶ 


ابروی توھرکے ‏ دیدای ماہ 
از غصرش گلا شنتا )مت 
خواھم به ھوای تو بتان را 
ھیچ است دھانّت لیکن اڑ وی 
۵ باما چے رود گھی کە آیہی 
ھرکس کے نماد در رھت روی 


۹ 


زڈ نسسعرہ کے آلھسلال وَاللہ 
وز ضرش حریم توست کوتاہ 
کس نیست' تو را چو من ھواخواہ 
افستادہ' بسی سحخن در آفواہ 
رايسعةو کسےی ایل اگتاہ 


چامی که غزیزی جھان یافت 
اتا ےت ال لاہ 


با اشک خونین دور از تو ای ماہ 
رو در تو دارند از دین و دنیا 
۰ دامان وصلت نتوان گرفٹن 
ھسرچسلد گیرم راہ سلامت 


ُ 0 ٤ر‏ ے ہے کے 
از سبزهۂ خط بر عارض تو 


تو میکشی تیر از سینه من 


۴۲۲۰ 


ا بئی و ُزتی اشگوا إِلّی الل ) 
مسردان داتسا رنەان اآگثاہ 
دست از دو عالم ناکردہ کوتاہ 
لطف غخرامت بر من زند راہ 
کامم برآمد بر وجه دلخواہ 
وز فضسرقت آن من میکشم آہ 


جان داد جامی لیکن چە تاوان 
قر نات قَيِذ فی غ نَڑلاہ 


۴۲۲۹۱ 


۵ واعفعظ٭ خر است و انجمن وعظ خرگله 


گر خر رود به خرگله نتوان ز خر گِلە 


. الف: این کلمه ٹیست۔ 


۴. ب: از سبزۂ خط گرڈ عذارت. 


۲, ب: افٹان۔ ۳ پ: در۔ 


ھ ذ: زاهھذ, 


واسطة العقتد / غزلیات ۳۴۰۷ 


اززصوت طفل خشُرد'موامُدکند بلی 
را سسےماع خےربود آواز زنػله 

آسسودگی م٭.4٘جوی ز واعظ که خلق را 
جز درد سر نمی دھد از ب+انگ و مشغله 

رو۔ن نشىد ز پسرتو گسقتار او ولی 
کسی کسرم شبچراغ کند کار مشعله 

شیخ خمیدہپشت کے ارد به چلە روی 
ازبھر صید عام کمان می کند چله 

۰ فرضاست عشق و ھرچه بجز عشق نافلە٭ست 
تسا چ۳ند ترک فرض کتی بھر نافله 

جامی زساند سلسله خودبەاھل فقر 


77 .91وا ای 
۴۲۲ 
ھست انجمن ما چمنی پر گل و لاله گل عارض ساقیست در او لاله پیاله 
افسردہ چو ژالە"ست نگھدار خدایا از سصساحت اپتٹن نثازہ چمن آفت ژاله 


باشد سسخن عشق یکی لیک گرفته عارف ز دل صافی و واعظ ز رساله 
۳۶۴۶۵ مَی دِه کە گرہ شد به دلم غصّۂ ابّام آب است دوا چون به گلو مانذ تواله 
خطّی کھ مرا می رسد از ذولٹ عشقت. رنج ھمه روز است و بلای ھمه ساله 
گر ناخوشی از دادن یک بوسهە به جانی پیش آر لبت تا کتم ایسن بیع اِقاله 
جامی مطلب جَودّت شعر از مدد فکر 
کین کار بے امداد اللھیست حواله 


۱, ج: خورد۔ ٢‏ تم: این غزل ٹیست. 


۴۰۲۲۳" 
یه روی دشت قدم زِے بے روی دست پیاله 
۲۶۵۰ حسواله بود به وقت گلم کە رخ' بنمابی 
اگرچە'گل نکشی 'پردہ با خدات حواله 
به بزم عشق تو مستغتّم ز ساقی و مطرب 
مَیّمترشحمیدەستوتی ترتم ناله 
چو سفله قدر نداند چه امتحان چە کرامت 
چو سگ شناخت ندارد چە استخوان چه نواله 
چە باک صاحب دل را ز گفت وگوی فسردہ 
چیم جام فلک راز سنگریزی ژاله 
رمسوز عشی به کلک و ورق چگوئە نویسم 
کہ قاصر اسٹ'ز غر حرف آن ھزار رسالہ 
۵۵ بے عشی بھهرہ جامی ز دوستتان گرامسی 
ملامت ےه روڑەست و طظَلاامہ بثٹالة؟ 


۴۲۲۴ 
ز چشمم ربخت چندان آب کامد خون ز دئباله 
کنون افتد به جان خون دلم پرکاله پرکاله 
چە خیزد بی تو از گشت چمن چون ساقی دورم 
دھعد در بزم گل خون جگر از ساغر لاله 
بە ھر باغی کە سوزم بی تو از ژاله چه باک آنجا 
کە چون باران گدازد زآہ گرمم در ھوا ژاله 


.١‏ ب: رخی۔ ٢‏ ب ج چو ٣‏ پ دۂ لگتی, 
۴ تم: این غزل و سهە غزل بعد نیست۔ 


زاسطة العقد / غزلیات ۲۹ 


چو جان جا در دلم داری ھم آنجا گوش کن جانا 
کە من از ضعف ئتواتم کە از دل برکشم ناله 
۰ لبت را نیم جسائی وام دادم تا پس از مردن 
بیا جانا که از ھجران رسید آن وام را حاله 
حوالت کن بە من چون در مزاجت گرمی آرد می 
کے داغ تب بە جانم یه که بر لبھات تبخاله 
بە خوبان روی کن جامی کە درس عشق به دائد 
اشک اتال ہے چارچجد کان 


۴۲۵" 
بی لعل ٹو دل ذرون سینه خون است چو می در آبگینە 
غمھای تو برد صبرم از دل تساراج سپاہ شد خزینهہ 
۵ نے مرغ دل من ز روی و خالت از خسرمن ساہ چسید' چینە 
سر زد ز دلم گیاہ مھرت آڑا سد رو یه ذامن ػَتَة 
شو ساقی دیگران کە امروز من بیخودم"از شراب دینه 
جامی کە بود سواد کلکش بے شاھد نظم عتبریته 


ھرچند بوذ سفینه در بحر 


شعرش بحریست در سفیده 


۴۲۶ 


ص۳۶۷ غزال من که لبشن رو بے سسبزڑی آوردہ 
سڈ ول بے 1 31 ۳ 
بەه سبزہزار ختن مشکبو گیا خوردہ 


١‏ ج: چیذہ. ۳, ب: من سرخوشم, ٣‏ ب ج: این غزل ٹیست. 


اس ذیوانھای سەگانہ جامی 


چە گویم از خط سیزش کە گرد چشمه نوش 
ہب فا ایت ابف+× اب حصسیات پروردہ 
ود ز دور خطش فعته ھر سر موبی 
چے قتتەھا کے درین دور سر برآوردہ 
ز آفتاب دَرّد پردۂ شب این عجب است 
که نۓیدذ آب نب زلت آقَٹاتب را' پردہ 
سیاہ شد لب شیرین او ز مشکییخط 
کسی نتدیدہ به شیرینیّٔش سےه چردہ 
۵ سہاھروزی صاحبدلان زگردون نیست 
چهە مَرد دعوی عشق است جامی ار نکند 


بر آنچە می ‌رسد از دوست صبر صدمردہ 


۴۲۷ 
وقت گل ترک می و جام کہ چە دوری از بار گل اندام کەه چەه 
مجلس آراست گل توب شکن توبە از بادهۂ گلفام ک چےه 
می پرستان ھمه در رقص طرب گر گرانجان ئیی آرام کہ چه 
۶۸۰ سصحخن عشق مگو با ژآمند نکتهۂ خاص بر عام کە چە 
گورش بر:توست دغاگویان را زبر لب دادن دشتام کە چه 
کشته چشم توم زلف بپوش مرغ بسمل شذہ را دام کە چە 


چند ازان لب طلبی جامی کام 
پیش اھل گرم ابرام کە چه 


١۔‏ الف: آفتاب پہ۔ 


۴۸۵ 


۴۶۰ 


۴۲۸ 
گسل را فسراز شساخ بین در جلوۂ ناز آمسدہ 
شسرح ٹیاز خسویش را بلبل نواساز آمدہ 
دامان دشت وگلشن از لعل و زمَرّد پر' شود 
زسکسسان کے گتنجور زمین گنجیەەپرداز آسدہ 
شلد لاله شمع بزم گل ایک ببین پروانەسان 
ریسزان شکوفە دمبدم سویش بے پرواز آسدہ 
بس ژندەدل کز جام گل خوردہ می ذوق و طرب 
فلیاز رع شا چعئ عسث و سَراتَذاڑ امہ 
در کثارگاہ عاشقی بسین نسورسان ب.اغ را 
گل تخت منظوری زدہ نرگس نظرباز آمسدہ 
بس نکتەدان کز بلبلان چون کردہ گوش اوصاف گل؟ 
دن ہکس زڈن حتاف تھا از بےرذۂ را اتا 
زآواز مسرغان از چسمن رفته صداثاصضومعه 
صوفی به سر غلطان شدہ دنبال آواز آمسدہ 
من عشق و مستی از ازل آوردەام با خود بلی 
انك41جام کار هر کسی بر وفق آضاز آمدہ 
زین شعر تو شد پر شکر جامی خراسان گوییا 
از کلک سعدی تکعەای شیرین ز؟ شیراز'آمیدہ“ 


۴۹ء 
چو حلقه دور افق بر من است تنگ شدہ 
21 :/.: سر زلف ٹتوآم ز چنگ شدہ 


.١‏ ب:گم, ٢‏ ب: عشق را۔ ٣‏ ب: چون گوش کردہ ٹکتەنی, 
۴ ب: نکتەیی از ملک. ھ تم: این غرل و سهە غزل بعد نیست: 


۵۲ 


۶۵ 


۳۷۰۰ 


۲۵ 


مجو عمارت دین از دلم کە این خانه 
خراب کردۂ آن چشم شوخ' شنگ شدہ 
چراکشم پی مرهھم خدنگت از دل ریش 
کە مرھم دل ریش من این خدنگ شدہ 
دمیدہ گرد عزذار تو خط بدان ماند 
کے ش٠‏ روم اسیر سپاہ زنگ شدہ 
ز لوح سادہ نزد حرف آفتم ازرہ؟دل 
لاق جات مخ آن غط مشکرنگ شٌشدء 
زلال جشےۂ لطسغی عجب ھمیمانم 
که تن چگونەات از سیم و دل ز سنگ شدہ 
قسدم ز سحختی راہ طلب مکش جامی 
کے پای سعی درین سنگلاخ لنگ شدہ 


۴۳۰ 
تاب چشم تو سرمە رہ کردہ خسان مسردمان سےيه کردہ 
سال تو چاردہ نکردہ تمام نام تو ماہ چاردہ کردہ 
روی تو بھر خانه وبیرانان در شب ا تیرە گار مهەکردہ 
مھر رخسار عالمافروزت چاک در جیب صبحگه کردہ 
عمر بس کس کە دز نظارۂٗ تو رفتەبرباد تا نگه کردہ 
كاتشائ با حسق کرٹ تافلک عرض آن سپه کردہ 


ته ھمین جامی این گنە کردہ 


١۔‏ ب: شوخ و ٢٣ب‏ چ د: حرف آفتم رہ 


دیواٹھای سە گائہ جامی 


واسطۃة العقد / غزلیات 


رُخت را مه نخوائند اھل توجیه 
مکن از خوان وصلت منع سایل 
غمت با دل دو حرف آمد ڑ یک جنس 


۰ اگر حاجت بهە شمع افتد شبت را 


چےەسان آیىم بروت؟ازتیه غشقت 


پھر 
چو ھا چشم ھمه کردم بدین حرف 


۳/۱۹۵ 


۲۰ 


١۔‏ الف: وجو, 


ای به خوبی رخ توازمەبه 
به مه آن رخ چراکنم تشبیه 
گرچە آمد ١‏ مُتَيّهُ بَه؛ خوب 
تا شدی تو عزیز مصر جمال 
سر عرفان خوش آید از زامد 


اص مج 


قَصَۂه اھل دل همیشهہ خوش است 


+۹ 


۴۳۲ 


۳ 


کە روشن نیست چندان وجه تشبيه 


کے خارج باشد ازقاتون' توجیه 


ز جان رشته دھم وز چشم و دل 
که موسی بوذ سرگردان ذز آن 


پچ 


تيیه 


مس خود را مکن جامی زراندود 
کهە پیش ناقدان خوش نیست تمویه 


قعدڈمسابہاتو کوتە بے 
کے ای امیا مت 
ھست صلد بار ازان ١‏ وا رے 
جس یلا واگھتنه دز غَه بے 
لے ؟اگیڈڈازنات آگنے ہے 
ور ض مکل فسھركلاقنہ با 


خیز کین گفت وگوی در رہ بە 


۴۳۳ 


بتی گە بود چو جائم به سیئنه جا کردہ 
گسرقت راہ جدانتییٰی وداغ ڈسثا گے دہ 


٢‏ ب: بیرون روم 


۵۴ 


۲۷۵ 


ڈذیرانھای ا جامی 


بے داغ مرگ جدا باد جان ز تن' آن را 
کە ھمچو جان ز تن او راز من جداکردہ 
رخی چو آینه رفت از وطن جداز رقیب 
کے ذذ آیعەای ایعچنین جخلاکردہ 
بریخت خون به رھم بھر آزمودن تیغ 
ب+دین بھانه چے خوتھا کە زیر پاکردہ 
فتادہ بھر سجودش به روی صد بیدل 
بے ھر نظر که گه رفنن از قفاکردہ 
زار جچىان گرامی فدای خحجر او 
کەبد بند مراپرسشی جداکردہ 
چو بی رقیب محال است وصل ازان" جامی 
بە٭ ھجر ساختە وز وصل خوی واکردہ؟ 


۴۴۴ 
ای تام٭ ز خود بَە٭ خود؟ٹوشتہ در وی ھعحمه نیک و بد نوشتہ 
هر دم شنعت ز لوح ھستی صد حرف ستردہ صد نوشته 
۳۰ رد در نقطہه خال صارفان را سے ۓوااژل رای مھ ےو شیة 
بر صفحة چھرہ سالکان را آیسات قسبول و رد تسوشته 
در خاک دمیدہ جان و نامعش کرو یی او سر وك تو نھد 
از گل یتمؤودۂ زوی؟وعتفٹن گسلچھرہ و لالاضد نےوشته 
این گفته بە عشق خوان کە جامی 
از عشستق نے از خرد نوشته 
١۔‏ ب: جدا جان ز تن رود۔ ٣٢‏ ب: وصل او۔ ٣۳‏ تم: این غزل ٹیست, 


۴ الف: پخون. ھ ب: أین بیت نیسٹ. ۶ج د تم: روی و۔ 


واسطة العقد / غزلیات ۵ 


۴۵ 
۵ سرو من بر زخ گل جعد سمنسای منه 
گرد مے سلسلہ زلف شب آسای منهہ 
بین گرفتاری اھصل نظر از بھر خدای 
دیسدہ بر عکس رخ آیٹەآرای مےه' 
با خیال لب میگون توام وقت خوش است 
برکغم ساغرلعل طربافزای منه' 
تا در افسانه وصلیم دم از مجر مزن 
زھر در طعمةُ مرغان شکرخای متهہ 
حسن خود بر دل هر بی خبری عرض مکن 
عشقٰ تو گنج نفیس انت بە هر جای منه 
۰ دلم افتاد به عشق تو ز خودرایی خویش 
داغ بےر من به گناہ دل خودرای منہ 
ریخت جامی گھر نظم بهە پایت کە مرو 
قول بدگو مشنوبر سخنش پای منه 


۴۳۶ 
ای مسرا از آئش سسودای تو جان سوختهہ 
پیرھن از تن تن از دل دل ز ھجران سوخته 
آنش دل بسر زدہ از سسینۂ چساکم عسلم 
کھنە دلقم از گریبان تا به داسان سسوخته 
در مسسیان آتش و آہے ز دیسدار تو دور 
اشک پہےیدا ضرقەه کردہ داغ پٹنھان سوخته 


23و با این دو بیت پساپیش آمدہ. 


۳۶ دیواٹھای ےہ گائہ جامی 


ا براشی و آه فاضعون شسليه ععوان نروعیہ 
جُست زآه ٹٹستگان کعۂ وصل توبرق' 
در یبال آتش اشفتتاذہ فسغیلان سے تد 
ۓ 7 5 3 7 
چون زژ جامی یک غزل ئنوشتی ای مشکینغزال 


۴۷ 

خوش آنکے بود ژ تو خائەام پریخانهہ 
کجا شدی کە شدم بی رخ تو دبوانه 

۵٣‏ ز آشنابی عشقت چە حاضل است مرا 
جز آنکە گشتەام از صبر و ھوش بیگائہ 

حدیث وصل تو هر شب ز ھوش می بردم 
به خواب میکثند آری سماع افسانهہ 

بے اوج کنگرۂ وصل چون کند پرواز 
چٹین کە شمع زد آتش به بال پروانه 

خبر مپرس ز پیمان زہھد رندی را 
کے داد دست ارادت به دست ہیمانه 

ز زلف دلکش تو گرچه ماند جامی دور 
سری ز تیغ بل شاخ شاخ چون شانه 


5 ب: کعبە و برق وصال. ا ب:< ھر افتادہ 4 


۲/٥۵ 


۷۶۰ 


واسطة العقد / غزلیات ۳۵۷۴ 


جسواھے خلمات نیازمندائےه 


۴۳۲۸ 

ای شکل قدت پیکری از سیم سارا ریخته 
هر دم ز شامان لشکری سرھات در پا ریخته 

تا شد درین بستا‌شزا سروقلٹ بالا تما 
ھرلحظه٭طوفابلابر ما'زبالاریخته 

چون آفتاب اینک شراب اندر هلال افکند تاب 
رونثٌ رات افتتات آز سےه لے گا زیتسخکہ 

چشمم ز خون شد موجڑن بین لالەھا خونین‌کفن 
زان خون کە ایر از چشم من' بر کوہ و صحرا ربختہ 

ز اشکم کے از دل سر زدہ نقش وفا بر زر زدہ 
خونینگیا سر برزدہ یک قطرہ هر جا ریخته 

دادہ رقسیبت را امسان ازرئنج شن دور زمان' 
ہادا بہه جانش زآسمان مرگ سفاجا ریخته 

زینسان کە چشمت؟ تیغ کین هر دم کشد بر آن و این 
مشکل که ماند ز اھل دین خون کسی ناریخته 

از خوی تو ما" غصّه کش تردامنان زو گشته خوش 
ماکِشت خشک او ابروّش باران به دریا ربخته 

جامی کز انفاس روان بخشد به هر دِلمُردہ جان 


٤ : 7‏ 0 ار و 
تزلی بر او زین سبزخوان روح مسیحا ریخته 


.١‏ ب؛ سن, ۳, ب: ابر چشم من. ٣‏ ب؛: رنج دوران زمان. 


۴۔ ب: چشعش, ھ ب:أومن, ۶ تم: این غزل نیست. 


۳۵۸ 


۵ مسساہیم' ز مشسسرب مسعغانہ 


عشق است ترائه گو درین بزم 
زاہحد کكه ز زہمد خشک خواند 


۳|۷۰ جسامی کەزۃیدت خجب بود 


۴۹ 


دیواتھای سە گانہ جامی 


در کوی مسغان گسرفته ' خانہ 
ضافل مسسشین ازین نسرانےه 
اإپسن تحار تسراتےه رإ قتےائہ 
کسی راہ بسرد ب_ه آن یگسانہ 
دررفع صجاب جاودانےه 


چون ذڈید کە آن كُجٌُب جز او نیست 


ای چو جان در دل من جاکردہ 
ھر کە امروز رخت دیدہ به نقد 
کی کند روی تماشا به بھشت 


۵ بت تو را دیدہ و چون برھمنان 


۲/۸۸۰, 


عارضت کردہ بهە خط غارت دین 
در پی وصل چو تو مشک خطی 


۴۴۰ 


عنقل را عشق تو شیدا کردہ٣‏ 
پٹ گی ي4 قیرذا گر 
ھرکے روی تو تماشاکردہ 
سیکن تیادہ تمتا کرذہ 
این چە رسم است کە پیدا کردہ 
شھری از سر چو قلم پاکردہ 


صمردرفسنٌ مسعماکردہ 


ای بە٭بالابلای جان ہمة 
اِسسماتِ آست قََبْلٌ جات 


ا ب؛ این غزل نیست: 


۴۴۱ 


کوته از وصف تو زبان ہمه 
استتاق خۓ اسکعان تيۂ 


٢‏ تم: گرفت۔ ٣‏ ب تم: این غزل ٹیست۔ 


واسطة العقد / غزلیات ۲۹ 


چون تو نازکمیان بسی دیدم ٹو دلم بردی از میان ممه 


یود شھر از شکرفروشان پر بست لعل لبت دکان ممه 

هر کست بی وفا گمان مییُرد شد یقین عاقبت گمان همه 

چون فتیله چراغ داغ توراست شعله زن مغز استخوان ممه 
۵ از کھن عاشقان' مگو؟ جامفی 


کردەای نسخ داستان مه 


حرف اللام مع الف 
۴۴۳ 
مسۓمعاشق وبیدل و مبٹلا ز عغشق تو افتادہ در صد بلا 
کشیدەشت خرانِ لا غخشق تز زند عالمی را به آن خوان صلا 


ز وِرد تسلاوت مرا بازداشت سرود غمت درخغلاورملا 
کی آید تلاوت ز دستم چو من زدم دست در تس ۓتلا لانےلا 

۰ فروغ رخت از پس صد حجاب دمعد دیدہ را نور و دل را جلا 
۱ - ۴ 1 : ج2 . 1 7 

چو راندی چْن اخرم' قاشکی ‏ سی ایم کی خویش اا5 


رسانید جامی غم دل بهە عرض 
فان ٹِشعت فَاسمّع وَإلافلا 


حرف الیاء 
۴۴۳ 
تا چو قدح با دل پر خوذ نیی کامستان زان لب میگون ٹیی* 
تا نخوری غوطہ بە دریای اشک طالب آن گوھر مکنون نبی 


١۔‏ ۵: عاشقی. ۲. ب: ھمین, ۳ تم: این غزل نیست. 
۴۔ ب: رائدیٔم آخر چنین۔ 
ھ غزلھای ٣‏ ۔ ۴۴۶ را از حرف الھاءء یه ہ حرف الیاء ؛ آوردیم. 


۳۰ 


۳۸۵ 


۶۰ دیوانھای سەگائہ جامی 


۳۳۰۰۵ طُرّۂ لیلی چه دھم با تو شرح چون تو ازان سلسله مجنون نیی 
از شکم سامی حر فنا دم مزن ای شیخ'کە ذوالٹون نیی 
گفتەای از ٹیستی‌ام پُر چوئی لاف پُری چند زنی چون یی 
روبے فزونی نخھی از کمی گر ز همه در کمی افزون نیی 

جامیٰ اگر حلقۂ غشاق را 
سر نشدی شکر کە بیرون نیی 


۴۴۴ 
چون ھوای باغ با این شکل موزوت کردەای 
از لب َىٰدان درون غےچء را خرن کر دای 
بر لب جو ٹیست این گل بل کز اندام چوگل 
پیرھن را بسر کٹار جوی بیرون کردەای 
نیست ھم در آب عکس گل کە بھر شست و شوی 
جسا درون آب بسا انسدام گسلگون کسردەای 
بسودپابر جابەسان کوہ صبرم لیک تو 
کو را از پ۔ایمال ھسجر امون کردەای 
ھصرچه خوبان زا بہود یکسر تو تنھا داری آن 
وڑ ھمه بر سر معبر کاکل افزوت کردەای 
دل ز دور غ ےا تو بیرون تشمی ‌پیارد شدن 
سجی‌تدائع زیزرالب بعازٹن چە افجَول کرهەاق 
میدمد'بوی جنون عشق جامی زین؟ غزل 
گوبی استمداد فیض از روح مجنون کردەای*“ 


١‏ آیه خواجة, پا غنجه پر خون۔ گن ب: میذھد, ۴۔ ب: جامی آین. 


۵ تم؛ این غزل و دو غزل بعد ٹیست, 


واسطة العقد / غزلیات ۳۶۱ 


۴۴۵ 
چه سود از آنکە کم از کیک خوشخرام نیی 
که جز بےە جانب اضیار شیزگام نیی' 
به حسن ماہ تمامی ندائمت ز چه روی 
ہے مئعے ہے ہے نے سے ا 
چه موجب است کە با من درین مقام نیی 
٠۰‏ مم غلام تو ای پادشاہ کشور حسن 
چە شد کە'ملتفت حال این غلام نیی 
سزد چو آھوی وحشی که رو نھم در دشت 
چنین که با من از خود رمیدہ رام نیی 
مرا چە چشم علیک اڑ لب گھربارت 
چو تو ز سنگدلی گوش بر سلام نیی 
ز جسام مے‌کنی اصراض جامیا گوبی 
ز سسلک جمع مریدان پیر جسام نییں 


۴۲۴۶" 
خوی خود راکردہەای چون روی و نیکو کردەای 
عشقبازان را بے خوی ٹیک؟بدخو کردہای 
ٔ)023۵٣‏ گرچە لال در چمن آمد دورنگ وگل دوروی 
ھر دو را در عشق خرد یکرنگ و یکرو کردہەای 
تا فکندی چین در اہبرو سجدہ نتوائم تو را 
رخعەه در محراب من از چین ابرو کردەای 


١‏ ب:این غژل ٹیسٹ: ٢‏ الف:ہکە : ٹیست, ٣۳‏ ب: نیک و۔ 


۳۶۲ ذیواٹھای سەگاٹہ جامی 


بوکه روزی خویش را در گیسویت باقم خوشم 
گر تتم را لاغر و باریک چون مو کردەای 
سرتگون افتاذہ' سرو اززشک بالایتا ور آ؟ 
چون بە گلگشت چمن جا بر لب جو کردەای 
شھرۂ هر بزم خوامی حسن خود را ای غزال 
نیست بی موجب که جامی را غزلگو کردہای 


۴۴۷ 


۸۷ انت صّمّس البّقااؤ غَيْرك تی علق شر را مین امن 


ٹیست امکان بساطبوسی تو تا نگردد بساط امکان طی 
نیست جز مشت گل زکارگھت دست کرو خَلقْثْهُ بَيَّدَیْ 
کردہ وعدہ دروای من لب ٹو چون بجویم؟وفای وغدہ ز وی 
کی من این وعدہ کردەام گوید ایسن بود آخ9 الدُواء الع ؟ 


۵ ہاتو ھمدم٭کجا تواند بود هر کهە از خود تھی نشد چون نی 


۳۳ 


پی خود گم کن از میا جامی 
تا رسد فیض عشق پی در پی 


۴۰۴۸ 
بیا با کة صدای ذرای ؤ بانگ عدیٰ ضمی دھد خیر از قرب ھودج لیلیٰ 
بیابیاکە اگر باٹو نیمچانی ھست بے پیش ھسودج لیسلی نار آن اولیٰ 
بغیر عشق مرا نیست دعوبی به جھان خدا گواست کە من صادقم درین دعویٰ 
جمال یار در اغیار کی توائی دید نکردہ چشم شھود از غبار غیر جلیٰ 
صفای مشرب رندان چهە سود زاھد را غیافت بھرہ ز برآت دید؛ اعمیٰ 


١‏ پ: افتاد۔ ٢‏ ب: بخاک, ٣‏ ب: نجویم۔ ۴ تم الکی, 


۵. ب: یکجا. ۶ ب: توان دیڈذن, 
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ز ذوق عشق چو خالی بود سخن جامی 
چە سود جُودّت لفظ و غرابت معتیٰ' 


۴۴ 
دا امٌے یا غايَة الشتیٰ و ہی 
رخ اتا می از الام جَذ لی 
۵ اگر خموش کنم گوتّم کە بی خبری 
وگر خروش کم رانیّم کە بی ادبی 
جھان صحیفة حسن و جمال لم یزلیست 
وز آنذ صحیفه بە وَجهِ حَسّن تو' منتخبی 
چگونە از تو نمانم عجب کە می ‌بیتم 
بە٭زبر هر خم زلفت هزار بوالعجبی 
تو ابر ؟جودی و من کشت تشنەلب ہی تو 
بیابیا که کٹم با تو شرح تشەلبی 
ز ھجر روی تو روزم تعام نیمشب است؟ 
حذر کن از اثٹر نالەھای نیم شبی 
خلیت عصرب نڑژاد بود یار و می‌کند جامی 
به فارسی غزل ارصاف حسن آن عربی* 


۴۵۰ 
سسودہ سریئ در پای خم وز درد سر آسودگی 


١۔‏ ب؛ عبارت معنیٰ. ۲. ب: بود حسن تو چو ۳, ب: آب:, 


۴ د: نیم شبی است. ھ تم: این غزل و غزل بعد لیست: 


وقتی بە عشق ٹیکوان بودم ز بود خویش گم 
واکنون بە خود درماندەام خوش وقت آن گمبودگی 
تا سربەبالینمزتوبر بستر بی بستری 
در خون غنودہ ھر شبی چشمم ز شب نغنودگی 
خسون جگر پالودہام از شُعر مژگان غمرھا 
بناسن دلت اضافی انضد با اىن‌غمه پالودگی 
۵ با خودفروشائم مکن همسر کە من خاص توام 
دارد ن-سغارت در ب ھا ژازاری از فسرمودگی 
دل سادہ از نقش طرب پا سودہ در راہ طلب 
با دولت دردت خوشم زین سادگی و سودگی 
جامی نشد دز عاشقی ز اشک دروضغین سرخ رو 
کامل ‌عیاری کی رسد مس:راز روی ‌اندودگی 


۴۵ 


تسصرنی آن آفےٹاب عالمآرای کے داریٰ در دل هر ذرٌەای جای 


۸۵۰ 


حا را ضتائی شر شارت 
مپوش از ما بە ما نور' رخ خویش 
سیا“ ساوتوماپیم پردہ 
خرد زنگ است بر آیینڈ عشق 
چو جانان جان جان توست جامی 


تنم یگنجد سوی وبران ما آی 
بە گل خورشید تابان را مَتدای 
کرم کن وز میان این پردہ بگشای 
بدہ می ساقیا وبن زنگ بزدای 
جھان در جست و جوی او مپیمای 


بژن در دامن ان جات ان دقیت 


منە دیگر برون ار خویتن پایق 


۱, ب: اڑھاچو ماہ تو 
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۵_ آمدی وآتشےم ہے خانه زدی 
دستگیر مریض کیست طبیب 
بی رخت زندگی نمی خواھم 
لامع است از جمال طلعت تو 
ھرچه أبنك ٹر عمة ٹیک اسٹت 
۰ػ عسٹر غاشقائتِست تشٹرک رہ 
ھرچه مقبول توست ای زاھد 


کی بری پی بھ سر وحدت عشق 


۴۵۲ 


۳۳۶۵ 


یبا طَِيْبَ الوب خُذٌ بِیّدِی 
یت روچ نول عَیْ چَسَییٰ! 
سکےحیعات ج جش, اک ای 
لیکن؟از ماگرفت رنگ بدی 
عیب ایشان مکن بە بی خردی٭ 
ھمه ردٗ است پیش عشق و ردی 
چسون ز شبحه مقِیّد عددی 


مایفگاذولت انید عشؾ |اِسث 
جسامی وکسٹت خولت آبحاق 


بر اوج حسن چون خورشید فردی 
۵ ازانم چون شفق در خوذن کە بی تو 
شود طی بر دعاھای تو یکسر 
ز خوان عشق تو جڑ غم نخوردم* 
زسرتایپاھهمه دردم ز ھجران 
بے مردی بہار ضغمھایت کشیدم 


۳۷۳,۰۸۰ 


۴۵۳ 


رل رد سا گی 
نهادەست ۴ آفتاہم رو*“بە زردی 
اگے طےفار صمرم درتوردی 
غم غمخوارگان ھرگز نخوردی 
نیا جانا که تو درمان دردی 
نکردی ھرگزم '' تحسین کە مردی 


پل پشَےعان گە گشحتہ ا ا آزار جامی 


چە سود اکتوت که کردی آنچه کردی 


١۔‏ ج تم: جسدی۔ ٣‏ پة آید. 
ھ ب:کە بیخردی؛ تم: ز بیخردی. 
۹ ب؛: نخورڈدیم. 


۳ الف؛ ہ از ٹیست. 


۸ ب: روی, 


5 ب: گشتی۔ 


٣‏ الف: لیک. ۴ تم: ترگ 
۶ ب: پایهہ, ۷ ج: ٹھادہ 
۰ الف:ئکردیم عرگز 


۶۶ ماق گان جا 
۴۵۴ 
چند ہباشم چشم بر در گوش بر آواز پای 
روزی از راہ تسرخٌے بر من بیدل درآی 
گرچه بر جا ماندەام در کنج ھجر از ضعف تن 
چون رسد آواز پایت برجھم بیخود ز جای 
تا تو نگشادی' در غمخانەام نگشاد؟ بخت 
یک' در راحت بە روی من درین محنت‌سرای 
یچ ماوا را نسیاشد یسی قدومت رونقی 
وای مأرای کے از وی بای گیری باز وای 
۵ دولتی باشد کهە ای از ذرم بگشسادہ روی 
رغم حاسد را به رویم این در دولت گشای 
لطفی از سر تا به پاگاھی به تشریف؟ قدوم 
با ضریبان دیار خویش لطغی مسینمای 
کا قدم در کلبۂ جامی نھادی روز و شب 


چشم خود را زآستان خویش باشد سرمەسای*“ 


۴۵ 

خرّمٴآن کس که برد پی بے رہ ھیچکسی 
تادرین رہ نخھی پای یه جایی ترسی 

۷٢ ۱ :‏ چا 

ھرچه جز شستٹن دست ھوس از حاصل خویش 
(4اشد ایتجا ہمه بی حاصلی و بوالھوسی 

۸۰ تابری عھد به سر سبت از آدم بگسل 
عَےڈپند ال إِلیٰ اَدَمَْ عَهدأف بی 


١‏ ب: بگشاڈی. ٢‏ ب: بگشان۔ ٣۳‏ ب: صلہ۔ ۴ ب: ز تشریف. 


ھ تم: این غزل نیست. ۶ ب:اى خوش ۷ ب: از ھوس: 


0۸۸۵ 


۳0+۷۰ 
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کم زن از وصل ریاحین نفس ای مرغ قفس' 
کے تسماشاگےر یسستات ژ شکات قغسی 
ٹئیست جلز حکم تو در کشور ما حکم دگر 
شغل تو روز بود ش4حنگی و شب سی 
تسالب جسام شسے آلودہەز شےد لب تو 
مس ۓزند'سمسرغ دلم پر به ھوای مگسی 
زندہ شدذ جامی از انفاس خوشت جان سخن 


۴۶ 

ھمی دهد خبر از گل نسیم صبحدمی 
زگشت ب4اغ میاسا به عذر بی درمی 

یه دست اگر درمت نیست کن بە بادہ گرو 
بای مسسحترمی وکسلاہ مسحتشمی 

بە پیش ناوک غم هر گلی کنون سپریست 
حا نی عدف جارکا از تی 

شکوفە بین و بنقشه بے باغ و یاد آور 
ژ روز موی سفیدی و غھد پش ت خمی 


|۱, ب؛ سحر ٢؛‏ ب: می رسف, 


۶۸ دیواتھای سە گانہ جامی 


صربنژزاد مھی راہ من زدای مطرب 
ترانےای برا حسب حال این عجمی 
بە بانگ چنگ بگو کای' بە رخ چراغ حرم 
دا روجی و خَلبی وَإِكُ اََىخْتَ دِہی 
بہ ھرچه طبع تو مابل شود ز لطف و ستم 
فٌٌا غايَة قَسُدی و مُتّھیٰ مِمّبی؟ 
چراست سوی تو روی جھانیان شب و روز 
8۵ فضراقنامۂ جامیست سن نوشته کە کرد 
به نوک هر مژہ از رشحۂ"جگر قلمی؟ 


۴۵۷ 

بتابی بر ھمه چون ماہ و از من روی برتابی 
بە ھرکس شکر و“ شیری و با من آنش ؤ آبی 

کشی هر کچنھادی راکمانآسا به سوی خود 
مرا دور افکنی از پیش رو“چون تیر برتابی 

شب از محراب ابرویت چو مانم' باز بر یادش 
کم بر سینە از ناخن هزاران شکل محرابی 

کنم شرح گرفتاری خود با تو ولی مشکل 
که ناگٹته اسیر چون خودی این نکتەه دریابی 

۰ مکن خاکسترم دور از درت بگذار تا باشد* 
بە شبھا زیر پھلوی سگانت* فرش سنجابی 


,١‏ ب: کان؛ د: ای. ٣‏ ب:وھمی. ٣‏ ب؛ رشتة 
۴ تم: این غزل و سه غزل بعد نیست. ۵ الف: ہ و؛ نیست۔ ۶ ب: او 


۷ ب: بسانم ۸ ب: از درٹ ٹا ہاشدم آخر. ۹ ہ؛ سگانئش. 
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نشاند جوش خون عتٌاب و عتّاب لبت خونم 
بە جوش آورد و اینک اشک من زان گشته عتّابی 
جو زد راہ دلت نافھربانی دل بعه جامی 


بھ مھجوری و رنجوری و بی خوردی و بی خوابی 


۴۵۵۸ 
جهانی تازہ شد از فیض تو ای ابر نوروزی 
من لبتش را تا چند بھر قطرەای سوزی 
سیه شد روز من زین غم کە گیرم زلف شبرنگت 
نمی دانم کە این دولت کیّم خواھد شدن روزی 
۵ ز تاب خشم رخ افروختی' وآتش زدی در من 
پالناغاھ اک وینار یر آیین اش آرززی 
ز چشمٹ دلبری آموختی دل از ھمه بردیئ 
چە باشد کز لب جانبخش خود دلداری آموزی 
سیمانی به ملک نیکوبی خاتم لب لعلت 
مبادا دیسر رابر خاتم لعل تو فیروزی 
مشسو آھوی دام هر کس آن یه کاندرین صحرا 
کمند ھمّت اتدازی و صید عرّت اندوزی 
ز چاک جیب جان؟ جامی کنی گم' نقد عمر آخر 
بر آن چاک ار نە از دامان وصلش وصلەای دوزی 


۴۵۹ 
۱۰ بە ھر کە ھہست چو شیر و شکر درآمیزی 
۱ : ۳ 
مترا ہیی واڑ من ز ذور بگریزیف 


١۔‏ ب د:٭ وء افتادہ, ٣‏ ب: این کلمه افتادہ. ٣۳‏ ب: گم گئی. 


۳٢‏ دیزانھای سە گان جامی 


هزار حیله کنم تا رسم بە٭ صحبت تو 
منوز پیٹن کو من ٹانٹسته برخیزی 
بکش مرا و مکن قصد دیگران تا کی 
بە قصد کشتن من خون دیگران ریزی 
ز طرٌەات ذلی ' آویخته به هر سر؟موی 
نےود طسرّه مشکین بدین دلاویزی 
بود ژٴسنگ جفات استخوان من شذہ آرد 
پس از وضات اگر خاک قالبم بیزی 
٥‏ 0ں زفرقتابه قدم فتلەای وگاہ قیام 
زار فتته بهە تاراج ما برانگیزی 
بےلای دتیی و دذںكند نیکوان جامی 
نه طور عقل بسود کیڑ بسلا نپرھیزی 


۴۶۰ 
عشق تو منسوخ ساخت دفتر علافگی 
خلعت شه یاد چست بر قد خاصان کہ ھست 
در رہ خسودکامەای خاک شدیم وھخنوز 
از سسر او کم نشد نخوت خودکامگی 
محرع راز تو نیست کس به جھان زان شوند 


١‏ ح: دل۔ .٢‏ د؛: ز ھر سر 


رر 


۲۳٢ 
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تفغس که شد مطمٹ در کنف عشق تو 
رست ز أّارگےی ماندزلڑامگی 


وجه قمر صفطحگی تیر فلک خامگی 


۴۶۱ 
بیا ای عشق پر غوغاکە در هر جا فرود یی 
غم آری جان گدازی عمر کاھی محنت افزایی 
چە گفتم لَوْحَتی اللہ چون ز رخ پردہ براندازی 
جھان را زیب و فر بخشی و عالم را بیارایی 
تو چون غنچه درون حَُجله' عرّت چه غم زانت 
که با داغ تو" ھمچون لاله خلقی گشته صحرابی 
ز شوق لحن موزوت تو بلبل در نواسازی 
بە وصف لعل میگون تو طوطی در شکرخایی 
به شکل مابرآبی تا تو را آبینەای باشد 
که خود را ھم بە خود ظاھر در آن' آینە بتمابی 
تیی در قالیۂ ما جانِ و در جَانَِمَايۂ شادی 
توبی در پیکر ما دیدہ و در دیدہ بیئٹاپی 
بجز پندار ھستی نیست رنج عاشقان جامی 
بلنےرق الایش پستدار غسغی ٹا پسیامتایں 


١۔‏ د: پرڈۂ, ٣‏ الف: این کلمه نٹیستہ ٣‏ الف: این کلمه نیست. 


۴۶۲۴ 
گرفت خاطرت از عاشقان شیدایی 
کھ زود می روی ای جان و دیر می آیی 
زمان وصل بسی کوته است و ھجر دراز 
دگر نماند درسن محتم شکیباپی 
برون قتاد دلم بی رخت ز پردۂ صبر 
روا مدار کە کارم کشا به رسوایی 
مرا چە طاقت روی تو دیدن از نزدیک 
پیس ایکه گوشۂ بُرتٌع ز دور بنمایی! 
۴ به استان توام ھمچو در ستادہ به پای 
بە گوش حلقه خدمت' به ھرچه فرمابی 
مکن بە نکته شیرین چو طوطیم تحسین 
گە من ز لعل لبت ذارم این شکرخابی ؟ 
بە کوی زاھدی آسودگی مجو جامی 
قدم بروت یه اڑین کوی تا بیاسابی ؟ 


۴۶۳ 
شب کە رفتی ز برم موس جان کە شدی 
مردم دیےسدۂٗ خوتابہ فشان کے شدی٭ 
بھزر مھمانی تو مائدۂ عیش که ساخت 
وز لب و خط نمک و سبزی خوان که شدی 


١۔‏ ذ: این ہیٹ نیست. ۲ ج؛: حکمست, ٣‏ ب؛: این بیت نیست: 


۴ تم: این غزل و دو غزل بعد نیست:, ۵ پب: این غڑل ثیست 


وانطة الغقد / غزلیات ۳۳ 


۰ ہمچو گل خندہزنان رفتی و چون' سرو روان 
گسل خکغدانِ که و سرو روانِ که شدی 

سؤد چشمی و زبان دل و دین بھر خدای 
چون برفتی ز برم سود و زبان که شدی 

من شدم"' پی سپر ھجر ز بس پیری و ضعف 
تو بە آن تازہ رخی بخت جوان که شدی 

راز من قاش شلد امسروز ز بس گریە و آہ 
تاتو شب محرم اسرار نھان که شدی 

با رب ابسسان ز سماع سحخنان که شدی 


۴۶۴ 

۵ بهر خغخظلدئگ آہ از ب-سیداد ذلسستاثئی 
باشد به پھلوی دل هر استخوان کمانی 

اڑ نال دمسادم فرسودہ شد زبانم 
می‌بایدم ز آھن ھمچون' جرس زبانی 

عمری به پیش تیرش بودی تدم نشانہ؟ 
اینک به سینه رجا از زخم او نشانی 

از تاج سربلندان شد عالی آستائش 
ژزسکین اتا تاشد:خالٹر “اتا 

آھی ٭که دور ازان مه خوردم فرو بە سینه 
بھر خراش جائم شد آتشین سنانی 


۱, الف: چو. ٣‏ الف: می‌شدم. ٣‏ الف: ھمجو۔ ۴ ب: بودی نشاثەای دل. 


۵ ب؛ آھم, 


۲۷۰۴ دیرانھای سە گائه جامی 


۵۰ باشد بھار خرم آن رخ ز سبزۂ'ا خط 
ارب میاد ھرگز آسیبش از خزانی 
از ضعف و عجز و پیری جامی ز پا فتادی 
ای وای اگر نگیرد دست تو نوجوانی 


۴۶۵ 
ای خواجه چهە جوبی ژ شب قدر نشالی 
هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی 
روشن بە تو گویم کە شب قدر کدام است 
گر زانکه تو ادراک شب قدر توانی 
آنست شب قدر که بر جان محمّد 
قرآن عظیم آسدہ"و سبع مٹانی 
۵ آئنست شب قشدر که از شورجمالش 
وارمنت کلیم از شب تاریک و شہانی؟ 
آنست شب قدر کە٭ بر طلعت ماھی 
تا مطلع فجرش بے تماشا گذرائی 
ماھی کە بود غایت حاجات ومقاصد 
ساھی کے بود قبله آمال و امانی 
جامی چو بە این شب برسی از پی عمری 
زنھھار سسلام من بسیدل برسانی 


۴۶۶ 
ہا از سہزہ خط؟ غاليه بوپی داری 
چشم بد دور چه آراسته رویی داری 


5 ب: سبزڑھ وا ۵؛: سبزی۔ ٢‏ الفۂ آمذد۔ ٣‏ ب: شب تار ظلمائی۔ 


۴۔ ب: تر 


واسطة العقد / غزلیات ۲۵ 


۳۹۶۰ چ دلاوبڑ بود ژلف تو یارب کە در او 
صد دل آویخته از ھر سر موبی داری 
با ھمه نیک بود خوی تو لیکن' چو فتد 
با منت کار چه گویم کە چە خوبی داری 
چشم بھبود مدار ای کە دل افتادہ چو من 
در کف فتثتەگری عغربذەجوبی داری 
گوی گفتن ذقنت زا ستعخخ؟ جھودەجٹث 
گوش تا چند بە هر بیُدەگوبی داری؟ 
بس کە گلچھرہ اسیر تو شد و لالە٭عجذار 
چون چمن پر گل و لاله سر کوبی داری 
۳۵ واضل کعبه شدن حذٌ تو ٹبود جامی 
اینقدر بس که بە زاھش تک و پوپی داری“ 


۴۶۷ 

در وقت گل ای بسلبل فضریاد بسسی ڈذاری 
خوش وقت تو کڑ هر گل فریادرسی داری 

از قسافله صلی گسر واپسی ای مجنون 
این بس کە بە گوش اڑ وی بانگ جرسی داری 

از کوی وی ای زاهد مایل سوی ”فردوسی 
گر تغلظم از بسعان رو در قفسی داری 

پروائه صفت هر کس گرد سر تو گردان 
لیکن تو کجا ھسرگز پروای کسی داری 


۱, الف: لیک ٣۔الف؛دراء‏ ثیست: ۳ ج: سخنی۔ ۴. ب: این بیت ٹیست۔ 


ھ تم این غزل و دو غزل بعد نیست, ۶ ب: گر مایل۔ 


۶ دیراتھای مه گانة جامی 


۰ از بھر خدا بگسل پیوند رقیب از خود 
تا چند چو گل دامان در چنگ خسی داری 
کردی بە دل ای صوفی اسباب جھان شیرین 
با دعويِ طاروسی شغل مگسی ذاری 
از مهر بتان جامی هر لحظه برآری دم 
چون صبح درین معنی روشن نفسی داری 


۴۴۸ 

روشن شبی کە شمع شبستان من شری 
ظسلمٹزدای کسلبۂ احزان من شوی 

جان ریختم بە پای تو از چاک سینه کاش 
پا در حریم سینە نھی جان من شوی 

۵ پاکان ٹِٛيّند درخور کو سسیٹەھا کباب 

بساباد صمنفس تکتم سویت ہہ زا 
ترسم چو' زلف خویش پریشان من شوی 

حیرانیّم خموش کند ورنه پیش تو 
چندان کشم نغیر کە حیران من شوی 

چون طوطیان بە شکر تو شکرشکن شوم 
گر زان دھان ولب شکرستان من شوی 

جامی تیّم بە ملک سخن خسروم خوش ان 


١‏ الفف؛ چون. 


واسطة العقد / غزلیات ۷۷ 


۴۶۹ 


۰ از ھصیچ تشان دادہ دھاتی کے تو داری 


بر موی کمر بسعه میانی که تو داری 
صد جامه جان چاک شود چون بخرامد 

بہالطف قبا سرو رواتی کە تو داری 
شلد از کشش ابروی تو قامت ماخم 

کس را نسرسد زور کسمانی که تو داری 
خط سبڑی و رخ خوان جعال است و جھانی 

مھمائشدۂ سبزی و خوانی'کە تو داری 
انان کے اسسیرا تۓ را طعنەزنائند 

غافل شسلگانند ز آنسی کے تو داری 


۵ هر کس ز جمالت شدہ قانع به نشانی 


بیرون ز نشانھاست نشانی کەه تو داری 
جامی به غزل کوش ک٭ در ح کمال است 


۴۷۰ 

چون رُخت بیئم سر خویش اڑ حیا پیش افکنی 
وآتش _ؿص2._صکٗحرومیم در سسینه ریش افکنٹی 

شور پر غُوغا شد اڑ فو کاٹن چنوت آپی ببروت 
دفےع غوغا را نقابی بر رخ خویش افکنی ؟ 

دست دہ تا چینم آزارش بە بوس ای جان کە سنگ 


.١‏ الفۂ خوان. 2 ٣۳‏ ب×<أین دو بیٹ نیست. 


۳۷۸ 


دیوانھای سەگانه جامی 


۰ نیست جز خونریزی و عاشق کشی کیشی تو را 
دمسبدم تسیر دگسر بر ما ازان کیش افکتی 
می ڑنی قرعەپہی قتل رقیبان تابه کی 
قرعۂ دولت بے نام ھر بداندیش افکنی 
ریش دل گر کرد خانه چشم بر هم زن به ناز 
در دلم چاک از مژہ بھتر کە از نیش' افکنی 
شاہ خوبانی و درویش تو جامی دور نیست 
گر به رحمت سایەای بر حال درویش افکنی ؟ 


۵ 


۴٥ 


پریرمآذیسدی ؤ نادیدہ کردی 
دلم خون گشت و آمد' هھمدم اشک 
خوش آن روزی کهە از طعن رقیبان 
شسدی آرام جسانم گسوییا رحسم 


سسلامت گػگسقتم و نشیدہ کردی 
نع یگویم کەه نپسندیدہ کردی 
به دیدہ تا ٹو جا در دیدہ کردی 
به سوی من گذر ترسیدہ کردی 
وگرگردی نظر دزدیسدہ کردی 


ہر اپسن جان تپارامہدہ ردق 


چو برگردیدی از جامی عجب نیست 
که نامش بسخت برگرذیدہ کردی 


۴۷۲ 


گوبی کە منم یار تو ای جان و نباشی 
بیچارہ من آندم کە ز گل بوی تو آید 
می میرم ازین غم که چو بینم مھی از دور 


١۔‏ ب: گیش, 


۴ ب: آپدہ 


٢‏ تم: این غزل ٹیست, 


وز پوس4اری اضپار پشیمان و تباشی 
بر بوی تو آیم به گلستان و تباشی 


٣۳‏ ب د تم: برأاھم۔ 


۵ء۴ 


۰ء", ۴ 


۴,۴۵ 


واسطة العقد / غزلیات ۳۷۰۹ 


آیم سوی میدان تو کز سر فکنم گوی آہ ار برسم بر سر میدان و تباشی 
در خواب شوم پیش تو گریان و بسوزم ‏ چون باز کتم دیدۂ گریان و تباشی 
وبران کَیٔم خانۂ آباد کەه بہاشم آی۔ادی این خانه وبران و تنباشی 
جامی ز بتان گر لقب کافری آسد 
ےه زانکە شمارند مسلمان و تباشی! 


۴۷۲۴۳ 

دی آن چه شکل بود کە از رہ برآمدی پر دیدہ جلوہ کردی و در جان درآمدی 
رفتی وبود روی تو از مھر و ماہ به منّت خدای را کە ازان بھتر آمدی 
بیمار بودم از غم ھجران طبیبوار پا رنجه ساختی و مرا بر سر آمدی 
تا جان ہی قالب جان‌دادۂ فراق ھمچون مسیح با دم جانپرور آمدی 
رفتار تو ز خستەدلان جان ھمی ‌برد جاتھا فدات بر روش دیگر آمدی 
تہوّد بے راہ تو ز لطافت نشان پای گوبی فرشتەوار به بال و پر آمدی 

جامی نوشت بھر تو دیوان خود چو دید 

کز خیل نوخطان ھمه سردفتر آمدی 


۴۸۷[۴ 
سیرخضطا وگللرخا تثػازہبھار کیستی 
طرف كکله شکسعەای طرفەنگار کیستی 
مرکب ناز زیر ران کردہ کمان ز ابروان 
ناوک ضغمزہ بر کمان بھر شکار کیستی 
من بە میان موج غم دیدہ ز خواب شب تھی 
تا تو بەخواب خفتهای؟ سر بە کتار کیستی 


١‏ تم: این غزل و چھار غزل بعد ٹیست۔. ۲۔ ب: دھی۔ ۳ ب: خفته خوش 


۸۸۳۰۰ 


۴۲۵ 


دیراٹھاق نے گا جحامی 


میگذری کە ھیچ کس خاک تشد بە راہ من 
بین که' ڑ فرق تا قدمع غرق غبار کیستی 
من به خمار ھجر تو" تشتەجگر فتادەام 
تا تو یه جام وصل خود دفع خمار کیستی 
ہوی وصال غضایبی یافتم ای صباز تو 
قاصد کور کە ہی پیک دیار کیستی 
جامی و نکتەھای خوش لیک تو ھیچگه بدو 
گوش نمی تھی "کهە تو نکتەگزار کیستی 


۴۷۵ 

زساھمیگذری وب مانم و نگری 
چە جزم زفت و جنایت چرا نمی نگری 

ز جصور آنکە قفا سوی ماکنی وروی 
ھسمیکنیم فسغان وز قسغا نمی نگری 

زار سصوختەدل از یی تر وایکنان 
چە شوخ چشم نگاری کە وا نمی نگری 

چە کافری تو کە ھیچ از خدذا نمیترسی 
به ھیچ بندہ برای خدا نمی نگری 

خوش است از تظر لق اہ ال گدا 
توشاہ حسنی و حال گدا نمی‌نگری 

ھزار جا سر راغت گرفتہ هر کس و تو 
ز ناز سوی کسان ھیچ جا تمی نگری 


١۔‏ الف: این کلمه نیست. ٢‏ الف:ہ تو ؛ نیست. ۳٣۔‏ ب: گوش نم یکئی. 


واسطة العقد / غزلیات ۲۱ 


بھ پیش پای تو جامی ھمی نھد سر خویش 
ولٰی چە سود چو تو پیش پا ئٹمینگری 


۴۸۷۶+" 
دلِ مسرا ز ھسزار آرزو بگسردانےسی 
در آرزوی خودم کو به کو بگردانی 
٠‏ ز قبله روی بگردانیّم کە رو به من آر 
بە روی تو چو کم روی رو بگرداتی 
چه باک ازانکه نیاہم تو را ازاذ ترسم 
که روی من ز رہ جست و جو بگردانی 
ز راہ غتقل یه هر تار مو بگردانی 
دھمائت دایسرۂ لطف را شود سرکز 
بە گرد گل چو خط مشکبو بگردانی 
خدای بین نیی ای پارسا کهە دل دمدت 
کە چشم خویش ژ روی نکو بگردائی' 
۴٣۳‏ تمیرد آتش جامی به ساغر ای ساقی 
بە دور او چهە شود گر سبو بگردانی " 


۴)۷ 
ای کاش من پر ان سر کو خاک یودمی تسا پایمال آن بت چسالاک بسودمی 
تا باد بُردِیم بە سر کوی دوست کاش _ مَردم نبودمی خس و خاشاک بودمی 
پاگ است یار و دامن پاکش گرفتمی زآلایش وج ود خود ار پاک بودمی 


١‏ و ٣‏ ب: این بیت ئی نیست: 


۰ن۴ 


۳۲۸۲ دیواٹھای سە گائه جحامی 


روز شکارگر شدیّم بخت سازگار ‏ من یز سر در آن حم فِتراک بودمی 
گر اشک دامنم نگرفتی ز ضعف تن هسمراہ آہ رفته بر افلاک بودمی 
بایستیّٔم' بە دست ازان زلف رشتەای تامن رفوگر جگر چاک بودمی 
گر جرعەای ز ساغر جامی نخوردمی 
کی رند و دُردخوارہ و بیباک بودمی 


۴۰۷۸ 
دیسلدمی دیدار آن دلدار رضنا کاشکی 

دیدہ روشن کردمی زان روی زبہا کاشکی 
خساطر اندر سایة طوبی نیاساید مرا 

سایه کردی بر سرم آن سرو بالاکاشکی 
گبرچتة آنرور از مال او نگشتم ' إَؤزّمند 

وعصدۂ این دولت افتادی ہےه فردا کاشکی 
عاشقان را رخصت گل دیدن و چیدن؟ چە سود 

ہردی آن گلچھرہ را اذڈن؟ تعاشا کاشکی 
کاشکی گویم مسراگشتی وضال او نصیب ۱ 

ہی تضیبان را سی ئکیست الاکیاشکی 
ا رَجَردَقنل ر وین فان گی ر گار ماع 

در ھجوم این شدی آن هر دو یغما کاشکی 
نظم جامی راکه شد در وصف لطف او چو ڈُر 

جا نبودی غیر گوش ش٤‏ والا کاشکی 
شاہ ابوالغازی کە میگوید شه انجم ز دور 

بودیٔم در سلک نزدیکان او جا کاشکی 


,١‏ ب: یا بستیم؛ تم: تا بستیم۔ ٢‏ الف: بگشتم۔ ٣‏ ب: چیدن و دیذن, 


اد پ: ذوق. 


واسطة العقد / غزلیات 


۴۰۵ 


کر 


ھرچه خوامد باد حاصل در حریم بزم او 
وز حریم بزم او صد سالە رہ تا کاشکی' 


۴)۹ 

ماییم و خاکساری و عجز و فتادگی 
دستی بهہ سر ز دست دل از دست دادگی 
شاھان ملک را نرسد جز پیادگی 

کردی بھشت منزل ما را ز روی "خویش 
سر ہرزد از شمایل تو حورزادگی 

در مجلس تو شاھد گل وؤانھاد روی 

گر گویمت که آیتەام طلعت تو را 

گفتی کە کم گٍری و زخم بین ولی چە سود 
درکار من چو گریە نکرد ایستادگی 

در کام ذرق اون نکد بسادہ بسادگی 


۴۸۰ 
ھیچ ازین مبتلا نمی پرسی چیست موجب چرا نمی پرسی 
تیست پروای حال بندہ تو را وز برای خضذا نمی پرسی 


١‏ تم+این غزل نیسٹ: ٢‏ الف: ما ز روی:؛ج ذ: ما ز آرڑوی۔ 


۸۳۴ دیواٹھانی سەگانہ جامی 


ھےمەجابر توراہ می گیرم ‏ ھرگزم ھیچ جا نمی پرسی 
پادشاھی کس از تو' چون پرسد اگٹة سے 1او کتازا سم سی 
بە طفیل سگان"' بپرس از من گر از ایشان جدا نمی پرسی 
۴۵ حال جامی وفاست با سگ تو 
حصال اصل وفا نمی پرسی " 


۴۱ 
سوی بیمار خود ای چان جھان دیسر یی 
خواھی ازغم بکشی زوذش ازان دیر آیی 
عمر بس زود روڈ چان چو رود دیر آید 
چند چون عمر روی زود و چو جان دیر آپی 
ھست در زاویه سیٹه خیال تو مقیم 
گرچے در دیدۂ خونابەفشان دیسر آیی 
مسرکز دایسرۂ حستی و خوبان جھان 
چشم بر راہ تو لیکن به میان ڈر آپنی 
۰۷۶ آسندی زود ولی کسام ذلم دیسر دھسی 
زودرس میوہای اُمّا بہه دمان دیر ایی 
زود رفتی که نھان آیىم ازانْ مسی ترسم 
کآشکارا بسروی زود و ٹھان دیسر آیی 
جامی از چنگ رسد زمزمةه عشق چرا 
گر تی سنگ بە فریاد و فغان دیر آیی؟ 


.١‏ الف: این کلم تیست. ٣‏ الف: سگائش. ٣۳‏ ب: این بیت نیست, 


۴ تم: این غزل ٹیست. 


۴۸۲ 
مشک تر بر برگ گل سودی بلای جان شدی 
کار جان چون ساختی غارتگر ایمان شدی 
گرد لعل جانفزای خود فزودی خط سبز 
خضر را رھبر به٭ سوی چشمۂ حیوان شدی 
۵ مسیشکافی مسوی در سر ضمیر دیگران 
صورت حال خودت گقتم چئین نادان شدی 
روی تو ماہ تمام آسد چرا چون ماہ نو 
گوشۂٗابرونموذی ناگے وبخھان شدی 
غنچۃ امّید من بود از تو عمری ناشکفت 
خرّم آن زوزی کە چون دیدی مرا خندان شدی 
نوخطان شھر را سر بر خط فرمان توست 
بے درلت رن ا مل سن را سلظآنَ لق 
یاد آن روزی کە در رہ دیدمت گقتی به ناز 
راہ خود رو جامیا چندین چرا حیران شدی 


م۴۸۳ 
۸۶._ چوگرد مّاہ خط مشکہر بگرذفاتی 
دلی ز راہ بہه ھسر تار مو بگردانی 
چگونە روی تو بیتم چو بھر دید تو 
ہے هر طرف کە کتم روی رو بگردانی 
تمی رسد بله تو ھیچ آرزو چو جلوہ کتی 
رخغخم ز قبله ھر آرزو بگردانسی 


بےه ھرفتادەبود خوی تو نکوکاری 
بە بخت ما چو زسد کار خو بگردانی! 
بدان ھوس کە بە کویت رسم خوشم کە مرا 
کشان کشان چو سگان کو به کو بگردانی 
۹۵ بے بادہ سرزنشم چند زاھدا چەه شود 
نیافت رہ بە تو جامی بە گفت وگوی' آن بە 
ک, روق او"ز رہ گغت وگو بگردانی ؟ 


۴۸۴ 

در کمندت به گرفتاری من نیسث کسی 
با سگانت یه وفاداری من نیست کسی 

۸4ؿه4+اھمەیاری وازیاری من بہزاری 
در ھمه شھر به ہی یاری من نیست کسی 

زاریّم در دل و دل در خم زلف تو تھان 
جز تو واقفشدہ بر زاری من نیست کسی 

٠۰‏ تالب لعل تو کام دل خونخواران است 
از دل و دیدہ بهە خونخواری من نیست کسی 

پیش رویت ھمه را دادن جانِ آسان اس 
بی تو جان‌دادہ بە دشواری من تیست کسی 

سر ز سودای کسان دل ز غم غیر ٹھیست 
در رہ تو به سبکباری من نیست کسی 


١۔‏ ب: این بیٹ ٹیست: ٢ب‏ : زگفت وگوی. ٣‏ ب: خود, 


۴ ٹم: این غزل و سە غزل بعد یست. 


واسطة العقد / غزلیات 


۴) ۲۵ 


۴۱۰ 


قدمی ' یه کە بە بیماری من تیست کسی 


۴۸۵ 

جےرتیشسل ساقر و نار سن 

بے کین ھیچکسان بر میان کمر بستی 
کمر نبسته چو تو ھیچکس به کین کسی 
مکباد خناک درٹ ضتدل جبین کسی 

به دستیاری دولت فلک سبیکۂ سیم 
چسو ساعدت ئنٹھادہ در اشن شسی 

بے خاک سوخته جانا" مکن خرام مباد 
رس نے خاوشں کو ]این سیق 

حریم خاص تو خواھم تمام روی زمین 

بے زبیر طوّۂ تو کردہ جای خال سیاہ 
چو ھندوبی کە نشستەست در گمین کسی 

خوش است عالم از انفاست ای صباگوبی 


۲۷ 


گشادہای گرہ از جعد عبرین کسی 


چە حاجث است درین سحرت آفرین کسی 


.١‏ الف؛ قدم, ٢‏ ج: کسی. ٣‏ ب: جاٹان۔ 


۸۰۸ دیرانھاق سە گانه جامی 


۴۸۶ 
بپمار تو شدم بے عیادت نیامدی 
سسوی مربد خود بے ارادت نیامدی 
رذ4جوریم فزود چو درپرسشم قدم 
رۃجە نک۹ردی' و بے عیادت نیامدی 
۵ گُ4ریہند در راب عغیادث عیادت است 
قفےعد تٹسواب را بے ص>یادت نیامدی 
بےعث تاساعن یج آئ متثایٰ 3ی 
رس تلود ل مات نیامدی 
ھرگز به حسن ماہ"' نستجید خویش را 
کز وی چسو* ‏ آفستاب زیادت ٹیامدی 
عاشویکشیبە٭تیيغ جفاعصادتتوبود 
لا چَهْم 0 کا بر سر قاوك: باندیق 
جامی بە شھد؟ و شیر چو هر پوالھوس نمیر* 
گر تیغ عشق اھل شهادت* ٹیامدی 


۴۸,۱۷ 
٠۰۳۰‏ پٹ بشر خوانمت ای دوست نە حور و نه پری 
این‌ھمه بر تو حجاب است تو چیز* دگری 
نشور پاکی و فسانەست حدیث گل و آب 
لطف محضی و بہھانەست لباس بشری 


.١‏ اآلف: کردی. ٣‏ ب: ھر کس بحسن با تو۔ ۳ ب: چون 
۴ ب: چو شہد۔ ھ۵ الف: بمیر, ۶ الف: کز ۷ ب: سعادت. 


۸ ب ج؛ چیزی. 


واسطة العقد / غزلیاٹ ۳۸۹ 


جسلوه حسن تو از شکل مبراست ولی 
می توانی کە به هر شکل کنی جلوەگری 
ھمیچ صورت ئتواند کە کند بند تو را 
در صور ظاھری اما نه اسیر صوری 
جان ھمیدانعت آن‌دم کے نھان می آبی 
عمر می خوائمت آنئجا کە روان میگذری 
۵ حلد اندیٹه نباشد صفت خوبی تو 
غرچے انَديفهکد خاطو ازانخویٹری 
در مسرایس(4ای صور ناظر منظور توبی 
وحدت ذات تو از وھم دوپبی ھست بری 
می کنی جلوہ نخست از رخ خوبان جھان 
آنگ ےه اوفیسد* متاق ور :ان می ‌نگری 
گر تے از دیدۂ عششاق تو باشی ناظر 
کیست جامی کە گند دعروی صاحبنظری 


۴۸۸ 
ای ز ضمھایتوبا مردن برابر زندگی 
ضربت تیغت' پیاپی زندگی ' بر زندگی 
۰ چون ز بخت خوذ طمع دارم دوام وصل تو 
مے نگردد جاودان کس را میسّر زندگی 
با حضور تو چے نسبت صحبت اغیار را 
ھر کسی داند کە ھست از مرگ خوشتر زندگی 


,١‏ الفۂ؛ تیغ۔ ٣‏ ذہ در 


۰“ دیراتھای سہ گانه جامی 


چون تو ہستی پردہ بر رخ گو اجل بگشای دست 
نیست حطّی عناشقان را بعد'ازین در زئدگیٰ 
کشتۂ تو تا خورد یک بار دیگر زخم تو 
از خدا خوامد کهە یابد ہار دیگر زندگی 
روز ھجران ٹو میرد زار عاشق ھمچو شمع 
چون زنند شام وصالت گیرد:از سر زندگی 
۲ نام جامی در جھان ماند از تخلصھای خوش 
دارد آری از سسخن نسام سسحخنور زندگی 


۴۱۹ 

ای کە بە شیرین ‌سخنی نرخ شکر می شکنی 
يك امستیٰ يدنی شَوْقك آفیٰ وَشنی 

چھرہ برافروختەای جان کسان سوختەای 
ماہ کدامین ضلکی شمع کدام انجمنی 

دیدہ کٹم فرش رھت چون تو بە سویم گذری 
سر فکتم در قدمت گر تو ز پایم فکٹی 
تسا نکند شاھد گل دعوی نازکبدنی 

۰ پردہ چو از چھرہ کشی حیرت شمع چگّلی 
شانه چو در طُرٌہ زنی غیرت مشک خُعّتی 


١۔‏ ج: حضی, ٢‏ الف ب چ تم: یغبٹ. 


واسطۃة العقدذ / غزلیات 


۴)0 


ِە کە قدم پیش تھی دیدہ بەھم برنڑنی' 


ای سپھر از ھجر یارم سوختی 
روز من کردی شب تار و چو شمع 
زآتشی کز نعل سم اسب جَُست 
ود6 دؤسلکاا ٢‏ دادی ملسرا 


زاربچعم دیدی و زارم سوختی 
زار در شسبھای تسارم سوختی 
دل به داغش لالەوارم سصوختی 


ہرکە جز' جامی ز جام لعل او 
منسثکرڈی وز خمارم سوختی 


۴١ 

۰ تو ساعد تو کے آیین هر دو ھست یکی 
به خون خسعەدلان کردەاند دست یکی 

کرشمەھای تو شد رهھٹمون غشوەگران 
کے رخ گشادیکی و نقاب بست یکی 

ژ قید عشق تو بیم است مرغ و ماھی را 
کە ھست دام یکی زان دو زلف و شست یکی 

حدیث محنت و راحت مگوی با عاشق 
کهە ھست مرغ ھوا را بلند و پست یکی؟ 


١۔‏ الف ب: دیدہ برھم تزنی؛ تم: این غزل و غزلھای بعد نیستہ ٣‏ الف: این کلمه ٹیست. 


۳ الف: چونٹ۔ ۴ ب؛: این بیت نیسٹ., 


۳۲ دیرانھای مه گانە جامی 


غزار مىدعی زھد و تقوی آمد لیک 
سلامت از شکن زلف تو نجست یکی 
۵ ھمیشه مست بود شوخ و فتنەجوی ولی 
چو چشم تو نبود از' ھزار مست یکی 
مکن بے بصطبۂ عشق عیب کس جامی 
که پارسا بود اینجا و می پرست یکی 


۴۲ 
اق از دو جام لملت مارا تمام نیمی 
عیش تمام ما را بس زان دو" جام نیمی 
روشن جبین توست این یا خود طلوع کردہ 
از مسطلع سسععادت مساہ تمام ٹیمی 
گقتم ز ذکر نامت یاہم ز خود رھابی 
از خود تمام رستم ناگفته نام نیمی 
۰ کتاماەعیدباشد شبھای عاشقان را 
بممای زان' دو ابرو ھر وقت شام ئیمی 
از سسوز سیئە پختم دیگ امید لیکن 
از سسردی رقیبان ماندذەست خام نیمی 
زین تیمجان کە دارم دشوار زندہ مانم 
پیش آر لب کزو ھم گیرم'بە وام ٹیمی 
نبود ز هر لب تو یک بوسە حدٌ جامی 
یک بوسه بس ڑژھر دو از ھرکدام نیمی 


١۔‏ الف: ہ از لیست. ٢‏ ب:ما بس ازھردو۔ ٣‏ ب: ہنمای آن. 


۴۔ ب:که گیرم از وی: 


واسطة العقد / غزلیات ۳۳ 


۴'۳ 
دی جعد عبرافشان بر ماہ بسته بودی 
خورشید چاشتگه را رونق شکسته بودی 
۵ خوش آنکه با خیالٹ شب چشم بستە بودم 
چون چشم باز کردم پیشم نشسته بودی 
حاسد' ز بخت وارون گر چه نشست در خون 
چون اختر سعادت بر من خجسته بودی 
نگسسستم از تو ھرگز امّید گر چە عمری 
پیوند آڈ شسخابی از من گسسعەبودی 
جانم بە غمزہ"' خستی لیکن ز لطف پرسش 
راحت‌رسان چو مرھم بر جان خسته بودذی 
گیسو کشان رسیدی چون مشکبو غزالی 
کگز دست صیدپیشه با دام جسته بودی؟ 
۴۱۶۰ جامی کنون کە رستی از خود بە عشق و مس 
می خواہ عذر عمری کز خود نرسته بودی 


۳ 
بحر طویل 
ستقاک الله ای دیہا:۵ کے از دور روزگار 
تھی ماندەای ز یار من و جان بی قرار 
به گرد تو اشکبار چه پنھان چه آشکار 
چو ابری که در بھار گند گریة بعر چمَنق 
بە ھر هر منزل و مقام کە آن سرو خوشخرام 
بے یاران نشس رام بهە عشرت گرفته جام 
.١‏ ب: زاهد. .٣‏ ب: ز غمزہ. ٣‏ ب: این بیت نیست. 


۴ این سرلوحه در یگان تسخه ٹیست. ۵ الف: یار: 


۲۳۴ 


۴)۵ 


وزآنذ جسام' شادکام 
بر آنجای صبح و شام 
ذریےن دلگشا محل 
ز دورانذ پر حچسیّل 
ککۓنموتابرداجل 
گھی ناله بر طلل 
بە ھر جا زمین‌تشین 
بە جانم غمعش کمین 
بە از سرو ویاسمین؟ 
دلی دارم ای نسسیم 
چو هر ہزم را ندیم 
گذر کن بر آنْ حریم 
در آن روضۓ نسعیم 
چسو آن یار دلگسل 
وزآن قفسٹل تےگدل 
ب٭ خاکم رسد خجل 
ز شوقش جو گُل زگِل 
ذریسن خطلۂ خطر؟ 
کے با طبع تکتعەور 
به٭ کف چو نَبُودت زر 
کجا بسار سےمبر 


۳ د: دارم 


۴ الف؛ در خطه خطر خطر. 


ذیراتھای بىەكائة چاغیٰ 


به جابی نھادہ گام 
تهم روی خویشتن 
چو فردوس بی بدل 
سسر رشح امسسل 
گھی گریە بر دِمَّن 
ش6صُد ان بسار نازنین 
کے دارد' به تیغ کین 
خس و خار آن زسین 
بے از سخبل وسمن 
ز ھ4جران او دو نیم 


ان الف ب: سرو یاسمین. 


۵. ب؛ دگر. 


واسطة العقد / مقطعات ۵ 


جامی سخن بر آینۂ دل بود چو زنگ 
زین زنگ بے کے آیۓۂ خود دھی صفا 
اعراض کن ز شعر کە شغلیست بس عریض 
ایسن چند روزہ غمر به آن کی کند وفا 
۰ ور زانکە نیست طاقت اعراض ازان تو را 


۲ 
ھیچ کس را نشود دُنیی و دین جمع بەھم 
وای آن کت که به ڈنییست گرفتار شذہ 
لفظ دین بر سر دینار چە'باشد یعتی 
دیسن ڈُنیی طلبان در سر دیتعار شدہ 


۳ 
جامی آمد درین سرای نبرد دولت مرد عخقل؟مادرزاد 
۴)۵ وگر آن نیز نیسٹ سیم و زری که شود پردہەپوش شر و فساد 
وگر آنْ ٹیز ٹیست حادثەای کە کَتّذ نخل؟ عمرش از بنیاد 
.١‏ تم؛ این قطعه و قطعة بعد نیست۔ ٢‏ د: دنیا ڑ چ ٣۳‏ ب: ذولت عقل پیں 


۴۔ ب: بیخ: 


۳۶ دیواٹھای سەگانه جچافی 


۴ 
آن شیندستی کە کتاسی ز سرگین زیر بار 
گفٹ شکر آن راکە از عرّت مرا سر برفراخت 
کی خردمند' این هثر زا مایه عرّٹ شناخت 
گفٹ کای نادان کدامین عِرٌ ازان افزون بود 
کز پی؟ روزی بە امثال تو محتاجم نساخت 


>۸03)؟ دروتی "پر طمع جامی مزنطعن که در طبع فلان ممسک گرم نیست 


زشح بیگانه در سفر بردن زاسنایئ ؤطتن سی ە 7 
زیستن چون بە کام خصم بود مردن از زیسٹن بسی بھتر 


ھرچە خواھی بگوبی ای خواجه بکن اندیشه اوّل از سر ھوش 
۴۵ گر بود خیر سامع و قایل بکشاالت و گر ات اش ٹیو رظ 


۸ 
.١‏ ب: ھٹرمند۔ ۲ بورکیا ي. ٣‏ د: درون. 


۴ تم: ای قطعه و دو قطعڈ بعد ٹیست:, ھ۵ ب؛: این قطعه تیست, 


واسظة العقد | مقظعات 


۴)5 


۹ 


یاد دارم از کھن پیری کە در حمّام گفٹ 

کین سخن پرسید روزی کھتری از مھتری 
چیست سر آتکە در حمّام هر کس پا نھد 

بر دل غمگین او بگشاید از شادی دری 
۰ گفت سرّش آنکه با او نیست زاسباب جھان 
غیر طاس و فوطەای آن نیز ازان دیگری' 


ای کە در تاج و نگین داری روی 
ملک ھستی ھمه طی خواھد شد 
کاتوانی بەه جھان نیکی گن 


هر قلمزن راکە باشد ظلم خوی 
تا شود شرتاویست لم آو 


ای کریمائی کە پیش چشمتان 


شدی جامی چو پیر از گردش دھر 


۴ تم: این قطعه و دو قطعۂ بعد نیست, 


ٍ0 
تا به کی تاج و نگین خواھد ماند 
نه زمان و ئە زمین خواھد ماند 
کز چھان با تو ھمین خواھد ماند 
5 
دفع ظلمش تیع عدل شاء به 
یک پلِوسٹ از دست او کوتاہ به 
۲ 
خاک باشد سیم صرف و زر ناب 
فی جو الماوجین اُخْتُوا اششراب؟ 
۳ 
ز پیوئد جوانان گوشەای گیر 
٢‏ ب ج: در ٣‏ ب: شماز 


تھ دیوانھای سەگائە جامی 


بے یاد آر آنکە در عھد جوانی ‏ نمیآمد تو را خوش صحبت پیر 
۴‌ 
٠‏ قافلی مسےگفت کای بتابنای خانەام 
ساز محکم ور نە زانم غیر درد و غم چه سود 
زیسرکی بشسید گغتا چون بٹای عمر مسا 
سخت سست آمد بنای آب وگل محکم چە سود 


۵ 
ای وجودت به دائٹں و بخشٹثں دفتر فضل و جود را فھرست 
من فرستادم آنچە وعدہ نبود تو ھم آن' وعدہ کردہ را بفرست 
ع۶ 
جامیاٹا بے کی غم مھمان می خوری غم برای خود می خور 
98 بہنرکسی گو مواید نعمث از ِمٌماط خدای خود می خور 
نخورد گر به خانەات روزی گو رو و در سرای خود می خور؟ 
۱۷ 
می دمد بادھای ناخوشبوی معدہ بر سبلت وی از آروغ 
نگشاید فقیر روزهۂ خویش جز به نان جوین و ترٌہ و دوغ 
٠۰‏ مھ یشود ھرچه می خورد نوری کە رسد زان به آفتاب فروعغ 


ج: ھعان٠‏ 


٣‏ تم: این قطعه و پتج قطعة بعد نیسٹ۔ 


واسطة العقد / مقطعات ۲۹ 


۸ 
هر چند شود عدوازبوؤنت سررشتة حزم را مکن گم 
چون مار فتد به زیر پایت پا ہر سر مار یه نە بر دُم 
۹ 


کتم حرفی ز حکمت بر تو املا که شاید گر بهە آب زر نویسی 
بە زھر خویش اگر دست آوری بە کە از شھد کسان انگشت لیسی 


۰٢ 
آن یکی خواھد به شھوت زن کە تا فززند او‎ ۵ 
بعد مرگ از وی' بماند در جھان تایب ‌متاب‎ 
وان دگر سازد سرا و خانه ٹا زآَفابِ دھر‎ 
یکزمان فارغ نشیند کامگار و کامیاب‎ 
جملە زین غافل کە هر ساعت ز آگاھان غیب‎ 
می رسد بانگ لِدُوا لِلمَوتِ و ابِْتُوا لِلخُراب‎ 


۲۲ 
زامل شر جامی اگر صد زخم ہر جان آیدت 
جز دعای خیرشان حرفی مدہ از دل بپرون 
جز صدای اد فَوٌیی إِنهُمْ لا بَغعْلمُون 


١۔‏ د: بعد مرگ او 


دیواٹھای سە گانه جامی 


۰۶ فيىصسلدٴ فرذذیحلۂ زا ػحققید 


گفت آری خوشم ولی هر دم 


گُسلامت بس دقیق افتاد کل 
لطافت در سختھای لطظیفت' 


 ))۵‏ گفتم که کند باب ھنر قرغ بدینسان 


ای سفله بس کە گفته تو خندہ آورد 
آری بە ھر کە شعر بری لت ہود جزاش 


تاڑی ‌سوار؟ مجنون ملک سخن گرفته 
)6۴ لیکن به گاہ جولان میدان فارسی را 


فسرزند ظھیرالاڈیسن پنجم ز محرم 


١۔‏ تم: لطیف است, هر فا یی شوآن 


رنجھ می داردم عیادت دستٹ 


که در دقّت ز مو فرقش توان کرذ 
سَرّت کَالماء اڑ کَاللَوكِِ فِی الوَزْد 


می خوائد قصاید چه مسجّع چە مرضّع 
برداشت بە دعوی سر و گفتا آنا قرع 


خواھد فرو رود بهە ژمین از خجالتش 
کو شعر کس کە ہاشد ازینسان جزا لعش 


در نکتەھای تازی با وی سحخن ندارم 


در مسعخصف ظ هر شد آرام دل مسا 


واسطۂ العقد / مقطعاتث ۰۱ٴ"۴ 


جز ١ذٰلِكَ‏ یجیسئٰ) نشد از غیب اشارت جستیم چو نامش ز رقمنامة' اسما 
ملفوظ ز عیسی چو شمارند نە مکتوب تاریخ ولادت بودش ہ ذٰلك عیسا ۷ 


۲۸ 
تور دیدہ ظھیر دین کهە فتاد دادن و بردنش بەھم نزدیک 
۳۱۵) ود برقی ز آسمان کرم زادن و مردتش بەھم تزدیک 


۲۹ 
خوشنویسی چو عارض خوبان سحخنم را بە خط خوب آراست 
لیک در رھر غزل'به سھو قلم گاہ چیزی فزود و گاھی کاست 
کردم اصلاح آن من از خط خویش گرچه نامد چنانچه دل می خواست 
ھرچے اور کردہ بود با سختم با خط او قصور کردم راست 


۳٣ 
به کلک فلان خوشنویس شعر مرا‎ ۰۶ 
نژد رقم کە نە هر بیت شد یه زخمی خاص‎ 
کنون من از پی اصلاح شعر بر خط او‎ 
١ اَلِجْرُوعَ قضاص‎ ١ قلمتراش کشیدم کە‎ 


اك 
فغان از دست آن کاتب کە کلکش بە پیش و کم نویسی شد فسانه 
ز؟ پیش و کم ٹویسیھای او شغر ز بحر و وزٹ ماند بر کرانه 
١۔‏ ب؛ رقم خائهھ. ٣‏ تم: این قطعه و قطعة بعد نیست. ٣۳‏ ب: در بعضی جا۔ 


۴. د؛ ببیش٠‏ 


۴۲۰۲ 


۴۲۴۰۵ نیاہم زان نشانه جز بیاضی 


جسصدول:آسا درنہ3۸ن صحیقہُ راز 
چون خدود خطایش از خط خوش 
بہےه دو انگٹثِ گنزلک و خامه 


نغز خط دلبسریٰ فرستادم 
6۴۲۵۰ بو کے یاہد ز شھریار جھان 


جھان پناھا بادت خذا پناء كە تد 
شکار چُنگل باز ظفرشکارٹ باد 
ز نوک خامه یکی روضه کردەام ترتیب 
بە کگشور تو فرستادہ شد بدان امّید 


۵ یکی خغسە ازسال کردم کە خامه 


بی بھرەگیری ز خوان کرامت 


١‏ الف ج د: نامة آمیزز 


٣‏ ب؛ قطعەھای ۳۴ و ۳۵ نیست. 


۳۲۴ 


۳ 


۴ 


۳۵ 


ذیواٹھای سہ گانه جامی 


که دارد ھر دو مصرع در میانه 


گرد هر صفحه صفحه گردیدم 
نسافەآمیز' و مشکوو دیسدم 
نسافەھاىی خطا ازو چسیدم؟ 


ھمچو یوسف یگائە در خوبی 


ز نقشبندی لطمٰت جھان نگارستان؟ 
ہزارطایر دولت درین شکارستان 
که پیش دید حاسد نمودہ خارستان 
کە از نسیم قبولٹ شود بھارستان 


چو پا بھر تسوید او سودہ تارک 
به کف بادت این حخمسە خمس المبارک 


۲تم: قطعدھای ۱٣۳۔۴۳‏ نیسٹ, 


واسلة العقد/ مقطمّاژث ۲۰۳" 


٣۶ 
خراوسن كَجَلڈ طبعم کَە شاغد منحَ است‎ 
ز آب و خاک خراسان چو دید ناسازی‎ 
وداع کرد مرا و تهادروی بے روغ‎ 
یه عزم خدمت شاہ مجاهد غازی‎ 


۷ 


دی فرستاد قطعەای سروی من تکتەدانی ززمسرۂ فضعلا 


۴۲۴۶۰ کردہ لفظی سە چار ازان بە دو نیم تاکند عاجزاز جواب مرا 


۴)۵ 


گفتم اندر جواب او کای مف... ., خر خلق خداوقاضی حا... 
.جُتٍ اصحاتب متصف به ففتی.. 0 ۳4]2۳22*218٭2ھ۶ ۶ 
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بە فضل عام تو یا رب کە در سرای وجود 
دقسیقەای ز فنوك گرم فرونگذاشت ' 

بە صنع تو که تدیدہ مدوز کلک و مداد 
بە لوح سادۂ ھستی هزار نقش نگاشت 

کەبخش دولتٹ جاوید شھریاری را 
کە فیض خود از ھیچکس دریغ نداشت 

بلندمرتبه یعقوب بن حسن که ز عدل 
لوای جاہ و جلالت به آسمان افراشت 

حساب حاصل او جز خدا نداند کس 
بە کشتزار جھان بس کە تخم نیکی کاشت 


١۔‏ ب ج: این قطعه ٹیست. 


۰۴" دیوانھای سە گانه جامی 


۳۹ 
دی به کف دیوان خود گفتی کە از صاحبدلان 
کی بود لایق کە از پیش نظر دورش نھند 
شد دلت رنجهە چو گفتم بر سر گور تو باد 
کن وصیت تا چو میری با تو درگورش ٹھند 


َ۴ 
6۴)۲۷۶۵ گعغتەای کعبه بود خََانه مسن لیکن این پیش خرد ممنوع است 
نە در او ١‏ اَمَتَهُمْ مِنْ خَوٌّف ١‏ اسٹ نە در او ١‏ اَطعَمَهُمْ مِنْ جُوع ) است 

۴۱ 


دست در تَنْ تن بسیار مزن ای مطرب 

روڈ نع می دھش از شعر نکو گفتاری' 
جان این تن تن بیھوده تو شعر خوش است 

هھست ھر تن کە در او جان نبود مرداری 


۴۲۳ 
)6۴+ ہے لحن ضریر این صذا آمد از وی کے نعم المؤلف٢‏ و نعم الملف 


۴۳۴ 


هر کە خواھد کە در زمائه ب٭ جود ہے٭ لہ آواڑھ ےامرد گر دڈ 
گو دو کف صفر کن به بخشش مال کە یکی از دو صقر صدگردد 


١۔ج:‏ این قطعه نیست, ٢‏ ب: آین قطعه و قطعه بعد نیست۔ 


رابىطة ايد عثطعات ۴۵ 


۴۴ 
با ارات : 75 7 

به نان خشک کاوردی بە پیشم چرا باشی بە جود خویش غِرٌّہ 

کماچ خیمە را ماند کە نٹران ز وی کندن بے دندان تیم ذرّہ 

۸۰ چو ٹان تو ز چوب آمد چە بودی که بودی زآهنم دندان چو ارٌہ 
۴۲۵۵ 

خواجے آورد بھر سسفرۂ ما پُشنت آن یکا :دو گوسفند کل گشت 

لیکن از دست نخوٹ جودش نضسد آلودەام به آن٢‏ انگشت 

ھست ازان با خودش تصوّر آن کە به حاتم ھمی رسد بە دو پشت 
یا 


پشت و پھلوبی رساند از خوان شه دِھدار وگفت 
خصم گو دندان مزن گر ٹیک یا بد می خورم 

۴۴۲۵ ارہ حسالی :پٹ اسیث ایت بل سےا 
لقمەای گر می خورم از پھلوی خود می خورمآ 


۴۷ 
ہه دِھدار گفتم که بردار بخش ازانذ صرّہ کز وی سر افراشتم 
ژ انصاف دم زذ کزان بخش من هھمان بس کە دز راہ برداشتم؟ 


۴۸ 
خواجه دارد اشتری و خیمةەای در سفر راضی بە قوت لایموت 
اشٹری چوئ عنکیوت اژ لاضری خیمه بالایش کیٹ العَتکُوت* 


١‏ تم: بنائی., ٣۔‏ د: بدان. ٣‏ تم: این قطعه ٹنیسٹ. 
۴. الف د تم: این قطعه نیست. ھ تم؛ این قطعه نیست. 


۴۲۰۶ دیراتھای ۂ گاٹہ جامی 


۴۹ 
۴۰ میگفت دی خطیب کە خواھم نشان شاہ تا اسب سن ز ایلچیان کم کشد گزند 


۵۰ 

دی بە حمّام اندرون از فرق آن مه سرتراش 
جمع میکرد آنچه می افکند در یک کاسه آب 

بعد ازان کیسە به کف دلاک بر وی دست یافت 
کیسە می‌مالید بر سیمین تنش با صد شتاب 

ھر دو چون از خدمت آن فرق و تن فارغ شدند 
آن بە کاسه مشک تر برد این به کیسە سیم ناب ' 


۵۱ 
۴)۰" جامیا زان چە حاصل ار به مثل بكػیلتزی از ض دوبست شسوی 
آفز کنارانیست شغراضیٰ شتد تیتتببشلاً پیٹنا ازانکه ٹیست شری 


۵۲ 
بە صحرا دید ماری آن مخنّث کە از مردی نبودش ھیچ رنگی 
ز بیم مار می ‌لرزید و میگفت که اینک هار کو مردی ؤ سنگی 


۵٣۳ 


بے فعل دی از بسرفھای بات فضکتعادە٥ست‏ در خانەام قفحطسالی 
۴۳ از گوشت چندان کە آید بە دندان نە از ھیمه چندان که سازم خلالی ‏ 


.١‏ تم: این قطعه و قطعەھای بعد نیست۔ ×٢‏ الف ب د: این قطعه را در جزو دیوان سوم نیز نوشتەاند۔ 


۴۵۵ 


6۴)۴۳1١ 


واسطۃ الغقد / رباعیّات 


۴۲۰۹۴۱۹۷ 


الزباعیات 


۱ 


تامارہ تسبیح و ثٹنا می پویم 


آز خصااعت خل شر تا ری تن 
لیکن چو زبان علم ازان کوٹاہ است 


یک غنچه ز باغ حسن جانان بشحفت 


- 


کان الله ٣لا‏ ش٤‏ مَعَەگفت یکی 


ایزد بە زبان جملە غالم هر دم 


وانگە گھر حمد و ثنا شفتن بەه 
١‏ شبْحاتک لا عِلم لُنا ؛ گفتن بے 


وز سلاحت جان غبار غفلت میرژفت 


وان دیگری اَلأنَ کما کان گفتەست 


زاتسان که زدند قدسیان بر آدم 


گوید ١‏ تی آَعْلَمٌ ىا لأقَعْلمْ؛ 


١‏ ج: رباعیھای ١۔۶۴‏ بیت اول رباعی ۶۵ رباعیاھای ۶۱ ؤ ۷۵ نٹیست؛ تم: رباعیھای ١۔‏ ۴ء ١۱۔‏ ۲۹: ۳۲۔۴۴, ۵۰۔ 


۵ ءئ ۷۴ ئیست ۲ : ساحل۔ ۳ پ:8 وا وٹیستہ 


۴۰۸ 


جانا' لبم از ذکر تو خاموش مباد 
ھر جا ز شمایلت حدیٹی گذرد 


از شپر عدم آسدہام سروی وجود 
گفتی که درین کوی چه خواھی جامی 


۵ اآنم کە بە عھد عشقبازی "گروم 
ھموارہ قدم بر قدم عشی روم 


تؿاگی ز تصوّف خر وبار آوردن 
غابؤاں 2 حاضل عمة یکا شش انشٹ 


خلا ہے ہے : ۳ 
ٹا پیش تو ای شمع چگِل مردردم 
۴۲۰ از آہ دل اٌہےعاوہ بر سر دودم 


قَلَ اِلَي مَيْلّك ای جان و جھان 
دست املم به٭ جیب وصلت نرسید 


,١‏ د: جانان. 


٣‏ ٹم: عشقباڑان. ۴, ب: چو گل. 


١ 


دیوانھای سە گانه جامی 


یاد تو ز خاطرم فراموش مباد' 
ذرّات وجود من بجز گوش مباد 


افتادہ ضریبم به سر کوی ؤزجود 
خواهم عدمی که نشنود بوی وجود 


حاشاکە بە غیر عشقبازی گروم 


کی حکم حکیم و متکلم شنوم 


روی از مه تکافتن به یار آوردن 


با دود دل از سوختگان معدودم 
از آہ ھصےامہانا الف مسمدودم 


وَاعْتاصَ عَلَي تَلك ای جان و جھان 
َالانَ بَِي رَ ذَبْلكَ ای جان و جھان 


٢‏ ب: رباعیھای ‏ ٭ ۸۔ ۹؛ ۱١‏ ۔ ٢٢‏ ۲۳۔ ۴ ۲۸؛ ۳۲۔ ۶۹؛ ۷۲۔ ۷۵ نیست۔ 


۴۲۲۴۹ 


من کیستم از شھر خرد تاختەای 
خانه به٭ خرابات مغان ساختەای 


 ٔ)۳ ۵‏ زسواشدہ لولیی ربابی در دست 


۴۳۳٣ 


ہا خویشتن این ترانه می‌زد پیوست 


ای خواندہ' به عزم رفتن افسون ھمه 
مازندەبےه آنیم کە بازآیی زود 


ای کشسته مسرا بے تشسیغ لاغ و لارے 


من غرقه به خون بی تو و تو با دگران 


گاھی ز غمت چو ابر گریندہ شوم 


بستی کمر وداع و زین شیوہ مرا 
نی دست کە دامن تو گیرم کە مرو 


١۔‏ د: خواجهھ 


۲ 


٣ك‎ 


‌۴ 


۵ 


۶ 


در عشق بتان دنیی و دین باختەای 
از ھرچه نه عشق خائه پرداختەای 


از کوی خرابات ھمی آمد مست 
کای وای کسی که از خود و خلق ترست 


بگرفته غمت دروت ؤ بیرون حمه 


گر دیر ایی به گردنت خون همه 


دور نو ب++سان مساھیّم بسر تابہ 
ھمخانه و ھمخوابے و ھمگرمابہ 


گاھی بە رخت چو برق در خندہ شوم 
نبود عجب ار بمیرم و زندہ شوم 


۴ 


دیواٹھای سەگائە جامی 


۳۳) شوخی که بلای دل وردین افتادەوست 
او پرثو خورشید جمال ازل است 


روزی کە سری اھل وفا می آبی 
تازان تازان ھمی روی اژنر ما 


چون دیدہ ببندم بە خیال تو خوشم 
۰ القصّه چھ در خواب و چهە در بیداری 


جانا بنشین و زان دو لب در گرشم 
ور تی ز خراش دل خود بخروشم 


۵ وايِ ذل' اق کے لمتسےتائمن پر وذ 
گفتی کە به رفتتم رضا دہ ھیھات 


.١‏ الف: ہ را ؛ نیست: 


٢ب‏ د: جان جھان: 


پرز خاک رہ از خانه زین افتادەوست 


از وی چە عجب گر بە زمین افتادەدست 


۹‌ 
افتان خیزان ھمچو صبا می آبی 
لنگان لنگان بە سوی ما می ابی 
0 
چون یگشایم بە خط و خال تو خوشم 
دایىم به تماشای جمال ٹو خوشم 
۲۲٢‏ 
گو یک سسخن و ز ناله کن خاموشم 
خوة را' و تو را بە عالمی بفروشم 
۲۲ 
خزاھی بکشی زودم ازان دپیر آیی 
چون عمر روی زود٭ چو جان دیر آیی 
ض۲۳ 
وز باغ نظر سرو روانش برود 
چون زندہ رضا دھد کە جانش ہرود 
۳ دہ زود و 


واسطة العقد / رباعیّات ۴۲۱۱ 


ز 
روڑی بیتی مرا به خاک افتادہ وز تیغ اجل بە سینه چاک افتادہ 
جان روی به عالم بقا آوردہ تن پ ہےر بستٹر ھلاک اقجادہ 


۲۵ 

۶۵۰ کار خوداز امرؤز به فردا مفکن ترسم که از امروز به فردا نرسی 
۲۶ 

یارب ز زیان و سود خویشم برھان وز ئسبت بخل و جود خویشم برھان 
۲۷ 


تا ترک عوایق و علایق ' نکنی قطع نظر از کل خلایق نکنی 
در قبل توحید ز روی اخلاص ‏ یک سجدہۂ شایستۂ لایق نکنی 


۴)۵ قىارکكی طلب جانان چون نادانان زین شعبدہبازکان افسونخواتان 
خواھی کە به جانان برسی رو گم کن تن در دل و دل در جان جان در جانان 
۲۹ 


یک تیمه؟ز عمر در بطالت بگذشت یک ٹیمه به تشویر و خجالت بگذشت 
صمری کے دمی از و" جھانی ارژد ‏ بنگر بە چه حیلت و چه حالت بگذشت 


.١‏ ب د:؛ علایق و عوایق۔ ٢‏ بۂ: ٹیمفة, ۳ د: ان 


۴۲۶۰ 


۴۲۲ 


هر گه خوانی ١‏ الف ہی ؛ ای حورنزاد 


تا نتواند به ١‏ میم ١‏ تو چشم گشاد 


بر عزم سفر دلی ز گیتی ناشاد 
میکرد وداع و اشکرہزان میگفت 


جانانه کە آمد گل و گلشن همه اؤ 
بر داشےعه از میانه پدار دوہی 


۴)۵ گاھی كَشیّم بە رفتن ای عشوہ پرست 


۴۳۷۵ 


ٹا ید ھی کی آ و گر وشاہ کی 


دیوانهۂ شکل دین برانداز توام 


در دیدہ قتز انز بۓھاری دارم 
لطفی بنما و پردہ از طلعت خویش 


١‏ الف ج: دال الفت 


81۹ 


1 


2) 


۳۴ 


۵ 


دیراتھای سە گانہ جامی 


از دست دو ١‏ دال و الفت ۷'خواهم داد 
انگشت تھم ز رشک بر دیدۂ ١‏ صاد) 


رفستم بے وداع آنْ بت حورنژاد 
رفتی و گذاشتی مرا شرمت باد 


دز گلشن جان سنبل و سوسن ھمه او 
ھم او ہمہ من گشته و ھم من همه او 


گرڑامدن از ہت مرا صازیٰ غمے 
یکبارہ برفٹی و بکشتی و بہرست 


مفتون دو لمل نغمەپرداز توام 


دیدہ ز جمال و گوش از آواز توام 


بر چھرہ شکفته لالەزاری دارم 
بگش8ا که عظیم انتظاری دارم 


۴)۳ ۵ 


۴۳۸۰ 


واسطة العقد / ریاعیّات 


۴۳ 


دیدار تر ای یپار پسعدیدۂ من 


در دیدۂٗ من نشین و یگشای تقاب 


اینھا ھمه علت است بی خواعش خویش 


رفت آنکه طلبگار وصالت ہاشم 
بنمای جمال عشق عشاق خودم 


خوش با دگرانی ای به رخ رشک پری 
چون دولت سود وصل تو یافت نشد 


با تیغ تو گر سر نفرازم چە کنم 
چون دولت یافت نشد نصیب دگران 


گفتی کە سیاہ است تو را خرقه به رنگ 
مر لعظہ چو ناقزس کشم اڑ دل'تنگ 


۳۶ 


۷۴ 


۳۸ 


۳۹ 


۴۰ 


۴۱ 


حیف اآاہمت بدین دنده غمدیدهٗ من 


خود بین رخ خویش لیک از دیدۂ من 


در ساحت وصل منزلی می خواھم 
سکتغرق عشق تو دلی می خواھم 


جویای رخ خجستەه فالت ہباشم 
تا عاشق عاشق جمالت ہباشم 


بر من همە راہ ناخوشی می سپری 
در ماتم تایاب من ونوحەگری 


سر در رہ عشق تو نبازم چە کنم 


آوردەام ایسن رنگ من از دیر فرنگ 
از دوری آن دیر جگےرسوز آھمنگ 


۴۴ 


آن مە که بە دل حرف وفاکردہ درست 
ابی بە سرم ریخت ز سرچشمۂ لطف 


٠ ۱ : 1  ْٔ )۳۷‏ 7 اء ت لََيخم - کی 7 
از عشق شما جنون من نیست عجب 


ای از تو مرا گوش چُر و دیدہ تھی 
تومردم دیدہەای نے آوبزۂ گوش 


ائ, بای بخل از تو شدہ پسٹ سخا 
۰ مو بود سخا پیسپر بخل شدہ 


اپ 


۴۴۳ 


۴۴ 


۴۵ 


۴۶ 


دیوانھای سے گانہ جامی 


دی بود به حمّام پس از صبح نخذ : 
وز لوح دلم نقش بتان پاک بشست 


ُ نسلفی بصفاتِ قَاكمْ مَؤزون 
اعم لۓلی وم ہو سم ہ٭یخرت 


خوش آنکە ز گوش پای در دیدہ تھی 
از گوش بے دیدہ آکە در دیدہ بھی 


وز ساغر لطف تو جھان مست سخا 


باشد ز شعاع رخ دو چشم تو دو عَیْن . بسبتی الفسی کشیدہ بَيْنَ القَيیٍْ 


گل گر چھ کشد سرزنش از خار درشت 
با قد تو شاخ گل مگر دعوی کرد 


۴۷ 


رو با تو و ہر درختِ خود دارد پشت 
کش گل بە طپانچھ می زند غنچه بە مشت 


واسطۃ العقد / رباعیّات 


۵ خورشید می آنکە ساقی و دور مدام 


بر حلق صراحی گذرد چون مه نو 


بشکافت زمین بە سبزہ وگل بشکكکفت 
گر بسود کدزرتی ز دی جنبش باذ 


پیری دیام زّ نقش ھستی سادہ 
ہہ۴۴ گفتم که ارادہ چیست ای آزادہ 


ای نطق تو آب زندگی زا منبع 
آلودہ مکن دھان بما لا بَعنی 


فارغ ز همه کنون به کنجی بنشسٹت 


۵ هسٗحتم ز صصلابق جھهان آزادہ 
اشعار تدیم وکسب دانش معشوق 


۴۸ 


۴۹ 


۵۰ 


۵۱ 


۲ن۵ 


۵۳ 


۴۵ 


دبدەست ز تدویر صراحیتی مقام 
در دایسرۂ جسام شود ماہ تمام 


شسد در چمن آشکار اسرار:نھفغت 
از سای شاخ ساخت جاروب و بژفت 


قفل همهہ مشکلات را بگشادہ 
فزمردکه ترڈ ىا عَليه العَاذہ 


در هر نفست تفیس گنجی مُودّع 
فرسودہ مکن زبان ہما لابَثقع 


زأ كیوۃ ٹیامدشن بجز باد یه ةذست 
از دوسعی و دشمنی خلق برست 


دارم سم اسباب اون آمادہ 
دفتر دف و کلک تی سیاھی بادہ 


۴۰۰۶ 


در دایسرۂ وفا نیی یک ساعت 
گر اڑ نظرم جدا شدی باکی ٹیست 


ماییم ز فیض جود آن جان و جھان 
۴۵۱۰ بس نیست شدیم و ھست تا روشن شد 


گر بیدارم اسیر صد شور و شرم 
ھرگه کە بە حال خویشتن درنگرم 


ای خواجه بە کوی اھل دل منزل کن 
خواھی بیٹی جمال معشوق ازل 


۵ د؛ل بھر تو صد تیغ ملامت خوردەست 


دل را ز تو غیر روشتی خود چە رسد 
در عشی تو نے نیست طاقت دو ستیّم 


۴ن۵ 


۵۵ 


عٴ‌۵ 


۵۷ 


۵۸ 


۵4۹ 


دیوانھای سە گائه جامی 


چون از دل من جدا نیی یک ساعت 


نابود جھان و بود آن جان و جھان 


ور در خواہم ز عقل و دین بی خیرم 
خواھم کە لباس عمر بر خود بدرم 


در پھلوی اھل دل دلی حاصل کن 


ایۓنة کتۓزااڈل ات زو :در دل 'کن 
ہے ۴ 


صد زخم ز ٹیغت بەه قیامت بردە٭ست 
روزی کهھ تو زادەای سلامت مردەست 


جان را بە تو جز فروتنی خود چهە رسد 
با خلق جھان بە دشمنی خوذ چە رسد 


واسطة العقد / رباعیّات 


ای خواجه مرا بە لطف خود پروردی 


٠۰‏ بنٹستی و دلبه را بە رغبت خوردی 


۴۴ 


سنبوسه کە دی خواجه فرستاد بہ من 
بنشست و ز سنبوسه که آورد دو دانگ 


بر ظلم خود ار تو ایست خواھی کردن 
زیسنگونه کە کافر مسظالم شدہەای 


خوش آنکە بە صد پارہ چو میغت بینم 
بی تیغ شدی کشته چو قاضی - گنشسے 


موں تو سم ز گنج دانش درمی 


از دعسوی و بارنامه بگرفت دلم 


۰ ای ش ےا قلندران خدارانظری 


۶۰ 


۶۱ 


۶۲ 


۶۳ 


۶۲۴ 


۶۵ 


۴۷ 


زآوردن پشت و دتےه فربه کردی 


بردی به شکم آنچه بە پشت آوردی 


اورد یکی شوخ پریزاد به من 
خود خورد و چھار دانگ را داد بە من 


سرمایه عمر ٹیست خواھی کردن 
آخر دہ خود دویست خواھی کردن 


جان دادہ بە افسوس و دریغت بینم 
خواھم پس ازین کشته به تیغت بینم 


نی از پایم بے راہ بیئش قدمی 
بگذاشت بە لوح ھستی از من رقمی 


وز گفت و شید عامه بگرفت دلم 
کز ریش و فش و عمامه بگرقت دلم 


۴۰۸ 


دیرانھای سە گانه جامی 


نوباوۂ بستان لطایف سحخن است 
سرٌی کەه مقدذسان ازان محرومند 


این نسخه کزو عھد کھن شد تازہ 
جلدش باد از ادیم فیروزۂ چرخ 


۵_ػ- ‏ ھر دم طرحی زمانە بنیاد کند 
نقشی بکشد ز نو بر این لوح کھن 


این مرغ خجستەفر کهە میمون بادا 
از اوج قبول بال اقبال زتنان 


این نسخه کە نزھتگه عقل و جان اسٹ 


۰ خوٌم چمٹیست از گل و ریحان پُر 


خوش آنکه ز داغ عشق تابی دارد 
إز ھممدمی بی خبران تافتہ روی 


۶۶ 


۶۷ 


۶۸ 


۶۹ 


۷۰ 


۷۱ 


دباچھ دیوان معارف سحن ات 


سر ہر زدہ از زبان عارف سخن است 


وافتاد به ھر مقام ازؤو آوازہ 


دلھای شکسع را ازان شاد کتد 
ٹا آیندہ ػگذشته راباد کند 


پروازگھش فرا ز گردون بادا 


پور شاہ جھانیان ھمایون بادا 


در خوبی او چشم خرد حیران است 


در دیدہ ز اہر شوق آبہی دارد 
کتجی و کفافی وکتابی دارد 


واسطة العقد / معمّیاثٹ ۴)۱۱۹ں 


۷۲ 
بر لوح زمائه ٹیست یک حرف صواب 
از حسرفۂ حسرفخوانیّش روی بتاب 
بی گوش و زبان چه خوش بود فھم خطاب 
زین خامش گویا کە کتاب است کتاب 


۷۳ 
۴)۵“ خوشتر ز کتاب در جھان یاری نیسٹ در غمکدۂ زمانه ضغمخواری نیست 


۷۴ 
ای دیدہ ز نقش تو :نگارستانی سلک مژہ بی گل تو خارستانی 
از مرغ خزان‌رسیدۂ خاطر من - شد تحفه مجلست بھارستانی 


۷۵ 
ای شادی عید چون بکام دل آھ ... 7 دایئم شدہ محبوس ذرین غمگکدہ مھ... 
۴۴۰ ذورم بر اھل دل گر آزادی مح ... .. ہوسی اسٹ بە رسم عیدیّم از تو طمع 


المعمّیات 
.١‏ بدیع الزمان 
غرٌۂ دولت بود در صورت تیغت عیان 
گفتم اینک یک دؤ خرف از دولت آخر زمان' 


۱, ب: معمّاھایى ۰۱ ۷۔ ۲٢‏ نیست ودر معمّاھاى موجود نامھا ھم نوشته نشدہاند. 


۴۲۳۰" دیراٹھای بس گانہ جامی 


: بدیع الزمان 
دی کشیدی زلف در پی کی بود ای سرو ناز 
عمر را پایان که بتمودی' در او زلف؟ دراز 


۳. یعقوب بیک 
دِل ٢َ‏ چز قوت بی حا یافت > دریکی لجَظہ زویە مقصد عائت 


۴, یعقوب بیک 
چو عفوت بی حد افتادە٭ست دریاھاست پعداری 


کە پیدا نیست قعرش پیش جامی جز بە دشواری 


۵. یعقوب بیک 
۵ یارم چو شود به طوف بسٹان مایل گل دل بکند ز برگ خود خوار و خجل 
بسیند رخ او وسر تھد در غقیش وانگ ذھحصدش خہر ز ہی برگی گل 


۶ عمر شیخ 
زبور خود بە مسیح ار دھد آن شوخ ملیح 
مھر و مه بوسهە زند بر لب و دندان مسیح؟ 


۷, شاہ غریب 
چو در ساغر ببیند ڈُرد بادہ شود تایب ز تاج توبه سادہ 


.١‏ ب: پیمودی۔ ۲. ب: عمر۔ ٣‏ ب+لعلت, 
۴۔ تم: معماھاىی ۶ ۸۔۱۶ ۱۹۔ ٣٢‏ نیست, 


واسطة العقد /| معٹیات ۴۲ 


۸, محمّد 
دی مےرغک خغامه بھر نامت بر صفحة ئامه شد رقمکوش 
۶۰۰ مجروح شد از دو حرف آن روح مدھوش شد از دو حرف آن ھوشض 
سمےتقار زدن ہسسرای داہےه بعد از همه شد بر او فراموشض 


۹ بھمن 
٠٥‏ دیع 

هر گە که رسد بە فارسی سوق سخُن ‏ رکنی دوز شرع را بە آن ترجمە کن' 
۱. ابوطاھر 


آمد آن سرو روان بیروت بە پا گیسوکشان شد مرا مربوط با هر موی او رگھای جان 
۲ء( 
۵ شد نھان زابروی تو مه چو ملال اوّل شب 


بے دعا طالب مے گو بگشا گوشۂ لب 


۳ء( 
ابروی تو بە صورت ظاھر چو بنگرم مسا بسلند مسرتيه را یاد تاورم 


۲ء 
آزروی تو بر مصحف چون نور فتد ماھا از طوّه مشکینت خوانیم در او طاھا 


١‏ ج: معمّاھاى ۱۰ ۱۵۔۱۶ و ۱۹ نیسٹ۔ ٣‏ الف: این کلمه نیست. 


۵۔ سراج 


۶۔ امین 
در زلف تو از راست سوی چپ کششی نیست 


آری طصرف راست گسرفتن ز چپ اولیٰست 


۷۔ محمّدی 
۰ ای آمدہ' سوی بیدلات دیر بە دپیر وژ ستگدلی بە خونشان گشٹه دلیر 


لی نو 5 5 0 
دیدم رخ خوب تو ٴ در اثنای دو روز چون بتمودی میان امروز و پریر 


۸ علا 

چون جمع شود ز عقل و دین قافلەھا 
غفحلق تخر گٹھذ ۲ عےالھا سافٹھا؛ 

عشق تو کە فرض ماست چون روی تمود 
سهل است اگر فوت شود نافلەھا 

۹۔ میرعلی 


بین دل ما راکە چون ماندەست ازین در پیچ و تاب؟ 


۰. میرعلی 
۲۲۵ء۴۲ توبه در عشق یا ورع در مّی جام جامی شکست وای بە وی 


۱.: آمدی. ٢‏ لق تو ٹیست؛ د: او ٣۳‏ ذ: این دو معمّا نیست۔ 


واسطۃ العقد / معمّیات ۴۳۴۳۴۳" 


١۔‏ ٹاسم 
از نقش شفا بّم دلا وصل حبیب حاشاکە خرم ہه نسيه درمان طبیب' 


۲. امیر پیر ولی 
از آتش سودای تو دم زد دل من بر طارّم افلاک علم زد دل من 
دامان امید را ز مقصد پُر یافت در پیروی تو تا قدم زد دل من 


.: قبل از این معمّا معمّای زیرین را آوردہ است کە از دیوان یکم جامیست: 
ماہ و خور خالی ڑژ میلی ٹیستند تا بخدمت پیش رویت ایستند 


الدیوان الثالٹ المنّسم 


بخاتمة الحیاۃ 


[مقدمه] 


سم الله الرحمٰن الرحیم طرفه خطابیست ز سفر قدیم 
کردہ ازین حرز ستایشگران ۔ ئقش نگین خاتم پیغمبران 
بِ4اشد بر ال بیٹش پیدا سمینش از عثٹ 
یا رب چه نیک گفتەست آن نکتەدان کە گفتەست 
ل۱ کیا بے تتی ”الاو قد تنلك 
پر اس 
کی فو یت یی آن دوبارہ سەبارہ خواھد شد 
آغاز تسوید این بیاض و بئیاد ترشیح ٣‏ این زیاش ذرشھوراللنڈ ہت و تَشَعین و ثمائمالة 
اتّفاق افتاد و من اللہ سبحانه المبدا و اليه المعاد 
رباعيه 
هر مرغ درین باغ ٹوایی بگذاشت ‏ هر چفد درین کاخ صدابی بگذاشت 
جامی ز قفایشان ز سر ساخته پای مائند قلم کلاغ پایی بگذاشت 


١۔‏ ب د؛ قطعه, ۲, ب ج د: ثَثْتٌی, ٣‏ الف: ترشح۔ 


۴۲۲۸ دیراتھای سہ گائه جامی 


۱ 
فی توحیدہ سبحانە و تعالی' 

آن کے تسبیح حصاہر صدق او آمد گوا 
کساہ احسسای ثنایت گسفتہ لا اح سی ئا؟ 

چون درین احصا حَساآسا یِیّم گوہا به صدق 
ہه گه بندم راہ گویابی چو صذیق از حصا 

عية سای بجعت یھت چوی کی شر نل 
ساخت شرط ہ ان تثڈُوا )راز ہ لأئُحْشُوا؛ جزا 

تاج اتا و ئن تصلرق را فتر 
دادیٔےم ضرقم "در انعام تو از سرتابے پا 

هر سر مو بر تن ارگردذ؟ زبانی شکر گوی 
کی توانم کردن از شکرت سر موہی ادا 

00.7 
ضیر عجز این راہ را مشکل کے یابد منتھا 

جحاقد او ادراک مہا کا ذاتِ تو صعد سٰاله راہ 
واقدر دیگر بسود,اژ نطلق تا ادراک ما 

چون بوداز نطق ماتا ذات تو راہ این همه 
ز٭صف ذاتٹٰ حا نطق ما کجا ریاشند کگجا 

گر زبان خود به کام اندر کشد جامی رواست 


چون نگردد از زبان در وصف تو کامش روا 


.١‏ ب د: تمام شعرھا تا آخر کتاب با عبارۂ ہ ایضأً لە : و کلمة ہ ایضأ ء از ھم جدا گردیدہ۔ 


٣ج:‏ بیتھای ١۔۳۶‏ را ندارد. ۳ ب: غرقه۔ ۴۔ ب د: بر من از گردد. 


عاتمة الحیاۃ / قصاید ۴۲۹ 


۲ 
مناجات 

۹ آیےاکكتائق الاتزار وی نا خاش الانراز 
ویسا متقصد الأہہزار ریسا سو الآحراز 

مستم مائدہ گرفتار ہدین نفس خطاکار 
بے رحمت نگھمدار ازین دشمن غدار 

ایسا عَاْرٌ سن تاب ویا' مُوٌیل من آبْ 
یا حاضر من غاب وّیا جابیژمن خاب 

منم روی در اسباب ز غفلت شدہ بی‌تاب : 

کرم کن کے ازین خواب رھم با دل بیدار 

لک الرحے٤ٌُ‏ و الجسود بك السالمٌ سوجود 
بے نسوژك مشسوود لە وٌجهُك سجود 

۵ 0:7777 جم سی 
نسدارفز تو مفحقصود بجز دولت دیدار 

ایا مُےيیغٌ الارواح و یسا خالق الاٰسباح 
ویًا فالى الإاصباح فؤادی بك یرتاح 

بود لطف تر مفتاح پہی مخزن آفراح 
سزد نور تو یعباح درین موطن آکدار 

فسؤادی بک مَسسڑور عَلیٰ حيٌكَ مَغطور 
۱ ِدادِي"لَكَ مُسوئُوروَلايِذت*ولازژور 

خوش آن عاشق مھجور کہ ھمچون' من رنجور 
ز ببکدار خودی دورکشد بر در تو بار* 


,١‏ ذ: و یا ٤‏ ئیست, ٣‏ الف: وادی۔ ٣‏ ب: وزر: ۴۔ ب: ھمچو۔ 


۵ د: در و دیوار 


۲٢ 


یا 


۴۲۳۰" دیواتھای سە گانە جامی 


ا٘یسا ماج الائسام و یسا شسافی الأَسْسقام' 

اَخَساطت بے الالام وَ ضسافَتْ لئ الایٔام 
نلارم ز تنسو آرام دلم دہ چسو زنم گام 

که آسان سوی انجام برم این رہ دشوار 
آیسا أَجَّد من جاد ڑّیا اَجکَذ؟ الاجیاد 

لك الڑعن٤‏ 3 الانغاد نالاذیاء وَاَلأتَناد 
درن معصیت آباد ز مر معصیت آزاد 

مبادم ہے دل شادبجز طاعت تو کار 
ایا مجع الامال ر با٢‏ مُصیر الافعال ۱ 

وینا مُجريٗ الاقسوال عصلیٰ احسَنيٍِ الاحوال 
زھرجاەوژڑھر مال بود بر توآم اقبال 

جز این سار اصمال بود مایة ادبار 
یسا فخ دی اتاج وَیا ذُخَوَمَن اِحتاج 

مُبُوطِي لگ یسعراج و ّوري یک وَمّساج 
زمن بىندۂ محتاج مبر عمر بے تاراج 

ذریسن لتجڈ موٌاج جریسن ُلژم َحْار 
ایسا خالقٌ الافلا اَطاعَتٌ لَُ الأملاك 

بسلاوَضمَة إاشسسراك؟ فسحاشاي و حاشاك 

می و نف فی سای ڈلر از نفک خی می 
چو جامی شدہ بیباک رسانم ب٭ تو آزار 


١۔‏ د: اشنام. ٢‏ الف: اجید من۔ ٣‏ د؛ه یا ہ نیست: ۴ د: لاشراگ:, 


خاتمة الحیاۃ / قصاید ۴۱ 


_ 
فی نعت اللَبِنَ صلی اللہ عليه و سلم 

نگار من شتر انگیخت رو به حجرۂ من 
پذیرۂ شعرش رفت جان ز حچرۂٴڈتن 

ز حجرہ چون شترش دیدہ شد قطار سرشک 
چو شرخ‌مو شتران قطرہ زد ز حجرۂ سن 

زند ژ حجرہ مرا سیل خون دل شترک 
ز حجرە کی شسترش را رسم به پیرامن 

چگونە پی برم از حجرہ راست تا شترش 
که تا ویبٔم بود از حجرہ صد شترگردن 

دن یه خجر درؤن زان شجرسواؤ نھھیں 
ہه بام حنجرہ بود از شتر نشان جستن 

گر او شستر یه در حجرہام بسخواباند' 
شستر صقت شوع او راز حجرہ زانوزن 

بە سوی حجرۂ من ثافت چون زمام شتر 
به حجرەام شتر صبر کردہ پارہ رسن 

رہبےود حلم شتر حجرہ کرد گربۂ ضغضم 
ز ح...جرەام ز شسترگربەھای دور زَمَن ' 

وَ مه کا زیڈاڈشٹر شند راز گکگکا عَجَان 
مقیم -جرۂ جسان از ششسترسرای بدن 

شکساف حجرۂ دل در شتعرسراش زنم 
ےکر شراش سرچ جد ےرہ مت ا کسلشی 


١‏ د: بخوائد باڑ ٢‏ الف تم:ذھن. 


۲۳۲ دیوانھای سہ گائہ جامی 


۴۰ اگےردھدبە من حجرگی مھار شتر 
بۓه پیش اشترش از حجرہ برزنم دامن 

چو کفزنان شترش سر زند به حجرہ مرا' 
شود بە حجرہ تنم زان شتر سفید کفن 

بے حجرہ از شترش صبح دولتم تابد 
چو از کف شترش حجرہام شود روشن 

بے حجرەام شترش را اگر بود سر وصل 
کٹم ز خار شترحجرہ را ہر از سوزن 

ز دیدہ زد شتر ضم بے حجرۂ دل چوک 
شر کے ذجید کع درخ جرو لیا اڑ رژرت 

۵ شتر بزرگ و مرا حجرہ تیک تنگ بہین 
که چون ب٭حجرۂ تنگ آن شتر گرفت وطن 

به زیر ران شترم عتکبوت حجرہ یس است 
بە حجرہ آن شترم گو چو عنکبوت متن 

بە حجرہ زان شترم دل گرفت ہه کەه شوم 
ز'"حجرہ بر شعراڑ بھر کعبه بارفکن 

ز حجرہ بار بہهە پشت شتر نھم که بود 
شتر نشیمن شادی و حجرہ بیت حزذ 

بسنای حجرہ کٹم بر شتر کہ می نبرم 
ز حجرہ جز به شتر رہ به ھیچ رٌبع و دِمَّن 

۵۰ کحاوہ حجرۂ دل کِش بود بە پشت شتر 
خوش آن کە بر شتر ان حجرہ راکند مسکن 


١۔‏ : ز حجرہ مرا۔ ۲, د: بحجرہ۔ 


خاتمة الحیاۃ / تصاید ۴۳۳" 


شتر چو قصر وکجاوہ چو حجرہ است ز قصر 
ہہ حجرگی چو' شترحجرہ گشته آبستن 

چو بار حمل بود' حجرہ را بە پشت شتر 
به جای حجرہ چرا میکند شتر شیون 

دمد ز حجرہ به پشت شتر گل طربم 
چو حجرہگش شتر من شود مغیلان کن 

بە قصد حجرہ حرامی شتر جھاندہ" چو تیر 
شتر نمودہ به رہ بھر پاس حجرہ یجن 

٤‏ رای حےخرہ اق من کر ےد نعات 
شتر بە حجرہ چو رائدہ عرابی اڑ مکمن 

زہار حجرہ شتر کردہ پشت و پھلو ریش 
ب ہام ححجرہ به بوی شتر نشسته زغن 

ز استخوان شعر حجرہ کردہ مور یہ راہ 
شتر به گام بر آن مور گشته حجرەشکن 

شتر به حجرۂ کعبه رسید گو روکن 
بە حجرہگاہ شتر مرکب مدینه عطن 

شتربےه حجر او ران که بستەاند دھان 
بہه پیش حجرەاش از مستی اشتران فتن؟ 

۶۰ شتر به خصجرۂ او ران کە از زمام سخط 
ُاسعرفلان گن رات سج اش مَمٰے* 

شتر به حجرہگە او کشان چنانکه کلیم 
شتق تن یت وپ طادیا الخ 


١‏ ج: بحجرہ کی. ٢‏ د؛ این کلمه نیست, ۳ ب: جھاند۔ 


۴ وھ ب ج د: این بیٹھا یس و پیش آمدہائد۔ 


۶۵ 


۷۰ 


۴۳۰۶۴۴ ڈیواٹھای ہہ گانه جامی 


ز حسجرہکسن شسستران بسلا پستاہ آرش 

بے حجرہ کانجا اشستر رود بے پسرویزن 
بە طیب لق بە ھر حجرہای کە راند شتر 

تَوَأنََيَة آشنٹر آزآن جو یرة ممُکی ین 
شٹر شتر برکاتش بە حجرہ حجرہ رسید 

شتربه حجرۂ او زان نراند ویس قرن 
ز حجرہ گشت عفش عفو صد شتر عصیان 

یه موہ کر چو قد جن ہی حسےن کسی 
اگر به حجرہ وگر بر شتر بود سزدش 

پلاس حجرہ و جِلٛس' شترزئُرڈذ یمن 
به ہرزت از شتر او چو حجرہ باہد پی 

برد پی شسترش حجرہ رشک بر برزت 
سخن چه حذٌ تو جامی ز حجرہ و شترش 

ز حسجرہ و شٹترش بازکش زمام سخن 
مکن درون شتر نعٹ او بہە حجرۂ نطق 

کے حجرہ تنگ نماید شعر عظیم بدت 
ز حصجرہ و شترش دم مزن تو گلختبی 

زو استخوان شتر کش به حجرۂ گلخن 
به سوی حجرۃ خود روبھی کشید شتر 

کە تابه حجرہ درآرد شتر به حیله و فن 
شترز حجرۂ او ہا زار حلم و سکون 

رمید چون شتران یقین ز حجرۂظن 


۷۵ 


۸۰ 


خاتمة الحیاۃ / قصاید ۴۵ 


نە ُرد' شد شتر از مکر او نه حجرہ بزرگ 
شستر گرفت شتربان و حجرہ را دشمن 
حدیث این شتر و حجرہ را چو کردی گوش 
زقػمٌُڈشستروحجرەاش ببند دھن 
بزرگوار خض۹دایا به حجرہ و شترش 
کە حجرہ سمدرەوش است و شتر براقسنن 
کے ربز صد شکر راحتم بە حجرۂ روح 
ز حسچجزەدار و شستربان او بہە سر و عَلن 


القصائد 
سصحر چو بر دل من تافت تور صبح نشور 

صحدای صیحۂ قومُوا شنیدم از دم صور 
ز غواب جستم ازان صیحە و در ان آچستن 

مرا بے خےمۂ اہب_ذاعیان فتاد عہبور 
یەھم نشستےه گے وھی معذسان دیدم 

ز قضید صورت وب ےی قیدی ھسوولیٰ دور 
نے از وظیفۂ تسہیحشان؟ رسیدہ ملال 

نے در طسریقه تحقدیسشان فتادہ فتور 
در آن میانه یپکچٰی دی ك٘دم از ھممه سمتاز 

کە انس ؤ جن هھمه زو کردی ‏ استفاضۂ نور 
خطاب کرد کە جامی تو را چە افتادەدست 

کے ست و ہی‌خبر افتادەای ژ جام غرور 


١۔‏ د: خورد, ٢‏ : وز آن. ۳ ج: تسبیحھان. ۴ج د: گردہ. 


خسوشی بے لات مستی ھمی تیندیشی 
کە:غر کە مست شد افتد یه عاقیت مختور 

گریزی از خسطر این جھان ولی ھمرگز 
بے خاطرت خطر آن جھان نکردہ خطور 

ق ‏ یو حجُرد نوا اہن ینتا کھ٭ ررض خَل 
پر است بھر مسراعات تو ز حور و قصور 

برون کن از دل خود این تصوٌر باطل 
نےبردہ رنج مل مزد کی برد مزدور 

مٹخال مت والای تورست رفعت قفصر 
جنزای خوبی اعصمال توست صورت حور 

زکاروگشت تو ھست از تو ھرکە ھست ملول 
ز گی زی تر قست ان توھ چا فجبث مور 

به کوە در نتواند چریدن از تر وحوش 
به بال و پر نتواند رمیدہ از تو طیور' 

۹۰ یقت ےو سے وص اہ لاد سی 
ز شست تر ممە٭ھارب ستّحان بحور 

رود به غارت تو تا دھان کنی شیرین 
ذخیرەای کے نھد از برای دی زنبور 

ب٭ قصد قوٰت شھوت کە خاک بر سر آن 
بسرآوری بسه جسفا مسغز از سر عصفور 

به شرب بادہ چه چسبیدہای مدام مشو 
ب۔-سدین مسثابه شسلایین شسیرۂ انگور 


.١‏ با این بیٹ ر بعد در حاشیه برقرار کردەاند۔ 


خاتمة الحیاۃ / قصاید ۲۷ 


خوشی بے تغمۂ طبور گویبمت رمزی 
کے از شسیدن آن مساتم تزگردد نسور 

۵ :تم شؤافست چسؤ ظلببور”کبار ان رگ جتان 
ب۔سزودیّت شًزد این شار:پازہ زان ' طعبور 

غسریب‌تر ز هسمه ایسنکه ھرگزت نبود 
ز زضیر شعر شعاروبغیر شعر شعور 

بہە فکر قافيه روزی کە سر به جیب کشی 
ک۹سی ز شیرگی آن روز را شب دی۔۔جور 

گھی بے مدح کتی وصف مُدخلی "حاتم 
گھی ز جھل ٹھی نام سفلەای فغقور 

گھی زکعم عدم دلبےری خیال کنی 
کے باشد از نظر حس وجود او مستور 

۰ بے ھرزہەگوبی خود حسن او دھی شھرت 
بہےه عغشقبازی اورنام خود کنی مذکور 

دوصلد غسزل بے زپ(ى۔4ان مغتّی و قوٌال 
به شرح عشق خود و حسن او کتی مشھور 

تە عاشق است درین گفت وگوی نی" معشوق 
نه ناظر است درین جست و جوی ٹی منظور 

قرغ منضو و کخاوفب کے ضر اوت صادق 
دریسن تسخیٔل ف.4ُاسد کے داردت معذور 

فروگرفت تو را ضعف شیب سر تاپای 
چرا یه قوّت و حول؟جوانیی سغرور 


١‏ ب: از ۲ ج: مدخل, ٣‏ د؛ ئن ۴. ب د؛ قوت حول و 


۴۳۲۸ دیواٹھای سەگانہ جامی 


۵ ھوای وصل جسوانان و مھر روی بتان 
نکردبر دلتو سردموی چون کافور 

گذشت عمر و بە حیرت درم کە چون دل تو 
نشد مسلول ز آمسد شدِ ستین و شھور 

چو نیست روی در افزوثیت چه سود تو را 
آازین تسمادی اصحساروامستعداد دھوز 

ازین جواھر حکمت چو گوش من پُر گشت 
شدم'غزایبن اسرار غیب راگنجور 

گشادہ شد بے دلم روڑنی ز روضۂ صدق 
به نسورگشت بٌَّل تیرگی عالم زور 

٦٠‏ نود پسرتو آن نسورم از ص۔حیفۂ صمر 
شورور نسامتناھی ذنسوب ن_امحصور 

زکار و بہار خودم خوار و شرمسار چنان 
کافيست ؤَْمّەای ازاشرع آن مرا نقدؤز 

بے شسےرمساری و خواری فستادەام ایینک 
دلی شکسےە تنی خستعه خاطری رنجور 

عصلاج رنج خود اکنون جز این نمی دائم 
که معنذر ز گناھان و معترف به قصور 

ہرم پسناہ بے درگثاہ کے دگار کسریم : 

اه لسر ثرف ول ملوبادِ ٹور 

۵ چوافتدم به دل از حسن ظن به فضل ازل٭ 
کكکه شد ذمایم اصمال من ھہمه مغفور 


,١‏ ب؛ شدہ. ۲, الف: از ن ازل ظن بفضل, 
و جس ان 


۵ك 


خاتمة الحیاۃ / قصاید ۴۳۹ 


یم وظیفة اوقےات خسالی از اکسدار 

قم ا2 دولے لاق ےترام ستصور 
سپھر مرتبه یعقوب بن حسن کە بر اوست 

رسسوم شساھی و آثار سلطنت مقصور 
شھنشھی کے چسو نوشیروان بە دورائش 

ز من عصدل جھهانِ خراب شد معمور 
ززاضرش مجلس او قطعەای بساط نشساط 

ز قسصر عشرت او ضرفەای سرای سرور 
ک۔جاست تسا نگسرد در کسعمتد او بھرام 

هر آرزو کە ازبہن صیلگاہ برد به گور 
به گوش دھر توای شنای' اوکم تیست 

ڑ ظاظابےالوے جہ ٢‏ دارود :ڈن اذاق:آیسڑز 
.ود عصواقب او در رہ مصدیٰ محمود 

بےود ساعی او در طریق دین مشکور 
سی صا ای اڑل 

بر اکسساب مقاغخر طبیعتش مقطور 
صروس ملک چو شیرینتش آمدہ بهە کنار 

نجسته چارۂ وصلش چو خسرو از شاپور 
قیاس همّت اوبا محیط گردون ھست 

ففای ملک جم وتنگنای دید؛ مور 
سیاستش نه به حکم طبیعت است آری 


مسصون ز مسنقصت ذود عاقیل انٹی لے ٥‏ 


,١‏ بۂ صدذا, ۳ الف: لجە۔ ٣‏ د: دور: 


۵ 


۴۰ دیوانھای سە گانه جامی 


کمر به خدمت او بستن است خواان را 

نتیجەای کە شود ظاھمر از اناث و ذکور 
بود ز ماتم بی سور حاسدش مجروح 

به جان خطر بُوٌدش زین جراحت ناسور 
ب-۔جز کرم نےبود مقتضای مّت او 

بر اختیار کرم ھست گوییا مسجبور 
بے صورت صص4مل و اعتقاد چون فردا 

بسرآورند سے از خاک خفتگان قبور 
تسیافت ھسر کے ز حیّش کمال انسانی 

عجب نباشد اگر دیو و دد شود محشور 
جھا‌پناھا ھرچند پیش ازین شدہ است 

بے دفتر سختم مدح خسروان مسطور 
برفت قوٌت طبع جسوانیّم اسروز 

ز عسقل پسیر به مماحی توام مأسور 
چو بر جواھر منظومم' اقتدار نماند 

فشساندم از خسوی س.4جلت لالی مسخثور 
ہرد وظعفۂ پسیران دصاق شاہ جوان 

ےی مسسالح ملک و مسافع جسمھور 
نے دست شسعل زدن در مدیح او زانسان 

کهە ھست دستخوش حرص و آز را دستور 
صمفشه تا که درین کوچگە نیارامند 


وفسود'" غیب ز آمد شدِ وَدُود؟و صدور 


١۔‏ ب: منظوم. ۲ : وفور۔ ٣‏ الف: در و دود؛ ب: وفور! ج: ورود, 


۰ 


١۵ 


خعاتمة الحیاۃ / قصاید ۴۲۴۲۱ 


کے دمبدم رسصدش تازہ دولشی بە ظھور 


۵ 


قصیدةٌٗ اُخریٰ 
این ته قصر است ھعانا کە بھشت دگر است 

کە گشادہ بے رخ اھصل صفا هھشت در است 
جسای آن دارد اگر ھشت بپھٹتش خوانند 

چون ز ھر نقش در او حوروّشی جلوەگر است 
کے اب داشسش ہے ےی شظاری اواب راؤزَان 

ھمه تن چشم شدہ بین کە چە'آ صاحبنظر است 
ھمرچے ہر صفحۂ اندیشه کشد کلک خیال 

نىتقشھای در و دیسوارش ازان خسوبتر است 
صیچ نقشی بے دل اصل ھنر نگذشتەست 

کے در آنجا نهەرقم کرد کلک ھنر است 
حسَن معلی كهھتَِهَان وڈ پس سردؤضیت 

به ظہور آسدہ در وی بے لباس صور است 
شىمسەھای زر او بهھهر مسقیم حسرمش 

هر یک از بھر حوادث شدہ زرین‌سپر است 
چهە عجب باشد ازبہن طرفه درختان کە در اوست 

کے چو باغ ارم امروز بە عالم سمر است 
ھر درختی کے بے فیوار وی افراخته سر 

بے ھسوایش زدہ مرغ دل" بےتندہ پر است 


۱, الف: یبخت, ٢‏ د:ہ چھ ) لیست. ۳ الف: دلی۔ 


۵ 


۴۴۳ دیو اٹھاق سد گائة انی 


شکل محرابی ھر طاق که بسعند دراو 

از ہی طساعت شے قبلة ھر تاجوراست 
کامیابی کے چسو در زم طرب بشیند' 

لایسق زمزمۂ مطربش این شعر تر است 
تازلعصل لب تو سافر زر بھرەور است 

ماہ نو غرقه ازان رشک به خون جگر است 
تاگشادی کمر ای شمع شکرلب ز قصب 

یک کمر بسعه ہی خدمت تو نیشکر است 
کفشتوتاج سرمبادکە این افسر جاہ 

بر سر تختنشینان نه کم از ناج زر است 
ٹیست جز طوف دیارت غرض از کعبە مرا 

باعث سیر" مه کبەروان اسن سفر است 
صسفت دوزخ سسرزان کے ز واعظ شنوی 

زآئش شوق تو در سینۂ من یک شرر است 
شب دوری ز رخت را"س4حر آید روزی 

گر دقای ستگلاؤ بکارت شت را اتی اضشت 
داد جسان تشنه جگر بی لب لعصلت جامی 

گرچے مسعغرق الطاف شے بحر و بر است 
شاہ جم مرٹبه یسعقوب که از خلق حسن 

شاف تا اف جھان وارٹ سلگ پندر است 
شھریاری کے پی خدمت او چرخ فلک 


بسته ڑا صىقث٭ اڑ 'دزز معدُل کمر اسّشٹ 


١۔‏ ج: بنشینند ٢‏ الف: این کلمه ٹیست: ٣۳‏ ج: دوری رخت را 


خاتمة الحیاۃ / قصابد ۴۲۴۴ 


سھم تیرش فکند چون شود از شست جدا 
چین در ابروی سپر گر بە مٹل ماہ و خور است 

۶٠۰‏ صسورت پسسی افلاک بود با قدرش 
اینکه' بیتی کە ژمین زیر و فلک بر زبر است 

کَفَضٍ آن لجچّے جود است کە بایبخٹش آن 
ھفت دریاکە شنیدی به مٹل یک شَمر'است 

طشت زر یکتنە خور می برد از شرق بە ضغرب 
بس کە از خوف وی اطراف جھان بی خطر است 

رمحش آن تازەٹھالیست کے از خَوذ عدو 
چون خورد آب ھلاکش بر و مرگش ٹمز است 

رز یے :لی کكۂ آرتے سۓپٹارائه 
رقےے رابستشان آیت فحح و ظسفر است 

۵ هسرگز از بُسرد یسقین دفع عطش نتواند 
خصم جاھش کە جگر تشنه بوک و مگر است 

خسروا نیست ٹو را حاجت خیر آموزی 
چون بە هر خیر؟ تو را نور خرد راھبر است 

ابس سمارت کَه فرسن مسنزل :دلکٹن گزدی 
با عمارتگری عدل تو بس مختصر است 

عغدل کن عدل کے معمارزی عدل توکٹد 
سّھررخغفنۂ ظلمی که به آفاق دراست 

تا درن کارگە بوقلمون ھرچے قلم 
می کند ثبت هہمه حکم قضا و قدر است 


.١‏ ج: ای که. ٢‏ ب: شرر۔ ٣‏ المٰ؛ رہ ۴ الفۂ: چیڑ 


۴۴۶۴ 


0 


۷۵ 


۸۵ 


.١‏ بپ: 


ذیوانھای سە٭گانہ جامی 


بر تواز حکم قضاباد مسجْل شب وروز 


آت تقدر عصدل کە اندازۂ طبع بشر است 


۶ 


در جواب انوری واقع کو اسّت 


هر کے را در دھان زبات بہاشد 
کايخَن یک چو)ثناٹی دغیائی 
آنٰ که سلطائش:'آر لقب نکھند 
بسابزید الیدر ولاک سا پان 
بحر و کان چیست تاکسی گویڈذ 
ھر پیکی گاہ گوھرافشانی 
تابع بخت اوست چسرخ کھن 
سے را از مصحٹابشت: چث)ارّہ 
ھمچو نوشیروان ز سایة عدل 
سسلک عالم ھمە' فروریزد 
در جھان گرچە پادشاہ بسیست 
ھر کە فرماتروابی از وی یافت 
پ۔۔۔رتو روی او ز راہ ی۔۔۔تعقین 
تسسجیٹیٹت ےمان دوَلٹ او 
روز ھصیجا کے از ضبار سپاہ 
متخلخل زمین ز سم ستور 
آشےعمان گے سےا گے وذ 


واندر آن اِمْحَيَاب شژشصدہ رح خشان 


لدوم۔ ۲ج ڈ:زھم 


دز گػےسىاى١ش‏ ےج ےقاف ام 
ورد ٭,.۔۔۔ان جےهائیان ب.۔_۔اشد 
فےٌ سلطانیش صیان باشد 
بے درش خاک آستان باشد 
کە دلش این و دسٹش آن باشد 
غیرت بہحر و رشک کان باشد 
داند این ھر کە نکعەدان باشد 
تنیستِ چون عاشق جوان باشد 
خلیٰ را تےایۃ انساناتاٹنذ 
گر ته حزمش نگاھبان باشد 
نه چراوپادشه نشان بہاشد 
کارفرمای انس و جسان باشد 
رافحع ظسلمت گکكمان بساشد 
نسبت گوی و صولجان باشد 
طلعت مهھرورمه نهانباشد 
شساغل جسوف آسمانباشد 
کن ف ود إِزَْحَمْة ماق باشد 


برق تیغ و صٌَهُب سان باشد 


٣۔‏ ب: فرو۔ 


غاتمة الحیاۃ / قصاید 


۴۵ 


۹۵ 
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ٰ8 الف ب: وین, 


شاہ را چتر زر به سمت الرأس 
ان طےرفذ قساق دز خغیر ہود 
تیز پُر تیر سوی سینهۂ مرد 
تسیغھا را ز چڑ'۔۔مەسار زرہ 
گرز سنگین ز کاسهۂ سر خصم 
غرق خوت تیزہ باغ معرکە را 
تا درآید جھان بے خندۂ فتم 
کسووھای بسلا دلیسران را 
آورد زور چون گمان بر تیر ' 
ذرازذاؤ گچےر تو ان ان رخ 
ای خسوش آن بادپاي آتنش سم 
سسےم اومر ھلال و پروین را 
دم او بر قفای بساد صبا 
گسر ز امسروز ب۔ازپس گردد 
گسردد از وی پسریر پس فردا 
روز میدان بر ابلق شب و روز 
تل ےیدان یک وین او 
پیش پایش بود چو یک کف دست 
ب.ازمانداُعامه زو مصرچند 
حربتوباعدوٌ دین شاھا 
کز پی ملک این جھان تیغث 
بسلکه تسا از سسعادت ایمان 
تکخم ابیمان که در دلش کاری 


٢‏ ب: برکمان چون تیر. 


گشسته خورشید خاوران باشد 
زین ' طرف کوس در فغان باشد 
ط ایر رو در آشسیان ب_اشد 
دمبدم جوی خونذ روان باشد 
جرعەھا خوردہ سرگران باشد 
يِغهوہ شاخ ارضوان باشد 
روی ادا چو زصفران باشد 
سنگ مسیزان امستخان باشٌد 
ھر که راپی بر استخوان ہاشد 
پشستگردان ھمین کمان باشد 
کِش در آن روز زیسر زان باشد 
63وا یفنگر قسران یساشد 
دسته بستےە ز خیزران باشد 
پیش وی مطلق المنان باشد 
سری,فر دا چسو تگڑتان باشد 
اق س فارحنا ناد 
قسیروان تا قب وا بہاشد 
گر دوضاے دشت ہی کران باشد 
ھم به پا ھم به پر دوان باشد 
طةچی شافات کنائزاہ ماد 
گشے ار را ملاک جان باشد 
اٌینڈاکنٹفر و ن‌اتےان یپساشتد 
بس او روضۂ جستان بساشد 


۴۴۶" دیراتھای سە گانہ جامی 
ديكگدان مطبخ نسوال تو را صحن این تیرہ خاکدان باشد 
ایسسستادہ فسراز آن مطبخ اسصحمٰان صررت دجخبان اٹلا 


۵ کے کشد خوان احتیاج و نیاز ٣نه'‏ لطلف تو مسِمَمَات باشنذ 
کے پسود ہرک سپھر زم گبر؟ بن ذات نتر ور حیآن بَاقد 
کەدھد شرح سرڑملک وملل گرنە٭ کلک تو ترجمان باشد 
که کند شرخ روی دین و دول گرنهە تیغ تو خونفشان باشد 
گل کے از باغ دولعت چینند انمن* از آفٹ غ زان یس ائتذ 

۶> قمعة ران ہی خلا اسن میا ذامسن آحغسر: الژّمات بساشد 
نیست زین" شعر قصد جامی آن کے ٹناگوی و مدحخوان باشد 
خواست کز نام شه به دیوانش ممچر دیگر شہان نشان باشد 
تکابےه افشای شکر موھبتش بعد از امروز داستان بہاشد 
ور نه وقتی که ا زگڈشٹن عغمر سود عالم ہمه زیات باشد 

۵ شاید* آن به کە مرد اگر به مثل فحازش ضرضۂاہسیان بساششة 
کانجه نکی دعای خالص ازان اناد بر دھان باشد 
آدنسچنان کساِضال ج_ساوندان لازم ذات فسرقدان ب...اشد 

باد فرق تو را بے افسر ملک 

الاٍ4سالی کے جاودان باشد 

۷ 
در جواب نامهُ سلطان روم 
چےر اڑ تستوٌع اروضاع گبد دایسر 
بیاض صبح نمود از سواد شب ظاھر 

١ء‏ ب: گرا با و ٹیست: ۳ د: گر ۴ ج: کھ. 
ھ۵ ج ذ:کامین, ۶ ج د؛ امل. ۷: زین ١٢‏ نیست, ۸ ج د؛ باشد. 


خاتمة الحیاۃ / قصاید 


۲۳۰ 


۲۳ 


۲۰ 


طلوع نی خسور روئق ئنجوم ببرد 

ھجومنور قوی شد صضعیف را قاھر 
سرد گےنشلگان در امن شییت 

بە مقتضای طبیعت بە حال خود حاضر 
جٹنود وحش شدند از منام خود بیدار 

وفود طیر شلدند از مقام خود طایر 
دربن صباح خجستەه ھنوڑبودم من 

شسعەبسادل جمع از تفوّق خاطر 
کە ناگە از در خلوت به کام استعجال 

اف گی نزائند اف کی اط 
رساند مژدہ کے از بارگاہ جاہ و جلال 

رسید قاضدی از وصف او خرد؟ قاضر 
برھنەپای دویدم بہە سنگ ترک وقار 

بستان نخوت و ناموس و تام را کاسر 
بسرؤون خانه گرانمایهہ٢؟تاجری‏ دیسدم 

بے تاج فخر متوٌّج چو صیفه تاجر 
سلام کردم و دستش بهە بوسهە فرسودم 

بہدان مسٹخابه که دست مَرُور را زاسر 
لصیف نامەای از آسستین برون آورد 

چو زآستین درختان شکوفە را زاھر 
گرفتم از وی و جا کردھمش پس از بوسه 

ہہ سر بے عرّت بسیار و حرمت وافر 


١۔‏ ب ج: شدند, ٣‏ ب: بان۔ ٣‏ الف: کریمانه. 


۴۴۸ 


۲٥ 


۵۰ 


دیراتھای سے گانڈ جامی 


سرش بە دست تواضع گشادم و خواندم 

سے چاربار زاوّل تمام تا آخر 
یکی صحیفة خوش دیدمش ز سر تا پای 

چےو وجے ناظر دیدار ایزدی ناضر 
مسبائیش چسو مقالات منشیان شایع 

فی سی الات قآفرآن ضافر 
ز لفؤظھاش یسقین لطف لج لافظ 

ز سطرھاش مبین حسن صنعت ساطر 
چنین کە می کند از مخل خود زبان بندی 

سزدکه ملشی او را لقب شود ساحر 
چو دیدم آن نسق نظم و نٹر دانستم 

کە مشکل است شدن بر جوا آن' ظافر 
گھی ز حصرص شدم بر جواب آن عازم 

گھی ز حزم شدم ز ارتکاب آن حاڈذر 
مسیان جسرأت اقدام و دھشتِ احجام 

ھمین که دید مرا مُٹھی خرد حایر' 
ژبى4ان گشاد کە جامی تو در سلیقة نٹر 

چنان نہی کە شوی بر جواب آن قادر 
ز فکر نٹر بگردان عنان به فتوی من 

بہ شعر کوش نه آخر یجوز للتّاعر 
دوصد دقیقه پسندم ز خاطر ناظم 


کے یک دصےقه نےفتد پسمدم از ناثر 


١‏ دہ او ٣‏ الف: خایر؛ ج: جایر۔ 


خاتمة الحیاۃ / قصاید 


۵ 


۶ 


بچه حکم عقل کشیدم به کارخانه نظم 

بےه دست فکسر گسرببان خاطر فاتر 
ہے الً٭ت ا لے ران کتارتابۃ' ضیمون 

بے حسرف حصرف ازان بارنامۂ فاخر 
ھزار ت4حفۂ ملح از زبان دل واقع 

شختان ضرق دقع آق میا0 خسان ساد 
زدم رقم سوی شاھی کە عدل او چو عمر 

بودخ رب کون وفساد را عامر 
دلاوری کے بےه خصرب حسام روز غزا 

قَلٗزہ شکنافقة چو کاف از سر کافز' 
بے زور ب.(ُازوی دیسنپروری فروبندد 

در ض4۸جور بے اِنسفاذ شرع بر فاجر 
بسلتد مرتبه سلطان اہویزید که ھست 

به ذات خویش صفات کمال را حاصر 
زقحضر؟ قدر رفضیع وی اوّلین پایه 

رواق تساسع افےلاک زا بسود غضاشر 
کند برای اثر ذر خلاف حکم فلک 

چو در طےبیعت مقسور قوّت قاسر 
چٹان رھیدہ ز ضیق زمان کە در تظطرش 

ہے حال متّحد اقتادہ مصاضی ؤ غاہر 
به عدل و جود ٹنایش چنان بود کاآرند 

نے يك بت غد ران قابل ؤذاہر 


1ہ الف: کاف او سر کافر. ۲. د: قصر و ٦‏ الف: 9 


۴۰ دیوانھای سە گانه جامی 


زنضُد ز رشک ایادیش دمبدم بر روی 
کصف از تسلاطم اسواج لوم زار 
حسود مضطربش را چه تاب سطوت او 
میان آتش زیىبق چە سان بود صابر 
۵ جوھاپناها آتی تو فیالمٹل كکه ہود 
مسصحامد تو چو امٹال در جھان سایر 
مصدار دین و خداوندگار ملک توبی 
بجز تو کیست درین هر دو ناھی و آمر 
تتغابد از زع يسا سضغالی إِلَا سور 
نگقائد اصب درا ٹےوالٰ الا ہت 
چە حاجت' است دلت را بە کذ فکر و نظر؟ : 
ز نور غیب شودبر تو آشکارا سر 
مسهارتت بسود آنگونە در فنون چکم 
که در مه چو حکیمان یکفنی ماھر 
۰ زھر خبث که تیفتد پسند دین و خرد 
رذاق عفر تر از لوٹ آن بےورد طٗافر 
سے مگ تشقاق اسیھ ان کرد 
اگر ته لطف تو گرددکسیر را جابر 
ظسلام ظسلم جھان را همه فرو گیرد 
اگر نهە قھر تو گردد زمائە را زار 
عدوت لعل قبا دید خویش را در خواب 
به قتل تیغ تو گشت آن خیال را عابر 


١۔‏ ب: حالت. ۲ ب؛: فکر نظر. 


خاتمة الحیاۃ / قضاید ۴۵ 


بە عھد عذل تو این بس است رفعت قذر 
که جای داردبر نوک رمح تو جایر 
۲۵ زگٹه مدح تو از من نه ممکن است سخن 
که گە آن را ضوری بود عجب غایر 
بە غور آن ٹرسم گرچه رخش فکرت من 
ز سنگ چشمە بر آرد بە ضربت حافر 
چو قاصرم ز ثنایت به آن بود کە شوم 
وسلٹات شریی!*'محسجیبم راڈاگنو 
نے طامعم بے نا و دعات؟بلکه بدان 
شوم نسعیم نوال"گذشته را شاکر 
پگلاوساکری آز ذڈل طائعی' بائر 
۸۰ ھممئه تاکء بود در مجاری:افعال 
مسلاذ مزنب عاصی مھیمن غافر 
چز×ز مسوالم اصعال:ووکكٹی: بادت 
قضا مٌُعین و فَدر یاور و؟خدا ناصر 
ولیٔ جاہ٭ تو در کسب و کار خود رایج 
عدوٌ ملک تو در گیر و دار خود خاسر 


۸ 
قصیدة اخریٰ 
وہ این چے بارگیسٹ که بھر تجمّلش 


ژببد ز زرکش اطلس چرخ فلک مُلش 


ریم قریب و ٢‏ ب: دعات .1 ثنات: ٣۳‏ ب: ٹوال نعیم, ۴ ب؛8ہ٭و8اٹیست: 


ھ د؛ کار 


۴۲۵۲ دیراتھای سہه گائه حامی 


شکسلیست بس بدیع کكه نتوان نگاشتن 

۵ پویندہ استری کە چو صرصر به بای سعی 
تشٹھاد' دست طسبع ؿٗژکال تکىاسلش 

آھن سمی کە گر به مثل بگذرد بە کوہ 
عسالی؟ز زخم سع فککفد در تزلزلں٣‏ 

درگِل رود چو آب و به خشکی جھد چو" باد 
در ھیچ جوی ؤ جر نہود خاجتبلشض 

گر راکبیش به هند شود عازم از ھرات 
یک روز در مسیان بےرساند ہےه کابلش 

ور زانکه وقت صبح ز آمو شود سووار 
پیش از حسلول شب گنەراند ز آملش 

٠+‏ دلدل اگر نبودی ممچون٭بنات نوع 
مقطوع نسسلء گفمتی از نسسل دلدلش 

بودش اب آن مگر کە برای رکوب خویش 

امٌ وی آن که قاید فرعوذن شد به نیل 
تما اوئعد یڑ رزط ولا ای 

مسرھوت اسستتاع بسےود مخل اوکهە بست 
گسردون بے قغل عقم ممر تناسلش 

بین‌یال وگردنش که ھمانا دمیذہ است 
از دوش تا بە گوش ریاحین و سسبلش 


١‏ ج: ٹٹھادہ ٣۔‏ ب د: خالی۔ ٣۔‏ بپ: این بیٹ نیست۔ 


۴۔ د: ‏ چو ٢‏ نیست. ۵ ب+ ھمجو 


۵ زبش نے زر ولیک به پشتش ز سیم و زر 
ہیدان كە٭منگ نود ابجال تتقلش 
صیبی در او تبینم اگر پای تابه٭ سر 
صسد رہ تم نگاہ بە چشم تأمشلش 
غیر از وجود خویش کهە ھستم بە پشت او 
عصیبی گران کے کوہ نیارد تَحمّلش 
وبن عیب را گرفته ھنر فضل مغضلی 
کسامد نسمی مصحیط ز مسوج تفضّلش 
دربیا دلی کە چسین کراھت تشدیدہ جود 
دو جسبهۂ طسلاقت وجے از قععللش 
٤+‏ معفونت ہیی سن گەٴیه گےه.اطل رید 
هر کس کە ھهم به جود وی آمد توسٌلش 
معمور داشت ملک جھان را عمر به عدل 
بسا او دریےن مسےعامله ب۔اشد تعادلش 
حلمش بە کوہ اگر فکند سایه چون فلک 
ایس کید تگال ضرع او تمخلطلش 
دورش مسدام' باد بے بسزم طضرب چستان 
يسحافعد(ازآن کستان :یراز ۴ قسصتللِغ 


۹ 
و ایَضأاًله 
ای ساەنوت تراشهۂ سم بے ستبله داسه بسته از دم 
٣۵‏ بر سمٌ تو آن نە نعل و میخ است شد پی سپرت ملال و انجم 


.١‏ ب: دور مدام۔ ٣‏ ب د: جوا 


۴۲۵۴ 


باپویڈنو چوگوی کردہ 
در پسیکر تو ز' بس فراست 
کا ساخت قضا قضیم تو جو 
ھرجاگے تک فتد نگاھت 


دیواتھای سه گانه جامی 


چوگانی چرخ دست و باگم 
سینه ز حسد شکافٹ گندم 


۳٣‏ پیچیدہ سھیل تو در افلاک چون صوت ترانه گوی در خم 
گر واهمە "ضرب تازیانه بر تو کد از قفا تَوهُم 
سم ناشدہ تر جھی ز هر جروی ور خود باشد به عرضکُلوُم 
تسوگام زٹان بے راہ و دایىم می آید ازیسن بسلند طارم 
شتت ز دوام راکسیت را چون کوس سحر دعای دُم دُم 

۲۵ یعنی شے غازی آن کے دارد بے ملک و ملک رہ تحکّم 


ھر صبح ز کوس شاہ جامی 


قنسانوٹ دا کد نمعلم 


الا رے مین دمتا تہ 


١ 
مرثیة خواجه عبیدالل قدس ال تعالی روحه‎ 
موجزن می بینم از ضر دیدہ طوفان غضمی‎ 
افسل عسالم را تی دانع چة کساز افتادہٴ است‎ 
ایستقدر دانےم کے در ھم رفته کار عالمی‎ 
زاشک محتاجان؟ به هر سو سایلی بین غرق خون*“‎ ٠۰ 


٢‏ الف: کرد او ھمه.۔ ٣‏ الف: فرض, ۴ ج: مشتاقان. 


١‏ :ہز نیستہ 


ھ ب: سایلی کردہ روان. 


راسستی را بسےود پشت از دوری او دور نیست 
گت سے رای اماز ارام 
تابه ماھی رفت آب چشم محنت دیدگان 
ز ابر محنت ھرگز این‌سان بر زمین نامد نمی 
گشت مشسرق مسغرب آن افستاب خارفان 
بعد ازین مشکل برآید صبح عرفان را دمی 
ھسر کجا داضیست از مرھم برآرد روی لیک 
داغ ھصصجر اھسل دل را نسیست روی مسرھمی 
۴۲۵ خواجه رفت و ما به داغ فرقتش ماندیم اسیر 
گے سباذا ھرگز از ضرق سریدان ظلٌ پیر 


آن که بودی افستاب ‌آسا جھان پر نوز ازو 
روز شادی بر جھانی شد شب غم دور ازو 

بود عالم چون تن' و او جان چو جان از تن برفٹ 
بعد ازین تن را چە امکان زیستن مھجور ازو 

گرچے شد از فرقت او عالم صورت خراب 
مساند وقت اصحل معتی جاودان معمور ازو 
صد کرامت بین بە ھر شھری کنون مشھور ازو 

٣۰‏ گرٹے تمکین شریعت دادیش تسکین حال 
سترڑڈی در ذار دتے] خ4الت مسععور اژو 

چون به ذاگر داشتی همّت گە تلقین ذکر 


,١‏ ب:ہ و +ٹثیست۔ 


۴۲۵۶ دیوانھای ہە گانہ جامی 


بسود عیسیدم کە مردم یافتی از وی شغا 
صد دل رنجور یک دل ناشدہ رنجور ازو 
خواج+ای'کِش معنی فقر از ازل ھمراہ بود 
ٹاصرالایسن تسصرۃ الاتسیا عبیدالل بود 


کو در ادراک حقایق نکكتعەدانیھای او 
در ب۔سیان تنکتۓەھا شسیرینزبانیھای او 
۵ ھّت اوگنج كکْث کَتْز را سفتاح بسود 
بود ازان گنج ایسن‌ھمه گوھرفشانیھای او 
بود شاہ فقر لیک اصحاب را می داشت پاس 
از خسطور غسیر بر دل پاسبانیھای او" 
در طریقت بود سلطان وز دل ارباب فقر 
گامھای نسفس راندن کامرانیھای او 
ای"که میگوبی بگوی از وی نشان روشنم 
ھست روشسن ٹر نشغان بے نشانیھای او 
زندگائی چون مسیحا کرد با هر مردەدل 
س3(اخت زندہ عالمی را زندگانیھای او 
۴۰ بسوذ شمع جعمع پیران جھان ناتافتہ 
پرتو اَلقَیْبُ شُورِی بر جوانیھای او 
در جوانی بود و" پیری هم ممدً رھروان 
کو چو اوبی در جوانی پیر ؤ در پیری جوان 


.١‏ الفۂ: این کلمه تکرارا آمدہ است:, ٣‏ ب: این بیت نیست: 


٣‏ ب:این۔ ۴ ب:ہ و ئنیست, 


خاتمة الحیاۃ / قصایذ ۴۵۷ 


نیست باران این که مے‌بارد ز ابر نوبھار 
گسویا افسلاکیان بر خاکیانند اشکیار 
زین مصیبت کاوفتاد اھل زمین را می سزد 
گر گید اسکاؤ پ سال ایبا۵ زار تاز 
این‌ھمه خون کز دل پُر داغ ما بر خاک ریخت 
جای آن دارد کە گل چون لاله روید داغدار 
۲۵ کردہ است این غم سرایت در ھمه مرغان باغ 
بر چمن بگذر که تا در نوحه بینٹی صد هزار 
ب((ادگوپی دادبٌُستان را خبر زین حادثہ 
گے درخستان از دم او رفت آرام و قسرار 
از خروش بلبلان بین' غنچه را صد چاک جیب 
وز سرشک ارغوان بین جوی را پر خون کنار 
پارہ پارہ چیست گل را سینهة غرقه بە خون 
گرنە زین ماتم خراشیدہ به ناخٹھای خار 
سر به زانو حلقه حلقه پشت درویشان دوتاست 
ماندہ در فکرند تا سرحلقۂ ایشان کجاست 


۰ شد بساط خرٌمی طی در جھان زین واقعه 
زبر و بالا شد زمین و آسمان زین واقعه 

ٹنیست شبھا بر کنار آسمان رنگ شفق 
خون ھمیآید ز چشم روشنان زین واقعه 

بود پھھان فعنه پیدا ایمنی دردا که شد 
آن نھان پیدا و این پیدا نھان زین واقعه 


.١‏ ب: کلمة ہ بین ٤‏ ٹیست. 


۵ 


۶۰ 


۴۵۸ دیواٹھای سە گانه جامی 


دادہ بود اوگرگ را خوی' شبانان دور ٹیست 

گرکند اندیشۂ گرگی شبان زین واقعه 
ذوق ارباب یقین بر حال خود باقی نماند 

ھرگز این حالم تبود اندر گمان زین واقعه 
فتنڈ آخسر زضان را خلق گفتندی عظیم 

شد محتّرفتنڈ آغر ژسان زنن واقعة 
من کە لالم کی توائم شرح این دادن تمام 

لال میگردد فصیحات را زبان زین واقعه 

این مصیبت نیست خاص ماوراءالٹھریان 


تیرۂ شد ھر شھر ازین ناخوش خبر بر شھریان 


مساتم او رخ در سسور سمرقتند اوفکد 

گسوبی امسروز از بسخارا رفت شساہ نقشبند 
از سسمرقند و ب_خارا بس کە سسیل اشک رفت 

کی خَوارزمیان زإوظكا' در جصیحون فکند 
ذو ایخ 'آتش؟ فضے٭ آط٘۹4راف کرکستٹان گرفٹ 

شد جھهان تساریک بر بادام چشسمان خجتد 
ال تریذ؟ھر حصاری کز صہوری داشتند 

موج زد این سیل اندوہ آن حصار از بیخ کند 
چون چشید* این چاشنی را بلخ چون تصحیف خویش 

نسلخ شسد بسر عیش‌سازان تلخیی بس ناپسند 
تسیزگوشان ری را از سسماع ایسن خبر 

سی"نەھا شد چاک و دلھا ریش و جاتھا دردمند 


١۔‏ ب: بوی, ,٢‏ ب: رخثت ٣‏ ب: دود آئشف بین: ۴ب ج: تٹرمد. 


۵ ب: شئید؛, 


۲۶۴۵ 


۷۰ 


خاتمة الحیاۃ / قصاید ۴۲۹ 


در عراق و فارس ھم چون فاش گردد این حدیث' 

محنت و اندوەشان خوامد گذشت از چون و چند 
خود عراق و فارس چٹُوّد بلکه گردد این ظلام 

رومسیان را روم مسند و مسریان را صبح شام 
چون خطاب ١‏ ارٴججی ١‏ را نفس پاکش کرد گوش 

خفت در آضوش جانان بی لاس عقل و ھوش 
شد چتان ھمراز با مقصود خود کاندر میان 

نی حسدیث شفس می گنجد نے الھسام سروش 
حصال اوبر سر وحدت دال و لب خاموش ازان 

سے صرفان بشو ای عارف ز گوبای خموش 
بسزم غشغرت برد ازین کاشانۂ صورت برون 

ھضص۸کٌمچنان از سساغر اواھصحل معتی جرعەنوش 
ھر کے راب.اشد جو او ذوق بتقای جاودان 

گو رہ اوگسیر و در فی وجود خویش کوش 
داغ شوق و زخم عشقش می ‌برم با خود بە حشر 

تساز خسیل او شصٌعارندم بسدین داغ و دروش ' 
جامی از حد شد خروش آن به کە جانی پر خراش 

بے دای بسیروان اوکتنی ختم این خروش 

ظسل اخسلاف کسرامش جساودان مسمدود ہاد 
فد۔ے۔اھد ار فر مھ ڈرائلشستان مشحخھودٴہبّاد 


١۔‏ ب؛ خبر: :٢‏ این بیت نیست. 


۴۶۰ دیواتھای س٭ گانہ جامی 


۷۹‌١ 
فی تاریخ وفاته قُس سرہ‎ 

بے بسوستان ولایت کھن درخت بلند 
که عمرھا به سر اھل فقر سایه فکند 

۷۵ چو شاخ پِسدرہ نه در سربلندیّش ھمتا 
چو' باغ روضه ئە در میوہ بِخشیّٹی مائند 

فروغ آن یه فضیوض کرم گراتمایہ 
اصسول آن بہه صفات قدم قوی پیوند 

بے بذل میوہ ضذای ھزار روزبخواہ 
بہه بسط سايه پبناہ زار حاجتمتد 

ستودہ خواجه عبیداللہ آن که در ہمه عمر 
جز از شھود حقیقت نشد ذلش خرسند 

بہه ھشتصد و ئود و پنج صرصر اجلش 
نکردہ رحم بر اھل جھان ز بیخ بکند 

٠۰‏ گذشتە پاسی از آخرین شب از مساھی 
کە شمع جمع ژُسل را در او رسید گزند 

نےبود رفتن او ھمچو دیگران جامی 
ز دھےر مادثەزای و سپھر فتدەپسند 

چو جذب معنی وحدت بە عارف رد روی 
نە فمکن است کە ماند به قید صورت بند 


.١‏ ب: چون 


خاتمة الحیاة / قصاید ۴۴۱ 


۲ 
تاریخ دیگر 


به ھشتصد و نود و پنج در شب شنبه گە بود سَلّخ مه فقوت احمد مرسل 
کشید خواجۂ دنیا و دین عبیدالله ‏ شراب صافی عیش ابد ز جام اجل 
۳۵ قرارگاہ دلں باد در مدارج قرب 


۰ 


۰۵ 


۰ 


.١‏ ج: سبحائ 
۵ الف؛: ارض۔ 


۱ 


فی توحید الباری ' تعالی 


اےعا آلل اح ود 
لات ضاھيه فی الؤچودِ یسوی 
اق اياتب ات 

ُ مہ دائٔےعٌ ]سی الاساد 
نسقش پسیوند بسارگاہ ازل 
دفتر صنع او نخواسته است 
نوژسان رساض قدرت او 
تسازہخیزان باغ حکمت او 
ما ھمه طالبیم و او مطلوب 
او قدیم است و مابقی مُحذّث 
رحدت صرف ذأن حقیقّت او 
فُهُو را ٭کما هُوَ الَرضی 
برتر آمد سپھر معرفتش 
بندہ جامی کهە از تحوّل حال 
هحّتی بایدش خلاص شدہ 


شس سن یی 


او ے فی تا کو ا و سے امت ع ےجا 


ماف نع انی ام رد 
کسارپرداز کارگاہ اب_د٣‏ 
از ورق روٹق از یداد مدد؟ 
ھمه حورا جہین و طوبیٰ قد 
ھمه سبلعذار و نسرین‌خد 
ما ھمہه قاصدیم و او مقصد 
اور محیط است و کائنات رہد 
لیک بتممودہ از لباس عدد 
َمُوَمادِكَعامُرَالمُھَتد 
از صروج مھندسان به رزصد 
می شود گه مرید“"گە مُرتد 
زاحسسترام تیراو ات رد 


کت جا لآیسڑرال شنادیدہ 


از ضبار وجود غیررمد 


۲٢‏ ج: شا 
۶ ب؛ مریذ و 


۳و ۴۔ ب: این دو بیت پساپیش آمدہ۔ 


۴۰٤۵ 


"۴۶۶ 


۴۰٥۵ 


۴۰ 


۲ 


دیراتھای سہ گانه جافمی 


فی نعت الّسول عليه السّلام' 


زھی از دو رخ شاہ دنیا و دین 
زخاتم سلیْمان ازاذ ملک یافت 


چو طوبیٰ بە نعلین تو سود" سر 


بود حاصل چشم حقبین تو؟ 


توبی آفرین گو بر ایزد که کرد 
هزار آفرین باد بر جان تو 
سگ بندگان تو جامی که ھست 


به مُھر کَیف خاتم المرسلین 
کە نام تواش بود نقش نگین 
بە زبر نگینت یسار و یمین 
رسیدہ سر او به عرش برین 
چه عینالیقین و چهە حوّالیقین 
تو را از ہمه آفرینش گزین 
بے هر آفرین از جھان آفرین 
سگان تو را بندۂ کمترین 


به سر در رھت گر توائد شتاقت 


تمابل دگر پایٰ آو تیر سینی 


حرف الالف 


برآمد شاہ عشق از طور سینا 
رخ اتدر وادی بطحا برافروخت 
بە روی ھر کس ابواب فتوحات 
به آن فتح مبین بینا بگشتیم 
جنون عشق را جامی میامیز 
ز یکدیگر بدر زنجیر تدبیر 


), الف: این سرلوحه ٹنیسٹ. 


۸ك 


۲, د؛ سودہ, 


در آنجا زد علم بر دیر مینا 
بە نور خود جھائی ساخت بینا 
به آن مفتوح شد فتحاً مہینا 
فَیِنْ نذا لُقینا ما لَقِینا 
به تدبیر شتغای پور سینا 
و گار مےذا جسٹون الس ایت 


سہی 


ىك ب د او 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۴۶۷ 


0 ۹ ۱ 
بود تدہیر رو در وادی شک 


ازات وادی بے سرحد یقین آ 


بیخودم زان می کهە آن را نیست جام عاشقم جابی که آنجا نیست جا 
۰ حبّذا زان می کە از یک جرعهہ ساخت از وج۔ود خویشتن فانی مرا 
چسون ز پسدار سنا فانی شوم ب۔سرزنم سس از گریبان ب-۔حقا 
عشت بازم با تو فارغ آمدہ اوا تال شس پمخٹار ہوا 
بلکە من ھسم از میان بیرون روم 
جکامی آسا بسا تو بگڈارم کو را 


۵ 

۵ بے اسرار حقیقت نیست جڑ پیر مغان دانا 
اه فَفْلٌ عَلیٰ اَل الُھیٰ علماًر عرفانا 

زمانی گوش بر مفتار او یه تا یقین دانی 
کە جز تلبیس نبود حاصل تدریس مولانا 

اگر بودی کمال اندر نویساپی و خوانابی 
چسرا آن قبله کل نانویسا بود و ناخوانا 

بیا ای کردہ احیای مماتِ؟" ضر دل مردہ 
چە باشد سايه بر ما مردگان اندازی احیاتا 


.١‏ ب: تٹگ۔ ۲ ج: عوات: 


ظ۴۶۸ ذیواٹھای سے گانہ جامی 


تویی فی٘اض و ما قابل قبول اڑ ما و فیض از تو 
للا ول ولانا ل۔۔اکادَّالّذی کانا 
۳۰ . خٹھان بودیم ما در تو کٹون گشتی عیان در ما 
فُك ]ا فَےيك امَیانا و ٹیا سیت آکزانا 
بە یکرنگی کشید از نور وحدت وقت ما جامی 
جاھراتا كگ اڑا تنا ر الا کت اٹراتا 


۶ 
متاوت العاین نت 8تل 0 ھء-2-یچھ"/, 
کە گیزدد چون شود پر این مه و بدر محقلھا 
دلم آن موچجزڈ ذرباشت'زاوصغافت مال تو 
نپوا مد پگ َغْز خر موجن يَة مساعلھا 
بە عرّت باش با دلھای عالی همّت ای خواجه 
کے گر افستی ز بام آستمان بھتٹر کزین دلھا 
۵ چو ھر منزل کە لیلی کردہ جا کعبەست مجتونت زا 
بە قصد کعبه مجنون را چە حاجت قطع منزلھا 
چو محمل را ۔درون خالی ہود از محمل آرایی 
بہه زیسورھا چه سود آراستن بیرون محملھا 
گجا گردد به فکر عقل مشکلھای عاشق حل 
کە:صد مکل دگتر پیش آیندشن از حٰل مکلھا 
چو افتد مشکلی ' جامی بە ساقی گوی چون حافظ 
ایا اوت ھا النصاقی اوخ کا او مت اولھا 


۴۴ 


۴۴۵ 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۴۹ 


۷ 

آزالتا لھا التاؤن سی آ2 سال تمکلہا 
ز می مشککل بود تتوبه آوز كَأسَا و سَاولھا 

چو گردد کعبە‌رّو لیلی ز مجنون بیش ازین ناید 
کے ریسزد خسونت دل از دیسدہ بر آشار سنڑلھا 

زھر محمل چو آید بوی لیلی جای آن دارد 
کە٭گردد اشک مجتون قطرەزن دنبال محملھا 

بمیر از خویش تا زین موج‌خیز غم امان یابی 
کهە شخض مردہ را زود افکند دریا بہه ساحلھا 

ە لال٭ست آن دمیدہ گرڈ کویت ز اشک محرومان 
خبابی , چند گوبی خاست از خرتابة دلھا 

به صد ذلت سر من وآسٹان پیر میخانہ 
ہبہ شیخ محترم بسادا سسلم صدر محففھا 

جو بی وم سس وھ وی ہن 


بئ-۔.خیں الزّاج بُڑھا و در الكَاس اڑل ہا 


07 ملع وَلكن لاخ برق بسن ملا 
نسسسیم کسوی او بخشد دل اکٌیدواران را 
تٍ2 29 ایگار لھا سر ید تج مھا 


١‏ الفۂ ب ج: معانیھا: 


۴۵۰ 


۴۲۵ 


۴۷۰ ذیرانھای صه گانه جامی 


کكجاشد آن زروی او شےم را روشناییھا 
کجا رفت آن ز لعل او لے را کامرانیھا 
جوانی در سر و کار جوانان شد نم یدانم 
کجایند آن جوانان یا کجا رقفت' آن جوانیھا 
خضر از توست زندہ عیسی از تو زتدہ سازندہ 
تسوبی آری بے لھا چشمەسار زتنلگانیھا 
نه از زخم تو میرند آھوان در صیدگە لیکن 
ککآ۱ےعد از ذوق بر تیر و کمانتت جانفشانیھا 
زبان مالی به لب هر دم کش از لب میکنم شیرین 
کنی کامم ز حسرت تلخ ازین شیرینزبانیھا 
بوّد کوہ غمت بر دل گران و دل گران ہر تن 
ژکویت رفتم اینک وز درت بردم گرانیھا 
رمسوز عشقؾ را جامی درون سادہ می ‌باید 
بە آب می بشو لوح ضمیر از خردہدائیھا 


۹ 

بە افسون گر گشایی مُھر این لعل شکرخارا 
ضرود آری ازہن فیروزەگوت منظر مسیحا را 

بسیا ساقی کە گر اقہال گردوت را بقا بہودی 
نکسردی پايه تخت سکسدر تاج دارا را 

سغال دُردی اندر دہ کە بھر ثقل ازین مجلس 
سسزدگر؟ آسسمان ریسزد فرو قد ربا را 


۴۶۰ 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۴۷۱ 


س43جو از عقل شرح دل کے دُرد آشام میخانهہ 
ہے لام تی ضزال ارہس لمکا تا 
سواد وصف خطش میکشی ای خامه ضبری کن 
کە٭ تا بھر داد آرم برون از دل سویدا را 
قیاس سسیل چشم اشکڑبار ما کجا داند 
لت آن گت مشت پَےَوئ۵'کرآئة آپ خزریٹارا 
وذشسثت مسا می آید,فتعار سےنگ بےدادت 
ئه مقدور است زانگٹستان شمردن ریگ صدحرارا 
مسراتو چشم بینابی و یاران جصمله اضیارم 
صض4جب نہود اگر زاضیار ہوشم چشم ہینا را 
عجب شوخی ورعنا وز همە کس دوسٹتر دارم 
بہه اد شوخی و رعنائیت شوخان رعنا را 
گشادم ناف اسرار و خون اندر جگر کردم 
حسصدورزان پتھان را غغسرضگوبان پسیدا را 
ز عکس اشک خویش از بس که ریزد خون دل جامی 
کند رنگین کتابه ھر شب این ایسوان مینا را 


١ 
بر طرف رخ تھادی آن جعد مشکسا را‎ 
چون شب سیاہ کردی روز سفید مارا‎ 
بویت بە هر مشامی حیف است اگر توائم‎ 
سوی تو رہ بہندم آمد شےٍِ صبارا‎ 
بعد از مجوم ھجران بی دولت وصالت‎ 
باز آسدت چے امکان صبر گریز پا را‎ 


۴۰۷۱ دیوانھای سەگانه جامی 


از لعل تو ز چشمم شد خون دل روانه 
بس راڑھا که گردد از بادہ' آشکارا 
۷۰ دارد رقیب با من دنداڈزئی به کویت 
با ھم نزاع دیرین باشد سگ وگدارا 
باشد بای دولت بر هحّت گدایىان 
ابسست بے کص8۹عابه ایوان پادشا را 
با صحبت کە گیرم انس اینچٹین کە عشقت 
تےگاتة سناعث‌اہنا سی ببازا: اشنا زا 
فضریاد ازان سعلّم کاسوخت در دہستان 
تساراج دیسن پیران طغلان؟ دلربا را 
جامی ز سفلەطبعان کم شد صفای حالت 
کردی سغال ٹیرہ جام جھاذنما را 


5 
۵ سر چو ز جیب برزنی جلوۂ بامداد را 
صبح دمد به روی تو جرز ہ وَاِن یکا ؛ را 
زادۂ خاک این درم بر در دیگرمآ مران 
داغ مفارقت مىےه ببندۂ خائەزاد را 
تا ب٭ سواد دیدہ کس جا نکند بغیر تو 
گریە بە سیل خون دھد مردم این سواد را 
نامه رسد چو از منت روی رقیب سنگدل 
کن بە سواد آن سیە تُجرِبأُ المذاد را 


.١‏ الف: یادہ. ٢‏ الف ب د: آن طقل. ۳۴ د: دیگران, 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۴۲۷۳ 


داد ندادِیٔم چو دین بردی و داد خواستم 
وہ کے فروگذاشتی شیر دین و داد زا 
۴۸۰ راہ سسفر گرفتی و آگے ازان نکردیٔم 
آہ کے درشیافتم دولت خسیرباد را 
ھست مراد ھر کسی چیز دگر درین جھان 
ٹیست مراد غیر تو جامی نامراد را 


٢ 
کو قاصدی که شرح غم اشسیاق را‎ 
سازم پر از غزل چو خراسان عراق را‎ 
ھر شب بە صورت شفق از عکس خون دل‎ 
رنگ۔سین کستم کتتابۂ ایسن سبز طاق را‎ 
بابہخت من زمانه کند افاق و' نیست‎ 
جز ھجر ذوست خاصیت این اتّفاق رأ‎ 
چزڑبرق صیح وصل ز سرمنزل امید‎ ٥۵ 
زلیسل سش اعت لت قسام مرآق زا‎ 
جانم بە لب رسید چو بختم بهە کام رہخت‎ 
این زھسرناک شربت مر المذاق را‎ 
عمرم جو بر تلافی ھجران امان نداد‎ 
بسعم کعر تسلاقی "یسوم الشّْلاق را‎ 
جسامی تنمونەایست ز ایسوان؟ قصر؟ شاہ‎ 
ایزد کە سر به عرش کشید این رواق را‎ 


١‏ ج: وا نیستء ٢‏ ب: تلافی۔ ٣‏ ج: دیوان: ۴ الف: فقر 


۴۷۴ 


۵۴ 


دیوانھای سەگائہ جامی 


۳ 
عارض ز خط آراسعه شد نوشر‌لیم را 
بر ھم زد ازان عارض و خط' روڑ و شبم را 
آن نخل طرب را چو گزیدم لب شیرین 
گفتا کے مکن خغسع ز دندان رطبم را 
دل داشت نسوای طسربی ضرقت آنْ ماہ 
با تاله بسدل کرد توای طربم را 
دارم بە تو روی از همه زان‌دم که نھادند 
در قبضة عشتؾ تو زسام طلبم را 
تب لرزہام از آہە خسود از لف کسرم کن 
تساری کے ازان رشےعه ببندند تہم زا 
محجوبم ازان عارض خوب از سہب زلف 
با رب بکش از پیش حجاب سبم را 
گفت از لب میگون تو جامی سخنی؟ چند 
ہفروخت بە٭ می دفتر فضل وادیم را 


۴ 
نےبرد کعبەام از خاطر این تما را 
که قبلەگاہ کتم خیمەگاہ سَلمیٰ را 
چو نیست روی توجّه بە خیمەگاہ وبّم 
یه سبوی کعبە گتم روی خنوۂ تسلّیٰ زا 


١۔‏ ب: این کلمه ٹیست, ٣‏ الف: سخن. 


۵۰ 


۵۵ 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۴(۵ 


خیال قامت او کار سربلندان اسٹ 
حریم سٍدرہ بود جا درعت طوبیٰ را 
گشاد گوشۂ بُرتُم ز رویش ای صروفی 
بیا مشلاھدہ کن معتی تجلیٰ را 
بهە آستائڈ میخانه کی توان زذ دست 
بے زبر پای نکردہ سپھر اعلا را 
بە سجع و قافیه جامی ھمیشه مایل بود 
ز بھر بستن زبیور عروس معنا را 
ھجوم عشق تو ناگهە رسید و یکسر ہرد 
ز خاطرش ھوس شعر و ذوق انشا را 


۵ 

جز ھوای وصل تو در سر ھوس نبود مرا 
گر کنی پروای من پروای کس ئبود مرا 

بسته جان احرام کوی توست و قالب محملش 
جز دل نالان درین محمل جرس نبود مرا 

مست موگردم بە دور لعل تو در شھر و کوی 
ھیچ ترس' از شحنە و بیم از عسس نبود مرا 

دست می خواھم بە پایت سایم و مالم ب٭ روی 
بیش ازین چیزی ز لطفت ملتمس نبود مرا 

یک نفس می خواھم از لعل لبت در کار خویش 
لیک ھرگزبا تو حد این نفس نبود مرا 


.١‏ ب ج ۵: باک, 


۵۰ 


ٰ۵ 


۴۸۰۷۶ دیواتھای سەگائہ جامی 


بعد دیرم گر دھی دشنام حالی بس مکن 
زانکە صد چندین بە ھر دم از تو بس نبود مرا 
گفتەای هر دم رسد از جامیّم شعری به دست 


چون کنم زین خدمتی ہە دسترس ئبود مرا 


ع۶ 
ثار٭پارہ دل خزین مسرا ےئش ا دنک ار تسرا 
پاک میکردم اشک خویش زرخ غرق خون ساخت آستین مرا 
چشم تو گر دلم ربود چه بپاک چون سلامت گذاشت دین مرا 
بس که سودم بے راہ ناقه تو بین چو زانوی او جبین مرا 
رح ز دورم ش(4مودی ادس تا زد رہ صضتقل دورنین فسزا 
غط یر حت کصدم صضرراتخذ گند کب ز تن ابد کین مزا 


بی تو می مُرد جامی و میگفت 
کےهەبہغا ہہ اف تَازنينخ مسزا 


۷ 
تاکە قبول اوفتد از" ھمه قربائ تو را 
نعل سم توسنت حیف بود بر زمین 
دیدۂ عشاق باد عغرصۂ مدان تو را 
بردن دل٥ھاتکاں‏ غارت دبھھا شعار 
به کە نیفتد دوچار ھیچ مسلمان تو را 


,١‏ ب: رہ. .٢‏ ج د: زین۔ 


خاتسة الحیاۃ / غزلیات ۲/۷۷ 


۰ تیغ سیاست بکش خونت اسیران بریز 
دولت خوبی چو داد حشمت سلطان تو را 
می فکنی ٹیر و من رنجه کە ناگە برد 
ایسن جگر آتشسین آب ز پیکان تو را 
ابر سیه گؤ سصحر روزن مشرق بہند 
مطلع خورشید بس چاک گریبان تو را 
راحسله را جسامیا ریگ حرم ساز جا 
چیں!گند پایبند' خاک خراسان تو زا 


۸ 

چنان محرؤم خواھد یار اڑ دیدار خود ما را 
کە نپسندد نظر در" روی خود یک چشمزد ما را 

۵ بهەکف داربم از بھر قبول ساعدش جانی 
زھی دولت اگر نتھد به سینه دست رد مارا 

دلی پُےر چاکھا داریسم در بحر امید از وی 
مباد آن روز کاید زآب خالی این سبد ما را 

زمامشت خسان دور است پابوس سمدند او 
چنین کین ' بخت توسن می زند ھر دم لگد مارا 

ب۔۔۔جز آواز پسیکانھای او از خساک سا ناید 
گر افشارد پس از مردن مععاذ الل لحد مارا 

جسد افتد بە زیر پا و؟جان گرد سرش گرذد 
چو ساژد زخم تیغ او جدا جان از جسد مارا 


١‏ ب ج د: بود بند پاء ٢‏ ب:بر, ۳ ب: این کلمه نیست. 


۴ بپ: پای و 


۴۷۸ دیوانھای سە گانہ جامی 


۵۳٣‏ تە حذٌ ماست با این لطف و شیرینی سخن جامی 


بے یاد آن دھمان از غیب می آید مدد مارا 


۹ 
خار ضم بیخ رو بردہ در آب وگل ما 
غنچه کم خاسته زین خار' چو پُر خون دل ما 
بس کے در راہ تو ای کعبة جان گریائیم 
بر سر آب چو کشتیسٹ روان محمل ما 
شب بسرد ناله ما خوابِ رفیقان سفر 
بے کے از منزلشان دور بود معزل ما 
دل ٹھادیم بە بی حاصلی خود چهە کیم 
حاصلی نیست ز سعی دل بی حاصل ما 
۵ کہسدڈخختجرتسصلممبودعاشق تو 
ٹیست حاجت کە شی تیغ پی بسمل ما 
شغل مرغان اُولٰی اَجِیَحُه پروانگی است 
نا ز شمع رخث اشروخته شد محفل ما 
جامی از مشکل خود پردہ چەسان' بگشایم 
گر ته رشح قلمت شرح کند مشکل ما 


۲٢ 
به سبزخطی یار و سغیدموبی ما‎ 
کە جز بە خون جگر نیست شرخروبی ما‎ 


١‏ ب: خاسته زین خوار : چه سان : نیست, 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۴۲۷۹ 


۴۰ن ز دوستان خدا جستەایم چارۂ عشق 
تکردہ ھیچ خدادوست چارەجوبی ما 
به قرق ما' قدح بادہ ریز کین باشد 
بە صفحۂ دل ما مھر نیکوائست رقم 
گرفتەایم به فکر دھان تنگ تو خوی 
چو شعر را تبود چارہ جامیا ز دروغ 


بە ورصف راست ‌قدان به دروغگوبی ما 


۹ 
۵ٹ ای خسه دل شکكٌس٤ة‏ ما از طسالع ذنساخجستة سا 


جسز تسیغ تو آرزو ندارد مسرغ دل بالبستةۂ سا 


در دستة سنتبل تو بسٹەست جاتھای زغم ٹرستۂ ما" 
۵۵۰ گفتیم چو جام می شکستەست دلھای به خون شسےۂ ما 
گعقتی جامی درستی دل 


١۔‏ ذ؛: ما ہ٤‏ نیست: ٢‏ ج: این دو بیت پس و پیش آمدہاند 


۵ 


۵۶۰ 


۴۲۸۰۷ 


دیواٹھای سە گانه جامی 


گے در دلم از داغ نوّت ماند اشرھا 
ھر رمز و معمّاکه در افواہ فتاد٭ست 
بگشا کمر ناز و قصبپوش بتان بین 
بر کنگرۂ عرش ز بس شعلہ آھم 
بی پردہ مکن جلوہ کە این عارضی نازک 


جز ضربت تیغ تو نخواهند چو فردا 


٦ 


غم کی خورم این نیز به بالای دگرھا 
ھست از دھن تنگ تو اآَنَ جمله خبرھا 
در بندگی خویش چو تی بسته کمرھا 
مسرغان اُولی اَجِیْحَه را سوخته پرھا 
حیف است کە گردد ھعدف تیر تظرھا 
از خاک برآرتد شھیدان تو سرھا 


ہر جامی بےدل نگشادی در امٌےد 
مادام که تومید نگشت از ھممه ذرضا 


ھر شبی از تو درین گوشۂ کاشانه جدا 

زاتشم شمع جدا سسوزد و پرواته جدا 
مسردهہ وزندہ ملولم ز ملاقات رقیب 

هھست دیرین مٹلی گور جدا خانه جدا 


۲۲۳ 


چون ز' ہیگانگیت گریە کنم بر غم خویش 


اززغمم خویش جداگرید و بیگائه جدا 


دل که محروم نشستەست ازان عارض و خال 


ماندہ مرغیست هم از آب هم از دانه جدا 


چونکەه مشاطەصفت چھرہ و زلف آرایی 


١۔‏ ۵ہ زء نیست۔ 


گے آز قعیرتم ایح ة فا فان جَد| 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۴۸۸۱ 


ای خوش آن مسغلس از پای فتاذہ ز خمار 
گی شیق وت نا گیرذ او پیمانہ جُدا 
۵۵ تنظم جامی دگر و گفته واعظ دگر است 
سر توحید جدا باشد و افسانه جدا 


۲۲۴ 
حرف الب 
دستم از جور رقیب است ز دامان حبیب 
کوتەه ایکاش رسیدی به گریبان رقیب 
ردئالی ز رثات الاب آسر: تب وآدند 
ال یفاتر مرخ کاربہ فٹرمات قب 
زن خدنگ دگرم بر جگر ریش کە نیست 
جگر ریش مرا طاقت درمان طبیب 
بی تو در شھر غریہم بە خدا بر تو که بہاش 
با چنین روی شہی شمع شہستان غریب 
۷٠‏ جععه جمعیّت دل' کی دھد آن راکە بود 
گوش بر آنگر اصوات ز الحان خطیب 
چشمۂ آب حیاتی تو و عالم ظلمات : 
نیست جز خضروّشان را ز تو امکان نصیب 
تقرت طبع ژ جامی مکن اظھار کەه ھست 
او غزلگوی غریب و تو غزلخوان عجیب 


.١‏ پ؛ ڈل. 


۷۵م 


۵۸۰ 


۲۵ 
زلف معشوق بے دست دگران است امغب 
ضضسوبت دولٹ کسوتەنظران است |شب 
ھمدمی نیست کە ہاشد به قداش خلعت عشق 
کو نە' چون صبح ز غم جامە‌دران است امشب 
گے به غم گاہ بە ماتم گذرد شکر خدای 
کے ب.:ھر حال بزودی گڈران است امشب 
ب-۔اشد آن مساہ به سرفنزل ما آرد روی 
چٹسم امّید بە هر سو نگران اسٹ امٹشب 
ٹیست جز خون جگر از مؤہ دور از لب او 
آنچه در ساغر خونین جگران است امشب 
دود آھم کے بے انجم شدہ بر راز شیم 
پ-۔_ے د٥‏ دصٰدہۂ روش4سنبصران است. امشب 
باشد از دوست خبر مایهۂ شادی و طرب 
جامی غمزدہ از بی خبران است امشب 


ع۶ 
ای سےیەتر دل سنگین تو از روی رقیب 
در کجی راست بەھم خوی تو و خوی رقیب 
گردن اندر خم بازوی رقیب است تو را 
چند بر خستەدلان زور به بازوی رقیب 
ھرچه او راست پسندیدہ پسندیدۂ توست 


چند سحجیدن یاران بے ترازوی رقیب 


,١‏ الف ب؛ گرئە؛ ج:کە لھ. 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۴۰۳ 


بس کے آزار بە رویم' ز رقیب آمدہ است 
هیچگە روی نخواھم کە کنم سوی رقیب 
عمرھا رفت بە هر سوی وبه جابی نرسید 
بعد ازین سوی عدم باد تک و پوی رقیب 
۵ صد گرہ بر رگ جان میکشم اڑ موی تو لیک 
طاقت یک گٍرھم نیست ز ابروی رقیب 
از خدا مرگ رقیبان به دعا می خواهند 
کس چو جامی بە جھان نیست دعاگوی رقبب 


حرف الباء العجمیە؟ 
۷ 

ای دل بە بوسە بر لب هر نازتین مچسپ 
خوی مگس گرفته به هر انگیین مچسپ 

آلودہ کردہ طبع خود از ش4هد شھوتی 
زآلودہ طبع خویش بر آن و بر این ؟ مچسپ 

ھر سو گذشت سرو قدی ٹیزپا مشو 
ھرجا نشست نوش لی بر زمین مچسپ 

۵۹۰ در سیم ساق و ساعد هر بت که بنگری 
دستش مزن بە دامن و بر آستین مچسپ 

وصف ریاض خلد ز واعظ چو بشنوی 
دیدار جوی و بر طمع حور عین مچسپ 

تاج تو خاک فقر و نگین خون دل بس است 
بر آرزوی تاج و" امید نگین مچسپ 


١‏ د: زرویم۔ ۲٢ج:‏ سرلوحۂ این غزل فقط در ھمین نسخه موجود است. 


٣‏ الف: بذین. ۴ با8اواٹیست, 


۴۸۴ : دیاٹھاقٰ مدگاہ جامی 


جز بر سبُکرَوانِ رہ عقل و دین مچسپ 


خرف التاء 
۲۸ 
زھی شراق تو چون مرگ هادم اللَذّات' 
غکات :و ذولث وصنل تر محّحد بالڈاٹ 
۸۵ منم فتادہ به گرداب غضم بے دسستتم دہ 
4مد زلف کزان بىاشدم امید نجات 
به فسق و زھد قغا برنگردد ای ساقی 
بسدین شرائه بدہ می که کل آتٍ آت 
چو بیشتر تلف غمر ماز ھشیاربست 
ہغیر پ(+خ4ادہ چه امکان تلافی مافات 
چو خاست هَيْھَيّت ای صوفی از نشیمن طبع 
ہے پیشگاہ حتقیقتِ رساندت ھیھات 
زکات حسن ندادی بے بوسهە زان گریم 
اگ چه مائع بازرندگیست ٹرک زکات 
2 ژقسن ]اذ اقرساج جسابا بعازآق 
چے آفریدۂ اومام ما چے عُرٌی ولات 


۲۹ 


پیٹن اقلاٹ دست خدمت ببتته غر سروی که ھسٹ 


١۔‏ الف: ھاذم اللذّات, 


۶۵ 


۴۲۳۰ 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۴۵ 


میل طونی کرد زامد گرچه بالای تر دید 
آری آری .سال ب تم ےك ھِےمُھای' سیت 


مستی ' از میخانه می زد دست و میگفت این سرود 


ثُت‌پرست از یت برست و خودپرست از خود ترست 
در شب ھجران ھجوم آورد بر من تاب تب 
دل طہپید از بہیم و تن لرزید لیکن نبض جست 
بسود سینە منزل دل٢‏ نیز لیکن تیر تو 
چون رسید از رہ گذشت از سینە و در دل نشست 
پارسا سکین زبیم دین خود از زلفكفتو 
می هھراسد ھمچو مرغ از دام و چون ماھی ز شست 
وصف تو جامی رقم می‌زد نمودی خط سبز 
خامه را بشکست از شسرم و ورق را بب رشکست 


ك٦‎ 

چو عشق بر دو جھان حرف اتتحاد نوشت 
چے فرق از حرم کعبە تا حریم کنشت 

ہر این صحیفه مکش خط اعتراض کە نیست 
بجز نگاشته یک قلم چە خوب و چە زشت 

ز پیر میکدہ جو وقت خوش کھ نتوان یافت 
جز از روایح انسفاس او نسیم بھشت 

پی بھشت ز می توبه کی کٹم که بس است 
بھشت من سر کوی بتان حورسرشت 


١‏ ب: خاطرھاى. ۲,. ب: ھمست+, ٣‏ الف ج د: منزل ودل۔ 


۴۸۸۶ دیواٹھای سە گائە جامی 


مربٌعم بە سر شُم تٹسته خواھی یافت 
شاف قالف اس چ وت ازاہ شازھا خُفت 
ہے دام تج درافكتة ھی مَرَٴْأث نا 
عجوز دھر ز بس رشتەھای حیله که رشت 
نبردہ رتج طلب جامیا وصال' مجوی 
نگشت صاحب خرمن کسی کە تخم نکشت 


۳۱ 

۵ صححدم داشتم از غنچه نشکفته شگفت 
کے چرا سر دل از بلبل آشفته نھفت 

باد گفت این ‌عمه خندانلبیٔش زان سبب است 
کە فروخورد بە دل خون و به کس راز نگفت 

کی شود آیۓۂه طلعت یار آن سالک 
کز ضغبار دگٹران ساحت اندیشه نژفت 

ھیچ سودی نکند شب ھمه شب بیداری 
دیدۂ بخت چسو در موعد دیدار بخفت٢‏ 

دارم آوبسزۂ وش خسرد از پیر مسغان 
این گھر راکە بە الماس عبارت میشُفت 

۶۴۲۳۰ اق پتر گر وس عمرهی.مما داری 
شو تھی سایه صفت از خود و بر خاک بیقت 

جامیا رنج طلب کش کە نشد قدرشناس 


۱. ب: عشق۔ ۲ ج: وصول۔ ۳, ب؛ ئنخفت., ۴, ب؛ آید. 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۷ 


۳۲ 

تاکرد جا بے گوشم آوازۂ جمالت 
خلوتسرای دل شد جولانگه خیالتٹ 

در هھجر تو بمردم نشنیدہ بوی وصلت 
در دام تو' فعادم تادیدہ زلف و خالت 

تو شاہ ملک حسنی من تنگدل گدایی 
در خساطرم نگنجد اندیشڈ وصالت 

۵ء شرح ملامت' خویش از ھجر تو چه گویم 
ترسم که طبع نازک گیرد ازان ملالت 

بر اس3مان تتابد"ماھی بە اخترامت 
در بہوستان ٹروید سروی به اعتدالت؟٭ 

از آسمان مه افتد در سجلہ بر ژعینت 
گر بر زمین بتابد*“ یک گوشهە از ملالت 

گفتی کە سشرخرو شد جامی ز نظم رنگین 


زی ے گفته خود درد بسۓ خحالت 


ںہ 
ماھی کهە خاست۴ در شھز از رمث قیامت 
شکر خدا کہ آمد باز از سفر سلامت 
۶۳۰ من شاہ تخت عشقم تاج شرف به فرقم 


.١‏ آلف ج د؛ در ٢٣ب‏ ج: ملالّت. ٣۳‏ ب؛ نیاید۔ 
۴ ب: این بیت پیش از بیت ۶۲۵ آمذہ أست, ۵ ب ذ: نتابد, ۶ ب؛: داراى. 


۷ب: خو آأست:, 


۴۸۸ دیوانھای سہ گائه جامی 


عشقم ندیم جان شد بی عشق اگر ز جانم 
روزی دمی برآمد دارم بر آن' ندامت 
بر رغم شیخ شھرم پیر مغان دمد می 
پیش من این کزم ھسنث ار ز صد کرامت 
گر وصف گل نویسم یا حال سرو گویم 
اینھا ھمه کنایت زان عارض است و قامت 
چشمم کند نظارہ آن رو و دل شود خون 
آن میکند جنایٹ وین میکشد ضرامت 
۶ چامی به عزم کعبە دیگز ثبست محمل 
یا تد ٹریم فیسرش سرمنزلِ اقامت 


٣۳۴ 

گج مسراد راکے بسر او صفل ابتلاست 
مےنمسلرات٤‏ کیقلد ڑ ٭×ظضدان |ڑ4ھانتث 

آن رختەھا؟ بے جان کے ز دندان وی٣‏ فتاد 
دز مسلک ف گر گر سر کبریاست 

تقر امت ا حجمَه رج ھا زیٹتھاز ازات 
ۓل فحبامکٹن تل کا رت شہرامت 

راحت مین به اف قناعت بودہلی 
عنقا ھمه عنتاست چو از قاف خود جداست 

۰ء تہیریست گج شدہ کە بے آتش بود سزا 
آن راکە قد بە خدمت ھمچون؟ خودی دوتاست 


١‏ ب: از آن: ٢‏ ب: رنجھاء ٣۳‏ ب: او ۴۔ ب ج: ھمچو۔ 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۴۸۹ 


در طاعت خدای دوتا شر کے تاکمان 
کج نیستہ ٹنیست در نظر اعتبار راست 
جامی کدرورت ٹر ھعه از وجودتوست 


چون از وجود خویش گذشتی ھهمه صفاست 


۳۵ 
روی خوش تو مطلع صبح صباحت است 
شحظ لپ کو ہتخوری شَرَان ملاع انت 
هر گوھر سخن کە گذشتەست بر لبت 
ڈُرّی بے لب فستادہ ز بحر فصاحت است 
۵ دل شد جراحت از تو و این اشک سرخ ھست 
خوثابەای که گشته روان زان جراحت است 
راحت کف است پیش عرب چون کفم ' به کف 
مالی "ء کتم خروش کە وہ این چه راحت است 
جستبیدن از در تو" تیارد بے ھمیچ باب 
صوفی کە عمر بردہ بە سر در سیاحت است 
افتادہ زخم خوردۂ تیغت ز خود خلاص 
چون منعمی کە خفته پی اسٹراحت است 
چون ساحت در تو تدیدەست ھیچ جای 
جامی کە کردہ روی زمین را مساحت است 


.١‏ ب:گنم. ٣‏ ب: حالی۔ ٣۳‏ د: این کلمه نیست. 


۶ 
ق۶ امشب ژ شغل شاعریم حال دیگر است 
ممچون' ردیف قافيه پیشم مکرّر است 
زآٹسار کلک بیُدہگوی سےعزبان 
روی دلم سسیاھتر از پشت دفضتر است 
سساقی بسیا و رضم سفیھان شر را 
می دہ کە می جلای ضمیر سختور است 
آن می کە چون نوازش خوبان طرب فزاست 
آن می کە چون وصال بتان روحپرور است 
ٹی نی سیی بندہ کهە بشوید ژ لوح دل 
نقشی که طبع صافی ما زان مکدر است 
۵( آن نقش چیست صورت هر آزو آرزوآ 
کز وایەھای طبع به دل سایەگستر است 
جامی بنوش جرعۂ این جام و ٹیست؟ شو 
کین نیستی به ھستی جاوید زھبر است 


۳۷ 
آن شاخ گل کە تازەبر و سايەپرور است 
بر آفتاب سسبل او سایەگستر اسٹ 
گری معببر است زنحخدان اوز خط 
کز وی حریم بزم حریفا معطر است 
هر کس کە دید شکل خوش دلرباش گفت 
از کارخاتة در این تقش دیگر اسث 


.١‏ ب: ھمجو. ٢‏ ب: ھر آرزو و ازو ۳, ب: ھست: 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ای 


۰ سر باختن بە خاک رھش دولتی' قویبست 
خوش مقبلی کە دولت آنش میسّر است 
بی عشق چون زیّم که سرای وجود را 
دیوار و در ب٭ صورت خوبان مصوّر است 
ما را مہین حقیر کە درویش کوی عشق 
مفلس بە کیسە لیک به ھمّت توانگر است 
جامی مکن عزیمت شیراز و طوف آن 
کان" پیش ناقدان ری یس محفرامٹ 
الله اکبرش کە چو چرخ است سربلند 
از پشعەھای دشت خیابان فروتر است 
۵ آدیےه گر بے گشت خیابان قدم نھی 
بینی بە هر طرف کە دوصد ماہپیکر است 
وز جسلوۂ ہستان و شػسفت ٹفظارگی 
از چرخ بر گذشته صد الل اکبر است 


۳۸ 
تا آن ذقن ڑژ خط شدہ گوی معتبر اسٹ 
زان عنبرین شمامه مشامم معطر است 
پرچین ز خار خشک بود رسم و خط تو 
پرچین نھادہ گرد گل از سنبل تر است 
دل بد مکن کە خاتمه حسن شد خطت 


١۔‏ ب ج: دولت, ٢‏ ج د: کو ۳٣۔‏ ۵+ دو صدہ, 


۴۲ ذیواٹھای سەگانہه جامی 


۰"( قدّت چە دلرباست که بینم ھزار دل 
کاندر میان گرفته تو را چون صنوبر است 
پیوستە در برابر جانم خیال توست 
آری مرا خیال تو با جان برابر است 
دل در برم چو اخگر و فرسودہ تن بر او 
خاکستری پذید شدہ ھم ز اخگر است 
دارد یه سر ز تیغ تو جانی نشان چو فریٰ 
لیکن نشان تیغ تو از فرق برتر است' 


۳۹ 
ابی كحليه یمن از مُت غ لوتگه معحرفان. زاز آست 
۶۷۵ چون خانه چشم اھل بینش ہر روی خسان درش فراز استٹ 


ھر نقش عجب در اوکه بیٹی آَییینة صعع نقش‌ساز است 
خوش آن کە ز هر کتاب در وی بر شاھدذ علم دیدہ باز اسث 
آن شاعد خوش که بر رخ او 6اَوخْط وو قالكَاب ناز است 
قثساھد ایسست در خقیقت باقی هھمه صورت مجاز است 
۶۸۰ کوتاہ کن این حدیث جامی 
'کافسانه شساھدان دراژ است 


۴٣ 


بە أبروأت مه من در خم فلک طاق است 
بھ روی روشن خود نور چشم آفاق است 


.١‏ ج: این غژل :نیست. 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۴۳ 


زنسعل تسوسن او شکلھای ممحرابی 
بە ھر زین کە فیِد' قبلەگاہ عسّاق است 
زبس کزان گھر پاک ضرقہ ةر اکم 
به بحر نسہت چشم ترم نه اضراق است 
بیان شوق چه حاجت کە گریە و ناله 
ز دیدہ و دل من ترجمان اشواق است 
۶۱۸۵ بے بادہ خرقة ازرق گرو کن ای صافی 
کے این لاس رباپیشگان زرّاق ' اسٹ 
به بوسٹان گذر افک نا گە غمرھاست کە:سرو 
ستادہ بر قدم خدمتت به یک ساق است 
سمند ناز برون ران گە بھر کحل بصر 
نھادہ چشم به راھت ھزار مشتاق است 
ہے روز دفتر جمعیت جمال تو رشک 
گل دو روی کەه بر باد دادہ اوراق است 
خیال لعل تو تلخی ز عیش جامی برد 
بحلی معالجۂ زضر تاب تریاق,اسٹ۴؟ 


۴۱ 

۰ء جھد مُل کن کە باز غھد گل است عھد گل را قرینه جھد مُل است 
س۸ایه ہر ھر خسی کی اندازد سسبل تو کكە٭ سایەبان گل است 
جات بد پارڈام تد ےه تومیل ‏ عیل اجچڑاپلی ,بج وی کل است 
میندوی عقل را به طوق بلا حسلقة زلف تو نھادہ ضل است 
ت-ےاِلِؤ٭نشحاق .سس ےوڑتاکےعر'اإست گر چە ژخمی کە ھست بر دھل است 


.١‏ ب: رسفد۔ ٢‏ ب؛ ازراق؛ ج: رزاق٠ ٣‏ ج:گلی. ۴ دہ این بیت نیست. 


۶۵ 


۷۰ 


۷۵ 


۲ دیواٹھای سە گان جامی 


ار شجراختتی دوبى4ارہ قلقل مہی 
پیئٹی جامی به جای چارقل است 


۲ 
چسو: در طریتق ارادت تگار ما دودل اسث 
بے ھر کجا رود از کوی یکدلان بچل است 
ز چین به لوح جبینش ھزار نقش خطاست 
چە سود ازانکه رخش رشک صورت چگِّل است 
زلصطفوقپر وی آسسودگی نےیابَد کس 
سزاج او چو نه در طور حسن معتدل اسٹت 
بے تسیغ فرقت ازو بےه که بگسلم پیوند 
بسه زلف او رگ جانئم اگر چه متٌصل است 
چو ریخت بیگتَھم خون ز عکس خون من است 
که سرخ گشتےه رخ او ئه آنکە منفعل است 
گیاہ مسھر جچسے بویم ازو که دست قفا 
فشاندہ تخم جفاکاریّش در آب و گل است 
بے دلبسری کے تبرد اھل؛ داد دل جامی 
کنون ز کردۂ خود پیش اھل دل خجل است 


۴۲۳ 
توسنت را رکاب ماہ نو است در رکاب تو مے پیادەرو است 
از عستان تسو بساز مےیمائد مسرع وھم اگرچە تیزدو است 
طاق گردون کە پیشتر بسعند بھر ایوان حشمت تو خُو است 


آتنےیچة دارم ز لالەزار رخت بر دلم داغھای نو به نو است 


۷۷۰۰ 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۴۵ 


تیغ بر خط سبز خویش مکش کشت نوخیز ایسمن از درو است 


سا ئمودی دو لب به میخائہ دلق و تسبیح زاھدان گرو است 
داد می خواهم از تو گرچە ز ناز گنموشتث آواڑ داد اش مت 


گر بکاھد تمام خرمن عمر 
از تو بر جامی آن بە نیم جو است 


۴۴ 
وا عشسقی تو را تکمییز خار از گل کی است 
دید دیسوائے بھار خوٌّم و گغتا دی است 
آتفہ۔۔ین گسلھای داغت ہےر دل از ھم نگسلد 
نوبھار حستی وگلھای تو پی در پی است 
محرم وصقت تمی بینم زبان رگوش خویش 
گرچهە صیت حسن تو از روم رفته تا ری است 
ذاکر بی ‌لھجە گو بس کن کهە ذکر جھراو 
می ‌برد ذوقی کە درزگوشم' ز آواز نی است؟ 
ساقیا می دہ كه از من توبه ئاید تا تو را 
زلف درھم رفته عارض پر خوی و لب پر می است 
گغتەای بی من دل سوداییت را حال چیست 
خال تو بر آتشین رخ صورت حال وی است 
جامیاگر زندہای بھر صبوحی سر ببرآر 
کز پی میخوارگان هر سو ندای یا حخی است 


١۔‏ ج: کە گوشم را. ٣۔‏ ب: این بیت نیست:؛ 


ض۴۵ 
۰ بود بھار من آن روز اگر چهە فصل دی است 
جهاتیان ھسمە در جست و جوی می بینم 
]ہے ےس شمت ئة تحتام رھروا0ا سی ےھ 
کےه طاق ابروی جانان ٹنه قبلەگاہ وی است 
ز تاب بادہ بناگوش او کهە کردہ خوی است 
۵ بە ذکر حاتم و جودش چه سود بسط سخن 
کے بزمگاہ سخن راب از نوای نی است 


۴۶ 
ای رشک شاخ طوبیٰ بالای دلربایت 

بر وی لباس خوبی گُست است چون قبایت 
بر فرق تاجداران کفش تو تاج و ھر یک 

بنھادہ ٹاج از سر چون کقش پیش پایت 
سسرھای سر بلندان در خلقه کمندت 

دله...۔ِای نکازنینان در ربتعم وض4ایت 


۱, ب: قاصدذ. 
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۷۳ 


۷۵ 


از چار حدً عالم بر توست چشم نیکان 
یا رب نگاہ دارد از چشم بد خدایت 
جان بر لب آمد از غم پیوند زندگی را 
دارم ھسوس پیامی' از لصسل جانفزایت 
بخثشد بپار خرّمھر مرغ را نوایی 
تو نوبھار حسنی من مرغ خوشنوایت 
از زندگی بجانم بی روی تو خدارا 
بەمای روی زیبا تا جان کنم فدایت 
وصلت بدین عزڑیژزی کس چون خردکە نبود 
نرخ ھزار یوسف یک نیمە از بھایت 
با آنکے از دغایت خالی نیّم زمانی 
بساشم زھر زبانی سعدعی دعایت 
از مردمان دیدہ بسعەست دیدہ جامی 
آری نمی تواند دیدن کسی به جایت 


۴۷ 
رفت آنکە کام خواهم از لعل جانفزایت 
یک گام بس به فرقم از نعل بادپایت 
بسعی قبا و رفتی بازآکە در فراقت 
بر من لباس ھستی شد تنگ چون قبایت 
خو کردەام به تیغت از زخم او ننالم 
ترسم کە گر بنالم رحمی دھد خدایت 


١۔‏ ب: پیاپی. 


۷۴۰ 


۵ 


۴۸ دیوانھای سە گانه جامی 


هر سوکه' می خرامی با آنکه ھمچو سایہ 
افستادہ سر زمیئم می آیم از قفایت 
زاذدم کە خاص بینم جورت به آشنابان 
زاھعل جھان نخواهم جز با خود اشنایت 
از بس کە بر سر آید سنگم ز پاسبانان 
کردن توان حصاری پیرامن سرایت 
جامی دعای خود را قدری ندید چندان 
کرداز زبان"پاکان دریسوزۂ دعایت 


۴۸ 

قسےعانا آیت سسجدۂست ضط ازم ضشخَفے زویت 
که هر کِش ‏ خوانّد آرد سجدہ در محراب ابرویت 

توبی آنیوسف غایب شدہ از من کە در بستان 
ل نی پش راضن ڈلائل هُس‌ضام ایك سر ہعویت 

بے قد دیدن عکس تر ھردم در خیال آرم 
ز آب دیسدہ جسوبی وفشائم بر لب جویٹ* 

ارم ان كىس رذن ےریت زا ثمت مَشتاطة 
ز بس دلھاکە می ‌بیند گرہ در ھر خم موبیت 

رقیب تو درخت خاروٹو شاخ گلی یبارب 
درین بستان کتد دسٹت۴ اجل زودش ز پھلویت 

خوش آن شبھاکە ھم من ھم تو را خواب آید از مستی 
تو سربر بالش راحت نھی من سر به زانویت 


.١‏ الف: ھر سوی. ٢‏ :این کلمه نیسٹ. ۳, ب: ھرکس. 
۴ الف ج: آمد۔ ۵. ب: این بیت لیست, ۶ د:گیسویت را شائه کردن. 


۷ ب ج ذ:با دست, 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۴)۹ 


مسران اڑکوی خود ھمچون' سگ بیگائە جامی را 


۴۴ 

بلبلا ھر شب تو را این نالەھای زار چیست 
لحنھای خوش ز منقارت چو موسیقار چیست 

هر سبق کز دفتر گل خواندہەای چون یاد توست 
زاؤل شب تا دم صیح ای ن‌ھمه تکرار چیست 

گر ٹیی مسوسی وہُستان وادی آیسمن تو را 
ایىن فروزان آتش گل بر درخت خار چیست 

گر نه گلشن کارگاہ مانی است از تازہ گل 


هر طرف صد دایرہ بی گردش پرگار چیست 


۷۵۵ واعظم خوائد به زھد و توبه و مطرب به می 


در میان من ماندہ حیران تا صلاح کار چیسست 
سےالھا در خصدمت پسپر مسغان زنار جتد 

تا شت رد روشی گے ےو اکسٹن زار چیست 
ھرچە آید چون بود بر موجب فرمان دوست 


ھا 
جسنت از خط روئق دیگر گرفت ش یز عتاشڑکشی آز سس کترفت 


د۵ دیواتھای سە گائہ جامی 


۶۰ خلعت حسٹنت ز زبور سادہ بود از طسراز َبرین زور گرقت 
شد بەخوبی جلوەگر طاووس قدس روضۓ قردوس زیر پر گرفت 
گرد روبت جعد مشکین حلقه زد شاخ سبل لاله را در بر گرفت 
سےوڑة تر ازلب فلت مد طوطی آمد طعمه اڑ شکر گرفت' 
تسا شود مشکین‌شمامه ضہغبت سیب سیمین در عبیر تر گرفت 

۷۶۵ انی ازَغَ لا رخدک:رمری تبرت 

صفحة کافور در عبر گرفت 


۵۱ 
ماراب غم تو ھیچ کم تیست تػا ھست ضم تو ھیچ غم نیست 
غسالی ز دل شکستته صالی در زلف تو یچ پیچ و خم نیست 


حشک اث رت و ایی ےش در چشسمۂ افستابِ قےم ٹیسث 


صلد پارہ دلم درم درم شےذ جز داغ تو نقش هر درم نیست 
۷۰ بر مابه غرض چە میکشی خط بر لوح ارادت ان رقم نیست 


جسامی زوجود خویش بگنذر 


۵۲ 
کژہن رؤواق فلک منزل اقامت نیست 
حریم کجروشان جای استقامت نیست 
نشسےه شادبه بزم طرب بدان ماند 


.١‏ ب: این بیٹ نیست۔ ٢ب‏ جچ: ز ابز 


خاتعة الحیاۃ / غزلیات 


۱۵ بە شیخ شھر شوای سالک کرامتچری! 
که زند مصطبه زا طاقت 'کرامت نیست 
ز غضیرہنىادہپرستی دلا پشےمان باش 


کە توبه پیش محقّی بجز ندامت نیسٹ 
به حکم عقل بود عاشقی جنایت لیک 
جنایتی "کە در او بر کسی غرامت نیست 
بود علامت عرفان ز اعتراض اإعراض 
ئە عارف آست مقلّد کِش این علامت ٹیست 
به چارسوی ملامت قدم منه جامی 


گے قامتی اھت از کوک اث نیعت 


۷۸۳۰ رختہ خطی ۷ة ماک اشن تََدِٛنْ ٹڈ 
خطاگفتم تە خطٌ است آنکە دوران 
فریب عصقل را نسوشین لب تو 
نوشته گر چە خوش زین پیش یاقوت 
بےود کساف کرامت ھر شکافی 

۵ دلم شسسسرٌح ع ٭صحمت از ذوذڈ5]ن 


۵۳ 


براتی بر گل از عنبر نوشتەست 
به خؤَن عاشقان محضر نوشتەسٹ 
فسون سسحر بر شر نوشتەست 
پس از وئ لعل تو خوشتر ٹوشتەست 
کە از تیغت سران را سر نوشتەستٹ 


بر این زنگارگون منظر نوشتەست 


تو خرٌم زی چه غم زانت کە جامی 
فتےاظ ش۸ادمانی درذ وشئەست 


دلم نقطۂ درہ افےتادہ است 


.١‏ ب: کرامتگوی., ٣‏ ب: حاجت:, 


۴ن۵ 


درین نقطه کی فرد افتادہ است 


٣‏ ب١‏ خیائتی, 


۵۰ 


۷۹۵ 


۸۰٠ 


ی- 


سرشکم بە رخ نقطهُ سرخی است 
جگر بی تو گرم است و دل ئیز گرم 
تسو مصاہ زمسینی چسرا آہ من 
خطت سایۂ زلف و رخ زیر خط 
خطت طوطی آمد لب چون' شکر 


دیوانھای سەگانە جامی 


کە٭ بر صفحۂ زرد افتادہ است 
مین آہ من سرد اففتادہ است 
ز تو آس۔سمانگرد افستادہ است 
اگ سسايهەپرورد افستادہ است 


بە آن خط؟ چە درخورد افتادہ است 


ازاذ ره رەآورذ افسادہ است 


ب- سیدلی را بسلابی اف۹تادەست 
مہا را ز دل؟کے خو80اگشتەست 
دل بە چین جان به روم ازان رخ و زلف 
نقد وروصلت به دسٹ ماگنجیستٹ 
بی تو دل در فضای عرصۂ دھر 
دل زگللزار وصسل تو محروم 


۵ن۵ 


گِش جو تو دلربایی افتادەست 
در مسیان مساجرایی افستادە٭ست 
هر یک از تو بەه جایی افتادە٭ست 
کە٭به چنگ گدایی افتادەدست 
در صصجب تتتکگلین افتادە٭ست 


ب+.لبل پچٹٹرایہی ا[فضتئادە٭ست 


ضسرقه در مےوج‌خیز ضم جامی 
بی رخ آشابی افستادەست 


از دو چشم تو مست بسیار است 
چو از عشلق توبۂ مارا 
کم بود چون دو ساعدت فرچند 


غمزفات را٭ به قتل خستەدلان 


١۔‏ ب: این کلعه ٹیست. 


۴۔ ب ج ذ: کم بود به ژ 


عٴ‌۵ 


٢۔‏ ب؛ لي: 


وز لبت می پرست بسیار است 
ذشت بثالاق:ذہتت ہہمسپاز اس 


تیر رفته ز شست بہسیار است 


٣‏ ب؛: مژہ را از دلی. 


ھ ذ: ہ راء نیست. 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات 


۵ بلاغ لطفی واز سان ستم و تن کارٰیستا معیان اکٹ 
بے ھوای تو از سحرخیزی ذوق ال نشست بسیار است 
رد مکن نقد ھستی از جامی 
کز گدا مرچه ھست یسیار است 
۵۷ 
خط به گرد رخت درآمدہ اسٹ الل الله چہے درخور آمدہ است 
ٹنیسبترجر وی [و اسر ختگان که بے ذور رخت برآمدہ است 
۰ مھرومے راکە بندگان تواند طوقی ' از مشک و عنبر آمدہ است 
تخل او یچالاضر للا . آزمیبیں گر آفکر املۃامت 
پای تا فرق تو خوش است ولی ‏ کاکل از جملە بر سر آمدہ است 
از قدم تا سر این مه دل چیست گتزِنه قذدت صتوہر آمدہ است 
این غزل با خیالت از جامی 
بے ز اشعار دیگر آسدہ است 
۵۸ 
۵ شیوء غقل از دل دیوانے بیرون کرذنیست 


ناموافق عزچه ھست از خاته بیرون کردنیست؟ 


ھرچه شد در دل گرہ از مصلحتہینی عقل 
از دروٹ بہ4ا تعرۂ مستانه بیرون کردنیست 
شانه نی نی دست او از شانه بیرون کردنیسٹ 


١‏ ب: طوق. ٢‏ بۂ غزلھای ۵۸ ۔ ۶۲ را ندارد۔ 


۵۰۴ دیواٹھای سە گانه جامی 


چون شماری عشقورزان را دم از زامد مزن 
از حساب آشنا بیگائە بیرون کردنیست 
ذل ز حرف غشق پرہ افسون عقل از وی بشوی 
از جوار مصحف این افسانه بیرون کردنیست 
٠۰‏ بسزمگاہ ڈردنےوشان را سسغفالین کوزہ بس 
کاسۂ کاشی ازین کاشانه بیرون کردنیست 
زین صدف آن گوھر یکدانه بیرون کردنیست 


۹ن۵ 
آز ٹگنگھای شک تاب آنَ دھن بی ا 
وز میوەھای باغ بھشت آن ذفن بە است 
از تن قبا بکش کە حجابیست بس کٹیف 
ان:حدام ن4ازکت به ته پیرھن به است 
گفتی کهە شاد زی کهە نمردی ز مجر من 
در راہ عشق مردن ازین زیسٹن بہه است 
۸۲۱٥۵‏ دارم ھرای کوی تو ھرجاکه می ‌روم 
پیش غریب از همه عالم وطن به است 
از بھر یوسفی چو زلیخا به کوی عشق 
جامی ز بود خود ہگذر در صف سگائش 
خلوت در انجمن سفر اندر وطن به است 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات َ۵ 


۶۰ 
ب٭غمزہ چشم تو درس ستمگری آموخت 
بے خط لبت سَبّق روحپروری آسوخت 
ز لطحنف ڈ3 بہاگنسوشن تر تععالیٰ الل 
کە فیض نور سعادت به مشتری آموخت 
۸۳۰ ےر مگاقثت حسنت ازان عذار جہین 
خط مزوّری ولوح دلبسری آسوخت 
بە طرف باغ گذشتی فکندہ طرٌّہ به دوش 
چرا نھان شوی از چشم ما اگر ٹه تو را 
رھےت دیوصفت عادت پری آموخت 
زوال ھستی خود خواشت؟ از رك مری 
بھای لعل تو جان جامی از تو دانستەسٹ 
خوش آن کە قیمت جوھر ز جوھزی آموخت 


۶۱ 
۵ آن غمزہ زن چو گرد گلستان برآمدەست 
از شاخ گل نە غنچھ که پیکان برآمدەست 
بر ھرگل ' زمین کە گذشتەست خندہەناک 
از نوک خارھا گل خندان برآمدەست 
هر جا نھادہ طرّه ژولیدہ ہر عجذار 
پھلوی لاله سسبل و ربحان برآمدەست 


.١‏ ج: ساخت, ٣ج‏ د: گلی, 


۶ٰ۵ ڈیوانھای سە گانه جامی 


در ھر چمن که سایه فکتدەست قامتش 

بر جای سايه سرو خرامان برآمدەست 
در دل شکست ناوک آھم چە حاجت است 

خط عذاراوکه زرەسان برآمدەست 

۰ کو آن کمند زلف کے در چاہ آن ذقن : 

ماندەست دل اسیر اگر جان برآمدەست 
تا بستەام گزیدن آن لب ہب خود خیال 

آب حیاتم از بُن دندان بسرآمسدەست 
نوری کە شب به ذدامن گردون فرو شود 

ھر صبحدم تو را ز گریبان برآمدەست 

تاکرد وصف خط تو جامی بنفشەاش 


از جسوبار جدول دیران کرآمد؛سشت 
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داد از تو کە ھیچت روش داد تمانذەست 
فریاد کە پیشت سر فریاد ئمائدەست 

۸۸۵ در زمسرۂ عشقمت دل آسسودہ بینم 
دز کفغسوز ظالم دو آباد فمانذەست 

ناقاعدٴعشقتوشد بندہ گرفتن 
در دایسرۂ دھر یک آزاد نمائنذەست 

در بسادیڈ عشؾق تو آن گعبەروم من 
کش لنگ شسدہ راحله و زژاد تمائدءسٹ 

دل راغم عشق تو بود مایه شادی 
در عھد تو کس را دل ناشاد نماندە٭ست 


خائمة الحیاۃ / غزلیات ۵۷ 


گغفتی کم از نامه٭ گھی یاد تو دردا 
کز بخت من آن وعدہ تو را یاد نماند٭ست 
۸۵۰ از دولت شاگردی عشق تو ز جامی 
ماندەست غزلھاکه ز استاد نماندەست 


۶۲۳ 
رند دُردیکش کە با می دارد ایمانی درست 
۲ در ازل بسحےعەست با پیمائه پیمانی درست 
در لباس شیشه تا می جلوەگر شد گم گذاشت 
خظ4لعت تقواو توبه بر مسلمانی درست 
گر دھد لب نوجوانی می‌ندائم چون گزم' 
یریم چون در دھان نگذاشت دندانی درست 
دامنم چاک از تو چون چیئم گل از گلزار عیش 
چیدن گل ٹیست آسان چجز به دامانی درست 
٥‏ تاز ڈرمست وگربہان چاک بیرؤون آمدی 
' گشته صد پارہ شدن بر هر گرببانی درست 
ٹیم جان اندر بھای بوسه بسیاری کم است 
کاشکی دور از تو ماندی در ٹٹم جانی درست 
گفتەای دارم درستی با تو صد چندان کە تو 
صد رہ این گفتی ولیکن نیست چندانی درست 
بھر عرض حال خود جامی به خوبان جھان 
کردہ سرگردان به هر اقلیم دیوانی درست 


١‏ ب؛گنم. 


۵۰۸ دیواتھای بے گاٹا جامعی 


۶۲۴ 
نماند جاکهە ترازابر دیدۂ مانیست 
ولی چه سودکە آن مه در ابر پیدا نیست 
۶۰ چگمونە بر در أآو جاکٹم کە چندان سر 
فنتّادۃ بر سر کنویش کم پنای را جیا تیصست 
ژگشت باغ چە حاصل بجڑ غم آن دل را 
کے از مشاھدۂ دوست در تماشا نیست 
بە باغ گو گذری کن کە نیست ھیچ نھال : 
کھ تھر امت قِاشن سجعادۂ ےم پا تجیبت 
راد ضط ناب 8ال ام نوم کس 
که مہتلا شدہ چون من بە دام سودا نیست 
مگو بے وعدہ که کام دلت دھم فردا 
کااریپیت! اعت زا ےا دا یسک 
۸۵ جلازلعل تو جامی چسو ئکته پردازد 
بە نطق ھست چو طوطی ولی شکرخا نیست 


۶۵ 
راھت از دیدہ ژفتنم ھوس است سر بە راہ" تو خفتٹم ھوس است 
ھرشبیبرخیالمقدمتو ہانہ دیدہ ژفتتم ھوس است 
نیست سر دلم بجز ھوست ۔ لیکن این سر نھفتنم ھوس است 
خواہمحےمٹ از لطیفه لب خندان لعل سیراب سفتتم ھوس است 
۷۰ ہی جمالت چو غنچه تنگدلم ‏ باتو چون گل شکفتٹم ھوس است 
ناسزایىم مکن حوال٭ەبەکس ‏ کز زبانت شففتتم ھوس است 


١‏ ذ: درد ۳, ب: سر راف, 
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حال او با تو گفتنم ھوس است 


۶۶ 
ای خوش آن عاشق که با یار خود است زئلہ از دیسدار دلدار خغسود اسٹث 
خوٌّم آن بلبل کە با گلبانگ شوق ‏ کےہہ جا بر طرف گلزار خود اسٹ 
6 ×ظ الات ذل این گجوپتا در سسماع از نال زار خود است 
برندارد یسار مسا زایسیٹه چشم ممچو ما مشتاق دہدار خود است 
ب4س4الب نسوشین طسبیب آمسٌد ولی در کسمین جان بیمار خود است 
کی چشلد ذوق گرفتاری عشیق' ‏ هرکەه جون زاهد گرفتار خود است 

عمر جامی گرچه ذر کار تو رفت 

تا تو رفتی بی تو در کار خخود است 


۶۷ 
۸۰ خیال لعل لبت با صفای سینە خوش است 
شراب صاف'عقیقین در آبگیٹھ خوش است 
ہدہ بے مھر دلم کاسەای که بادۂٗ صاف 
ز دست ساقي صافی ز زنگ كینە خوش است 
بسود خزینۂ گوھر ژ وصف؟تر دھتم 
ز خاتم لب تو مُھر بر خزیته خوش است*٭ 
من و جلاجل دف رغم آن کە در گوشش 
گه شمار صدای زر دفینه خوش است 


١۔‏ د؛ دل, ٢‏ : ناب, ٣‏ پ: عقیقی۔ ۴۔ ب: بوصف, 


ھ ب: این بیت بعد بیت ۸۸۴ آمدہ أست. 


۱۰ دیواٹھاٰ سەگائہ جامی 


عصتان وصل بےه شاھان سرفراز مدہ 
کە این کرم به گدایان کمترینه خوش است 
۸۵ سغفینەایست پر اسرار عشق خاطر من 
غزلسرایی عشاق ازین سفیدهہ خوش است 
زمکگەخلعتعرٌوشرف مجو جامی 


لباس فقر و فنا جستن از مدینه خوش است 


۶۸ 
چو نقشبند اڑل نخل' دلربای تو بست 
دل شکستۂة عشاق ذر صوای تو بست 
ہی عبادت صاحبدلان دوصد محراب 
بے جلوہگاہ بتان نعل بادپای تو بست 
حسم وہستی محل تا گرا8 آناز 
کدام سنگدل آن بند ہر قبای تو بست 
۸۰ بشستم از تم مژگان روان چو کلک خیال 
بە لوح خاطر من صورتی بە جای تو بست' 
قتادصدگرۂ مشکلم به رشتۂ جان؟ 
به هر گرہ کە سر زلف مشکسای تو بست 
شدم گدای تو بس تاجدار* تخنتائشین 
که بر میان کمر خدمت گدایٰ تو بست 
ز طُرٌّہ پردہ مکش پیش روکە دور سپھر 
بقای جامی دلخسعه درلقای تو بسٹت 


١‏ ب ج؛ نقش, ٣‏ ب: این مصرع نیست. ٣‏ ذ: فتادف 
۴, ب:؛ این مصرع نیست. ۵ ب ۵:؛ تاجدار و 
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۶۹ 

متم کە دعوی عشق تو رسم و راہ من است 
گواہ صدق ذرین' دعویٰ اشک و آہ من است 
خم شراب کھن پیر خانقاہ من است 

خوش آنکە سرخوشت از دوز دیدم و گفتم 
اگر ضلط نکنم سروکچکلاہ من است 

مسراز سص4ایه دیسوار خویش دور مکن 
کز آفتاب حوادث ھمین پتاہ من است 

مرا چه غم کهە جھان را سپا" غم گیرد 
چو عشقت٣‏ از همه غمھا گریزگاہ من است 

۰۰ چه؟مرد عشق تو بودم اگر بە تیغ جفا 
بریخت غمزه توخولً سن گناہ من است 

چو از صفای ارادت زنم به عشق تو دم 
ضمیر پاک و دل روشنت گواہ من اسٹ 

کە وصف عارض و خطت گل وگیاہ من است 


۷۰ 


771--4 ,0" 
حاصل تحصیل دیگر غیر قال و قیل چیست 


١۔‏ ب: برین۔ ۳ ج: سیاہ. ۳ ب: عشق۔ ۴۔ ج ذ: چو۔ 


۹۵ 


۹۰ 


۵۱۲ دیراتھای سے گانه جامی 


چعسصسد راہ ػ-سےعیه! پسیمودئ؟ درا کر مسےیکدہ 
جکام مالامال گیر این گام میلامیل چیسٹ 
مجلس دُردیٰ کشان بی تُقل ماند ای محتسب 
صوفی دربیوزہگر را بین که در زنبیل چیست 
ب۔.انگ بپسرواز کبوتر کاورد نڑامه ز تو 
گوش عساشق را جسز آواز ہر جبریل چسیست 
مےروی زود از نسظر تابی تو میرم زودتر 
عمر خود مستعجل است ای جان تو را تعجیل چیست 
عشلق را ایزد ضلالی خواند در قرآن قدیم؟ 
ای مفسّر شرح کن کین نکتە را تأوسل چیست 
چون دلی؟روشٔن ئدارد شیخ شھر ا سوڑ عشق 
این ‌ھمه افروختن در صسےومعه قندیل چیست 
گسسس ٹر ە از ذ..ادیدن ی_وسُفرٌخی در مائمند 
مسلسریان را جچامەھا بردن فرو در نیل چیست 
در ضرب(۹ات از لگدکوب بلا جتامی مترس 
کكعيە راکردی پناہ خود ھراس پیل٭ چسیست 


۷۱ 
باز عید آمد و مُھر از دھن خم برخاستٴ 
داد ساقی می و مطرب به ترئم برخاست 
واصظ شضھر درانداخت حدیثی ز لبت 
گفت یک نکتە و فریاد ز مردم برخاست 


١‏ : این کلمه نیست, 
٣‏ ج: در بالای این کلمه باز با ھمان خط کلمۂة ہ ییماہی ؛ نوشته شدہ است:. ٣‏ ب: عظیم, 


۴ ب ج د: دل۔ ھ ب؛ۂ از پیل۔ ۶ ب: ردیف را در همه جا ہ برخواست ہ: اوردہ است. 


خاتمة الحیاۃ /غزلیات ۵۳٣‏ 


روی تو پیش تظر چھرہ چه مالم به رھت 
چون درآمد مه من آب تيمّم برخاست 
۵ ھرکه شب بر خس و خاشاک درت پھلو سود 
سصحر آسودہ تن از بستر قاگم برخاست 
سسرمه در چشےم رمددیدۂ عششاق کشید 
توسنت را چو غباری ز سر سم برخاست 
چشمت آن ظالم مظلوم کش آمد کە ازوست 
هر کجا از چو منی بانگ تظلّم برخاست 
مُرد جامی به ژمین روی و نکردی رحمی 
وہ کە از روی زمین رسم ترحخم برخاست 


۷۲ 

آن چه نور است که از وادی بطحا برخاست' 
که ھمه کون و مکانش به تماشا برخاست 

٠‏ وان چە نخل است بە پثٹرب کە چو بالا بنمود 
نعرۂ شوق وی از عالم بالابہرغاست 

یکزمان بر سر راعش به تماشاکة نِست 
گه رَخققیٰ:ھ شراسجدر لا برخامگ 

عاقبت بر لب او ختم شد از" معجز حسن 
گرچے اؤّل دم اإحیا ز مسیحا برخاست 

ھیچ جا نکتەای از لعل شکرخاش ٹرفٹ 
که نە پر شور شد آن مجلس و غوغا برخاست 


.١‏ ب: ردیف را ہ برخواست ہ اوردہ اسٹ. ٢‏ ب: آن, ج: این. 


۴ھٰ دیواٹھای سەگائه جاھی 


4۵ 


۹۳ 


درفتعوشان ےمغن الْعِرْه مَسثائة زدتد 
شد خرامان سوی صدحرا اثر دامن اوست 
وعدہای از لبش اسروز بے میخانه رسید 
از دل بساذہەگساران غم فردابرخاست 
پاز سر کردہ به خدمت بە سر پا برخاست 


۷٣ 

جز مرغ غمت کردہ به دل خانه کسی نسیت 
جا ساخته جز جغد بە ویرانه کسی تیست 

ژد بسر در دل حلقه خیالت ژ سر زلف 
گفتم که درون ای کە بیگانه کسی نیست 

در میکدەھاگشستم و در صضومعەھا نیز 
از چشم تو بی نعرۂ مستانه کسی ٹیست 

از روی و لب و زلف تو امروز درین شھر 
جز عاشق و میخوارہ و دیوانه کسی ٹیست 

گو یا دگران شرح کرامات خود ای شیخ 
در مجلس ما قابل افسانه کسی نیست 

از نکۓە یکستاپبی حسنت چە زنم دم 
شایستة این گوھر یکدائه کسی ٹیست 

جامی چو دلت رفت بە سینه چه زتی سنگ 


در کوفتنت چیست چو در خانه کسی نیستٹ 


"۳۵ 


“۰ 
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۷۴ 
ساقیا دور فلک منشور عید آوردہ است 
ماہ نو میخانە را ززّین کلید آوردہ است 
ساغر عشرت کە شد در' سَلخ شعبان ناپذید 
هک ال بساو آ6 نا نید آزر سیت 
صید دادہ صاشقان را مزژدۂ یسوم جدید 
وز شراب لعل‌سان رزق جسدید آوردہ است 
بھر عیدی از لب جانان و چشم و غمزەاش 
ودای أمیخته ہا صد وعیذ آوردہ است٢‏ 
س4ايه افکندہ مرا ہر فغرق پیر میکدہ 
شیخ کامل پی به سروقت مرید آوردہ است؟ 
خواستەست افشای سر عشق معشوق ازل 
بلبل وگل راکە در گفت و شنید آوردہ است 
جامی از خوبان چه بندی دیدہ چون نقّاش صنع 
این‌ھمه تقش از برای اھل دید اوردہ است 


۷۵ 
ٹاکی الو توق لت ×ش جگرخوام ژسنت 
با دل سوختەه و دید؛ تر خوامم زیست 
ناج عنژت بےە سرم خاک منذلّث شلفہ اسث 
چند دور از در تو خاک به سر خواهھم زیست 
گر چهە صد بار چو مورم سپری زیر قدم 
در رہ خدمت تو بستە کمر خواھم زیست 


١۔‏ د: کلمة ہ در ہ ٹیسٹ. ٣و‏ ۴ ب: این بیتھا پساپیش آمدەائد, 


09+ دیواٹھای سە گائہ جامی 


۴۵" بس کە زد شعلەام امشب رگ جان بی تو چو شمع 
جان ز تن رفت و خیال تو به جایش بنشست 
بە تو خواھم پس ازین زیست اگر خواھم زیست 
زیسسٹن با تو چو از دست رقیبان نتوان 
می ‌روی شادکه جامی به غم ما خوش زی 


۷۶ 
مه کە از خجلت آن شمع' شکرلب بگریخت 
اگ ساشہد زیر غباہب بغزیت 
۵۰ مانع سرغ دل از طوف درش قالب بود 
بال ھمت زد و از صحبت قالب بگریخت 
دام3كن از ما بے ملاقات رقیبان درچید 
بے ادب بسود ز یاران مؤدّب بگریخت 
زان ط_پیہم شسدہ بےمار که بیماران را 
درد سر رفت ز دیدار وی؟ و تب بگریخت 
نام در مصر محبّت به عزیزیش نرفت 
ھرکه را یوسف دل زان چُّه غبقب بگریخت 
تاب خورشید جھانتاب کی آرد دیوی 
کە شب تیرہ ز رخشیدن کوکب بگریخت 


٦‏ ب: آن ماہ. ن پ؛ ہو۔ 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات 


۵۷ 


۵ شب که یا رب زدم اڑ ھجر تو تاکنگر عرش 
مرغ بام فلک از ناوک یا رب بگریخت 


۹4۰ 


۹4۵ 


بسود بر روی س9تّ٘ب ز ستّب پردہ 


جامی از شوق' مسبّب ز سبٌّب بگریخت 


حرف الثاء 


متجُم می کند از ماہ و خور بحث 
نشد مساھیّت روی تو روشن 
چو بحث زلف تو آید به پایان 
مراصد بحث باشد با لب تو 
سص4حخنورزان ازان لب نکعه گوبند 
رود اسراز غشی از دل سری ذل 


۷۷ 


زمساہ رویت ارباب نظر بحث 
اگرچے سالھا بگذشت در بحث 
بە وصف کاکلت گیرم ز سر بحث 
یه بوسی می کم ابراز ھر بحث 
خوش آید طوطیان را از شکر بحث 
ندارنة اھل دل بہایکدگر بحث 


بە شرح آن دھان کن مختصر بحثٹ 


حرف الجیم 


۷۸ 


آنذ مه کە یافت امشب ازو عیش ما رواج 
روشن به اوست مجلس ما اَطفَژٌا الشراج 
فرسودہ | شتخوان من از خاک پاش پْٛر 


۱ٹ جح ذوق: 


روخ الله ار طبیب شود جز به وصل یار 

بےیمار عشی را نستواند کسی صلاج 
تتٹوان رہ اجل بە حِیّل بست بر کسی 

گِش زخم تیغ عشق کند رخهە در مزاج 
طاعت مجو ز من چو دل و دین زدست رفت 

چون دہ خراب شد نکشد محنت خراج 
بر خاک آستان تو سنگ جغفا به سر 

دارم فضراغت از ھوس تخت و مَیل تاج 


۹9۷۰ جامی چو یار وعدہ کند صبر پیش گیر 
حرف الجیم العجمیه' 
۷۹ 
ز لعلت آن ز وی قدر شکر ھیچ ندارم رنگ جز خون جگر ھیچ 
به گرذ آن میان گشتم کمروار بسی؛ وز وی ندیدم جز کسر ھیچ 
چو؟ خوش خاطر نشینی با رقیبان نباشد عاشقان را زین بتر ھیچ 
۷۵ چو آرم تحفه جان پیش چشمت نماید مختصر وان مختصر ھیچ 


سک آب چشم و رر اززدم 


نباشد پیش شاھان سیم و زر ھیچ 


لب لعل و دھان ھیچ است و جامی 
ھمین لعل لبت خواھد دگر ھیچج 


.١‏ : ین سرلوحه تنھا در ھعمین نسخه ھست۔ جح د: چھ۔ 


خاتعة الحیاۃ / غزلیات ۵۹ 


۸۰ 
بسر آفستاب سسلسله یر شکن مپیچ 
مشکسین طتاب بر ورق یاسمن مپیچ 
ژعمم زدی مزار ز یک نکتە ای رقیب 
مسائند مسار ایین‌ھمه بر خویشتن مپیچ 
۰ ہر تن شھید عشق تو را خون لباس بس 
چون مردۂ فسردەاش اندر کفن مپیچ 
خواهم کە سر نھی به کنارم ب٭ وقت خواب 
امشب خدای راکە سر از حکم من مپیچ 
ب-_-_۹اشد فلا فسخانه آن!زلف بس دراز 
طسوماروار در' صسفتش بر سکخن مپیچ 
بویش به ھر مشام دریغ آید ای نسیم 
مگسےر بر آن قبا و در آن' پیرهھن مپیچ 
جامی تو راکمال بس استِ این" طریق خاص 
در طٌور شعر خسرو و نظم حسن مپیچ 


رف َء 
۸۱ 
۵ سر درگلیم تن شبم آمد بەگوش روح 
ربا اَئیَا الْمُومّلُ ؛ هُمْ و اشرب الشَُبُروح 
درکش می صبوح کے ارباب ذوق را 
ھم قوت جسم می‌شود آن ھم غذای روح 


5 ۵۲ دیراٹھای سە گانه جامی 


از مر بیاله می که گشادم به آن دھان 

مفتوح گشت بر دل من صد در' فتوح 
روی زمسین ز تسیرگی مستکران عشق 

محتاج شست و شوی دگر شد کجاست نوح 
رویت کە چشم زندہەدلان رویشن است ازو 


دو معایٰ شواظطی عیغ لوا ماود 


۰ جعد خوشت کهە شد نسم بشگیارازر* 
یسک لدیٰ مسائم ریخ السا تفُوح؟ 
جامی حدیث توبه رھماکن کے دادەاند 
معشوق ومی ز ٹوبه مرا توب تصوح 
۸۲ 
ای صصیقل جبین کو دادہ جلای روح 
در دل ود خیال تو تن را به جای روح 
ای نسےبت صفای بتانذباوجود تو 
چون نسبت کدورت تن با صفای روح 
خودگو که از تو چون گُسلم چون توبی سرا 
سصحنتزدای ققالب و راحتففزای روح 
۵ جان راگداخٹم ,بے خوای تعت* بلی 
نے راکتلا امحل آرادت قسداىٰ زؤّع 
روحم خبر ز عشق ازل میدھد کجاست 
روحخحانیی کهە گوش کند ماجرای روح 
١‏ د: کلمۂ ہ در آفتادہ. ٢‏ ب: این دو مصرع نیست. 


٣۳‏ ج: لیت, ۴ الف ج د: ریح الصباح یفوح. ھ ج: لبتہ, 
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روخ الله ان نفس کە ز روح القدس گرفت 
لعل لبت به آن زند اکنون صلای روح 
تو روح جامیی و می لعل چون خوری 
باشد تو را غذای تن او را غذای روح 


حزت الا 
۸۳ 
نھادہ سر به رخت زلف غنبرین گستاخ 
ندیدہ کس بە جھان ھندوبی چنین گستاخ 
٠٠‏ سر هزار عزیزت فتادہ بر سر کوی 
گے خرام مه پای بر زمین گستاخ 
بسوخت طوطی جانم ز رشک آن چو بدید 
کە می خورد مگس از لعلت انگبین گستاخ 
بە جان خود کە ببخشای بر جواتی خویش 
ہاب گار الگا دتن گنصاغ 
ادب حسمال دگر بخشدت ز ناز مزن 
قدم به فرق گدایىان رہنشسین گستاخ 
رقیب را ز بَر خود بران کء از خرمن 
بە است دور چو افتاد خوشەچین گستاخ' 
۵ بد کسر پیا ھگاذارتی جنامن آید روز 


١‏ ب: کلمڈ ٭گستاخ ء افتادہ. 


۵۷۲ دیواٹھای سە گانه جامی 


خرف الدال 
۸۴ 
قامتت تیزہ و رخسار تو ای عشوہپسند 
اقتابیست که گشعەست یکی نیزہ بلنتد 
گریەام کم نشد از لاله و نسرین بی تو 
راہ سیل از خس و خاشاک کجا گردد بند 
ذوق پسابوس توآم گُشت و دارم زھرہ 
که بپرسم ز دو لعل توکه یک بوسە بە چند 
آسدم تافکنی سای لطغم بر سر 
سرو بالای تو چون سایەام از پای فکند 
۰" میکشم درد دلی بی توکهہ مجنون تکشید' 
میکتّم کوہ غمی بی تو کە فرھاد نکند 
ھر سحر تا ٹرسد چشم بدت چرخ کند 
مجمر از جرم خور از ثابت و سیّارہ سپتد 
جامی از لطف ترٹم بے غزلھای گمال 
عندلیبیست خوش الحان به چمٹھای خُجُّند 


۸۵ 
باغباغ نی خواشت ارد شناخی از رو بلنڈ 
دید کو ماند یه قذّت ازّہ در ٹرمی فکذ 
تسا لبت را دیسدەام ھرگز ٹرفتەست از دلم 
نی بدین چسپندگی شھد است نی جِلَاب قند 
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۵ می نگویم چون سپند و آتش است آن خال ورخ 
عقاشق رنجور را کز لعل تو مائدەست دور 
کان اگر اینست و گوھر جان بسی خواھیم کند 
دود آہ من که پیچان می‌رود ٹا آسسمان 
کنگر مقصود را خوامد شدت روڑی کمند 
از تسعادت آن دو رخ بر عاشقان فک ڈق وت 


۸۶ 
٭٠._.‏ ڑھی جمال:تو خورشید آسمان شھود 
تسوپی بسدیعترین نقش کارگاہ وجسود 
به شرح سر جمالت بود ترانۂ چنگ 
ز شسوق بزم وصالت بودترئم عود 
چےه کار آمدمی من اگر نبودی تو 
ضغرض زبودن من دیدن جمال تو بود 
ھمیشه کلک حقایقیگار دررکف توست 
بے آن کلید ککساپی در ختَاتِنة'جود 
گشا نقاب که آن کز سجود آدم'روی : 


١ج‏ د: خزاین. ۲ د: آرد. ٣‏ ذ؛ سر سجود: 


۵ٰ۴ 


۵ء 


دیوانھای سە گانە جامی 


حسود از لب تو کامیاب ومن محروم 
چو من مباد کسی در جھان به کام تجسود 


بس است از دو جھان سود جامی این دولت 


کە روی صدق و اراذت' بر آستان تؤ سوذ 


سس زلفت گر بر کار من زد 
دلم جز راہ همشسیاری نمی رفت 
بے خود پسدار صہرع بود کاتش 
به خون دل غمت زا کلک مڑژگان 
بە عقلم کی رسد دعوی کەه عشقت 
ب٭ سینه عشق '" سنگ محتتم کوفت 


۵ 


۸۷ 


لب له...۔سلت دم از آزار مسسن ژزد 
غ طت راہ دل عشےیار من زژہذ 
ضمت در غےرمن پنداز من زد 
رقمبر صفحۂ رغسار من زد 
قسغفای عقل دصویدار من زد 
درگسفجینۂ اسسسرار من زد 


قبول ذوست بس جامی چه با است 


رقیب ار طعله بر گعتار‌منن زد 


چو می دم با لب جانان من زد 
به ٹترک عشق پیمان بسته بودم 
بہ میدان هھمچر گری افتاد؟ صد سر 
چو باران ریختم از دیدہ چون برق 
گربانم اجہل سوی عدم تافت 
عجب مستععغتیّم زان روز کان گنج 


۸۸ 


ز غیرت آتش اندر جان من زژد 
جسمالش رخە در پیمان من زد 
بە هر چوگان که دی سلطان من زد 
لب او خسدہ بر باران من زد 
خغ۹4یپالش دست در دامان من زذ 
قسدم در کلبه ویسران من زد 


سسرودش ذوق دیگر داد جامی 
چو مطرب چنگ در دیوان من زد 


١۔‏ ب چ د: صدق ارادت۔ 


٢‏ ب: بسکھ. 


٣۳‏ ذ: افتاذہ. 


۵ 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۵ 


۸۹ 

س..حرگاھان کے از باد صبا بوی بھاران زد 
ب گلگشت چمن بلبل صلای میگساران زد 

نباشد جز برای مسیگساران صرصۂ بستان 
کە جاروبش نسیم صبح و آبش رشح باران زد 

زگل هر گلبن آمد گلیڈاری خرّم و خندان 
خوش آن کس کو می گلگوت به روی گلعذاران زد 

مجو از خط دور جام صافی حرف جمعیت 
که دورات این رقم را' بر سفال دُردخواران زد 

به عیب عارفان بگششاد لب شیخ دتماپیشە؟ 
با فادث را:جنون طط یز صضاخبِفَارَاأن زد 

بدو کردم رخ امّید جُست از کوی اوبہادی 
غضےبارناا|سیدی در رخ امٔیدواران زد 

مغٌّش گشت دبوارش ز خون عاشق بیدل 
بر آنجا بس کە سر چون خامهۂ صورتنگاران زد 

نرفت از جا دل من با خیال خیل مژگانش 
چو سلطان دلاوریہر صف خحجرگذاران زد 

مغیث الْدُوله یعقوب آن کە بود او مقصد اصلی 
چوگردون سکئئۂ دولت به نام شھریاران زد 

دای دولت او داشت جامی گوبی |استدعا 
کنےةذدستامسۂعلتث ,در:ذامن پسرمیزگارانں ژذ 


۲:۱ را ٤‏ نیست. ٢‏ الف؛: دعا پیشه. 


۵ 


۶ھ 


۹۰ 


دیواٹھای سەگانہ جامی 


تخارهۂٴ جسمال تو بسیھوشی آورد 


وزی+اد ھر که جز تو فراموشی آورد 
در دل شکست ناوک آھم چه حاجت است 


کز خط رخ تو رسم زرەپٰوشی آورد 
نبوذ بنغیر غلسق ٹر چون کش ثقاب 

بس بس یھنر که رو بہه مٹرکوشی آورد 
چون' جام "گیرد از لب تو کام رشک آن 

عنٌّاق رابه خون جگرئوشی آورد 
شردم ز ٹالە کاش تھی بر دھنان مرا 

مُھری ز لعل خویش کە خاموشی آورد 
گر چون نھال تازہ و تر قد کشی به باغ 

در شساخ خشک میل ھمآغوشی آورد 

جامی چەسان بە حال خود افتد کە ذمبدم 


ھوشش برد ضم تو و مذھوشی؟ آورد 


خط تو خضر را به سیەپوشی آورد 
ھستم ھمه خطا چە کنم گرنە لطف تو 
ترسم چنین کە شیفتة دشمنان شدی 
قصد ھلاک ال وفا چون کند تضا 
تدبیر عقل و ھوش زدہ راہ عالمی 
بیرون ز پیرھن چو تنت را گنم خیال 


١۔‏ ب: چو. ۲ ج:کام. 


۹۹۹۱ 


۳ ب: بیھوشی۔ 


لملت مسیح را به قدحنوشی آورد 
آہین عفو و" رسم خطابوشی آورد 
ىر اہ درس98تائت فراموشی آورد 
روی دلت بے راہ جسفا کوشی آورد 
خوش آن که رہ بە عالم بیبھوشی آورد 
در جسانم آرزوی ھمآغوشی آورد 


۴ د:8٭والٹیست.: 
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گوشی ہنه بە جامی دلخسته پیش ازان 
کِش مردن از فراق تو خاموشی آورد 


۹۲ 
۵ قغمت از دل بے رخغخم اشک جگرگوت آرد 
بین که هر دم فلک از پردہ چھ بیرون ارد 
من کے از خود شدہام گم ز غمت در عجبم 
که ےه سروقت من گمشدہ ہی چون ارد 
اشک خون ریز شب ای دل چو بە غم' بس نابی 
شے چو عاجز شود از خصم شبیخون آرد 
ریگ خوارزم شود مسوجزنان درہبےایی 
سیل اشک ,من اگر روی ےه جیحون آرذ 
روزي ن..ساقهُ حم لکش لیسلی ہادا 
ضر گیا ک4۹ابر بهار ازنجژل م4جنون آرد 
۰۶ بے بای سسر یک مسوی ز زلفتنرسد 
طالب وصل تو گر گنج فریدون آرد 
چرڈہری موی‌رمی از سردم و جامی حیران 
کےە به غمخانه خویشت به چە افسوت ارد 


۳ 


دل کە در باغ ز هر گل عم یارش گیرد 
مسرغ نسالان ستّي از ناله زارش گیرد 


١‏ ؛ ای دل بغمش, 


۵ٰ۸ 


دیوانھای سەگانە جامی 


می کند پا به رکاب آن مه و من می میرم 
کە چنین' تنگ چرا؟ زین به کنارش گیرد 

ابرؤش چون نگرم خط خوشش پیش نظر 
کم توان دید مه نو ک٭۳ غبارش گیرد 

۵ حلقۂ گیسوی او طوق بلا شد جان را 
اہ ےئ مسق ےم گ ےد سا اروف ہش 

مٴت[عی ػگفت زر خالصم از سنگ بلا 
مصحک تجربەای کو که عیارش گیرد 

گر بے مجنون گذرد ناقهُ لیلی پس مرگ 
دست بیرون کلد از خاک و مھارش گیرد 

حالیا زان لب میگون شدہ جامی مست است 

وای روزی کے ازان ب4ادم خمارش گیرد 


خوشا بادی کە رہ سوی تو گیرد 
٠۰‏ چو باروی تو گل گردد معارض 
فتد صد رخ>ام در قبلهۂ جان 
دلم سسرحلقة عششاق گردد 
کمانت زا نسیارد کس کشیدن 
دلم را ب_ازدِہ ای سست پسیمان 


۹ٛ۴ 


چو بر تویگذردبوی تو گیرد 
بۓفشه جسانب روی تو گیرد 
ب٭ ھر چینی کە ابروی تو گیرد 
چو جادر حلقه موی تو گیرد 
مگر قوّت زباززی تو گیرد 


کە ترسم پیش تو خوی تو گیرد 


۵ امید از خان و مان برداشت جامی 


.٦‏ ب: چرا۔ ٢‏ ب: چنین۔ 


٣۳‏ ج دہ چو ۴ ب: خوش آن. 
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۹4۵ 

لبت دل دزد و من از وی شکر دزہ کم افتادەست ازینسان' دزد بر دزد 
ز چشمم شست چشمت سرمۂ خواب به صیّاری بسرد گحل از بصر دزد 
تسنت را بسنگرم دزدیسدہ زانسان که بر سیم کسان دوزد نظر دزد 
اگر دزدیدەات بینم مکن غیب کے دزدی رانداند جز مر دزد 
۹۰ غمت پر دل ز عم :سو غارث' آوزہ درآمسسد خسانه را از سام و در دزد 
ھصراسم شب بے کویت از رقیبان ‏ بے شهہھا از سگان دارد خطر دزد 

سسر ڈُرج سسخن مگشای جسامی 

ادا ذَركمعین بَسَاِة گھردَژذ 


۹۶ 
رقیب کیست که بوسه به خاک بات دھد 
درین معامله پا رب خدا جزات دھد 
وکسا می الات اس می دارم 
کە کام" جان من از لعل جانفزات دھد 
۵ے گھی کہ جلوہ کنی ترسد' از خراش مژہ 
وگر نه عاشق بیدل به دیدہ جات دھد 
ز خطا لب چه ٹویسی برات بر جاتھا 
کە دید روی تو را کو نه٭ جان برات دھد 
چو در وفات کنم گریە هر گلی کە دمد 
ز آب دیدۂٴ من نکھت وفات دھد 
به ٹرّھات کشد راہ سالک آخر کار 
اگرنہ“ دسٹ ارادتِ نے طرّەھات دمد 


١ء‏ ب: این سان, ٢‏ ب: لعلت: ۳ ب:جام. ۴. ب: ترسم. 


۵ د: اگرچە. 


۰ ڈیوانھای سۂ گان جامی 


بےفت گکٹنۂ او جامیا بہوذ ک- لیش 


۹8۹۷۷ 

۰ آمسد نسسیم' و راہ۔صحۂ مشکار داد 
مسرغان بساغ را خبر نسوبھار داد 

ذر پرعحة اید سزالی کا رےہ توۂ 
بسالاکشلد و میوۂ مقصود بار داد 

گوته کنم حدیث؛ گرانمایه قاصدی 
از رہ رسسید و مخڑدۂ اقسبال یار داد 

صوفی بە شکر مژدۂ او بزم عیش ساخت 
‌ِ۶۶۶"۰۰0ئ۶"۳ً ئ0 

اآمد ضیار موکب او ممدم نسیم 
عمٌکعاق را جٹلای بسر: زان غبار داد 

۵ ۰ ہن ظار رغی سن کی را دا 90 
بس خستععەدل کە جان به رہ انتظار داد 

انداخت سایۂ کرم آن شاہ دادیبخش 


جتانی بہسخواہ از سسمم روزگار داد 


۹۹۸ 


در دبار مضر اگر یوسفرّخی پیدا شوہ 
در خراسانم دل از سوداق او يُحیة|'شَ وف 


5 الف با بھار, ۲ بپ رسوا: 


ور رسد اینجا خبر کافروخت شمعی رخ بە شام 
کیست جز من آن کز اوّل پای در غوغا تھد 
چون ز شھرآشوب ماھی ' شھر پر غوغا شود 
۰ آتش افتد در من از غیرت کە چون آن من نیّم 
هر کے را بینم کە از عشق بتی رسوا شود 
تا ئباشد غیر من عاشق به عالم کاشکی 
در دلم ضغمھای عشق عاشقان یکجا شود 
بس که گیرد درد چسویابی عشقم هر شبی 
اشک و آہ من زمینگرد و فلکپیما شود 
کنگیی دارد دل جامی بسرون از قیدذ عشق 


ٹا تگرذڈ ڈر سر لی گیز کی وا شنوڈ 


۹۹ 

تیر مژگان کان دو چشم خوابناک انداختند 
در دلا عششساق مسحتت دید چاک انداععند 

۵ نقد دل نامد به گکف گرچه پی آن گمشدہ 
آن رخ و زلف غارآلوذہ ضاک انسداىند 

بسوبی از مےخانه زد بر سساکنان صوفمعه 
جوبھا در صحن آن کفدند و تاک انداخعند 

کے طلب اشک شیاز از دیسصدۂ آلودگسان 
زانکه ایسن گوھر بے دامتھای پَساک انداخعند 


١۔‏ ب: ماہه شھری من. 


زض(+ دیواتھای سە گانہ جامی 


شد دو چشمت غمزەژن در خاک و خون غلطید دل 
مرغ مسکین را به زخمی در طپاک انداختند 
بر صقان بسوبی زد از لعل لب میگوٹك تو 
صیٹ میخواری درین دیر مغاک انداخعند 
ھمچو گویش سر به میدان ملاک انداخعند 


3ك 
دلم ز ھجر رخت رو به کلیه غم کرد 
پسلاس کلبه غم را لب+اس ساتم کرد 
ز تندباد حوادث چهە غم چنین کە مرا 
تھال عشق تو در سینە بیخ محکم کرد 
ملک ز حسن تو در آب وخاک سرّی دید 
کے از مش۔اھدۂ آن سجود آدم کرد 
ین لظافت) خاجی که باد تشەلبی 
کە سوخت دور ‏ زکعبە یه آب زمزم کرد 
۵ ن مباد راحت مرھم' نصیب بی دزدی 
گرفت جم ھمه روی زمین به ژبر نگین 
چو وصف لعل تو نقش نگین خاتم کرد 
جز آبیاری سروت تداشت جامی چشم 
کە از خیال رخت جوی دیدہ پر نم کرد 


.١‏ ب ڈ: مرھم راحتہ 


غاتمة الحیاۃ / غزلیات 


۳۰ 


ٴ8" 
دیدہ از سوزن مژگان بە رخعت خواهم دوخت 
وز جمال دگران قطع نظر خواهم کرد 
گر دھد دست بە گرد تو کمر خواهم کرد 
پس ازین پیش ھمه سینە سپر خواھم کرد 
چند بر فرق رقیبان به وفا مالی دست 
خاک از دست جفای تو به سر خواهھم کرد 
جامیم من هنرم عشق گر از غیب کسان 
دست ازین کار ہدارم چە هنر خواهھم کرد 


۲ 


۸8۶ عشرت خسرو و' شیرین سحرم یاد آمسد 


کوہ ضم بر دلم از محنت فرھاد آمد 
ب۔انگ زنػجیر نھادند لقب بی خبران 

آھن از نالهُ مجنون چو به فریاد آمد 
گر ثه شمشاد گل اندام من از باغ گذشت 

چون صبا همدم بوی گل و شمشاد آمد 


.١‏ بپ: و٤‏ نیست۔. 


ن٣٣‎ 


۴ ٰ دیواٹھاق سە گانہ جامی 


آدمسیزادہ بستان آفت' اصل نظرئذ 
آفت جان من آنْ شرخ پریزاد آمد 
چون زرہ گشت مشبّک سپر سینە مرا 
بر دلم بس کے ازو ناوک بیداد آمد 
۰ ھوشیاران جھان بندۂ حرضص و اذ 
ای خوش آن مست کزین' بندگی آزاد آمد 
تکتۂه عشق بەھنجار که گوید در شعر 
غیر جامی کە درین ھر دو فن استاد آمد 


۳" 
ٹے ؛ 7 ۰۰ ہے 
شبم ز مرغ چمن این نوا" به گوش آمد 
کەه وقت عغشرت رندان بادەنوش آمد 
نسہاد بسر لپ تسو جام ارغوائیی لب 
جزای ہی عمل از شیخ خودفروش مجوی 
کە این معامله از پیر میفروش آمد 
۵ ماش بیهُدہ منکر خغخروش صوفی را 
کے در خضروش به فرمودهٴ سروش آمد 
بە عیش دوش زدم با تو بادہ دوش بە دوش 
چه ذوقھا کە به جانم ز عیش دوش آمد 
بە عور بی سر و پاکن حواله خلعت عشق 
کے این لباس نە بر قد محرقەپوش آمد 


١‏ ب: رھزن. ٢‏ ب: کز آن. ٣۳‏ ب: نذا, 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۵ن 


چراز نغمۂ شوقت چنین خموش آمد 


"َّ‌٣۴ 

خطت از لعل آتشگوت بر' آمد ندائم سبزہ زآتش چون برآمد 
۵٣‏ خضر زد غوطه در عھد سکندر در آب زندگی واکٹون برآمد 
به خوٹریزی کشیدی از میان تیغ میان عشقبازان خون برآمد 
ترازوبا رخت سسجید مے را رخت در حسن ازو افزون برآمد 
چو لاله داغ لیلی داشت بر دل گلی گز ثربہت تجنوت رام 
دل مردم بە آب چشم من زفت چو نام دجلە و جیحون برآمد 

۱۵" بە وصف قد تو گفتار"جامی 


بے میزان خرد موزون برآمد 


۵ء 

به بزم گل ز لبت جام را چو کام بر" آمد 

ز خاک لاله چو نرگس بە شکل جام بر؟ آمد 
مے از خیال جبینت چو نیم آینه سرزد 

چو دید دایرۂ روی تو تمام براتشد 
یە عزم گشت گذشتی به کوہ لاله خرامان 

ز ذوق قهقھه از کبک خوشخرام برآمد 
بە بام ھر کهھ تو را وقت شام دید زد افغان 

که آنچه رفت به مغرب فروز بام برآمد 


١۔‏ ذ: ہ بر افتادہ. ٣‏ ج: رخسار ٣۳و‏ ۴, ذ:ہ بر : آفتادہ. 


۶۰ 


۵ 


(۱۷۰ 


۶ 


دیوانھای سەگائە جامی 


درون خانه نٹستی دل خواص شکستی 
مدہ به کشتر من وعدہ از دو ساعد سیمین 


کھ دودم از دل ازین وعدہەھای خام برآمد 


بە زھد بود جھان را گرفته شھرت جامی 
لب تو دید و به میخوارگیش نام برآمد 


یاربه کف ساغر شراب درآمد 
خاصیت می نگر که ازانظر من 
جلوۂ گل را چو دید با همه مرغان 
دل ز رخشدور میل چشمۂ خور کرد 
تیغ دگر زد به چاک سینە ریشم 
یاد من آمد سرود نال چو دردی 


۰۶ 


مست بے قتل من خراب درآمد 
مساەبرون رفت و آفتاب درامہۓل 
ہلبل بیدل به اضطراب؟ درآمد 
زآرزوی آب در سسسراب درآسد 
باز دریین جوی رفته آب درآمد 
دز دلم ار کےقمہة؟ ربىب(4اب درآمسد 


ےا بر در معرض جواب درا کڈ 


رخ ز ضم دردل خراب درآمد 
چھرہ چه مالم بە خاک در نظر آن رو 
اد بسریدہ زبان من کے ز ناله 
صلحکنان رفت تا چە قَصّه رقیبش 
بے د ز دل روی او خیال خطش را 


٢‏ ب: در اضطراب. 
۶ ب؛: مخمور۔ 


١‏ ج: در 
۵ ب: خواست. 


۴ ج: زلیش: 


بر مؤہ زان رخته خون ناب درآمد 
خاست٭تيمّم گھی کە آب درآمد 
نسرگس بیمار "او ز خواب درآمد 
گغفغت کے باز از در عقاب درآمد 
سایيه بسرون شد چو آفتاب درآمد 


۴ ب؛ نالف 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۷ 


۵۵ برد حسد بر رکاب حلقڈ' چشمم ترک مراپا چو در رکاب درآمد 


ھت پہی آب در سراب درآمد 


۸ 
گھی که از درم آن ترک شوخ شنگ' درآید 
کمند دولتم از زلف او بے چنگ درآید 
اگر نه طعنۂ بیرونیان کند به دلش جا 
چرا بە صلح چو بیرون رود بهە جنگ درآید 
فتادم از دل سختش ہلا رسید ز ھر سو 
مباد خسعەدلی را که پا به سنگ درآید 
۰ خدنگ او به کمان جفت و من ستادہ کە تا کی 
بے سیەە راحتم از زخم آن خدنگ درآید 
به گبر پسیشه بستی ایسن دل رمسیدہ فتادہ 
چو آھوبی که بے سرپنجۂ پلنگ درآید 
شکر ز خجلت لبهاش با ھزار شکنجه 
ز نیشکر چو نھد پا برون به گنگ درآید 
ز نام وننگ برآید به عشق جامی ازان بە 
کے در شمار اسیران نام و ننگ ذرأند 


اہ 


چو ماہ روی تو بیند به انفعال برآید 


١‏ ب: خائش :٢‏ شوخ وشنگ. 


۳۸ھ 


دیواٹھای سەگانه جامی 


۵ تال مھر تو یِشتم بە سیته لیک چە حاصل 


۰ 


اگرنه میوۂ مقصود ازین تھال برآید 
دمیدہ گرد دھان تو چیست آن خط مشکین 
بلفئەای کے ز سرچشمۂ زلال برآبد 
اگر به صومعه قوّال وصف روی تو خواتد 
ز صوفیان ممه فریاد وجد و حال برآید 
به فکر قد و رخت هر شبم لطیفتر از ھم 
هزاز سرو و گل' از گلشن خیال برآید 
زگوشمال غمت تیز "گشت نالەام آری 
نوای زیر ز بربط بے گوشمال برآید 
بود بە طور کمال این غزل ز گفتهُ جامی 
سزد کے نام وی از زمرۂ کمال برآید 


(۱'۰ 

پریوشی که بے رخ رسم دلبری داند 
سگ خسودم شسمرد وآدمیگری داند 

نھان ز چشم کسان گفتمش بە سوی من آی 
ب٭ خندہ گفت کە این شیوہ را پری داند 

چو دم زبندگی اوزتم ز آتش ضغضم 
گسداڑشنےم دھدوہندہپروری داند 
کے ضخہبناکی یاران متروری داند 


.١‏ ب: سروگل. ٢‏ د؛ تیر ٣‏ ب: نوای ثاله 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۹ 


۵ ز سسےیم عغخغارض او دور عاشق مفلس 
که کردہ رخ چو زر آن را ز بی ری داند 
به تاج دولت عشق آن گدا سر افرازد 
که دولتی کە ئه عشی است سرسری داند 
غزل بە وصف بتان عادت است جامی زا 
آگےر چسے قاعدۂ مسدمحگستری داند 


(۱١"‌/ 

دلم بے ماہ تمام از رخت عبارت کرد 
هیّلال ػگفت و به ابرویٰ تو اشارت کرد 

غسلام نسرگس مسانه توام کە نگاہ 
به تاج حشمت شاہ از سر حقارت کرد 

٠‏ رسلد از تو به دلخستگان بشارت قتل 
چه عیشھا کە دل از ذوق این بشارت کرد 

خس۹یال ضےغب ٹو از شراب کافوری 
ز جانَ سوخته کن صد خرازت کرد 

خراب بود کھن کاخ عیش ساتي دور 
ز لای خمکدہ تجدید این غمارت کرد 

ھزار مشعله ٹور دید سر به فلک 
کسی که کشۓۂ مھر ٹو را زیارت کرد 

رسید لشکر عشق توام به ملک وجود 
ز علم و فضل وادب ھرچه یافت غارت کرد 

۵ خرید سفله به علم و عمل بھشت ئە دوست 
زھی خسارٹ طبعی کە این ٹثجارت کرد 


۴۰ دیوانھای سە گانه جحامی 


شد نشیمن جامی حریم میکذہ مفت 


به نقد و تسیۂة دنیا و دین اجارت کرد 


انا 
ای خوش آنان کە خم طرٌّہٗ یاری گیرند 
یکدم از پیچ و خم دھر کناریٰ گیرند 
کا ازین لچّه رسد زورق امّید به لب 
لب جوی و لب جام ولب یاری گیرند 
تا درین بی سر و بن صیلگہ آزاد زہند 
جا سر کوھی' و منزل بن غاری گیرند 
۴۲۰ ھفیبت باذیه فقر و فنا بین کە دراو 
هر صف موزچه را خیل سواری گیرند 
بی قرارند چون آتش ز غمت سوختگان 
تا نمیرند چە امکان کە قراری گیرند 
در رھت کحل بصیرت ز غباری گیرند 
جامی وروی به خاک در تو چون ز حرم 
هر یک از کعبەروان راہ دیاری گیرند 


0 


بادہ چون بی غش و ساقی چو پریوش باشد 
دعوی توبه درین وقت چه ناخوش باشد 


١۔‏ ب ج د: گویی۔ ۴ ذ: این کلمه نیست۔ 


خاتمة الحیاۃ / غزلیاث 


۱ھ 


۵ صفت جام جھانبین کہ حکیمان گویند 
رمزی از جام بلور و می بی غش باشد 

مدّعی گر نخورد می بگذارش کە مدام 
خاطر از وسوسۂ زھمد مشوٌش باشد 


آتشین می بە کفم یه کە جڑ این آتش نیست 


رند میخوارہ کە مستوجب آتش باشد 


از دل غیبئما نقعش خط و خال بشوی 


روی آیسینە نئ.۔۔۔اید که مٹقفٌش ہاشد 


بر حذریاش درین خوابگه عیش مباد 
تےیغھا تسعبیەاش در ته مفرش باشد 
۲٢‏ از سبو بادہ کشد دلشدہ جامی نه ز جام 


رند باید کە درین شیوہ سہوکش باشد 


سفر خوش است اگر یار ھمسفر باشد 
به منزلی که نشیند به محملی کە رود 
بھ هر جھت کهە کنی روی آشکار بود 
چە سود ھمسفری با ویٔم کهە ان خودکام 
۵ اسپر محنت عشقم مرا بە وصل چە کار 
مرا چو تیر زند گر سپر شود مانع 


"۴ 


ضبار مسوکب او سرمه بصر باشد 
جمال او هسمه جا قبلۂ' نظر باشد 
بە هر طرف کە تھی چشم جلوەگر باشد 
ز راہ وصل بے ھر گام دورتر باشد 
تشاط و عیش دگر عاشقی دگر باشد 
شکایتی کهە مرا باشد از سپر باشد 


بە مھر روی بتان عیب من مکن جامی 
مرا خود از همه عالم هھمین هنر باشد 


١‏ ج: قابل 


۷ٰ۵ دیراتھای صە گائہ جامی 


۱'۵ 
ژ بس آہ غمت زین جان آتشناک خواهھم زد 
ز دود آە شیگون خیمه ہر افلاک خواھم زد 
چو آیی اژ سسقر تاگیرمت بی پیرھن در بر 
ز شوق تو گریبان تا به دامان' چاک خواھم زد 
٣‏ بە سر خواھم ز جورت خاک کردن چون کئی جلوہ 
بدین حیله به چشم اھل غرض را خاک خواهھم زد 
چو تو زھرم دھی جانا طبیہم گو میا بر سر 
کە سنگش بی لبت بر حقة تریاک خواهم زد 
ز خاشاک است گلبن خرمنی گر با رخت لافد 
بە جای گل ز آھش شعله در خاشاک خواهم زد 
پس از کشتن به خاکم گر سوارہ بگذری روزی 
ززیر خاک دستت در خم فتراک خواھم زد 
چو جامی دفتر نام بتان خواھد ز من نامت 
رقم در وی بت خوانخوارۂ بی بای خواهم زد" 


۶ 
۵ چو ترک سرکشم بر عزم میدان پشت زین گیرد 
چو گوی اندر خم چوگان سر مردان دین گیرد 
بە کس چون خلعت وصلشی پسندم کز حسد میرم 
او نکی بیزمد قائیٰ ززاد نسح کیہ 
کله چون گج:نھادہ لب حیآلودہ برون آیند 
بە یک عشوہ ز شاھان جھان تاج و نگین گیرد 


١۔‏ ج د: دامن. ٢‏ ب؛: این غزل ٹیست۔ 


خاتمة الحیاۃ / غزلبات ۳ 


تنالم گر خورم صد تیر بر جان از کمان او 
دارم تاب آن کز من خم ابروش چین گیرد 
ز نتورسته خضطش گرد شکر سردم معاذ الله 
ز روزی کِش ضہار مشک گرد یاسمین گیرد 
۰ من بیخواب هر شب آستائش راکنم بالین 
به قصد آنکە آنجا شایدم خواب پسین گیرہ 
خط سبزش به بالای لب نوشین به آن ماند 
کە طوطی رنگ پرھای مگس در انگبین گیرد 
بە ھر محمل چو مجنوڈ غیر لیلی کس نمی ‌بیند 
چه دور از وی اگر دنبال هر محم ل‌تشین گیرد 
گیاہ درد و ضم رابیخ گگردد رگ رگ جامی 
چو با اندوہ ھجران جای در ڑییر' زمین گیرد؟ 


۷ 

چون" صبا شانه در آن طٔرّْ خم در خم زہ 
سلک جععیّت شسوریدہدلان بر ھم زد 

۵ کَار ھر موی کز آمد شےِ آن شائهہ گشست 
بارگ جان من آنْ راگرھی محکم زد 

تاز راھت نسشیند ہه رخ غضیر غبار 
هر دمش چشم من آب از؟مژه پر تم زد 

وصل تو ملک سلیمان بود و لب خاتم 
لب تعظیم خوش آن کس که بر آن خاتم زد 


١‏ د؛ این کلمه نیست۔ آ٦‏ ب: این غزل ٹیسٹ: 


٣۳‏ د: چو۔ ۴ ب د: از آب, 


۴ه دیواتھای سە گائہ جامی 


کعبە میخانه بود چشمۂ زمزم خم می 
کفن خویش خوش آن زندہ کە بر زمزم زد 
گر بهە دور لب جانبخش تو بودی عیسی 
ب۹ا وجود تو نیارستی از اإحیا دم زد' 
7 بش ابر عبات بَ عالم جا 
پشت پا بر طرب و عیش ھمە عالم زدم" 


۸ 
هر شیشۂ می با تو' چو در محفلم افتد 
بینم لبت آن شیشه ز طاق دلم افتد 
خواهم سر خود را به سر راہ تو منژزل 
ب+اشد کە تو را راہ به سرمنزلم افتد 
چون تیغ به قتلم کشی آندم دیت من 
این بس کە نگاھی به رخ قاتلم افتد 
ای وقت صبا خوش که به یکدم بگشاید 
گر در شکن زلف تو صد مشکلم افتد 
ٔ-۹۵٥۵‏ حادی سفروز آتش من گو که مبادا 
از سینە زند شعله و* در محملم افتد 
گردد علم رحمت جاوید پس از مرگ 
گر سایه سرو تو بر آب و گلم افتد 
من جامیّم آن بحر معانی کەگە موج 
صد گوھر سیراب به هر ساحلم افتد 


١‏ و٣‏ اد: این دو بیٹ پس و پیش آمدەائد, ٢‏ د: عشق, ۴. ب؛: بیتو۔ 


ھ ب:لاو٤اٹیست۔‏ 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۵ك 


(۱۹۹ 

بے بساغ لاله وگل روتق بھارانند 
ولی برآمدہ سرخ از تو شرمسارائند 

نظر به حال شقایق کن ای سحاب' کرم 
کے از نوایر شوق تو داغدارانند 

۰ شب از چەگشت سیەجامه چرخ نیلی پوش ؟ 
اگسر ز ماتم عشقت نه سوگوارانند 

قرار بر سر اتش کە راست نیست عجب 
کەبررخ تو دو زلف تو بی قرارانند 

چنان بے راہ تو گرمند رھروان که مگر 
فسرازبسارگی جم چسو جمسوارانند 

بہه فرق سنگ سیاست مزن گذاایان را 
کے سح چیین تاج شھریارانتد 

به عشق تا در تسلیم و صلح زد جامی 


جھهانیان ھممهے ئا او ستیزەکارانند 


اہ 
۵ صبحدم دُردکشان نقب بهە میخانه زدند 
بہوسه بر یاد لبت بر لب پیمانه زدند 
زاھدان سُبحه به کف عازم آن بزم شدند 
رقم نقل چو بر سُبِحة صد دانه زدند 
صسوفیان را دھن از ورد سحر بربستند 
بس کە بر صومعەھا ئعرۂ مستانه زدند 


١۔‏ ب: بھار, ٢‏ ب: نیلویوش۔ 


بود مرغان اُوِلٰی اَجَِیْحَه را روی به عشق 
لیکن آن شعلە به بال و پر پروائه زدند 
گر بە شاھان نرسد نقد محبّت چە عجب 
عَلَم دولتٍ این گنج به وبرائه زدند 
۶ متا رف زااعت ک2 ھپاهضد ت ڈل 
دسٹ رذ بود کە بر سیٹه بیگانه زدتد 
شسرح احوال پریشانی ما ربخت فرو 
چون سر زلف پریشان تو را شانه زدتد 
سےاغر داد بر رباب خرد پیمودند 
سینگ بیداد به جام سن دیوائه زدند 
امیا گوش فروبند ز افسانة دھر 
کە همه خواب درین عشوہەذہ افسانه زدند 


۱ 

آن کە تیغ مھر او در سینهە صد چاکم زند 

کشنۂ آئم کە چون مه خیمه بر خاکم زند 
۵ شویم از خون جگر'گر صد رقم هر دم قلم ۱ 

جسز خیال خط اوبر لوح ادراکم زند 

گرچه باغی‌ام خزآندیدہ شوم رشک بھار 
ابر لطفش گر نمی بر خار و خاشاکم زند 

جڑ ھوس نبود حجاب راہ گو از برق عشق 
لمےعهای کاتش دریسن جان ھوسناکم زند 


١۔‏ د: این کلمه نیست, 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۷ٰ۵ 


زان بھار لطف خواهم بود لبخندان چوگل 
گر چه صد چاک از جفا در دامن پاکم' زند 
گر اجل بیند کە چون می میرم از یک زخم زود 
بوسەھا بر خکجر بدخوی بی‌باکم زند 
۸۰ گفتم از جامی چه جرم آمد کزو پیچی عنان 
گقت دست آرزو تا کی بے فِتراکم زند 


۲۳۲ 

دل دید لبت وز دو جھان بی خبر افتاد 
ہین مستی این می "کە عجب کارگر افتاد 

ھرجا ژ تو شوریست ھمانا کە ز خوبان 
در طینت,پساک تؤ نمک بیشتر افتاد 

زلف سیھت سوحخته از" برق تجلیست 
چون عکس دو رخسار تو ہر یکدگر افتاد 

تا کاوی تو بی سر لعاف نہر بن 
صد چین به چین از حسدم چون سپر افتاد 

۵( پزوائە ز سوزی کە مرا ھست چے آگاہ 
کان شعله مرا در جگر او را بە پر افتاد 

خالیست دل افرؤز به هر روک نشان ماند 
ھرجا به بتان زآتش تو یک شرر افتاد 

گر زسور طظطوق سگ تو بایدت ایتک 
از خون دلم لعل ؤ ز اشکم گھر افتاد 


١۔‏ ب: چاکم. ٢‏ ج: لپ۔ ٣‏ ب چ د: زلفٹ سیهە از سوختن, 


۴۔ ب: چون, 


۸ٰ۵ دیوانھای سە گانه جامی 


این نلم نە در پایڈ سعدیست ولیکن 
ہا گغفتة یاران دگر سر به سر افتاد 


0۷ 
۶ بے رفنگان :چسمن بسناز سسےزبوش ےئد 
ز تیغ خسور سپر رندبادەنوش شدند 
نوای صیش زد' اززشاخ مسرو مسرغ سحر 
مسعاشران ھحمه درنعرەو خروش شدنئد 
فسقيه مسدرسه با ط4البان حسلقه درس 
کشیذہ صف بے در پیر میفروش شدند 
کعى4۸4جاست طاقت می صوقیان صومعه را 
که ٹاچشیدہ به بوبی ز عقل و ھموش شدند 
خوش آن کسان که چنان مست و پیخودند امروڑ 
کے فارغ از غم فردا ویاد دوش شدند 
۵ حمدوثز قَذِ ےق بح عقلید لی تَذغد 
خوش آن گروہ کزین گفت و گو خموش شدند 
رسید ػگفتهُ جامی بے بلبلان چہمن 
زبان نطق ببسعند و جمله گوش شےند 


.١‏ ب: خوش, 


خاتمة الحیاۃ / غزلیاث ۹ن 


۴ 
چو رند خط به حریفان مُردخوارہ نویسد 
بە درد شیرۂ خُم بر سفالپارہ نویسد 
گرفت روی تو ملک جھان' وز خط مشکین 
خراج بر مه و خور باج بر ستارہ نویسد 
دقیقەھای فرو رفته از صحیفه حسنت 
عجذار تو بےه خط سبز بر کنارہ نویسد 
٢۳۰+‏ بە قصد آنکە بماند ھمیشه قَصۂ شیرین 
بە تیشه کوھکن آن را بە سنگ خارہ نویسد 
بین علوٌ مقامم کهە پیر میکدہ نامم 
گدای عورِ تھیدست ھیچکارہ نویسد 
ھزار پارہ دلم شرح شوق تو نتواند 
بە لوح چھرہ گر از خون هزار بارہ نویسد 
رموز عشق شود فاش اگر نه کلک تو جامی 
سخن بە صورت تشبيه و استعارہ ٹنویسد 


اہ 
حخسوبرویان جھھان رسےےم وفا نشسناسند 
قدریساری ووفض4اداری مسا نشناستد 
۵ چجز رہ عشق بتان راہ دگر می جویند 
اھصل تقلید که راھی بے خدا نشناسند 
پای تا سر مہمه دردئد اسیران تو لیک 
جح سارہ اورک سئامشئئلہ و درا تناد 


١۔‏ ج د: جمال. 


ن۵ دیراٹھای سەگائة جامی 


شاصدق! نیسخرم اسرار ہراپ ردۂتر 
جسز نسیم سحر وباد صہانشکاسند 
چے درخشندہ جہبیٹئی و فروزندہ عذار 
کز مھت جز به کمر یا به قبا نشتاسند 
مشکبوبی و سیەچشم بدانسان کە تو را 
زاھوی چسین و غزالان خطا نششناسند 
۰ زرق و سالوس تو جامی بە خراسان شد فاش 
روی در غ+ملکتی 3ه که تو را نشساسند 


ع۶‌ 

بر دل عاشؾق چو زخم از نشتر؟ خاری رسد 

زانذ گل راحت دمد چون از کف یاری رسد 
چون یه سیلی راتیٔم خواھم کە دارم دیدہ پیش 

لیک ترسم کڑ مڑہ بر دسعت آزاری رسد 
برکسم نبوّد حسد جز آنکه چون خوامد دلش 

از جمال چون تو دلداری به دیذاری رسد 
محنت صاحبدلان بہاشد غرض چون در جھان 

نوبت خوبي ھمچون"تو جفاکاری رسدذ 

۵ چون گرفت اکنوت بر اقرارم بەٹو غاطرقرار - 

زان چە غم دارم که کس زا بر من انکاری زسد 
کوی تو بیمار جای شھر را ماند کەه چون 

بگذرم بر وی ز ھر سو تالهُ زاری رسد 


۱, ب: قاصد۔ ۲ ج: نشتری. ۳, ب: ھمجچو 


خاتمة الحباۃ / غزلیات ۱ھ 


گر بە گوشت ٹیمشب آھسته گفتاری رسد 


۷ 
دوسکان از ناله زارم صدایىی بشسٹوید 
وز خروش سیل اشکم ماجرایبی بشنوید 
عتجلس' ائسن اشت دور از خلت یگائگان 
زآشستابی داسستان آشسنایی بشسعوید 
۰٣‏ شر اسراری کەشاھان محرم آن نیستند 
از زبإٔان بی سر و سامان'گدایی بشعوید 
رھروان کعبه را باید سخن در راہ گغت 
این سخن گفتەست با من رھنمایی بشنوید 
بر در کعبه چو محرومید از لحن صریر 
زاشتتران تتافله بانگ درایسی نشنوید 
ثشنه ماندن؟ در بیابان چند بردارید گام 
از لب زمزم به هر تشنه صلابی بشنوید 
میکشد جامی نفیر از شوق خار باديه 
صندلیبی می‌ژزند بر گل نوایی بشنوید 


۱۸ 


۵ منم امسروڑ حریف قدح‌آشامی چنخد 
چھرہ رنگین چو گل از یادہ گل اندامی چند 


١‏ ب اج د: از زبان حال بیسامان, ٢‏ د: مائد۔ 


۵۲ دیوانهاق سهە گانه جامی 


بھر ساقیگری و مطربی و قڑالی 
کسردہ آرام دل خویش دلاراسی چند 
وادی قدس بود کوی مغان باد سرم 
محرمی کو کە فرستم بە تو پیغامی چتد 
وعدۂ بوسه نباشد ز تو حدٌ چو متی 
ھستم از لعل تو خوشنود بە دشنامی چند 
۰ مابە٭بدنامی عشقیم نکسونام شدہ 
جامی اندوہ جھان چتند, بەه میخانه ذرآی 
یکدو دم پای خمی گیر و پزن جامی چند 


۹ 

چو خندان جام می کام از لب لعل تو بردارد 
صراحی گری خونین ز رشکش در گلو آرد' 

عجب جابیست کوی تو کە بھر محنت عاشق 
زمیتش خار غم روید ھوایش خون دل بارد 

سمندت خاک پای خویشتن مفروش گو ارزان 
کە صد جان در بھای آن دھند ار پا بیفشارد 

۵ ز سشٌبعه وارد صوفی نباشد غیر محرومی 
کزان جز ورد نامقبول خود بر خلق بشمارد 


۱١‏ : دارہ, 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۵۳ 


ندارد ہبیش ازین بیمار تو در دل تمتّابی 
کە جان با باد' زلف و تن بە خاک پات ہسپارد 
غرض گر نی ھلاک عاشقان خستەدل باشد 
خدا چون تو بلایی بر سر این قوم نگمارد 
ز آہ سرد شمع عشرت جامی نشست آری 
زمسانه اہ سےرد عاشقان راباد پندارد 


٣ 
گر رَوی بی تو سرا داغ جگر تازہ شود‎ 
چون بیابی بە توآم مھر دگر تازہ شود‎ 
تازہ شد خط و رخت از دم روشننفسان‎ ۰ 
چون؟گل و سیزہ کە از باد سحر تازہ شوذ‎ 
تاقیم کة یود عشی ترطف تَقسّی‎ 
در دلم دایۓۂ کسب ھهسٹر تسازہ شسود‎ 
سویم از خاک در خویش غباری بفرست‎ 
کے ازان سرمه مرا ٹور بصر تازہ شود‎ 
بس کے از جور رقیبان درت در رنجم‎ 
هر دم از کوی توام عزم سفر تازہ شود‎ 
دیدہ را شد ز غبار خط سبزت مژہ تر‎ 
چون لب جوی که از سبزۂ تر تازہ شود؟‎ 
جامی اینسان کە کند شرح نظربازی خویش‎ ۴۵ 
زود ازو قاعدۂ عسلم تظر تازہ شود‎ 


الف ج د: یاد. ٢‏ الفۂ: چو ٣۳‏ ب؛ این بیٹ ٹیست۔ 


۱ 
چون رسوم شاھی از دور فلک بنیاد شد 
از دو سلطان احمد این ویرانه کاخ آباد شد 
دارد ایسےن خََےّم ز آب تیغ بساغ ذاد را 
انچان کز آپ چیام آن روش بعغدادشےة 
چون کشید این خوان جود و مکرمت گرد جھان 
ےت سابل و رق غ رص یا آزاد شحمد 
کو وس تائت بے ات اہی “٠>‏ 
سای آنہٹر وی آری-ساية شمشاۃ شد 
۰ ذبذر تب مھرش عدوگوبی گترببان پاز کرد 
برتنشضباد صبابادثنمودوعادشد 
نیست شلد فرباد مظلوم از شمول عدل او 
از ۔۔سمول صوٍل او فریاد در فریاد شد 
تشنەجانی کو ئە آب از مشرب صدقش کشید 
در گسلو آب زلالغی خستجرپسولاد سد 
لب گشا' جامی به تکرار دعایش کین دعا 
بصساعاآن رد رلاب اڈ اوزاد ےد۲٣‏ 
شاد بادش در دو عالم دل به یل هر مراد 
چون ز لطف شافلش دلھای غمگین شاد شد؟ 


نوہ 


۵ دی چو بە بوستان تو را جا به کنار آب شند 


١‏ الف: برگشا. ٣‏ الف: چو۔ ۳ ب: این غول ٹیست: 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۵ٰ۵ 


جست بے باغ بیرخت لمعۂ برق آه من 
شاخ درخت شعلە زد مرغ چمن کباب شد 
خواستم از خداکە دل مایل مھر گرددت 
در حق تو دعای من شکر که مستجاب شد 
محتسب سبو شکن دید صفای جامی می 
رہ بە حریم بزم تو بود بروڈ ز وُسع من 
سوی توام زمامکش زمزمه رباب شد 
۰ دیدۂٴ عقل تیزبین شد ز فروغ عشق' تو 
هر چه خطا شمردہ بود آن ھمگی صواب شد 
راد ز رسته درت جامی تنگدل سخن 
رشته نظم د لکشٹ سلک هر خوشاب شد 


٣۳۴ 
بر سر از' چتر مرضٌّع سایەات می گسترند‎ 
یا نتماشا را ملایک بافته پر درپرند‎ 
پرسش حال اسیران می‌کنی گاھی ز دور‎ 
با رقیبانت ھمی بینند و خونی می خورند‎ 
افکنی سرھای مشتاقان بە رہ تا دیگران‎ 
چون نھتد اندر رھت پا اوّل از سر بگذرٹد‎ 
ہو که تو یک‌بارشان بی پیرھن گیری به بر‎ ۵ 
عاشقان زین آرزو هر دم گریبان می درند‎ 


.١‏ د؛ روی: ٣‏ ب؛ آن. ۳ ب: پرسشی, 


۶ء۵" دیوانھای سەگانہ جامی 


كَتیٔم بشمر ضنیٹھائ ال عشسق را 
عاشقان جز دولت وصضلت غنیمت نشمرند 
با غم دل من خوشم باگلشن و با غم چه کار 
عشقبازان دیگرند و عیئش‌سازان دیگرند 
جان فدای قاصدان باداکە گە گە پیٹ یار' 


نام جامی می ‌برند و نامەای می آورئد 


۴ 
ژآب حیات مشکا خطا را سسرشتەاند 
گۓرد لب :تر آیت رجعت رات 
۰۶ من کە و کاخ عیش: کە خشت وجود من 
از خاک رنچ ,و چشمۂ محنث سرشعەاند 
ھرگز به آب و رنگ تو شکفته غنچەای 
در باغ حسن زین‌ھمە؟گلھا کە کشعەاند 
عمرم وفا بے وعدۂ وصلت نم یکند 
این رشته زا نگر که چه کوتاہ رشعەاند 
تو اھل این جھان ٹیی آیا چهە کردەای 
کاھل بھشت دامنت از کف بھشتەاند 
آن تازہ میوەای که ز رشک شکرلبان ا 
در ھم کشیدہ روی" تُرُش عمچو كِشتەاند 
۵ جامی نظر بہبند کە طبع پرریژخان 
خالیست زآدمیت اگر خود فرشتەائد 


١۔‏ ب ج دہ تو ٢٣ب‏ ج: این ھمه. ٣۳‏ ب: روی و 
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۳ 
اکم بے گسلوگر رہ فسریاد نبندد 
نسال٭۳|إگسرھم ذ3ل َساقاد حےتدة 
از کلک م.عوٌر مطلب صورت شیرین 
کین نحقش بجز تےیشة فسرھاد نیندد 
ترسم رگ جان بگسلدم کاش ازین پیش 
آن مصسویٔمیان كغعجر بسیداد تےندد 
گور خون مراریسز چو جلاد بە شرطی 
کز روی خسودم دیدہ چسو جللاد نہندد 
۳۸۰ گر فاخته بیند به٭ چمن کاکل آن سرو 
دراول ٹیک ۓ طَليتَزَو تام ىےٌدء 
گر یھر از دج لڈبعغداد بندہ 
ا سستاد خط آمد لب اوزکی شود استاد 
جامی چے غشغ۹یال خغ-ط استاق کیتدذ 


ع۳۶ 


پسرلسم تائفسی میرود و می آید 
همسمدم یساد کسی مے‌رود و می آید 

جان که از تن کند آمد شد کویت مرغیست 
کە به باغ از ققسی می‌رود و می آید 

۸۵/ص دغوی صدق' محبّت نئە حد ھمچو منیست 


در دل از تو ھوسی مےیرود و میآید 


۹ ج: صدق و 


۸ دیوانھای بن گازہ جامی 


دلم از مسحملت آویسخته بسا نالۂ زار 
چسون معلَّق جرسی می رود و می آید 
تن زارم ز تو در موج سرشک افتادەست 
بسر سر آب خسی مےرود و میآید 
یاد روزی کە مرا دیدیٰ و گفتی این کیست 
کهە دربن کوی بسی می رود و میآید 
بی تو از جان ئبود بھرہ جز این جامی را 
کش بە٭یادت نفسی میرود و می آید 


٣۷ 

۹۰ جو یبار زلف معبر نبندد و نگشاید 
نقاب شب ز مه و خور نبندد و نگشاید 

چه تاب سیعبرم را رو ای صہا ؤ بگویش 
کے دمبدم گمر زر ئبندد و نگشاید 

خجل ز عطر فروشم بە دو زلف وی' آن بە 
کہ ذرج غتالہ راا لا تدم و اید 

چو جوھری سخن وخامٗشیش هر دو بہیند 
دھسان مق گۓھر نبندد و نگشاید 

سے شَرَیش تہیم خواض ابر بهارأا 
زػحریيه بتا مت صر یذ و تاد 

۵ اگر کبوتر کعيه کند طواف به کویش 
بہە عزم کعبه دگر پر تبندد و نگشاید 


١۔‏ ب: دو روی: 
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قسدم ڑکلیه جامی کشیدەاند حریفان 
بسغیزبساذ یز ار در نبندہ و ٹگفساید 


۳٣۸ 
حیفم آید ز خدنگ تو کهە بر خاک افتد‎ 
چشم دارم کە ہر این سینڈ صد چاک افتد‎ 
دوڑ چساک دلم از یر گه صید مباد‎ 
کكکه تو را زاتٹی ان شعله به فتراک افتد‎ 
تیرٹ آمد به ھدف من ز عدف دور ھنوز‎ 
غصّه یه حصّۂ عاشق کە' ٹه چالاک افتد‎ 
مثل تو زیر فلک چون طلبم چون دانم‎ ٠۰ 
کین صدف را نە چو تو یک گھر پاک افتد‎ 
هھمچو می می خوریٔم خوتن و نمی داری باک‎ 
کس !اذا کە حرف چو ٹو بی باک اقعد‎ 
بر سر سبزہ وگل گشت چمن کن کە مباد‎ 
اھة سے و شدث سر پل وکا شاک افج‎ 
جامی اڑ زھر جداییت فتادہ بهە ھلاک‎ 
وای جان وی اگر کار به تریاک افتد‎ 


٣۹ 


دل خون و جگر پرخوت بار دگرم شب شد 


لے رتخرازی!اہشي را استیاب ہرگے شىد 


۵۰ دیوانھای سە گانه جامی 


۵ ھر جام که ساقی داد از بسخل مرا نیمه 
چسون یاد لبت کردم از گریە لبالب شد 
بگرفت تب ھجرم درد سر من اکنون 
آازبہودن سربر تن خاصیّت آن تب شد 
دی مست برون راندیٰ بس سر کەه اسیران را 
چون گوی بە میدانت زیر سم مرکب شد 
سر لحصظہ نسواد غم آرم بے بیاض دل 
کا وو آ۱ متن کا شس یق سے دنت سے 
غاد" قل سحل کكواسے ازم ہے زا تو 
ھرگە کە بہ بر مصحف میلت سوی مکتب شد 
۰ اآب است ٹکو را ضغبغب پیدا شود آب از چچے 
چون است کە از آبت پیدا چًه غبغب شد؟ 
یا رب چه کمان است آن ابرو کە ازو ھر شب 
بس رخعه کە در گردوت از ناوک یا رب شد 
جانی تو واز قالب چارہ نبود جان را 
باز آی کە جامی را جان بھر تو قالب شد 


۴۰ 
عغاشقان از خطت چر یاد کند از ىتحمعویداق۔ڈل معداد ظگظتىیثد 
نامڈشوق اوبےه کلک مڑہ برب۹4یاض بصر سواد کند 
۵ مرد را جان مدہ ز لب کەه مباد از ہےے ‏ ہسیقعت اصۓٌقّاد تد 
جان و دل بی تو روی در عدماند؟ روی تما کے غصیرباد کسند 
سسسایلان سسرشک گرموَوَم جڑ بە کویت کی ایسعاد گند 


.١‏ ب: افتادہ. ۲ ب: این بیت نیست: 


٣‏ ب: جان و دل روی در عدم دارند. 
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عھد تو سست و وعدەات نە درست برتومردم چے اعتماد کند 
مس رگڑلااعتتل اج تطی تےییفاٹ ۳ ۰ ان بَکادمأ کند 
۴۳۴ چون رسی خویکنان به باغ سزد کے بے گل ممدمائت باد کنند 
جچکامیا سےرشدی بے علم نظر 
ايك |ز امت اتاد كَثتذ 


۴ك 

از سرو قدت کچنظران را چه گشاید وز خاک درت بلسران را چە گشاید 
جز خون گرہ بسته به ٹوک مژہ شبھا ‏ از لعل تو خونین‌جگران را چە گشاید 
جز با دگران دیدنت از دور به حسرت از وصل تو بی سیم و زران را چە گشاید 
۵ زرگشت مرا چھرہ وگر زر نگشایم' زین وجه چو تو سیمبران را چه گشاید 
سیم است برت ور کمر زر نگشابی از سیم تو زرین کمران را چهە گشاید 
آرد خبر از یسوسف ما پیرھن گل از نکھت گل بی خبران را چە گشاید 

بر جامی بیدل ز بتان جز در محتت 

نگشناد ندانم دگران را چە گشاید 


۴۲۲ 
ہر شبم بی تو به صد غم بگذرد شب چنین بر عاشقان گم بگذڈرہ 
٣‏ یس که بر روی زمین می بارم اشک ترسم از روی دگر؟ نم بگذرد 
نقد دل گم کردہام ای کاش باد موی موبت را" بە خم خم بگذرد 
ہاد ذوق زخم ٹو بر من حرام بر دلم گر یاد مرھم بگذرد 
روز شادی رفت زودڈ٭ؤ غم رسید بر نیاید دیر کین ھم بگذرد 
رخنه رخنه شد رخم از بس براو از مسڑہ سسیل دمادم بگذرد 


۹ از ٣‏ ب: بگشایم. ۳ ب د: زمین: ۴ ح: درا نیست. 


۵ ب: رفت و روز 


٥‏ دیون اقام وو کت سے پا 


۴۳ 
کی بود کی کهە شب محنت من روز شود 
صبح اقبال من آن روی دلافروز شود 
بی تو از سینة چو خواھم که برآرم تفسی 
نسارسیدہ بے لبم آہ جگرسوز شود 
کی شود دوخته چاک دلم از تیغ غمت 
گر بە هر مو مژەات تاوک دلدوز شود 
گر مطیعش شود این گنبد فیروزہ چە سود 
هر کە بر دولت وصل تو نه فیروز شود 
۰ چون رھم باز ز غمھای جھان گر نە غمت 
مایه شادی این جان غماندوز شود 
چون الف راستی قد تو بیند چە عجب 
کز پی خدمت تو دالصفت کوز شود 
حرفی از سرٗ خطت گر بنویسد چامی 
پیش او پیر خرد طفل نوآموز شود 


۴۴ 
از تےنت کسی ضا گشنادو شود گسرء از کثار ما گشادہ شود 
صحح دولت دمد چو از رویت تس َال کتبا سنا ذۂ شون 
۵ د-دز غضےخاەام' ز بی یارق آراضتا سشت سا کتتاذؤش وت 


١۔‏ د: میخائەام۔ 
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چون تو مژگان به ھم زنی بردل ‏ تسیرھای بسلاگشسادہ شود 

زابروی توست هر خدنگ بلا کز کمان قغضاگشادہ شود 

ھر شب از دست تو بە سوی فلک ذدسعھای ةعسا گضافہَ ٹسود 
جتکامیا بر در طسلب بنشین 


کآخر این در تو زاگشسادہ شموذ 


ض۴۰۵۵ك 

۰ رخت کہ بر مه رخشان خطی ڑ نیل کشید ب چشم روشن عاشق ز سُرمه میل کشید 
کمال صعع ازل را تسوبی دلیسل چرا خط تو حرف خطا بر رخ دلیل کشید 
دلم کە دید لیت پیش روی تشنەلبیسٹ کە در بھشت ہرین جام سلسبیل کشید 
بە زیر زلف رخت آفتاب اوج بقاست کە سایەبان به سر از پرٌ جبرئیل کشید 
غلام پیر مغائم که بھر تشتەدلان بە راہ میکدہ حُمٌ می سہیل کشید 
۵ رز ڈرد بادہ مرا رِکُوہ پُر کن ای ساقی ک٭ می قافله گلبانگ الوحیل کشید 

بباز نقد روان بھر ھر جوا جامی 

کے پیر مارقم کفر بر بخیل کشید 


۴۶ 

مصذت رفین آن مه بے سفر دیر گشید 
مھلت قاصد و تأاخیر خبر دیسر کشید 

بە غباری کە به ھر سو رود از موکب او 
آرزوس٥۹نديٍ‏ اصحاب نظر دیر کشید 

ابر جود است و کرم لیک پی یک قطرہ 
ُخلوّرزیش بدین تشنەجگر دیر کشید 

۶۰ این‌ھمه ناله مرغان بە چمن ژان سبب اسث 
كه نقابِ اخ گل باد محر دپٹرکضید 


۲۴ دیرانھای سه گائه جامی 


کشستنی گشستعەام از جسرم بقا بی رخ او' 
وہ کە دست اجلم تیغ"به سر دیر کشید 
شب کە آمد به سرم خیل خیالش خجلم 
کكه به پایش مژہام دُرٌ وگھر دیر کشید 
ٹنیست جز عشق بتان ھیچ هنر جامی را 
خصمی چرخ به ارباب ھتر دیر کشید 


۷ 
کس رخت را چو گل نظارہ نکرد کە گریبان چو غنچه پارہ نکرد 
۵ با دل عاشقان کند دل تو آنچه با شیشه سنگ خارہ نکرد۳ 


هر کە زیر کمر میان تو دید واي ارک بکلاکنارہ نکرد 

مه نشد شبقفروز تا ژ رخت لسعةه ٹور اسععارہ تنکرد 

جان بیچارگی دھصم کے لبٹ دید ہیچارگیم و چارہ نکرد 

سنگ بیدادثٹ از علاد یڈ۰ اسنت ریگ صحرا کسی شمارہ نکرد 
۴۷۵ جامی از کارھا نداشعه دست 
نام خود رند ھیچکارہ؟ نکرد 


۴۸ 
چون قدح کز شراب پُرگردد چشم از خون تاب پُر گردد 
ماہ نو ساغر؛ آفتاب می است لو ےق واؤےتا بے کے شر کک 
بس کە سوزد دلم جھان چه عجب کے وت یو سے ا اہ یل ہت کے 
تشڈعشق زا چهە سودکند بحروبرگرز آببُرگردد 
۵ نکد کار نیم قطرۂ آب گر جھان از سراب بر گردد 


١۔‏ ب: تو ۲ ج: تیغ اجلم ذدسٹ۔ 
٣‏ د: ردیف شش بیت آخر را دکندہ نوشته است, ۴ ب: دُرد خوارہ۔ ھ۵ ب:که. 
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۵۵ 


عالماز تاب خورزبُرقع تو 


0 ,سو 


پثنت و روی کتاب پر گردد 


داغ ھجرم لب خشک از مژہ تر می سازد 
خط مشکین که بناگوش تو می آراید 
۴۸۰ ھرکهە جوید شرف وصل تو از حیله عقل 
ساخت زر روی مرا عشق و ز خونابة دل 


مفتی شھر کزو مدرسه آلود به عیب 


۱ 


شیخ زراق کە از غیب خبر میگوید 
تاکند تحفه خسروکه بود طوطی ھند 
جامی از رشح نی کلک شکر می ‌سازد 


۴۸۵ 


۴۰ 


دلم از رشک صا می لرزد 
بس کة: می ترسلاز آزار تعت 
می ‌نھم پاکە ژنم دست به تو 
دمد آرام زمین کوەہ وتنم 
جور مپسند که چٹر زر شاہ 


چون دعا گوبمت از ترس رقیب 


۴۹ 


۵۰ 


شربت مرگ من از خون جگر می ‌سازد 
فتنة تازہ پی اھل نظر می سازد 
بھر بام فلک از شعبدہ پر می ‌سازد 


صورت نام تو را سکۂ زر می سازد 
ساکن صومعه شد تا چهە ھنر می ‌سازد 
ضر فرو بردہ ندائم چهە خبر می ‌سازد 


کز وی آن لف دوتا می‌لرزد 
بد بر بد قبا می ‌لرزد 
پ[(ى۸ا جدا دست جذا مے ‌لرزد 
زیر صد کوہ بلا می لرزد 
بر سرش زآہ گدا می لرزد 
دست من وقت دعا می ‌لرزد 


1ء ب: می؛ ۵: غیب: 


۵۶۶ 


رخ نمودی صفا هھمین باشد 
کارغ اژ طَرٌهُ تو درخم شد 
کشمت' گفتەای برای خدا 
۵ فکر وصل تو هر کە راگفتم 
شد ڑ مھرت مس وجردم زز 
تو شھی خیل نیکوان حَشُمّت 


۱ 


دیوانھای سەگانه جامی 


خط فزودی بلا ھمین باشد 
گا بنا میا ختصّن:پائنڈ 
و برای خلا تم بناشنڈ 
گفت ماخولیا ھمین باشد 
نے ئن لاڈ جاؤد 
چشمت و کبریا ھمین باشد 


قبلەگاہ دعا ھمین باشد 


دل تو غضیر جفا نہسندد؟ 
۰ گر تو با ما ننشینی چەه عجب 
غیر ماگر تو پسندی صد بار 
ٹیست جز تیرەدلی کار رقیب 
ھر کە ہر صفحۂ مه دیدہ٭ خطت 


بخت وصل تو پسندد به همه 


۵۲ 


اکس آیسین وفا ٹہسندہ؟ 
اتی ٌة كد[ تَمنَدِذ 
ذلوتا محر قحموںرا قہستندذ 
عشقت از اصل صفا نپسندد؟ 
نقش خوبان خطا نہسنددٴ 
جز فراق تو به ما نہسندد" 


یار اگر ھجر پسندد* جامی 


دل قتوی دار دا نبیسندد 


مست چشمت شراب را چەه کند 


دیدہ روشن بە توست مردم چشم 
١‏ الف: : کشتمت ٣و‏ ۳ و ۴. ب: تیسئدند۔ 


۶ ۷ ب؛ نپسندند۔ ۸ ج: پسندت, 


۵۳ 


چشعۂ افستاب را چے ککعد 


۵ھ ب ج ذ: ڈید. 
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هر کە را خانه قرص خورشید است مشعل خانەتاب را چہے کند 
جسوھری دید لعل خندانٹ ڈُرج در خسوشاب را چہےه کند 


۰ دیدۂ بخت هر کے بیدار اسٹ با خیال تو' خواب را چه کند 
صر که شد در رہ گدای ٹو پست شىاہ عصالیجناب را چےه کند 


شعغل درس و کتاب را چےه کد 


۵۴ 
زان بت آزری خےبر کے ذعمسد زان ہه خاوری خبر کے دہمد 
دن عحيا وج ایت آوأشگ‌را بہه مه از مشتری خبر که دھد 
۵ مےدود "اشک ما به مر سر راہ تا ازان لشکری خہر که دمد 
بِ۔ےی‌خبر زو شسدیمآ دیسوانه زان فسونگر پری خہر که دھد 
کش صاع حاید شناماتاڑا ے ری بد انسریئخبزی دھتذ 
تخت جم شد بە باد؟ منتظر است تا پک شسنٹری تب کے ند 
یار شد جور پیشه جامی را 


زین نوازشگری خیر کهە دھد 


۵ 
۰ زائٔام خرٌمی نفس* دیگرم نماند جز فقر و نیستی ھوس دیگرم نماند 
شُبحه به کف شمار بدیھای خود کنم یبرون ز سٌبحه دسترس "دیگرم نماند 
جز وایەھای طبع کە آسودگیم برد در خواب زحمت مگس دیگرم نماند 
بر ہاد رفت ھستی خود رسته نفس من در راہ فقر خار و خس" دیگرم نماند 


.١‏ د: این کلمه ٹیست, ٢‏ ب ج دہ می رود ٣۳‏ ب: شدیم و۔ 
۴ ب: بباد و؛ ج: نە یاد. ۵ھ ب ج د۵د:ئثفسی, ۶ ج: دسترسی۔ 


۷ ج: خسی, 


۴۸ھ 


کوتاہ کردم از همه کس دست التىماس 
۵ آن طایرم کە مانع طوف رباض قدس 


دیوانھای ےہ گانە جامسی 


جز سر فقر ملتمس دیگرم ٹمائد' 


جز چارچوب تن قفس' دیگرم نماند 


۳۰ 


۵ 


۴۰ 


من جامیٔم بە ناکسی خویش مبتلا 
پروای ناکسي کس" دیگرم نماند 


چراز تن تیر تو جان زا بدزدہ 
گریزم در خدا چون بیٹم آن چشم 
خطت بتھفت لب را در شگفتم 
زند شب رخنە دل در باغ وصلث 
شب عاشق نگردد بی تو روشن 
چە باشد کز عدم دزدی زند نقب 


۶ء 


ز تیرت سیەە پیکان رابدزدد 
مباد آن کافر ایسمان را بدزدد 
کە چون خضر آب حیوان را بدزدد 
کكکه٭ تا سیب زنحخدان رابدزدد 
رکٹ شوہ تاد ثثابات زا تہ 
زعسمرعم روز ھجران زا بدزدد 
دلم خوآامد نمکدان رابدزدد 


نے تنھا شعر دیوان را بدلدزددہ 


ماھی چو رخت فلک ندارد 
لطفی کە تو در سرشت داری 
خالی بە رخت بزن کە بی خال 
از بسادہ* ب۔ود نفور زامد 
ھرکس دھن تو دید خندان 
شب بی تو مرا بە زیر پھلو 


١۔‏ ب: این بیت با بیت بعد پس و پیش آمدەائد. 


۴, د: چشم اآاست؛ 


ھ۵ بپ پاد. 


۵۷ 


.٣‏ ب: قفسی, 


قرص مے او نمک ندارد 
ائنس48ان چے بود ملک ندارد 
سر تہ کے مردمک تندارد 
تحلِت ارڑوئ مک نذارہ 
و شحّمت نقطة شک کُذارة 


گل رز علض سیکا نفارد 


.٣‏ ب: کسی. 


۶ ب+ تکٹغف 


خاتمة الحباۃ / غزلیات 


جچز تو سر ھیچیک ندارد 


۵۸ 
معاشران چو می لعل در پیاله کتند 
ز جم حکایت حال مزارساله کتد 
وگر زبان بگشاید به عیب بی خردی 
نکردہ نطلق بے روح جمعش حواله کنند 
کسی بےه خوان ٹوال فلک ٹیارد دست 
کە نی بے عاقبتش ز ھر در نواله کنتد 


ہ۵ جمال دختر رز را نگر که حیف بود 


۵۰ 


گرش ٹہ حخاصل کونین در قباله کنند 
بھار عیش چو در دی فتد خوش آن کهە در ار 
ز روی یسارگل از جام بادہ لاله کتد 
به ژاله نسبت دندانت ار کٹم چە عجب 
ہے اَيكےحینة وأ گلاا لت کان الہ کتمد 
تنم کە رگ رگ او نالد از غمت چنگیست 
کےه نارھایش از آسیب زخمه تاله کٹند 
بھشت را کهە خریدند بی تو سادەدلان 
نسما جسمال که آن بیع را إقاله کنند 
چو شرح گفتة جامی دھند نکتەوران 
به حل هر ورق املای صد رساله کنند 


۹ 


باتویکچاتمیتواتمبوده وزتویکتا نمی توانم بود 


۰ن۵ ڈیواٹھای سرلاگان جامی 
با تو دارم چو تن بهە جان پیوئد تن تھا نمی توانم بود 
بر سر کوی تو ز بیم رقیب آشکارا نمی توانم بہود' 
بی تو بالین نشایدم ز حریر ‏ سر بے خارا نمی توانم بود 

۵ بر دلم بی تو شھر تنگ آمد جز بە صحرا نمی توانم بود 


بستم از ناله لب تو را زین بیش 


من و قطع رہ عدم چە کنم 


چون شکہا نمی توائم بود 
اند٭افزا نمی‌توانم بود 
بیتو قطعا نمی توائم بود 


جصزبه آزار تیغت بت وہ 


جسامی آسا نمی توائم بسود 


(۶۰ 

۶۰ زان شست و شو کە در چمن از ژاله می رود 
داغ جعفای دی ز دل لاله .یرود 

ساقی بیار بادہ کە از یک دو روزہ عیش 
در فصل گل کدورت یکساله می رود 

میگون لبت ز خاطر من از سە بوسە شست 
بسحختی کے از ثسلائه غسششاله می رود 

هر سو کە کوچ کردۂ ما راہ بر گرفت؟ 
ما راز دیدہ اشک و ز دل ئاله می رود 

چتر از فروغ طلغت اؤ ضرق ٹور شد 
مساہ تسمام در عق ھاله می رود 

۵ ھر جاکە رفت زورق حافظ به بحر شعر 
جسامی سسفیئنة تنسو ز دنباله سی رود 


٢‏ ب: برگرقت راف 


١۔‏ ب؛ این بیت ٹیست: 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۱ھ 


نظم تو می رود ز خراسان به شاہ فارس 
گر شعراوز فارس بے بنگاله می رود 


۶۱ 
دل بساز سسراسےمۂ سسیمین‌ذقتی شسد 
مسفتون شکسرریزی شیرین ‌سختی شد 
هر چند که صد زخم ز خنجر به تنم زد 
مریک پی بوسیدن دستش دمتی شد 
بس شە که چو خسرو لب شیرین تو چون دید 
در کوہ زد از عشق سر وکوھکنی شد 
۸۰ از بس کە ز عشقم شدہ مشھور به هر کوی 
ھر جچاکه ‏ شستم ز بتان انجمنی شد 
بر کشتة عشق تو ز دل بسعه جگرخون 
بنگر کے شھید تو چە خونین کفٹی شد 
تا از ٹو قبا مائع من گشت بے تنگم 
خوش آنکە مین مائع او پیرھنی شد 
جامی کە ز عقل و ادب افتادہ به عشق است 
در محٹت این کار عصجب ممتحنی شد 


۶۲۲ 


بے رویت مسردم چشم مرا راہ نظر بعدد 


١۔‏ د: چون. 


۵۲ دیواٹھای سە گانه جحامی 


۵ مزن آتش بە من ای مه ز ذاغ ھجر خویش امشب' 
اذا دؤڈ؟ مین راہ ٭َمَتِل٥ن‏ بے سصحر مقلد؟ 
کش+۔ لطف نقاہم گاہ وگە حرمان دیدارت 
چو زلفت بر گل سوری؟ نقاب از مشک بربندد 
رگ جانم ز ذوق آن میان شد با کمر ھمبر 
چو باشد از میان محروم خود را بر کمر بندد 
چو نگشاید دل عاشق بجز در صحبت جانان 
ھمان به کو در صحبت به روی خلق دربندد 
بَعَ لی می گنا کيلھ شنَآة درھناتراق نو ٰ 
سی انان خولت بن کاگر یکم 
۸۵۰ چو جامی وصف آن لبھا تویسد رشحۂ گلکش 
شود جِلَاب قند ناب و بر کاغذ شکر بندہ 


ك۶ 

سرت ز عارضۂ دھر دردمند مباد 

زمانه بر دل شاد تو غمپسند مہباد 
تو جان اھل نیازیٰ به چاربالش ناز 

گت ےه نتاز طےیات ارد تنباد 
ز نازکیست وجودت سرشته سر تاپای 

وجصود مسازکت ارڈ گترتد مسلباد 
پں آتغینخ* لیت آن غال کز تب |قعادَست 


.١‏ بٰ: اعشب ز ذاغ خویش ای مہ۔ ٣‏ بآ ٣ج‏ این بیٹ نیست:۔ 
بۂ: امسب ز ڈداع حویسش ای ٍ ج؛: این بیٹ نی 


۳۔ ب: نسرین. ۵ ب: آتینل 


خاتعة الحیاۃ / غزلیات ۳ن 


۵ علاج گریۂه تلخم چو جام عیش کشی 
ب۔جز تبشمت ازلصل نوشختد مباد 
جز آن ز سروقدان کو' قبول خاطر توست 
بے پایبوسی رخش تو سربلند مباد 
سسوارہ چون بدرآیی ز فرق تاجوران 
بغیر تاج وز تو جڑ سم سمتد مباد 
کمند دولت سرمد تو راست ھیچ سری 
بروت ز رِبىقة تسخیر این "کمند میاد 
پسی مت ابآ یض خامة جامی 
ہر ان نی از نفس عیبجوی بند مباد 


۶۲۴ 

۰ بیاکە قاصد فرخعدہ پی ز راہ زسید 
رساند سژدہ کە شاہ جھانپناہ رسید 

فروغ ٹور جمالش به چشم مھر افتاد 
صدای کوس جلالش بە گوش ماہ رسید 

سرود مجلس رندان دُردنوش ایٹتسٹ 
کە شاہ تخت جلالت به تختگاہ رسید 

شلدٹد ئعرہ زنان ناشیدہ تغمة نی 
کكە٭این نوا ہے مقیمان خانقاہ رسید 

یسخند گو لب؟ مظلوم از بشارت بہخت 
کە دادبخش به سروقت دادخواہ رسید 


١۔‏ پ:کان. ۲ ب: تقلید 2 ۳ج د: واسطة. ۴ ب: گوکب, 


۳۴ دیراٹھای سە گان جامی 


۵ گا بود کڑو دور زیستم یکچند 
چھا بە روی من از شرم این گناہ رسید 
چو کرد دعويٍ شادی دلم به مقدم ار 
زاشک شادیّش از ھر مژہ گواہ رسید 
رسید جذیه لطفی به هر ضعیف از وی 
بدانمخابه كکه از کھرہا بە کاہ رسید 
بە ھرگدا کە چو جامی فکند گوشۂ چشم 
ز خاک راہ مذلت به صدرز جاہ رسید 


۶۵ 

گريۂ تسلخ من از خندۂ آن لب نگرید 
تشتەلب فردِن من زان چُه ضبغب نگرید 

۰ اشکم از عکس لبش بادەصفت رنگین شد 
سساغر چشمم ازین بادہ لبالب نگرید 

بادہ خون جگر و ثقل غم و سینە کباب 
بھر عیشم ہهمە اسباب مرئّب نگرید 

سوختم زآتش ھجران وی اینک صد داغ 
ھمچو تبخاله سرا بر دل ازان تب نگرید 

چون سسوارہ رود آنْ ماہ به هر گام او را 
صد سر افتادہ به زیر سم مرکب نگرید 

خعفەه آن تازہجوان در تُتُق عرّت و ناز 
بسر در او سسر پسیران مسقرٌب نگرید 

۶۵ بھر نظّارۂ آن مه چسو رود لوح به کف 
صنقزدہ اصل تنظر در رہ مکتب نگرید 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۵۵ 


حسن رخسارہ بەجا خاست خطش گرد عذار 
روز نارفته مستوزژ آسدن شب نگرید 
تازند جایی ضمدیدہ رقم شرح قراق 
دود دل یسا ٹم مژگانش مرکب نگرید' 


۶۶ 

عنشتیػە روز جرگ مزا ژیٹر سر ٹتھتذ 
دارم ھسمین مراد کزان اک درتھند 

پیکان نو چو سرخ شود زآتشین دلم 
72ت ٰھ.+,0210] 

۰ صد عقد گوھر از مژہ ریزم چو آن دو لب 
قفل عشقیق بر در ڈرج گھهر نھند 

ناید یکی چو دور خطت گر مھندسان 
ہر گل منزانڈایرہ از مشک تر تھند 
زین پس متاع خویش به جای دگر تھند" 
تادستھا بے خدمت تو بر کمر ٹھند 

شیرین لبت مدزد؟ز جامی کە نیست غیب 


گر پیش طوطیان سخنگو شکر نھند؟ 


١‏ بۂ این غزل ٹثیستہ ٣‏ ذ: این بیت نیسٹ: ٣‏ د: ندزد۔ 


۴ الف ب: این غزل لیست۔ 


۲۷۶ دیرانھای سە گانہ جامی 


حرف الال 
۶۷ 

۴۱۵ رقم می‌زد قلم وصف لب لعل تو بر کاغذ 
قلم شد نیشکر وز ٹیشکر ضرق شکر کاغذ 

ثُکدل را چه طاقت پیٹں طعن حاسدان آری 
ٹیارد تاب زخم تیر چون باشد سپر کاغذ 

رد گڑ' زیر سا برداری و خوانی غم خود را 

نشاید بر تو باد گرم و سرد ای شمع می خواھم 
کهە چون فائنوس سازم خانەات را بام و در کاغذ 

بە کاغذھای رنگین چون بود مایل دل طفلان 
کتم در نامه تولعمل از خون جگر کاغذ 

۶۲۰ پیام رقُت خود داد دل از کوی تو جات را 
چو آن یاری کە بفرستد' بە یاری از سفر کاغذ 

دل جامی ز بحر شعر' باشد مخزن گوھر 


خرف الرآءَ 
۶۸ 
قدت سروبست جانا سایهپرور بے صد دل در ھوای او صنوبر 
بە آن خط بردی از اھل قلم دست تثےعاشة اآرزئ! انگس کات رای 
چنان با دعویت در تابہم از شمع ‏ کے خواھم از تن او برکٹم سر 
۵ صهمین بس در معارف وجد واعظ کے کوبد پای بر بالای متبر 


5 ب: گر. .٣‏ ب: بٹویسد۔ ٣۳‏ ب: عشق: 


خاتمة الحیاڈ / غژلیات 


رقیب ار گویدت تا پیش عشاق مرابا خود ببر با خود میاور 
بە رسم تحفه گر جامی سوی فارس فرستد این غزل راتازہ وتر 
ز ٭..4(ان ض4ارسیگویان شسیراز 
سے لم ےج رم الله :اک 


۶۹ 
عید شد واندر کنار و بوسه با ھم هر دو یار 
ار ما نادادہ بوسه مےی کند از ماکنار 


۰ دیدنش عید است و عیدی بوسه دادن بر لیش 


۶۴۴۰۵ 


ای خدا زین عید و عیدی کام مشتاقان برآر 
گر دهھد نشمردہ از لب بوسه عیذی مرا 
شکر آن دولت نیارم گغت تا روز شمار 
میکنم هر روز عیدی زان دو رخ اما نکرد 
زان لب نوشین مرا ھرگز بە عیدی شرمسار 
می کنم از رنگ نو جامه به رسم عید نو 
عید عشّاق است وھر جا راد از نعل سمند 
ضس علال عحیدذ شردد در:رہ او اشکار 
جامیاگیرش سر رہ بھر عیدی زانکە عید 
غیر ازین کار گدایان نیست در هر رھگذار 


۷۰ 
آع یه ظا کرک ری بت فَامی کین 
خیل بٹان سپاہ او حشمت شاہ من نگر 


۷ن 


۵۷۸ دیوانھای سە گان جامی 


پی‌سپرم به راہ او باور اگر نمی کنی 
جستە ز ئعل توسنش شعلڈ آہ من نگر 
ھست کلاہ بندگیش افسر سربلندیٔم 
چون مە و سپھرسا ترک کلاہ من نگر 
باغ تر است و تازہ او خشک گیاہ او منم 
رفته بە صرصر غمش خشکگیاہ من نگر 
٠۰‏ داتۂ اشک شد روان بر رخ زردم از مژہ 
حاصل تخم مھر او دانه و کا من نگر 
بہادگشاد بُرثُعش زلف گرفت جای او 
مانع دولت آمدہ بخت سیاہ من نگر 
پای بر آستانه' زد کفش بە سر چو جامّٔم 
بر سر تخت سلطنت افسر جاہ من نگر؟ 


۷۱ 

گر کنی سایەام ای سرو خرامان بر سر 
سر بە پایت نھم و دیدۂ گریان بر سر 

می توان نسبت بالای تو با سرو سھی 
گر بود سرو سھی را مه تابان بر سر 

۶۵ از گل ' روی تو تنھا چو کنم گشٹ بھار؟ 
نھم از ناله هحمه صحن گلستان بر سر 

شاہ خوبان توبی امروز وگر عدل کند 
تاج شاھی نھدت خسرو دوران بر سر 


١‏ ج دہ بر آن ستائه۔ ٣‏ ب: این غزل نیست:, ٣میا‏ ہی گل 


۴۔ ب: جمنؿ؛ 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۹ 


رخنه شد زآہ دلم چرخ قویدستی کو 
کە فرو کوبدم این گنبد ویران بر سر 
مُردم از خواندن یاسین تو خیز ای زاهد 
کە مرا بس بود این شوخ غزلخوان بر سر 
باز کن گوش عنایت سوی جامی که کند 
دفترنٹرنٹارتوودیوابر سر 


۷۲ 

۰ بے رخسار و جبین وروی و عارض بردی ای دلبر 
فروغ از صبح و نور از روز و عکس از ماہ و تاب اڑ خور 

فضروغ و نور و عکس و تاب روبت کردہ عاشق را 
بسر بسینا خرد دانا روان روشن ضمیر انور 

سگ وستگِ درو سگبان و دربان تو را ھر شب 
فتم درا نھم بر سربرم فرمان شوم چاکر 

تباشد در ہمه روم و رّی و چین و چگل شوخی 
چو تو خونریز و شورانگیز و رنگ آمیز و' جنگاور 

بە عارض گل بە مو سنبل بە بر تسرین بە تن سیمین ' 
بە قد طوبی بە رخ جنت بە خط طوطی بهە لب شکُر 

۵ ققا دیباگُسله یبا بدن ٹازک کمر چابک 
عبارت خوش سخن دلکش دھان کوچک میان لاغر 

بے زلف و طٌۂ مشکین وگفتار و لب شیرین 
سمن‌سای٢و‏ قمرفرسای و روحافسزای و جانپرور 


١۔‏ د: ١وہ‏ نیست, ٢‏ ب: بتن یَسمین یبر نسرین. ٣‏ ب: سمن ساق۔ 


۵۸۰ دیواٹھای سە گائە جامی 


من و حرمان و یاُس و رنج و محنت چون بود گردت 
حصار از سنگ و سور از روی و در زآھن کلید از زر 
توبی ذر گلشن' و برزن توبی در خوبی و حشمت 
گسل ' حسمرائت رعصنا مے انور شه کشور 
ز ذوق سستی و مخموری و' چشم و لبت دایىم 
کشم خرقه دھم؟ شبحه خرم بادہ زنم ساغر 
۶۶۰ بە فکر و نطق و شعر و خط وبال خود شدی جامی 
تھی کن دل فروخور دم شکن خامه فکن دفتر 


حرف الزاء 
سس 

فصل دی کوتە بود ساقی برای عیش روز 
رشته گیر از شمع و از شب وصلەای بر روز دوز 

از فضروغ فضله شھدم چه حاصل فضل کن 
وز رخ شساھد حسریم مسجلسم رابرفروز 

در جوائی بود سجدلہ پیش شاھد عادتم 
یادگاری ماندہ زان در پہیریم این پشت کوز 

تٔستۃ:ہر من ای ا تحرومیٰ از“ فاعتِ پت 
چز پدین داقغ یه هر داغی کہ نی خترامی پسوز 

۵ مےدھد یادم زوال عصمر و حرمان از مراد 
از گسسادِ بٌخفروش شمر وگرمای تموز 

بر بساط قرب کی دانم تھادن پای راست 
من کە پای راست را از چپ نم یدانم ھنوز 


١‏ : ا زگلشن. ٢‏ د:گلی۔ ٣‏ ب ج: مخموریھ. ۴. ب: درم 


ھ۵ ب: داغ از محرومی۔ 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات 


۷۰ع" 


۵ 


کم شتو ای مقغی پہ فٹوی بائع چناتی ز غشبق 
نیست بر دیوانگان حکم یجوزولایجوز 


نف 
ندارم دریىغ از غمت ھهھیچ چیز که مھمان ناخواندہ باشد عزیز 
اگر بسعیت کلک شاپور نقش ‏ شدی خسروت بندہہ شیرین کنیز 
پی قیمت چون تو سیمینبری' ہسود گنج زر کمتر از یک پشیز 
بسود مسزرع ھلمت عصاشقان بسرون از حساب جسریب و ققیز 
دلا خواھی از عاشقی بر خوری ‏ بشوی از ھمه دست وز' خویش نیز 
به سیل فنا دہ ھمه رخت و ہخت به موج بلاکش ھمه چیز و میز 
ببر جامی از چرب و شیرین دھر 
چو طفلان مکن میل جوز و مویز 


۷۵ 

من بە خون غرق ولب لعل تو در خندہ هھنوز 
زخم کاری و من از تیغ تو شرمندہ ھنوز 

چە غعجب گر بگدازم ھمهہ شب بی تو چو شمع 
عجب ایئست کە روز آید و من زندہ ھنوز 

بل گمرافتا رک ذر راہ زشایت ےه اک 
0 ے0 

تکند گر چے دگر با تو صخوبر دعوی 
خورد از دست ص0ہا مشت پراکندہ ھتوز 


ٰ)۸۱ 


۵۲ 


دیوانھای سەگائہ جامی 


سالک از ژندۂ صد پارہ به جابی نرسد 


3 جہھ - : کے وی : 
رشضےعه مهھر تو نادوخته در ژزندهہ ھنوز 


۸۰ شا را خضاتم دولت ندھد نقش مراد 


ص۰۰۰۵ 


در نگین رف تخمٹای نو ناکندہ ھتعوز 
جس49امی آزاد شسد از بسندگی خسلىق ولی 
ھمچنان ھست سگ کوی تو را بندہ ھنوز 


۷۶ 
آید بە برم چون تو نگاری نە و هرگز 
تازد بە سرم چون تو سواری نە و ھرگز 
عمری پی یک بوسە اگر رو بهە تو آرم 
ھرگز گذرد بر لبت آری ئە و ھرگز 
کارم چه یود غشق تو و بار غم دل 
کاری بە ازین دائم و باری نە و ھرگز 
مؤیست میان و سر موی است؟ دھائت 
بوسی بود امکان وکناری نه و هھرگز 
تار سر زلف تو" ذراز اببت کسی دید 
زینسان بە درازی شب تاری ئە و ھرگز 
از نرگس مخمور تو در عین خماریم 
لعل تو کند دفع خماری نە و هرگز 
گر خاک شود جامی دلخسته نشیند 
زین بر دل پاک تو غباری نە و هھرگز 


۹١‏ :بر ٣‏ ب ذ : موپیست, ٣‏ ب ج د؛ زلفت چھ. 


۷۷ 
در لطف بود گل ز تو افزون نە و ھرگز 
یا سرو چو بالای تو موزون نە و ھرگز 
۱۹۰" گردد خجل از روی تو خورشید فلک روز 
شب با تو برآید مه گردون ئە و ھرگز 
سر در خم زلف تو بود خلق جھان را 
باشد کس ازین سلسله بیرون ٹه و ھرگز 
خعْوَرِ و تبرا لاق خریٹن:حرالا 
تیغت سزد آلودہ بدین خون نە و هرگز 
فردا کے فعد کار ہے مہزان عدالت 
چربد ڑ غم من غم مجنون نە و هرگز 
دارم بە دل اڑژ مار سر زلف تو زخمی 
بھتر شود این زخم بهە افسون نە و ھرگز 
۰۵" عهدتو و جامی ز ازل تا ابد آمد 
ھرگز شود این عھد دگرگون:ئه و مرگز 


۱۷۹/۸" 
یا بے شمشیر جفا در جگرم چاک انداز 
یا یه رحمت نظری بر من غمناک ائداز 
تشەلب خاک شدم در ھوس لعل لبت 
ساغر می بکش و جرعه بر این خاک انداژ 
سی وق تسوآم آندم کە کنی عزم شکار 
طسوق در گردنم از حلقة' فتراک انداز 


١ب‏ :جائم از رشتة 


۰۸۴ ڈیواٹھای سەگاتہ جامی 


رخ فسروزان به تماشای گل و لاله خرام 
آتش از رشک بە مشتی خس و خاشاک انداڑ 
٠‏ بگشسا لب بےە حصدیٹی و خردمندان را 
سی از غسیتب فز آیيے٤‏ ادراک انعداز 
چند صاحبنظران درد ضم و درد کشند 
ای قضا سنگ بے مُلخانه افلاک انداز 
جامی از عشق چه نالی که تو راگفت که دل 
ذر كکفۓ اض تگدلی ' رکش و بی ہاک انداز 


حرف الزاء العجمیة ۲ 
۷۹ 

آن سسرو ےا کیٹ تهادہ کلاہ کڑ ‏ 
فست است؟گریلا کہ نهة ہا به راہ کڑ 

چون تازہ شاخ گل کە تمایل کند ز باد 
گاہ از خواص بادہ شود راست گاہ کڑ 

۷۹۰ ح وق فیست (حراالطناقت صنع دبہبیز دال 
بر لوح غارضش سر زلف سیاہ کڑ 

افتم خمیدہ پشت بە راھش کە دور نیست 
در پای سرو راست گه خیزد گیاہ کڑ 

خواھمی شکار صید مراد آہ کی دلا 
کعٹر قعد ز صوب غرض تیر آہ کڑ 

خوش خاطرم ز دوست یه افسانه وصال 


خواہ آن فسانه راست بود زو و خواہ کڑ 


١۔‏ ب ۵ :؛ سنگدل. ٢‏ از روی نسخة٭ج ؛ توشته شد۔ ٣ج‏ :کج. 


۴ ج ؛ مستیست: 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۵ٰ 


جامی بە چاہ جاہ مٹسو سرنگون فرو 
بس مرد راست' کو شود از میل جاہ کژ 


حرف السین 
۸۰ 
۹۰ چو دید اشک روان مرا ستارهەشتاس 
گرفت طالعم از سیر این ستارہ قیاس 
دھائٹ در ظلمات عدم نھان ماندەست 
نە خضر بردہ به آن چشمه راہ نی الیاس 
رسیدم از خلش دل بەجان دلم گوبی 
ز غمزەھای تو خوردەست خردۂ الماس 
ز اھل زھد ملول است طبع دُردکشان 
خواص را چە سر صحبت عوام النّٛاس 
میان نسازکٹ افزون بود ز فھم عقول 
چو سر غیب که بیرون بود ز درک حواس 
۵ جفای چرخ مرا بس سرم به سنگ ستم 
فِسَار غیرد و؟ مِللة پیٹن آنسیادستاس 
ز سرٌ صبح ازل میزند نفس جامی 
مباد شغل تو جز پاسداريٍ انفاس 


۸۱ 


ضندفای ود لپ مو ہیر دن رانک مہرس 
شاکرم از لب خندان تو چندان کەه مپرس 


١۔‏ ب : مرد راہ. ٣‏ الف ؛ہ و نیسٹت؛د : خورد و 


۶ٰ دیواٹھای سە گان جامی 


یساد آن رو زکه سےٌ دھستت پسرسیدم 

روزی از بہےم کسسان زیر لبم پرسیدی 
یافتم ذوقی ازان پہرسش بنھان کە مپرس 

۰ سسر خس۹وبائی و سكامان جھھهان آشوبان 
بی تو زانسان شدەام بی سر و سامان کە مپرس 

بامدادان که بہه گردن فکعی غخلعت ثاز 

چے غم از ضربت چوگان ملامت' کە بود 
با خودم حالی ازان گوی زتخدان که مپرس 

بی تو جافغی چو تنی ماندہ ز جان است جدا 


از تن خویش کە میگویدت ای جان کە مپرس 


۸۲ 

منم امروز و حالتی کە مپرس وز وداعت مسلالثٹی کے مپرس 
۵ رقتی و بی تو جان ٹرفٹ از تن دارم از تو خ4جالتی کە مپرس 
ماندہ ز انکار عشق ٹوست فقيه در حصجاب جھالتی که مپرس 
مرغ تیر تو کردہ نامه بە پر در ملاکم رسالتی کە مپرس 
بس ھدایت طلب کہ از زلفت رفتە راہ ظلالتی کے مپرس 
ےر گت ضىوئی شتھر دادہ دل را" ضصقالتی کە مپرس 

۷۳٢‏ شد چو طوطی ز شکرت جامی 


مسرغ,شیرین‌مقالتی کن مپری 


١‏ : ملالتہ ٣‏ ج د: داد دلھا, 


خاٹمة الحیاۃ / غزلیاث 


۷۵ 


دل سپردم به دلبری کە مپرس 
با رقیبان ھمےەه وفاوکرم 
مسردم چشم٘مم از خیال لیش 
مےرسد دسبدم ز ضغمزۂ او 
طوطي تلخکامم از ضم ھجر 
ای کے پےرسی ز قبله نظرم 


"۸'۳ 


سروقدّی' سمنبریٰ که مپرس 
با اسیران ستمگری کە مپرس 
شد توانگر به گوھری کە مپرس 
بر دلم زخم نشتری کە مپرس 
آرزوسند شکری کهە مپرس 
طلعت ماہمنظری کە مپرس 


او بەخوبی سمر شد از جامی 
جامی از وی سخنوری کە مپرس 


"۴ 

لط.افت؟لب او .ین واز زلال مپرس 
خسیال اآب۹روی او ند و از مسلال مپرس 

ز دست دوست شکایت به دیگران خوش نیست 
مسلال مےنگر از مسوجب مسلال مپرس 

۰ بے گوی گفت کسی حال چیست گفت بہین 
فستادہ در خسم چسوگان مرا و حال مپرس 

شود ز ہیر مسغان حلٌ مشکلات طریق 
رموز ماشقی از پیر ماہ وو سال مپرس 

به سرٌرنج وبلاجز رسیدلگان نرسند 
زطغل حکمت آزار گےوشمال مپرس 

ب۔۔۔سعافت پسرتو؟ وصسلش پس از ھزار الم 
کےس۔ون ز مسصحنت انسدیشۂ زوال مپرس 


.١‏ ب ؛ سرو قد۔ ٢‏ : لطافت از ٣‏ ب : دولت۔ 


۵۸ دیواتھای سە گائه جامی 


زسرژعشق اگسرب وی بردەای جامی 


۸۵ 
۵ تیر باران رسد از قوس قزح پر نرگس 
سر ازین سھم کشد در سپر زر نرگس 
جام زر بین کە ز اثتای چو سیم انگشتان 
چون نمودەست چو خوبان سعنتبر نرگس' 
گستچ قسارون بسورآورد مسمانا ز زمین 
که چنین از زر و سیم است توانگر نرگس 
آپترؤی دی اورد چعج رات توقتے 
بر مسطولالفضی مسیممدوّرترگس 
هھست مستی کە زگل سرزدہ در حشر پھار 
سرخوش از کاسة سر ساختهہ؟ ساغر نرگس 
۰ مطرفەه مرغیست که دارد بە چمن چون طاووس 
از زر ناب گلی تسععبیە در پسر ئرگس 
قدر' نسرین وگل از شاخ بلند اسٹ ولی 
بر لب جوی بود از ہمه برتر نرگس 
بے ھسواداريي والاعسلم دولت شتخاہ 
چشے بٹھادہ بہه بالای صنوبر نرگس 
جامی آسا همه تن چشم شدہ تاکهە کند 
اللشضےماس نسظر از شاہ دلاور نسرگس 


,١‏ ب : این بیت نیست. ٣‏ ب ؛ این کلمه یست:. 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۵)۹ 


۸۶ 
تا به چشمت شدہ در ناز برابر نرگی 
نازنینان چسمن راست نظر بر نرگس 
۵ گر بە مستانه دو چشمت کم او را نسبت 
گند از گرب شادی مڑەھاتر نسرگس 
دز تماشای چمن چشم تو مر جاکە فعد 
مست چشم تو برآرد ز زمین سر نرگس 
یزم عشرت بە سر سبزہ وگل کش کە شوند 
جامبزم ٹتویکی لالە و دیگر نرگس 
چون' بە بالای تو ماند به هزاران سوزن 
دوخت دیدہ به تماشای صنوبر نرگس 
در چمن هر سحر از شوق توم پیچیدہ 
گاہ در سخبل سیراب و گھی در ترگس 
۷۰ وصف خط سیھت خوائدہام از ھر سیبل ۲ 
شیوۂ چشم خوشت دیدہام از مر نرگس 
چامی احسنت کہ از بھر سواداقؤت 
کردہ از ساق و ورق خامه و دفتر نرگس 


حرف الشین 


۸۷ 


مٹشو فریفتة حسر: صورت ای درویش 
به روی شاھد معنی گشای دیدۂ خویش 


١۔‏ ب : چو ٢‏ ب ؛ از سنبلی. 


۹۰م ذیراتھای ا جامی 


مکن به دیدن خوش قامتان بهە بالا روی 
مباد مانی ازین کار و بار سر در پیش 

ملاحت سخن عشضو عغاشقان داتےعد 
نیافت چاشنی این نمک بجز دل ریش 

۵ طریق عقل رھاکن کە ھیچ کس ننشست 
بە صدر قرب به تدہیر عقل دورائدیش 

کجاست شحه که تا شھر را بپردازد 
ز سسفلگان مسسلماننمای کافرکیش 

شبان بە خواب وڑ آن بی خبرکه افتادەست 
ھزار گرگ فزون در رمه بە صورت میش 

مدہ بە مدرسه جامی ز سر وصل نشان 


کە بر فقيه نمی چسہد این سخن بە ہریش 


۸۸ 

آشیان می سازد از خس بلبل بی صبر و ھموش 
سی گند زاغیار حال کیپگی زا خاشاک پٹوٹن 

۵٥۰‏ وقت گل باشد غنیمت جز بە عشرت مگذران 
دمبدم در گوش ھوشم گوید این معتی سروش 
چون نھد بر خمٌ می پشت فراغت میفروش 
نوجوانی جوی و بر رویش شراب لعل نوش 

در چسمن از لذت گفت و شید وصقف تو 
غتچەھا یکسر دھان گشتند و گلھا جمله گوش 


خاتمة الحیاة / غزلیات ۵۱ 


داغ ہر دل رخنه بر' جان سر به صحرا دادەای 
گصلّه گله بی زبانان را بسدین داغ و دروش 
۵ رخ نمودی جامی از وصف تو چون بندد زبان 
کار بلبل نیست وقت گل که بنشیند خموش 


۸۹ 

چسون نھفتی آن دو رخ بگشا لب خندان خویش 
جلوہ دہ بر بیدلان یک غنچه اڑ بستان خویش 

کس رطب بی خسته کم دیدەست لب از من مدوز" 
ٹناکە سازم آن رطب را خسته از دندان خویش 

شردم از پیراعتت دیدن چە حاجت زخم تیغ 
چون بب قصد قتل من بالا زنی دامان خویش 

شر رگم را شد به پیکان تو پیوندی جدا 
کن ترحخحم وز تن زارم مکش پیکان خویش 

۰ من ز تو محروم و افغان من آید سوی تو 
خاش بعزائم کے آییخ معرہ افغان خویش 

کا نہیند چشم در نسظارەات هر بوالھوس 
از سیاست رسز خوتم بر سر میدان خویش 

بھر جدول زر ذھد خورشید گردوت لاجورد 


چون کند جامی سواد از بھر تو ڈینوان خویش ؟ 


١۔‏ ب ج ۵ : در ٢ج‏ د :کس رطب کم دیدہ ہی خسته لب از من در مدزد۔ 


٣‏ د :ھا ۴۔ ب : این غزل نیست, 


۷۲ دیراٹھای گانة جامی 


۹۰ 
نگار من کے باشد خانه از کوی وفا دورش 
تہینم خاتەای در شھر دور از فتته و شورش 
جمالش باغ پر میوەست غوریوّش غرضناکان 
خدایا در پناہ خویش دار از غارت ضغورش 
۷۸۵ گدایی دلق خود دادہ بە می نہود بجز شاھی 
که کردہ دست تجرید از لباس سلطنت عورش 
شھی کر سنڈشیکن ڈر چش‌پزدئ جم کم از موری 
کینوٹ ڈَز اک َپینی چشتمخائہ عََائة منورش 
هر آن مسکین مفلس کو ززر نبود قویبازو 
به سیمین ساعد او دسٹ بردن کی رسد زورش 
مگو بی من یه از مرگ است نو33 ند غاشق را 
۱ ك رن از مردن اب ناافسانه نغران گفت د زگورٹن 
درین شھر دو در جامی منه سور طرب کافتد 
ز سنگانداز ماتم هر زمان صد رخنه در سورش 


اہ 
۷۹۰ خوشا سناژل سلمیٰ و ربع و ا٘طلالش 
کە برد' رسم واثر"گردش مە و سالش 
کے دسبرد حوادث تکرد پامالش 
عجب ز ناله بەتنگم کە ناگذشته ز لب٢‏ 
کی قتتوز رسد ڈیگنزی ز:فٹیالئن 


٦ء‏ ب : یوڈ, ٢‏ : کلمۂ :اش افتادھهھ ٣ب‏ :؛ بلب. 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات 


دراآی ساقی و دردِہ می کەه پیش خرد 
ود کهە دولت مستی و بیخودی دھدم 
۵ نسیج این غزل خوش که کس ییافتہ' است 
بہهە قد غشق و وفا خلعتی به منوالش 
مدبّه؟ ایست ھمانا کزان جھان مجنون 
به نام جامی دلخسته کردہ ارسالش 


خط عبرین بر شگر مکش 
وےے ای کی ا سی ا 
طوطي خطت گو چو زاغ شب 
٠‏ مٌُپرنےەزلب بے دھان مرا 
گئےعەه عالمی فتتنه بیٹں ازین 
چون خیال او میھمان شود 


‌“۲ 


طوق مشک چین گرد خور مکش 
نسیلگون رقم بر قمر مکش 
قرص پھر رازیر پر مکش 
وز فعغان من درد سر مکش 
از جمال خودپردہ درمکش 
ضغیر جان دلا ماحضر مکش 


جکثامیا زدی شعلەه در جھان 
هر دم آہ گرم از جگر مکش 


۳ 


دم زد دل از سر غمت از سرزٹش خون کردمعش 
گرم از میان مردمان چون اشک بیرون کردمش 


١‏ ب : نیافته. ٢‏ الف:+ھدايه۔ 


ٰ۳ 


۴ٰ۵ ذیواٹھای سةگانة جامی 


۸۵ کردم عقیقین حُعّهای چیدا بعه ساد آن دِحان 
اد آسد' آن دنتدان مزا پرٴڈرٌ مکنوت کرذمش 
لیلی بە خواب از من شبی پرسید وصف زلف تو 
گفتم مسلسل نکتەھا چندان کە مجتون کردمش 
چون خیمهە را دیدم ٹھی از وصلت ای سرو سھی 
جوبی "کە گرد خیمه بود از گریە جیحون کردمش 
یارب چە سخت آمد دلت کز بھر رحم احوال خود 
هر چند افزون گفتمش بیرحمی افزون کردمٹی 
زخمی که مار گیسویت بر جان من زد به نشد 
گر چە ژ افسوذ:خوان لبت صد بار افسون کردمش 
۸۰ جامی که با میخوارگان می داشت ھمرنگی ھوس 
جامی دو بر وی ریختم دُرّاعه میگون کردمش 


۴ 

ای چو گلبرگ طری عارض٣‏ زیبای تو خوش 
گرد آن خلقه زدۂ ژلفۓ سمن‌سایٰ تو خوش 

پای تا سر تو چنانی که بود بوسه زدن 
ہر رخ خوب تو زیبا به٭ کف پای تو خوش 

گر کنی پرسش وگر خندہ زی بر حالم 
هر چە آید بود از لعل شکرخای تو خوش 

علعتی خاص بود گیسویت از شعر سپاہ 


که ز سر تا به قدم ھست بە بالای ٹو خوش 


٦‏ : این کلمه ٹیسٹ, ,٢‏ ب : گوئی, ۳ د : خلعتہ 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۵۵ 


۵ دیدہ خوش 'گشت چو بنشست خیال تو در او 
ہنشین خرٌم و خندان کە بود جای تو خوش 
وعسدۂ جستّت نسےه بے وَرعورزان دہ 
کە بە نقد است دل ما به٭ تماشای تو خوش 
خوش سپردی دلت امروز بە درد و"غم غشق 


باد امروز تو خوش جامی و فردای تو خوش 


۵" 
ای به سرم دمبدم تیغ جفای تو خوش 
دل بە نسیم تو شاد جان بە ھوای تو خوش 
چشم و دل و جان خوشند تا شدہ جای تواند 
خوش بنشین در ھمه ای ھمه جای تو خوش 
۸۰۲۰۰ عصاشق دلِمَب ٤ه‏ را ومعدۂ جتمدہ 
چون نشود خاطرش جز به لقای تو خوش 
.ەھ"ء خرشی از درت کرہ گدایی دلم 
جز بە گدابی نشد حال گدای تو خوش 
عربدہ بگذاشتی تخم صفماکاشتی 
وقت ھمه عاشقان شد ز صفای تو خوش 
رہےۓےة پۓےزاھمٹ ہنثاہ ےئ لاضےرم 
تابے طغیلش زبّم زیر قبای ٹو خوش 
رخ ےعت جامیبلدەتاپی دفع زمّد 
دیدہ بمالد گھی بر کف پای تو خوش 


١۔‏ ب ج ۵ : خون: ٢۳‏ ب؛+٭اوانیست: 


ص۵ دیواتھای سدگانه جامی 


۶ 
۵ ناڑیینا یکشےی ہا عاشقان دمساز بہاش 
تاج رعتابی به سر سلطان نشخت ناز باش 
شمع مجلس شو به آن رخسارہ گو عشاق را 
مسرغ جان گرد تو چون پروائە در پرواز باش 
زابسروان زہ کن کمان وز بھر قعل عاشقان 
از مسڑہ ذنڑاوکفکن وز غمزہ تیراتداز بہاش 
بسالبپلصل وخط نوخیز و زلف مشکبیز 
هر بسلا را اوّل و سر فسته' را آضاز باش 
پای تا سر رحمتی هر دم مہند از ناز چشم 
این ذر رحسمت بے روی بیدلان گو باز باش 
۰ تابےه کی باشی دلا محروم ازان موی میان 
چسون کمر گرذش درآ وز محرمان راز بىاش 
خواهدت روزی بە بزم وصل خواندن لطف دوست 
جکامیاگر ھوشمندی گوش بر آواز بساش 


۱۷ 
نکدارد تسازہ جسز باران اشک دلفگارائش 
چو عاشق در چمن تٹھا رود در پای هر گلبن 
ڑ اپۓے دیے٤‏ قضیرن از تراق كَْلیڈازائش 
کے بینی در لِ4اس نیلگون چون سوگوارائش 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۷ٰ۵ 


۵ گل آمد شمع بزم باغ ہین کز خوشنواأً مرغان 


۸۴۰ 


چو پروانه ھمی گردند گرد سر ھزارانئش 
گرفتاری ز ھوش آمد خوشا مستی کە بخشد می 
امسان از قید ھشیاری' و کید ھوشیارائش 
کسی کز شوق گلروبان بود دلٹنگ چون غنچه 
سصعاذاللہه کے بگشساید دل از بہاد بھارانش 
درین غمخانه کی از غم رھابی یاہد آن بیدل 
کا پگساست تد ازڑو پیوئذ: صحبت٢غمگسازنٹ‏ 
چو آمذ یا رب از جامی کە می دارد فلک زینسان 
به کام دشضعنان دور از جمال دوسعدارائش ٢‏ 


حرف الضاد 
۸‌‌ 

نە بە لطف اڑ ستم دوست ٹوان یافت خلاص 

نه بە صبر از الم دوست توان یافت خلاص 
ای کە گوبی کە به عشرت رھی از غم حاشا 

کی 'به عشرت ز غم دوست توان یاقت خلاص 
جور او ھر نفسی بیش ووفا کم باشد 

مشکل از بیش و کم دوست توان یافت خلاص 
روز و شب ھممدم ارباش کے از مردەدلی 

چون مسیحا ز دم دوست توان یافت خلاص 
دیدہ را چون رسلد از گریڈ ھجران رمّدی : 

زان به خاک قدم دوست توان یافت خلاص 


١‏ ج د : ھوشیاری۔ ٢‏ الف : دوستارائش, ٣۳‏ الف ب ج د؛ کا 
ج۵ :؛ موسیار وسٹاراانس ج 


۹۸ھ دیوانھای سە گانہ جامی 


۵ زین ہمه نحققش غخصطا ہر ورق در زدہ 
مکل رتے سرماک از انت ضاطی 
جثامیا دیسدہ بے رہ دار که از خشکلبی 
به نمی از قلم دوست توان یافت خلاص 


حرف الضاد 
کہ 
أ7 1 
بےفشەزار بسود خط و گلستان عارض 
قدنوسرووتنت گل رخ ارغوان آمد 
کے دیدہ سرو گل اندام ارغوان عارض 
شبات و صبر و قرار دلم تمام بِه ٹوست 
خدای را که ز چشمم مکن تھان عارض 
۵۰ن زمین شود ھمه مشک وگلاب چون تو روی 
به راہ مشک فشات زلف و خویچکان عارض 
رخت چسو دیمصلم اشارتکنابِ آنک ماہ 
شل از اشارت دست منتت نشان عارض 
زگسل خجل شسوداز' لاله منفعل گردد 
به باغ اگر بٹمایی به باغبان عارض 
نعابے تربیت قھر و لطف جامی را 
زمان زمان سر زلف و زمان زمان عارض 


١‏ ب : ار 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۹ٛ۵ 


رك الما 
٤ك‏ 
کرت تہخلاحال ہہ غات آز ضط 
در وی چراکشند لب و عارض تو خط 
۵ شک داشت در وجود دھانت دبیر حسن 
بر لب پی شک از دو سە خالِ تو زد نقط 
بغداد حسن راکە تو در وی خلیفەای 
جاریست زآب دیدۂ ما بر کثٹار شط 
منوبیس نامه پیش رقیب زباندراز 
غطظ چون توان نوشٹ قلم را نکردہ قط 
بنما میان دوبارہ کەه شکل تو کام ما 
ندھد تتیجه گر ئە مکرٗر شود وسط 
آھنگ اوج عشق ز تردامنان سجوی 
پسرواز جَُرٗهہ٭یاز نیاید ز طبع بط 
۸۰ جامی خجل مباش گر از قحط قافيه 


واقع شود به مطلع و مقطع ٹو را غلط 


حرف الظاء 
2 

دلم کە بی تو ز ھیچ آرژو تدارذ حظ 

ز باغ و راغ بجز رنگ و بو ندارد حظ 
ز لطف طبع بود ذوق می نە از خوردن 

زباذە با شکم پر سہو ندارد حظ 
چە سود کوشش واعظ چو ہی عنایت تو 

بغیر رنج و غم از جست و جو تدارد حظ 


۶۳۰ ذیواٹھای سە گانه جامی 


مکش تقاب ز رخ پیش زاھدان کئیف 
کە جز لطیف ز روی نکو ئدارد حظ 
۸۵ ہود:ز چاشٹی عليق ہی نصیتب:آ کس 
: از چر ىر سی تدج نبازھ حا 
حدیث صدر ریاست به شیخ مجلس گو 
کە رند دُردکش از آب و رو ندارد حظ 
شنو به گوش زضاگفت و گوی جامی را 
پلازضایٰ توا زگفت وگ وندارۃ حظ' 


حرف العین 
ےھ 

زآتئش عشقت علم زد رشتة جائم چو شمع 
اشک شد یکسر تٹم وز دیدہ می رانم چو شمع 

اینچنینم کآتش عشق تو در دل خانه کرد 
خواھد آخر سر برآورد از گریبانم چو شمع 

۰ بےرامسیدبویتویباپرتوی ازروی تو 
روز در باغم چو گل شب در شبستانم چو شمع 

امٹشب ای صبح سعادت چند سوزم ہی رعت 
روی بنما تا پ٭ رویت جان برافشائم چو شمع 

دیدەام تا زندہ خود راکار من جز گریە ٹیست 
بلرفتف ال که پا ان گزیة خقدائم چو ضمق 

ماندەام حیران حال خود کە با این ضعف تن 


چون میان آب و آتش زندہ می مانم چو شمع 


۱, د: بعد مقطع این بیت را علاوہ کردہ است: 
جدا ازآن خط وعارض بە بوستان عاشق ز سبزەنی کە دمد گرد جو ندارذ حظ 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات 


ھر شبم گوبی کە جامی چند سوزی بھر من 


حرف الغین 
۲۰۳ 
۵ عمرھا آن کە به سویم گذری داشت دریغ 
تند بگذشت و ز حالم نظری داشت دریغ 
مسیپرد روح بے امَسید لب بام وبٌٗم 
وہ کە بخت از تن من بال و پری داشت دریغ 
تن ہہ رت لی نَکإفکم 
نه کرم بود کە از من شکری داشت دریغ 
منم آن عاشق مفلس کە سپھر از گوشم 
حلقه خدمت زرینکمری داشت دریسغ 
بوسه نگذاشٹ کە بر خاک کف پاش زنم 
آن زلال از لپ خونین جگری داشت دریغ 
۸۸۰ نیم کشته شدم از یک نظرش حیف نگر 
کز عقب بھر خلاصم دگری داشت دریغ 
آبسرو' بساد ز خساک در او جسامی را 
کە رخ از سجدۂ هر خاک دری داشت دریعغ 


١ب‏ : اب ورو 


۶۰۲۳ دیوانھای سەگائة جامی 


حرف الفاء 
۲۰۴ 

کجا شضد آنکهە زژ یعقداد مسفقرٗ سلف 
جِلَّە روی نھادم ز حِلە رو به نجف 

نجف مگوی کە آن قبلەجای مجد و علا 
نجف مگوی که آن بارگاہ عرٌ و شرف 

نےهادہ ال وفا بر سعانۂ او' روی 
کشیدہ اھل صغا بر حوالی او صف 

۵ بر آن ستانه فروریختم ڑ جیب ٹیاز 
ز عجز و ضعف ھدایا ز فقر و فاق٭ تحف 

ز فوت عمر گرامی و روزگار شریف 
کە جز بە خدمفت, آن رؤزضه گشته بود تلف 

گھی بے یا خُرنا ساختم نوای حَرّن 
گھی ہے یا اسٌفا سوختم به داغ اشەسف 

فغان کشیدم از اندوہ آن'ز سینه چو چنگ 
طپانچه کوفتم از درد آن بە روی چو دف 

ہر آن شدم که چو جامی ازان حریم سراد 
عنان عزم نپیچم دگر به ھیچ طرف 

۹۰ ولی دریسغ کے بازم سپھر حادثەزای 
زمسام دولت و اقسبال درربود ز کف 


١ب‏ : آن: ٢‏ :او 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات کو 


۲۵ 
صحوفي شھهر آن بے انواع فضایل متّصٍف 
ہادہ خورد و شد به فضل بادہەخواران معترف 
ساخت جاروب حریم میکدہ موی سغفید 
خرقة پشمینەه در ای خم افکند از کیف 
خُردہ چون شین در سر شاھد کن و شمع و شراب 
تا شوی بالائشین بر اھل عشرت چون الف 
آن جیین بین برتر از ابرو کهە پنداری شدەست 
عطف دا.(43ان مہے روشن ھلال محیف 
۵ حرف آن قامت مژنبامایل طوبی کے او 
خاطری دارد ز سسمت استقامت معحرف 
طبع ادان را ز دان4سا شظفادتر دارد سسپھز 
زانتظام افتد چو کار پیر خوانندش خرف 
ش48اھد مقصود راپردہ حجاب ھستی است 
جڑ یە جام می نشد بر جامی این سر منکشف 


٢٢۶ 
حشمت میفروش بین بر دراو ز هر طرف‎ 
گِردِ مَواید کرم اھل صفاکشیدہ صف‎ 
فیض کرامتش نھد دمبدم از سفال می‎ 
رند خداشناس را جام جھاننما به کف‎ 
ہر زرفت هَقڈ چلگ لپکن!'آزو تو برزتزی‎ ٤ 
بیش تھڈ بلی خرد قیمت گوھر از صدف‎ 


۰۰۳۴ء۶ دیراتھای سە گانە جاسمی 


پےردۂٴدیدەودلم فرش بودبے راہ تو 
گر قدمی بدین طرف رنجه کتی ڑھی شرف 
قبله جان اھل دل مستی و بیخودی بود 
وہ کە بە زھد و توبه شد بیٛدہ عمرھا تلف 
بانگ دفینه خوش بود خواجۂ زرشمار را 
مفلس دُردخوارہ را' خوشتر ازان صدای دف 
محنت بادیه مکش جامی و عزم کوفە کن 
شو پی حجّ و عمرہ ھم طایف مشھد نجف 


۷ 

۵ شب نھان آن مستم از بالای سر بگڈشت حیف 
بعد عمری کامد از من بی خبر بگذشت حیف 

گر چه دیری بودم اندر ھجر او گربان و خوار 
بر من از برق ذرخشان زودتر بگذشت حیف 

سینە راکردم سپر تا نگذرد تیرش ز من 
بر سپر آمد خوش امَّا از سپر بگذشت حیف 

عشضرث شسافان ندارۂ لذّت عُسَھایٰ عق 
روزھای من بهە غمھای دگر بگذشت حیف 

دست وپا دربحر بھر آشنایبی می‌زدم 
زو نشان ثایافته آبہم ز سر بگذشت حیف 

۰ػ( زسم شب بر امید بوی او وقت سحر 
بہوی او نایافته وقت سسحر بگذشت حیف 


١۔‏ الف : درد خوار را؛ ب : دردخواہ را, 
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ضامی سرگشٹه رؤ:ذر کعبة مقضود ڈدائنت 
رہ به سر تابردہ ایام سفر بگذشت حیف 


حرف القاف 
۲۰۸ 
نٹ مَُسعازل مَسن نت یه بسالاشواق 
ذششت مےٌّت صجرزان و زوزگار شراق 
ہرآسم٘د از مذد بخت وریاري توقیق 
مسراد خاطر مسجروح عصاشت مشستاق 
بە صبر جفت شدیم ار چە پیش ازین می بود ۱ 
ز طشاق ابروی او دور طضاقت ماطاق 
۵ گرفت آن که چو جان در درون دل جا داشت 
ب_ەسان مردمک اندر سواد دیدہ وثاق 
جداز طلعت طاق ابروان چه سودکند 
کە ہر فلک کشی از سنگ و خشت طاق و رواق 
زی مقام' حسیٹی لقبِ شھنشاھیست 
گے می زنند تنسوای سحبّتش عشساق 
ازاذ م۔۔۔قام مک9ن راست جکامیا آھسنگ 
سسوی ح.جاز کہ از ساز رفت راہ عصراق 


۲۹ 
بە خود گمان من آن بود در ہندایت غشق 
که کوس ملک زنم زود در ولایت غعشق 


۶۶ دیواٹھای سەگانة جافی 


۸۲۳۰۰" درسغ و درد که ھم در میان فرورفتم 
ندیدہ بَارقة' لطغی اڑ نھایت غشق 
که بر زبان گذرد گە گھم حکایت عشق 
حقوق عشق رعایت چنانچه می‌باید 
نیافت زین بود از عاشقان شکایت عشق 
بسرون بود ڑ سبھا نژؤل آیٹ عشق 
ز جور دھر پسٹاھی گرفته ھر بیدل 
پناہ من چے بود سایه عنایت عشق 
۵" چە سود سعی تو جامی :بە آن بود کە تھی 
زمام مصلحت اندر کف کفایت عشق 


حرف الکاف 
س۰ 

بسیا ساقی بیار آن بادۂ پساک بشو حرفا مرا زین تخت خاک 
کەه بند پای گشعه حرف ھستی نشاید رفت ازین راہ خطرناک 
بسود آساننما ادراک مقصود ولی مشک94ل بسود ادراک ادراک 
ھمی بینی ولیکن دید خود را نبیئی این نه بیناپیست ماناک 
۰ رز خارستان طبع اندر دو چشمت خلیدہ گوییا خار است و خاشاک 
عجبتر آنکهە هھرگز یک سر موی ز نابینابی خود ٹنیستت باک 

چو نرگس چشمھا بگشادہ جامی 

بەکوری ساختی حاشاک'خاشاک 


١‏ ج : بدرقڈ۔ ٣‏ د : خاشاک. 
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۹۵ 


۴۰ 
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مراست ہی رخ تو شادبی به غم نزدیک 
شہی و روزی در ٹیرگی بە ھم نزدیک 

شب فراق تو از حد گذشت کی باشد 
که آید این شب محنت بە صبحدم نزدیک 

برست زافت امساک زھد ھر کە نشست 
خمٌ بادہ به سرچشمۂ کرم نزدیک 

مناز گو شے دوران یه جام جم کە بود 
سغفال میکدۂ ما ب٭ جام جم نزدیک 

چو شوق قاید رھرو بود ثباشد دور 
گرش به دیدہ نماید رہ حرم نزدیک 

چو ریگ گرم دوصد کوہ آتش است به راہ 
مرا چە زھرہ کە سویت ٹھم قدم نزدیک 

رخت ز دیدۂ' تردامنان نگے میدار 
کە کم نھد کسی آیینە را بە نم نزدیک 

ژز علم و فضل چهە لافم کە دھر می سنجد 
متاع بیش ز بیشم به کم ز کم نزدیک 

لان مَجَوفةَ سام کة کارزآن'ؤچود 


رسیدہ است بە سرمنزل عدم نزدیک 


۲۱۰۱۲ 
شکر آمد ز غندۂ تو به تنگ کوزۂ خود تبات زذ بر ستنگ 


١۔‏ ج : گریڈ 


۶۰۸ دیراتھای سہ گانہ جامی 


صلح تو بیگناہ خوٹنریزیست ‏ بر سر صلح تو کسان را جنگ 
۵ نام خود را' رقیب عاشق کرد ھست ازین نام عاشقان را ننگ 
انجم از ماتم انجمن سازند چؤن شود آہ من بلند آھنگ 
لالمھ3ای دورنگ بین گشعه ہم در داضداریت یکرنگ 

ٹا به کویت مقیم شد جامی 

باشد از فکر حج بە صد فرسنگ 


0 
از در یسته و" دیوار بلند تو به تنگ 
آمذہ؟ با در و دیوارم ازین غصّه به جنگ 
۸,۵۰ گفتەای شب در ما چند زتی این نە دُرُست 
تا به گوش تو رسد نالهُ من می خواهم 
دادەام دل بە تو از صورت مژگان تو پُر 
چه کنم چارہ کهە کردند درین لجّهُ نیل 
گوھر وصضل تو زا تعييه در کام نھنگ 
تبردائنقٹن حتف شہز کی را م۲ ریاةق دل 
نشسود پاک به شسنن ز رخ آیته زنگ 
۵ نام جامی چنا ناڈ ٹنگ ھمه بدنامان 
رند رسوا شدہ از تام نکو دارد ننگ 


١‏ ب ج ۵ : خود ٹا ٢‏ و ٢ثٹیست: ٣‏ باج د۵: آمدم, ۴۔ الف ؛ چو۔ 
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هر کس آرد ذامن صلحت بە چنگ بر سر ایئست ماراباتو جنگ 
صحجبت تنگ تو با بیگانگان آشایان را می آرڈذ بےه تنگ 
مسصحنت ھجر تو پاید سالھا دولت وصل تو باشد بی درنگ 
سھرضطت زا معر ذائد ذلم گر چه باشد عیب بر آیینه زنگ 
٠‏ چھر؛ام شد کھربا اشکم عقیق ‏ بیش ازیتم نیست از لعل تو رنگ 
کی رسد در عشق عقل تیزپای چون رود با مرکب جم مور لنگ 

نگنانی کم طلب :جامی کۂ ھست 

عتقبازان راز نام نیک ننگ 


حرف اللام' 
۲۵ 

مصطفابی بە صفایى دو رخ ولعل تو آل' 
ابرو و خال سیاہ تو هھلال است و بلال 

صورت بینی سیمین تو انگشت نبی ست 
کە رخت گشته دو نیم است ازو ماہ مثال 

َ۵" طرف روبت به خط سبز بود لوح کلیم 
کە بر او کردہ یَدالل رقم آیات جمال 

ٹیست گتجابي مستقیّل و ماضی مارا 
کی 'به شورآبه قناعت کتم از آب زلال 


١‏ الف : این عبارہ را بعد دو غزل نوشته است. ٢‏ ب: لعل دوآل۔ ٣‏ ب :کہ 


۶۲۰ دیراتھای سے گأنه جامعی 


محتسب خمٌ و سبو می شکند رندی کو 
گن کتلد ریش تر ا درم او فراڈلد یه مال 
می به عشرتطلبان دہ کە بود جامی را 
قدح از دیدہ پر و دیدہ ز دل مالامال 


۲۶ 


۹۷۰ ہیا کە فصل بھار است و محتسب معزول 


۱1۵ 


فعاشران به فراغت بہه کار خود مشغول 
یا جیا کے صثلان ہی مَقاتت نہ 
حّریف سادہ و می بی‌غش و قلح مضقول 
شسراب لعصل ز جام بلورکش کە بە‌ھم 
دو جسوھرند یکی مععقد دگر محلول 
عغَسلم بے عالم اطلاق زتٹ ژبادۂلعل 
مشےو چو فلسفیان قید علت و معلول 
فقيه و زاھهد و عابد نےەه مرد این کارند 
بےبندبسر رخ ایٹان در خروج ودخول 
جک از فسضایل مسرذان راہ' سسحرومی 
چە سود بحث که آن فاضل است و این مفضول 
ہے جحرم توبه ز مستان خجل مشو جامی 
گہ :پیش اضل رم عست عڈرغا مسقبول 


۲۱۰۱۷ 
ذر دھانٹ شک است و آن دو مه خال گرد لب نقطەھاست بر شک دال 


,١‏ الف : راز 
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ق_اضرند از مسٹخال قسامت تو نےحخحل عدات قخػتحارگاء صىي..بان 


ٹسیست مرغ ھوای عشق تورا ھیچ چسیزی بے از فراغت بال 


۰ پےحخودذفند از جمال طلعت تو سلاکخان شسرافؤقڑسات جسسلال 
بین سسرشک سراکه از خاطر _ شود آب روان غبار مسلال 
حالت از بانگ نی چە سود ای شیخ چون نہی واقف از حقیقت حال 

عمر جکامی ازان دھمان و میان' 
مےرود در ض>الھای م-حال 
)۲۱۸ 
قد بدا الشيْع عَلیٰ اَسَْقّد فالل ‏ و َژقیٰ؟الڈڈیک عَلیٰ اَطيْب٣‏ حال 
۵ ساقیا میگذرد وقت صبوح قصدحی چسعد بدہ مالامال 
رنج محخمور شےانه نرود جسز به مَیھای صبوح از دثبال 
صبحدم تشتےۃلبان را می لعل مسے فقد خاصیت آب زلال 
حتذا آب زلالی کے ازوسٹث شسته از چھرۂ جان گرد ملال 
جسامیا بادہ خور و دار رام بے حلالیش مرو راہ ضلال 
۹۰ زانکه می خاصه بە شیرین پسران 


مستی آرد چه حرام و چه حلال 
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ای پای دل ز زلفت در عنبرین سلاسل 
زین عنبرین سلاسل مشکل خلاصي دل 

آرد بە ھوش زنجیر آن راکە گشت مجنون 
زض4جیر تر ربودہ ہوش مزار عاقل 


.١‏ ج؛ هیان و دھان. .٢‏ ب : ورقی. ٣‏ ب : علی الحیب, 


۶۲۰۲ دیراٹھای سهە گانہ جامی 


ھسرگز نشد خیالت دور از مقابل چان 
مارا خیالت' آری با جان بسود مسقابل 
گلھا بە وصف روبت رنگین رسایل آمد 
کردہ صباتک و پو در ثشر آن رسایل 
۵ دل ماند و آن زنخدان گر چه برآمدش جان 
ھاروت را چه امکان رستن ز چاہ بابل 
حادی ز آب چشمم گل شد ھمە بیابان 
بھر خداکه طی کن ذکر حبیب و منزل 
دم ور کی حتف ث ک تن 
ان کشر ریاظ انل و ضانتن 


حرف المیم 
۲۲۰ 

شراب لعل بدہ ساقیاکه یک دو سە دم رھم ز شغل سیەکاري دوات و قلم 
به دل کە چون ورق نانوشته پاکیزەست چرا کشم زخیال دروغ و راست رقم 
٠‏ ۔لم ز رنگ دورنگی گرفته چند کتم سواد شُعر قرین با بیاض شِعر به ھم 
بە وصف روی غزالان غزلسرابی چند بهھ فکر قافيه پشتی چو زلف ایشان خم 
کدورت خط و شعرم کجا برد ز ضمیر بجز صفای می و لحن زیر و نغمۂ بم 
ولی دریغ کە طی شد ز بزمگاہ امید ز دستبرد یمان ساط لطف و کرم 

سَفال دڈرہ تو زا بس ز ذست:ڈردکشان 

حدیث جام مکن جامی و حکایت جم 


١۔‏ ب : خحیال: 
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۲۲۲۱١ 
دور از توم افتادہ بر بسٹر درد و ضم‎ ۲۵ 
یک پای درین عالم یک پای ذر آن عالم‎ 
راہ دل و دیٹم زد آن عارض گندمگون‎ 
نبود بجز این معنی میراث من از آدم‎ 
خوی کردہ رخت بارد از قرص قمر پروین‎ 
خلددان دھتت دارد در غتچۂ ٹر شہتم‎ 
ٹا مُھر کند دل را از ھر چە نە مِھر تو‎ 
یاقوت لبت از خط کردەست' سيه خائتم‎ 
تو شاھد جاتھاپی حاشا کە خیالت را‎ 
جز دیدۂ جان باشد در پردۂ دل محرم‎ 
بس تشےەجگر مردہ در بادیه و جانش‎ ٠۰ 
در صحن حرم رقصان بر زمزمۂ ژمزم‎ 
شد قاعدۂ یاری سسںے؟ اڑ دل-سکت تو‎ 
ھر چند ز سنگ آمد بیاد بنا محکم‎ 
در مردمش آید خون از نوک مژہ بیرون‎ 
بی لعل لبت جامی از دل چو برآرد دم‎ 


نف 
ای تنت سیم و ہر و ساعد و بازو ھمه سیم 
چون زر از مفلسی از سیم توآم دل بە دو ٹیم 
دزدی از من تن خود چون گذرم پھلویت 
من چنین مفلس و از من تو ھمیدڑدیٰ سیم 


١۔‏ ب : کردہ است اڑ خط. ۲,. ج+:شست: 


۶۲۰۴ 


دیواٹھاق سەگانه جامی 


۵ ٤‫_ػ-‏ ھست بی ‌ساعد سیمیز توام بیم ملاک 


دست دہ ٹاکە برون آیم ازین ورطۂ بیم 
با سگ کوی توأم ھست قدیمی عھدی 

اش لَِلهُ كە فرآموش کتم عَهَد قدیم 
چشم نرگس شود از خاصیت آن بسینا 

بوی پیراھن خودگر دھی ای گل بە نسیم 
تؤ بھە شھرخود و زآوازه حسنت شدہائد 


خلقی آوارہ ز هر شھر و به شھر تو مقیم 
جان جامی بے لبت میل طبیعی دارد 
به شکرعخدہ درآ تا کند آن را تسلیم 


ەَُ'" گاھی کە کشی تیغ نھم گردن تسلیم 
بر اھل دل آموختن حرف غمت را 
سستخرج احکام شھیدان فراقت 
هر جا کە درافتد سخن سٍدرہ و طوبی 
جنّت طلبان گر ؟ لب شیرین تو بینند 


۵ء۲۰ زد کلک مصوٌر پی تصویر خط تو 


٤۳ 


ھر بی سر وپا را نکشی زین مُودم بیم 
شد سینهُ ٹاخنزدەام تخته تعلیم 
از خون دل و دیدہ کشد جدول تقویم 
ذکر قد رعنای تو آولیٰ ست بە تقدیم' 
در کام ھمه تلخ شود کوئر و تسپیم 
مشکین الفی چند رقم بر ورق سیم 


جامی کند از تنگدلی یاد دھانت 


١۔‏ الف ؛ تقدم ٢١ذوب‏ :+گڑ 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۶۲۵ 


۲۲۲۴ 

ز عکس روی آن گلچھرہ گل' در ساعغر اندازیم 
زگل بالین نھیم از فرش سبزہ بستر اندازیم 

بگیریم از سر خم خشت وز لای ته می گِل 
پی عشرت درین خمخانه طرحی' دیگر اندازیم 

۲,۰۳۰ زبى4انگ چنگ ولحن ارضنوك‌اونغمذبربط 
فسغان در طازٌم این گبد نیلوفر اندازیىم 

صسلےای سی مْااھمه آفاق راگیرد 

اگےر صقل نےیحتگز؟نمد بَنیاذ مسعوَرق 
بہه یک جرعه شراب تلخ بنیادش براندازیم 

ز محرومیست دوری از حریم مجلس مستان 
به ھر حیلت توان ود را به آن مجلس دراندازیم 

ترنّم میکند واعظ چو می خوش نیست بی مطرب 
بیا تا سرخوشات خود زا بە پای سبر اندازیم 

۲۳۵ نیارامیم چون کشےۓ درین دریا ولی ھر جا 
کے والاگوھری بابیم آنجا لنگر اندازمم 

: فضای این شکارستان پُر است از صید پروردہ 

کە خود را پیش ازان از خمٌ می در کوٹر اندازیم 


.١‏ ب ؛ مل۔ ٣‏ ب : طرح۔ ۳۔ ب : نصیحت۔ 


۶۶ دیوانھای سە گانہ جامی 


۲۵ 
ماب راہ طلب وصل تو نعل افکندیم 
وز لب لسص۹ل تو دندان طمع برکندیم 
دور پرگار فلک رسم جدایی انگیخت 
تا درین داپرہ کی باز به ھم پیوئدیم 
٠۰‏ کس گْٗٗرفتار مبادا بے ملاقات رقیب 
نپسندیم به کس آئچه به خود ٹپسندیم 
باتو بودیم چو تن ھمنفس جان یکچند 
زندہ اکٹون به مددگاري آن یکچندیم 
آسٹیٹھا ز دو ساغدِ بٌََذّت صُرۂُسیم 
دست بگشای کە بس مقلس و حاجتمندیم 
ٹیسٹ بھر ضغضرضی یودن ما در کوبت 
گ ہکان ب رگا زنر آرادت بد 
دی گذشتی به من' و سایة سرو تو فتاد 
ما چو جامی ز وصالت بە ھمین خرسندیم 


۲۳۲۶ 

۲۳۲۵ رخصتم دہ که سر زلف سیاھت گیرعغ 
دیدہ را روشنی از روی چو ماھت گیرم 

چون تو زا نیست سر آنکه بیاہم بە تو راہ 
داد خواھم نه بیایم سر راھت گیرم 

گر چه بیشم گٹھی نیست: زنئم ذست کیاز 
دامن لطف"پی عفو گناھت گیرم 


١‏ ب ج د: گذشٹی و بما۔ ٢‏ الف : لطف تو 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۶۲۷ 


سایه افکن به من ای سروکه افتم بە ھلاک 
گے نے از حادثه دھر پناھت گیرم 
از سر بسترم امشب مروای ھسسايه 
تاب اندرہ شئ غَبان رام ت َو 
۵٠۰‏ ای گل از لطف مزن لاف کە پیش رخ او 
بادوصد برگ یکی برگ گیاھت گیرم 
جامیا دم مزن از درد و غم ھجر کە من 
شسرح این واقعه از ناله و ھت گیرم 


۲۲۷ 

سحر به گوشۂ محراب زاریی کردم بە٭یاد ابروی تو اشکباربی کردم 
قرارگاہ دلم زلف بی قرار تو بود عجب مرار اگر بی قراربی کردم 
ھوای زلف و رخت در دلم کھن شدہ بود ز نودمیدہ خطت تازەکاربی کردم 
۵ نبرد بار غمت پای صبر من از جای به زیر بار غمت بُردباربی کردم 
بر آستان تو سودم به خاک روی نیاز سگان کوی تو را حؾگزاربی ' کردم 
شبی بە سوی تو گفتی گذ رکنم چو خیال در انتظار تو شبزتدہەداریی کردم 

فان حاجت جامی چو گفتمت حالش 

کە این فسانه به امّیدواربی کردم 


۲۲۸۱ 
من آن نیٔم کە ز تو دسٹ دارم و بروم تو را بہه دست رقیبان گذارم و بروم 
٠‏ بە قصد دیدنت آیم چو روی ننمایی؟ ‏ تغیر شسوق تو از دل بررآرم و بسروم 
شکاف تیغ تو خواہم بە فرق سر مپسند ‏ کم نا امید ہیں "سر بخارم و بروم 


5 الف ج د: حق گذاریبی: ب: حق گذاری, ۲ الف : ہنمایی, ٣‏ ب : یسی۔ 


۶۰۸ 


دیواٹھای سەگائهہ جامی 


چه جای ھمچو منی آستان تو آن به 
اجل رسید به٭ یک سجدہ قبله من شو 
چو گشت بی تو کنم گر نبیمت در باغ 


کە جای خود بە سگانت سپارم و بروم 
کە این وظیفة طاعت گزارم' و بروم 
چو ابر بر گل و سرو اشک بارم و بروم 


۵ء  ۳)َْ‏ مگوکه جامی ازیہن در برو امائم دہ 


کە بر تو درد دل خود شمارم و بروم 


دیدہ پر نم ز غم زمزم ربطحا دارم 
راویه چشم تر و زاد غم و راحله شوق 
خار پایم شدہ خاک وطن ای کاش كکَنّد 
تن من خاک عجم جان و دلم مرغ حجاز 


.ء۲ کعبه عذراست پس پردہ و من وامؾ وار 


نیست جڑز خال سیاہ حجرالاسود او 
کردم از شوق مغیلان بە رہ بادیه" روی 
ساربان گفت که جامی مکن از فرق قدم 


۲۲۹۹ 


دیسدن کعبه بدین دیدہ تما دارم 
بھر این رہ ہمه اسباب مھیّا دارم 
ناق خار کن این خار کە در پا دارم 
تنم اپنجاست ولی جان و دل آنجا دارم 
دسٹ ھحمّت زدہ در دامن عذرا دارم 
در سویدای دلم ہین کهە چە سودا دارم 
تنگدل گشته ھوای گل و صحرا دارم 
کے قوی راحلۂ ہادیەپیما دارم 


گفتمش رو کە دوصد راحله نتواند رذ 
این همه بار که من بر دل شیدا دارم 


۲۳٣ 
چوذ من ہی صبر و دل خواھم کە آن رو بنگرم‎ ۵ 
اوٴل از بیم رقیب این ‌سو و آنسر بتگرم‎ 
سوزدم جان زآرزوی آن خط و عارض بە باغ‎ 


سایه سبل چو بر گلھای خودرو بنگرم 


۱, پ :گذارم. ٣‏ د ؛ باد. 


بر میان صد رشتۂ جان باکمر بستی گرہ 
تا به کی چندین گرہ بسته به یک مو بنگرم 
روی من بە گفتەای یا ما رخصت دہ دمی 
تاگشایم بُرِقٌع وروی تو ٹیکو بنگرم 
من ھمی میرم پس زانوی غم در بزم عیش 
تاکیّت با این و آن زانو به زانو بنگرم 
۰ در تماشای تو حیرانم ندانم چون کنم 
زلف و رخ یا خال و خط یا چشم و ابرو بنگرم 
چتد گوی از زخم چوگان تو باشد بھرہمند 
من ز حسرت اشکریزان دور دررگو بنگرم 
بر لب جو یک‌زمان بنشین که پٹھان از رقیب 
علق رغیضارشو را افتادہ دز ججڑ بنگزم 
بر دل جامی چو ناوک می‌زنی بھر خدای 
سختر میکش کمات تا زور بازو بنگرم 


۲۱۷ 
زان ٹسرنجم کە ز خود کردہ گرانت بینم 
زان +۔.سرتجم که مسیان دگسرانت بینم 
۵ سیریت نیست ز عاشق کە صدت عاشق ھست 
فل ہسرای صسلد دیگسر نگسرائت بسیٹم 
هر دم از خوی دگر می دھدت شکل رقیب 
در کسف او چسو گٍل کوزہگرانت بینم 
ترخ ارزان نو گغتم که ھزاران جان است : 
جای آن هست کے با خویش گرانت بینم 


۶۲۰ دیوانھای سہ گانه جامی 


دعوی رحم کئی گر بود این راست چرا 
فسارغ ازگسریة خسونین جگسرانت بسینم 
نیست چون قد تو سروی بهە چمن راست ولی 
راستبساطبع ھہهصمه کڑ نظرات بینم 
۲۰ جامی اینسان کے در آن تنگ قبا دل بستی 
عاقبٹ ضغخنچەصفت جچامە‌درانت بینم 


۲۳۲ 
ای پیک دوست پیش آ کِت دست و پا ہبوسم 
دسعت چجدا بگیرم پایت جدا بہوسم 
روی تو دیدہ چشمش روی کو زا ببیٹم 
چشم تو دیدہ رویش چشم تو را ببوسم 
ن4امه بے دست داری از کار رفٹ دسعم' 
بگشسای تا پینم پیش آر تا ببوسم 
چشمش بر ان فتادہ دستش به ان رسیدہ 
دیدہ بر آن بمالم هر لحظه یا ببوسم 
۵۷ حرف وفاست در وی مُھر رضاست بر وی 
آن از درون بخوائم وین بر قفا ببوسم 
مشکین گیاست خطّش خوشیو گلش معانی 
مٌُسسقیّم من و اب ان نامه بوسه دادن 
سیری گکجاست جامی گر عمرها ببوسم 


,١‏ ب : از دست رفٹ کارم. 


خائمة الحیاۃ / غزلیات 


ندیدم از دو چشمت شوختر چشم 
ی-روذ خفاک ذزت کنجل:سعاذث 
٠‏ مےراباگرۂ اندوہ کار است 
گل رعنای این باغی چے داری 
ية خلوتگاہ ول چو می کٹی جا 


ای 


۶۴۲۲۱ 


برند از مردمان دل چشم در چشم 
مکن آن شرمه را ضایع به ھر چشم 
ز اشک شادیّٔم کم گشتەه تر چشم 
چو نرگس از خسان بر سیم و زر چشم 
ز مژگان می کند مسسمار در چشم 
کے دارد دامٹم را پر گھر چشم 


اگیر یک چشم جامی را یه تیری 
درز ہےیش آن دارد دگر چشم 


۲۳۴ 


۵٥۵‏ بہەترک عاشقی ای پندگو مدہ ہندم 
دلی که بگسلم از عشی با چه پیوندم 
ز عمر رفتعه مرائیست حسرتی چندان 
جز آنکە عمر نە در عشق رفت یکچندم 
طعن نام سگی مے نھد رقیبم داغ 
خوشم بە داغ سگی چون توبی خداوندم 
تو تیغ در رکف و من زیر تیغ تو از ذوق 
چو زخم غرقه به خون لب گشادہ می ختدم 
عسرا ممیشه دعا از ہلا سہر می ‌بود 
چسو تیر ضمزەات آسد سپر بیفکندم 
٠۰‏ "_ِ چودم ز شعر زنم عیب من مکن جامی 
کە شعر خوش ھنر و من به ان ھنرمندم 
ززطعن زادهۂ طبعم زبسان نطق بےند 
کە طعن او به مثل ھست طعن فرزندم 


۶۳۲۲ دیوانھای سەگانهہ جامی 


۲۳۵ 
یاد آن روزی کە با خوبان سری می داشتم 
جان به جانانی و دل ہا دلبری می‌داشتم 
گر گلی می‌شد بهە باد بی‌نیازی زین چمن 
عندلیب آسا ھوای دیگری می داشتم 
بو که گویندم کە هھست اندر فلان کشور بتی 
گوش بر افسانڈ هر کشوری می داشتم 
۵ تا مگر آید برون زِیَبا نگاری از دری 
رسم دریوزہ بە ھر خاک دری می‌داشتم 
تا بخابد ناگهان ماھی ز عالی منظری 
دیدہ هر جا می شدم بر منظری می داشتم 
هر کجا مرغی بە بام خوبروبی دیدمی 
گفتمی من کاش ھم بال و پری میداشتم 
بھر تسخیر پسریرویان بے افسون سخن 
در بغل زاشعار جامی دفٹری می داشتم 


لح 
طُرٌہ از روی چو مه بگشا کە بگشاید دلم 
یکدم از تنگی و تاریکی برآساید' دلم 
۰ شد دلم خون وآید از مژگان فرو در کوی تو 
جز به کوی تو بلی"مشکل فرود آید دلم 
بس کە خود را از رگ جان بر تو محکم دوخته 
ھیچ کس تتواند از خوبان کهە برباید دلم 


.١‏ د: بیاساید. ٢‏ ب : عشق تو 


خاتمة الحیاۃ / غزلبات 


۲۵ 


۲۰۰ 


لاغرم زانسان کهە چون از کسوت فانوس شمع 
زآتشت روشٌٛن ز ژبر پوست بتماید دلم 
تا بە زیر پای تو از پردۂ' خود کردہ فرش 
از تفاخر سر به ساق عرش می ‌ساید دلم 
بھر تشریف خیال تو ز خونین قطرەھا 
منظر دیدہ به رنگین گوھر آرایسد دلم 
کی توانم جامی از سودای خوبان توبه کرد 
غیر ازین چون کار دیگر را نمی شاید دلم 


۲۲۷ 

ای زدہ نسوبت غ4مت ناله صبحگاھهیّم 
سنگ جفای تو به سر گوھر تاج شاھیّم 

من که گُله نھادمی کچ ز غرور؟سروری 
در سر بندگیت شد نخوت ککلاهیّم 

پیر نیّم کە پیر را عشق جوان جوان کند 
سسیل دمادم مڑہ شست ز مو سیاھیّم 

داد نمی دھی مدہ بس بود این کە گە گھی 
جای کند به گوش تو نعرۂ دادخواهیٔم 

چون نشوم ہے دولتِ بندگي تو مفتخر 
من کە به منصب سگی بر در ٹو مباهیّم 

شد تن خستەام چو مو رنگ شکستەام چوک 
چند ز ضغم گدازیَم چند ز غصّه کاهیّم 


١‏ ب :؛ دیدۂ. ٣‏ ب +بھواى. 


۶۳۲۳ 


مفتي شھر گو مسخوان صوفي خانقاهیّم 


۲۲۸ 
شب از گریە چندان گھر سفتەام کے تا روز غرق گھر خفتەام 
ولی چون تو را درنیاید به گوش چە سود این گھرھا کە من سفتەام 
۵.. بے جععیت وصل رہ چون برع چسپین کز ضراق تو آشسفتەام 


مگومڑحائعل سی پھربودل ہہ عمرسنث کین زابہ 4لا گفنعام 
ندادەست بوبی گل از تو به باغ ‏ ک چون غنچه زان بوی تشکفتەام 
بود عیب من عشق و چون زاھدان ز کس ھرگز این عیب ننہھفتەام 
ژجامی میندیش و بیرون خرام 
کزین آستان گرد وی رُفتەام 


۲۳۰۹ 
۰ بے روز وصل پیاپی نمای دیدارم که تا ذخیرۂ اٌّام ھجر بردارم 
اگر نظارۂ روی توام شود روزی ھزار شب بَە خیال رخت به روز ارم 
ھزار قطرہٗ خون در دلم گرہ شدہ است ہیا که روی ٹو را بینم و فروبارم 
بر آسمان مه و خور بر زمین گل و لاله نگاہ می کم و روی توست پندارم 
۲۰6۵ مگو کە چند دھی درد سر مرا جامی خدای راکه بکن یک کرشمه در کارم 
کے تاگرائی تن' زآستات تو ببرم 


.١‏ ب ج ۵ این ٢‏ الف : گرائیء من. 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۶۲۵۵ 


"۲۴۰ 

کیم من کے وصلت تمتا کم بلدین دیسدہ رویت تماشا کنم 
مین بس که اڑ خوذ گرفته کٹار میان سگان درت جچا کلم 
حبامد :سے ارتا ہے اس روڈ به هر حیله آن راز سر واکنم 
۰ ز فرق خودش بھر دردیکضنان قسرود آرم و گردہتالا "کم 
نھم سبحه زانگشت وخرقەزپشت بے آنھر چے باید مھیّاکٹم 
بے سشبحه غرم دانەای چند ثقل ‏ کھن خرقە را"رمن صھباکتم 

چو جامی پی یار یکتای خویش 

دل خودز ھر چیز یکتا کم 


۲۴۴۲۹۱ 

ز سیلی غمت از دیده خون ھمی بارم 
رخ از طسپانچه بسدینگوٹە سسرخ میدارم 

3 گس اروف سی آزاڑسحئ فسزاراناز؟ 
زار گسوته ٹسیاز آرم و تسیازارم* 

چگونە سر نھم اندر جھان ز خاک درت 
چو آمسدەست به کوی تو سر به دیوارم 

چە حاجت است مرا مرھم طبیب این بس 
کے چ اک سیته ز خاک درت بتارم 

اگر چە دست اجل چاکمٴ”افکنّد در جیب 
اترک زکف اہین یموالگڈارم 

غضم درشت فرومی خورم بهیاد رعت 
بہە٭بوی تازہ گلی خاریُن ھمی کارم 


,١‏ الف : در ۳ الف ب : یالا ٣‏ ب ؛ خرقەنی. ۴ الف؛ بار 
ھ الف د : نیازارم نیاز ارم ۶ر ب :خاکم. 


۲0۰ 


۲۱٥ 


۶۳۶ 


بھ وصف روی تو جامی ز بس کە شعر نوشت 
چکد گسلاب گر اوراق او ب_ےیفشارم 


گر 
۲۴۲۲ 

نسوازشککامەای آورد باد از حسضرت جانان 

مجثلت ساد جس رت اسان ال ملا 
نےه نامەبہل ستے لی پگدگان را بھر آزادی 

زعصاربح۸ادپیمابان و هد سستپٍممانان 
بیاضش نوربخش دیدۂ جمعی غماندیشان 

سسوادش مایه جسمعیت مشستی پپریشانان 
فشساندم جان چو آمدذ ھمرہ قاصد حیال او 

وزایىن کمخدمتی شرمندہام از روی مھمانان' 
فنرائش کاقری ند مصلمان کش ظمی داقم 

چەسان از دسٹ این کافر برم جان ای مسلمانان 
چو گردد تنگ ہر من عالم از مجران او مر شب 

نهم رؤا ٥ر‏ ہبابان متا بسا زگ ےی رانحاق 
به٭ سرحد دیار او رسانئم خویش زا وانگه 

درآیسم در حسریم او پس از رخصت ز دربانان 
بینم طسلعتش از دیسدۂ پر نم گھرریزان 

بےبوسم آستینش بر دو عالم دامن‌افٹسانان 
ندیدہ سسیپر دی_لار وی از بسیم ملال او 

روانی باز پس گردم دعاگگویان ثناخواتان 


١۔‏ د : میھهعان, 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۶۲۷ 


۲۷۰۹.١‏ ھمی زی شاد و خرّم با خیالات خوش ای جامی 
کە نبود جڑز خیالی این جھان پیش خدادانان 


م۲۴۳ 

تو نازئین جسوانی و من پیر ناتوانٴ ‏ بر حال پیر مرحمتی م یکن ای جوان 
بر دامنت چه عار تشیند گر اوفتد بر خاک خشک سایەات ای تازہ ارغوان 
کس جز' تو شھریار نشاید"اگر بفرضس ‏ شہری کند خاصه بنا بھر ٹیکوان 
کردی وداع و بار سفر بسعی و شدند ھمراہ تو ھزار دل و جان چو کاروان 
۵ بھر خداکەه باز نگرزاوز سرشکما ہین سیلھای خون ز پی کاروان روان؟ 
تو می روی بە مرکب رھوار و من ز اشک صد پیک قطرەزن ز پُیّت می ‌کنم روان 

جامی مگو که پا به:دامان صبر کش 

خود گو کزان جمال صبوری کجا توان 


۲۴۴۴ 

دانی کە چیست پر رخم این اشک لالەگونَ 
عشقت چکاند از دل من قطرەھای خون 

خون دلم ز آتش توست آمدہ بە جوش 
آتش چو ٹیز گشت ز سر می‌رود برون 

۲"۰,"۰ آتش ز آب کشته شود وین عجب کز اشک 
ھر لحظه زندەتر شودم آتش دروت 

چشم من از خیال لبت اشکریز ھست 
پر می صراحیی کە فتادەست ضرنگون 


١۔‏ ج ؛ چون ٣‏ ب : یابد۔ ٣۳‏ الف ؛ روان ز پی کاروان روان٠‏ 


۶۲۸ ڈیوانھای سە گانه جامی 


ھےم آدمی فریقتڈ نتوست مم ری 
زین لعل پُر فسانه و زین چشم پُر فسون 
گر عاجزم بە دست رقیب تو دور نیست 
بتےز یلک سکٹانع ذرت زا پ+خودرسوة 
جامی نظر بە عارض و خط تو دوختەست 


کز اب و سیزہ ٹور بصر می شود فزون 


۲۴۵ 
۵ غخدایا بے آن سرو نازم رسان بے آن دلبے دلعوازم رسان 
سسرمم را بسود مسنزل آن آستان بے سرمنزل خویش بازم رسان 
پریشانم از ھجر ھمراز خویش بے ج یت آباد رازم رسان 
بسود روی او قَےلهُ هر نیاز بےه آن قبله ھر نیازم رسان' 


سری دارم از بھر خدمت به دوش بے پای یکی سرفرازم رسان 
۲۰ رہ ویصل جانان دراز است و دور بے آن راہ دور و درازم رسسان 
چو چامی ز بیچارگی سوختم 


۶ء۲۴ 
بە بسستان میگذر وز چھرہ گلھا را خجل میکن 
ھمیزن خدہ وز لب ضغنچەھها را منفعل میکن 
بجل کردن چە خواھی چون کشی ما راکسی بر تو 
ندارد حکم ھم خود میگ و ھم خود یچل میکن 


.١‏ ج: :این بیت نیست, 
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۲۸۹3۸۵ 


۲۰۰۰۵ 


۲ ۳"ٔ۰۵۱ 


نشاید منزل تو زآب وگِل گاھی کە می آیی 
گذر پر دیدہ رہ بر سینه جا در جان و دل میکن 
مزاجت منحرف می بینم ای خلوتنشین گاھی 
به کوی نیکوان کسب ھوای معتدل میکن 
لبےم را'بالب او متصل کردی خیال ای دل 
چه جانافزا خیالی کردی این را متصل میکن 
نشانپاش تا ماندپی بوسیدن ای دیدہ 
بە هر راھی کە آنْ مه می رود از گریه گل میکن 
دلت زان بت 'پُرای جامی بە کعبه رو چە می ‌آری 
بدین دل روی در بتخانه چین و چگّل می کن 


۲۴۲۷ 


١‏ ب ؛ لب را. 


نگارا ز درساندگان یساد یکن 
چو درماندہ موریم افتان به راھت 
چو اخلاص اھل ارادت نداری 
چو بر محرمان شربت وصلت افتد 
پی پرسش دوستان چون فرستی 
گه قسحت از طوٗ؛ٗثٹار ارت 


خدا را ز درماندگان یاد میکن 
سرازا ز درماندگان یاذافضیکن 
ربا راز درماندگان یساد میکن 
گوارا ز درماندگان یاد میکن 
صا راء ز درماندگان یاد میکن 
بلا را ز درماندگان یپہاد میکن 


چه یارای جامی که سویت نویسد؟ 
کە یارا ز درماندگان یاد و 


٢ب‏ : دلت رابت۔ 


۵ھ ب : ردیف این غزل ہ یادکن ہ رفته ۔ 


٣‏ الف: ز یارا. 


۴ ج : فرستد: 


۶۳۰ دیواٹھای سەگانه جامی 


۲۴۸۹ 
نگارا شبی صمنشین باش با من 
چو بخت مساعد رین باش بامن 
زرفضُسعت مے اسسمانی زصانی 
نشسته بے روی زمین باش بامن 
ز ائسدوہ ھٌجران ححزین است جانتم 
فرحبخش جان حزین باش بامن 
تو بی ھر چه ھستی كِيّم من چيّممن 
کے گویم چان یا چئین باش با من 
٥٠٥‏ رسوم سلمانی از تو نخواھم 
زکافر نسڑژادان چنین باش با من 
ذهادہ بے فصرق ھمه دست راحت 
گرفته به کف تیغ کین باش بامن 
بے بسیگانگان چسین گشادہ ز ابرو 
نکد گر پر جبین باشبامن 
خوش آن شب کە کردی خطاہم کە جامی 
نے در بد دنیا و دین ہاش با من 
بہه ھر کار سازم بے هر حکم رانم 
یکی یندۂ کمترین باش با من 


۲۹ 
٥‏ یا ای شھرہ در عشقت به شھر حسن مشھوران 
کە ھم منظور شاھان بینست هھم شاہ منظوران 
ضحعارآلودم از چشمت لب خالی ز خط بمما 
کے باشد بادۂ صافی عصلاج رنج محخموران 
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چه استقناست این یا رب کهە نی پروای نزدیکان 
ھمی بینم تو را ای نازنین نی رحم بر دوران 
سلیمانوار می ‌رانی چه غم داری اگر ناگە 
ز نسعل :بادپایت رغضنه افتد ذر صفت سوران 
طبیب رنج غعشقی سوی هر دسٹی مبر دستت 
مبادا رنجه گردد زاضطراب نبض رنجوران 
۰٥‏ گٹربر ساگکنان صوععه با این لب میگون 
کە تا افتند در می آن به زھد و توبه مغروران 
بە مھجوری ز وصلت گر چه عمری گند جان جامی 
ندیدہ ھرگز از تو رحمتی بر حال مھجوران 


۲۰ 

تیغ مڑژگان را به خون عشقبازان تیز کن 
غمزہ را در قتل پاکان ختجر خونریز کن 

با چنین شکل پر آشوب آ برون یک بامداد 
شھر را درساندۂ غسوغای رسخاخیز کن 

تسلخ کامم از تےرشروبی تر بھر خدا 
زان دو لب یک خندۂ شیرین شسورانگیز کن 

۵ زاعٰذا گر بار خواھی در صف دُردی کشان 
شٌبحە بفکن وز سبوی بادہ دستآویز کن 

خفتەام چون چشم تو بیمار پرسش کن مرا 
شسربت بسیماریّم از لفصظ شھهداآمیز کن 

مےی‌نشانم زآستانت اڑ سسرشک دید گرذ 
خون ناب است این نه اب ای جان ازین پرھیز کن 


۶۳۲ دیواٹھای سەگانه جامی 


شد مُری جامی ز ظلم غمزۂ ترکان خراب 
رفیاذر فحروسة شسیراز یسا تےپریز کین 


۲۵۱ 

ھرگز ندیدم رسم حبیبان ھمچون تو کردن خو با رقیبان 
٠۰‏ غوغای زاغان بہریدہ گل را پَےولك ضےحجتا از من طظلْاب 
هسرگز نیاری یساد اسسیران ھرگز نپرسی حال غریبان 
از پس ضعیفم گشتەست عاجز زاحساس تبضم دست طبییبان 
خوش آنکە گردد در قتل واعظ شمشیر غازی تیغ خطیبان 
دادی کسان را از خود تصیبی رحمی نکردی بر بی نصیبان 

۲۲۳۵ جامی کە عششت کردش مؤذّب 


کی گوش ذازد پستد ادیِبان 


۲۲ 

ساغر مم تو باشد خالی شدہ مپسند آن 
ناگٹےه مه نوُر نوری ندھد پنھان 

نشکقت دلم تا تو بر من ندمیدی دم 
بے ‌باذ بھار اآری غنچه نشود غسدان 

عشق تو خلاصم کرد از بند خردمندی 
ی۹٢4اد‏ تو فراضم داد از پند خردمندان 

زان ابروی پُر چیتم چندان ٹُرٌشی دادی 
کز سیب زنخدانت شد کند مرا دندان 

۰ روزی که شود زندان دور از تو جھان بر من 
از یاد رخت بر خود گلشن کنم آن زنداث 
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در طوف درت شمھا دنبال سگت گردم 
زادگونه کە گردد سگ دنبال خداوندان 
جامی ز بتان شنھا مسیگرید و می ‌سوزد 
ھمچون پدر مشٗغفق از فرقت فرزندان 


۲٣۳ 
ای در دھن‌ت: نگ لاب شغخر پھھان‎ 


سی و دو بود آن لب ھرگە بِه شمار آری 
یعنی که بود در وی سی و دو گھر پنھان 
۵ با ھر که دوچار افتی کام دو جھان یاہد 
شبھا کە بە گشت آیی از خانه بدر پٹھان 
گغفتی که بگو پیدا سرّی ز میان من 
نیمیست ز موی آن ھم در زیر کمر پنھان 
از ھجر سوآم بر دل صد داغ بود پیدا 
واندر تهِ هر داغی صد داغ دگر پنھان 
هر فرش کہ اندازم در کلبه غم بی تو 
گردد ز نم دیدہ در خون جگر پتھان 
تٹھاذ تو زا در دل یک ذَرّهٗ مھر ایسزد 
ھر چند کنل صنعش در سنگ شرر پٹھان 
۲۵۰ از بس کە بود رشکم بر گوش و زبان بی تو 
نامت نبرم ھرگز با خویش مگر پنھان 
از چشم تو دزدیدہ خواھد نظری جامی 
کوري رقیبان را سویش بنگر پھھان 


۳۴ء۶ دیواٹھاق سهە گائه جامی 


۲۵۴ 

ریزد شکر لبت به خط سہز در سخن 
طوطی کە دیدہ است بدینسان شکر سخن 

دنام عاشقان بە رقیبان حواله کن 
حیف آیدم کھ رنج کئی لب به ھر سخن 

در کوی عقل می نشود یافت محرمی 
ما وجنون عشق و بھ دیوار و' در سخن 

۵ شرح دو گیسوی تو به پایان رسیدہ بود 
در وصف کاکل تو گرفتم ز سر سخن 

ایسن رویٰ زرد بین وگشا لب به ٹاسزا 
با آنکة مفلسم خرم از تو به زر سخن 

می راند عاشق از تو سخن چون رقیب شد 
پچدا ز دور برد به جای دگر سخن 

هر چنلہ جامیا سخنت, پیشتر خوش است 


بس کن کە خوش نباشد ازین بیشتر سخن 


۵ 

بود خیال تو یارم چە بار بھتر ازین 
وفا به عھد تو کارم چه کار بھتر ازیہن 

١۰‏ چو بتیرست رخت دید گفت نامدہ است 
یبعی ڑکارگه بٹنگار بھتر ازسن 

رقیب را بے سعم روزگار اڑ نو برید 


نکردہ ھیچ کرم روزگار بھٹر ازبہن 


.١‏ ب؛8 وا ٹیسن:۔ 
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بھار اھل دل آمد رخت به گلشن دھر 
ندیدہ دیسدۂ نرگس بھار بھتر ازین 
چە سود فرش حریرم' ز آستان تو دور 
کە سر بهە خارہ و پھلو بە خار بھتر ازین 
سےا از کس فا و زا او ام 
بے دام کس نقتادہ شکار بھتر ازین 
۲۵٥‏ شنو به گوش رضا در نظم جامی را 

کە نیست گوش تو را گوشوار بھتر ازبن 


دلا کےرشمۂة آن اہ نازنیىا ہین 
یر آشٹان وضالن کشیذہ ذانت!آز' 
صبا بگوی بە آن مه کە رَخش بیرون ران 
بە هر زمین کە نھد رخ بادپای تو نعل 
۰ گر گشاز خم طٗرّہ وگروہ گروہ 


چو ھمعنان رقیبان به عاشقان گذری 


۲۶ 


بە سحر و شعبدہ آشوب پاکدینان بین 
درَارٌڈاسنی کسوتەاسٹینان بین 
بە چشم جب- اندوہ رەنشینان بین 
ز سجدہ صضورت ابروی مەجبینان بین 
فتادہ در عقب خویش نافەچینان بین 
مکن رعایٹ آنان و سوی اینان بین 


بە وصف تو نپسنذند نظم جامی را 
.مال نازکی طبع ضردہبینان بین 


تاب کام دگران ز نٹشیتم 
۵٥‏ ہھعہ آب وگِل وتو جان ودلی 


.١‏ الف ؛حریم. ٣‏ : ناز 


۲۵۷ 


جنگ با ما و صفا با دگران 
ےکن بھر س2ا با دگتزان 
نسبتی ٹیست تو را با دگران 


۶۳۶ دیواٹھای سذگائد جاتی 


بی تو پھلو به زمین جان دادن بہە که پھلوی تو جا با دگران 
گنا رب اس کیل ماريم۔ ‏ پزی کی باو سا لگا شر 
تا بود خوش دگران را به تو دل خوش نباشد دل ما با دگران 
یکشی از کف جامی سر زلف 
میکشی زلف بے پابا دگران 


۲۵۱۸ 
۰ خواھم ای گل کە ز شوق تو بگریم چندان 
کے شود غحچۂ گلزار اسیدم خلدان 
بی تو عاشق چو بە بستان گذرد بر لب جوی 
آبٍ زنجیر شود بر وی و بستان زندان 
چین در اہرو مفکن چون ز تو حاجت طلبیم 
ای خم ابسروی ٹو قبله حاجتمندان 
چے اٹر آه مرا در دل سخت تو کە تیر 
گر چے الماس بود کم گذرد از سندان 
لب لعلت چه لطیف است کزان خون بچکد 
گر کل یر یر او کن بنة تل دتذات 
۵ حرص بر وصل تو پیرائەسرم تا حذیست 
کە بە صد بوسە ز لعلت يَیّم از خُرسندان 
ہو شا ای و شر لیس اتاراً دز ات 
چے بلاھا کە کشید این پدر از فرزندان 


۲۵۹ 
شدم بە صحبت پیر مغان سحرگاھان 


ز قید ھستی موھوم خود امانخواھان 


عاتمة الحیاۃ / غزلیات ۶۲۷ 


ربود آگھیم را بے یک دو جرعۂ می 

فداش ھستي من کز فروغ طلعث خویش 

۲۰۰۰ درخت وصل بود بس بلند و طرفه کزان 
نچید میوہ بجز دست دستکوتاھان 

چە سود شوکت شاھی کە در نشیمن خاک 
بکیست ڈل کسسدانات و خَرۓ شامان 

برای پرورش جاؿ' خوش استِ کاھش تن 

حذر فریفضه بود ڑزین بلای ناگاھان 


۶۰ 

خوش آنکە در چمن ای نازنین تو باشی و من 
به پای سرو و سمن ھمنشین تو باشی ومن 

۵ نكستە بر سر سبزہ بە روی ساغر می 
فشاندہ برگ گل و یاسمین تو باشی ومن 

ز عکس اشک من' و لعل تو در آب روان 
بە طرف جوی می و انگبین تو باشی و من 

زبس کے از کف ھم خوردہ جام مالامال 
ته عقل ماندہ به جای و نە دین ٹو یاشی و من 


,١‏ الف :٭ من ؛ دوبار نوشٹه شدہ است۔ 


۶۳۸ دیواٹھای سه گأئد جامی 


بہود کەه خوی کئی ہا من از خدا خواھم 

که ماندہ در ھمه عالم همین تو باشی و من 
گرفته جای رقیبان هحمه بهە زیر زمین 

بەھم نشسته بهە روی زمین تو باشی و من 


۳۰۰ ز شھر کردہ چو جامی چَلاز طعن کسان 


و۳۴ء ۲ 


گھی بە روم شدہ گه بە چین تو باشی ومن 


۲۶۲۱ 
عجب در عربدەست امروز با من ترک مست من 
گریبائم به دسٹ او و دامائش به دست من 
متم پر سرو و گل باغی ز فکر قد رخسارش 
بے دارم سر ہلندی داد آن تخل جھانآرا 
مرا شد غمز شست ز مناھی آن ساعد سیمین 
نیفتاد اندرین گرداب غم ھرگز بە شست من 
بت من خودپرست از آینە من بتپرست از وی 
فکند آن سرو سایه بر سر من چشم آن دارم 
کے فردا سای طوبیٰ بود جای نشسٹ من 
َيّم من جامي آسودہخاطر آن ٹک جامم 
کە از سنگ جفا آن تندخو خواھد شکست من 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات 


۲۰ 


روف 


وو 


۲۶۲ 
چه کاریست خوش دل بە جانان سپردن 

چو افتد به جان کار دل جان سپردن 
بے ھرگام دشواریبی پیشت آید 

تليسایفذ رہ عصلنےق اسان شحیردن 
چون آن کافر آید به یغما چه چارہ 

جز از دین گذشتن جز ایمان سپردن 
ژوصلی'اک باثنڈ ظغیل رقیبان 

بود خوشترم جان به ھجران سپردت؟ 
چسو نبود درین موچخیز آشتایی 

خوشا رخت ھستی به طوفان سپردن 
ميغزای گو خط بر آن لب کە تتوآت 

بس سوران ٹگین سلیمان سپردن 

فسون است اشعار خُخامی خلوش افتد 


بس یار پسری خوی ‏ دیوان سپردن 


۲۶۳ 

اض اؤکة مسی پرسی آڑ مسن زانگساہ کی نپرسی اڑ من 
آوازہ فکثےد در مه شہھر بہسدخواہ کە می نپرسی از من 
شساھی توگدا چگونه گوید يسا اہ ػه سے پرسی ازّتؿخ 
پرسی ھمه را و جز تو کس نیست اگسا کے می پرسی از مسن 
طسومار شکایتم بر ایسن شد کسوتاءىػ٭ سی ٹپرسی. از فننق 
باکوە غم تو رفغتم از جای چون کاہ که می پرسی از من 


١ب‏ : زوصل۔ ۲ ج: پریروی۔ : پریروی: 


۲۳۵ 


۲'ٌ 


۶۴۰ دیواٹھای سە گان جامی 


از لصل تو نیست کار چجامی 
سے آہ کے مے :تر سی اژ مین 


حرف لوا 
۶۴ 

زلفت کە رفت روتق مشک سیاہ ازو مشکین شود نفس چو' برآریم آہ ازو 
دارد دل از عنایت تو چشم یک نگاہ چندین مدار چشم عنایت نگاہ ازو 
این مھر نیست ماہ رخت کرد جلوەاق عکسی گرفت آیسنه صبحگاہ ازؤو 
زندان اھل دل بود این کاخ زرنگار خوشوقت عارفی کە بدر برد راہ ازو 
زینسان کە زلف تو سر چاہ ذقن تھفت بس مرد رھنورد کە افتد به چاہ ازو 
چون ابر تو بھار یه خاکم چو بگذری خیزد فغان و آہ بے جای گیاہ ازو 

جامی اگر ز لطف تو عذر گناہ خواست 

لطغی تما و در گذران این گناہ ازو 


۶۵ 

شد وقت گل به بادہ مرا طیلسان گرو 
با زادان به توبه چە دارم زبان گرو 

ماہ زمین توبی چه عجب گر بە نزد" حسن 
مساہ زسین بردز مے ‏ آسمان گرو 

بوسی به نسیەام بدہ از لب کە می‌نھم 
پیش تو در برابر؟ آن نقد جات گزؤ 

در دانتان عشسق تو 'ہگلاشت ضَمِزَعَا 
رفتیم و دل منوز بدین داستان گرو 


.١‏ ج: کھ. ۳, ب:بیزم۔ ٣‏ الف :ماہ. ۴ الف : برار. 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۶۴۱ 


رسوای کودکان شدم آری بدین سزاست 
پیری کە دل کتد' به غم هر جوان گرو 
بی مھری است عادت تو وای آن کە کرد 
خاطر بهە دلبری؟ چو تو نامھربان گرو 
۲۲۵ جامی بە دور لعل لبت وجە می نداشت 
تسبیح و خرقه کرد به کوی مغان گرو 


٢۶۶ 
ای شدہ روی زمین زیر ژعینم بی تو‎ 
روی بنماکە عجب بی دل و دینم بی تو‎ 
نەتو را رحم کە یکجا بنشینی با من‎ 
نے "مرا صبر کە یکدم بنشینم بی تو‎ 
چون روم؟ طوفکتان روز فراقت به چمن‎ 
جز گل حسرت* و اندوہ نچینم بی تو‎ 
بر سر راہ تو بیمار فتم بوٴ کە ز دور‎ 
بیٹی از گوشۂ چشمی کە چنینم بی تو"‎ 
وی از درت دور*بە بتخانه چین* رو چه نھم‎ 
نقش دیسوار بود صورت چینم بی تو‎ 
زودتر وعد٠ دیدار وفا کن کە مباد‎ 
غارت مرگ درآید ز کمیٹنم بی تو‎ 
گقتەای چند به دیوار کند جامی روی‎ 
نکنم روی به دیوار چے بیتم بی تو‎ 


:١‏ ب ؛ پیری کنون کند۔ ٢‏ الف: دلبر۔ ۳ پ ‏ ئی۔ 
۴ب ؛:کٹم. ۵ ب ؛ محنث: ۶ الف : بود۔ ۷: این بیت ئیسٹ. 


حرف الھا 
۲۶۷ 
ایانشرک نٹسازئین ہشکسن گوشہ کلاہ 
آشضسوب جسان غُساہ شو و فتتة سپاہ 
دریسوزۂ جصمال' کنان از تو روز و شب 
گسردند گے_د خانه تو آفستاب و ماہ 
۵ تیغت کۂ کشیدہ صضد الف وزخم تیر تو 
هر جا چو دو رھی بە درون 'کردہ است راہ 
لوحیست گوییا تن من کز ضمت بر او 
سگِر تھا ره پا نتوشتةہ شندە مت آ٭.آو آہ 
خواهم ز ضعف تن شوم از دیدەھا نھان 
از بس کە کاھشم دھد این عشق کوەکاہ 
تسا در رہ سسپاہ تر پستهھان بایستم 
ایسمن ز چاؤُشان بے جمالت کٹم نگاہ 
تا شدبے دورلعل تو معمور میکدہەہ 
جامی نهە٭ میل مدرسه دارد ته خانقاہ 


ظ۸ 
۰ بر رخت گل گل کە تأثیر شراب انداختہ 
عست برگی؟ چند گل بر روی آب انداخعه 
کردہ مھد از لاله وگل ٹترگس رعنای ٹو 
زیر مشکین سایەبان خود را یه خواب انداخته 


١ب‏ ؛کمال. : دوری بدرون۔ ٣‏ الف : پرگی ؛ج : برگ. 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۶۴۳ 


ٹیست آن غنچه فراز شاخ در بستان کە گل 
بر رخ از شرم تو زنگارینقاب انداخته 
گیسو انذر پا گشان دز دل خیالت کردہ جای 
شھریاری سایه بر شھر خراب انداخته 
از لبت در بزم مستان چون گذشته تکعەای 
آتشی در جام و شوری در کباب انداخته 
۵ اآرزومند رخت چون دیدہ در خور تشتەایست 
سا ےلآ خود را در سراب انداختهہ 
آسسدہ در چشم جامی میلھای آتشین 
پیش رویت گر نئظر بر آفضتاب انداخعه 


۲۶۹ 
بود جمله لطف آن زنحخدان سادہ 
ولی ب-ساشد آن غبغب از وی زیادہ 
نه غبغب بلوربنه جامیست گوبی 
نپهادہ در او سسیبی از سسیم سادہ 
ضفتعانا کرات عتسارض آب لطائٹ 
تسراویسدہ زبہر زتکثکخدان ستادہ 
٠۰‏ چوصردابی آمد ز طوفان فعنه 
فر و اصعلے ذل اآشٌ ےعابات يْتتكَأذہ 
زلالینت گت رذ آمحلدہ ژاہسر رخسمت 
دوصل تشتي :چان اڑ تعٹاش دادہ 
چو طوقیست از سیم کِش هر کە دیدہ 
بے طوق غلسلامیش گردن نہادہ 


۲۴۳۲۴ء۶ دیواٹھای سە گائه جامی 


چەسان سر کشد جامی از طوق شوقں 
کە مسکین چو قمری بدان طوق زادہ 


۲۷۰ 
بر سر کویت ز من خشک استخوانی ماندہ 
پیش یرت یادگار از من نشسانی ماندہ 
۵ در پیابان غمت تا رفته عقل و صبر و ھوش 
چیست دل سسرگشتەای اززکاروانی ماندہ 
زیر ابرو چشم و رخسارت بود بر روی گل 
خفته ٹترکی مست' و بر بالین کمانی ماندہ 
تا یکی را زان دو لب پوشیدہ خط گوبی ز من 
نسیمجانی گئےعهہ غایب تیمجانی ماندہ 
بر ژہین مرغی ز ضالی ‏ آشنیائی ماندہ 
بی تو گفت و گو نخواهم بھر ناله در رھت 
چون درآیىم ڈر دھان جچبان‌زبانی ماندہ 
۲۳۰ ماندہ جامی از جوانی دور و زانش باک نیسٹت 


۲۷۱ 


بیا ساقی که شد با می پرستان عھد گل تازہ 
فککد آواز بسلبل در چ4من زین معنی آوازہ 


.١‏ ب ج ؛ ترک مست. ٣‏ ب : خالی۔ 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۶۵ 


کھن رسمیست توبە ترک آن خوشتر درین موسم 
کە سبزہ خرٌّم است و سوری و سوسن تر و تازہ 

زب4ساد مسص4ٗحعنٹ دوران شد ابییٹر دفتر عیشم 
کد زاہب.4ریشم چسنگش مغتّی کاش شسیرازہ 

در ایسوان خرابكات آر رو از کعبه تا بیتی 
غسلوٌقضمت بسانی و حسےن صعت رازہ 

۵ قسیاس کار جانبازان مکن بر حال رعنایان 
كکە٭باشد سرخ روی غازیان از خون نه از غازہ 

به طرف عارض آن خط بس: زنخندان نیست جای او 
ھمان بھتر کے نگھد پای خود بیروڈ ز اندازہ 

کے دارد خضانه از شھهر وفا بیرون دروازہ 


۲۷۲ 

ای ز غمزہ چشم تو بر جان و دل ناوک زدہ 
دیگری در رشک اڑان ناوک کە بر ھر یک زدہ 

آن دھان را در رسوم دلبہری کوچک محخوان 
راہ دل بس بر بزرگ دین کە آن "کوچک زدہ 

۰ زاستخوان سینه چون تیرت دو نیمه گشعه دل 
آز وت قے یاد لف لی و یف لَكِ زذہ 

تا رگ جان در تٹم باشد نھم بر سر چو تاج 
پاسبان تو شہم سنگی کے بر تارک زدہ 


.١‏ ب : سینۂ خود. ۳ ج× یں 


۶۶۶ دیوانھای سە گانه جامی 


چون ذهآن در صفحۂ رویت مَخل شک فعأذ 
خالھایت در حواشی نقطەھای شک زدہ 
ھر کكکە با عیش دو عالم از تو رو برتافتهہ 
دست خویش از دولت بسیار در اندک زدہ 
دعوی عشق تو را زلفت قوی مُستمسّکیست' 
چون 'ز عشقت دم زدہ جامی بە مُستمسّک زدہ 


۲۰۷۰۳ 

۵ حسسلقة زلف راگش اد مسدہ عمر سودایبیان بے باد مدہ 
کشےه بادا بے خعجر بیداد هر کھ آموزدت کہ داد مدہ 
تساقهُ غزم تیزپای مسرا جز به کوی خود ایستاد مدہ 
بہنخشین خوش درون دیدۂٗ من جای مردم دریسن سواد مدہ 
چون دھی زاد رھروان غم و درد ھیچ کس راز من زیاد؟مدہ 
۰ یاد من کن به لطف لیک مرا آنچه من گردەام به یاد مدہ 

تسامرادی مسراذ جامی بس 

راہ او جسز بدین مراد مصدہ 


۲۷۶۴ 
تو پریروبی وعالمزتوپُر دیوانە 
ٹیست خالی ز تمتّای تو یک فضرزانه 
نیست ھمتای تو کس قیمت خود را ہشناس 


.١‏ ب : مستمسک أآستہ ٢‏ ب : جامی. ٣۳‏ الف: از 
۴. الف : زیادہ. 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات 


شانه را چند دھد زلف تو مشّاطه به دست 
شانه از دست برون بادش! و دست از شانه 
۵ ضخانہ دولت جچساویبد بےود مکزل تو 
نےەبە٭فرق سرماپای ز دولتخانہ 
بخت پپروائۂ یک پرتوم از شمع رخت 
دادء کو آنکه رساند به تو این پروائه 
خواست پیمانە کە چون جام نھد لب بە لبت 
ُر ازین روست سو را دلی از پیمانه 
قیلت ای طفل) ہہ افسانه چو جامی دانست 
ساخت در عشق تو خود را به جھان افسانه 


۲۷۵ 
ای ز چشمم اشک خوئین ریخته ‏ خون مردم را بە خاک آمیخته 
۰ آن نە گلبرگ است ہل کز رشک تو گل شکوفە کردہ خون برریختہ 
بر سر آشغفتهەحالان صضد بلا زلنتہاڑ ھے تار مو' آویخخهہ 
چشم و ابرویت پی تاراج دین فستتەھا از گے شەھها انگ یخته 
قطع میدان فراقت چون کنم تسوسن صبرم عنان بگسیخته 
خواسته رسم خطت تقّاش صنع _ سودہ مشک ناب و بر گل بیخته 
۲۴۵ ھیچ دانی کیست جامی بر درت 


ت0 


بندہای از خواجگی "بگریختہ 


۷/۶ 


یى4ار زلف دوتابه ھم بسته صدکمندبلابه ھم بسعه 


.١‏ ج ؛ باشد۔ ٢الف:‏ ھرتاموی, ٣۳‏ ب : خواجھەیی۔ 


ظ۶۴۲۰۸ دیواٹھای سەگائە جامی 


جعد مشکین او به ھر حلقہ صٰد دل مبتلا یه ھم بسعه 
دولبش بسته شدزمابه سخن دوشکرگویابه ھم بسته 
پیش آن روی چیست دستۂ گل چند شاخ گیابه ھم بسعه 
۰ چون دو زلفش ازو دو دست رقیب ‏ خسوش بسود از قفا به ھم بسته 
تََامَة مات از تَوٌذ' تجری شا دو سە حرف از گدا به ھم بسته 


۲۷۱۷ 
گر ھر حرام بودی چون بادہ مستکارہ 
ھهموارہ فست بودی شیخ حرامخوارہ 
حاشا کە بادەنوشان ریزند جرعه ہر ری 
اندیشەھای پنھان گر سازد آشکارہ 
۵ عارف بە کنج خلوت خاموش و سر عرفان 
سا رفا گل سرارتازد 
در قعر بحر ماهھی بسته دھان و غوکان 
بگشادہ لب بە دعوی بی معنی از کنارہ 
دیوانەوار واعظ گوید سخن پریشان 
گرد آمدہ گروھی بر وی بی نظارہ 
سر" رشنۂ تعلِّ نگسسته؟ صوفی از خود ۱ 
بخیه زدن چه سودش بر دلق پارہ پارہ 
گی رنڈ چہوتا ارہ کامیٰ مَقلَڈات را 
کن جھد آنکە باشی بیروت ازان شمارہ 


١۔‏ ج ؛: بود ہاو ٢ب‏ ؛ گفته ز ھرکنارہ ٣ب‏ ج :گر 
۴۔ د : ہبگسستہ۔ 


خاتمة الحباۃ / غزلیات ۶۲ 


۲۷۸ 
۰ٴ۲۴ دلابین ز توبه بہە کارم گرہ اَنْتْیْر اش یًّاکَرہ 
چو مطرب خراشد رگ چنگرا ‏ زکارم گشاید به ناخن گرہ 
چو شب ماہ را تیر آھم بخست ‏ زار تو پوشید مشکین زرہ 
چو بینی لبش جامی از پا بیغت 
ھمانجاکە مَی می خوری سربنە' 


حرف اللام مع الف 
۲۷۹ 

ای سرکوی تےو اقسلیمبلا ‏ دل در او جان کردہ تسلیم بلا 
۵ ہھر طسفلان رہ عقتسقت ز خط عسارض تسے لوح تسعلیم بسلا 
شصصحجة ستت ز زرل عارمتاز کسردہ بسر ضتشساق تقسیم بلا 
جدول خوین ز اشک ماکشد چون نویسد عشق تقویم بلا 
تا با تام کر تسد خاقت لا وق ہرم تعقدیم تاة 
چون بلا از توست جان آید برون از حسریم تن بے تعظیم بلا 

۲۴'۳۰ دل فکن جامی در آن زلف و مترس 

دربےلا بھتر که در بیم بلا 


رف انا 
۸۳۴٣‏ 
از صومعه آن یه کە به میخانه بری پی 
۱ جاوید نھی پشت فراغت به خم می 
ہہوشیدہ قدح نوشی و هھرگز نخروشی 
کز کی بود آبین قدحتوشی و" تاکی 


١۔‏ الف ب :این غژل نیست۔ ٢‏ و٤‏ ٹیست۔ 


۶۵۰ دیواٹھای سە گان جامی 


اینجا نبود ا کی و تاکی قدح آشام 
چندان کە شود اوّل و آخر ز میان طی 
یک‌لحظه فروداشت کن ای مطرب مجلس 
کز دایسرەام برد برون زمزمة تی 
۲۴۰۵ هر نغمەات از نی کە رود' سوی عدم باز 
بِیم است کە جاتم برود در"عقب وی 
از جله کجا گرم شود صوفی خودبین 
چون چَلَهُ وی سردتر است از چَلَڈ دیٰ 
گر زندہەدلی رَو به در میکدہ جامی 
چون بھر صبوحی شنوی نعرۂ یا خی 


۲۸۷۱ 

ای آن کە گرد مه ز خط مشکین ھلالی بستەای 
بھر جنون ماز ٹو ٹیکو خیالی بستەای؟ 

رنگین ز خوت عاشقان شد زشۓۂ فِتراک ٹو 
یا بھر زینت رخش راگلگون دوالی بستەای 

۰ کم ثافت عکس حال ما بر خاطرت چون آیئە 
تسا از نم مژگان ما زنگ مسلالی بسےعەای 

زاوراق علم ای مدٌعی تا اوج عرفان چون پری 
گر چه ز پر کاغذین' بر خویش بالی بستەای 

بر لوح حسن از توخطان بردی درین معنی سبق 
کز لعل میمی کردہای وڑ مشک دالی بستەای 


١۔‏ ج : شوف۔ ٢‏ ج:از ٣‏ الف ب ج د؛ در ردیفِ ہ حرف الھاء ہ نوشتەاند, 


۴۔ ب :؛ کاغڈی۔ 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۶۵۱ 


اڑ روی و قَة او دلا ترتیب وصفی کردەای 
رمزی بە ماھی گفتەای نخلی بە سالی بستەای 
از پیچش غم سرمکش جامی کە می ندھد صدا 
تاری کە بر عود سخن بی گوشمالی بستەای 


۲۶۲ 

۵ گل زد به باغ صبحدم اورنگ خسروی 
برداشت بلبل از چمن آھنگ پھلوی 

یعتی بساط سبزہ شد از لطف بادنو' 
عھهد نشاط را تو ھهم از بادہ دہ نوی 

با ما نمی زند دم لطف آن کە تعبیەست 
در لمل اؤ لش4ٌافت ان غاس عیسوی 

گفتم کە کی شوم به در قرب تو مقیم 
گفت آن زمانکە از خودی خود بدر شوی 

در عشق شو عَلَم که بە عالم نماندہ است 
جز قَفَۂایسازز محمود غزنوی 

۰ کی لت کلام چشی گرنە چون کلیم 
با دوست یکدو حرف بگوبی و ہبشتوی 

جعععیت دل ار طسلبی سنگ تفرقهہ 
افکن به شیۂەخانه اسباب دنیوی 

مجموعۂه لطایف جامی سفینته نیست 


.١‏ ب : باد لطف۔ 


۶۲ دیواٹھای بت گانہ جامی 


تکبریز را نو شمس ابدپرتوی و ھست 


۲۶۳ 
ز سر صغاقدمی تھی بے رہ وفا گذری کتی 
۵ تو ھمی روی و من از عقب بە فغان کە از سر مرحمت 
چو رسد بە گوش تو آن صدا به سوی قفا نظری کی 
چه جفا ازان بترم بود کهە کنی وفا به دگر کسان 
به وفای تو کە نە راضیم ز جفا کە با دگری گنی 
چو رسی بە کلبه محنتم چه کشم'بە پیش تو ماحضر 
که تو نور دیدہ چنان نی کە نظر به ماحضری کنی 
من و دل فتادہ ز ھم جذاکرمی بودزتوای صبا 
کە بە دل ز من خبری دھی و ز دل مرا خبری کنی 
چو ز خود جدا نشدی دلا؟به ھوای کعبه مکن سفر 
به وصال کعبه گھی رسی کە ز خود جدا سفری کتی 
مد چو بلای جان تو جامیا نبود بغیر بتان کسی 
چو رسد بتی خرد آن بود کكە ازان بلا حڈری کنی 


۴" 
با این‌ھمه کین با من بیدل کكه تو داری 


نشکیبم ازین شکل و شمایل کە تو داری 


.١‏ ب : این کلعمه نیست. ٣‏ الف :کشی. ٣‏ ب :این کلمه ٹیسٹ, 


خاتمة الحیاۃ / غزلیاث 


شف 


۲۴۶۴.۰ 


دیسوانگےی آرد ہمه اربساب خرد را 
بر طرف' مه این طرفەسلاسل که تو داری 
هر اشک مرا بر درت افتادہ سوالیست 
کس را نہود این ‌ھمه سایل کە تو داری 
مپسند که چون مه ز مقابل شودم دور 
این طلعت ہا ماہ مقابل کە تو داری 
از غمزۂ تو ھر طرف افتادہ قٹیلیست 
مین کشٹۂ ایی غمرۂ۔ٹائتل کە تر ذاری 
ھر لحظه بری صد دل و جان پیش کە دارد 
زاسباب جمال این هھمه حاصل کە تو داری 
از آئش جامی شدہ نرم است دل سنگ 
از سنگ بود سختر این ڈل کكه تو داری 


۲۸۵ 

یار شد شھرگرد و ھر جابی جاکن ای دل به کنج تھابی 
ژُخش آلودۂ ضصسۓظرهاشد نظرخودبٌه وی چے آلایی 
چون ز معشوفیّش نیاسرودی ہے کے از عاشقی برآسابی 
گر چے بینابی بصرھا شد مالک لوت ححسو زاس 
ھمنشین دیدنش به هر سفله داد بسسیزارےم ز ہےنایی 
شھرہ گشتەست گل بە خودروبی او گل شھرەتر به خودرایی 

پیری و لاف عق جامی چند 

موک کیم وشری سای 


١۔‏ د ؛ طرفه 


۳ء۶ 


۴۲۴۷۵ 


۶۵۳۴ 


بە شب فروخته رُو خانه کہ می پرسی 
به عشوہ در حرم کعبە پرسیّم خانه 
ز زلف و خال تو دلھای ما گرفتارند 
بە هر زبان ز تو افسانەای و خستەدلان 
دل ھزار کس از عشق توست دیوائه 


۰ ز جام لعل تو مست است عقل ازو ھر دم 
یکیست گنج به ویرانهۂ جھان جامی 
سراغ گنج بە وبرانة کە می پرسی 


۲۳*۰۵ 


"۲۸"۶ 


۲۰۷ 


ای کە افسانه این دیدۂٗ تر می پرسی 
حال این غرقة بە خوئاب جگر می پرسی 
نیست بر مردم روشنبصر این پوشیدہ 
پرس ازین جان و دل سوختہ گر می پرسی 
دیدہ بر طلعت خوبان نگشایی زنھار 
ای کے از فتنة ارباب نظر می پرسی 


عیب در مذھب ما زژھد و ھٹر عشق بود 


دیراٹھای سەگانہ جامی 


بە شمع رہ سوی کاشان که می پرسی 
چه کعبە و چە حرم خانه کە می پرسی 
خبر ز دامگے و دانۂ کەه می پرسی 
نہادہگزش که افَِسَاأنة کة می‌پرسی 
ولی تو از دل دیسوانۂ کە می پرسی 
حدیث ساعغر و پیمائهڈ کە می پرسی 


گفتم اینک اگر از عیب و هنر می پرسی 
از ہی شرب شہانه مئم و جام صبوح 
چندم از شغل شب و ورد سحر می پرسی 
جامیا چند درین چارسوی کون و فساد 


می ئشیتی و ڑ آفاق خبر می پرسی 
زانچه ناچار تو با بی خبری ساختەای 


وز چپ و راست خبرھای دگر می پزسی 


خائمة الحیاۃ / غزلیات ۶۵۵ 


+۰ 


۵ء۲ 


۰۸۸ 
یہ سوی خویش مرا رخصت گذر ندھی 
وگر به خود گذرم فرصت نظر تدھی 
خوشم بدین کە بە دریوزہ بر درت گذرم 
مسراد خاطر من گر دھی وگر تدھی 
بھای بوسە نھی' نقد جان چە خوش باشد 
کزین معامله با دیگران خبر تدھی 
گھی کە بخش کئی غم خدا جزات دھاد" 
اگر نصیب من از جمله بیشتر ندھی 
مبادکس کے بے خواب آیدت ازان ناله 
کە شب ز نال من تن به خواب درندھی 
بە قد تو" نخل تر و ٹازہەای و لب رطب است؟ 
عجتر آنکهە به ما غیر خار بر ندھی 
مزاج ار لطیف است جامی آن بھتر 
کے لب ز نطق ببندی و درد سر تذھی" 


۹ 
شسیدہام کە ز من یاد می‌کنی گاھی 
خوش آن گدا کە گھی یاد او کند شاھی 
بہه ذوق چاشنی این لطیفه ہی نبرد 
ج راز خقیقت اآسرار غصق آگاھنی 
یه جھد خود بسی احرام ان حرم بستم 
ولی چه سود که نتممود دوم رای 


١؛‏ ب : ڑھی۔ .٣‏ ب ؛ دھلد۔ ٣۳‏ ب : این کلمه نیست:, 


۴ب ج ن: رطبت: ب+ این بیت را بعدًکس دگر نوشته أاست, 


ع۶۵۰۶ دیواتھای سە گائه جامی 


ندارم از تو نصیبی جز اینکكه ھر ساعت 
گشایم از مڑہ اشکی کشم ز دل' آھتی 
۰ نے سرورا بە تو نسبت کم نه گلبن را 
کجا رسد یہ قدت هر دراز و گوتاخی 
به آن ذقن به دل آن کس کە جا ھمی کندت 
ضمی كکَتَذ ڑہزای منلایق خود چاھی 
ژ ٹیکوان دل جامی هھمین تو را خوامد 
تبینمت چو وی از عاشقان نکوخواھمی 


۰۴ 

بت زئد راہ خلماشکئل سے ہی ہنا ہی 
گے ینمی آز تَبت زان معتاب 

ھمچو گل ظاهھرش از صفحه عارض لطفی 
ممچو مہ لابحش از لوح جہین سیمابی 

۵٥‏ ب-پر صصسف تنگ قایان و'ئُتٛکپیرھنان 
دید حىاسد ازو دور عجب رعنایی 

مه پروانۓ شسمع رخ اویند ولی 
نیست از نخوت خوبی بە کسش' پروایی 

خلوت من شود از پرتو رویش روشن 
گر مددگار شود ھمت روش رای 

زاستانش به سفر پای من از جا نرود 
نیست در شھر چو من عاشق؟ پا برجایی 


١ب‏ : ز دل کشم. ٢‏ :و نیست۔ ٣۳‏ ب : خوبیش بگسں۔ ۴. ب : عاشقی. 


خاتمة الحیاۃ / غزلیات ۶۵۷ 


جامی از مس وجود تو چه حاصل چو بر آن 
ک.ےہابی :نکد تکربیت دانثایی 


۹۱ 
ػ٢‏ دذپذاغ جفا کە بر کسان زآتش کین خود نھی 
کاش بە جان عاشی ہی دل و دین خود تھی 
باد زمین به راہ تو تارک بننگان کە تا 
هر طرفت' فتد گذر پا بە زمین خوذ تھی 
ای بت آمدہ ز چین لافزٹان ہه روی او 
زود بود کزین خطا روی بە چین خود تھی 
بر سر رہ نشستەام بو کە چو مست بگذری 
پای بە سھو بر سر راەنشین خود نھی 
تاجورا کُجا رسد کامت ازان ٹگین لب؟ 
گرٹە بەكفَهُ پھا تاج و نگین خود ٹھی 
۲۵ رشح می از لیٹں دلا شھد شھادت تو بس 
بە کە ازان ذخیرہای روز پسین خود نھی 
قدرشناشگحزھرت فیست زمانہ پللامیا 
در کف سفله ا بە کی در ثمین خود نھی 


۲۰۳۲ 


ای شھهرہ در زمٌائه ہے شیرین شمایلی 


.١‏ الف : طرف۔ ٢۔‏ ب : بلب, 


۶۵۸ دیوانھای سەگانه جامی 


حساجت بے قبله دگرم ٹیست در تماز 
ضر جچاکە میروم تو مرا در مقابلی 
چسون ابروان به کشن عششاق مایلی 

٠‏ خوبان چوماەاز تو کند اقتباس ئور 
بی عار اقتباس تو خورشید کاملی 

ای آشسنا چے اآگھی از خال ما تو را 
ماغرفوتو نظارەکنان گرد ساحلی 

رندی و عاشقی ھمە رنج است و محنت است 
خوش وقت پارسایی و از عشق غافلی 

ؤرد رت سان او زحسم الله کے لائلی 


۳ 

ھرگز ای شوخ سوی خستەدلی دیدی نی 
ححال عششاق جگرسوخته پرسیدی نی 

۵ مُرد صد تشد بە خاک رھت ای آب' حیات 
قطرەای بر لب یک تشته چکائیدی نی 

لطف رفتاز تو زا ھست مسزازان کڈےه 
به سر تربت یک کشعه خرامیدی نی 

بسودگشسنن ز رہ ورسم وفا قاعدہات 
بھر یک بیدل ازین قاعدہ گردیدی نی 


.١‏ الف : اہر 


خاتمة الحیاة / غزلیات ۶۵۹ 


مسرغ وماھی ھےہ از ناله ما نالیدند 
ھرگز این ناله شغیدی تو و نالیدی نی 
صحبت فتچەلبان هھست دلا باغ مسراد 
بە مراد خود ازین باغ گلی چیدی تی 
۲۳۰ جامی از کوی مغان مست وکف انداز رسید 
بگذرای محتسب شھر شتر دیدی ٹی 


۹۴ 
مم به کنج خرابات عشق شیفته حالی 
شراب جرعۂ دردی قدح شکسته سفالی 
تە بر سرم زکریمان دھر منّت لطفی 
نے بر ولم ز لشیمان شھر گرد ملالی 
به قرق من تنھادہ قضا عمامة جاھی 
بے نام من ننوشته قدر وظیفة مالی 
بە نیکوان ز جھان کردەام قناعت و زبشان 
ز حاضران بے نگاھی ز غایبان به خیالی 
۵ اگر چه ماہ فلک گاہ بدر وگاہ هلال است 
بە رخ ھمیشه چو بدری بھ ابروان چو ملالی 
لیت علیک نگفتہ چو گفتەایم سلامی 
جواب نیز ندادہ چو کردہایىم سوالی 
ژبان ببست ز گفتار پیش لعل تو جامی 
کە نیست بهە ز خموشی درین مقام مقالی 


۲ 
تگتارا ےك رَقغَاران حچیكشبای خلا رابےر گرفتاران ببخشای 


۶۶۰ 


۲۲۴۰ 


۲۲۵ 


۵۰ 


کے زا یازاک کول بانر بارا اتڈیارابز گرفاراۃ بجَكغایٰ 
بە راھمت پی' سپر گشتہ' چو مورمآ نو اڑا ہے كت فتاران و ای 
زخ خود را بە خط و خال ازین بیش مسیارا بسر گسرفتاران ببخشای 
پی آضوش یاران چو گشسابی قبارانے گسرفتاران ببخشای 
چو گردد ہر حریفان جام وصلت - گسوارا بسر گرفتاران بہخشای 
گرفتار خزان شد بی تو جامی 
بھھارا یۓ گےرفارآن ببخشای 


۶ 
هر روز کە در میذان چوگان زدن آغازی 
بس کس کە کند پیشت چون گوی سراندازی 
دلھا به دُم رخشت ھست از رگ جان بسته 
آیند کشان از پی هر سوی کە می ‌تاژزی 
95 و 
وین طرفه کە سزبازی پیش تو بود بازی 
از ننگ نمی سازی گوی" از سر ما هرگز 
ب4ا تنگدلان گوبی داری سر ناسازی 
ٹاخاک سم اسپت شد تاج سرم ھستم 
از تَاجوّران یکسر برتر به سرافرازی 
جز بر سر من مشکن چوگان کە مرا نبود 
چون گوی درین معنی باکس سر اٹبازی 
جامی سحخن نادرکی فھم کند هر کس 
آن بے کم بدوزی لب از نادرەپردازی 


١۔‏ ب :این کلمه نیست, ٣‏ ب : سرگشتهھ, ٣۳‏ ج: موریم۔ 


۴ د :این کلمه نیسٹ, 


دیواٹھای سە گان جامی 


۵ 


۲۹۰ 


خاتمة:الحیاء / مقطعات ۶۶۱ 


نھادِ چرخ فلک چون زمرّدین کوھیست که هر صداکە بدو دردِھی ھمات شنری 
بسیط روی زمین مزرع مکافات است کە دانەای کە در او افکنی ھمان دروی 


1 

٢‏ در فنون شاعری جامی ز حد ہردی سخن 
وقت آن آمد کە در کنج خموشی جا کتی 

پیر گشتی در سواد شعر ہردن با' بیاض 
چوت قلم ترسم کە روزی سر درین سوداکنی 

مایة مدح و غزل دانی کە ھست اکٹر دروغ 
نر کیرام الکاتبین تا کی دروغ املاکنی 


٦٦1 
۴ 


۲۵ 


۲۵۰ 


۲۵ 


۶۶۲۳ 


چو رائد از در خود قھر حقؾ لئیمی را 
عوائ عال جال ران فی کے 
نه سیر سازذ غرٌ قناعتش زژ حلال 
گھی ز ظلم نھد در رہ ضلال قدم 


عجبتر از هھمه آن کین ضلال و خذلان را 


ابلھی زا چو یٰخت برگرذذ 


دنیا جیفه است و اھل دنیا 
جیفه بە میان و جیفەخواران 
یکدیگر را بە زخم دندان 
آزادہ ازان مسسیانه بیرون 
گر تو به مخل شمارہ گیری 


بە میل نیل اماتی وحرص جمع تحطام 
کزان نه روز قرارش بود نه شب آرام 
نے دور دارد حکم زھادتش ز حرام 
گھی ز فسق زند در طریق خذلان گام 
نھند کوردلان دولت و سعادث نام 


عمر در کار بطن و فرج کند 
با حریفان به فسق خرج کند 


اکٹر چو سگان جیفەخوارہ 
روکردہ در ارز ھر کنارہ 
کردہ سر و روی پارہ پارہ 
باشل ژز ثکارہ دز ننظارہ 
آن طسایفه را زار بارہ 
بیرون ی۔ٍابی ازانذ شمارہ 


فارق ایشان ز گاو و خر بجز گوش و دُمی 
ک5 دانا وضع آیینە کە چون آن زاگھی 
پیش روی خود تھد آید به چشمش مردُمی 


خاتمة الحیاۃ / مقطعات ۶۶۳ 


۹ 

بە گرد عارض توگر دمیدہ' یک دو سە موی 
مکن ز عشق من و حسن خویش قطع امید 

کە نگسلم ز تو پیوند مھر اگر به مثل 


خط تو زلف شود زلف ریش و ریش سفید 


١ 
ھست ذی زان شعر مخ اکگٹر غزل غغاشقان شیدایسی‎ 
یا فنون تصایح است و حکم مسبعث از شععور و دانایی‎ ۲۸۰ 
ذکر دوتان تیابی انسدر وی گناؤ ہرد تََقّد ضی رقترسائی‎ 
مدح شاھان در او به استدعاست نە ژڑ خوش خاطری و خودرایی‎ 
امتحان را اگر ز سر تا پاش بر روی صد رہ و فرود آبی‎ 
زان مدایح به خاطرت نرسد معتی رص و آزپىیمابی‎ 
ھیچ جا نبوّد آن مدایح را در قب قسطلعه نتقماضابی‎ ۵ 
5 


شیندای کە معرٌی چە گفت با سنجر چو ذکر جُودّت اشعارو منّت صلە رفت 
مدیح من پی نشر فضایلی کە تو راست بە شرق و غرب رفیق هھزار قافله رفٹ 
عطیّة تو کە وافی به جوع و آز نبود ز حبس معدہ چو آزاد شد به مزبله رفت 
۲ 
جامی بە شعر مدحت شیران ملک کن 
نی مدح ھر عوان کە بە سیرت سگ است و گرگ 


١۔‏ ب ۵ : دمیلہ 


۶۶۴ 


دیواتھای نہ گائ جامی 


۲۹۰ مدح کسان به سر به مٹل خاک کردن است 


چون' خاک میکٹی به سے از تودۂ بزرگ 


3 اھا'ز م نیکخراھان 


هر 'رشته جأانشان کە بیگسیخٹ 


دی گفت عارفی کە مضیق خم سپھر 


۵ مگفتم ز تنگ خانه یکی نقطه محو کن 


۲٦٢ 


ھر چے از جاہ تو را بینم و مال 
بھر اسروز تو ھر چند نکوست 
بر آن دشےن بدخواہ توگر 
بگش42سا چشےم حقیقت ہین زا 
تا ببینی کە در ان بغض ؤ٢‏ حسد 
نیکخواە تو چوباشدبااو 
شکر ارگوی کے در عیش ابد 


ھمه شحمی و لحم ای شوخ قصاب 


٢ج‏ :شاھان, 


م۳ 


‌۴ 


۶ 


۳٣ب‏ ج :سر 


کایزدز خسواص خلىق دادت 
صد بھتر ازان عحصوض دھادت 


از محنٹث عوام عجب تنگ خائەایسٹ 


کے تو را مانع عیش ابد است 
کور فا ثپار بستیار بید ات 
با تو در معرض بغض و حسد است 
کتە؟تر زاابیش ال خنزد است 
نیکخواہ تو و بدخواہ خود است 
دث-۔۔لمتنی قاعدۂ دیو و دد است 
دشمنيیھاش مددبر مدد است 


خوش آن کو چون تو باری برگزیند 


۴ ج د :گر 


خاتمة الحیاۃ / مقطعات ۶۵ 


۵ تو ھر گاھی کە ہر وی می نشینی دوِضك من گوٹنٹ بر وی می کشیند 


۷ 
اگر ز سھم حوادث مصیبتی رسدت 
درین نشیمن حرمان کە موطن خطر است 
مکن بە دست جزع خرقه صبوری چاک 
که فوت اجر مصیبت مصیبتی دگر است 


خغخامیی گر رود ڑ بی ‌خردی که بە طبعش ز پخته خام بە است 
عفو کن عفو زانکە پیش کریم لذت عسفو ز' انتقام به است 


۹ 
۲۳۹۰ جسامیا ذر پسثاہ شتفر گرپڑ ھوس سیم و حرص ڑر بگذار 
روبه عزلتسرای عیسی نه وین خران را بە یکدگر بگذار 


٢ 


ھر کە آرذ خبر بە مجلس تو کە نبردت فلان بەنیکی نام 
قول آن ناکس استماغ مکن زانکە او" مفتریست یا تمّام 


۰۹ء از ٣‏ ب:آن 


۶۶۴۶ دیوانھای سەگانه جامی 


۲٢ 
شد تلف انبار من اکٹرزتو چون نزنم بر خود ازین غصه کارد‎ ۵ 


۲ 

سفلەای می خواست عذر عارفی کڑ آمدن 
سوی تو مانع مرا اشغال گوناگون بود 

گقت خامش کن کە گر سویم نیاید چون توبی 
سعت) تسا آملئ ار ےت تو۵ تد 


۲۳ 
1 4 ۳ ۲ 
اواز تو ھست تیز و باریک خالی نبود ز درد و سوزی 
۲۰ فریاد مقلدان ازو نیست جز بانگ خر از جُوالداوزی 


۲۴ 
حسللق عالم راز گاوو خر تبینم فارقی؟ 
گر چو گاو و خر بر ایشان فرض گوش و دم کٹم 
روی ذر کشف معارف گر روم در گوشەای 
وز میان این جماعت نام خود راگم کنم 


گاەگاھی بیتکی گویم پی تش4حیذ طبع 
ہب کە با اینان نشینم غیبت مردم کٹم 


۸4 الف :کیقی. ٢‏ الف ج : حالی نبود درو و ٣‏ ب ؛ فارغی۔ 


خَائَِمة الیخیاغ / ىَقطماٹ ۶۶ 


۲۵ 
جامی نفاق پیشه کن و ترک صدق گیر تا از خلاف خلق رھی وز' نزاعشان 
۵ ور میل تو بە مرکز صدق است و راستی یسۓ نشین ز دایرۂ اجعماعشان 


۶ 
بە یک لطیفه ضرستاد اَبْرَّه جامهہ ‏ برایم آن کە بود خلعت کرم بە برش 
نشستە منتظرم تا خدا بر انگیزد لطتیفه دگز از غیب بھر آستزش 


۲۷ 
عقد دینارھا کە اژ کف چود کرد شاہ جھهان‌پناہ نٹار 
گر بە انگشت گیرم آن برسد بە هر انگشت من دو بار ھزار 
۸ 
۰" ھیچ دانی کف دھندہ چرا برتر است از کف ستانندہ 
آنغنا را پیٹ راتتدەمتت وین غنا را بە خویش خوانندہ 
۲۹ 
را سِنة را پر كکَخابَة خنانہ می نوشتند دی که طال بَا 
۳٣‏ 


دلا جو روی در ارباب معنی آوردی مبربە٭کار قوائین شعر و انشارا 
۲۹۹۳۵ کە سجع و قافیه گر چه لطیف و موزونند دو پرذدەاند جمال عصروس معنارا 


۹ الف : و ٢‏ : کردہ۔ 


۶۶۸ دیراٹھاںی سە گانہ جامی 


۳ 


پہیری فیدم خمبدہ قامت کتےال0 جسازہۂ جسوانیی 

با اوبه زبان حال میگفت ‏ گراان گربان بە هر زبائی 

رفتی تو چو تیر و من بماندم در قبضة دھر چون کمانی' 
2 


دی رسید از مطبخ خواجه که بادا دود آن 
رفته چون ظل زمین تا طارّم فیروزەرنگ 

 -. ۰‏ یک طبق سیمین دوایر کردہ پر اقطار " طی 
حشو آن در دیدۂ دائش ٹمودہ بی درنگ 

ھمچو جنس نغز پیچیدہ در اوراق ' رقیق 
یا چو معنیھای نازک در عبارتھای تنگ؟ 


0 


۴ 
ایا دقیقەشٹاسی کک سرژھر شکل 
نی لاظ رای شود متتتوف 
۵ ز اختار کے صدصضیفە رابود مصدر 


١‏ ج : این قطعه نیست۔ ٢‏ الف ؛ قطاو ٣‏ د: اوراقی. 


۴ج : این قطعه ٹیست: 


خاتمة الخیاة / مقطعات ۶۶۰۹ 


دو حرف اوّل ازان سوی ما فرست کہ باد 
چو شب صباح حسودت بە مابقی موصوف' 


۳۵ 
کرد تھمت حاسدی کز شھر یاران کھن 
می‌رود جامی ز بس آزارھای نو به نو 
بخردی گفتا' چو نقد عمر خود یعنی سخ 
میگذارد پیش ما هر جاکە خواهد گو برو 
چون ز کنجد روغن صافی تمام آمد برون؟ 
طبع گاوان است باکنجارہ دل کردن گرو 


۳۶ 
۰ ای زدہ دم ز سبکروحی خویش ٌَنْتٗ وَالل ت۔قیل ومتعیل 


با وجود تو کم است از ڈه در نتسرازوی گرانجائی پیل؟ 


۳۷ 

جتامی بےه مقتضای زمان چسون برآمدند 
صسذیقیان دھسسر بەه رنگ سسلولیان 

مگشا زبان به فضل کە رمحیست زھرناک 
دز طظےعن افسل فتغل ژبسان فضولیان*" 

سےا ال یح تی آؤان افل بەل 
پضسیررابہ ےه تثساسخیان و حسلولیان 


.١‏ الف ؛ معرؤق, ٢‏ ب :کھ. ٣‏ د: برون آمد تمام, ۴ج : این قطعه نیست. 


ھ ج ؛ اشعار ازین بعد یعنی ابیات ۲۶۵۴۔ ۲۷۵۵ نیست, 


۶۰ دیوانھای سە گانہ جامی 


۵ء۲ خوش آنکه سلک ضحبت إبنان گسست: ؤو شد 
دمسساز خرس و ببوزنہ و سگ چو لولیان 


م۳۸ 
موصل تحفەھای شاہ کسیست که چو او در زمائه طامع نیست 
ضعف آن کاورد اگر بدھم ‏ ب٭ە وی از من ھنوز قائع نیست 


رباعیات 
۱ 
مسعشوق ازل کە٭ ھر که دل بستبدرو 
ہپسیونك:ز خود گسست وپیوستبدو 
ھستی ھمه زوست بلکە ھستی ھمه اوست 


٭٠٥ ١‏ ای عشی که با عزار چوڈ بی چوٹی از ھر چه گمان برند ازان بیرونی 
هفتاد و دو ملّت آنچە گفتند تو را ھستی ھمه و از هھمه ھم آفزونی 


پا رب برھان ز قید اسہاب مرا وز ربق بندگی ارباب مرا 


گر دولت یافت را ٹیّم شایسته محروم مکن ز درد تایاب مرا 


سرچشمۂ محنت ؤ طرب ھردؤ توبی سرمایة راحت و تعب ھردو توبی 
۲۰٤‏ حاشاکە کنم جز به تو نسبت کاری زینسان کە مسبّٔب و سبب ھردو توبی 


خاتمة الحیاۃ / رباعیات ۶۷۱ 


نی دفع عطش ز تشنگان آب کند تی رفع کلال خفتگان خواب کند 
حاشا کە کند غیر مسبّب کاری لیکن ز پس پردۂ اسبابِ کعد 


گر بوی تو از باد سحر یافتمی ‏ از دولت جاودان خبر یافتمی 
ور بر درٹ امکان گذر یافتمی اسباب سعادت ھهمه دریافتمی 


۸۵٥‏ نے خواھیم به بسپر ھلاک افتادن وز پایڈ عالی بے مغاک افعادن 
ناپخته هنوز میوۂ جان به کمال خواھد ز درخت تن بە خاک افتادن 


دنیا کە گرفٹ در دل و جان جایت هان تا به بخیلی نکند رسوایت 


آن را به کسی دہ کە بگیرد دستت یا پیش سگی نه کە نگیرد پایت 
ای مه ز فروغ رایت' افروخته چھر بر رسم فدی گِردِ سرت گشته سپھر 
۲۷۵ افشان ز سحاب کرم آبی کە دمد از شورەزمین اھل کین سبزۂ مھر 


۰ 
زانگونه کز ابر آمدی برف بے بار اَےروَز ىد شکسحرفة زا بساد دٹاز 
بین برف و شکوفه چه بە ھم می مائند' آن ھسٹ شکوفە دی این برف بھار 


١‏ ذ: زویت, ۴ ب د : مائندند. 


۶۲ 


دیوانھای سەگاته جامی 


تےریز و عراق ساخت بارگھت 


۰ بی سود یقین دم زبىانی میزن 


خواجه کە تدیدہ چشم کس خوائش را 
دریوزەگری خواست ز وی مشتی آرد 


۵ ٹاید از ما شکستە یپا؟بسته پران 


ای دیدہ حقیقت جھان گذران 
من هم لنگان از عقب رھسپران 


در خلوت تنگ تافت آن شیخ کرخ 


.١‏ ب :این رباعی ٹیست. 


۴ :ہ یا ؛ نیست. پغ×زپس 


0 
روشژٔنبصر اصغھان ز گرد سپھت 
بر چھرۂٗ فارس الچ سییث! 

1 
بر گرد یقین تار گستائی میىیتن 
باشد برسی به مرگ جانی میکن 

ئ۸ 
تشکسعع بے دندان طمع ٹائش را 
کرد' آرد بە زخم مشت دندائش را 

۴‌ 
سوی تو" روان یه دیدہ صاحبنظران 
جز سوی تو پرواز به بال دگران 

۵ 

سوی تو بە دیدہ رەسپر دیدہوّران 
می آیم و آن نیز بە پای دگران 

۶ 

بس گرم تنورکی شب از“ شورہ ومخ 
در گور شقی دریچەای از دوزخ 
۲ :گر ٣۳‏ ب+: این کلمه ٹیسٹ, 


خاتمة الحیاة / رباعیات 


۲21۰ در حیرٌ دھر برفی افتاد شگرف 
خورشید غزاله نام نخجیرآس8ای 


آن گل که اجل بە سیئە چاک افکندش 
چون نیم شکفت غنچه بشکافته سر 


دوران فلک نیسٹ به ماراست ھنوز 


۵ بی جرم بریخت خون ما خستەدلان 


از تیغ خسان اگر چه بیداد رسد 
خاموش کنم کە دانم آخر روزی 


ای کردہ بە بر قبای فیروزہ چو گل 
دامن مکش از دست من امروز و مباش 


٠‏ این خانه نەه منزل نشاط اسٹت و طرب 


ھم شب اری به روز و ھم روز بە شب 


۱, الف : ٭جھان: نیست. 


۱۷ 


۸ 


۹ 


۳٢ 


۲٢۲ 


۲۲ 


۶۳۲ 


خواھد شد ازان جھان' یکی قلزم ژرف 
از کوہ برآمد و فرو رفت به برف 


صد رخنه بەه جان دردناک افکندش 
تیغ ستم خسان به خاک افکندش 


با ما در بندِ شور و غوغاست ھنوز 
وین طرفه کە جرم از طرف ماست ھنوز 


صد زخم ستم بر دل ناشاد رسد 


لاله ز تو در مقام دریسوزہ چوگل 
مغرور بە این جمال یکروزہ چو گل 


ھسٹ از پی آنکە تا کشی رنج طلب 
در کسب کمال نفس و تحصیل ادب 


۶۱۲۴ دیراٹھای ہےە گائه جامی 


ںا 


این کنج فراغت است و خلوتگه راز اسباب حضور دل در او یافته ساز 
بادا بر وی صد در جمعیت باز درعای پسریشانی ایام فسراز 


۲۴ 
این نقش بدیع حیرت افزایندہ صد نادرہه غریب بنمابندہ 
۲۷۲2۱ ببخاذا مسک1ہشور دولت پٰ4ایندہ بر کار گذآرندہ و فرفابندہ' 


۲۵ 
تا بر سر خود پات نہینم تروم تا بر در خود جات نبینم نروم 
بھر تو ز دیدہ منظری ساختەام در منظر خود تات نہینم نروم 


۶ 
رفتی سوی گشت و نامدی چونست این 
یک ھفته گذشت و تامدی چونست این 
گغتی کے چو هفتەای شود باز آیم 
شد ھفتِ تو ھشت و نامدی چونست ان 


۲۷ 


٠١‏ این شکل مدوّر کە نە پابی نہ سری مسانع بود از گزٹد ھر کینەوری 
گویا کە دعای خلق گرد آمدہ است وز سھم حوادث شدہ شه را سپری 


,١‏ الف : این رباعی ئیست: 


خاتمة الحیاۃ / رباعیات 


گردون کە پی پاس ز سھم خطرت 
گے بتوائد به میخ انجم دوزد 


ای در صف مردانگی از سست رگان 


۵ جڑز گِردِ عوانان نبود گشتن تر 


عمری گفتم غذا ز کافو رکنم 


اکنون کە بیاض شیب کافورم داد 


ای اشک کے امشہم به رو افتادی 
من بودم و یار و خلوت اکنون شدہام 


۰ ہر حرف ھتنر خطی ز عیب اندرکش 


پا در دامان و سر بهە جیب اندرکٹی 


جامی روزی فلک به دادت برسد 


پای از سر خویش و کرسی از زائو کن 


١۔‏ الف : ستر۔ 


۲۸ 


۲۹ 


۳۰٣ 


۳٢ 


او 


۳٣ 


۶۵ 


گردد شب و روز چون سپرگِردِ سرت 
قبۓٌه صقت آفتاب را بر سپرت 


وی در زہ دون هَعّتی از تیزتگان 
تو سگمگسی بلی عَوانان چو سگان 


تا شھوت طبع را ز خود دور کتنم 
از بی خردی میل سقنقور کم 


در صحبت جانان نه نکو افتادی 
حیران که تو از کجا فرو افتادی 


وز روی یقین تقاب ریب اندرکش 
سر' دل ؤ جان یه سٹر غیب اندرکں 


وز بد زمانہ ند ػگضشاذتث برسد 


تسا دست بے دامن مرادت برسد 


۶۶ 


جامی کمی زمانە از بیشی به 
۲۲٥‏ در هر امری عاقبت‌اندیشی به 


راہ طلبم ز پای و پی حالی جند 
پیمانڈ من زمانه پُر خواھمد کرد 


احمد کە اجل' بە قتل او تیغ کشید 


آورد خرد برون؟ چو این تكته شنید 


١‏ دہهدارم دلی از خون جگر مالامال 
کزبیربلاذفیدۂ کعان فراق 


ای رشکِ شکر لب تو از لطف سحُن 
کامم ز لبت ھمیشه شیرین بودەست 


کی بندہ ز لطف شاہ خود بگریزد 
۲۷۳٥۰۵‏ جز سایه او نیست پناہ دگرشنی 


١‏ الف : فلگ۔ ۲ الف ؛ برون خخرد۔ 


۳۴ 


۳۵ 


۶ 


۷ 


۳۸ 


۳۹ 


دیواتھای سەگاتہ جامی 


در کار جھان واپسی از پیشی به 
فر 'غنافٰت اموز درویشی بە 


بزم طربم ز نای و نی خالی چند 


وز دھر بجز زھر شھادت ٹنچثید 


کو قاصد باد صبح یا پیک شمال 


گوید خبری بە یوسف مصر جمال 


هر دم بے تو نو امید یاران کھُن 
زابروی ٹرش کام مرا تلخ مکن 


وز مایة عرٌ و جاہ خود بگریزد 
حاشاکە کس از پناہ خود بگریڑد 


٣‏ الف : این رباعی نیست: 


خاٹمة الحیاۃ / رباعیات 


در راہ طلب طالب و مطلوب نماند 


عمری دل من ز شوق یعقوبِ طہپید 
رنجی کە بە من از غم یعقوب رسید 


۰ آب سخم روان کە می خواھم نیست 
اززگفت و شید و خواندن آن ھستم 


از سوزش سودای تو ای شاہ فرید 
هر چند بود جدید را ذوق دگر 


آن مه کە ز شاہ قصه چون بنویسد 


۲۷۱۵ بادش چندان بقا کە در سیرت او 


گفتم بە فلان کە رنجت از مھمان چیست 
گفتا کە تو را زبان بدین جتبانذ چیست 


,١‏ ب : این رباعی و اشعار بعد را ندارد. 


۶۷۷ 


۴۰ 
در بزم طرب راغب و مرغوب نماند 
در مصر بقا یوسف و یعقوب نماند 


1 
یعقوب برفت و روی یعقوب ندید 
ھرگز یعقوب از غم یوسف نکشید 


۴۲ 


شایسته به ھر زبان کە می خواھم نیست 


شرمندہ که آنچنان کە می خواھم نیست ' 


پا 
دارم دل ریش را نمکسودقذدید 


ما را ز قدید تو بود ذوق جدید؟ 


۴۴ 
بر لوج سپھر نیلگون بنویسد 
صد دفتر تاریخ فزون بنویسد 


۴۲۵ 


هر نیم شبت ز دست او افغان چیست 


سگ داند و کفشگر که در انبان چیست 


۳ الف : این رباعی و رباعیھای بعد را ندارد۔ 


ھ 


مٹنوی 

ٹیسٹ در راہ صداقت چپ و راست نیست در دین صداقت کم و کاست 

نقطەای گسر ز صداقت پاشد آنذ صد آفت نه صداقت باشد 
المعمیات 


بابا 
۰٥٥ء۲‏ گفت دانابی چو پرسیدم کە قلب العبدِ آبٔن 


از سر بیتش کە قلب العبد بَینَ الإضَْیَعَیْنَ 


احمد 
حرفی دوز مشک سودہ کردەست رقم 
ھوش من ازان دو حرف مدھوش شدەست 


مدھوشِ تو راز رفتنن ہموش چے غم 


فرد 
ھر کس که ازین جھان دلگیر بجست از ہگ وڑیٹواریکٹرے یپوٹ 


١۔‏ الف :این فرد را ندارد۔ 


في توحید الباري عَزَ اِسمُة 


درین صحیفه چو آغاز کردم اِملا را -0008 وٹ لو ک6 کر رک لی لیا 


في نعت الب عليه الصّلٰوۃ و السّلام 


ماییم کە چون لالهُ صحرای مدینه نورق یہ وی یں اس چا وا ینغ ریقف او آغرة ان وکر فی ار دا خاش د رر 3 1ے 


رشح بال بشرح حال 


منم چو گوی بە میدان فسحت مہ و سال ك٦ك۔ِ ‏ 


نی العزلة 


من کِیٔم از دام حرص و آز رھیدہ چوں).ٗ,ی“,'ٗ "۰ 
مرا دل از همه عالم گرفتەست وج 36ن ای باج سا 
رخشندہ جرم خورکه بر این سبز طارم است "٠‏ 
صبح ازل بە خامۂ زین آفتاب 6 


منزلی خوش خائەای دلکش مقامی دلگشاست 


این ملمّع پیکر فیروزەرنگ زرنگار ا ہے چا 
قبّه بر کیوان رساند این کاخ گردون‌آستان نون 
اینچنین عالی بنا در عرصۂ عالم کم است فا 
کی ہر این عشرتسرا خاطر نھد ارباب راز می 
گر بە گستاخی گرفتم بر زبان اوصاف شاہ وو 


-0100 10 1 1+ ++ ؛ّّب پٔ و۷۷ 


کر رھ امھ ا خروم 6كق +ا ۸+ ۷ھ +ھ 


دیوانھای سەگانه جامی 


جواب ٹامه یعقتوب سلطان 


تبارکالل ازین طایر فمایونفال ٭٭”٦۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۰۷۸۷۸۰۰۹۰9۴ھ‏ وہ 
چیست آن ام متفید غذار یا وی 6ش ا 0ک 106م و ا۵ 
طوبیٰ لِبُقعَة حَضَمَتٗ عِنْدَمَا الجباہ یں کک ا ا ا الا 
طوبیٰ ِرَوْضَۃ مت ارََْا الجباء ای ین مل ںی مم مم مب می ای وک 
بر خوان لاجورد درین طرفه خانقاہء ۸۸۸34 فخکرصدر مغ فضی ا غذق 6ج 66ہ ہ٠‏ آ کٹ 
این خانه چە خانەست پریخانه چین است ا ا اگ اد او اا6 کا مایا کاب الا ا 
خاک ازین عالی بنا ہکاخ گردون سر کشید )وو وچریجری و مو ما اخ 
اَتتّیی من لَدیٰ نِجمُ الأفاضل و 3ن 2ک 89779104 ۷ ۷٘۰ 
سَقاة اللَهُ یا یر المّغانی ہوا وک ہہ 
حبّذا منزلی کە چرخ برین ا اک ہد ہر ار اہ 
بنامیزد این منزل روحپرور ہہ تھی ا تم بی تی وق 9077ء او 
زین مروّح خانه بادی می وزد بس دلپذیر دی ھا سا کرتصی خس رپر پہڑاں ‏ پا 
چیست خور در خم این دایرۂ خرگاھی 6و در کہا دو ید ر1 ا ای کر پا 
بنامیزد این منزل روح پرو بی یپ انی یا ہا مسر بی 859 


نما الله ال واجد 7 00000ء0 ےب کے جم 
پیٹمت ای خرد یەکار تو گم رایجر ویر متشرمی دی تیچمتی وسیچ وویتبال ۹۷۳۲ 
ای نامزد بە نام تو در نام قبول بیو چرو بواواو رج ضا ال جادا رو ھی سی ا ا 
دی گذشتیم ہر آن دلبر و گفتیم دعا ج2 وو غ ف تقد اجکی رب عو سوا جب دی ا کا کا 
تقَحاثُ وَصلك أَوفَدَتْ جَمَراتُ شَوق فِی الحَشا کے ا یی و یں ا ای جا 
خط دمید از لب نوشین تو شیرین دھنا توء 7م یی ا و چک وا ا ا زگ کی اما ا 
از لعل تو عَمّتِ العطایا 3ج0 و 
گر ٹیاہم بویی از وصل تو در گلزارھا کا اث ا یں( 


بندم به سینه دمبدم از سیم مژگان تارھا ےش و بب و و و جو مور و ہی وا و ۷ دا 


فھرست مطالب ۶۸۱ 


چرخ کبود هر شب و رخشان ستارەھا 2 ص>>>>‪ __ی,ھ,ي18"ھ+. 
گوس الراح دارثٗ خُذٌ يَدَ الساقی و قبٌ پچووتوو وس ہیں 
شراب لعل ہاشد قوت جانھا قڑت دلھا ۵ن 556 22س ینک من و 9اا 
رفیقان خاک نجد است این نگە دارید محملھا و ےک 22ج ان 
قومی بە ھوای حج در قطع بیاباتھا ا کی ا رون موی سی خاکو شیج پت وا دا 
مجلس پیر مغان است و پر از بادہ سبوھا اص ناامعسررفنی اھ رصاق ئگ ۸۹ 
بساط سبزہ فکندند کوہ و صحرا را ای ار ا0 1چر اتی وب وی یور میں ا 
جز شمع کافوری مخوان آن سرو سیماندام را وی ما یریم 26ج پدیی نو ا 
ای خط تو کردہ رقم از مشک لوح سیم را زی ٹم لیے یتح یی شی ا دا 
بنازم آنٗ سواز نازتین را 0ا وشاز نہ 6 ی1 ۹ من ناقری ون ان 
بی.تو از جان مُلالٹ'است مرا وس سیر رامسم نا 
ای کردہ نھان شرم جمال تو پری را یا می انرڈ میا 612 حا و ۸ 
بر آستان تو عزّیست خاکساران را و یی اھ نمو کافس میہ گا 
زاھدا چند بە طاعات مراعات مرا 997 00:9 ری 
کیست کز خون پر رقم بیند رخ زرد مرا چھاہا, .ہہ وگ٠‏ یی مسمیہم اگ 
رو ای ضبا و بگو یار دلستان مرا 770 -.۔: جوا 00 0را و ر ہیں 
نە کوی دوست ھوای چمن گذاشت مرا اوھ نے 0 ا اہ کن 
اژدھای عشق زد زخمی عجب بر دل مرا وج تو کے و فا ا ایا یر را ا 
ای فکندہ عرّت حسنت بەه صد خواری مرا ۹9۳+ رف 
ماہ من گر عیان کند خود را ہیں ہپ ا ا کک پا ا ا ا 
تا دیدەام چو گل بە تە پیرهن تو را 80 0 
سبکدستی کن ای ساقی بدہ رطل گران ما را 229- 9 یئ 
نشُست اشک روان زنگ محنت از شب ما رر اک ا تر مہ ا ا 
ناك تا ڑ تواق َ تھیسث میول ما و اا .01 0 00 ا ا ا ای ان 
ای خاک ته کٹٹن تو کخل بضو ما - ۶ء ا 


کشته خنجر عشق است دل زندۂ ما یہ ت۴س ۷۶ء ور ورھ مم خر یر چجری ا کا 
ای پریرخ مرو از خانڈ ما ٠‏ ر0 7 7ق کک یا 
سرود مجلس درد است آہ و ال ما با ا شر وا ولا ءی 
تھال قدٌ تو آمد عصایٰ پیری ما 1 1240 7ھ" 
نکردہ قید غزالی گرەگشایی ما 0007صسىى .۰ 
غم نیست کافتد از تن فرسودہ سر جدا نوک تی با ا ا ا موا دو 6 ور لان 
کجاست منزٍلت ای گنج دیریاب کجا دک یں ا یا ا ا 
خوش آن منزل که ماھی باشد آنجا ڈراو سو دیو یریت یا 
مرا ھر لحظه زخمی ہر دل از پیکان او بادا 36۳۳۵27 20ف پل ۷مف امن از تا اھ جا 
حرف الباء 
ز چیست تفرقۂ مولٰی ز جمع كُتُبٍ اور ڈوو وھ ور دوعوم می یمر 7 7ا یں 
بود پاک از رنگھا بی شیشة تو آفتابیٰ 00900000 0000س 
بدہ یه رسم صبوح ای حریف جام شراب لا و کی لی کے 
ابر تنک زند بە زمین نرم ترم آپ ووئی رذییاانو سی وف ا و یا 
فی اَيِمَنٍ الؤّمانِ آتیٰ اَحْسَنٌُ الکتاب "گکچھہ۔۔... ےچ ہب ری 16۴ 
گرم رسد ز زنخدان تو هھزار آسیب 00و.. ہے لال 00ا 0ہو یی 
عَنْ وَضْیْکَ ضاقتِ العہارات ات دک مو اہ پک رو و 
ای دو گیسوت شب قدر و برات 0666م ای 60ھرڈار ف تا حور پا ا 
ساقیا چند ذکر موت و حیات 6 6 0ی 6دا وج یداو می وید یکو وہ و ا 
ھی عشق کو زا گثری دیق شت ‏ رم تہری تی میرم مو +مبردہ ۶ 
یا یی القُلوبِ فی الخّلوات وف برای دیو مت ما ےت انا 
ما رند و عاشقیم و نظرباز و مَی پرست 17030722 1رف 1ت 11 پا 
گنج جمالی وکاینات خرابت ےو و ا و مر عم حر می لی ا شا 
پیش ازان دم کە قلم نقش کند حرف نخست جو کو وت سو وی 
گدای کوی خرابات پا برهنه چراست بکرگی ای 6ک مر ما مو مو یی چس رہووور ری 


فھرست مطالب ۶۸۳ 


بی جمالت صوت مطرب مایة درد و غم اسٹت 9 نسٰٰءمء,,0), 
چشم منی ہر ھمە کس روشن اسٹ 90000000000000 وی ری 
رُخت روز طرب را بامداد است ا ا ا یی وی دو وا دیو در یں جا الا 
بیاکه دل ز غمت خون و دیدہ پر خون است مو اواا او وونار ہو ویپ ڑا 
گوهر غشق تو را دل صدف اسٹت رھ ا ا ا ا ا و کی ری 
آنچە در عشق توام دمبدم است رن ا سس ںا 
دلم را باکس آرامی نمائدەسٹ دن ا ا ا ات رر 
خانه دل خراب کردۂ تروست کڈ قو موی یھی ج 2ے ہرس فی ور مم پر 9ج 
لاله بین در بیستون چون غرق خون افتادہ است و ہہ ا ا ںا 
مشکین خطی کە روز رخش را شب آمدەست کن کیک نی و ومک وی می وو مایا 
طرہ عنوانِ جمال تو چو جیم افتادەدست 6ود ری یا وٹ یراھب کک تی شی دی ہی وکا 
جانم از عشق تو در ورطۂ بیم افتادەست وو ری سوہ ںو ١ی‏ 
ساقی بیاکە قصر بقا در تزلزل است ہی سر یہ اہر ہر یں کل 
این‌ھمه خونخواریم زان نرگس خونخوارہ چیست یرے ور رہ ہہ وا فا 
ہی تو شہم را اثر روز نیست رہ اق ھا شا یت رجتتی یہی 00ا 
زبان در دھان ترجمان دل است 0 ا ‏ ے او وا یی 
دل خطت را رقم صنع الھی دانست رک رع وی سا سر ای دی ہد جاک 
ساقی ماکە دی بە کف می‌داشت ۷)2 ٍِپ۳ٍ) ۵ 
طوبیٰ که بە پسدرہ سربلند است و ا ا ات یں ۸ں 
پشتم از بار بلا خم شدہ است 7020 ا 
دولتم نیست که ہباشم بە سخن دمسازت جچھد ویر ہت ور سیا رم و رس 
بر لبم آھی نمی آید که دود آمیز نیست ظفل" 
به کوی عزلتم ویرانەای ھست 70 ۹ ۱1۲۶ ۰ئ 
غنچه ھمچون دھان تنگ تو ٹیست پ0 دو کا ور و 
از تو بر دلھا کمیٹھا ٹیک نیسٹت کی کن 6 با و 


ای کە سلطان خیالت کردہ در جان منزل اس ای و پا ہیں ہا دو یمان جار ہیں کیٹ 


)]))2‪.0 ٣7 ۶۸۴ 


زآهم آتش به خانه افتادەدست نظ ف6و مرخ ۵۴ع عم دک ا 
تو راز دوست بگویم حکایت بی پوست ای روم مت و بس می ید ےہ 
زھی به تسخ گل آوردہ خط بناگرشت وو جو وو پروی وو ری 
مقام عارف عالی مقام بی وطنیست .0007077-711 ول نر 
بستان ز شکوفه پر از انوار تجلیٰ‌ست ری نر 1ر یا تی ہر دہ 
تا ازگل تو سبزہ برون آمدن گرفت کا 05 کی لی میٹ او تی وی ہیں کی کے 
پا یه بە طرف باغ کە گل زیر دست توست 0 ا ا ا ا ا یا 
جانم ز غمت به لب رسیدەست و ا ا ا ا ا اکا اس پیا 
زمی تلخ سبوبی کە بە دست آمدہ است ا ا ٠‏ یں 
چندم از خویش جدا خواھی داشت +کسی وو ہچ چ وی ہے درا یلیل زا ےم 
بھ بزم زندەدلان ذکر دی و فردا نیست ۰ -ص, صص۹/] ٹم ناریا پا ای آ۹ 
در دلم زآتش تو داغ بس اسٹ .و کو الا ا ا ا ا ا ایا زی 
نە دل بی تو ز جانی دور ماندەست 0 2 7 >-9-8:.ۃ.,, ‏ م00 3 
تکرٹا لطف تؤکاری و وق کار رش 211 0:س“ ءە, ,9‏ .[ب. 
یار بر دیدہ راکرد و گذڈشٹ بی یا تا دہ ہت بای ری[ ۳۶۷۴ 
آنچه در چشمم ز یار و طلعت زیبای اوست 0 ھی +٭شاامیب یی ںی 1۳ 
با داغ تو چو لاله دلم خویش برآمدەست وا ا ای 0 ا ا ری 
بهە خدا غیر خدا در دو جھان چیزی نیست < لو وی 0 اج2 اجلمڈت وضو اھ و وم می اتال ہے 
یار اگر شہرو و عیّار بود باکی نیست 4 6 وی وو ایام اور رع کہ دج شون یو وو وا 
چون کمر بسته مه من بە سفر بیرون رفت ۹ 222و مو خکی یا ا زا 
آن ٹرکمان پسر کە دل ما نشان اوست یک جو یی وو 6را 
تا تج ضالی رس اٹ گتدوئی مھ بوخ ہمیچ موب ۴1۱ 
ای سنیل مشکین زدہ سرازگل رویٹ ا او مر کو ا وا یل 
( ا من آرزویٹ و َعوٰ جو معہف ومن۸ بد1صا22 8 ۲۹۶5۴ 
سبزة ئوک زگلزار زرخث سرزذہ اسٹ ا ا ا اور ھی 


چون تو ماغی در همهە آفاق تیست نو سی زم سس وت سس رس ا ا ور پا 


فھرست مطالب ۶۸۵ 


ھیچ کس نیست که حیران شدۂ روی تو نیست رھت مھ ویر رک 
بلبل چو مطربان به غزلخوانی آمدەست ون 56۸9۶وج دو خصسی ز وہ وم 0 سا 
رنگ رُخٹ ز تاب تب ای سشیمبر شکسٹ کی کرو سم رووا قساو ومجمت ا ۷۴۵/7 
سرو گل اندام من طرف گلَه برشکسٹ 31 او 6 6 00یو موب پیا 
وقت گل شد بزم عشرت بر لب جو خوشتر است کون 00 6 7 7۸ع بی وروی دی سے ما پا 
دودم از سینه که گرد آمدہ بالای سر است ف۵۶ٰ۳ٰٰٰ'ٰئٰ 9 
به باغم بی رخت تسکین محال است فیچ پیر ہیں ٗ1لاػا 
یا از زبان دوست شنو داستان دوست 7 ب,پ۹ 2 ۶۳و 
شنیدەام کە بە گل بلبل سحرخوان گفت ا ما تد ولا ا و ا ا 
ساقیا می دہ کە صحرا سبڑز و بستان خرم است وجوم مز اس ایل ناال ورڈ 
برفت یار و مرا در فراق خویش گذاشت رفاو ا او ا سو توریب 1پم 
ترک شیرین شمایلی کە مراست اپگا۔ ہصح جارا وو وا ویپ ااا سوا کنا 
ھنوز یک گل تو از ھزار نشکفتەست وہ ہی 07 01ل ۹ 
بە عشق آن پیر عالمگیر گشتەست ای یا ا یا یمر ار ایال 
چیست آن زلف سیه پیش زخت کافروحتەست ریھک نت موی پا 
جلوةٗ حسن تو کجاست کە نیست  ::7‏ لے کا ا ا ا ا ا ری 
دلنوازا ز من خسته جگر بازماِیست ا کات :1 کا ا ا ا او کی 17 
یار دروغوعدۂ بیباک من کجاست ےہ 9 ا ٹر 
آنکە گل را غیرت از لطف تن او خاستەست نی ا 
جمال عشق قذیم است و مابقی محدث یں ا ا ا ا ھا رد 
مرا نیست ہر خوردن یادہ باعٹ 9999 
میکند عشق تو تاراج دل و دین الغیاث و مرا 69وس تھی وضوغسن 8۸۴ 
حرف الجیم 
یار اگر در بست پر رویت چھ باشی در حرج دجن مد میا کر مج یی نا 
چنین کە سالک ما می تھد قدم کج مج وی ا ا ا اکا ا پا 


۶۸۶ 


ای ز تو قیل و قال ما همه ھیچ من ڈوک اکا جا وی کے کب افو 
قد بدا نوژ فالِتِ الاصباح 990 و 
هر لحظه نمایی به لباس دگرم رخ 25 بی یی 
بر آ بە پای خردگِرد ان برآمدہ کاخ ا ا ا 
می رسد از دولت عشقم مدد ریہ مزوفخاد 
خوش ان کە شد یه دلی از مضیق حرص ازاد بت یہ 
زادهٗ عشقی ھم ازؤ خراہ زاد کو لا ور ہار 
نام خود را عاشق صادق کنم سویت سواد 0977 
آنان کە دست رہ به رخ ما نھادەاند 7 0 222 ا 
آنان کە در فسون محبت قسانەائد 0 00000 


کجا شد آنکە شب آن مه بە خانه من بود سو سی 
ساقی بیار می کە گل از غنچه رو نمود 0 ا ا 
ترانەھای تحیّت سرودھای درود 22 1:۱9. ۷۱:6 9 ۴۲۷:۸ 6اس زین 
ھرکه از میکدڈ عشق تو بویی شنود وی و ایا 
خوش ان مقام کە در وی دلی فرود آید وہ ومن و 
پرتو روی تو ہر بادہ گلفام افتاد کر یں شی 


چه سود آن تیشه کِش ہر سنگ دسٹ کوھکن می زد 


ز شوقت زنم دم زبانم بسوزد و یع 22050 مگ یر 
صیا چو حلقۂ ان زلف تاہدار گشاد وق مت 


دیواتھای سە گانه جامی 


لخل ٹپ تر تھا كت تاب گرد ما ریہ 
9-“ػٗ..1-. سپ یں 
هر کس گه سود چھرہ یہ راہ تؤإسود کرہ خر 
دوش در حلقۂ زلف تو دلم جا میکرد و -- 
لطلت بوذکە شیرین شمابل سس "لوہ >1 ہا 


حسن تو راہ امید و ہیم زد در یر رای ہی یں 
به طرف باغ عجب دلکش است سایۂ بید 077 ... 


یار ھر دم سر بازار دگر می ‌طلبد لی میں 
یه ناز می رود آن شوخ و باز می نگرد کت 
کی بودکی که زخوان تو صلایی برسد ... 
ھیچ شب تیر غمت بر دل شیدا نرسد ا 


محتسب جمعیّٹ رندان چو دید اشفته شد 


بە توبه شیخ مُھُوّس مرا مُوّسوِس شد 6و ۸ف و0ف 67ہ و1 اف9 و وم ای وہ 


صوفی ز خانقه بە خرابات می رود 017 
ہا یار کوچ کردہ ز دل:تاله می رود داب ےئم 
ز آفتاب بە رشکم کە زیر پای تو افتد 7 چ: 


گر چهە صد جان در رہ جانان زیان خواھیم کرد مج ع1 ف0 ۵ر ۹ء جہ غ ےہ :ھ۴ 


گهە عشق به ذات مینماید ںہ ہے ہیں 0ہ 


عارف کە سخن بە راہ گوید 807 ...0 ء: 
به آن بالااو رخ بر هر زمین کان نازنین پوید 
تهە همین وقت مرا عشق مشوّش دارد رھ ہا 
نسیم بادہ بە جان مژده حیات ذھد ہے 
هرکه بینم کە پس زانوی غم آە کشد ناد ا 
دمبدم خونم ز دیدہ برگریبان می چکد .... 
بهە هر خانه کان نازنین می‌نماید ث ای کک و 
ازان باکوہ غم فرهاد دست اندر کمر دارد 7 
دل نە خرٌم؛ سبزہ وگل در نظر خرّم چه سود 
اگراز عشق ھمرامی نباشد 7 و 


می شوم زندہ ز سرکان نازنیٹم میکشد 27 -ِِِِ ًِِِ :س00 


خط مشکین کز رخ آن نازنین سر برزئلہ .... 
دل من راہ دینداران رہ میخانه می دائد 9۰+ 
بی تو جان زندگی نمی خوامد ا جا 
بوی آن آشناکە می ارد م۹۰ 418 ] 


۶۸۰۸ 


دیواٹھای سە گائه جامی 


هر مست که می بە دست گیرد 6ای ۵ر 2۷و رر فو دی 2۸سیا 
دور ازان لب اشک من سرخ است و چشم تر سفید بامب ودمیاع مرک ؤار ا ہج 
تاٴضبا طرٌ شبرنگ تو را برهم زہ 7 ا 000 70 2 
بە بزم وصل ما و من نگنجد وت+و 1ئ می 6و ارت وو ہما 13ئ2 


سائی' نا جوش پا مالین مز ائمأك بڑکا:. 
یار رفت و خیربادی ھم نکرد ہم و0 
شد دلم دیوانه وقت آمد کە تدبیرش کنند 
چنین کە حسن تو عرض جمال غیب کٹد 
دمبدم دید کە خون می ریزد 010۴ 
زیٍدرہ طوبی اگر آمدن سوی تو تواند . 
یارم بە خانەای کە شب تار دررود مم 
اندیشۂ جمال تو حیرائی آوذ 099 
زلف تو ماہ زا به سیەپوشی آورذ ا ا 
نە در کوہ این صدا از تیشة فرھاد می خیزد 
آن کە خودرو لالەاش داغ نھائم تازہ کرد ۔ 
خطت کز طرف تسرین سر براورد و 
ھر شب به تو مه روی به ھمخانگی آرہ . 
دل با غمت اشتاییٔم داد وی 
یار ما عزم سفر کرد خدا یارش باد سس 
ار زین را صدایٰ ری عی آید جم 


سبزہ از طرف چمن می خیزد کا 
تو تنگ چشمي آن شوخ بین چو از کند 
آن سھی سرو چو گلگشت لب جو می‌کرد 
نام لبٹ چون بە زبان می ‌آید وو امن 


فھرست مطالب ۶۸۹ 


ناله دردناک میآید کے یھباک یک ور وسر یروس تی خودر سم وروی کاڈ 
وقت گل خوش ان که جا ہر طرف گلشن میکند 9 ۸08ظصفص۳۶۱۹"ءء, 
شھید داغ تو فردا زگِل چو لاله برآید ہمد درم مر جصحمرد نص ‏ یہ کن 0ج 
شب کجا رفتی کە دور از روی تو خواہم نبرد لوا و شیک ام ہدوہ واو ی6ی پا کا ٹا 
چه جور ماند کە بر ما مه صیام نکرد ای وٹ ی2سی ود کان دی ا 
ز داغ ھجر تو سوزم زگشت باغ چە سود 1مم مم وج سی بت ہی رج ہے ےا 
گر چه اندازد بە شاخ ہدرہ امّیدم کمند ا ا ا ا وا بر مج یں 
گھی که ہر سر زلفت شمال میگذرد تق تیص ومن تس ری ۴۲۴ 
گر چه از دل دیدہ رخت خود بە موج خون برد کی مض سار خی کا 
سر کویت ز شور بیخودان میخانه را ماند متا رر رئیو ری مین ا ٣‏ 
ساقیا عھد گل اژاہر بھاران تازہ شد 4ج 6 2 0006 50ح سے یی لوا ٣‏ 
پریژخا چو خیالت فسونگری گیرد تق می وسبسا جو ای و ٹ گی 190۷ 
اگر نە ساغر لعلت به کام خواهد شد كووداء گگھم رجہ میرک نیہ رص ریز سی یی ا 
صبا ھمدم بوی جانان رسید ہے ات و ا پا ا یا وین ا ا 
ژ شوقت سوختم ھر کس بەکویت خانەاق سازد مدتت۵ا+ ححھور صن7ھھرزو یو 0ے 
سوار من کە غبار رھش به ماہ رسید جا ھا و اسر موہ سو ور ۴۶ 
زان ضا ئۂ زخساز کو اتاپ عباق ال و ا 6 ا 
دلم بی جمال تو نوری ندارد 9 ٠۶009‏ 
كَیٔم پیکان تو از دل برآید ا ان را ال رر ا وی ای ضا اج 
بە من دارد دلت جنگی کە دارد در کر تر کم در ور حدم مم جو کرو و یس چرس لا کے ہے 
بازگل اسہاب معشوقی بە بستان ساز کرد یئ تہ کہ مر ری کی مکی دم ا2ا پاپ 
آن ترک کجگٌله چو ھوای شکار کرد امرس ود 6فیا حر گی دی یج 
گر ز ھجران چشم من زینگوتە خون‌پالا شود ٥س‏ ار ری 
زفتی و دل ژ ھجر تو با سوز و آہ مائد 2602یہ قد یی بیو و 98 
خبر آمدت یار دلم خرّم کرد 0 ا ا ا ا ا وا ار 


سحر چون اہر نیسان سایەبان ہر کشعزاران زد ا ا ا ا ا ا ا ا 


۶۹۰ 


دپرانھای سہ گائہ جامی 


حرف الذّال 


بیاکهە خستەدلان را تویی معاد و معاذ انی غغ 


حرف الڑاء 


مَعنّی الوجود فی صُوَرالکَوْنِ فَذٌ ظھَر 6ش ک2 0ی 0ک یا یکا 
ٹِمث برقاً یِلوخ لِلآسرار وک و می 06و1 وو 6ئ ئوک مر مکی 
گر ممچو عود جا دھدم یار درکنار شی 
اگر پردہ برخیزد از روی کار دا یا بے 
زھی نور تو از هر ذرّہ ظاھر ا اہ می ایی 
تو نور مطلقی و دیگران مجالی نور وع 


کار من آمد بە جان از یار دور +۳ 990۳۷ 


مکن درکشتنم زین پیش تقصیر ںہ ا ہاو یں یں ںہ یر ہیں 


جح ۲ 


نشستی دور ازین مشٹاقمھجوز یہہ 


حرف الاء 


ز رہ ملغز چو پرسم تو را به رسم لُغْز کے 
ہا جگرسوختگان یار نبودی ھرگز 020-2۰- 
عمر بگذشت و رخت سیر ندیدم ھرگز ... 
چون بامداد بینمت ای ماہ دلفروز اھ وو ہر ہہ ریا 
خالیست ازان رشک پری خانەام امروز و ھا 0ا0 ہر 


از شوق تو شوریست عجب در سرم امروز 


خرف الین 
نبود عروس ملک سزای کنارو بوس .... 


حرف الشّین 


صوفی از زنگ سویٰ آیینه دل بتراش گیٹ 


بر کنار طاس گردون زذ ھلال انگشت دوش 


مه اشترسوار من کە شد رخش فلک پستش 


ِلَّه الحمد کە آن جان و جھان آمد باڑ .۔ 00 99000 00 7 


خاکیست زرکە رنگ دھد پرتو خورش .9311-0990 وی ۰ 
کمانداری کە در قتلم بود تعجیل تأخیرش 08:4+4+090 یئ 
تازک اندامی کە ھست آسیب تن پیراھتش 0000 ری 
ن کە بر خیل بتان ساخت خدا پادشھش ا00 تا وا ا می یں 
جان و دل پیوند کن با یار بی مائند خویش 1را تا ا لا ا ا مک کون رز 
دادی ز لطف خوی مرا ہا وصال خویش ا ا ا ا پا ا اص ون 
ای دل متاع جان بە لب لعل یار بخش 7 - 90009 
ای کردہ ز حال من فراموش ای ا ظط :بویا ور دن ییڈی تا بجر صا سایپ 6ی یا 
بتی که از ھمه پوشیدہ ماند لطف تنش 7ج 7 7 ء0 رج 
ہر لب رسید جان که بهە جانان فرستمش یی اج وی و و یم ظپ و یک را 
حرف الصّاد 
از یمن عشق سورۂ یوسف به حکم نَصَض کی راو ظا ہی جج جوم ریم یں یر لاو 
ھست خالی ز سشبحه دست خواص 0000 000007 0 ا ۱م 
حرف الضّاد 
جوھر وجرود عشق بود مابقی غرض 00ھ ےم و ھوو راک وا یں سو 
حرف الطّا 
تاکی ای خواجه مھندس سخن نقطه و خط 0ة ا ا ا ا ا ےی 
حرف الظَا 
بەکام نفس ز جام فٹا ثیابی حظ 7770ی دسر 
حرف العین 
آفتابی تو و اعیان وجودت مَطلّع چا بات ا ا 0ی -3۰۸ 
جبین نظم حسنِ رخت راست مطلع وفع ءانب ےه یو یھ وَوَد دن م+مدی ۴7۷۷۷۲۹۷-۰۰ ۲۵۱ 
مجلسی خواھم تھی از صلح و خالی از نزاع مو ےمیخ یں اہ کدی ںیہی ہم کیج بح مو اوہ 
۲۵۲ 


سحرکە صوفی صبح از نشیمن ابداع و 9 66روا لی روب عو 8+ رومام دو ما وین 


۶۲ 


ذیرانھای سہ گائه جامی 


جرف مین 


مرا دلیست ز تن غافل و ز جان فارغ 7 


گرچه سوزد دل پروانە ز سودای چراغ ماد فی2 رو پرکی ومک جاد داع کے دھچی ۂ یت ما 


حرف الفا 


چند منوال ای پسرکە چیبست تصّف کا یر ای نیاوی گمےم یم کی 
آن تھیدست چه خوش گفت می لعل بە کف ف۷ 
پھ ازکدورت زھد ریاشت بادهٗ صاف ...... ش 0 0 0 0 
زھی دھان تو کام شکرلبان شگرف ا ا ا سیر تد راونا چ0 
میل شکل ابرویت دارم دزین فیروزہ طاق آ.|[ە] ۰۰۰۷۳۷۳۷۳۷۰۸۸ 
چون جمال خود ھم اندر خود تماشاکرد عشق ا اسیا او وسمف ا لے می 


بیا ای آرزوی جان عاشق 


هر خزان آیدم از رنگ رزان بوی فراق ا وہ -۔ ۶ کاو اہ ۱ت0 ۱× :۰ی تاءمموں: 3و "٭ 


حرف الکاف 


ای در سماع عشق تو تسبیحخوان ملک حھوو ڈااا پا د۰ تح رن کی 
در نعت یقا نیست کسی با تو مشارک نہ ٹم ما سز لد یڑ الہ یا ار و و ۷۷ص سوہ ک یم یہ 


سالنصت ا یش می کو عات لقجتا کد ہاو ناو رب ا2د زورون دی 


بیا ا ز سر تا قدم جان پاک 


ای خط و لب تو را بەھم نزدیک 9وی لااو اوہ و ویش ری ور وی اد وو کا 
محتسب ذر دست سنگ ائداخت در خمخانه چنگ ف ۸۱7۱ ۶د وی مہ 2ر ٣‏ لی 


حرف اللام 


قد راقیٔی جِمَالّ یا راکِت الجَمل ۶+ ص4( 0" 
حادی عشق اگر راز تو گوید بە جبل ھا کس صن و یک اب اج پا کر و 


ساقیا خیز کز محوّل حال 


مرا تاکی جگرخوثن داری ای دل 0ن 60020 ۵00 ڈ اش میا 06 رو کیم 


دارد آن سرو گل اندام معنبر کاکل وا فان 


حرف العیم 


شدم درگوشۂە میخانه محرم ٌوو جا تچ وتوہ 
چون ز فیض رشحات نم باران قّدم 0-0 
آبُھا السّاقی اوکاش المٌدام ماش 6 ری 


بر اوج حسن روی تو ماھی بود تمام .... 
بنشین دمی کە پیش رخت زاریی کٹم .... 
من ان نیم کە پی حفظ اعتقاد عوام 6ون 
امُرُ عَلیٰ بالِیاتِ الخیام ھا 0رہ 
کە گوید سلام من مُستھام ںہ 
بی تو دارم ز جدا مردن بیم خی کمچ 
بە چشم تو زینسان که صیدی حقیرم .... 
وہ کە از پای درافکند غم ان پسرم کت 
بە خاک درت ریخت اشک امشہم گی 
داوِيّم دست چو دیدی بە رہ خود پستم .. 
چون تاب نیاری کە بە تو دیدہ فروزم .... 
ایستادہ بە سر از آہ دمادم دودم و و 


نیست جز رخ بە کف پای تو سودن ھوسم 


نشان پای سگانت کە بر زمین بیٹم پک 
خیزید حریفان که به میخانه درییم ہیں 
شدم بە باغ کە کنج فراغتی جویم 7 
ز سجدہای کە نباشد ذر ابرویت رویم 
درداکە درآمد بە ذرت پای یه سنگم ۹ءء 


چو دست ہی تو بدین چشم اشکیار یرم ٠.‏ 


گناہ عشق بتان گر چە ساخت نامەسیاغم 


۹)٣ + :+:11۸۰" +9۹9 0 


)'ٰ ۸4)"ٰ4ا9ٰ٦١۹۱ة 7ب‎  ٘  ُ٘پپ-پ.-پ.-پ.ٹ.یتیتٹتٹتیببب‎ 


۶۰۴ دیواتھای سہ گانه جامی 


چھرہ زرد ز خون بسته جگر ته بە تھم ای لاج مد داع ام دا ایا و ایا انل کک 
ای نوجوان کە دل بە کمند تو بستەام میجھسشا رر نعل وہ مک مھ میک پا ا 
دیدہ اڑ جلوۂ بتان بستیم 48كٹٰٰٰئئئب"9929۶۶"ً ئو اس 
شب کە سر از حلقه سلک سگانت برزنم 0000 ا و 
عید فطر است بیا تا بە می افطار کئیم جر 00ا 2 0 کک ا ای ۱ 
نی ماەمنظری کە نظربازیی کنم 6ھ کہ یی و موی2 6فرونو وریہ ای وھ 7ر شاو مرکم و موک کیا 
خوش آنکە روی تو بینم در اضطراب شوم وو یک ری ا 
بە دل دردی عجب دارم نمی دائم کە چون گریم یو 2۸۵2ی کر نشکنک شی لا 0اا 
یار ما یار دگر کرد چهھ تدبیرکٹیم و یکا اتی 0و٤‏ اش ڈوو ہی میں کی 
برخیز تا بهە عزم تماشا برون رویم و روف یی یا بد ماف کال یی 6ئ مو و ا ا 
بیرخت چون بە چمن راہ کنم .یں با سوا نوم 2 تامىص یب1 ۴۹ 
ھر چند جز فریب و فسونت نیافتم شی فی رم ئن وا و و یب یں ا کا 
چارهۂ عشق تو صبر است ندائم چە کنم رید بر با لمج ختا سس 1ا مزب ۴۹ 
ز ھجران مردەام جانا نپنداری کە جان دارم ڈافنوم فغ مخ مس ان 
یار نی روی بە گلشن چە کنم ہے کاڈ ا رب اپ اق :۳۳۰۰۰۱۸ 7بر ا۷ 
مھر رخسار تو دارم کە جفای تو کشم پا جو سا ہکوہ رر ھی 
از در صومعه آن پەکە قدم بازکشیم 2 :10 ۱ 
در رہ تو ز دیدہ پاکردم ی مخ دی ا انم رح وت292 22 02پ ممریے وی ہدیا میں کنا 
بە ھیچ مسجد و محراب بی تو رو نکٹم 0ا ا ا الا ا ےم 
دی تجربَه المِداد کردم عظ شی 6ہ می می سو ا ویو مب اہ 
نە نگاری کە دل و جان به غمش یارکنم 0 ,م۵۵۸ك۳,1-2.ءى۳‪َ۵۵‪ء۰ءھھ 
بە عزم کعبه سفر گفتم اختیارکٹم باوخ والومع فوجسی 0 26ھرو ج اد ہو وو کے ما ایا 
تاکی آرام دل ہی خبرانت بیٹم ا جع 6ات داد 7 مو وک وی ا 
تمی خواهم کە باکس راز آن پیمان گسل گویم 01 ا 
بە ہزم عشق بتان را چو نام میگویم ا نہ جا ا سد کپ و ال اید ایر 


بیخود فتم هر جا روان آن قد رعنا بنگرم ا 9 0 ا ا ا ا ےی ا 


فھرست مطالب ۶ 


چون خرامان قّت ای سرو دلارا بنگرم وی ین کش ماد می وہ 
تاکی ازگریە پا بەگل باشم ا ا ا ایا و کی جا 
خوشا وقتی کە از خود رسته باشیم و دی مادخ ویپ ہیی دی ا ا 
ساقی بیاکە دیگر زین گفت وگو بجائم اک ا وک و ا اک یں یی 
ز جوش بادہ چو گردد ترانه گو لب خُم ا شک 6ک ہم گے ار شی را ےا 
ز خط سبزخطان سبزہ چون کند شادم وو وکیا ہا یگ 6ا وردو 
برخیز تا بە جانب گلشن گذر کٹیم ا اکا ا ای یھ دیو 
ھر دم ازکوی تو خواہم من شیدا بروم 7 ا ا ا ار کی ا یر 
برون خرام کە تا در رہ تو خاک شوم - 9 ی۹۳۷)۹ْ۹ھ 2 
کردی ز راندگانِ درِ خود شمارہام ۶۷۷۷۷۷۶ ہر 
خوش آنکه آینەسان رو به روی ان پسر افتم 000 0ں انا ا سای ران 
از ٹھانخائه وصل تو جدا اقٹادم 0۵۴ رنہ 6 6614وی 4یع اھ 
گر ز بار غم ھجر تو بەتنگ است دلم اج پک نے اک ممیت یں و کس اگ اٹھکا 
ای روشن از فروغ رخت خانة دلم ارد روید روا2 00 2ص سی رح ص۷ ۳۷۳8۵ 
من بسی خوبان عالم دیدەام بی بی اک ھا .مسق می ہی 1۴2 
روز مردن گڑ وصال دوستان ذل برکنم پپطلاین: یشا یہر یرد ں۳۹۶ 
گرعر نایابی و من بھر تو جان میکنم ار یتب یئ ےہ بب ہا ۳(۱ 
چو ٹیست بخت کە شب روی روشنت نگرم بی یس رہہ :۳1۹1 
عجب دردیست در جانم کە درمانش نمی دائم 0ں مار جک و ای کاو 
شب خیالت چو شود پردگی منظر چشم دا رو و می پیا سر وو 
ندارم صبر کز روی تو چشم خونفشان بندم 00 ا ا جک ا ری یی 
مراکی باشد آن یاراکه چشم از یار بربندم ۰۰'560 
چو ماہ من سفری شد وطن تمی خواهھم وہای 6و وروی 0د و مہو وی یو سیا ا 
شب نیست که از شوق رخت زار نمیرم 0 0و ا ال ای ا با 


آن غید جان کجاست کە قربان او شویم 9 :ار 


۵۴۶ء۶ یر اتا ملک کات خاش 


حرف النون 
عقل میگفت که چند است صفات تو و چون ورای جع نتم کا و جک ا ا 
نیسٹ جز رشتة جان آن لب باریک و دھان 8۳ك+ك 80ی,, 
جان شیرین است گفتم آن دو لب گفت آن دھان ٰوٰئ'ئٰٰئئ'۶ئی ۳ 
رفتی و دیدہام به وداع تو خونفشان ات یہ شتہ ترجہ عم سوا زی شس دی کیا0 با 
ای رخ تو جنّت اھل یقین ا ںا ال اکا مو ا پا و 
خوانی کشیدہ عشق سزاوار آفرین و راج موہ موہ بش ہہ مو خی ریہ للا 
ساقی برآمد ابر بھاران رد ا ا ا ا ارس ای 
ای دز غمت انگشتئما سُبحه شماران یی 
غنایتی نکتدایار ٹاژنین پااھن ٭ی.۔ 0990 و 
ہیا جاناکە تنگ آعد ز ھجرانت جھان بر من 270--0 9و 
دارند جمع ما را خوبان مو پریشان پور دا مور و وہ سو ار 
ای از تو به خون دل رنگین چو گلم دامان سے 0000000000007 خر 
گر یار ما را پروای یاران ری وو 0لم ص9 تروس وہ ا ہی کر رن 
درین راھم گشادی نیست چندان .لھا ےیوجھؤ مع رہوبے ہے ۴ 
امشب افتادەست شوری در میان عاشقان ھک و ...ایی تسا یریۓ:>۳۲۷۱ 
گنج خوشی است کنج خرابات عاشقان ںو کا ا ا ا ا یا ا 
زاب چشم کوھکن کان لاله گوت آمد برون وا وار و کروی جا ری مو و ری ک اک ہے 
مگو چو لب بگشایی کە خندہ ہر شکر است این رک را پت پا 
چون ٹھم سر در رھت یعنی کە خاک پاست این یں 00000007 و یی 
آن نازتین جوان را میل شکار جان بین و کا دا 0 6ں ا2 و اوج 6یا کا جا با 
ہیا ای ھمچو گل رنگین تو را دآمن به خون من 7 ا ا ۱ اک یر یں 
بیا ہر آستان خود ببین روی یاز من نا دو تی یک اب کی لہ ما 
ٹنیسٹ جز اقرار عشق حاصل گفتار من ں-‌ - )۹۹+ ا 
چین در جبین فکندہ گذشتی بە سوی من ا ا جورم کی ٹا وا سن یں ناد 


بیا ای ساقی گلرخ می گلرنگ گردان کن وا 00 0 


فھرست مطالب ۶۷ 


تاکی از جان خود جدا بودن 0ل 0 9بی ا کان اق وی اقم مار جیدو شاو ںا 
ای زلعل لب تو خوت دل من وف ذو 9غ 02174 2۵ف وت تی اک 
زنی بر دل ز مؤگان زخم و داری ابروان پنھان ئغغ قخ یی وف ےی پر کی 
مه ترکی زبان من نداند فارسی چتدان 00 ا ا ا ا او رو 
حرف الواو 
خواجه درماندۂٴ فرج است و گرفتار گلو رت ہ0 ا ا ا یئ 
قسم به نون و فلم یعنی ان قد و ابرو خی می مور یر یی وی لوہ 
ساقیا خیز که چون داس زر آمد مه نو ری یی کسی ےج کا ا 
آن تندخو کە آمد خون ریختن فن او بر کوک نفیوامیننریسنی یپ ا۳ 
ٹا ئمرددست و از پل کل کا کی تو ا ا ا رو یں 
خورشید و ماہ را چه براہ رکنم بە تو ما سو ری یں 
حرف الھاء 
فصل بھار شد بگشا چشم انتباء 7 لت کی ا کا یں 
ای ز سنبل خط تو بر گل نقاب انداخته کک ا ا یا ہی ری 
شاھد گل باز زنگاری نقاب انداختہ 0س“ لچ جو اھ ری 
ہر طرف ماہ ژلف تو آمد شب سیاہ 2727777 00ھ رر 
ین کو او سور دل عم ْكْشَْم مه آ جہ لہ سی متس تھا اپ اتا 
ابروی تو ھرکه دید ای ماہ ا جا چان اہی ا ا انا لیا دی ا برا ےہ کے چاو کی یں ہا ںا 
با اشک خونین دور از تو ای ماء گ88ھ+ فان مو وڈ یی یی پا 
واعظ خراست و ائجمن وعظ خرگله یا ہہ یں 
هھست انجمن ما چمئی پرگل و لاله کے 6ک را موی می یسرم ا 
نبین پیاله ھزاران به روی دشت ز لاله بد جا ہاووہی و پیک ہا ابا کہ جا 
ز چشم ریخت چندان آب کامد خون ز دنباله و ا ا و ریئو 
ہی لعل تو دل درون سینه موچ جج جاورک رھ دہ ر3 ما ریخ وو نوع عاجہ 6وی یہ کی اک کا ہے 


غزال من کە لیش رو به سبڑی آوردہ اعت وا دی وو شعدر وی ری یی ای ان یا 


۶۸ دیواتھای سە گائه جامی 


وقت گل ترک می و جام کە چه ا پرشی ھمتید ہورم ینز تی روے و ری جا ول ون و لہ کا 
گل را فراز شاخ ہین در جلوۂ ٹاز آمدہ ہہ ہی 7757 3‪ہ‪‪ٹپٹھھٹھ 
چو حلقه دور افق ہر من است تنگ شدہ در اف رین من کہ مر یی می و ای 
تا بە چشم تو سرمه رہ کردہ و ا ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا دی 
رخت را مه نخوانند اھل توجیه 00000 3۵۵۰ھ ھل ا 
ای به خوبی رخ تو از مه بە 0 -_ٍپٍى 72ک 
بتی که بود چو جانم به سینه جا کردہ 0 ...لق ٠‏ 
ای نامه ز خوذ به خود نوشتهہ لہ ٹک ا ےم رم و ہجام ےر چ پا زمر :با فا 
سرو من بر زخ گل جعد سمن‌سای منە ای ووجئ ب۸خ٤‏ ۷ص ود اہ درد ۳۵ 
ای مرا از آتشٹن سودای :تو جان سوخته ایس +0۰ 
خوش آنکە بود ز تو خانەام پریخانه ++8000780:8998994 ٠...‏ 
ای شکل قذّت پیکری از سیم سارا ریخته 0یپ 0 ص۳ ۰ 
ماییم ز مشرب مغانه یر زی مم رہ 6ح ای 0 52ا گرا ڈوو اکم می کک حا ا ا 
ای چر جان در دل من جاکردہ یں ری گا نڈگکٹھی کس سرع ام پا 
ای یه بالا بلای جان همه 17 ہھواس ‏ ےی 0 00ا و وا کا ای 
حرف اللام مع الأِِف 
منم عاشق و بیدل و مبتلا ۲ .2 0) پل 0ی ۸ 
تا چو قدح با دل پر خون نیی کا ا اک ا ا ا ا ا کا 
چون ھوای باغ با این شکل موزون کردہای جچچھڑوو وک وو ہر ہے ہا تھے یں 
چە سود از آنکە کم ازکبک خوشخرام نیی .... 2 2 0ز 
خوی خود راکردەای چون روی و نیکو کردەای .... برای میا و وا ا 
نت شَفْس البقا و غَیڑک فی رو ا نج ا ا نا کو 06 وی ایا ہیا 
بیا پیا کە صدای درای و بانگ حدیٰ :79 پر ا 
دا أُمٌیَ یا غايَة المُنیٰ و بی وک ما ہے ا ےک اد 
ماییم شسته زآب می دست از ھمه آلودگی 303ا و یں رر 


تویبی ان آفتاب عالم ارای ۹م سر وم کا اج کت وا رامسم ایی چو کا کیہ 


آمدی وآتشم بە خائه زدی 780 یپ 
بر اوج حسن چون خورشید فردی 009007 
چند باشم چشم بر در گوش بر آواز پای 07 
خرّم آن کس کە بردہ پی بە رہ ھیچ کسی امن جن 
ھمی دھد خبر ازگل نسیم صبحدمی 1ھ 
بتابی ہر همه چون ماہ و از من روی برتابی ... 
جھانی تازہ شد از فیض تو ای ابر نوروزی نہیں 
بە مرک ھست چو شیر و شکر درآمیزی کی 
عشق تو منسوخ ساخت دفتر علامگی کہ 
پیا ای عشق پر غوغاکه دز ھر جا فرود ایی .... 
گرفت خاطرت از عاشقان شیدابی ا 
شب کە رفتی ز برم مونس جان کە شدی ۰ 
بھر خدنگ آہ از بیداد دلستانی 2 دا 
ای خواجه چە جویی ز شب قدر نشانی دم 
برگل از سبزہ خط غاليه بویی داری ا ا 
در وقت گل ای بلبل فریاد یسی داری 82.],۔ 
روشن شبی کە شمع شہستان من شوی 2-9۳ 
از ھیچ نشان دادہ دھانی کە تو داری فا بی سید 


چون رُخت نینم سر خویش از حیا پیش افکئی 


پریرم دیڈّی و نادیدہ کردی 0 . 
گوبی که منم یار تو ای جان و نباشی 400 
دی آن چهە شکل بوذکه از رہ برآمدی کن بلک 
سبز خطا و گلرخا تازہبھار کیستی 3ق ۵ ا 
زما ھمیگڈری و بە مانمینگری حر ا ری 
دلِ مرا زِ ھزار آرزو بگردانی ا ان 
ای کاش من بر ان سر کو خاک بودمی 6 
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دیواتھای سەگانه جامی 


دیدمی دیدار آن دلدار رعنا کاشکی ا سا کا ا ا ا ای لاس ا راد 
ماییم و خاکساری وعجز و فتادگی 00۰۱ 0 ا 6ار را 
ھیچ ازین مبتلا نمی پرسی ج3 سفق فامی شو ھی مردون عھرحوی وو یو دیرہ ینا دای رون چا ںا 
سوی بیمار خود ای جان جھان دیر ابی کیو رامخ کراب ھنم یہ دک یا یہی 
مشک تر بر برگ گل سودی بلای جان شدی .لی 
چو گرد ماہ خط مشکیو بگرداتی رک وو دی دہ رو کی وو ںوی قفا 
ذر کمٹدثت بە گزفتاری من تیست کسی تارف ریب مت شوخب گار ٣ا‏ 
بپوشں غط )تا گئؤلانازئین گتی 017 ...سی میم سر می ا از 
بیمار تو شدم بە عیادت نیامدی وو رر را ود اش تا 
نە بشر خوانمت ای دوست ئە حور و ئە پری ریو یمسر سا ۸۸ک 
ای ز غمھای تو با مردن برابر زندگی ۰۰7 9ری 
ای کە بە شیرین‌سخنی نرخ شکر می شکنی ور ا ا و ا یر ہیں 
ای سپھر از ھجر یارم سؤختی برجو وی ریہ یہ کوی مد و ایی کی وو 8 کر 
دو ساعد تو که آیین ہر دو ھست یکی 00:. :دو ما 00ا کا اھ رص 
ای از دو جام لعلت ما را تمام تیمی 6 ھا سہ :سنوی ۶ ”۳۸5۴۰ 
دی جعد عنبرافشان ہر ماہ بسته بودی کی ےم کیا وا ای ہیں 
بحر طویل 
سقاک الله ای دیار وی لااو یی سو ےا ا ےم ا یں 
المقطعات 2170+ َ2 سو 
جامی سخن بر اینه دل بوہ چو زنگ 3٦ء‏ 
ھیچ کس را نشود دُنیی و دین جمع بەھم ا ا ا ہا بی 
جامی آمد درین سزای نبرد را 0ل ا ا اد پھر ای 
آن شیندستی کھ کتٛاسی ز سرگین زیر باز می حر کے جو ا اوج ھی کیا 


درونی پر طمع جامی مزن طعن را نم ور ور صود فد لوک ید رای وی کی ےا ری ار 


رنج بیگانە در سقر بردن پا ا 
ھرچه خواھی بگویی ای خواجه ا ماق 
خوش آمد صحبت احباب جامی ب616 ذف 
یاد دارم ازکھن پیری کە در حمّام گفت ز3 
ای کە در تاج و نگین داری روی مت 
ھر قلمزن راک باشد ظلمخری ا کر ور کہ 
ای کریمانی کە پیش چشمتان کر وا 
شدی جامی چو پیر از گردش ذھر 0 و نوہ 
غافلی میگفت کای بِنّا بتای خانەام جک 2 
ای وجودت به دائنش و بخششش ا ا 


جامیا تا به کی غم مھمان ٠....‏ وی مٹمتی22 
می خورد طعمەھای رنگارنگ 7 - مم 


دی حاسد کم موی ز اشعار افاضل ۷ 
ای سفله بس کە گفته تو خندہ آورد یں 
تازی سوار مجنون ملک سخن گرفتہ ہا 
فرزند ظھیرالڈین پنجم ز محرم ہے ا جو 
تور دیدہ ظھیر دین کە فتاد ا وی 
خوشتویسی چو عارض خوبان یہ می 
به کلک فلان خوشنویس شعر مرا او وا“ اڈ وہ 
فغان از دست آن کاتب کە کلکش وہ 


جدو لآسا درین صحیفۂ راز ہر 
نغز خط دلبری فرستادم اجک 70وہ 
جھان پناھا بادت خدا پناک شد 099 
یکی خمسه ارسال کردم که خامه 0 9 ] 
عروس حَجلۂ طبعم که شاهد سخن است و وی4٤‏ 
دی فرستاد قطعەای سوی من دوک کون اوک 
ب٭ فضل عام تو یا رب که در سرای وجود سی 
دی به کف دیوان خودگفتی کە از صاحبدلان و 
گفتەای کعبە بود خانه من کر ا ا 
دست در تَنْ تن بسیار مزن ای مطرب ۷ئ 
چو گشت این قصب جامه یعنی کە خامه 10-.1-_-“؛ 
ھرکه خواھد کە در زمائه بە جود ووایتتففنڈو 


خواجه آورد بھر سفرہ ما 00ں ۱ 


۰ پشت و پھلوپی رساند از خوان شه دِھدار و گفت 


به دِھدارگفتم کە بردار بخش پا ا .ا 
خواجه دارد اشتری و خیمەای ۲۲م 
میگفت دی خطیب کە خواھم نشان شاہ جع جوا 
دی بە حمّام اندرون از فرق ان مه سرتراش 4ا 
جامیا زان چە حاصضل ار به مثل مر راہ 


یه صحرا دید ماری ان مخنٹٹ 0ی -ص- ,7ئ 


به فصل دی از برفھای پیاپی 909و 91۰ 


دیرانھای سه گانە جامی 


سر یں رز رر ا رن تنیں۔ 


ٹھرست مطالب ۰۳ 


از ساحت دل گر ریا ژُفتن بہ ا ا ا و او ریا ہا یہی 
دل گوھر شبحة محبّت می شفت 000 ۵۱00 0[ ث ےا 7 
روشن گھری که جان پاکان سفتەست گ7 کاو اک و ا ا جا ا ا 
تا تو نزنی طعن کسی در عالم ار کا ا ای ا 
جانا لبم از ذکر تو خاموش مباد سو ا ا ا ا ار او رر 
از شھر عدم آمدەام سری وجود یھ جو ےی رک و مافا فا یی می لہ پر لے 
آنم کە بە عھد عشقبازی گروم سیر ری وی میم ہے و 
تاکی ز تصوّف خر و بار آوردن 8پ ْٰ*ھ+ہ.۹ه‌ه‌۰۹"صوئ۰ 
تا پیش تو ای شمع چگّل مردودم اک ا ںا ای تھا رم 
قد قَلُ ال مَْلك ای جان و جھان کاویوپر بعر سبیر یہنوی او 
من کیستم از شھر خرد تاختەای کا ا ا ا ا ا ا ا کو ا ا 
رسوا شدہ لولیی رہابی دردست ھک را یتس یی یق اذیا )۴۶۹ 
ای خواندہ بە عزم رفتن افسون همه کالل ہور ا 
ای کشته مرا ب تیغ لاغ و لابہ دیداگمب می تھا ٹری ععذ تم بر یتر 8۶۹ 
گاھی ز غمت چو ابر گریندہ شوم ٤00ےھ‏ سی ص یج ا۴۶ 
بستی کمر وداع و زین شیوہ مرا 00 ہے للا 6اا ساروا یا ین 
شوخی که بلای دل و دین افتادەمست یمم و یا 0یہی اوج یہی وا 
روزی کە سوی اھل وفا می بی 0۶ 23 ۷فق 5 010 0 :یناو کو ازج دلو یر 6 می یی ا اکا 
چون دیدہ بہندم به خیال تو خوشم رر ہی ہیں شس 
جانا بتشین و زان دو لب در گوشم وو وا و وو اکا ہرم ددد فان اعد ککاکاک و دی کے ا 
چون سوی من ای جان و جھان دیر بی چا پا سا ا مھا پا 
واي دلِ آن کە دلستانش برود 270 پٹ طط ططظ''۶۶٣‏ ئ 
زؤژی بیٹی مَرایَه شاک افٹادہ 000000 ری 
بی کاز دلا بە کارفرما تروسی ا 0 ای 
یارب ز زیان و سود خویشم برھان رجیم م یبد یر ملا مدیا ای پا 


تا ترک عوایق و علایق نکنی اریہ موم وہ سواسد وہ ۷ے جب ا48 ات 0الت را کا 


۷۰۴ 


تاکی طلب جانان چون نادانان 


دیواٹھای سە گائە جامی 


یک نیمه ز عمر در بطالت ہگذشت تع ہد جو سی سو ری ا ا ای 


ھر گه خوانی ‏ الف بی ہ ای حورنژاد مع و اکپ ہا یہ ارب لمبری و وبومفوممت یلیم 


بر عزم سفر دلی زگیتی ناشاد 
وی لس سد 
گاضی تٹیوبہ باقن 
در دیدہ ز تو اہر بھاریٰ دارم 
دیدار تو ای یاز پسندیدة من 
از لجّهُ ھجر ساحلی می خواھم 
رفت آنکه طلبگار ؤصالت ہاشم 
خوش با دگرانی ای به رخ رشک پری 
با تیغ تو گر سر نذرازم چە کنم 
ا و ا اک 
ُلبی بِضفاء خَدكُمْ 
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ای از تو مراگوش پر و دیدہ تھی رم رر ںا ری یر رجہ 


ای پایه بخل از تو شدہ پست سخا 
از زیب خطت عذار نایافته زَیْن 
گل گر چه کشد سرزنش از خار درشت 
خورشید می آنکه ساقی و دور مدام 

بشکافت زمین به سبزہ وگل بشکفت 


ماییم ز فیض جود آن جان و جھان 
گر بیدارم اسیر صد شور و شرم 
ای خواجه به کوی اھل دل منزل کن . 
دل بھر تو صد تیغ ملامت خوردە‌ست 


دل راز تو غیر روشنی خود چه رسد 


ای خواجه مرا به لطف خود پروردی ۔ 
سنبوسە کە دی خواجه فرستاد به من . 


بر ظلم خود ار تو ایست خواھی کردن 
خوش آنکە به صد پارہ چو میغت بینم 
تی در دستم زگنج دائش درمی 

از دعوی و بار نامه بگرفت دلم 

نوباوۂ بستان لطایف سخن است 
این نسخه کزو عھد کھن شد تازہ 
هر دم طرحی زمانه بنیادکند 
این نسخه که نزھتگه عقل و جان است 
خوش آنکە ز داغ عشق تابی دارہ 
بر لوح زمانه نیست یک حرف صواب 
خوشتر زکتاب در جھان یاری نیست 
ای دیدہ ز نقش تو نگارستانی 


‫َ 
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ای شادی عید چون بکام دلِ ا وو اٹک 
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۷۰۵ 


۷۰۶ 


دی کشیدی زلف در پی کی بود ای سرو ناز ... 


یعقوب بیک 


دل ز لعلش چو قوت بیحد یافت و و پورو وق 0 


چجؤو عفرت بی حد افتادەوسٹ دریاهاست پنداری 


یارم چو شود به طوف بستان مایل جووئث وولضَوو؟ 


عمر شیخ 


زیور خود به مسیح ار دھد ان شوخ ملیح ٦‏ 


شاہ غریب 


چو در ساغر ببیند دُُرد بادہ او رہ برا ںییہ 


محمد 


دی مرغک خامه بھر نامت ھی یپوی خوتی اق ای ہی اود مم ای پوپ ری و یہد 


بھمن 


پر دل از رنج طمع بار منه 0+8+۶ 


بلایع 


ھرگە که رسد به فارسی سوق سن ٤‏ وھ 


آمد ان سرو روان بیرون بە پاگیسوکشان یی ا و 


شد نھان زابروی تر مه چو ھلال اوّل شب .... 
ابروی تو بە صورت ظاھر چو بنگرم معٌتصعتی 


از روی تو بر مصحف چون نور فتد ماھا پک 


دیواٹھای سە٭ گان جامی 


امین 


27 


محمدی 

ای آمدہ سوی بیدلان دیر به دیر 
علا 

چون جمع شود ز عقل و دین قافلەھا 
میرعلی 


توبە در عشی یا ورع در می 


قاسم 
امیر پیرولی 


فی توحیدہ سہحائہ و تعالیٰ 


متناجات 


یا کا شف الآضراری یا فائض الأنوار .. 


قی نعت التب صلی الله عليه و سلّم 
نگار من شتر انگیخت رو بە حجرۂ من 


سحر چو بر دل من تافت نور صبح نشور 


ہرویسےع ہماع ہر ہے ںہ باہو بربیہ 


یما می ہیی یہ ا ےہہعب ہی یہہ ی۱ا۴ 


۸ ۰ ۷ دیراٹتھای مةەگان جامی 
تصیدہٗاُخریٰ 
این نه قصر است ھماتاکه بھشت دگر است 4 ط1 ,صصح وٹ اکا 
در جواب انوری واقع شدہ است 
ھر که زا در دھان زبان باشد ا ا42 ا جا داش وی مو ای کا6 دی اس ک6 00ع ا اہ ہت اکا نے 
در جواب نامه سلطان روم 
چو از تنوّع اوضاع گنبد دایر او دی ا وچ ہی ود نے ول اک ان 6ہ افو کا کان و کاب کا ناک رو انی کا ود ا چیک کیا ا 
تصیدۃٌ اخریٰ 
وہ این چه بارگیست کە بھر تجمّلش 0860 9 .ء۰ 
ای ماہ نوت تراشة سم وا وو راھد بد 
مرثٹیڈ خواجہ عبیدالله قدس الله تعالی روحه 
موجزن می ہینم از ھر دیدہ طوفان غمی ہا وا وی او روج غرین تسین دہ لا ا 
به بوستان ولایت کھن درخت بلند 1:59 91 کر 
تاریخ دیگر 
به ھشتصد و نود و پنج در شب شنبه 0 ے ےج حا 0 ا ا ا اھ 
غزلیات ای وا ٣غ‏ تی وت7 2و و وہر رو ای زایا با وک پا خی یا ا زا 
فی توحید الباری تعالی 
ِنَمَا الله واحدٌ وَأَحَد 0000ھ ہن 
فی نعت الرّسول عليهالسّلام 
زھی از دو رخ شاہ دنیا و دین ٦×0‏ ,,, رو 
حرف الالف 
برامد شاہ عشق از طور سیٹا 39 وو ری ہاو 22ع جوم چا راگدای لاو یت وی نی و ا کو کیا 
عاشقم اما نم یگویم کجا ا ا ا ا ا ا ینان 


فھرست مطالب ۹َ۷۱ 


ہهە اسرار حقیقت نیست جز پیر مغان دانا ا ا ا ھی ںی 
ھلالُ الکایں لم کل بشمیں الرّاح کَمّھا :7 ا ا جا و دز اہ کے 
الا یا ايبھا السّاقی می آمد حل مشکلھا .01900007010001 ۷ 
َٹ سَلمیٰ و لكِن لا بَژقٌ من مقانیھا و کل کی یا یں ئا ورک 
بە افسون گر گشایی مُھر این لعل شکرخارا اع ای یں 
بر طرف رخ نھادی ان جعد مشکسا را ا موویخوقعتی ج 6م می بک پا ہے 
سر چو ز جیب برزنی جلوہ بامداد را سوج او 6 0ی 90 کم می یج و پا 
کو قاصدی کە شرح غم اشتیاق را کون ہہ یقت تال سور موی می وی کا 
عارض ز خط آراسته شد نوش لیم را وی ےرا ا ہا ا 
نبرد کعہەام از خاطر این تمنّا را 00 مرو 
جز ھوای وصل تو در سر ھوس تبود مرا عو ا چو کور لج یڈ وو ہبڈ ای ماد ٤او‏ ان یی لاہ کا 
پارہ پارہ دل زین کتڑا 0,6 :وو مس دخ دج ا 
عید شد و غالمی کُشنه جولاناتو زا در سس کک مع دی یی ا 
چنان محروم خواھد یار از دیدار خود ما را سا یر ور شا ری 
خار غم بیخ فرو بردہ در آب وگل ما اھت یی ںکواھؤ :ری ر؛ییرتہ ۷۸ 
پە سبرَخطّی پارو سقیدمویی ما >ریر ھللا کو ای یمم الا 
ای خسته دل شکستنۂ ما مرکو می تھا امش ہغیص ا9 
گر در دلم از داغ نوت ماند اثرھا می خ عو ملا فتویی وروی ے ۶۸۶۰ 
هر شبی از تو درین گوشۂ کاشانه جدا 4ک خی کی دای و و دو و 
حرف الباء 
دستم از جور رقیب است ز دامان حبیب 070ہص .0 
زلف معشوق به دست دگران است امشب سو ا ا مو ا اک ارم 
ای سیەتر دل سنگین تو از روی رقیب ا ا ا ا ا ا یھ رک ان 
حرف الیاء المجمیة 


ای دل به بوسه ہر لب هر نازنین مچسپ ڈ بیو ہدیا ورک وری من کر دی یع وا وا ویر یں 


دیواٹھای سە گانه جامی 


حرف التاء 
ڑھی فراق تو چون مرگ هادِم اللذّات وه ق یف لف سیر مسق موی کو میا 
پیش قذّذت دست خدمت ہسته فر سروی کە ھست 20 ۳90۳ 0۵ ۸ کاچ 
چو عشق ہر دو جھان حرف اتحاد توشت ا ا یئ 
صبحدم داشتم از غنچۂ نشکفته شگفت ررغغخؤہ خ/شغفف وہ ٹ ج افخ کم مک کی 
تاکرد جا به گوشم آوازۂ جمالت ۳۳۴۲٢‏ تی اک ہیں 
ماھی کە خاست در شھر از رفتنش قیامت کے بج ری ہر بچھ جد و ور اتھکر 
گنج مراد راکە بر او قفل ابتلاست ا 7 0 1 و اپ 
روی خوش تو مطلع صبح صباحت است شی برض 7711 70ت ۴۸۹ 
امشب ز شغل شاعریم حال دیگر است کک ا مہ ا ای 
ان شاخ گل کە تازەبر و سایەپروراست ا ا 03 لا 6ای ولا ہے اع 
تا آن ذقن ز خط شد, گری تاس ہی رووا می کی صبج وو و دا ادا یکا 
این کلبە تشیمن تھاز انت بھی رے یر اھر ند موی یرت ۳۸پ 
بە ابروان مه من در خم فلک طاق است کا 00000000 ذو 
جھد مُل کن کە باز عھد گل است ےت للا دت: یج ھا یہ مُوددتآ”| ژ 3ژ3]! ۴۳۷۳۷ 
چو در طریق ارادت نگار ما دودل است الا یی کیہ روہ ہب سے ۹۴ل 
توستت را رکاب ماہ نو است ,ك0 90 0/071[ ای 
واله عشق تو را تمییز خار از گل کی است ا ا ا ا ںا ای ڈو مو 
بود بھار من ان رو اگر چه فصل دی است ای و دی می موی رش یہ کی ےہا 
ای رشک شاخ طوبیٰ بالای دلربایت ا ور ھا ا دی 
رفت آنکە کام خواھم از لعل جانفزایت و ا ا ا ا ا ای 
ھماا آیت سجدەسٹ خط اژ مصخفف رویٹ 00000 
بابلا ھر شب تو زا این تالەھای ژاز چیسٹ مو فسو مرف رر ۴۹۹16 
حسنت از خط رونق دیگرگرفت و ا ور کش می کرو وی مو 000 
ما رآ بە غم تو ھیچ کم نیست ََصسسوص عم رق یب مال 1 0 40ل 


زغث خطی بة مک تراثوشْٹڈسشت مس 
دلم نقطة درد افتادہ است 10 مر ما7 
بیدلی را بلایی افتادەست ںا 
از دو چشم تو مست بسیار است ج000 
خط یه گرد رخخت درآدہ است جسو سی 
شیوۂ عقل از دل دیوانه بیرون کردنیست .. 
اڑ ٹنگھای شگر ناب آن دھن به است و 
بە غمزہ چشم تو درس ستمگری آموخت 
آن غمزہ زن چو گرد گلستان پرآمدەست ... 
داد از تو کە ھیچت روش داد ئماندەست .. 
رند ُردیگش که با مَی دارد ایمانی درست 
نماند جا که تر از ابر دید ما نیست تہ 
راھت از دیدہ ژفتنم ھوس است رق 2ح نو 
ای خوش آن عاشق که با یار خود است ... 
خیال لعل لبت با صفای سینه خوش است 
چو نقشبند ازل نخل دلربای تو بست میں 


منم کە دعوی عشق تو رسم و راہ من است 


وخ تو ”یہی و بیو وثسییہ مم 


ہبر نک ور مفا ابی صیملھ٭ہ یه 


طالب علم نظر شو خود جز این تحصیل چیست 0 اق قب و 6 دوہ وو سی نے 6ا 


باز عید آمد و مُھر از دھن خم برخاست و 


جز مرغ غمت کردہ به دل خانه کسی نسیت 


ساقیا دور فلک منشور عید آوردہ است ۶ 


7 09999999 9 +9 9 -- ٠ 


تاکی از شوق لبت تشنه جگر خواهم زیست ا 0 ا ا 


مەکه از خجلت آن شمع شکرلب بگریخت 


۷۷۱ 


حرف الثاء 


منجُم میکند از ماہ و خور بحث 0 


حرف الجیم 


آن مه کە یافت امشب ازو عیش ما رواج 1 


حرف الجیم العجمیه 


ز لعلت آن زوی قدر شکر ھیچ ٰ'ک1) 
بر آفتاب سلسلۂ پُر شکن مپیچج ا ٹا 


حرف الحاء 


سر درگلیم تن شبم آمد به گوش روح ۔ 
ای صیقل جبین تو دادہ جلای روح 9ئ تد میں 
تھادہ سر به رخت زلف عنبرین گستاخ ., 


حرف الدال 


قامتت یزہ و رخسار تو ای عشوہ پسند ... 


باغبان می خواست بد شاخی از سرو بلند 


زھی جمال تو خوزشید آسمان شھود .... 
سر زلفت گرہ بر کار من زد اط 
چو می دم با لب جانان من زد 0ئ 
سحرگاھان کە از باد صبا بوی بھاران زد ... 
ثظارہ جمال تو بیھوشی آورد ا 
خط تو خضر را به سیەپوشی آوزد زہ وی و 
غمت از دل به رخم اشک جگرگون آرد ... 
دل که در باغ ز ھرگل غم یارش گیرد ا 
خوشا بادی کە رہ سوی تو گیرد ا 
لیت دل دزد و سن از وی شکر دزد کر ہر 
رقیب کیست که بوسه ب خاک پات دھد .. 


دیوانھای سە گانه جامی 


مرا صھم یا خپویوہوو٘ مھ اب یی اہ 


ٹئ؛>س-جیم , , ,) + ٌ ًصَ+ٔ ٔ0 ًًگ"000 ۰ئ" 


فھرست مطالب ۷۳ 
آمد نسیم و رایحۂ مشکیار داد چاو 0 اک می ںار 
در دیار مصر اگر یوسفرّخی پیدا شود 2ر ا ا ا اد 
تیر مژگان کان دو چشم خوابناک انداخعند و جک و وی ا وخ جیا کاپ کا 
دلم ز ھجر رخت رو بە کلبه غم کرد و ہپ پک وج وو چا جیا نم کر مکی وت ای اک 
نرگسآسا چو سر از خاک بدر خواھم کرد کا ہس وا اہ او ا دم 
عشرت خسرو و شیرین سحرم یاد آمد ا اھ ام 
شہم ز مرغ چمن این نوا بەگوش آمد اس ا سح ا ا ای لک ا 
خطت از لعل آتشگون برآمد کی 0او کشا ایی 6وف یت دذۓے تر کھ ری ری اکا ڑا 
بە ہزم گل ز لیت جام را چو کام برآمد ا کک ا ا ا ا ا ری کر 
یار به کف ساغر شراب درآمد امو مکی میم و مو یر ڈوو ںہ ویر کے جاک 
رخنه زغم در دل خراب درآمد وخ گر با یر ہا ا و لپ ا 
گھی که از درم آن ترگ شوخ شنگ درآید یا و ی22 متا وو میں ہو ارک 
هر آفتاب که از مطلع جمال برآید ھی اص و مر مھ مین اھ 
پریوشی که بە رخ رسم دلبری داند صاَتتیواا موی خی 5۷۴۷۳۸ 
دلم به ماہ تمام از رخت عبارت کرد 8ء, یھ تی سی کک ۵۳۹۲ 
ای خوش آنان کە خم طُرّه یاری گیرند 1۰ لہ :ینعی صیبب 69ل 
بادہ چون بیغش و ساقی چو پریوش باشد تی وھڑگس ا6ص ےم لت 
سفر خوش است اگر یار ممسفر باشد ہ اث وف دخ نیشم دی ۵ 5ا 
ز بس آہ غمت زین جان آتشناک خواھم زد آ۷/2 .۹ 
چو ترک سرکشم بر عزم میدان پشت زین گیرد مس مغصے جک قب ای مر اکن 
چون صبا شانه در آن طٔرّهُ خم در خم زد وو مت بد مسر روید دو کک 
هر شیشۂ می با تو چو در محقلم افتد سی ی یج یج وسر ابس ری 6ہ 
به باغ لاله وگل رونق بھارانند کے سوا ہو 0د وہ و اہ اود ون 
صبحدم دُردکشان نقب بە میخانه زدند 0 0 0 ای بب لو کا وی 
آن کە تیغ مھر او در سیته صد چاکم زند او و ا ا ا ا اہ تھے رہ 
دل دید لبت وز دو جھان ہی خبر افتاد دوعوم 6وت راقو عرولخصع یی می ۴ڈ 


۷۱۴ دیواٹھای سەگانہ جامی 


برھنگان چمن باز سبڑپوٹں شدند 00 0000 ا اک ا ا ا رہ 
چو رند خط بە حریفان دُردخوارہ نویسد کر ا پتررق جتی ا '۵۴۷۹ 
خوبرویان جھان رسم وفا نشناسند ا و ان می ا کا ای مایا کے اہ 
بر دل عاشق چو زخم از نشتر خاری رسد یں نرہ وی یوک و ری و موک 
دوستان از ناله زارم صذایی بہشنوید گی کو ڈرھف ہی نشی بیو راے 09ک 
منم امروز حریف قدحآشامی چند رہ 6اھت و رتئیتھھویشرت یہ ات 
چو خندان جام می کام از لب لعل تو بردارد جا ا ا ا ا ا ات ا 
گر روی بی تو مرا داغ جگر تازہ شود وم وا کاو مصتچ تو او اتا 
چون رسوم شاھی از دور فلک بنیاد شد ایی نوا وی دجضوں یک ا ہے جا کش 
دی چو بهھ بولسٹان تو زا جاآبة کنان آپ شند ا1حفف ام ری و لا ا رک کا ا 
ہر سراز چتہ مرصع سایەات میگسترند امہ وکمچپر و بوو با کم 0۷۳ا 
زاب حیات مشک خطا زَاَسَرَشتەائد ۷۸ا۸ سرت موجن ب بج اج زا و پیج چنا( ون 
اشکم به گلو گر رہ فریاد نبندد ا ای 07 ار ا 
بر لیم تا نفسی می‌رود و میآید :ص7 ولا اؤہ جو مس رنھہھ۔ں انا 
چو یار زلف معنبر نبندد و نگشاید :گے ہہ وصویی کی اتا 
حیفم آید ز خدنگ تو کە ہر خاک افتد -ص90) اھ کہ ات تسس رصم ٹگھؤڈ 
دل خون و جگر پرخون بار دگرم شب شد ھا ا ا گا جرد 
عاشقان آز خطت چو یا کن کے اسمکادى جج٘کرموہ موک یوقم و و ہی نہ 
از سرو قدت کجنظران را چه کشاید 0ق رق 6 6 6ھ اتی اھ می ذرہیں لا 
هر شبم بی تو به صد غم پگذرف کا ںیا 20٤‏ 0 صٍٍٍِٰٔ+ ھ 
گی یر گی کا قب تَقَیتا سن روڑشود کم بر دی من دی ای ہد ول ںا 
از تنت گر ِا گشاذہ شوذ کی ہیں وخ یی مہ 22220+ 
رخت کە ہر مه رخشان خطی ز نیل کشید چو ا ا ٹا کا رن 
مدّت رفتن آن مه به سفر دیر کشبید 090و کیک 


کس رخت را چو گل نظارہ نکرد 0ا 0ل لچ و ا 0 9 000-192 می ا ا 


چون قدح کز شراب پُر گردد 6607:3 وش کو دک ہم ما کی کی 0 .۸ 


تھرست مطالب ۷۱۵ 


داغ هھجرم لب خشک از مؤہ تر می سازد وو ارتا مھا تا جس رٹھ ری 
دلم از رشک صبا می‌لرزد لی ویو یی روہ پیر رس و می پک 0اا ا 
رخ نمودی صفا ھمین باشد ا یر ا ام جو مد و سح عو سس وی سب روک 08 
دل تو غیر جفا نپسندہد ا ا ا ا ا ا ا ار کد یو ایآ 
مست چشمت شراب را چە کند 2:290 بی بی ال ےھ رہ 
زان بت آزری خبرکه دھد افخ تیرح ا می ا نی ۵ ا 
ز ایام خرمی نفس دیگرم نماند 76م ا ا اھت کور کی ای لا و جیا ما و و 
چو از تن تیر تو جان را بدزدد 32 106 4ھ 6 3۶م معو ھ جوا مو قشم 6ظ وا وفو ایا پیا ج ری وا ا 
ماھی چو رخت فلک ندارد سواشالم مع می مسمویم وھ شرنر ا وو ا ۴ھ 
معاشران چو می لعل در پیاله کنند 00 0 ا ای رآ 
با تو یکجا نمی توانم بود آ پارغ سی تجح وم عف٤‏ یچ ری صممصو یی کے و اکڑل 
زان شست و شو کە در چمن از ژاله می رود کی یح یرجہ داوم ینوی ۵49 
دل باز سراسیمة سیمین ذقنی شد رم رمرفئاٹ یک یی ری کال ان 
مرا بر نوک مؤگان بس کە خون دل جگر بندہ 00د ا ا ۱۱ 
سرت ز عارضۂ دھر دردمند مباد کی یچھا ہے ہب یسر یی ۵۷۲۴۰ 
بیاکه قاصد فرخندہ پی ز راہ رسید 6و حم مل ا ا شی و ار 
گریۂ تلخ من از خندۂ آن لب نگرید 2:9 .8یس و 
خشتی که روز مرگ مرا زیر سر نھند ا ہر ا ا ا 
حرف الڈال 
رقم می زد قلم وصف لب لعل تو ہر کاغذ و و را 7+7 تنب 
حرف الراء 
قدت سرویست جانا سای پرور بانیار یما یداو مض پروی بی 58 3ویص بد پر بیو ین وکا 
غید شد واندرکنار و بوسە با ھم هر دو یار -- +۰۰۸۸ 
ای بە نظارہ کردہ رو موکب ماہ من نگر یم تر دق 6 مم ئا ا ا 


گر کنی سایەام ای سرو خرامان ہر سر 00 0 سج ۱ یں ۵۷۸ 


۷۰۶ دیواتھای سەگانه جامی 


بە رخسار و جبین و روی و عارض بردی ای دلبر ا می 6یق 0 و یا 
حرف الزاء 
فصل دی کوته بود سافی برای عیش روز ان ۷اا ئا کاو دی اپ کن ا جا 
ندارم دریغ از غمت ھیچ چیز ز ۔ وھس رو 2م مور کک اط ا لو ابع رو( [ ۸لا 
من بە خون غرق و لب لعل تو در خندہ ھنوز 087 صصویٔیىیٔ۰".. 
آید بە برم چون تو نگاری نە و ھرگز ا ا ا ا و یکاہ 00 10د 
در لطف بودگل ز تو افزون ئە و هرگز با رر دی سس ہہ ہیں را 
یا بە شمشیر جفا در جگرم چاک انداز ا ام تاقیم مداخ دا اکا 
حرف الزاء العجمیة 
آن سرو ناز کیست نھادہ کلاہ کڑ مک 01 ات2 622۸۶۸۳۵۸۵010509 سے ۵۸۴ 
خرف الین 
چو دن انگ رواٹ مرا سٹازەشٹاعی ا .000000000000000 
خندہەای زد لب تو ہر من گریان کە مپرس ریی ہ گا دم یھی ا یت ید پک لے 
منم امروز و حالتی کە مپرس تی ھ4 ای 0اا وک سوک او ہے سا پڑت 
دل سپردم به دلبری کە مپرس سور مر یھگ دہ کیلال بی ری سیب او ارتا 
لطاقت لب او بین و از زلال مپرس نھمی سار می یی اہ بی مو دوجو رن یرہ 
تیر باران رسد از قوس قزح بر نرگس کت ا ا ایا ای 
تا ب٭ چشمت شدہ در ناز براہر نرگس 06 کوشا می تہ مج ع مخ وی و پر 
حرف الشین 
مشو فریفتة حسن صورت ای درویش کر یر فا و2 یو ہو کا 20 "فف!۷978*0۳ت 
آشیات می ‌سازد از خس بلیل بی صبر و هوڈ .ےہ لہ کیم سی ور ل0 ایک 
چون نھفتی آن دو رخ بگشا لب خندان خویش کو دوک مت و موس یم اک 
نگار من کە باشد خانه از کوی ومًٛا دورش اہ سا دا وت الک ا لایر اد 
خوشا منازل سلمیٰ و ربع و اطلالش تا ا ا مہا انا 


خط عنبرین بر شکر مکش ان سے یع یو رپ یی و موا یی و باتع عیت م رمیا با شر بی یا اک 


قھرست مطالب ۷۷ 


دم زد دل از سر غمت از سرزنش خون کردمش من وڈ رو کی و کا اخ کاب ع دای یز اہ کا 

ای چو گلبرگ طری عارض زیبای تو خوش :0207ھ 8)ٌٍ)ً,.,., 

ای بە سرم دمبدم تیغ جفای تو خوش 1:-سٰٰ۹"‌+ "ء۰ 

نازنینا یکشبی ہا عاشقان دمساز پاش 9 ۲ً,ر"كتئکككم٘۸.,۳۸۶, 

چمن کامسال بیتی ناامید اڑ فیغن بارائش کہا یا اھ نہ 
حرف الصاد 

نە بە لطف از ستم دوست توان یافت خلاص .... ٥وہ‏ سیر شی ا ۹ 
حرف الضاد 

چو خوش دمیدہ تو را خط یە گرد آن عارض جا ا ا ال ا 
حرف الطاء 

چون تےفة عمال تر ایک ا اد ا ا ا بی سوب تفع 
حرف الظاء 

دلم کە بی تو ز ھیچ آرزو ندارد حظ ا الا ا و لی اکا 
حرف العین 

زآتش عشقت علم زد رشتۂ جاتم چو شمع جھاا وں ‏ قا یی صخم بی ہے لد فاتم 
حرف الغین 

عمرھا ان کە بە سویم گذری داشت دریغ 0ل ا کر 
حرف الفاء 

کجا شد آنکه ز بغداد مستقرٌ سلف یریم رب بیہص مض دی کم 

صوفي شھر آن بە انواع فضایل متصف ئ۶ می 

حشمت میفروش بین ہر دراو ز هر طرف 9ب و اہ رر 

شب نھان آن مستم از بالای سر بگذشت حیف ہرایس ری 6 ئ2 
حرف القاف 


ذَّث مَنازل من گنت مِنْه بالشواق 99ص19ص.ص.و۷ ٘۶ 


َ۷ دیراٹھای سے گانہ جامی 


بە خودگمان من آن بود در ہدایت عشق لی سرت شیرحھم یا وی یں ون مج 
حرف الکاف 
بیا ساقی بیار آن بادۂ پاک 68759 کىفئِئ‌ٔى"گ9ىٗ سے 
مراست بی رخ تو شادیی بە غم نزدیک در اھا ‏ ان ع4 38۶ دق داع وت و و و شی 
شک آمد زَْعَتد تر یتنگ : :778587 :778ر و و ر٠‏ 
ازدربستة و دیوار بلند تو یه تنگ یر ین موا وی یت بل می کی ای الاک کے 
ہر کس ارد دا٭ن صلحت به چنگ اج ران ضرا ان کی را سی ا دا کے 
حرف اللام 
مصطفابی به صفای دو رخ و لعل تو آل 07 9011ی 
بیاکە فصل بھار است و محتسب معزرل ففجت یم سیر رھ یو وا سا 
در دھانت شک آست و ان دو سه خال 97 ا 
قد بَدَا الصَّیْحْ عَلیٰ اَسْعَدِ فال 0 نہ ےرم سی مرا انم نت ھئھھم 
ای پای دل ز زلقت در عنبرین سلاسل ندوبی لس دوب یں ریو یسر نے برعیں ءا 
حرف المیم 
شراب لعل بدہ ساقیاکه یک دو سە دم نے یو امت بجی 29887 
دور از توم افتادہ بر بسٹر درد و غم 000ر ۲اا 
ای تنت سیم و ہر و ساعد و بازو ھمه سیم 0| ا ا ا ا کک ای جا ار ۔ 
گاھی کە کشی تیغ تھم گردن تسلیم 7  -‏ - 0 0+ و 
بیاکز روی ساقی وقت گل بُرقُع براندازیم 0000 اہ ںو را لاوش 
ما بە راہ طلب وصل تو نعل افکندیم ا لا ال و و ول ات 
رخصتم وہ کە سر زلف سیامت گیرم 0 02 ا ا ا ا ا ا ا ا 
سحر به گوشۂ محراب زاریی کردم پا ا ا و ا یھو ای 
من آن نیم کە ز تو دسٹ دارم و بروم ا ا ا ا یا وھ ا ای 
دیدہ پر نم ز غم زمزم و بطحا دارم و کے اہ شا دای می مق فو ای ہے و جا جن ہا اکا 


چون من بی صبر و دل خواھم کە ان رو بنگرم کی یر وی و وا ری ع حم کک ار وی جا ا و 


فھرست مطالب اہ 


زان نرنجم کە ز خود کردہ گرانت بینم اواب وو چب 6 چو با ود موی 6 باہو 665ج پوت ا اف 
ای پیک دوست پیش آ کِت دست و پا ہبوسم اوضفق فرظ ضا خی چو اگ اٹ 
ندیدم ازدو چشمت شوختر چشم ءھ۶ 
بە ترک عاشقی ای پندگو مدہ پندم 0ص“ ص“-- و 
یاد آن روزی کە با خوبان سری می داشتم سا و ا ا ا ا پر 
طُرّہ از روی چو مه بگشاکە بگشاید دلم ا و ا ا اث یں و و 
ای زدہ نوبت غمت نال صبحگاهیّم کہ مس می حم ملا و ا کو 
شب ازگریە چندان گھر سفتەام 0اا ا ا اکا ایا می 
بھ روز وصل پیاپی نمای دیدارم 0 بفببب یھ 
کیم من کە وصلت تمنّاکٹم لااو ہج ھوو ود جمو ہ ضا وت جا تا ا ا ا 
ز سیلی غمت از دید خون ھمی بارم ا ال ا ا کا ا ا دم 
حرف التٌون 
نوازشنامەای آورد باد از حضرث جانان 0 0س 
تو نازنین جوانی و من پیر ناتوان اب برای ور بی میم میمبیتجیوییں ]۶ 
داتی کە چیست بر رخم این اشک لال گوںن لک 0000000 و 
خدایا به آن سرو نازم رسان 56 ہو ا ما ای ری 
بە بستان میگذر وز چھرہ گلھا را خجل میکن 0 000و 
نگارا ز درماندگان یاد میکن کی پل ا قد کے ا ا ہے ا اپ 
نگارا شہی همنشین باش ہا من أمویاراراع ہجو جآواوووعوھ ولونوو ور ارت نا ا وھ 
ہیا ای شھرہ در عشقت بە شھر حسن مشھوران ےا ا پا ا وا ام 
تیغ مژگان را بە خون عشقبازان تیز کن 0 ...0ھ 
ھرگز ندیدم رسم حبیبان ںا 8 0پ 
ساغر مه ٹو باشد خالی شدہ مپسند ان اذہ منج ذ وھ مبفی 6 فا ۸ من کا ا 
ای ذز دھن تنگت ُلاّب شکر پٹھان ا ا ا ا ا مر 
ریزد شکر لبت بە خط سبز در سخن ا ا گے یچ 


بود خیال تو یارم چه یار بھٹر ازین 0( 00100000117 ۶۳۴ 


دیوانھای سەگانه جامی 


دلاکرشمۂ آن شاہ نازٹینات ہین ا ا ا ا دا ےی نی 
ای تو را روی وفا با یگران دو شی اع مایا کی رف نی ا ا ا ین 
خواھم ای گل که ز شوق تو بگریم چندان ا ا ایا ای رر 
شدم بە صحبت پیر مغان سحرگاھان ىر 1 شس تس 
خوش آنکه در چمن ای نازنین تو باشی و من پل 00000 ری 
عجب در عربدەست امروز با من ترک مست من ا فا و کو ا وا ری 
چه کاریست خوش دل بہ جانان سپردن یڈ ہیر کر وو و تا ام ا 
ای ماہکھ می نپرسی از من 2۷ من ۷ ق1 7اا ہیر 6 
حرف الواو 
زلفٹ کە زفث رونق مشک سیاہ ازو 00990000090 ھ٠‏ 
شد وقت گل بە بادہ مرا طیلسان گرو 0ش یدک و می ا 
ای شدہ روی زمین زیر زمیتم بی تو 6 نا کا ور می مو ور وی وی روڈ و او 
حرف الھا 
ای ترک نازنین بشکن گوشۂ کلاہ ای لگ بیمنوی بریں یہر ےر ۴ظ 
بر رخت گل گل کە تأئثیر شراب انداخته ھااا وا یت خی یہی ۶۴۳۲ 
بود جمله لطف آن زنخدان سادہ ۱ا ا 000 0ی 
ہر سر کویت ژزمن خشک استخوانی ماندہ کی لا ہوا اواب بر کو مو وو جوا :کا ا ہے 
بیا ساقی کە شد با مَی پرستان عھد گل تازہ 1 ا ج7 ا 
ای ز غمزہ چشم تو بر جان و دل ناوک زدہ یہر وا 6ا مود یہب وو ری ا ہد اہو 
حلقۂ زلف راگشاد مدہ 77صی٣ی20*۶ەی 0020‏ ۶ یف 
تو پریرویی و عالم ز تو پُر :یوانه سی رئواقی وی موی ویج ہی جیے ےا 
ای ز چشمم اشک خونین ریخته . ۹4 اہ چو ما 0803۳2‪۷۳۷۳تكا۷يمی0۳ 20 
یار زلف دوتا به هم بستہ کم ن1ا توچ قد صحیم مور سسجت چا ہک ارک اتآ ا ئ ا 
گر هر حرام بودی چون بادہ مستکارہ وع یک رای ا ای نے ا ا ا ا وا 


دلا ہین ژ توبه بە کارم گرد مہ مھ وامیہ م ح نت ۹م کرک ا ا پک سی یوار ان وم 


فھرست مطالب ۷۷۱ 


حرف اللام مع الالف 
ای سر کوی تو اقلیم بلا کسی مجیحخصمیمس صرص یی سیبی تی ۴۹ 
از صومعه آن به کە بە میخانه بری پی 6م واج بی اٹ اگج اص ا سرحی و ری |۴۹ 
ای آن کە گرد مه ز خط مشکین ھلالی بستەای نہ ھی ا انی ما ا اک جوا ری مر اڑج 
گل زد بە باغ صبحدم اورنگ خسروی 5 7 07ل ا 7 
چە عجب بُوّد ز تو ای پسرکه بە حال ما نظری کتی ؛ژ٦إر2ۃ۷5‏ ء۶ و ٹر 
ہا این‌ھمه کین ہا مرن بیدل کە تو داری ہکا ا کاو وبا ڈیو یووم و ا 
یار شد شھرگرد و هر جایی کحد ی۳ سک ا ا ا ا کی ا 
بە شب فروخته رو خانه کە می پرسی کرنتوہ تتوصصعوہی سرب ای موا جا لا 
ای کە افسانة این دیدۂ تر می پرسی ایرپ وو و وکیا جح بح یو ید با انا با 
بە سوی خویش مرا رخصت گذر ندھی 6464سو دم ام وچ کک یک ا 
شنیدەام کە ز من یاد می کنی گاھمی ریو و کو کا رک ا و ا 
می زند راہ دلم شکل سھی بالایی پا و وا اکا اپ ا 
داغ جفاکهە ہر کسان زآتش کین خود نھی یا ا 7ں ک7 ار 
ای شُھرہ در زماته بە شیرین شمایلی اکا ےتوھ ری ویر موی ۶8 
ھرگزای شوخ سوی خستەدلی دیدی نی 0 یئ ۵ا سی یویب ٹر ۶6۸۷ 
منم به کنج خرابات عشق شیفته حالی وس و و ا شاو و وا و 
نگارا بر گرفتاران ببخشای شب وع وی ن0 5ی 7و6 ویو کو و ٹیڈ موی منرت کر ا کا 
هر روز کە در میدان چوگان زدت آغازی در ھی ہہ یا سا 
المقطعات 07777770 ایا ج۸ 
درین نشیمن ادبار جامیاکاری ا ا ا ا ا ام ا 
در فنون شاعری جامی ز حد بردی سخن داع 6ری کی8 16و کروی ڈا نی سا کیک وو کے کو روم اپ ار و 
ہر کسی گفتیّم کە پیر شوی سو سای اریہ ا اک ا ار 
ز بس کز آشنایان زخم خوردم 24 0 7 ا 2 بای و مہہ ا کر 


چو راند از در خود قھر حق لثیمی را ٭706520826828 :0 و و رو ا ا روا ۶۶۲ 


دنیا جیفه است و اھل دنیا : یں 
عالم از مردم پر است اما نباشد در میان ۱ 


به گرد عارض تو گر دمیدہ یک دو سە موی 


ھست دیوان شعر من اکٹر 7  ,+ٰٔ‏ 
شیندہ ای کە معرّی چھ گفت با سنجر .... 
جامی بە شعر مدحت شیران ملک گن ... 
شاھا ز عموم نیکخواھان را 
دی گفت عارفی کە مضیق خم سپھر 

هر چه از جاہ تو را بیٹم و مال تت 
عمه شحمی و لحم ای شوخ قصاب ش ہت 


اگر ز سھم حوادث مصیبتی رسدت . 
خامیی گر رود ز بی خرذی . 
جامیا در پناہ فقر گریز 


ھرکه آرد خبر بە مجلس تو ... کے 
شد ثلف اتبار من اکفرڑ تو ا 


آواز تو ھست تیز و باریک 9 پچ وٹ 


خلق عالم را ز گاو و خر نبینم فارقی 


جامی نفاق پیشه کن و ترک صدق گیر ... 
یه یک لطیفة فرستاد اآَژرَه جامه یت 


عَمّد دیتارھا کە از کف جود 

ھیچ دانی کف دھندہ چرا ۔ . 

خواجہ را ہر کتایڈ خانه 

دلا چو روی درارباب معنی آوردی . 


پیری دیدم خمیدہ قامت . 


دیوانھای سەگانه جامی 


دی رسید از مطیخ خواجه که بادا دود آن 


هر چند بود آیینه احوال دگر ضد .... 
ایا دقیقه شناسی کە سرّ هر مشکل 
کرد تھمت حاسدی کز شھر یاران کھن 
ای دہ دم ز سبکروحی خویش 
جامی بە مقتضای مان چون برآمدند 


معشوق ازل کە ھرکە دل بست بدو . 


ای عشق کە با هزار چون بی چونی 
یارب برھان ز قید اسباب مرا 


سرچشمۂ محنت و طرب ھردو تویبی 
تی دفع عطش ز تشنگان آب کند 
گر ہوی تو از باد سحر یافتمی 
خواھیم بە بستر ھلاک افتادن 
دنیاکە گرقت در دل و جان جایت 


ای مه ز فروغ رایت افروخته چھر 
زانگونە کز ابر آمدی برف یه بہار 


ای خوار و عزیز ری ھمه خاک رھت 


ہی سود یقین دم زیانی می زن یی ج7 
خواجه کە ندیدہ چشم کس خوانش را 
ای خاک رفت سرمۂة روشن‌بصران .. 
ای دیدہ حقیقت جھان گذران ید و 
در خلوت تنگ تافت آن شیخ کرخ .. 


در حیرٌ دھر برفی آفتاد شگرف 


0111۰۷ + + +ٔ"َٔ۶ً۶۷٦٦ ۶٘ 9٦٣ 


عص تائ یں رظ ینام 0 وق ںوتب ھھبیم 


۷۲۴ 


دیواٹھای سە گانه جامی 


آن گل کە اجل به سینه چاک افکندش ا ا ا وو کیا رم 
توراق فلگاثیست بەعا رامٰث عتوذ وھ ا اھ و جا 
از تیغ خسان اگر چه بیداد رسد کر وا ا او وٹ کر 
ای کردہ بهە پر قبای فیروزہ چو گل 00 و کے ای 
این خانه نە منزل تشاط است و طرب وی خی تمس سیوا عو وو داد لا لگا 
این کنج فراغت است و خلوتگە راز ایور و یں ا 0000000 جا 
این نقش بدیع حیرت افزایندہ ای رر روصق رداص و رج خ راید گکا کیا 
تا بر سر خود پات نبینم ٹروم 1سوازر ا رٹاو جاوارار مس خر تر بیو خی مم و رو اکا 
رفتی سوی گشت و نامدی چونست این 0 0-2 وو و 
این شکل مدوّرکه نە پایی نە سری اعد اون ددواراواویمدی مور مری یماح کک 
گردون کە پی پاس ز سھم خطرت 70-پ :ہم" 
ای در صف مردانگی از سست رگان فی دا ور پا ا اب ا ا 
عمری گفتم غذا زکافور کنم وب ھی ا یہہ ری خی ا 
ای اشک کە امشہم بە رو افتادی بھ ‏ صوی مل ریجتہی ند خی خر دا راہ 
بر حرف ھنر خطی ز عیب اندرکش ام چٹ ا و یب ہہ یہ اج 
جامی روزی فلک بە دادت برسد وحم عوم 7ا مو مہا ا ری 
جامی کمی زمانه از بیشی به ا و ا 0 و او اھ با 
الیم زجاق و بی اق ند 4ل دواد یىی یہ ہا بد ہیی ہہ ایی اچ ہہ وچ ری ہو کا 
احمدکە اجل بە قتل او تیغ کشید ا ا یی 
دارم لی از خون جگر ۔الامال اورو ا ا ا ا ا ا ای ار 
ای رشکِ شکر لب :تو از لطف سخُن فف یضر وو مب سو کے ا 
کی, بندہ ز لطف شاہ خود یگریزد مغ وص مو تیبرت 8۷۵ ۸۸8۵٣‏ کات 
در راہ طلب طالب و مطلوب نماند 0 9 بد او یرک لاج در 
عمریٰ دل من ز شوق یعتوب طپید توم وہہ 271حر رہ 6ور 0 رک 
آب سخنم روان کە می خواھم نیست ابا ا پک ای یں رر ا پا 
از سوزش سودای تو ای شاہ فرید از یپا لو ام زی وی ہوا لاہ اور وب ویو وی کال 


فرد 


۷۱۲۵ 


فھرست آثار منتشر شدۂ دفتر نشر میراث مکتوب 


.١‏ آثار احمدی (تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائم اطھار علیھمالسلام) (فارسی) / اخمد بن تاچالدین 
استرابادی (قرن ٠١‏ ق.)؛ بە کرشش میرغاشم محدث ۔۔ تھران: قبلہ؛ ۱۳۷۴.۔ ۵۵۹ ص. بھا: ٦۶۰۰۰‏ ریال 

۲ آحیای حکمت (فارسی) / علیقلی بن قرچغای خان (قرن ۱١۱ٴق.)؛‏ تصحیح و تحقیق فاطمه فنا؛ با مقدمۂ 
فگٹو غلامحسین ابراھیمی دیٹائی .۔ تھران: احیاء کتاب: ۶۔ج. بھای دورہ: ۰۰ء۵۵ ریال 

۳٣‏ انوارالیلاغه (فارسی) / محمد ھادی مازندرانی: مشھور به مترجم (قرن ٢١‏ ق.)؛ تصحیح محمدعلی 
غلامی نژاد .۔ تھران: قبله ۱۳۷۶.۔ ۴۲۴ ص. بھا؛: ۱۷۰۸۰۰ ریال 

۴۔ بخشی از تفسیری کھن بە پارسی / از مؤلفی ناشناخته (حدود فرن چھارم عجری)؛ تصحیح و تحقیق دکتر 
سبد مرتضی آیةالله زادہ شیرازی :۔ تھران: قبله؛ ۱۳۷۵۔۴۷۰ ص. بھا: ۱۷۰۰۶ ریال 

۵ البلابل و القلاقل: (فارسی) / ابوالمکارم حسنی (قرن ۷ق.)؛ تصحیح محمد حسین صفاخواہ :۔تھران: احیاء 
کتاب ۶ء ۴ج) بھا: ۷۸۰۰۰ ریال. 

۶ تاریخ آل سلجوق در آناطولی (فارسی] / اشناخت٭ (قرن ۸ف.)؛ تصحیح نادرہ جلالی .۔تھران: آینڈ میراٹ: 
۰۷ء (۱۶ ص,). بھا: ۷۰۰۰ ریال 

۷ تاجالتراجم فی تفسیرالقرآن للأعاجم (فارسی) / ابوالمظتًر اسفراینی (قرن ۵ ق.)؛ ٹصحیح نجیب مایل 
صروی و علی اکر الھی خراسانی .۔ تھران: شرکت انتشارات علمی و فرھنگی: ۱۳۷۴ ۳۴ج. 
(۱۴۳۶ص۔). بھای سە جلد: ۴۶۵۰۰ ریال 

۸ تاثیّه عبدالرحمان جامی [ترجمۂ تائیّ ابن فارض: بە انضمام شرح قبصرق بر تائيّة ابن فارض] (قرن ۹ق.)؛ 
(عرہی ۔ فارسی)؛ مقدمه تصحیح و تحقبق دکتر صادق خورشا .۔تھران: نقطہ؛ ۱۳۷۶ ۔۔ ۳۴۶ ص. بھا: 
٠‏ رپال 

۹ تاریخ بخارء خوقند و کاشغر / میرزا شمس بخارابی! مقدمه تصحیح و تحقیق محمد اکبر عشبق .۔ تھران: 
دفٹر نشر میراث مکتوب: آیئذ میراٹ: ۱۳۷۷۔۳۴۰ ص, بھا: ٥٢۰٠١‏ ریال 

۰ تحفڈالأہرار فی مناقب الائمةالأطھار / غمادالدین حسن بن غلی مازندرانی طبری (زندہ در ۷۰۱ھ۔ ق)! 
تصحیح و تحقبق مھدی جھرمی .۔تھرآن: دفتر نشر میراث مکتوب, آینه میراٹ: ۱۳۷۶ ٣۲٣۳٣ص,‏ بھا: 
٥٢١١‏ ریال 

۱. تحفةالأزھار و زلال الأتھار فی نسب أبناء الأئمة الأطھار (عرہی) / ضامن بن شدقم الحسینی المدتی؛ 
تصحیح کامل سلمان الجبوری۔۔ تھران: آبنۂ مبراث: ۱۳۷۸۔(۴ج). بھای دورہ چھار جلدی : 
٥٢٢١١١‏ ریال: 

۲. تحقةالمحبّین (فارسی) / یعغوب بن حسن سراج شیرازی (قرن ٥١۰‏ ق.)؛ بەاشراف محمد تقی دانش پڑوہ؛ 


بەکوششں کرامت رعنا حسینی و ایرج افشاز .۔ ٹھران: نقطه: ۶ ۔ ۳۷٣‏ ص. بھا: ۱۹۰۰۰ زیال 


تل 


۳۴ 


۵ 


۶ 


۷۔ 


۸ء 


۹۔ 


۰ 


ا 


٦ 


۔٣‎ 


۰۲۴ 


تذکرۃالشعراء (فارسی) / سلطان محمد مطربی سمرقندی (قرن ١٠٥۔۱۱‏ ق۔)؛ به کوشش اصغر جانفدا؛: 
مقدمد و تعلیقات علی رفیعی غلامرودشتی .۔ تھران: آینڈ میراث: ۱۳۷۷ ۔۔ ۸۰۲ ص. بھا: ۳۰۰٢‏ ریال, 

تذکرۃ المعاصرین (فارسی) / محمدعلىی بن ابی طالب حزین لاھیجی (فرن ٢١‏ ق.)؛ مقدمه تصحیح و 
تعلیقات معصومه سالک .۔ تھرآن: سایہ: ۱۱۳۷۵ء۔ ۴۳۲ ص. بھا: ۱۵۰۰۰ ریال 

ترجمة المدخل الیٰ علم احکامالنجوم (فارسی) /ابونصر قمی (قرن ۴ق.)؛ از مترجمی ناشناختہ؛ تصحیح 
جلیل اخوان زنجانی .۔ تھران: شرکت انتشارات علمی ؤ فرھنگی؛ ۱۳۷۴ .۔ صد ز مشت: ۲۸۲ص. بھا؛ 
۰ ریال 

ترجمۂ اناجیل اریعه (فارسی) / ترجمەه تعلیقات و ترضیحات میرمحمد بافر خاتوذآبادی (۰۷۰٥۔‏ 
۷.)؛ تصحیح رسول جعفریان.۔تھران: نقطہ: ۱۳۷۵۔۔ ۳۵۲ ص. بھای شمیز: ۱٠۰٠١‏ ریال.گالینگور: 
٥٠‏ ریال 

ترحمة تقویمالتواریخ (سالشمار رویدادھای مھم جھان از آغاز آفرینش تا سال ۱۰۸۵ مجری قمری) | 
حاچی خلیفه (قرن ۱١‏ ق.)؛ از مترجمی ناشناختہ؛ تصحیح میرعاشم محذث .۔ تھران: احباء کتاب:؛ 
۵۔ ۵۲۴ ص. بھا: ۲٢٢٠٢٢‏ ربال 

تسلیة العباد در ترجمۃ مسکن الفواد شھید ٹانی (فازسی) / ترجمۂ مجدالادباء خراسائی (قرن ٢۳‏ ق.)؛ بە 
کوشش محمدرضا انصاری .۔قم: ھجرت: ۱۳۷۴۔۱۹۳ ص. بھا: ۴۸۰۰ ریال 

التصریف لمن عجز عنالتألیف (بخش جراحی و اہزارھای آ۵) (فارسی) / ابوالقاسم خلف بن عباس 
زغراوی / ترجمە احمد آرام ۔مھدی محقق .۔ تھران: مڑسسه مطالعات اسلامی؛ ۱۳۷۴ ۔۔ ۲۷۸ ص۔ 

التعریف بطبقات الامم (عربی) /|قافی صاعد اندلسی (قرن ۵.)؛ مقدمد تصحیح و تحقیق دکتر غلامرضا 
جمشید نژاد اوّل ۔۔قم: عجرت: ۱۳۷۶۔۔ ۳٣۶‏ ص. بھا: ٣۴۰۰١‏ زیال 

تفسیر الشھرستانی المسمی مفاتیحالاسرار و مصابیحالاہرار (صربی) / الامام محمد بن عبذالکریم 
الشھرستانی (فرن ۶ ق.)؛ تصحیح دکتر محمدعلی آذرشب :۔ تھران: احیاء کتاب: ۱۳۷۵ (ج. ۱). 
بھا: ۱٢۰٠٠١‏ ریال 

تقویم الایمان (عربی) / المیر محمد باقر الداماد و شرحه کشف الحقائق سید احمد علوی مع تعلیقات ملا 
غلی نوری: حققه و قدم لە علی اوجبی .۔ تھران: مژسۓےۂ مطالعات اسلامی دانشگاہ تھران: ۱۳۷۶.۔ 
۹ ص. بھا؛ ۳۰۰٠٢‏ زیال 

جغرافیای حافظ ایرو (فارسی) / شھاب الدین عبدالله خوافی مشھور بە حافظ ابرو (قرن ۹ ق.): تصحیح 
صادی سجادی .۔ تھران: بنیان: ۱۳۷۵ 3 ۱ بھا: ١١٭٢١‏ ریال 

جغرافیای نیمروز (فارسی) / ذوالفقار گرمانی (فرن ٢۳‏ ف.)؛ بە کوشش عزیزالله عطاردی .۔ تھران: عطارد 


۳۴ ۔ ۲۳٢‏ ۱ص بھا: ٥‏ ۶ ریال 


۵. الجماھر فی الجواھر (عربی) / ابوریحان الہیرونی (قرن ۵ ق.)؛ تحقیق بوسف الھادی :۔ تھرانۃ شرکت 
انتشارات علمی و فرفنگی: ۱۳۷۴ .۔مفت: ۵۶۲ص, بھا: ۱۱۵۰۰ ریال 

۶ حکمت خاقانيه / فاضل هندی؛ با مقدمة دکٹر غلامحسین ابراھیمی دینانی: تصحیح دفتر نشر میراث 
مکتوب ۔۔ تھران: دفتر نشر میراث مکتوب؛ ۱۳۷۷ ء۔ ۱۸۷ ص. بھا: ۷٠٠٢‏ ریال 

۷۔ خریدةالقصر و جریدةالعصر فی ڈکر فضلاء اعل اصفھان (عربی) / عمادالدین الاصغھانی (قرن ۶ ق.)؛ 
تقذیم و تحقیق الدکتور عدنان محمد آل طعمه .۔تھران: آینڈ میراث: ۱۳۷۷.۔ ۳۶۵ ص. بھا: ۱۸۰۰۰ ریال. 

۸. خرابات (فارسی) / فقیر شیرازی (قرن ٣١‏ ق.)؛ تصحیح منوچھر دائش پژوہ .۔ تھران: آينهٗ میراٹ: ۱۳۷۷. 
(۴۵۸ ص)). بھا: ۱۸۰۰۰ ریال 

۹. دیوان اہی ‌بکر الخوارژمی (عربی) / ابوبکر الخوارزمی (قرن ۵ق.)؛ تصحیح دکتر حامد صدقی .۔تھران: آیئڈ 
میراٹ: ۱۳۷۶۔۴۵۰ ص. بھا: ۱۵۰۰۰ ریال 

۰ دیوان حزین لاھیجی (فارسی) / حزین لاھیجی (قرن ۱١‏ ق.)؛ تصحیح ذبیحالله صاحبکار .۔ تھران: نشر 
سایہ: ۱۳۷۴۔۸۷۲ ص. بھا: ٥٥٠٠٢٠٢‏ ریال 

۱. دیوان غالب دھلوی / اسدالله غالبٍ دھلری (قرن ۱۳ ق.)؛ تصحیح و تحقیق دکتر محمدحسن حائری .۔ 
تھران: احیاء کتاب؛ ۱۳۷۷۔۔ ۵۱۵ ص. بھا: ۲٥٢٢٢‏ ریال 

۲, راحةالارواح و مونس الاشباح (در شرح زندگائی؛ فضایل و معجزات رسول اکرم: فاطمۂ زھرا و ائمۂ اطھار 
علبھمالسّلام) (فارسی) / حسن شیعی سبزواری (قرن ۸ ق.)؛ به کوشش محمد سہھری .۔ نھران: 
اھل قلم: ۲۹۸.۱۳۷۵ ص. بھا: ۷۵۰۰ ربال 

۳ رسائل حزین لاھیجی / حزین لاھیجی (قرن ۲ق.)؛ تصحبح علی اوجبی؛ ناصر باقری بیذ ھندی: اسکندر 
اسفندیاری و عبدالحسین مھدوی .۔ نھران: تشر آبنه میراث ۱۳۷۷ ۔۔ ۳۴۰ ص:, بھا: ۱٢٥٠٠١‏ ربال 

۴. رسائل دھدار / محمد بن محمود دھدار شیرازی (قرن ۰١ق.)؛‏ بە کرشش محمد حصسین اکبیری ساوی .۔ 
تھران: نشر نقطہ؛ ۱۳۷۵ .۔ ۳۶۳ ص: بھا: ۱۳۵۰۰ ریال 

۵. رسائل فارسی / حن بن عبدالرزاق لاھیجی (قرن ١١‏ ق.)؛ ثصحیح علی صدرائی خوئی ۔۔ تھران: قبله 
۵۔ ٣۳۴۱‏ ص. بھا: ٥٥٠٠١‏ ریال 

۶ رسائل فارسی جرجائی/ ضیاءالدین بن سدیدالدین جرجانی؛ نصحیحو تحقیق دکتر معصومه نور محمدی۔۔ 
تھران؛ اھل قلم ۱۴۷۵ ۔۔ ۲۵۲ ص. بھا: ۹۰۰۰ ربال 

۷۔ روضةالأنوار عباسی / ملامحمّد یاقر سبزواری؛ مقدمہ؛ تصحیح و تحقیق اسماعیل چنگیزی اردھابی .۔ 
تھران: دفٹر نشر میراث مکترب: ۱۳۷۷۔۔ ۹۰۹ ص۔ بھا: ۳۰٣٣٢‏ ریال 

۸ شرح دعای صباح (فارسی) / مصطفی بن محمد هادی خرئی؛ بە کرشش اکبر ایرانی قمی ۔۔ تھران: آبنڈ 


میراٹ: ۱۳۷۶۔۔ ۲۴٢‏ ص. بھا: ۹۰۰۰ زیال 


۹ شرح القبسات (عربی) میر سید احمد علوی؛ ٹحقبق حامد ناجی اصٹھائی: ہا مقدمہ فارسی و انگلیسی 
دکٹر مھندی محقی] .-تھران: مڑژسےڈ مطالعات اسلامی دانشگاہ تھران: ۱۳۷۵ ۔۔ ۷۴۷ص. بھای شمیز: 
٠٣‏ ریال 

۰۔ شرح منھاج الکرامہ فی اثبات الامامه لم حلّی (عربی) / تألیف علیَ الحسیٹی المیلاتی .۔تھران: عحجرت: 
۶ ۔۔(ج. )١‏ بھا: ۲٥٣٣٢‏ ریال 

۱۔ طب الفقراء و المساکین (عربی) / اہوجعفر احمد بن ابراھیم بن ابی خالد بن الجزار (قرن ۴ق.) / تحقیق 
وجیھة کاظم آل طعمة ۔ تھران: مسؤسےءٗ مطالعات اسلامی دائشگاہ تھران: ۱۱۳۷۵ ۔۔ ۲۴۹ ص. بھا؛ 
٠‏ ریال. 

۲۔ ظفرنامة خسروی (فارسی) / ناشناخته (قرن ٣۴‏ ق.)؛ تصحیح دکتر منوچھر ستودہ ۔۔ تھران: آینةٔ میراٹ: 
۷۔ (۲۶۳ ص.), بھا: ٠٠٠١١‏ ریال 

۳. عقل ر عشق یاء مناظرات خمس (فارسی) / صائن الدین علی بن محمّد تُرکڈ اصفھانی (۷۷۰۔ ۸۳۵ ق.): 
تصحیح اگکرم جودی نعمتی .۔ٹھران: اعل قلم؛ ۱۳۷۵۔۲۱۸ ص., بھا: ۸۰۰٥‏ زیال 

۴. عیار دانش (مشتمل بر طبیعبات ؤ الھیات) / علینقی بن احمد بھبھائی! بە کوشش دکتر سید علی موسوی 
بھبھانی .۔ تھران؛ بنبان: ۱۳۷۶ ۔۔ ۴۶۱ ص۔بھا: ۱۶۵۰۰ ریال 

۵۔ عین الحکمە / میر قرامالدین محمّد رازی تھرائی (قرن ۱.)؛ تصحیح علی ارجبی .۔ تھراٹ: انتشارات اعل 
قلم ۱۳۷۴۔۱۷۸ ص. بھا: ۵۲۰۰ ریال 

۶. فتحالسپل (فارسی) /حزین لاھیجی (قرن ١١‏ ق.)؛ بە کرشش تاصرباقری بیدھندی ۔۔ تھران: قبله ۱۳۷۵.۔ 
۵ ص. بھا: ۵۰۰۰ ریال 

۷ قرائد الفوائد در احوال مدارس و مساجد (فارسی) / محمد زمان بن کلبعلی تبریزی: بە کوشش رسول 
جعفریان .۔ تھرات: احیاء کتاب: ۱۳۷۳ء۔ ۳۶۲ ص. بھا: ۹۸۰۰ ریال 

۸. فواید راہ آھن (فارسی) / محمّد کاشف (قرن ۱۳ ق.)؛ بە کوشٹشش محمّد جواہ صاحبی ۔۔ تھران: نقطه؛ 
۳۔ ۱۲١‏ ص۔ بھا: ۳۴۰۰ زیال 

۹ فھرست نسخە‌ھایى خطی مدرسه خاتمالانبیاء (صدر) بابل /بەکرشش علی صدرائی خوثٹی, محمود طیّار 
مراغی, ابوالفضل حافظیان ہاہلی .۔ ٹھران: آینڈ میراٹ: ۱۳۷۶ ۔۔ ۲۸۰ ص, بھا: ۷۰٠٢‏ زیال 

۰. فھرست ٹسخەھایى خطّی مذرسۂ علمیّهٗ نمازی خوی /بەکوشش علی صدرائی خوثی, تھران: آینڈ میراٹ: 
۶۔ ۵۳۹ ض. بھا: ٣٢۰٠١١‏ ریال 

۱. فیض الدموع (شرح زندگانی و شھادت امام حسین عليهالسلام ہا ئثر قارسی فصیح و بلیغ) / محمد ابراھیم 


توّاب بدایع نگار (قرن ٢۳‏ ق.): تصحیح ابر ایرانی فمی ۔۔قم: غجرت: ۱۳۷۴۔۲۹۶ ص. بھا: ۷٠٠٥‏ ریال 


۲. قاموس البحرین (متن کلامی فارسی تألیف بەہ سال ۸۱۴ ف.) / محمّد ابوالفضل محمّذ (مٹھور بە حمبد 
مفتی)؛ تصحیح علی اوجبی .۔ تھران: شرکت انتشارات علمی و فرھنگی؛ ۱۳۷۴ ۔۔ ۳۹۶ ص. بھا: 
٠٥‏ ریال 

۳. کیمیای سعادت :ترجمۂ طھارۂالأخراق ابو علی مسکویه رازی / میرزا ابوطالب زنجائی؛ تصحیح دکتر 
ابوالقاسم امامی .۔ تھران: نقطہ: ۱۳۷۵ ۔۔ ۲۹۱ ص. بھای شمبز: ۹۰۰:۰ ریال. گالینگور: ۱۱۵۰۰ ریال 

۴. لطایف الأمثال و طرایف الأقوال (فارسی) / رشیدالدین وطواط؛ بە کوشش حبیبه دائش‌آموز .۔ تھران: اھل 
قلم ۱۳۷۶ء ۲۸۸ ص. بھا: ۱٠۰٠۶١‏ ریال 

۵. مجمل رشوند (فارسی) / محمد علی خان رشوئد (قرن ٣۴‏ ی.)؛ تصیح دکتر منوچھر ستودہ و عنابت الله 
مجیدی ۔۔ تھرآن: آینڈ میراث: ۱۳۷۵ :۔ ۳۸۷ ص, بھا: ٭۱۵۰۰ ریال 

۶. مرآت الأکوان (تحریر شرح عدایڈ ملاصدرا شیرازی) / احمد بن محمد حسیٹی اردگائی (قرن ٠١‏ ق.)؛ 
تصحیح عبدالله نورانی :۔تھران: شرکت انتشارات غلمی و قرھنگی: ۱۳۷۵۔۶۷۸ ص. بھا: ۱۸۰۰۰ ریال 

۷. مصابیحالقلوب (شرح فارسی پنجاہ و سە حدیث اخلاقی از پیامبر اکرم ۔ص) / حسن شیعی سبزواری (قرن 
۸ف.)؛ تصحیح محمد سپھری .۔نھران: بنیان: ۱۳۷۴.۔ ۶۴۶ ص. بھا: ۱۸۰۰۰ ربال 

۸, منشات میبدی (فارسی) / قاضی حسین بن معین‌الدین میپذی؛ بد کوشش نصرت الله فرؤھر .۔تھرآن: نقطهہ 
۶۔ ۳۲۶ ص. بھا: ۱۶۵۰۰ ریال 

۹. فشٹنویٰ ھقت اورنگ /نورالدین عبدالرحمان جامی (۸۱۷۔۸۹۸ھ. ق.)! تصحیح و تحقیق جابلقا دادعلیشاہ 
اصغر جاثفدا؛ ظاھر احراری: حسین احمد تربیت و اعلاخان افصحزاد .۔ تھران: ۱۳۷۸.۔ دو جلد 
۲ػ۷ ص, بھای دورہ دو جلدی: ۷۰٠٢‏ ریال. 

۰. تبراس الضیاء و تسواء السواء فی شرح باب البداء و اثبات جدوی الدغاء (عربی) / المعلم الثالٹ المیر 
محمد باقر الداماد (المترفی ۱۰۴۱ ق.)؛ مع تعلیقات الحکیم الالھی الملّا علی الدوری (الستوقی 
۶ئ)؛ تحقیق حامد ناجی اصغھانی .۔قم: ھجرت: ۱۳۷۴.۔نود و ھشت: ۱۵۲ص. بھا: ۵۶۰۰ ریال 

۱. نڑھةالزاہد (ادعیة مأثرر از امامان معصوع ۔ علیھمالسلام ۔ہا توضیحات فارسی از سدۂ ششم) / از مؤلفی 
اشناخته؛ تصحیح رسول جعفربان .۔ تھران: اھل قلم: ۱۳۷۵.۔ ۳۶۳ ص: بھا: ۱۴۰۰۰ ریال 

۲ النظامّیة فی مذھب الامامَّیة (متن کلامی فارسی قرن دھم ھ. ق.) / محمد بن احمد خواجگی شیرازی؛ 


تصحیح و تحقیق علی اوجبی ۔۔ تھران: قبله؛ ۵۔۔ ۲۴۹ ص. بھا: ۹۵۰۰ ریال 


1 ذ۷۱٢٣۷1‏ ۶ ٤۷‏ ح٘منادعتمجحہہ٥‏ ٦٣ا٤‏ ,3ہ۶) ٠ہ‏ عنصد عط٤‏ صا 

0000٣ح‏ +قط ا آہ ےع٘اات عنصذافاً طعلء عطا ہدم: ءعگ٦ّا‏ ہہ د عءء انا 
٤١‏ ۶ا م1٤‏ ۰۶ن ٦3۸۳‏ د٥1٤‏ ط٠‏ ن۰ا ہ1 .ذ[٢٠۰‏ ۷ ۷۷٢٢ ہ۲م۰۱٠٥۱٢۷٢ ۲1۱٠٥٤٤‏ ۵:ی٥1٤)جیداتی‏ 
۰صة1ص>1۲ ×دں ٠ہ‏ ×اصمصالعط غط٤‏ اص ,دمصنحہ ۸۴ع فصد :صدامط: ٠ہ‏ ×ل۲ہءہء عط٤‏ 
0+ ,٥٤ط‏ 3ا۷۸ عنط؛ ۳۱۱::۱م ہا نا با1 ٤۰١‏ ٭فط ہناد۲ 5ع ط71 
,۸ابن بات صہاعنط ص×٣ہأ‏ دہ غعط) ہد بہہ۲۵)0۲۵۱1 ل35 [۶۶۷۱۷۵۸ کا ۶٥٠ا 8:٤1۷٢‏ 
۲٥۸۰‏ لص ا4ص ہ۷ مھ :٤٤۱ءطٌا‏ ٥ط‏ 4 ۶۱ع اء ظا ءنانا ٥1ء 1٦63, ٥54‏ 
۶ء اداء عنط !ہ ہا نصق٥٥۲ ٥٥٥‏ ۲۱۲۰۵۲۶ہ۶۶:۶ ہ( ۲۶٥۱ء‏ عطا آا ئزمء0 
٤ہ‏ 15ت ا صدط عط 14 صا ۸۰۸۷ ۸۰د ١4ص1‏ ۲۳ء ذہ۲ ١ط‏ ,0۲۵”۶ا۵۰٤٥٤1 ۲۷۲٢٢٢٥٢٢‏ 
اآناذ غ٤‏ ١۶۲ا‏ ,1٥ء‏ طا دح ٤ط‏ ٤۷ط‏ ١ق‏ ::18ا3٥٣)‏ ا مد فعاہ٥ط‏ عاطنں۲۱ 
۲۵۶۸۵۲۷۶۰ جر ل۴۲ ہء عط] ۰۰۹٥‏ دہ كفؤص3 ۲۷٢۰ ٥٥ ا٥٥ 0۲3۲1:٥5 )15:11٤-‏ زا ںحہ 
ہ٤ءط‏ ١۷قط‏ طعنط٣ ٥٢×‏ + م صعد-سصہ۶3 ط٦1 ۲٥۵٤1٤1٤٤‏ 3504 دداہد حا اہ :4 ص3 ٥٥ط‏ 
حطاحدںمط ہ٤2‏ ہحا×ا ص1 (3۷۱۲٢٥۷۰٣۲۰‏ ۰٤ء‏ ط ذ۸( ام ×70 161-4 101-5 ۲۶ع زاغہ 
۰٤٥٥۲۱۵ہء×دد‏ طط ٤ءاللء‏ صہه٭ًط ×+مہ ١ط‏ أعھتا لرصفہ :ا٣ھ‏ :نا ٣۷ط ١١‏ 
۲1٤۷۰۵[‏ ل ص1 ۰5۶ د دم ؿ٣ہ‏ ٥٠ہ‏ ٥ءءًّ‏ ×ٴ ٥٥۲١۰١ 1-٤طعذن د5١ 1٣۶‏ صءہء٭ ط٢۳‏ 
. ا قاماص دںصفحصہ ٠ہ‏ صەنامءناصام فص آ۷ ت٤‏ عط]ا' ۲ہ بانلتطانعممجمدمء ۔×ممنالعء 
٥50 ءدا٤ا۵‎ ۲۸1 118٤11011605. "7:5 0۷1017150۲۷ 6٥ ٣01٤0٤٤ 0‏ ۲۶۹ عول٘۲۷٢۵٢٥۲‏ 
ج تہ 4غط 18[ ط٥3]ے‏ فھطا فخلامع ا3صتا]لءی خاز ق صنلاضصسام ما 701035 :513711:] 
درعطم۳ تعجع ۲ہ ۸۱۶۰ء عط) ئ من مددم ممذ اچ ع5 .اط ءممط عطا مز دعادہ 
٤۲عاد‏ 3 ١۷عط‏ لزحد 18 ,صعاحنلطەم ٠ہ‏ صم نا دجرنعناعدم عطا ط1ا قد <صہائلء 5ہ 
٠ ٣۵۱٢۰١‏ ی17ا ۳۰۶ح ,۰ع8٥+اءعط ٢٣۲۱٤٤٤٢‏ عنط٢‏ اہ ٥٥٥8ء‏ ناطل×م عط٤‏ صا 
ععسالبء صعنصد8٣‏ عنصها۰ر ۴ہ ۰٢كئ٥۲1٤‏ عطا ہ؛ ت×حہمۃ: قصد ماي) ٢ہ‏ ممناءآاہہ 


300 50ا٥۷‎ 


۲٦:٦ ۷۲۲۲٥٤ ۲۱٥٢٢ہ٥ د:ااماام‎ اا٥‎ ہ۲٢ا٥‎ 


0۴ 01>5لا51 ۱۸۷۱۸۲۱ ۲٥٢۲‏ ۱۷۱۲۳۲ع6 ےم 
0116 ہہ 31ء اامااں٣‏ د٭وٌح٤٢٢٥۲ ٠٣١ ۷۷۲۲٢٢‏ ۷۶۷ ہہ۰ا۲3ہماداا٥‏ ٦ا‏ 
1999 .ہ٥‏ ہ(ہا٥‏ ں۴٣‏ د۰٢٥11٥[ں:5 ٥60٥٥٥ ٥٥٢ ۱۹٢٣٣۹٢‏ 9 
5٤0[ں)5‏ ۲۹۲۸۱30 ٥۶5۲6 ٤6٥‏ ۷ا ٣۱۲٣٢٢ ٣ںن۱طاذ609 ١٦ ۱٢٥٢‏ 


(1 .۷۵۱) 964-6781-14-4 ۱98۸1 
(827 ...۱۷۵۱۲ 2) 964-781-15-2 ۹8۸1ا 


×إەہما ٣(5‏ !ہہ 3۲م ہ۸١ ۲٥٥۲۷۵٢۹.‏ کا0 او9٥‏ ۸ھ 
۷ تا ۲٥۱8۵۷ ان٥ ۲٥م۲٥٥۵ ۰3, ا٣ 30 ٣٠٥٥٢٢ ٥٥‏ 


۲18855, ۷۸ ۳٥۵۸۱۲۴ 1٣١۰ 0116 0٥1۱/85101 ٥٥ 18١ -:5167ادالام‎ 


۷۷ ۳ رس اود و وروی ور یں کہ 


۱ 1(1۷۸۷-8 
ءەه+۹" 
7 ۸1 5۸77۸1۸47 مک 1070 ت۸ ۲۲۸۹۶۴۸7 


نەصڈز فححعطے۸ ا1 فتصطد31-18 ١ا۸‏ +010-(5 ٣۷٢۲‏ 


58::60 ۷ 


0 .۸ 30 ۸5 
آہ رہز ءز٥‏ ×دمہ: (طا :66نا 
+011 سم نادء اا۱ عذاذ116 ۲۷۲۳/٤٤٤‏ ط۲ 


59+005 ۲37130[ چہ1 1۱۰٥ء6‏ 


']۲6[۲30, 99 


۲٥:٥۰۹٢ 4ج دهنا٭ادوہنا‎ ان٢٥‎ ٥ 


)14( 


08 31-410 ٣٢ہ٥ہ۶۱"‏ 0٥|::٤ء‏ ۵۸(5030کا- ا4 اام' 
۷۲ع ٭٭ (.81. 817-898) ن50 ۵8 :00۸0م 
٥‏ چہںہ۷ ٠۵۰‏ ےط صعط۷ .5آ ٥ہ‏ ۲۵ہزصح× صن طاعنطا 
]ہ ععط؛:) خنط ہا 180۴:8 ,113131 ٠١‏ 3۲۲۲۱م1 
فنط ]ہ د۰٥٥ ۱١‏ 1۲۴۵دو9ء3 1-6 .0530+.--10351 
آ4 آً ہ تدهادہء ء نتا٥ہ:٥ ۷١‏ ما عهنا 
1:8۰ ٤ہ‏ صوحہ د منحہہ ٥ط‏ ,ا13۲3 409 
۳٥۵ 3(۰ ۴‏ ب ٥٥۱م‏ 20٥٤نغ‏ برا۵ نادمہ د ہنحأکآ 
٤ص‏ ١٥٥اذا‏ ط٥‏ 'راد٣ا‏ ۰ہ۱٥٭ہ‏ م ٥ہ‏ 3۲۲ ١ط‏ ما غجمنا ١ط‏ 
۔(٥ا٭ەم‏ ٥ہ‏ ۱٥٥ا‏ ١ط١)‏ (8 1٥-509‏ 51301× 
ثنط 8۷ ٤ہ ٥8۷۵۸۵٣٥86‏ اە٥ِطا‏ ۲دا عةط ء11 
وھ ا و1 ھا 7ری ات برڈزرید۷ ٹ رھد اسنا 
اّے مم ٦0‏ ۔خ۳منازفەمحصام خنط ط۱٣۳‏ ناڈ و0 ص1111 نسحہ 
قا 1131:8005 ا ناہ: ہطہ٥٭‌مہ‏ افٗدہ5 8 ط۳ ۱۶۵ مزہء 
۳(آ٥) ٥١‏ ۰ا35 ٠ط‏ خةط ۷۰۱٢۲٢۰‏ آہ ٥٥نا‏ ٥ا+‏ 8 300 
٤٤ہ‏ ٥ص‏ اد“ يةاا۰٣٣۲م ٥× ہ٤ ٢٠۰‏ ا:ا۱ہ]] ءطا 


عنط ٤ہ‏ ٭چ×ّطء ط٤‏ ع۸10 ہہنامءجص ٥٥‏ امہ بعلص۲3 


ہ0٣ اعد عزمہائئہ مہ‎ )3ہ٘رازا31٥8‎ .8 ٣١ اہ‎ ۳٣ 


۔حأصھت ۷ 4ص۸ نصقو8× عانا 006ص ج00 6م۲۵۸7-5ءم 
تر ۵۷ا نقظل '۸‏ نحصم: رط ۶٥‏ امم یہ ٥ہ‏ ن50 
25*0٥‏ ۳ نحصۂ ئ٥‏ ےازا: عطا ٥ا‏ عا٥أهطا‏ 800 
1٥٥١۸٤١٤۲ ہ٥‎ ۲١۰٠٢ ۱‏ ۵۲٥۲ع‏ -ط٠‏ ۵۰ 3۵۴۸۶۸ ,أ۷واط:0 
۱٣٢۲٥٥-4٤۹‏ غنط۔ 0131608 ت٥])‏ .۰ صتاتہ طاصزم ١ط‏ 
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